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بنام خداو ند دحمان رحیم 

برای‌گفتگو از تاریخ وطبری وترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
ختم کار که امبد هست دورتر از بها رآینده نباشدء شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاد» ترجمة تاریخ طبری دا در دستور 
کار خویش به ردیف اول داشته‌بودکه ددیخ بود این اثر بزرگ ومفصل و کهن که ورقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تاذان بادسی نژاد در قلمرو فرهنگ »رکب اسلامی است» و بسیاری‌صفحات 
وفصول آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته‌های اصیل که در هیچ مرجع دیگر نیست» چنین 
اثری» بتمام وبری از اضافات؛ زی تازی نگذارد وجامة پادسی نگیرد واین دور افتادهُ قدیم» 
از پس انتظاد قرون» به‌خانه و کاشانةٌ خویش نیاید و کتا بخانة پادسی به حاصل کار وشاهکاد 
کن از فرزندان مخلص وپ رکاد ايرا ن که به تبعیت از رسم وپندار دایج زمان» ذبان عربی دا 
جولانگاه نبو غ‌آسمان وار خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سپاس خدا که از پی توفیقات مکرر سالهاء نعمت این خدمت به من داد. وعلاقهً 
او لیای بنیاد. انگیزه همت شد و کار ی که در گروسا لیان دداذ می‌نمود با کوشش پیوستة شبادوذ 
زودتر از وقت مقرر» ره چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلد هفتم که‌امیدهست‌جلد های دیگر با فواصل کو تاهتر اذدنبال آن در آید 


آن‌شا ءالله. PDE Taoist‏ رید سدق 
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سخن از بیعت 


درهمین سال‌یعنی» سال‌چهلم» باحسن‌بن‌علی‌علیهالسلام؛ بیعت‌خلافت کردند. 

گویند: نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس‌بن سعد بود که‌گسفت: «دست 
بیار تا بر کتاب خداعزوجل وسنت پیمبر وی‌وجنگ منحرفان با توبیعت کنم. » 

حسن رض التهعنه بدو گفت: «بر کتاب خدا وسنت پیمبر وی که همه شرطها 
در اینست.» وقیس خاموش ماند وبا اوبیعت کرد. مردم نیز بیعت کردند. 

زهری‌گوید: علی علیه‌السلام قیس‌بن سعد را برمقدمةٌ سپاه عراق که می‌باید 
سو ی آذر بایجان و نواحی آن رودگماشته بود وهم برنگهبانان سپاه که عربان بوجود 
آورده بودند وجهل هزار کس بودند که با علی بیعت مرگ کرده بودند. اما قسس 
پیوسته از حر کت تعلل کرد تا علی‌علیه السلام کشته شد و مردم عراق حسن‌بن علی 
را به حلافت برداشتند. 

حسن جنگ نمی‌خواست » بلکه می‌خحواست هرچه می‌تواند از معاویه 
بگیرد + آنگاه به جماعت ملحق شود حسن دانسته بودکه قیس‌بن سعد با ری 
وی موافق نیست واورا برداشت و عمدالهبن عباس را سالاری داد» وچون عبدالته 
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ابن‌عباس مقصود حسن را بدانست به معاویه نامه نوشت وامان خواست و برای 
خو بشتن دربارة اموالی که برداشته بود تعهد خو است و معاو به تعهد کرد. 

اسماعیل بن‌ر اشد گوید: مردم با حسن‌بن على علیهالسلام بیسعت خلافت 
کردند» آنگاه با کسان حر کت کرد و نزديك مداین جای‌گرفت وقیس‌بن سعد را با 
دوازده هزا رکس از پیش فرستاد» معساویه نیز با سیاه شام بیامد ودر مسکن جای 
گرفت. 

در آن اثناکه حسن به مداین بود» یکی در میان اردوندا داد: «بدانید که‌قیس 
ابن‌سعد کشته‌شد بروید.» 

گوید: و کسان رفتن آغاز کردند و سرا پردۂ حسن را غارت کروند چنانکه 
دربارة فرشی که زیر خود دات با وی در آویختند. حسن برون شد و وارد مداین 
شد ودر قصر بیضا جاگرفت» عموی مختار بن‌ابی‌عبید به نام سعد پسر «سعسود؛ 
عامل مداین بود مختار که جوانی نوسال بودبدو گفت: «می‌خواهی ثروتوحرمت 
بیابی؟» 

گفت: «چگو نه ؟» 

گفت: «حسن را به‌بند کن وبا تسلیم وی برای خودت از معاویه امان‌بگیر.» 

سعد بدو گفت: «لعنت خدا برتوباده پسر دختر پیمبر خدا را بگیرم وبه بند 
کنم» چه بد مردی هستی.» 

گوید: وچون حسن پر کندگی کار خویش را بدید» کس پیش معاویه فرستاد 
وصلح خو است. معاویه نیز عبداللهبن عامر وعبدالرحمان‌ین سمره را فرستاد که در 
مداین پیش حسن آمدند و آنچه می‌خو است تعهد کردند وبا وی صلح کردند که از 
بیت‌المال کوفه پنجهزار هزار بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کرده بود: آنگاه 
حسن در میان مردم‌عراق به‌پاخاست و گفت: «ای‌مردم عراق سه‌چیز مرانسبت‌به‌شما 
بی‌ععلاقه کرد: اینکه‌پدرم را کشتید وبه خودم ضربت‌زدید واثائم را غارت کردید.» 
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پس از آن مردم به اطاعت معاو به آمدند» معاو به‌و ار د کو فه‌شد و کسان با وی 
بیعت کردند. 

عثمان‌بن عبدالرحمان نیز رو ایتی چنین دارد با این افزاي ش که گوید: حسن 
به معاو یه دربارة صلح نامه نوشت و امان و است وی به حسین وعبدالله بن‌جعفر 
گفت: «به معاو به دربارة صلح نامه نوشته‌ام.» 


حسین گفت: «ترا به حدا قسم می‌ده که قصه معاویه را تأیید نکتی و قصه 
على را تکذیب کی .7 

حسن بدو گفت: «خاموش باش که من کار را بهتر از تومی‌دانم» 

گوید: وجون نام حسن‌بن‌علی‌علیه السلام» به معاویه رسید عبدالله‌بن‌عامر و 
عبدالرحمان بن‌سمره را فرستاد که به مداین آمدند و آنچه را حسن می‌خواست تعهد 
کردند. حسن به‌قیس بن‌سعد که با دو ازده هزار کس‌برمقدمةً وی بود نوشت ودستور 
داد که به اطاعت عاوبه در آید. 

گوید: فیس‌بن سعد میان کسان به پاحاست وگفت: « ای مردم یکی را 
انتخاب کنید» یا به اطاعت پیشوای ضلالت روید یابی امام جنگ کنید.» 

گفتند: «اطاعت پیشو ای‌ضلالت را انتخاب می کنیم»وبا معاو یه بیع ت کردند؛ 
وقیس‌بن سعد از آنها جدا شد. حسن با معاویه صل حکرده بود که هرچه را دربیت- 
المال وی بود برگیرد و خراح دارابگرد از اوباشد» به شرط آنکه در حضور وی 
ناسر ای على نگویند. پس؛ آنچه را در بیت‌المال کوفه بودکه پنجهزار هزار بود 
بر 

در این سال مغیرةبن‌شعبه سالارحج‌بود. 

اسماعیل‌بن راشدگوید: در آن سال که علی علیه‌السلام کشته شد» وقتی موسم 
حج رسید مغیرقبن شعبه نامه‌ای از جانب معاوبه ساخت وبه سال چهلم سالاری‌حج 


ر به روزترویه اقامت عرفه کرد و به روزعرفه قربانی کرد که بیم‌داشت 
تم اش Ds aul PDE‏ 
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وضع اومعلوم شود. و نیز گویند: مغیره این کار را از آن جهت کرد که شنید عتبةبن 
ابی‌سفیان به سالاری حج می‌رسد بدین سبب در کار حج شتاب کرد. 

در همین سال در ایلیا با معاویه بیمت خلافت کردند» این را از اسماعیل بن 
راشد آورده‌اند. پیش از آن معاویه در شام عنوان امارت داشت. 

سعید بن‌عبدالعزیر گوید: علی علیه السلام در عراق عنوان‌امیرمو‌منان داشتو 
معاویه در شام عنوان‌امیر داشت وچون علی علیه‌السلام کشته شد معاوبه‌راامیرمو منان 
نامید ند 


آنگاه سال چهل و یکم‌در آمد. 


سخن از حوادث 
سال‌چهلو,یکم 

از جمله حوادث سال این بود که حسن بن‌علی کار را به‌معاویه سپرد ومعاویه 
به کوفه در آمد ومردم کوفه با وی بیعت خلافت کردند. 

زهری‌گوید: مردم عراق با حسن‌بن علی‌بیعت خلافت کردنسد» با آنها شبرط 
هی کرد که‌باهر که ب‌صلح باشم به‌صلحید وباهر که جنگ کنمبه‌جنگید» ومردم ازاین 
شرط در کارخویش‌شك آوردند و گفتند: «اين یار شمانیست واین سرجنگ ندارد.» 

از پس بیعت با حسن علیه‌السلام چندان مدتی نگذشت که ضربتی بدوزدند 
که وی را علیل کرد وبه نفرت وی از مردم عراق بیفزود و از آنها بیمنالتر شد»پس 
به معاو په نامه نوشت وشرایطی برای اوفرستاد ونوشت اگر این‌ها را تعهد کنی‌من 
شنوا ومطیع توام وباید عهد خویش را انجام دهی. 

وقتی نامه حسن به دست معاویه رسید که پیش از آن نامه‌ای سپید برای‌حسن 
فرستاده بود که زیر آن مهرزده بود و نوشته بود: «در این نامه که زیر آن رامهرزده‌ام 
هرجه می‌خواهی بنویس که انجام می‌شود » وچون این نامه به دست حسن رسد 


a‏ تسد تفت 
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چند برابر چیزهایی که از معاویه خو استه بود نوشت و نگهداشت. معاویه نیز نامه 
حسن را که فرستاده بود وچیزها حواسته بود» نگهداشته بود. 
گوید: وچون معاویه وحسن تلاقی کردند؛ حسن علیه‌السلام از اوحواست تا 
تعهدی راکه در نامه مهرزدهٌ معاویه نوشته بود انجام دهد » اما معاویه نپذیرفت و 
گفت: « همان چیزها راکه نخستین بارخواسته بودی انجام می‌دهم که وقتی‌نامه‌ات 
به من رسید همان را تعهد کردم» 
حسن علیه‌السلام گفت: «وقتی نامةً توبه من رسید من در آن نوشتم و تعهعد 
انجام کرده‌ای» دراین‌باب اختلاف کردند ومعاو به‌هيچيك از تعهدات را برای حسن 
عليهالسلام انجام نداد. 
گوید: وچنان بود که وقتی در کوفه فراهم شدند عسمرو بن عاص با معاویسه 
سخن کرد که به حسن بگوید به‌پا خیزد وبا مردم سخن کند» اما معاویه‌این راخوش 
نداشت و گفت: «از این که وی را به سخن وادارم چه منظور داری ؟» 
عمرو بن‌عاص گفت: «می حو اهم‌سخن ندانی او بر کسان‌عیان شود» وهمچنان با 
معاویه سخن کرد تا پذیرفت. يك روز معاویه برون آمد وبا کسان سخنکرد آنگاه 
بگفت تا یکی بانگ زد وحسن‌بن علی را بخواند ومعاو به گفت: « ای حسن برخیزو 
با کسان سخ نکن» 
پس حسن شهادت بگفت و بی‌تأمل سخنآغاز کرد و گفت: 
«اما بعد» ای مردم» خدا به وسیلةٌ اول ما شما را هدایت کرد و 
«به وسیلةٌ آخرمان خو نهایتان را محفوظ داشت. این کار مدتی دارد و دنیا 
«به نوبت است» خدای تعالی به‌پیمبر خود صلی‌الله‌علیه وسلم گفته: چه 
«می‌دانم‌شاید آزمایش شماست ‏ بهره‌وری محدود» 
وچون این بگفت؛ معاویه گفت: «بنشین » و پیوسته از عمرو آزرده بود و 
می‌گفت: « این به پو ابید توبودی- ریت علیه‌السلام را سوی مدینه فرستاد. , 
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علی‌بن محمد گوید: «حسن‌بن علی‌علیه‌السلام کوفه را به معاوبه تسلیم کرد و 
معاویه پنج‌روزمانده ازربیم‌الاول؛ و به قولی ازجدادی‌الاول؛ سال چهل‌ویکم وارد 
آنجاشد.» 

در این سال از آن پس که قیس‌بن سعد از بيعت معاریه سرباززده بود میان‌او 
ومعاویه صلح شد. 


سخن از صلح 
معاو .به وقیس 


E 
5 
3 


زهری‌گوید: وقتی عبدالته‌بن‌عباس بدانست که حسن می‌خو اهداز معاویه‌برای 
خویش امان بگیرد؛ او نیز به‌معاویه نوشت وامان خواست به‌شرط آنکه اموالی را که 
گرفته بود نگهدارد؛ معاویه این را تعهد کرد وابن عامر را با سپاهی فسراو ان سوی 
اوفرستاد که عبدالله شبانه پیش آنها رفت و آنجا فرود آمد وسپاه خویش را رها کرد 
که سالار. نداشتند» اما قیس بن سعد جزوشان بود. حسن نیز از معاویه تعهدگرفتو 
با اوبیعت کرد: ونگهبانان سپاه قیس‌بن سعد را سالار خویش کردند و با وی پیمان 
کردند که با معاو به بجنگند تا دربارة جان و مال شیعیان علی‌علیهالسلام و اعمالی که 
در ایام فتنه کرده‌اند تمهد بگیر ند. 

معاو ډه که از کار عبداللهبن عباس وحسن فر اغت یافته بود به تدبیر کار کسی 
پرداعت 4 به نظر وی از اهمد کسان مدبرتر بود وجهل‌هزار کس با وی بودند. 

معاویه با عمرو ومردم شام به نزديك آنها فرودآمد » آنگاء معاویه کس سوی 
قيس فر ستاد وخدا .را به ایاد وی آورد و گفت: «برای کی می‌جنکی؟ آن کس که به 
اطاعت‌وی‌می‌جنگیدی با من بیعت کرده است.) 

اما قیس نرمی نکرد تا معاویه طوم‌اری پیش وی فرستاد که پایین آنرا مهسر 
زده بود و گفت: «هرچه می حو اهی در اد.. طو مار بنویس که انجام می‌شود.» 
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عمروبه معاویه‌گفت: «این را مده وبا وی بجنگ.» 

معاو یه گفت: «آرام باش بخداکه این جمع را نتوانیم کشت مگر به شمار 
خودشان از مردم شام بکشنده پس از آن دیگر زندگی خوش نباشد » به خدا هر گر 
با وی جنگ نمی کنم مگر آنکه از جنگ وی چاره نماند. » 

گوید: وقتی معاویه طوهار را برای قیس فرستاد در آن برای خودش و 
شیعیان علی به سیب خو نها که ریخته بودند ومالها که گر فته بودند امان عواست اما 


برای خود مالی نخواست وم‌عار یه آنچه را خواسته بود تعهد کرد وقیس وباران وی 
به اطاعت معاو یه آمدند. 

گو ید: وچنان بود که وقتۍ فتنه برخاست مسدبران قوم پنج کس به شهار 
بودند که مي گفتند مدبران و باربك بینان عربند : مساوية بن ابی‌سفیان و عسرو 
ابن عاص و مغيرة بن شعبه وقیس بن‌سعد و عبدالله بن‌بدیل خزاعی که از مهاجران 
بود . 

قیس وابن بدیل با علی‌علیه‌السلام بودند. مغیرقبن شعبه وعدرودل با ءعاویه 
داشتند اما مغیره کناره‌گرفته بود ودر طابف بود تا وقتی کار برحکمیت قرارگرفت 
ودر اذرح فراهم آمدند. 

گوید: صلح میان حسن علیه‌السلام ومعاو یه در این سال» دزماه رییع‌الاخر 
رخ داد ومعاویه در غرة جمادی الاول همین سال وارد کوفه شد» به قولی درماه 
ربیح‌الاخر» واين کفتةٌ واقذى است. 

در همین سال» حسن و حسیسن پسران علي علیه‌السلام ؛ از کوفه به مدینه 


رفتند., 
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سخن از دفتن حسن 
وحسین به مد ينه 
وقتی میان حسن علیه‌السلام ومعاویه در مسکن صلح شد» چنانکه در روایت 
عوانه آمده» حسن میان مردم به سخن ایستاد وگفت: 
«ای‌مردم عراق! سه چیز مرا نسبت به شما بی‌علاقه کرد: اینکه 
«پدرم را کشتید وبه خودم ضربت زدید و اثاثم را غارت کردید.» 
گوید: آنگاه حسن وحسین وعبدالّ‌بن جعفر با حشم وبنه سو ی کوفه رفتند و 
چون حسن آنجا رسید وزخم وی بهی یافت به مسجد رفت و گفت: 
«ای مردم کو فه در مورد همسایگان و مهمانان خودتان وخاندان 
« پیمبرتان» صای‌الله‌علیه وسلم کسه‌خدا ناپساکی از آنها ببرده و به کمال 
«پا کی ز گیشان رسانیده از خدا بترسید .» 
گوید: مردم‌گربه‌سردادند» آنگاه حسن‌و یارانوی سوی مدینه رو ان‌شدند. 
گوید: مردم بصره نگذاشتند حسن خسراج دارا بگرد را بگیرد و گفتند : 
«غنیمت ماست»و چون سوی مدینه روان شد کسانی در قادسیه‌جلووی آمدندو گفتند: 
«ای ذلیل کننده عرب» 
در همین سال خوار ج که در ایام علی علیه‌السلام گوشه گرفته بودند در شهر 
زور برضد معاویه قیام کردند. 


سخن از 
قیام خو ارح 


عو انه گو ید: پي پیش از آنکه حسن از کوفه در آیدء معاویه بیامد ودر نخیله جا 


گرفت. پانصد کس از یت فا بافرو ین نوفل اشجعی کناره گر فته بودند گفتند : 
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«اکنون حادثه چنان شد که شك در آن نیست» سوی به‌مقابله‌روید وجهاد کنید .» 

گوید: پس به راه افتادند» سالارشان فروةبن‌نوفل بوده وقتی‌وارد کوفه‌شدند 
معاو یه گروهی از سواران شام را سوی آنها فرستاد که شامیان را بشکستند. معاوبه 
به مردم کوفه گفت: « به خدا پیش من امان نداریدتاشر خو دتان‌را ازپیش‌بردارید .» 

گوید:مردم کوفه به مقابلهٌ حو ارج رفتند وبا آنها جنگ انداختند . 

خو ار ج گفتند: «وای شماء از ما چه می‌خواهید؟ مگر معاویه دشمن ماوشما 
نیست؟ بگذارید تابا او بجنگیم» اگر اورا از میان برداشتیسم» دشمن شما را دفسع 
کرده‌ایم واگر ما را از میان برداشت» شما از ما آسوده‌اید» 

گفتند: «نه به خدا باید باشما بجنگیم.» 

گفتند: «خدا بر ادران ۱۰ راکه در نهروان کشته شدند بیامرزاد. ای مردم کوفه» 
آنها شما را بهتر می‌شناختند .» 

مردم اشجح» فروةبن‌نوفل؛ یار خویش‌را که سرور قوم بود» ببردند وخوارج 
عبدالله‌بن ابی الحررا که‌یکی از مردم طی‌بود سالارخویش کردند و بجنگیدند و کشته 
شد ند . 

گوید: آنگاه معاویه » عبداللبن عمروبن عاص را عامل کوفه کرد؛ مغيرة بن 
شعبه بیامد و به معاویه‌گفت: «عبدالله‌بن عمرورا عامل کوفه کرده‌ای و عمرورا عامل 
مصر وجنان شده‌ای که ميان دو فك شیری» 

گوید: معاویه عبدالله را از کوفه برداشت ومغیره‌بن شعبه‌را عامل آنجا کرد. 
عمروبن عاص سخن مغیره را بشنید و پیش معاوبه آمد و گفت: «مغیره را عامل کوفه 
کرده‌ای؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «مفیره را برخحراج می‌گماری که‌مال را برباید و برود و چیزی از او 
تتوانی گرفت. کسی‌ را شاج ا توبترسد .» 
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گوید: معاویه مغیره را از خراج برداشت وبه‌ کار نماز گماشت . 

آنگاه مغیره عمرو را بدید که بدو گفت: « تودربارةٌ عبدالله آن سخنان را په 
امیرمۇ منان گفتی؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «این به آن در» 

چنانکه شنیده‌ام عبدالله‌بن عمروبن‌عاص به کوفه نرفته بود. 

در همین سال حمر ان بن‌ابان بر بصره تسلطیافت ومعاویه» بسررا سوی او 
فرستاد وبد و گفت که پسران‌زیاد را بکشد. 


سخن از کاد 
بسر بن ابی‌ادطاة 


علی بن‌محمدگوید: وقتی در آغاز سال چهل ویکم حسن‌بن‌علی علیه‌السلام با 
معاو یه صلح کرد حمران‌بن‌ابان در بصره بپاحاست و آنجا را بگرفت وبرشهر تدلط 
یافت» معاویه می‌خواست یکی از مردم بنی‌قین را سوی‌بصر: بفرستد؛ اماعندالله 
ابن‌عباس‌با اوسخن کرد و گفت که چنین نکند و کس دیگری را بفرستد؛ و اوبسربن 
ابی ارطاة را فرستاد که می گفت دستور کشتن پسر ان زیاد را به اوداده است 

مسلمة‌بن‌محارب گوید: بسریکی از پسران‌زباد را بگرفت وبه‌زندان کردا 
آن هنگام زیاد درفارس بود که علی‌علیه‌السلام وی راسوی کردان باغی آنجا فرستاده 
بود که بر آنها ظفر یافته بود ودر استخر اقامت گرفته بود. 

گوید: ابو بکره سوی معاویه حر کت کرد که در کوفه بود واز بر مهلست 
خواست که يك هفته به اومهلت داد که برود وبیاید. وی هفت روز زاه پیم‌ود و دو 
مر کب زیر پای اوسقط شد تا معاویه سخن کرد و نوشت که از پسران زياد دوست 


بدارد. 
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گوید: یکی از مطلعان ما گوید که ابوبکره روز هفتم» هنگام طلو ع آفتساب 
بیامد» بسر پسران زیاد را آورده بود ومنتظر غروب آفتات بود که مهلت به‌سررود و 
خونشان را بریزد. مردم فراهم آمده بودند وچشم به راه داشتند و منتظر ابسوبکره 
بودند که بیامد» براسب یا استری بود که آنرا به سختی می‌راند وچونذبایستاد فرود 
آمد وجامةّ خود را تکان داد وتکبیر گفت‌و کسان تکبیر گفتند وشتابان بیامد وپیش 
از آنکه حون پسر ان زياد ریخته شود بدورسید ونام معاویه را بدوداد که آزادشان 
ا 

على بن‌محمد گوید: بسر برمنبر بصره سخن کرد وناسزای علی گفت پس از آن 
گفت: «شما را به خدا هر که می‌داند من راست می گویم بگوید وهر که می‌داند من 
درو غ می گویم بگوید.» 

ابو بکره گفت: «ای خدا: ماترا دروغگومی‌دانیم» 

گوید: بگفت تااورا خفه کنند؛ اما ابولولسوه ضبی برعساست و خودش را 
روی ابوبکره انداعت واورا محفوظ داشت وپس از آن ابوبکره صد جريب تیول 


اکر 

گوید: به ابو بکره گفتند: «منظورت از آن کار چه بود؟» 

کشت «مار | به خداقسم بدهدوعمل نکنیم؟» 

گوید: بسر ششماد در بصره ببودء آنگاه برفت نمی‌دانيم کسی را برنگهبانی 
آنجا کماشت بانه؟ 

جارودبن‌ابی‌سبره‌گوید: حسن علیه‌السلام با معاویه صلح کرد وسوی »دینه 
رفت. معاویه در رجب سال چهل ویکم بسر بن‌ابی‌ارطاة را سوی بصره فرستاد » در 
آن وقت زیاد در فارس حصاری بود. معاویه به زیاد نوشت: «مالی از مال خدا 
پیش تواست ومن به خحلافت رسیده‌ام» هرچه پیش توهست بده» 


ز باد بدو نوشت که چیزی از آن مال پیش من نمانده» هرچه پیش من بوده به 
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مصرف رسانیده‌ام و چیزی از آن را پیش کسان برای حوادث احستمالی سپرده‌ام و 
باقی را سوی‌امیرمومنان رحمةالله‌علیه فرستاده‌ام» 

معاویه بدونوشت: «پیش من آی تا دربارۀ کار توو آنچه انسجام داده‌ای 
بنگریم» اگر کار فیمابین به استقامت آمد که بهتر و گرنه به امانگاه خویش باز 
می‌روی۰) 

گوید: اما زیاد نیامدوبسر» پسران بزرگ زیاد» عبدالرحمان وعبدالّه وعباد 
را بگرفت وبه زندان کرد وبه زیاد نوشت: «پیش امیرمومنان برو و گرنه پسرانت 
را می کشم.» 

زیاد بدونوشت: «جای خودم را ترك نمی کنم تا خدا ميان من ویار توداوری 
کند» اگر فرزندان مراکه به دست داری بکشی» سرانجام سوی‌خداست؛ سبحانسه؛ 
وحساب در انتظار ما وشما خواهد بود وزود باشد که ستمگران بدانند که به چه 
جایگاهی می‌روند.» 

گوید: بسرء آهنگ کشتن آنها کرد» ابوبکره پیش وی رفت و گفت: «پسرمن 
وپسران برادرم را که جوانان بی‌گناهند گرفته‌ای» حسن با معاو به صلح کرده به‌شرط 
اینکه پاران علی هر کجا هستند در امان باشند» براینان و پدرشان حقی نداری.» 

گفت: «برادرت اموالی برعهده دارد که‌گرفته واز دادن آن ابا کرده.» 

گفت: «چیزی برعهده ندارد» ازپسران‌برادر من‌دست بدار تا برای آز ادیشان 
نامه‌ای از معاویه بیارم.» 

گوید: بسر روزی چند مهلت داد و گفت: «اگر نامهٌمعاویه رابرای آزادیشان 
آوردی که خوب و گرنه می کشمشان وبا زباد سوی امیرمو منان رود.» 

گوید: ابوبکره پیش معاویه رفت ودربارة زياد بااوی سخن کرد » معاویه به 
بسر نوشت که دست از آنها بدارد و آزادشان کرد. 

بسرةبن عبیدالّه گوید: ابوبسکره در کوفه پیش معاوبه رفت که بدو گفت: 
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جلد هفتم Y۵‏ 


«ابوبکره! به ملاقات آمده‌ای یا حاجتی تراپیش‌ما آورده؟» 
۳ «درو غ نمی گویم به‌حاجت آمده‌ام.» 
گفت: «ای ابوبکره منظورت‌انجام می‌شود ومنت تومی‌بریم که شایستهةآنی» 


کار ت چجیست؟1» 


گفت: «اینکه برادرم زیاد را امان دهی وبه بسر بنویسی که پسرانش رارها 


a 
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کند ومتعرض آنها نشود.» 

گفت: «دربارة پسران زیاد آنچه گفتی می‌نویسم.اما زیاد چیزی ازمالمسلمانان 
پیش اوست که اگر بدهد کاری با اونداریم.» 

گفت: «ای‌امیرمومنان اگر چیزی پیش اوباشد انشاءالته از تو بازنمی‌دارد.» 

گوید: معاویه به عاطر ابسوبکره به بسر نوشت کسه متعرض هيسچيك از 
فرزندان زیاد نشود آنگاه به ابوبکره گفت: «سفارشی به ما نمی کنی؟» 

گفت: «چرا ای‌امیرمومنان‌سفارش می کنم که مر اقب خویشتن ورعیت‌حویش 
باشی و کار نيك کنی که جانشین خدا بر مخلوق شده‌ای» از خدا بترس که مدتی 
داری که از آن نمی گذری» از دنبال توجوینده‌ای با شتاب می آید وزود باشد که 
اجل برسد وجوینده در رسد وپیش کسی روی که از اعمال توپرسد و ازتو بهترداند» 
اما محاسبه ورسیدگی است» پس هیچ چیز را بر رضای خدا مرجح مدار. » 

سلمةبن عثمان‌گوید: بسربه زیاد نوشت که اگر نیایی پسرانت را می آویزم. 

زیاد بدونوشت که اگر چنین کنی شايستةٌ این کاری که پسر جگرخوار ترا 
فرستاده است. 

پس ابوبکره سوی معاویه رفت و گفت: «ای معاویه مردم‌برای کشتن کو کان 
با توبیعت نکرده‌اند.» 

گفت: «ای ابو بکره چه شده؟» 

گفت: «بسر می‌خواهد فرزندان زیاد را بکشد» 
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معاویه به بسر نوشت که هر کدام از فرزندان زياد را که گرفته‌ای‌رها کن. و 
چنان بود که معاویه از پس کشته شدن علی به زياد نامه نوشته بود و اوراتهدید کرده 
بود. 

شعبی گوید: وقتی علی کته شدء معاویه به زیاد نوشت و تهدیدش کرد و 
زياد به سخن ایستاد و گفت: «عجیب‌است که پسر جگر خواره وپناهگاه نفاق وسر - 


دستة احز اب نامه به من‌نوشته وتهدیدم می کند» دز صورتی که‌دو پسرعم پیامبر خدا 
صلی التهعلیه وسلم- یعنی ابن عباس وحسن‌بن علی- ميان من و ازهستند با نودهزار 
کس که شمشیرها را به دوش دارند واگر در خطر افتادم صبر نمی کنند که مرا در 
معرض ضرابانی شمشیزا مییتد.» 

گوید : زیاد همچنان ولایتدار فارس بود تا حسن عایه‌السلام با معاویه صلح 
کرد ومعاویه به کو فه آمدوزیاد در قلعه‌ای که آنر اقلعه‌زباد گو یندحصاری شد. 

در همین سال» معاویه؛ عبدالته‌بن عامر را ولابتدار بصره وعامل جنگگ‌سیستان 
و خر اسانکرد. 


سخن از سبب ولا بتدادی 


ابن‌عامر و بعضی حوادث 
| بام‌و لا بتداری‌او 


علی‌گوید: معاویه می‌خواست عتبةبن‌ابی‌سفیان را سوی بصره فرستد اما 
ابن‌عامر با وی سخن کرد و گفت: «من آنجا امرال وسپرده‌ها دارم» اگر مرا به‌بصره 
نفرستی از میان می‌رود.» پس معاویه اورا ولایتدار بصره کرد و آخر سال‌چهل‌ویکم 
آنجا رفت» کار خراسان وسیستان نیز با وی بود. می‌خواست زندبن‌جبله را سالار 
نگهبانی خویش کند اما او نبذیرفت ونگهبانی را به حبیب‌بن‌شهاب شامی وبه قولی 


قیس بن‌هیثم سلمی سپرد 9 بصره را به عمیرقبن‌یثربی ضبی برادر عمروبن 
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جلد هفتم ۲۷۳۷ 


یثربی ضبی داد. 

علی‌بن‌محمد گوید: در ایامی که ابن‌عامر ولایتدار معاویه بود پزید بن‌مالك 
باهلی ملقب به خطیم - این لقب از آن یافته بود که از ضربت شمشیر خطی برچهره 
داشت- با سهم‌بن غالب هجیمی نزديك پل رفتند وعبادة بن‌قرص‌لیثی را که‌از طایفةً 
بنی‌بجیر بود وصحبت پیمبر یافته بود آنجا دیدند که نماز می کرد که اورا خوش 
نداشتند وخونش بریختند. پس از آن از ابن‌عامر امان خو استند که به آنها امان داد 
معاوبه‌بدونوشت اکر ۳۳ زا بشکتی,کس از تونپرسد» اما همچنان درامان‌بودند 
تا ابن‌عامر «حزول شد. 

در همین سال علی‌بن عبداللهبن عباس تو لد یافت. به قولی او به سال چهلم 
پیش از آنکه علی کشته شود تولد یافته بود. این سخن از واقدی است. 

دراین سال» به گفتة ابو معشر» عتبةبن ابی‌سفیان سالارحسح بود اما واقدی از 
ابومعشر روایت کرده که در این سال یعنی سال چهل‌ویکم» عنبسة بن ابی‌سنیان‌سالار 


جح برد. 
اس از آن سال چهل ودوم در آمد . 


سخن از حوادث 
سال چهل ودوم 


کل 


در این‌سال مسلمانان به غزای آلان رفتند» و ز نیز به غزای روم» وچستانکه 
گویند روه‌یان را به سختی هزيمت کردند وجمعی از بطریقان آنها را بکشتند. 

گویند: حجاجبن یوسف در همین‌سال تولد بافت. 

در همین سال معاویه مروان‌بن حکه را ولایتدار مدینه کرد مروان نیز عبدالّه 
این‌حارث‌را به قضای مدیته گماشت شت. و نیز معاویه خالدبن عاص بن‌هشام را ولایتدار 
مکه کرد. ولایتدار کوفه از جانب معاو ده مغرةبن شعبه بود. کار قضای کو فه‌باشریح 


۱ 


اس تاداع 
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بود. ولایتدار بصره عبدالله‌بن عامر بود وقضای آنجا با عمروبنبثربی بود.قیس‌بن 
هیثم از جانب عبدالله‌بن‌عامر ولایتدار خراسان بود. 

محمدبن فضلعبسی گوید: وقتی »عاویه عبدالله‌بن عامر را ولایتدار بصره و 
حر اسان کرد عبدالله» قیس‌بن هيشم را سوی خر اسان فرستاد که دوسال در حراسان 
بمود. 

در بارة ولایتداری قیس روایت حمزةبن‌صالح سلمی نیز هست که گو بد:وقتی 
کار برمعاویه راست شد قیس‌بن هیثم را سوی خراسان فرستاد پس از آن خراسان 
را به ابن‌عامر داد که قیس راآنجا باقی‌گذاشت. 

در همین سال خو ارجی که از جنگاوران نهروان‌به جا مانده بودند وزخمیان 
بهی یافتة آن جنگ که علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام آنها را بسخشیده بود به جنبش 


آمدند. 


سخن از اعمالخو ارج 
در سال چهل و دوم 


ابی بن‌عماره عبسی گوید: حیان‌بن‌ظبیان سلمی عقيدة خو ار ج داشت و از جمله 
کسانی بود که در جنگ نهروان زخمدار شده بود وعلی جزوچهارصد زخمی دیگر 
اورا بخشیده بود. 

وی مبان کسان وعشيرة خود بود ویکماه یا در خدود یکماه آنجا بماندآنگاه 
با تنی چند از کسانی که عقیدة ری داشتند سوی ری رفت وهمچنان در آنجا بودند 
تا خبر کشته شدن علی کرماللهوجهه به آنها رسید. 

در این وقت حیان یازان خویش راکه ده وچند تفر بودند ویکیشان سالم‌بن 
ربیعةً عبسی بود؛ پیش خواندکه چون بیامدند حمد خدا گفت وثنای او کرد» سپس 
گفت: «برادران مسلمان؛ خبر یافته‌ام که سب ادرتان ابن‌ملجم مرادی درمقاببل‌در 
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جلد هنتم ۳۷۹ 


مسجد جماعت برای کشتن حلی‌بن ابی‌طالب نشسته وهسجنان آنجا بوده و انسظار 
برون شدن علی را می‌برده تا برای نماز صبح برون آمده و بدوحمله برده و باشمشیر 
به سرش ضربت زده که پس از دوروز در گذشته.» 

سالم‌بنر بیعه عبسی گفت: «خدا دستی را که شمشیر براوزد قطع نکند.» 

آنگاه جمع بر کشته شدن اوعلیه السلام ورضی‌عنه حمدخدا گفتن گر فتند کسه 
حدایشان رحمت نکند واز آ نها رضا نباشد. 

نضربن صالح‌گوید: پس از آن در ایام امارت مصعب‌بن زبیسر ار سالم‌بسن 
ربیعه دربارة ادن سخن که در مورد علی‌بن ابی‌طالب علسیه‌السلام‌گفته بود پرسش 
کردم که معترف شد و گفست : « در آنوقت عقیده خسو ار ج داشتم ولی آنسرا رها 
کردم.» 

کوید:ما نیز پذیرفته بودیم که عقيدة حوارج را رها کرده‌است. 

کوبد: وقتی این قصه را به باد اومی آوردند به نحشم می آمد. 

گوبد: آنگاه حیان‌بن‌ظبیان به باران خویش‌گفت: «بسه خداهیچکس در 
روز گار نمی‌ماند وروزوشب وسال وماه مر گ را برای فرزند آدم پیش مسی آردو 
از باران پارسا جدا می‌شود واز دنیایی که فقط مردم عاجز بر آن می‌گریند.وپیوسته 
برای دنا حو اهان زیان آمیز است جدا می‌شودء خدایتان رحسمت کند ما را سنوی 
شهرمان برید که پیش برادرانمان رویم ودعوتشان کنیم که برای امربه‌معروف ونفی 
از متکر وجهاد احز اب به پاخیزند که ماعذری برای‌به جاماندن نداریم» درصورتی 
که ولاتدار ان ما ستمگر ند وروش هدابت مترو ‏ مانده و حونی‌های‌ما که‌بر ادر انمان 
را کشته‌اند در امانند. ار خدا مارا بر آنها ظفر داد دل جماعت مومنان خنك 
می‌شود وپس از آن به کاری پرداز یم که به هدایت ورضادت و استقامست نزدیکتسر 
باشد واگر کشته شدیم» جدا شدن از ستمگر ان مابةً آسایش ماست‌وبه اسلاف‌خویش 
اقتدا کر ده‌ایم.» 


| تاد سر‎ RT Selle 
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 یربط‌خیدات‌مجرت‎ ۳۷۳۰ 


گفتند: «همگی این می گوییم که تو گفتی و رأی ترا می‌پسندیم» سوی شهسر 
خودرویم که مانیز با توایم و به هدایت و کار تو خشنود.» 

گوید: پس اوحرکت کرد وخوارج نیز باوی سوی کوفه حر کت کردند. 

گوید: وچون به کوفه رسید آنجا ببود نا معاویه بیامد و مغیرةبن شعبه را 
ولایتدار کوفه کرد و او که‌دوستدار سلامت بود بامردم روش نیکو گرفت و باصاحبان 
عقاید باطل کاری نداشت. پیش وی می آمدند ومی گفتند: «فلانی‌عقیده شیعه‌دارد؛ 
فلانی عقیدة خو ارج دارد.» 

می‌گفت: «قضای خداست که پیوسته مختلف باشید وخدا درباراختلافات 
بند گان خویش داوری خواهد کرد.» 

گوید: بدین سبب مردم از وی در امان بودند وخوار ج همدیگر را می‌دیدند 
و از کشته شدن بر ادران خویش در نهرو ان سخن می کردند ومی گفتند که به جای 
ماندن مايه خسران است و نقصان ودر جهاد دینداری‌هست و فضیلت وپاداش. 

ابن‌عماره گو ید : در ایام مغیره خو ار ج به سه کس روی کردند که مستورد بن 
علفه از آن جمله بود که با سیصد کس سوی جر جر انا برساحل دجله رفت. 

محل‌بن خلیفه گوید: در ایام «غیره خسوارج به س هکس از خسودشان‌روی 
کردند: مستوردبن‌علفةً تیمی» از تیم‌الرباب؛ حیان‌بن‌ظبیان سلمی‌ومعاذین جوین 
ابن‌حصین‌طائی سنبسی پسر عموی زیدین‌حصین که در جنگ نهرو ان در مقابلةٌ علی 
کشته شده بود. معاذ از جمله چهارصد کس از خوارج بود که زخمی شده بودند و 
علی آنها را بخشید. 

گوید: «پس خو ار ج درخانة حیان‌بن‌ظبیان‌سلمی‌فر اهم آمد ند ومشورت کردند 
که کی را سالار خوی شکنند؟) 

گوید: مستورد به آنهاگفت: «ای مسلمانان ومومتان که خدایتان آنچه خوش 
دارید بدهد و آنچه‌را حون ند زد ید رده که را بی جو اهید عا لار خویش کنید» به 


شا ادا ای معا 
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حدابی که به هم خوردن چشمها و خفایای سینه‌ها را می‌داند مرا بالانیست که ازجملۀ 
شماکی سالار من باشد. ما اعتمار دتا نمی‌جو بیم که بها در دنبا میسر نوست و ما به 
جز جاوید بودن در خانه جاوید نمی‌خواهیم .» 

حیان‌بن‌ظبیان گفت: «مرا حاجت‌به سالار شدن نیست وبه تووهريك از بر ادرانم 


رضا می‌دهم» بنگرید که از خودتان که را می خو اهید که به سالاری بردارید که من 


پیش از همه با اوبیعت می کنم.» 

معاذبن جوین گفت: « اگر شما که سسرور مسله‌انانید و به صلاح و مسنزلت 
معتبر ان قومید چنین گویید» پسکی سر مسلمانان شود که همه کس شایستگسی این 
کار ندارد؟ مسلمانان درفضیلت برابر ند اما باید کارشان به عهدة کسی باشد که بهتسر 
از همه بضیرت جنگ وعلم دین وقدرت سالاری دارد؛ وشما به خمد حدای؛ در 
حور این کارید» یکیتان عهده‌دار آن شود.» 

گفتند: «تو این کار را عهده کن که ما به تورضایت می‌دهیم که به حمدخدای؛ 
دین ورای تو به کمال است.» 

گفت: «سن شما بیشتر از من است. یکیتان این کار را عهده کند. » 

و این وقت جمعی از خو ار ج‌حاضر گفتند: «ما به شما سه کس رضایت‌داریم 
هر کدامتان می‌خو اهید سالار شوید.» 

اما هريك از آن سه کس به دیگری می گفت: « توسالارشو که به تورضایست 
می‌دهم ومن بدان علاقه ندارم.» 

وچون این گفتگودر میانه بسیار شد حیان‌بن‌ظبیان به مستوردگفت: «معاذبسن 
جوین می‌گوید: من برشما که سنتان از من بیشتر است سالاری نمی کنم» من نیز به 
توچنین می‌گویم که او به من وتو گفت. وبرتو که سنت از من بیشتسر است سالاری 


نمی کنم» رست پیش آرتا با قو بيعت کنم.» 


پس مستورد دست پیش برد که حبان با وی بیعت کرد سپس معاذبن جوین 
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با وی بیعت کرد پس از آن همة قوم با او بیعت‌کردند» و این به ماد جسمادی الاخر 
بود. 

آنگاه قوم وعده کردند که لوازم فراهم کنندو آماده شو ندودر اول شعبان‌سال 
چهل‌وسوم حر کت کنند ودر کار آماده شدن بودند. 

گویند: در این سال بسربن‌ابی ارطاة عامری سوی مدنه و مکه و یمن رفت 
وبسیا رکس از مسلمانان بکشت. این گفتۀ واقدی است. گفتةٌ مخالف وی را در بارة 
وقت رفتن بسر از پیش آورده‌ام. 

واقدی به نقل ازعطاء بن‌ابی‌مروان‌گوید : بسربن ابیارطاة یك ماه در مدیثه 
بماند و به مردم پرداخت وهر کس را که می گفتند برضدعثمان كمك کرده می کشت: 

حنظلة بن علی اسلمی گوید: بسر تنی چند از بنی کعب و نوسالا نشان وا برسر 
چاهشان یافت وهمه را درچاه افکند. 

در همین سال» چنانکه سلیمان‌بن ابی ارقم‌گوید: زباد از فارس بیش معاو ره 
آمد وبا وی صلح کرد که مالی برای او بفسرستد. سبب آمدن وی از آن پس که در 
بکی از قلعه های فارس حصاری‌شده بود» چنانکه مسلمةین محارب گوید » آن بود 
که اموال زياد در بصره به دست عبدالرحمان بن ابی‌بکره بود» معاویه از این خبر 
یافت وزیاد در موردچیزهایی که به‌دست عبدالرحمان‌داشت بيمناك شد و بدونوشت 
که در حفظ آن بکوشد معاویه نیز کس پیش مغیرةبن شعبه فرستاد که در کارامو ال 
زیاد بنگرد. مغیره بیامد وعبدالرحمان را بگرفت وبدو گفت: «اگر پدرت بامن بد 
کرده زیدنیکی کرده» 

آنگاه به معاویه نوشت که چیزی که گرفتن آن روا باشد. به‌دست‌عبدالرحمان 
نبود» معاویه نوشت: «شنکجه‌اش کن» 

گوید: یکی از پیران قوم می‌گفست: «وقتی معاوبه‌به مغیره نوشت که 
عبدالرحمان بی ابی‌بکره را شکنجه کند اورا شکنجه کرد که‌می‌خو است.عذری‌داشته 
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باشد ومعاویه ازکار وی خبردار شود از اینرو به عبدالرحمان گفت : آنسچه را 
عمویت‌گفته محفوظذار وحریری برچهرةٌ وی انداخت و آب بر آن می‌ریخت که 
به صورتش می‌چسبید و از خویش می‌رفت. سه بار چنین کرد» سپس آزادش کرد 
وبه معاویه نوشت: شکنجه‌اش کردم چیزی پیش او نبود . و نیکی زیاد را تلافی 
کرد.» 

عبدالملك‌بن عبدالله ثقفی‌گوید: مغیرةبن شعبه به نزد معاویه رفت وچود 
معاو یه اورا بدید شعری به این مضمون خواند: 

«مرد باید راز خویش را 

«با برادر نیک‌خواه بگوید 

«وقتی راز خویش را فاش می کنی 

«یا به نیکخو اه‌گوی یا اصلامگوی.» 

مغیره گفت: « ای امیرمومنان» اگر راز خویش را به من سپاری‌به‌نیکخواهی 
دلسوز ومعتمد سپرده‌ای» راز توچیست؟» 

گفت: «ز یاد را به یاد آوردم که به سرزمین فارس مانده و آنجامقاومت‌میکند 
وشب خو ابم نبرد.» 

مغیره حو اس تکار زیاد را کوچك و انمایدگفت: «ای امیرهومنان کار زیا رکه 
آنجاست چه اهمیت دارد؟» 

معاو به گفت: «ناتوانی بدترین چاره جوبی است؛ مسدبرعرب با اموال در 
یکی از قلعه‌های فارس جای دارد که تدبیر می کند وحیله مسی‌سازد» چه اطمسینان 
دارم که با یکی از این خاندان بیعت نکند؟ و اگر کرد جنگ بر ضد من آغاز 
می کند.» 

مغیره گفت: «ای امیر مزمنان اجازه می‌دهی که پیش وی بروم» 


کت واد وباوق ان موه کن 
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آنگاه مغیره سوی زیاد رفت» وقتی زیاد از آمدن مغیردخبریافت گفت: 
«برای کار مهمی آمده» و اجازه داد که به نزد وی در آید» درجایی کسه روبه آفشاب 
داشت نشسته بود و به مغیره گفت: « خبر خوش آورده باشی.» 

گفت: «ای ابومفیره خبر مربوط به تواست. معاویه بیمناك است وعرا سوی 


توفرستاده. جز حسن کسی را نمی‌شناعت که دست به این کار در از کند» او نیز با 


5 و 


معاویه بیعت کرد پیش از آنکه‌کار معاوبه قرام یرد و از توبی‌نیاز شود جای پایی 
بگیر .» 

ریاد گفت: «رای خویش را بگوی» بکسر سوی هدف شووشاخ وبرگ میار 
که مشورت گوی امانتدار است.» 

گفت: «رای صریح» خشن است و کنایه کویی خوش نباشد» ریسم‌ان‌خویش 
رابه‌ریسمان‌او پیو ند کن و پیشش برو» 

گفت: «ببینم تا خدا چه مقدر کند» 

مسلمةین محارب گوید: زیاد بیشتر از یکسال در قلعه نماند. آنگاه معاویه 
بدو نوشت: «برای چه خودت را به نابودی می‌دهی؛ پیش من آی وبه من بگوی 
اموالی را که به حراج گر فته‌ای چه کرده‌ای» چه مقدار خر ج شده وچه مقدار پیش‌تو 
باقی مانده ؟ و در امان خواهی بود. اگر خواستسی پیش ما بمانی بمان و اگسر 
خواستی به اقامتگاه خویش باز روی؛ باز می‌روی» 

گوید: زیاد از فارس در آمد مغيرة بن‌شعبه خبر یافت که زياد آهنگ آمدن به 
نزد معاو یه دارد و پیش از آمدن زیاد سوی معاویه رفت. زیاد از استخر راه ار گان 
گرفت وسوی ولابت بهراذان رفت آنگاه راه حلوان‌گرفت وبه مداین رسید» 
عبدالرحمان سوی معاویه رفت و آمدن زیاد را بدوخبر داد» پس از آن زياد به‌شام 
رسید. مغیره یکماه پس از زياد رسید. معاویه بدو گفت: «ای مغیره! راه زیادیکماه 


از راه توبیشتر است» تو پیش از اودر آمده دع اما اوپیش از تورسید.» 
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گفت: « ای امیرمومنان» وقتی خردمند با خسردمند سخن کند بر او چیره 
شود.» 

گفت: «محتاط باش وسر خویش را ازمن بپوش» 

گفت: « زیاد به امید فزونی می آمد ومن با بیم نقصان می آمدم ورهسپردن‌ما 
به اقتضای آن بود.» 

گوید: آنگاه معاویه درباره اموال فارس از زیاد پرس شکر که آنچه راپیش 
علی رضی‌الّءعنه فرستاده بود بگفت و آنچه را به کار مخارج لازم رسانیده بود 


معین کرد. معاویه كفتةُ اورا در بارة آنچه خر ج کرده بود و آنچه باقی مانسده بود 
پذیرفت وباقیمانده را بگرفت و گفت: «امین خلیفگان ما بوده‌ای» 

سلمةبن عشمان گو ید :معاو یه به زياد که‌در فارس بود نوشت که پیش وی آیسد؛ 
زیاد با منجاب‌بن‌راشد ضبی وحارثةبن‌بدرغدانی از فارس برون شد. معاو یه‌عبدالله 
ابن‌خازم و گروهی راسوی فارس فرستاد و گفت: «شاید در راه زیاد را ببینی واو 
را بگیری.» 

گوید: ابن‌خازم سوی فارس رفت؛ بعضی هاگفته‌اند در سوق‌الاهواز با زياد 
تلاقی کرد» بعضی‌ها گفته‌اند در ار گان » وعنان زیاد را بگرفت و گفت: « فرودآی» 
اما منجاب‌بن راشد به او بانگگ زد که ای سیاهزاده دور شوو گرنه دستت رابه‌عنان 
می‌دوزم. 

گوید: به قولی» ابن‌خازم وقتی به آنها رسید که‌زیاد نشسته بود وسخن‌درشت 
با وی گفت ومنجاب‌به ابن‌خازم ناسزاگفت. 

زیاد گفت: «ابن‌خازم! چه می‌خواهی؟» 

گفت: «می‌خواهم سوی بصره آیی» 

گفت: «سوی بصره روانم» 

وابن خازم از زیاد شرم کر ده از گشت. 
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گوید: بعضی‌ها نیز گفته‌اند که زباد در ارگان با ابن‌خازم تلافی کرد ومیانشان 
سخن افتاد» زیاد به ابن‌خازم گفت: «معاویه مرا امان داده واکنون سوی او می‌روم 
و این هم نامة اوست که به من نوشته» 

ابن‌خازم گفت: «اگر سوی او‌ی‌روی کاری با تو ندارم» آنگاه ابن‌خازم‌سوی 
شاپور رفت وزیاد سوی بهراذان رفت. وقتی زیاد پیش معاویه رسید در بارة اموال 
فارس از او پرسید که گفت: «ای امیرمۇمنان آنرااخر ج مقرریها وپرداختهای وحواله 
ها کردم و باقی مانده‌ای‌هست که آنرا پیش کسانی سپرده‌ام.» و مدتی همچنان باوی 
گفتگوداشت. 

گوید: زياد نامه‌هایی به کسان واز جمله شعبةبن‌قلعم نوشت که می‌دانسید که 
امانتی پیش شما دارم کتاب خداعزوجل را به یاد آرید که گوید: «امانت‌رابه آسمانها 
وزمین و کوهها عرضه کردیم و انسان امانت دارشد»"و آنچه را پیش‌شماست‌محفوظ 
دارید ومبلغی را که به معاو به گفته بود در نامه‌ها نوشت ونامه‌ها رانهانی به فرستادة 
خویش داد و گفت با کسانی که به معاویه خبر می‌دهند برخحورد کن . فرستاده چنان 
کرد و قضیه فاش شد که نامه‌ها راگرفتند وپیش معاویه آوردند. 

معاویه به زیادگفت: «اگر با من حیله نکرده‌ای؛ این نامه‌ها مورد حاجت من 
است»و چون نامه‌ها را بخواند با گفته‌های زیاد موافق بود و گفت: « بیم‌دارم که با 
من حیله کرده باشی. به هرچه می‌خواهی صلح کن.»و برمقداری از آن چه گفته نود 
پیش اوست» صلح کرد که پیش وی آورد و گفت: «ای امیر مومنان پیش ازولابتداری 
مالی داشتم چه خوش بود اگر مالم به جامانده بود و آنجه از و لایتداری گر فتم رفته 
بود. » 

پس از آن زياد از معاویه اجازه حواست که در کو فه مقر گیرد که اجاژه داد و 
به سوی کوفه رفت. مغیره اورا محترم ومکرم می‌داشت: معاویه به هغیره فوشت : 


۱ - افاحملتا الاما نة علیالی‌موات دالا ا ڑل فللا اتان !ا آی آ۸۶ 
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«زیاد وسلیمان بن‌صرد وحجربن‌عدی وشبث‌بن‌ربعی وابن کوا وعمروبن حمق را 
به نمازجماعت بیر.» واینان به نماز مغیره حاضر می‌شدند. 

سلیمان‌بن ارقم گوید: شنیدم که وقتی‌زیاد به کوفه آمده بود به‌نماز حاضرشد. 
مغیره بدو گفت: «پیش‌رو و پیشوای نماز شو.» 

گفت: «در قلمرو توپیشوایی نماز حق تواست» 

گوید:یکبار زیاد پیش مغیره رفت؛ ام ايوب دختر عمارةبن‌عقبة بن‌ابی‌معیط 
پیش وی بود. اورا پیش روی زیاد نشانید و گفت: «از ابوالمغیره روی مسپوش» و 
چون مغیره بمرد زیاد اورا به زنی‌گرفت که جوان بود وچنان بودکه زیاد می‌گفت 
فیلی را که‌به نزدوی‌بودبدارند تاا‌ایوب بر آن‌بنگرد و آنجارا بابالفیل نام دادند. 

در این سال عنبسه پسر ابوسفیان سالار حج شد. این را از ابومعشر روایت 
کرده‌اند. 


پس‌از آن سال چهل وسوم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال چهل‌وسوم 


از جمله غزای روم به وسیلةٌ بسربن‌ابی‌ارطاة بود که زمستان را نیز آنجا 
کُذرانید و چنانکه واقدی‌گوید تا قسطنطنیه رفت. اماگروهی از اهل عبر این را 
نپذیر فته‌اند و گفته‌اند که بسر هر گز زمستان را به‌سرزمین روم نگذرانید. 

در همین سال عمروبن‌عاص» به روز فطرء درمصر بمرد.پیش از آن چهارسال 
از طرف عمر عامل مصر بوده بود» وچهار سال دوماه کم از طرف عثمان ودوسال 
بکماه کم از طرف معاویه. 

در همین سال معاویه» عبدالته‌بن عمروین‌عاص را بعد از مرگ‌پدرشءبرمصر 
کگماشت وچنانکه و اقدی گوید دوسال ولانتدار آنجا بود. 
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وهم در این سال محمدین مسلمه در ماه صفر در مدینه بمرد ومروانبن‌حکم 
بر او نماز کرد. 

و هم در این سال به گفتة هشام‌بن محمد مستوردبن علفه خارجی کشته شد. 
بعضی‌ها گفته‌اند که کش شدن وی به سال چهل‌ودوم بود. 


سخن از کشته شدن 
مستورد خادجی 


از پیش گفتیم که خو ارج زخمی شده جنگ نهرو ان فراهم آمدند وجمعی 
از آنها سوی ری رفتند وبه سه کس واز جمله مستورد بن علسفه راغب بودند وبا 
مستورد بيعت کردند وهمسخن شدند که از اول شعبان سال چهل ودوم قیام کنند. 

محل‌بن خلیفه‌گوید: قبیصةین دمون که سالار نگهبانی مضیره بود پیش وی 
آمد وگفت که شمربن‌جعو نة کلابی پیش من آمد و گفت که خوارج ور خانشحبان ن 
ظبیان سلمی فراهم آمده اند و وعده نهاده‌اند که در اول ماه شعبان برضد تو قیام 

گوید: قبیصه هم پیمان قبیلة ثقیف بود واصلش از حضرموت بوده ازطایفة 
صدف» مفیره بدو گفت: «با نگهبانان برووخانةٌ حیان‌بن ظبیان‌ر! محاصره کن و اورا 
پیش‌من آر» که وی را سالار خوارج می‌دانستند. 

قبیصه با نگهبانان و گروهی فراوان از مردم برفت وناگهان هنگام نیمروز 
حیان‌بن‌ظبیان آنها را در خان خویش دید. معاذبن‌جوین وبیست کس از یاران وی 
در خانه بودند. زن حیان برجست و شمشیرهای حو ار ج را بر گرفت وزير تشك 
انداخت و آنها که سوی شمشیر های خویش دویدند آنرا نيافتند وتسلیم شدند که 
سوی مغیره‌شان بردند که به آنهاگفت: « چرا می‌خواهید میان مسلمانان تفرقه 
افکنید؟) 
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گفتند: «چنین قصدی نداشته‌ایم» 

گفت: « چرا؛ خبر آنرا شنیده بودم و فسراهم آمدنتان نیز نشان راستی خبر 
است.» 

گفتند: «فر اهم آمدنمان در این خانه از آنرو بودکه حیان‌بن‌ظبیان از همه ما 
قر آن بهتر می‌خواند وما پیش اوفراهم می‌شویم وقر آن می‌خو انیم» 

گفت: «اینان را به زندان برید» 

گوید: آنها در حدود یکسال به ز ندان بودند وچونیارانشان ازدستگیری- 
شان خبر یافتند احتباط خویش بداشتند. مستوردبن علفه نیز سوی حیره‌رفست 
ودر خانه‌ای مجاور قصر عدسیان کلب منزلگرفت و کس پیش یار ان‌خویش‌فرستاد 
که به نزد اومی‌رفتند و آماده می‌شدند وچون رفت و آمد یارانش بسیار شدمستورد 
به آنهاگفت: راز اینجا برویم که بیم‌دارم از کارمان خبردار شوند. » 

در این سخن بودند ویکیشان با دیگری می‌گفت: «فلان وفلان جا می‌رویم» 
دیگری می گفت: «فلان وفلان جا می‌رویم» که حجاربن ابجر از خانه‌ای که با 
جمعی از کسان خویش در آنجا بود بدیدشان. در همان وقت دوسوار بیامدند و 
واردخانه شدند. پس از آن د وکس دیگر آمدند ووارد شدند . پس ا زآن دیگری 
آمد ووارد شد. پس از آن دیگری آمد ووارد شد واين مورد توجه اوشد که قیام 
خوار ج نزديك بود. 

گوید: حجار به صاحب خانهٌ خویش که زنی بود و کودك خود را شیر 
می‌داد گفت: «وای تو» این سواران که می بینم وارد این خانه می‌شو ند چه کسانند؟» 

گفت: «به خدا نمی‌دانم چه کسانند» پیوسته مردان پیاده وسوار به این خانه 
رفتو آمد دارند واز مدتی پیش آنها را دیده‌ایم اما نمی‌دانیم کیستند.» 

گوید: پس حجار براسب نشست وبا غلام خویش برفت وبردرخانة‌آنها 
بایستاد که يكي از خوار ج آنجا استاده بود ووقتی یکیشان می آمد واردخانه می‌شد 
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وحضور وی را خبر می‌داد واجازه می‌گرفت. وقتی یسکی از سرشناسان‌وارج 
می آمد وارد می‌شد و اجازه نمی‌خواست. وقتی حجار آنجا رسید آن هرد او را 
نشناخت و گفت: «خدایت بیامرزاد تو کیستی وچهمی‌خو اهی؟» 

گفت: «می‌خو اهم‌یارم را ببینم.) 

گفت: «نام توچیست؟) 

گفت: «حجاربن ابجر» 

گفت: «همین جا باش تا خبرشان کنم وپیش‌تو آیم» 

حجار گفت: «برو» 

گوید: آن مرد وارد شد» حجار نیز از دنبال وی وارد شد و به‌در صفةبزرگی 
ر سید که جمع آنجا بودند و آن مرد وارد شد و گفت: «مردی آمده و اجازه ورود 
می‌خو اهد که او را نشناختم وبدو گفتم: کیستی؟ گفت: حجار بن‌ابجرم» 

حجار شنید که وحشت زده بودند ومی گفتند: «حجاربن‌ابجر! به عدا حجار 
به سبب کارخیری نیامده» 

وچون حجار این سخن بشنید می‌خو است برود وبه همین مقدار بدگمانی به 
کارشان بس کند» اما دلش راضی نشد برود تا از کارشان خبردار شود و پیش‌رفت 
ومیان دو لنگه در صفه ایستاد و گفت: «سلام برشما باد» و نظر کرد» جمعی بسیار دید 


با سلاح وزره. 
آنگاه حجار گفت: «خدایا به کار خیر فر اهم‌شان کن» خدایتان سلامت بدارد 
شما کیستید؟» 


کو ید: علی‌بن‌ابی‌شمر بن حصین»› از طایغة تیم‌الرباب؛ اورا بشتاخت. على از 
جملةآن هشت کس بود که از جنگ نهروان‌گریخته بودندواز بکه‌سو اران وزاهدان 
ونیکان عرب بود. 
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علی گفت: «ای‌حجار پسر ابجرء اگر به کسب خبر آمده‌ای»خبر یافتی,واگر 
به کاری دیگر آمده‌ای در آی وبا ما بگوی برای چه آمده‌ای؟» 

کفت: «حاجت به ورود ندارم وبرون شد.» 

یکی از خوارج به دیگر ان گفت: « این مرد را بگیرید و نگهدارید که‌کارتان 
را خبر می‌دهد.» 

کّوید: جمعی از آنها از پی‌حجار برون شدند» هنگام غروب بود وقتی به‌او 
رسیدن دکة بر اسب خویش نشسته بود بدو گفتند : « خبر خویش را با ما بگوی و 
اینکه برای جه آمده بودی؟» 

گفت: «برای جیزی که مایةٌ نگرانی شما شود نیامده بودم.» 

گفتند: «صبر کن تا نزديك تو آییم وبا توسخن‌کنيم. يا نزديك ما بیا و خبر 
خویش را بگوی ما نیز کار خویش را بگوییم وحاجت‌خویش‌رایا دکنیم.» 

گفت: « من به شما نزدك نمی‌شوم و نمی‌خواهم کسی از شما نزديك من 
آید.» 

علی بن ابی‌شمر بدو گفت:« اطمینان می‌دهی که امشب از کار ما خبرندهی 
ونیکی کتی که نست به توحق خویشاو ندی داریم؟» 

گفت: «آری» از جانب من؛ مطمئن باشید» امشب وهمه شبهای روز گار.» 

گوید: آنگاه حجار برفت وواردکوفه شد» کسان خود را نیزبرده بود.جمعی 
دیگر از حو ار ج‌گفتند: «اطمینان نداریم که این» خبر ما را ندهد» همین دم از اینجا 
برویم۰) 

گوید: پس نماز مغرب بکردند وبه طور پراکنده از حبره در آمدند‌مستورد 
گفت: «به خانهٌ سلیم‌بن محدوج عبدی رویم: از طایقة بنی‌سلمه» واز حیره در آمد 
وسوی قبیلةً عبدالقیس رفت و به محل طایغة بنی‌سلمه رسید و کس پیش سلیم بن 
محدو ج فرستاد که حویشاو ند وی بود که بیامد وپنج یا شش کس از باران اورا به 
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خانه برد» حجاربن ابجر نیز به جای خویش رفته بود اما جمع انتظار می‌بردند که 
پیش حاکم یابه نزد مردم از آنها یا د کند» اما پیش هیچکس یادی نکرد وچیز 
ناخوشابندی از ناحیهٌ او نشنیدند . 

گوید : در این وقت مغیرةبن شعبه خبر یافت که خو ارج در همان روزها بر 
ضد وی قیام می کنند وبه نزدیکی از خودشان فراهم آمده‌اند. پس میان کسان به 
سخن ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرد آنگاه‌گفت: 

«ای مردم» می‌دانید که من‌پیوسته برای شما سلامت می‌خواهم‌و اينکه آز ارتان 
نکنم» اما بیم دارم که این رفتار » مناسب بیخردانتان نباشد » به حلاف خردمندان 
پرهیز کار. به خدا بیم دارم که خردمند پرهیز کار به‌گناه بی‌خردناداندچار شود.ای 
مردم» از آن پیش که بلیه به همگاد رسد بیخردانتان را بدارید . به من گفته‌اند که 
کسانی از شمامی‌خواهند در شهر اخحتلاف و نفاق آرند. به عدا از هر محله‌از محلات 
عربان این شهر در آیند نابودشان می کنم و عبرت آیند گانشان می کنم . هر جماعتی 
پیش از پشیمانی در کار خویش بنگرد که این سخنان را برای اتمام حجت می گویم 
وبرداشتن بهانه.» 

گوید: معقل‌بن‌قیس ریاحی به پاعاست و گفت: «ای امیر »یا نام کسی از 
این جماعت را به تو گفته‌اند؟ اگر گفته‌اند با ما بگوی کیانند » اگر از ما باشند 
بداریمشان و اگر از غیر ما باشند به اهل اطاعت از مسردم شهر بسگوی تا هر قبیله 
بیخردان خویش را پیش تو آرد.» 

کته «کسی از آنها را نام نبرده‌اند» اما به من گفته‌اند که جمعی می‌خواهند 
در شهر قیام کنند.» 

معقل گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد؛ من‌میان قوم حودم می‌رومو ببخردان 
را آرام می‌دارم وهريك از سران» قوم خویش را آرام بدارد.» 

گوید: نویر کین ھج زرو آمد كق فوستای ورات پودم:(! پیش جر انی 
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به آنهاگفت: «کار چنانست که داندته‌اید وسخنانی گفتم که شنیده‌اید هريك ازسران» 
قوم خویش را آرام بدارد و گرنه به حدایی که جز او خدابی نیست رفتاری راکه 
بدان بی‌تفاوت مانده‌اید رها می کنم ورفتاری می کنم که نپسندید وحوش نداریسد. 
هیچ کس؛ جزخویشتن را ملامت نکند که هر که اعلام خطر کرد حجت تمام کرد .» 

گوید: سران» سوی قبایل خویش رفتند و آنها را به خدا و اسلام قسم دادند 
که هر کس را پندارند که که می‌خو اهد فتنه به پا کند یا از جماعت جدا شود نشان 


2 


دهند. صعصعةین‌صوحان نیز بیامد ودر طايفةٌ عبدالقیس اقامت‌گرفت. 

مر ةبن نعمان گو بد: صعصعةین‌صوحان میان ما به سخن ایستاد. ازاقامت تیمی 
ویارانش در خان سلیم‌بن‌محدوج خبر یافته بود ولی با آنکه از آنها جدا بود و 
عقیده‌شان را منفور می‌داشت نمی‌خسواست در میان قوم وی دستگیر شوندکه 
آزردگی یکی از خاندانهای قوم خویش را خوش نداشت . صعصعه سخنان نك 
گفت. در آن وقت بزرگان ما بسیار بودند و تعدادمان خوب بود. 

گوبد: صعصعه از آن پس که نماز پسین بکرد میان ما به سخن ایستساد و 
گفت: 

«ای گروه بندگان خدا! خداء واورا ستایش‌بسیار» وقتی فضیلت را میان 
مسلمانان تقسیم می کرد؛ نکوترین قسمت را خاص شماکرد. دين خدا راء که خدا 
برای خویش وفرشتگان وپیمبران خویش پسندیده بود » پذیرفتید وبرآن استوار 
بودید تا خدا پیمبر حویش‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم را ببردکه پس از او مسردم اخستلاف 
کردند. گروهی استوار ماندند و گروهی بگشتند و گرومی نفاق کردند وگروهی 
منتظر ماندند. اما به سبب ایمان به خداوپیمبر وی بردین خدا بمایدند وبا ازدیسن 
گشتگان جنک کر دید تادین پای‌گر فت وخداستمکاران را هلاك کرد. به‌همین‌سبب 
خحدا پیوسته در هر چیزو برهرحال‌شما را نیکی افزود تا وقتی که میان امت‌مااعتلاف 
افتاد گر ومی گفتند: طلحه وزبیر وعایشه را می‌خواهیم. گروهی گفتند: اهل معرب را 
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می‌خواهیم» گروهی گفتند: عبدالّه بن وهب ر اسبی ازدی را می‌خواهیم. اما شما به 
تأیید وتوفیق خدای گفتید: جز اهل این خاندان را که خدا از آغساز به سب آنه 
حرمتمان داده‌نمی‌خواهیم. و پیوسته پیروحق بودید و بدان توسل جستبد تا خدا به 
وسیله شما و کسانی که عقیده وهدایتشان همانند شما بود درجنگك‌جمل» پیمان‌شکنان 
ودرجنک نهروان» بیدینان را هلاك کرد ( از اهل شام چیزی نگفت که در آنوقت 
حکومت از آنها بود) و هیچ گروهی برای خدا وشما وخاندان پیمبرتان وجمسع 
مسلمانان از این بیدینان خطا کار دشمنتر یست که از امام ما جدایی گرفتند و 
خونهایمان را حلال شمردند وما را کافر شمردند عبادا آنها راادر خانه‌هایتان راه 
دهید یا کارشان را نهان دارید که هيچيك از ةابل عرب تباید با این بیدینان بیشتصر 
از شما دشمن باشند. به خدا به من گفته‌اند که بحضی از آنها در گوشه‌ای از ایس 
قبیله‌اند ومن از این جویا می‌شوم ومی‌پرسم اگر آنچه به من‌گفته‌اند درست بود با 
ریختن خو نشان به خدای تعالی تقرب می‌جویم که خو نهاشان حلال است.» 

آنگاه گفت: 

«ای مردم‌عبد القیس, این ولایتداران ماء شما وعقاید شما را بهتر از همه 
می‌شناضد» دستاویز به آنها مدهید که با شتاب به شما و امثال شما تاز ند.» 

گوید: آنگاه به کنار آمد وبنشست وهمه مردم قوم وی گفتند: «ختدا اعتتعان 
کند. خدا از آنها بیزارمان بدارد» به خدا پناهشان نمی‌دهيم و اگر از جای آنها خبر 
یافتیم» ترا خبر می‌دهیم» به جز سلیم‌بن‌محدوج که چیزی نگفت وغمزده ودل آزرده 
پی شکشان خویش رفسا خواش نداشت آنها وا از خانه ود بیرون کستدا که مارنة 
ملامت اوشود که مان آنها خویشاوندی بود ومورد اعته‌ادشان بود و نیز بیم داشت 
که اررا در خانۀ وی بجویند که هلاك شوند اونیز به هللاکت رسد. 

گوید: سلیم به جای خویش‌رسید. اران مستورد پیش وی رفتند و هیچکس 
از آنها نبود که از گفتار مغیراین شعبه و گفتة سر ان قوم با مغیره سخن نداشته باشد 
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وه می‌گفتند: «ما را ازاینجا بب رکه به دا بیم داریم که ما را میان عشابرمان 
بگیر ند.» 

مستورد به آنهاگفت: «مگر نمی‌دانید که سر عبدالقیس مانند دیسگر سران 
عشایر که میان عشابر شان سخن کرده‌اندبا آ نها سخ نکرده.» 

گفتند: «چرا به حدا می‌دانیم» 

گفت: «اماصاحب‌خانةً من‌چیزی به‌من نگفته» 

گفتند: «به‌خدا از توشرم کرده» 

ا مستورد سلیم را پیش خو اند که بیامد و گفت: «ای ابن محدو ج! 
شنیددام که سران عشایر میان عشایر خویش به سخن ایستاده‌اند و درباره من و 
یارانم سخن آورده‌اند . کسی میان شما به سخن ایستاده که چیزی از این باب 
بگوید؟» 

گفت: «آری» صعصعة‌بن‌ صر حان میان مابه سخن ابستاد و گفت: هیسچکس 
از آنها را که درطابشان هستند پناه ندهیم.وبسیار سخن کردند که من نخواستم برای 
شما بگویم مباداگمان برید حضور شما برای من احوشایند است.» 

مستوردگفت: «حرمت ما بداشتی و نکو کسردی. ان شاءالله از پیش تو 
می‌رویم-» 

سلیم گفت: «به خدا اگر ترا در خانةٌ من بجویند» تا من زنده باشم به تو و 
هبچيك از یارانت دست نمی‌بابند.» 

گفت: «خدا ترا از اين؛ محفوظ بدارد» 

گوید: آنگاه مستوردکس پیش بار ان حوبش فرستاد و گفت: « از این قبسله 
برویم میادا مسلمانی ندانسته به سبب ما به محنت افتد» کسان دیگری نیز چنین‌رای 
داشتند. قلعه‌ای را وعده گاه کردند ودسته های چهار وینج وده آنجا رفتند وسی‌صد 


کس آنجا فر اهم آمدند. . آنگاه سوی : اة رفتند وشبی آنجا ببودند. 
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گوید: کسانی که به زندان مغیره بودند خبر یافتند که مردم شهر مصمم‌شده‌اند 
همه خارجیانی را که میان‌آنها بودند برون‌کنند وبگیر ند ومعاذین جوین‌بن حصین 
در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«ای جان فروختگان وقت آن رسیده 

«که در کس جان خویش را فروخته روان شود 

«از روی ندانستگی 


«در دبار خطا کاران مانده‌اید 


«که هر کدامتان را برای کشتن 
«شکار کنند. 

«براین قوم دشمن حمله برید 
«که ماندنتان برای کشته شدن 
«کاری گمرهانه است 

«ای قوم سوی هدفی روید 
«که وقتی از آن سخن آرید 
«نکو تر باشد و عادلانه‌تر 

«ای کاش میان شما بودم 
«براسبی نیرومند 

«بازره نه‌بی‌سلاح 

«ای کاش میان شما بودم 

«وبا دشمنتان نبرد می کردم 
«که جام مرگ رازودتر از همه 
«به من بنوشانند 


«برای من گران است که شما 
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«ترسان باشید وفراری 

«ومن برای »نحرفان 

«شمشیری برهنه نکرده باشم 

«وجو انمردی که وقتی گوییم‌برفت و پشت کرد 
«باز آید 


«جهه‌شانرا متفرق نکرده باشد 

«برای من گرانست که شما 

«ستم بینید و کاستی گیر ید 

«ومن غمزده اسیرودر بند باشم 

«اگر میان شما بودم و قصد شما می کردند 

«میان دو گروه همانند شیری بودم 

«چه بسیار جمع‌ها که پراکنده کردم 

«وحمله‌ها که در آن حضور داشتم 

«وهماوردی که کشته» به جایگذاشتم» 

گوبد: مغیرةبن‌شعبه از کارشان خبریافت وسران مردم را پیش خو اندو 
گفت: «م رگ و بی‌تدببری این تیره روزان را برون کشانید. به نظر شما کی را سوی 
آنها فرستم۰» 

گوید: عدی‌بن‌حاتم به‌پاحاست و گفت: «همهةٌ ما دشمن آنهاييم وعقیده‌شان را 
بیخر دانه می‌دانیم ومطیع تو ایم» هر کداممان را بخواهی‌سویآنها می‌رود.» 

معقل‌بن قیس برخاست و گفت: «هريك از بزرگان شهر راکه اطراف خود 
می‌بینی» سوی آنها فرستی شنواومطیع تو باشد ودشمن آنها وخواهان هسلا کشان؛ 
خدایت قرین صلاح بدارد؛ گمان دارم که هيچيك از مردم را سوی آنها نخواهسی 
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فرستاد که در دشه‌نیشان راسختر وسختتر از من باشد مراسوی آنها فرست که به 
اذن خدا شر شان را از پیش برمی‌دارم۰» 

مغیره‌گفت: « به نام خدای حر کت کن» وسه هسزار کسن را برای هراهی 
وی آماده کرد وبه قبیصةبن دمون‌گفت : «شیعیان علی رابجوی ودهر اه معفلبفرست 
که وی از سران اصحاب علی بوده و چون شیعیان سرشناس را بفرستی و با هم 
فراهم شوندء با همدیگر مأنوس باشند وحمدلی کنند که‌خون‌این بیدینان را حلالتر 
از همه دانند و از دیگر کسان نسبت به آنها جری ترند که پیش از این بارها با آنها 
جنگیده‌اند.) 

مرقبن منقدبن نعمان‌گوید : من جزو کسانی بودم که آنروز با معقل راهی 
شدند. 

گوید: صعصعةبن صوحان از پس معقل‌بن قیس برخاست و گفت: رای امیر 
مرا سوی اینان فرست که به خد! خونشان را حلال‌می‌دانم واین کار را عهده‌تو انم 
کرد.» 

گفت: «بنشین که تر فقط طا به کوبی» 

گوید: صعصعه از این برنجید» مغیره این سخن از آنرو گفت که شنیده بود 
که صعصعه عیب عثمآنبن عفاد رضی‌اللّهعنه می‌گوید و از علی بسیار سخن می کند 
واورا برتری می‌نهد» و اورا و استه بود و گفته بود : « دیگر نشنوم که پیسش کسی 
عیب عثمان گفته‌ای» و نشنوم که آشکارا از فضیلت على سخن کرده‌ای که تو ازفضیات 
علی چیزی نخواهی گفت که من ندانم: که.اینن را بهتر از.تو.مي‌دانم» ولی ایسن 
حکومت تسلط بافته وما مکلف شده‌ایم که عیب او را با مردم بگوییم . بسیاری از 
آنچه را مأمور آن شده‌ایم و امی گذاریم‌و برای حفظ ظاهر همان‌مقدار که چاره‌نیست 
می‌گوییم که این قوم را از خویشتن دفع. کنیم. !گر از فضیلت او خو اهی گفت. در 
جمع بار انت بکگوی ودر خانه‌هایتان اما اکر آشکارا بکّوبی ودر مسجد‌خلیته این 
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را تحمل نکند وما را معذور ندارد.» 

صعصعه می گفت: «بله چنین می کنم» آنگاه می‌شنید که باز به کاری‌پرد استه 
که ممنوعش کرد بود. 

گوید: رچون آنروز برعاست و گفت: «مرا سویآنها بفرست» مغیره که از 
مخالفت او دل آزردد بودگنت : «بنشین که تو فقط خطابه گوبی »و او را بیازرد که 
گفت: «مکر جز نحطا به گویی کاری ندانم» بله عطابه گوبی سرسخت و سرورم » 
به حدا اگر در جنگ جمل مرا زیر برجم عبدالقیس دیده بودی که نیزه ها درهم 
شده بود وچیزها شکافته می‌شد ودرها می‌ریخت می‌دانستی که شیر دخت سرم.» 

مغوره‌گفت: «بس است؛ به‌جان حودم زبانی فصیح داری» 

گوید: وچیزی نگذشت که تبیصتین‌دمون سپاه را همراه‌معقل‌رو ان کرد که‌سه 
هزار کس از خبه وبکه سواران شيعه بودند. 

سالم‌ین ربیعه گوبد: پیش مغیره نشسته بودم که معقل بن‌قیس پیش وی آمد و 
سلام تفت وودا ع کرد. عغیره بدو گفت: « ای معقل؛ یکه سواران شهر را هدراه تو 
فرستادم» گفته‌ام کهآ نها را با دقت انتخاب کرده‌اند » سوی این گروه بی‌دین رو که از 
جماعت ما بر ددهاند وما را کافر .شمرده‌اند آنها را دعوت کن که تو به کنند وسوی 
جماعت باز آیند» اگرجنین کر دند بپذیر و دست از آنها بدار و اکر نکردند باآنها 
جنگ کن واز دا برضدشان کمك‌بجری.» 

«عقل ین قیس گفت: « دعو تشان می کنم وحجت تمام می کنم» اما به حداگمان 
ندارم بپذیرند » اگر حق را نپڈیرند با طل از آنها نمیپذبريم خدایت قرین صلاح 
بدارد خبر یافته‌ای که جابگاه قوم کجاست ؟» 

گفت: «اری» سماك بن‌عبیدعبسی ( که از جانب مغیره عامل مداین بود ) به 
من نوشته ونحبر داده که نها از صراة رفته‌اند ودر بهرسیر جاگرفته‌اند و خو استه‌اند 
سوی شهر قدیم روند که خانه های کس برع سپید مدان آنجاست‌اما سمالك نگذاشد 
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عبور کنند ودر بهرسیر مانده‌اند. سوی آنها رو و در تعقیبشان شتاب کن تابه آنها 
برسی. نگذار در هیچ کجا بیش از آن مقدار وقتی که دعوتشان می کنی بمانند.اگر 
نپذیرفتند برضدشان قیام کن که در هرولایتی دوروز بمانند» همه کسانی راکه با آنها 
آمیزش کنند به تباهی می کشانند.» 
گوید:معقل‌همانروزح ر کت کرد وشب‌رادرسوراگذرانید» مغیره غلام‌عویش 
وردان را بگفت که در مسجد جماعت پیش مردم رفت و گفت: « ای مردم» معقل‌بن 
قیس سوی این بیدینان رفته وشب را در سورامی‌گذراند و هیچکس از بارانش به 
جای نمانده. بدانید که امیر سوی مر یك از مسلمانان می‌رود وتا کید می کند که‌شب 
در کوفه نمانند بدانید که هر کس از این گروه که روز دیگردر کوفه‌باشد دچارمشکل 
می‌شود.» 
عبدالله‌بن عقبه غنوی گوید: من جزو کسانی بودم که با مستوردبن‌علفه حر کت 
کرده بودند واز همه همراهان وی جوانتر بودم. 
گوید: برفتیم تا به‌بهرسیر رسیدیم وو ارد آنجا شدیم. سمالابن‌عبید عبسی که 
درشهر #دیم‌بود به‌ما اخطار کرد وچون‌رفتیم از پل‌بگذريم وسوی آنهارویم برپل باما 
بجنگید یس از آن پل را ببرید ودر بهرسیر بماندیم . 
گوید: مستورد بن‌علفه مرا پیش خواند و گفت: « برادر زاده برای من 
می‌نویس ی آ» 
گفتم: «آری» 
یس پوست ودواتی برای من حواست و گفت: بنویس: 
«ازبندة خدا مستورد امیرمو‌منان به‌سمالبن‌عبید. اما بعد» ما به 
«قوم خویش به سبب جور در احکام ومعوق نهادن حدود وتبعیض درکار 
«غنیمت اعتراض کرده‌ایم و ترا به کتاب خداعزوجل وسنت‌پیمبر صلی الله 
«علیه‌وسلم و تأیید خلافت ابو نکر و عمر رضو ان‌الله‌علیهما و بیسزاری از 
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«عثمان وعلی می‌خو انیم که در دین بدعت آوردند وحکم قر آن را رها 
«کردند» اگر بپذیری هدایت یافنه‌ای واگر نپذیری حجت برتوتمام 
«کرده‌ایم و اعلام جنک می‌کنیم ومنصفانه به تومی گسویيم» که نفد 
«خیانتکاران را دوست ندارد.» 
گوید: مستوردگفت: «اين نامه را پیش سماك بروبه اوبده وهرچه را با تو 
می‌گوید به خاطر سپار وپیش من آی.» 
گوید: من جوانی نوسال بودم ودر کارها تجربه نداشتم و بسیاری چیزها را 
نمی‌دانستم گفتم: «خدایت قرین صلاح بدارد» اگر بگویی خویشتن را در دجله 
افکنم نافرمانی تونکنم؛ اما چه اطمینان هست که مالك مرا نگیرد وبه ز ندان‌نکند و 
من اءید جهاد را از دست بدهم» 
گوید: مستورد لبخند زد و گفت: «ای برادر زاده توفرستاده‌ای وفرستاده را 
به زندان نمی کنند» اگر از این بیم داری» ترا نه‌سی‌فرستم» تو دربارٌ خویشتسن 
تکرانتر از من نیستی.» 
گوید: پس روان شدم و به طرف آنها عبور کر دم‌وپیش سمالابن‌عبید رفتم که 
مردم بسیار اطراف وی بود. 
گوبد: وقتی سویآنها رفتم» چشم به من دوختند و چون نزديك‌شان رسیدم 
نزديك به ده نفر سوی من دویدند و پنداشتم می‌خواهند مرا بگیرند و کار به نسزد 
آنها چنان نیست که بار من گفته بود. پس شمشیر خود را کشیدم و گفتم: «به خدابی 
که جان من به کف اوست به من دست نمی‌بابیدتا در موردشما به نزد حدای‌معذور 
باشم. « 
کفتند: رای بندة حدا! کیستی؟» 


گفتم: «فرستادة امیرمومتان مستوردین‌علفه» 
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گفتم: «برای اینکه سوی من دویدید وبیم کردم به‌بندمکنید وبا من نامردی 
کنید.» 

گفتند: «تودر امانی» آمدیم که پهلوی توبایستیم و دست شمشیرت را بگیریم 
۳ ببینیم برای چه آمده‌ای وچه می‌خو ادی.» 

گفتم: «مگر امان ندارم تا مرا پیش یارانم بررگردانید؟» 

گفتند: «چرا ؟» 

گرید: پس شمشیرم را درنیام کردم‌و برفتم تابربالای سرعبیدین‌سمالكایستادم. 
پاران وی در من آویخته بودند. یکیشان دستة شمشیرم راگرفته بود» یکیشان‌بازويم 
راگرفته بود» ناء یارم را به اودادم وچونآنرا بخواند سربرداشت و گفت: «به 
نظر من مستو. د به سبب گمنامی وناچیزی شایستة آن نسبودکه با شمشیسر بر ضد 
مساءانان قیام کندو بهءن بگوید که از علی وعدمان بیزاری کنم ومرابه‌علافت خویش 
بخواند» به خدا پیربدی است.» 

گوید: آنگاه در من نگریست و گفت: «پسر کم! پیش‌بار خود برووبه اوبگو 
از خدای بترس واز رأی خویش بگرد وبه جماعت مسلمانان در آی ؛اگر خواهی 
به مغیره بنو یسم وبرای توامان بخواهم که اورا صلح دوست و سلامت‌جوی‌خو اهی 
یافت.» 

کوید: ومن که در کار خوارج بصیرت داشتم گفتم: «هر گز ! ما از ان کار 
که باید به سبب آن در این دنیا از شما ترسان باشیمء امان خدا را می‌خواهم به‌روز 
رستاخیز .» 

گفت: «تیره روز باشی» چگونه به تورحم کنم؟» 

۲ نگاه به‌یار انحو یش گفت: «و لش کنید» پس از آن به نزد وی قر آن‌شواندن 
آغاز کردند و به حال حضو ع رفتند و گریه می کردند وبا این کار پنداشتند که به‌راه 
حق می‌روند در صورتی که همانند چهار پایان بودند» بلکه کمراهتر. به دا کسی 


ODT‏ تاد سدق 


PDF: Tarikhemair 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم ۳۷۵۳ 


را از آنها گمراهتر وشوهتر ندیده‌ام.» 

گفتم: «ای فلانی» من نیامدهام که با تو ناسزاگویی کنم یاسخن تو وسخن 
یارانت را بشنوم» به من بگو آنچه را در این نامه هست می‌پذیری یانمی‌پذیری؟ که 
سوی يارم باز گردم .» 


گوید: پس او در من نگریست وبه یار انش‌گفت: «از کار این پسر تعجب 


نمی کنید؟ به حدا من از پدرش کهنسال‌ترم و به من می گو بد: آنچه را در این نامه 


هست می‌پذیری؟ پسر کسم» پیش ارت برو. وقتی سپاه شما را در میان‌گرفت‌ونیزه 
به طرف سینه‌هاتان بلند شد پشیمان شوی و آرزو کنی که ا یکاش در خان مادرت 
بودی۰ » 

گوید: از پیش اوباز گشتم وبه طرف پارانم عبور کردم وچون نزديك یارم 
رسیدم‌گفت: «چه جواب داد؟» 

گفتم: «جواب خير نداد. بدوچنان و چنین گفتم وبا من چنین گفت.» و قضیه‌را 
بر ای‌ا و نةل کردم. 

گوید: مستورد این آیه را بخواند: ان الذیسن کفروا سواء عارهم انذرتهم 
ام لم‌تنذرهملایمنون. ختماللّه على قلو بهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم‌غشاوهو لهم 
عذاب عظیم»۱ 

یعنی: آ نها که کافر ند برایشان یکسان است بیمشان دهی یا بیمشان‌ندمی‌ایمان 
نیارند خدا بر قلو بشان مهرزده و بر گوش وچشمهایشان پرده‌ای‌هست وعذابی بزرگه 
دار ند. 

گوید: دوروز يا مه روز در جای خویش ببو دیم» آنگاه دانستیم که معقل بن 
قیس سوی ما حر کت کرده است. مستورد ما را فراهم آورد وحمدخدا گفت وثنای 


او کرد سپس‌گفت: راما پعد» این احمق» معقل بن‌قیس را که از سبائیان دروغزن 
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دروغگو است سوی شما روان کرده‌اند که دشمن خحداست ودشمن شماء رای 
خویش را با من بگویید .» 

یکی از ما گفت: «وقتی قیام کردیم جز خدا و جهاد با دضمنان خدا منظوری 
نداشتیم که اکنون سوی مامی آیند از مقابل آنها کجا رویم. می‌مانیم تا خحدامیان ماو 
آنهاداوری کند که نیکو ترین داوران است.» 

جمعی دیگر گفتند: «به یک‌ومی‌رویم ودور می‌شویم کسان را دءعوت‌می کنیم 
وحجت می گوییم» 

مستوردگفت: «ای‌گروه مسلمانان» به خدا من به طلب دنیا و شهرت وفخر 
دنیا وبقا خروج نکرده‌ام» دوست ندارم که همه دنیا وچند برابر آن چیزها که برسر 
آن رقابت می کنند در مقابل پاپوشم از آن من‌شود» به جستجوی شهادت» خسرو ج 
کرده‌ام تا کسانی از گمراهان را خو ار کنم وخدایم سوی کر امت هدایت کند. دز این 
کار که از شما مشورت خو استم نظر کرده‌ام وچنین‌دیده‌ام که اینجا نمانم که به جمع 
خویش پیش من آیند. رای من این است که حر کت کنم ودور روم وجون خبر یا بند 
به‌طالب ما روان شو ند وو امانده وپرا کنده شوند که‌در آن حال جنگ با آنها مناسبتر 
است» به نام عداعزوجل حر کت کنیم.» 

گوید: حر کت کردیم واز ساحل دجله برفتیم تابه جرجرایا رسیدیم و ازدجله 
گذشتیم وهمچنان در سرزمین جوخی برفتیم تا به‌مذار رسیدیسم و آنسجا بماندیم. 
عبدالته‌بن‌عامر از محل ما که در آن بودیم خبر یاقت واز کار »غیرد بن‌شعبه پرسید که 
سپاهی که سوی خوار ج فرستاده چه شده وشمار آن چیست؟ 

گوید: پس شمار سپاه را بدوخبر دادند و گفتند که مغیره مردی معتبروسرور 
را که همراه علی با حوارج جنگیده بود واز باران وی :ود در نظر گرفت وفرستادو 
پاران علی را نیز با وی فرستاد که باخو ارج دشمنی دار ند. 
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7:اه ابن‌عامر کس پیش‌شريك بن‌اعور حارئی فرستاد که پیروعلی‌علیه| لسلام 
و5 گت : «سوی این بیدینان حر کت کن» سه هزار کس از مردم بر گسزان وبه 
دنبال آنها بروتا از سرزمین بصره بیرو نشان کنی یا خونشان بریزی » ودر خلوت 
بدو گفت: «با کسانی از مردم بصره سوی این دشمنان خدا رو که جنگ آنها را روا 


می‌دارند.» 
شريك بدانست که شیعیان علی را منظور دارد» اما نمی خو اهد نام‌آنها را 
بیارد. 


گوید: پس شريك کسان را بر گزیدو بیشتر به سوارانذربیعه پرداخت که‌عقیدة 
شیعه داشتند. بزرگان قوم دعوت وی را می‌پذیرفتند وبا آنها سوی مستورد بن‌علفه 
رفت که در مذار بود. 

عبدالّهبن‌حارث گوید: من جزو کسانی بودم که با معقل بن‌قیس حر کت کرده 
بودند» با وی برفتم واز وقتی حرک تکردیم» دمی از اوجدا نشدم» نخستین منز ل‌ما 
سورا بود. 

کوید: يك روز در سورا بماندیم تا همه باران مءةل فراهم آم دند آنگاه با 
شتاب برفتیم که نگذاریم دشمن از دسترس ما دورشود. مقدمه‌ای فرستادیم وروان 
شدیم ودر کوثی فرود آمدیم. یك روز آنجا بماندیم تاعقب ماندگان به ما پیوستند. 
شبانگاه از کوثی حر کت کردیم» پاسی از شب رفته بود. برفتیم تا نزدبك مداین 
رسیدیم. کسان سوی ما آمدند وخبر دادند که آنها حر کت کرده‌اند. به خحد| اين را 
خوش ند اشتیم ودانستیم که‌به زحمت افتاده‌ابم وجستجو به‌در ازا می کشید: 

گوید: معقل بن‌قیس بیامد تا بد در شهر بهرسیر فرود آمد. وارد شهر نشد. 
سمالك بن‌عبید پیش وی آمدو سلام کفت وغلامان‌ عویش را بگفت که‌برای‌وی کو سفند 
وجو وعلف پیار ند وجندان یاوردند که برای وی وهم برای سپاه همراه وی بس 


دود. 
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معقل‌بن قیس از آن پس که سه روز به مداین مانده بود یاران خویش رافر اهم 
آورد و گفت: «اين بیدینان گمراه برفتند وراه خویش گرفتند که به شتاب ازدنبالشان 
بروید و فرومانید وپرا کنده شوید وچون به آنها می‌رسید خسته ووامانده باشید اما 
هرجه از خستگی‌ور نج به شما می‌رسد به آنها نیز می‌رسد.» 

گوید: مارا از مداین حر کت داد» ابوالروا غ شاکری را با سیصد سوان از 
پیش فرستاد که به تعقیب آنها رفت ومعقل از دنبال اوبود. ابو الروا غدر بار قحو ارج 
می‌پر سید وراهی راکه تاج ر جرایا رفته بودند یمود آنگاه راه آنها را دنبال کرد و 
همچنان برفت تابه مذار رسید که آنجا مانده بودند. وقتی هآنها نزديك شدبایاران 
خویش مشورت کرد که پیش از رسیدن معقل با آنها تلاقی کند وجنگ انسدازد. 
بعضی‌ها گفتند: «پیش رویم وبا آنها بجنگیم» بمضی دیگر گفتند؛ «به خدا نباد در 
کار جنگشان شتاب کنی تا سالارسان بیاید وبا همه جمع خویش با آنسها تلاقی 
کنیم.» 

زیدین راشد فائشی گوید: آنروز همراه ابوالره اغ بودم به ما گفت که وفتی 
معقل‌بن‌قیس مرا پیش می‌فرستاد گفت: «از دنبال آنها بروم و اگر نزدیکشان رسیدم 
در کار جنگشان شتاب نکنم تابه من برسد.» 

گوید: پس همه بارانش گفتند: «ابنك تکلیف روشن است. ما را به يك‌سو بر 
که نزديك نها باشیم تا بارمان بیاید» پس به یك سورفتیم واین به هنگام شب بود. 

گوید: همه شب را با کشيك سر کردیم تا صبسح شد و روز بر آمد و آنها 
سوی ما آمدند. ما نیز سو ی آنها رفتیم. شمارشان سیصد کس بود. ما نیز سیضد 
کس بودیم وچون نزديك ما شدند حمله آوردند که‌به حدا یکی از ما در مقابل آنسها 
نماند. 

گوید: لختی با وزیمت سر کردیم. آنگاه ابوالرواغ بانگ زد و گفت: «ای 
سو اران نابکار خدا روسیاهتان کند» به پیش بهپیش» 
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گوید: ابوالرواغ حمله برد» ما نبز حمله‌بردیم وچون نزديك آن‌قوم‌رسيدیم 
پیش آمدند که ما عقب نشستیم. آنها پیش راندند وما را عقب راندند ما براسبان 
نشاندار اصیل بودیم. حیچکس از ما زخمی نشد: چند ز عم مختصربودهابوالرواغ 
به ما گفت: «مادر تان عز ادارتان شود بیایید تا نزديك انها پیش رویم و از آنها دور 


نشویم نا سالارمان بیاید که زشت است که سوی سپاه رویم واز دشمن هزيمت شده 


باشیم وثبات نورزیده باشیم تا جنگ سخت شود و کشته بسیار.» 

گوید: یکی از مابه جواب اوگفت: «خدا ازحق» شرم ندارد؛ ما را هزیمت 
کرده‌اند.» 

ایوالروا غگفت: « خدا همانند تورا میان ما بسیار نکند» تا وقتی نبردگاه‌را 
ترك نکرده باشیم «زیمت نشددایم. وقتی سویآنها رویم و نزدیکشان باشیم‌دروضعی 
مناسب می‌مانیم تا سپاه بیاید واز جای نرفته‌باشيم. به خدا اگر می گفتند: ابوحمران 
حمیر بن‌بحتر همدانی هزيمت شده اهمیت نمی‌دادم اما عواهندگفت که ابوالرواغ 
هزیمت شدد. نزدیکشان‌تو قف کنید اگر آمدند وتاب جنگشان نیاوردید» به بکسو 
روید. اگر حمله کردندو جنگ نتوانستید کرد عقب نشینید و به‌گرودی دیگرپناهنده 
شوید وچون باز رفتند باز گردید و نزدیکشان بمانید که سپاه تا اندك مدتی دیگسر 
دی رسد .) 

گوید: وچنان‌شد که وقتی خوار جح حمله می‌بردند عقب می‌نشستند و یکجا 
می‌شدند وو قتی سوی آ نها حمله‌می‌شد و جمعیتشان‌پر | کنده می‌شدابوالرواغ ویارانش 
بر اسبان‌خویش به آنها نزديك»ی‌شدند. 


ے 


e RT I ۳۳ ۰ 9‏ 
کوید: وفتی دید ند کد جمع ما از آنها جدا نشد واز بر آمدن روز تا هنکام 
نماز نیمروز درکار جنک و گریزبودند و حنکام نماز نیمروز رسید مستورد برای 
نماز فرود آمد و ابو اا, واغ ویارانش به قدر يك میل یا دومیل از آنها دور شدند و 


یاران وی فرود آمدند ونماز ظهر بکردند. دو کس را به دیده بانی گماشتند وبه‌جای 
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خجوایش ببودند تا انما پسین. بکردند. 

گوبد: آنگاه جوانی نامةً معقل‌بن قیس را که برای ابسوالرواغ نوشته بود 
بیاورد» چنان‌شده بود که «روم دمکده‌هاورهگذران بر آنها می گذشتندومی‌دیدندشان 
که جنگ می کنند» و کسانی که در راه معقل می‌رفتند و به او بر می‌حوردندومی گفتند 
که باران وی با حوار ج تلاقی کرده‌اند. 

معقل می گفت: «وضع را جکونه دیدید؟» 

می گفتند: «دیدیم که حروریان اران ترا عقب می‌زدند.» 

می گفت: «ندیدید که یار ان من به آنها پرداز ند وجنگ اندازند » 

می گفتند: «جرا به آنها می‌پرداختند» اما هزیمت می‌شدند.» 

می گفت: «اگر ابوالرو اغ همانست که من می‌شناسم به هزيمت سوی شما 
نخو اهد آمد.) 

گوید: آنگاه معقل بایستاد ومحرزبن‌شهاب تمیمی را پیش خواند و گفست: 
« باضعفای قوم عقب بمان و آدسته بیا تا به ما برسی» آنگاه نیرومندان را نذا داد که 
که هر کسه توان دارد همراه مسن بیایسده سوی بسرادران خویش بشتابید که با 
دشمن مقابل شده‌اند» امیدوارم که پیش از آنکه به آنها رسید خدایشان هلاك کسرده 
باشد.» 

گوید: پس مردان نیرو مند ودلیر راکه اسبان اصیل داشتند فراهم آورد که‌در 
حدود دفتصد کس شدند وبا شتاب روان شد و چون نزديك ابوالرواغ رسید» 
ابوالروا غ گفت: «این‌گرد سپاه است » سوی دشمن رویم که وقتی سپاه پیش سا 
می‌رسد نزدیکشان باشیم و نبینند که از آنها دور شده‌ایم واز حریفان بیم داریم.» 

گوید: ابو الرواغ پیش رفت تا مقابل مستورد ویارانش ایستاد» معقل نیز با 
پاران خویش در رسید وچون نزديك آنها رسید» آفتاب فرورفت که فرود آمد وبا 
یازا اویش نماز کرد. ابوالرواغ نیز فروذآمد وبا باران خویش به یسکسونماز 
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کرد. خوارج نیز نماز کردند. 

پس از آن معقل‌بن قیس با یاران خویش بیامد و چون نزديك ابوالرواغ 
رسید اورا پیش خو اند که بیامد» بدو گفت: «ای ابوالروا غ»خوب کردی»ازتوهمین 
انتظار می‌رفت که ثبات ورزی وموضع را حفظ کنی.» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بداردء اینان حمله‌های سخت می کنند شخصا 
پیش روی حمله نرو» بلکه کسانی را پیش انداز که با آنها جنگ کنند وخودت‌پشت 
سر کسان باش ومحافظشان باش» 


گفت: «رأی درست آوردی» 

گوید: به خدا در این سخن بودند که به اوویارانش حمله کردند وچون‌به‌وی 
رسیدند بیشتر یارانش عقب نشستند اما اوبه جای ماند و از اسب فرودآمد و بانگ 
زد: «ای مسلمانان» زمین» زمین» 

کوید: ابوالرواغ شاکری و جمع بسیاری از که سواران ومحافظان در 
حدود دویست کس با وی فرود آمدند که چون مستورد با باران خویش در رسیدبا 
نیزه‌ها وشمشیرها به مقابل‌شان رفتند. سپاهیان معقل اند کی از اودور بودند ‏ آنگاه 
ءسکین‌بن عامربن انیف که مردی شجاع ودلیر بود» بانگ بر آوردکه ای‌مسلمانان 
کجا می‌گر یزید. سالارتان پیاده شده» مگر شرم ندارید» فرار ماي زبونی و نگ 
وپستی است. آنگاه با شتاب پیش راند» و جمعی بسیار با وی پیش راندند وبه 
خوارج حمله بردند» در حالی که معقل‌بن قیس زیر پرچم خویش با دلیسرانی که 
پیش‌وی پیاده‌شده‌بودند با دشمن در گیربود » با آنها در آویختند چنانکه آنهاراسوی 
اة ھار ادا 

چیزی نگذشت که محرزین شهاب با گروهی که عقب مانده بودند بیامد»معقل 
آنها رافرود آورد وسپاه را به‌صف کرد و پهلوی راست و چپ آراست» ابو الرواغ 
را برپهلوی راست نهاد» محرزبن بجیر را برپهلوی چپ نهاد» مسکین بن‌عامر را 
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برسواران‌گماشت. آنگاه گفت: « مدل صفهای خود را ترك نکنید تا صبح درآید و 
چون صبح شود ابه دشمن حملابريم وجنگ کنیم» و کسان در همانجا که بودند در 
محل صفها بماندند. 

عبداله بن عقبه‌غنوی گوید: وفتی معقل‌بن قیس پیش ما رسید» مستورد گفت: 
« نگذارید معقل سواره و پیاده را برضد شما بیاراید: یك حملۀ جانانه سوی آنها 


برید شاید نعدا وی راضمن حمله از پای در آرد 4( 

گوید: پس حمله‌ای سخت آغاز کردیم کدعقب نشستند و برفتند وفر اری‌شدند. 
معقل وقتی پشت کردن یاران را بدید از اسب خیش فرود آمد وپرچم برافراشت» 
کسانی از یارانش نیز با وی فرود آمدند» مدتی دراز بجنگیدند ودر مقابل ماثبات 
ورزیدند» آنگاه سپاهیانعویش را برضد ما خو اندند واز هرطرف‌سوی‌ما پیش راندند 
وما عقب نشستیم چندان که خانه‌ها را پشت سرنهادیم. مدت درازی جنگیده بو دیم 
وکمی کشته وزخمی داده بودیم. 

سصیرةبن‌عبدالّه به نقل از پدرش گوید: آنروز ع-یرةبن ابی‌اشاءة ازدی کشته 
شد» وی از جمله کسانی بود که با معقل‌بن قيس پیاده شده بسودند و از سران قوم 
بون 

گوید:من نیز جزو کسانی بودم که با وی پیاده شدم» به خداهرچهرافراموش 
کنم عمیر را فراموش نمی کنم که رجز می‌خواند وشه‌شیر می‌زد . جنگی دخست 
کرد که مانندآن ندیده بودم وبسیار کس را زخمی کرد و کذنه شد. خبر ندارم که 
یکی را بیشتر کشته باشد. چنانکه می‌دانم با وی در آویخت وبرسینه‌اش افستادو 
سرش را برید» هنوز سرش را جدا نکرده بودکه یکی از خوارج بدوحمله برد وبا 
نیزه ضربتی به گلو گاهش زد که‌از سینه حر یف بغلطید وبی‌حر کت بیفتاد. مابه‌خوارج 
حمله بردیم و آنها را سوی دهکده عقب راندیم» آنگاه به نبرد تاه باز گشتیم مش 


سوی عمبر رفتم» امید داشتم رمقی داشته باشد» ۱۰۱ جان داده بود . من نیز پیش 
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باران خود رفتم وبا آنها ایستادم. 

عبدالته‌بن عقبه‌غنوی‌گوید: آغاز شب مقابل حریفان بودیم که‌مردی که‌فررستاده 
بودیم بیامد» یکی از رهگذران به ما خبر داده بود که سپاهی از جانب بصره سوی 
ما می آید امابدواعتنا نکردیم. برای یکی ازمردم‌محل‌دستمزدی تعبین کردیم‌و گفتیم: 
«بروببین از جانب بصره سپاهی سوی ما می آید؟» 

وقتی که ما مقابل مردم کوفه بودیم آمد و گفت: « بله » شريك بن‌اعور سوی 
شمامی آید» گروهی راهنگام نیمروز در یك فرسخی دیدم به نظرم امشب‌تاصبحگاه 
پیش شما می‌رسند.» 

گوید: سخت فروماندیم» مستورد به باران‌عویش گفت: «رای‌شما چیست؟» 

گفتند: «رای ما همان رای تست» 

گفت: «رای من اینست که در مقابل همه این جماعت نمائیم وسوی‌ناحیه‌ای 
که از آن آمده‌ايم باز گردیم که مردم بصره تا سرزمین کوفه ما را تعقیب نخواهند 
کرد دراین صورت فقط مردم شهرمان در تعقیب ماخو اهند بود.» 

گفتیم: «چرا چنین باید کرد؟» 

گفت: «جنگیدن با مردم يك شهر برای ما آسانتر از جنگیدن با مردم دوشهر 
است۰» 

گفتند: «ما را هر کجا می‌خواهی ببر» 

گفت: «از پشت مر کبهای‌خویش فرودآیید و لختی بیاسایید و جو بدهید؛ 
آنگاه بنگرید چه دستورمی‌دهم.» 

گوید: از مر کبها فرودآمدیم. 

گوید: آنوقت میان ما و آنها مدتی راه بود که از بیم شبیخون از دعکده دور 


شده بودند. 


گوید: و چون مر کبان را استراحت دادیم و جو دادیم» بر آن نشستیم؛ 
سس | « 
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مستورد به ما گفت: «وارد دهکده شوید و از پشت آن در آیید و یکی از بومیسان را 
بگیرید که شما را از پشت دهکده بیرون برد وبه راهی برساند که از آن آمده‌ايم و 
اینان را بگذارید به جای خود باشند که غالب شب وشاید تا صبحگاه از رفتن شما 
خبردار نخو اهند شدء) 

گوید: وارد دهکده شدیم ویکی از بومیان را گرفتیم اورا پیش روی خسود 
نهادیم و گفتیم: «ما را از پشت این صف ببر تابه راهی برسیم که از آنجا آمده‌ایم.» 
واوچنان کرد وما را ببرد تابه راهی رسانید که از آنجا آمده بودم واز آن راه برفتیم 
تا به جرج ر ایا رسیدیم. 

عبدالته‌بن حارث گوید: من نخستین کسی بودم که متوجه رفت ن آنها شدم. 

گوید: به معقل گفتم: «خدایت قرین صلاح بدارد» از مدتی پیش از کار 
این دشمن به شك اندرم» آنها مقابل ما بودند وسیاهیشان را می‌دیدیم» اما مدتی 
است که این سیاهی به چشم نمی‌خورد؛ بیم دارم از محل خو بش‌رفته باشد که‌باقوم 
ما حدعه‌ای کنند.» 

گفت: «می‌ترسی چه خدعه‌ای کنند؟» 

گفتم: «بیم‌دارم به کسان شبیخون ز نند» 

گفت: «به خدا من نیز از این در امان نیستم» 

گفت: «پس بر ای‌این کار آماده شو .» 

گفت: «همینجا باش تابتگرم.» 

آنگاه‌گفت: «ای عتاب با هر کس که می‌خواهی برووبه این دهکده نزديك 
شو :بین کسی از آنها را می‌بینی» یا صدایی از آنها می‌شنوی واز مردم دهکده 
در باره‌شان پرسش کن.» 

گوید: عتاب‌بايك پنجم‌جنگاوران» شتابان برفت ودهکده رانگر یست وکس 
را ندید که با وی سخن کند. به مردم دهکده بانگ زد که کسانی از آنها بیسامدند و 
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دربار؛ خوارج از آنها پرسش‌کرد. 
گفتند: «برون شدند ونمی‌دانیم کجا رفته‌اند) 
گوید: عتاب پیش معقل آمد وخبر رابا وی بگفت. 
معقل گفت: «از شبیخون در امان نیستم» مضریان کجایند؟» مضریان آمدند 
گفت:«اینجابایستید.» آنگاه گفت: «مردم ر بیعه کجایند؟) 
گوید: آنگاه مردم ربیعه را به یکسونهاد ومردم تمیم را بهیکسوومر دم‌همدان 1 
را به یکسووبقيةً مردم یمن را به یکسوی دیگر نهاد. هريك از این چهار گروه از 
پیش وپشت مقابل گروه دیگر بود» معقل میان آنها بگشت وبه نزد هربك از چهار 
گروه بایستاد و گفت: «ای مردم اگر سوی شماآمدند واز گروه دیگر آغاز کردند و 
با آنها بجنگیدید هرگز از جای خویش نروید تا دستور من بیاید وهريك ازشما به 
سمت خحو یش پردازد تا صبح در آید ودر کار خوبش بنگریم.» 
گوید: همه شب بحال کشیك بودند وبیم شبیخون داشتند تا صبح شد. 


گوید EE‏ ون یی مت 
از رامی که آمده بودند رفته‌اند. 

گوید: آنگاه شريك‌بن‌اعور با سپاه بصره بیامد و نزديك معقل‌بن قیس فرود 
آمد واورا بدید ولختی سخن کردند. آنگاه معقل به شريك گفت: « من از دنبالشان 
می‌روم تا به آنها برسم شاید حدا هلا کشان کند که بیم دارم اگر در تعاقبثان کو تاه 
کنم بسیار شو ند.» 

گوید: شريك برعاست و کسانی از سران جمع خویش و از آن جمله خالد 
این‌معدان طابی و ببهس‌ن صهیب جرمی را فراهم آورد و به آ نهاگفت: «ای کسان 
آیا کار خیری می کنید» می‌خواهید با برادران کوفیستان به تعقیب این دشم ن که 
دشمن ما و آنها هردواست برویم شاید خدا آنها را ریشه کن کند وباز گردیم.» 

خالدینمتات وبیهس یک « نه به‌عدا؛ جنین کاری نمی کنیم» مسا 
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سو ی آنها آمده بودیم که از سرزمین خودمان بیرو نشان‌کنيم ونگذاریم وارد شوند؛ 
اکنون که حداگرفتار ی آنها را از پیش برداشت سوی شهر خودمان باز می‌زوبسم؛ 
مردم کوفه می‌توانند ولایت خویش را از این سگان محفوظ دارند.» 

گفت: «وای‌شما! در این باب اطاعت من کنید که قومی بدسیرتند وشما به 
وسیلةً جنگشان به نزد حکومت پاداش وحرمت می‌یابید» 

بیهس جرمی گفت: « به خدا در این صسورت چنانیم که شاعسر بنی کنانه 


«چون دایه‌ای که 

«فرزندان دیگر را شیر دهد 

«وفرزندان خویش را رها کند 

«وبا این کار دریدگی‌ای را رفو نکند» 

مگر نشنیده‌ای که در کوهستان فارس کردان کافر شده‌اند؟ 

گفت : «شنیده‌ام» 

گفت: «به ما می‌گویی برویم وولایت کوفه را حفاظت کنیم وبا دشمن آنها 
بجنگیم وولایت خویش را رها کنیم؟» 

گفت: «کردان چه اهمیت دارند» گروهی از شماآنها را بس است:» 

گفت: «این دشمن که ما را به جنگ آن می‌خسوانی؛ گسروهی از مردم کوفه 
برای جنگ آن بسند » به جان خودم اگر به یاری ما حاجت داشتند یاریشان برسا 
فرض بود» اما به ۱ حاجت ندارند ودر ولایت ما خللی هست چون آن خلل که در 
ولایت آنهاهست. آنها به کار ولابت خویش برسند ما نیز به کار ولایست خویش 
می‌رسیم به جان خودم اگر در کار تعقیب خو ارج مطیح توشویم‌وبه تعقیب آنهاروی 
بر امیر خویش جرأت آورده‌ای و کاری کرده‌ای که می‌باید رأی وی را دربارة آن 
خواسته باشی واین را از توتحمل نکند.» 
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گوید: وچون چنین دید به یاران خویش گفت: «حر کت کنید» که روان‌شدند 
آنگاه شريك بیامد ومعقل را بدید که با هم دوستی داشتند وپیرو عقیده شیعه بودند 
وبا او گفت: «به خدا کوشیدم که همراهانم پیرو یم کنند وبا شما سوی دشمنان آیسم؛ 
اما برمن چیره شدند.» 

معقل گفت : « حدایت پاداش خير دهد که نیکو برادری؛ ما بدین کارحاجت 
نداریم. به خحدا امیدوارم که اگر یارانم نيك بکوشند هیچکس از آنها جان نبرد که 
حبر برد.» 

عبدالّبن‌جناده گو ید: شريك ابن‌عور این حدیث را برای ما می گفت وچون 
به اینجا رسید كه‌به‌عدا امیدو ارم اگر یارانم نيك بسکوشند هیچکس از آنها جان 
نبرد که خبر برد» آنرا خوش نداشتم ورقت آوردم و پنداشتم همانند سخن ستمگر 


اعت 

گوید: در صورتی که به خدا او به نزد ما ستمگرنبود. 

عبدالته بن‌حارث ازدی‌گوید:وقتی خبر آمد که مستوردین علفه و بارانش از 
راه خویش بازگشته‌اند خرسند شدیم و گفتیم از دنبالشان می‌رویم و در مداین با 
آنها روبه رومی‌شویم؛ اگر نزديك کوفه شده باشند برایشان حطر نا کتر است. 

گوید: معقل‌بن قمس ابوالرواغ را پیش خواند وبدو گفت: «با باران خود 
به تعقیب مستورد بروواورا بدار تا من برسم.» 

گفت: «جمع مرا بیفزای که اگر خواستند پیش از رسیدن توبا من بجنگند 
نبرومندتر باشم که ما از آنها به سختی افتاده بودیم.» 

گوید: پس معقل سیصد کس بر او افزود که با ششصد کس به تعقیب خو ارج 
رفت خوارج شتابان برفتند تابه جرجرایا رسیدند. ابسوالرواغ نیز با شتاب از 
دنبالشان برفت تا در جرجرایا به آنها رسید که فرود آمده بودند. اونیز هنگام بر- 
فر ود آمد وناگمان ابوالرواغ را با مقدمة سپاه نزديك‌خو بش ,,, 


آمدن آفتاب به نز 
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دیدند وبا همدیگر گفتند: وجنگ با اینان آسانتر از جنگ کسانی است که ازپی آنها 
می ر سند.» 

گوید: پس به طرف ما آمدند» دهتا بیست کس از سواران خویش را سوی 
ما می‌فرستادند ما نیز به تعدادشان می‌فرستادیم‌ودو گروه لختی‌زد وخورد می کردند 
وبا هم برمی آمدند وچون چنین دبدند ف راهم آمدند ویکاره به ما حمله آوردند که 
حمله‌ای یکدله بود. 

گوید: ما را عقب راندند تا عرصه را به آنها و اگذاشتیم آنگاه ابوالرواغبه 
ما بانگ زد:«ای‌سواران‌نابکار! ای‌بده‌حافظان! بااین‌قوم خوب نجنگیدید»سوی‌من! 


2 2 


سوی من!» ودر حدود یکصد سوار بدو پیوست ورجزخوانان سوی خوار ج پیش 
رفت ومدتی با آنها بجنگید. آنگاه اران وی از هرسوپیش رفتند و آنها را به‌جای 
خودشان باز پس راندند. 

گوید: وچون مستورد ویاران وی چنان دیدند بدانستند که اگر معقل در این 
حال برسد بی‌هیچ مانعی همه را خواهد کشت.پس اووبارانش برفشتند تا از دجله 
گذشتند وبه سرزمین بهرسیر رسیدزد. 

گوید:ابو الروا غبه دنبا لآ نهار اه می‌سپرد؛معقل به‌دنبالابو الرو | غ‌بود و ازپس 
وی از دجله عبور کرد مستورد سوی شهر قدیم رفت. 

گوید:سمالبن عبیداز آمدن‌وی‌خبر یافت وبرفت‌و ازدجله‌سوی شهرقدیم‌عبور 
کرد؛بایار ان خود ومردم مداین بردرشهرصف بست و گروهی تیرانداز را برحصار 
شهر جاداد. وچون خوارج از قضیه خبردار شدند از رفتن آنجا چشم پوشیدزد و 
سوی ساباط رفتند و آنجا فزود آمدند. 

کوید: ابو الرواغ درتعقیب. خوارج ببامد تا در مداین به‌سمالهبن‌عبیدرسید 
که مقصد تازهُ حوارج را با وی بگفست. پس به تعقسیب آنها رفت ودر ساباط 


نزدیکشان فرود آمد. 
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عبد الله بن عقبة عنویگو ید:وفتی ابوالرواغ نزديك مافرود آمد مستورد باران 
خویش را پیش خواند ء گفت: «این گروه که همراه ابوالرواغ نزديك شما فرود 
آمده‌اند؛ نخبة پاران معقلند که همه محافظان ود لیران خویش را سوی شمافرستاره» 
به خدا اکر می‌دانستم این یاران عویش را سوی اوبرم لختی پیش از آنکه اینان به 
او نزديك شو ند به او می‌رسم» سوی وی می‌شتافتم» یسکی از شما برود و بسپرسد 
کهمعقل کجاست و کجارسیده؟» 

گوید: من برفتم وچند تن از بومیان راکه از مدای ن آمده بودند بدیدم و 
گفتم:«از معقل بن‌قیس چه خبر دارید؟» 

گفتند: «پيك سمالكبن‌عبد که فرستاده بود ببیند معقل کجا رسیده وقصد کجا 


دارد آمده بود و گفت که در دیلمایافرود آمدد بود» دیلمایا دمکده‌ای ازدهات استان ېږ 
بهرسیر است بر کنار دجله که از آن قدامةین‌عجلان ازدی‌بود. 

گوید: گفتم: «از اینجا تا آنجا چه مقدار مسافت است؟» 

گفتند: «سه فرسنگ یا چیزی نزديك آن» 

گوید: «پیش يارم باز کشتم وخبر را با وی بگفتم» 

مستورد به باران خویش گفت: «سو ار شویده که سوار شدند وبا آنها بیامد 
تا نزديك پل ساباط رسید که پل رود شاه بود. مستورد بر کنارۀ سمت کوفه بود و 
ابوالروا غ ویاران وی بر کنارقسمت مداین بودند» 

گوید: برفتیم تا روی پل ایستادیم. 

گوید: مستورد به ماگفت: «گروهی از شما پیاده شو ند.» 

گوید: نزديك به پنجاه کس از ما پیاده شدند. مستورد گفت: «این‌پلر ایبرید 
وما پایین رفتیم وپل راببریدیم » 

گوید: وقتی حریفان ما را بدیدند که کنار پل ايستاددايم پنداشتند می‌خواهیم 
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به طرف آنها عبور کنیم وصف کشیدند و جمع آر استند وبا این کار از ماکه پل را 
می‌بر یدیم غافل ماندند. 

گوید: پس از آن بلدی از مردم ساباط گرفتیم و گفتیم: «پیش روی‌مابروتا به 
دیلمایا برسیم.» 

گوید:بلد پیش‌روی ما «.ی‌دو یدوما ازپی اوروان شدیم» اسبانمان برق آسا 
می‌رفت» بعضی تند تر وبعضی کندتر» لختی گذشت و نزديك معقل‌و یار ان وی‌رسیدیم 
که بار می کردند» ناگهان‌ما را بدید» یارانش پراکنده بودند. مقدمة سپاهش پیش 
اونبود» گروهی از بارانش از پیش رفته بودند» گروهی که عقب‌مانده بودندغافلگیر 
شدند و گیج بودند. وقتی معقل ما را بدید پرچم خویش را برافراشت وپیاده شدو 
بانگک زد: « ای بندگان خدا» زمین ازمین!» و در حدود دونست کس با وی پیاده 


شد‌ند, 

گوید: ما حمله آغاز کردیم» آنها همچنانکه زانوزده بودند نیزه‌ها را به‌طرف 
ما کشیده بودند که به آنها دست نمی‌يافتيم. ءستوردگفت: «اینان را که پیاده شده‌اند 
رها کنید وبه اسبانشان حمله برید ومیسان آنها با اسبان حایل شوید که اگر اسبان را 
گرفتید اینان در انسدك مسدتی نابود می‌شوند. 

گوید: به طرف اسبان حمله بردیم ومیانشان حایل شدیم وعنان‌اسبان راکه 
به هم بسته بودند بریدیم که‌از هرسو روان شد. 

گوید: آنگاه به طرف جمع عقب مانده‌وپیش رفته رفتیم وبه آنها حمله‌بردیم 
ومیانشان جدابی آوردیم» آنگاه سوی معقل‌بن‌قیس و بارانش رفتسیم که «م‌چنان 
زانوزده بودند وبه آنها حمله بردیم که از جای نرفتند؛ بار دیگر حمله بسردیم که 
همچنان ببودند. 

مستورد به ما گفت: «يك نیمةٌ شما پیاده شو ید» يك نیمه ما پیاده شدندونيمة 


دیگرهمچنان براسبان بماندند ومن جزوسواران بودم. 
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گوید: جمح پیاد گان به آنها حمله بردند ما نیز با اسبان هجوم بردیم قسم‌به 
خدا که امید داشتیم‌و کارشان را تمام کنیم. 

گوید: به خدا در آن حال که می‌جنگیدیم ومی‌دیدیم که در کار غلبه یافتتیم 
مقدمة یاران ابی الرواغ که نخبه ویکه سواران سپاه معقل بودند نمودار شد وچون 
نزديك ما رسیدند به ما حمله آوردند در این وقت‌همگی‌پیاده‌شدیم و با آ نهاجنگیدیم 
تا سالار ما وسالار آنها کشته شد. 

گوید: گمان ندارم آنرو ز کسی‌جزمن از آنها جان‌به دربرده‌باشدو چنان دانم که 
از همه‌شان جوانتر بودم. 


2 


عبدالر حمان‌بنحبیب گوید؛ عبداللهبن عقبه‌غنوی این حدیث را دوبار برای 
من گفت» یکبار در ایام امارت مصعب‌بن‌زبیر در باجمیرا ویکبار دیگر وقتی که با 
عبدا لرحمان‌بن‌محمد بن اشعث در دیرالجماجم بودیم. 

گوید: بخداآنروزدردیرالجماجم کشته شد که‌روز هزیمت‌بود. سوی دشمن 
رفت وبا شمشیر ضربت می‌زد واورا نگاه می کردم. 

گوید: در دیرالجماجم به او گفتم: «اين حدیث را در باجمیرا که بامصعب 
ابنز بیر بودیم برای من‌گفتی اما از تونیرسیدیم چگو نه ازمیان همه یارانت تونجات 
بافتی!» 

گفت: «به خدا اينك با تومی‌گویم» وقتی سالار ما کشته شد یاران وی به‌جز 
پنج یا شش کس همکی کشته شدند؛ وما برجمعی از یاران معقل حمله بردیسم که‌در 
حدود بیست کس بو دند وعقب نشستند. پیش اسبی رسیسدم که زین ولگام داشت و 
ندانستم قصة صاحب آن چه بود کشته شده بود یا صاحبش پیاده شده بود و جنگ 
می کرد و آنرا رها کرده بود؟» 

گوید: پیش رفتم ولگام اسب راگرفتم وپادر ر کاب کردم وبر آن نشستم. 

گوید: یاران معقل به من حمله آوردند وپیش من رسیدند من به پهلوی اسب 
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زدم که به خدا بهترین اسب بود» تنی چند از آنها با اسب از دنبال من تاختند اما 
به من‌نر سیدند. اسب راهمچنان تاختم و این به هنگام‌شب بود وچون بدانستم که آنها 
را پشت سر‌نهاده‌ام وایمن شدم؛ بر آن آهسته وملایم می‌رفتم. همچنان می‌رفتم تابه 
یکی از بومیان رسیدم و گفتم پیش روی من بروتا مرا به راه بسزر گده راه کرشسه» 
برسانی» واوچنان کرد» به خدا چیزی نگذشت که به کوثی رسیدم. برفتم تابه‌جایی 
رسیدم که رود پهن وفراخ بود واسب رادر رود راندم و از آنجا عبور کردم. آنگاه 
برفتم تابه دیر کعب رسیدم» پیاده شدم واسب خویش را بستم وراحتی دادم؛ آنگاه 
چرتی زدم وخیلی زود برخاستم و برپشت اسب نشستم ولختی از شب برفتم. پس 
از آن باقی مانده شب شتری گرفتم ونماز صبح را در مزاحمیه دو فرسخی قبسن 
بکردم» آنگاه برفتم وهنگام بر آمدن روز وارد کوفه شدم. هماندم شريك‌بن‌نسله 
محاربی پیش من آمد که خبر خویش وخبریارانش را با وی بگفتم‌واز اوخواستم 
که مغیرة‌بن شعبه را ببیند وبرای من از اوامان بگیرد. 

گفت: «ان شاءالّه امان حواهی یافت که بشارت آورده‌ای. به خدا همه شب 
در اندیشة کار این قوم‌بوده‌ام.» 

گوید: پس شريك محاربی برون شد وبا شتاب پیش مغيرة بن‌شعبه رفت و 
اجازةٌ ورود یافت و گفت: « بشارتی آورده‌ام وحاجتی دارم حاجتم را بر آرتابشارت 
رابگویم.» 

گفت: «حاجتت بر آورده‌شود؛ بشارت را بگوی » 

گفتم: «اینکه عبدالتهبن‌عقبة غنوی راکه با این قوم بوده امان دهی.» 

گفت: «به عدا دوست داشتم همه آنها را پیش من آورده بودی که امانشان 
می‌دادم.» 

گفت: «بشارت که همه آن قوم کشته شدند یار من با آنها بوده وجنانکه‌به‌من 
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گفت: «معقل‌بن‌قیس چه شده؟» 

گقت: «خدایت قرین صلاح بدارد وی از کار اران ما خبر ندارد» 

گوید: هنوز این سخن به سرنبرده بودکه ابوالرواغ ومسکین بن‌عاءر با 
بشارت ظفر آمدند وخبر آوردند که معقل‌بن‌قیس و مستورد بن‌علفه سوی همدیگسر 
رفته بودند» مستورد نیزه به دست داشت ومعقل شمشیر» روبهرو شدند» مستورد 
نیزه را درسیئة معقل فرو برد چنانکه سر نیزه از پشت وی در آمد» معقل‌نیزباشمشیر 
به سراوزد چنانکه شمشیر در مغز فرورفت وهردو بیجان‌بیفتادند. 

حصیرةبن عبدالله به‌نقل از پدرش گوید: وقتی مستوردین علفه را که درسا باط 
فرود آورده بودیم دیدیم که سوی پل آمد و آنرا برید پنداشتیم که می‌خو اهدبه‌طرف 
ما عبور کند. 

گوید: از سیاهچال ساباط سوی صحرای میسان مدایین و ساباط آمدیم و 
آرایش گرفتیم و آماده شدیم» اما مدتی گذشت وندیدیمشان که سوی ما آیند. 

گوید؛ پشن ابوالروا غ گفت: «اینان کاری داشته‌اند» کسی هست که‌از کار آنها 
برای ما خبر آرد.» 

گفتم: «من ووهیب بن‌ابیاشاءة ازدی می‌رویم وخبرمی گسیریم وبرای تو 
می آریم.» 

کوید: بر اسبهامان به پل نزديك شدیم ودیدیم که آنرا بریده‌اند وپنداشتیم که 
آنها پل را از ترس ما بریده‌اند و باز گشتیم‌ومی‌تاختیم تا پیش‌یارمان رسیدیم و آنچه 
را دیده بودیم با وی بگفتیم. 

گفت: «حدس شما چیست؟» 

گفتیم: « پل را از ترس ما بریده‌اند که خدا ترس ما را در دلشان افکنده 


گفت: «به جان خودم این قوم به قصد فرار بیرون نشده بودند؛ بلکه با شما 
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خدعه کر ده‌اند» می‌شنوید» به خدا آنها کفته‌اند که معقل نخبۀ یاران خویش را سری 
شما فرستاده اگر توانستید این جمع را در جایشان رها کنید وشتابان سوی معقل و 
باران وی روید که آنها را غافل ومطمئن خواهید یافت. پس پل را بریدند که شمارا 
به کار پل سر گرم کنند وسوی انها نروید تا سالارتان را غافلگیر کنند. شتاب کنیسد» 
شتاب کنید.» 

گوید: در دل ما افتاد که آنچه‌گفته بود درست بود. به مردم دهکده‌بانگ‌ردیم 
که شتابان سوی ما آمدند وبه آنهاگفتم: «زود پسل را ببندید و تسرغیبشان کسردیم و 
چیزی نگذشت که از بستن پل فراغت یافتندکه بر آن عبور کردیم و شتابان به دنبال 
آنها رفتیم وبه چیزی نمی‌پرداختیم ازپی آنها بودیم وپیوسته به پرسش بودیم..» 

می گفتند:«همین‌جلوشما هستند. رسیدید» نزديك شمایند.» 

گوید: به حدا همچنان به تعقیبشان بودیم وسی‌خواستیسم به باران مسقل 
برسیم. نخستین کسانی که به ما رسیدند پرا کندگان قوم بودند که فرار می کردند و 
کس سر کس نداشت. ابورواغ جلو شان رفت وبانگ زد: «سوی من آیبد » سوی 
من‌آیید؟» 

و کسان سوی وی آمدند وبه اوپناه‌بردند. 

گفت: «وای شما چه خبر است ؟» 

گفتند: «نمی‌دانيم نا گهان خو ار ج را دیدیم که‌در اردو گاه ما بودند ماپرا کنده 
بودیم به ما حمله آوردند ومیانمان تفر قه انداختند.» 

گفت: «امیر چه کرد؟» 

یکی می گفت: «پیاده شد ومی‌جنگید» 

یکی می گفت: «به نظر من کشته شد» 

گفت: «ای مردم با من باز گردید» اگر سالار عویش را زنده یافشتیم همراه 
وی جنگ می کنیم. اگ دودیوک هلاه خد م با راناج ماگمه مارکا اران 
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این شهریم وبرای مقابلةٌ این دشمن انتخاب شده‌ايم نظر حا کم شهر را با خودتان 
بد نکنید. از مردم شهر چیزی نمی گویم» به خدا اگر به آنها رسیدید ومعقل را 
کشته‌اند نباید از آنها جدا شوید تا انتقام بگیسرید یا جان بدهید. به بر کت حدا 
حر کت کنید.» 

گوید: آنها روان شدند» ما نیز روان شدیم. ابوالرواغ به هر کس ازفراریان 
می‌رسید بانگ می‌زد واورا باز می گردانید» به سران اصحاب خویش بانگ زد و 


گفت: «به صورت این کسان بز نید و برشان‌گردانید.» 

کوید: پیش می‌رفتيم و کسان را باز می‌گردانیدیم تا به اردو گاه رسیدیم و 
پرچم معقل‌بن‌قیس را دیدیم که افراشته بود» دویست کس با وی بودند» همه بکه - 
سواران وسران قوم» همگی پیاده بودند وبه سختی می‌جنگیدند» وچون نزدیسك 
آنها رسیدیم خوارج را دیدیم که نزديك بود بریاران ما غلبه کنند؛یاران‌ما پایمردی 
می کردند وبا آنها می‌جنگیدند. وجون ما را بدیدند پیش رفتند و به عوارج حمله 
بردند که کمی عقب رفتند تا به آنها رسیدیم. ابو الرواغ معقل‌را دید که پیش می‌رفت 
ویاران خود را ملامت می کرد و ترغیب می کرد. بدو گفت: «توز نده‌ای»عمو و خالم 
به فدایت.) 

گفت: «آری وبه خو ار ج حمله برد.» 

ابوالرواغ به یاران خویش بانگ زد: «مگر نمی بینید که سالار تانز نده‌است» 
به این قوم حمله کنید.» 

گوید: پس اوحمله برد ما نیز همگی به خو ار ج حمله‌بردیم. 

گوید: سواران آنها را سخت بکوفتیم» معقل ویارانش نیز به آنها حمله 
بردند. مستوردپیاده‌شد وبه دار ان خو دبانگ‌زد:«ای گروه‌جانفروعتگان»زمین! زمین! 
قسم به خدا که بهشت است» قسم به خدایی که خدایی جز اونیست از آن کسی‌است 
که با نیت پاك در پیکار ومقابلةً این ستمکاران کشته شود.» 
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گوید: همه‌شان پیاده شدند» ما نیز همگی پیاده شدیم وبا شمشیر های کشیده 
سوی وي رفتیم ومدتی از روز را به سختی جنگیديم. آنگاه مستورد به معقل‌بانگ 
زد که ای معقل هماورد من‌شو. 

گوید: معقل سوی وی رفت؛ بدو گفستیم: «ترا به خدا سوی این سگ که 
خدایش ازجان نوميد کرده مرو.» 

گفت : «نه به حدا» هر گز کسی مرا به هماوردی‌نخو انده که نپذیرم»و باشمشیر 
سوی وی رفت» آن دیگری با نیزه سوی وی آمد. به اوبانگ زدیسم : «با نیسزه‌ای 
همانند نیزداش با اومقابله کن.»۱ | نپذیر فت . 


گوید: مستورد پیش آمد وضربتی بزد که سرنیزه از پشتش در آمد. معقسل 
نیز اورا با شمشیربود چنانکه شمشیردر مغزش فرورفت و بی‌جان بیفتاد. معقل نیسز 
کشته شد. هنگامی که به هه‌اوردی اومی‌رفت به ماگفت: « اگ ر کشته شدم امیرشما 
عمرو بنم<رز سعدی منری است۰» 

گوید: وقتی معقل هلاك شدء عمروبن محرز پرچم را بگرفت. عمروگفت: 
«اگر کشته شدم ابو الرواغ دا سالار کنید» اگر ابوالرواغ نیسز کشته شد سالارتان 
مسکین‌بن‌عامر است. وی آنوقت جوانی نورس بود . آنگاه با پرچم حمله برد و به 
کسان دستور داد که حمله برند وچیزی نگذشت که همه را بکشتند . 

از جمله حوادث این سال آن بو د که عبدالته بن‌عامر» عبداللّه بن‌خازم بن‌ظبیان 
را ولایتدار خراسان کرد وقیس بن‌هیثم از آنجا بیامد وچنانکه در روایت مقاتل بن 
حیان آمده سبب آن بود که قیس بن‌هیثم خراج را دیر فرستاد و این‌عامرمی‌عواست 
اورا معزول کند. 

گوید: ابن‌خازم به ابن‌عامر گفت: « مرا ولایتدار حراسان‌کن که کار آنجا را 
سامان دهم وقیس رااز پیش بردارم»» 

ابن‌عامر فرمان نوشت یا می‌خواست بنویسد. قيس خبر یافت که ابن‌عامراز 


سس تاد سر 
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او آزرده که حرمت‌وی‌نداشته ودرپیشکش دادن امساك کرده وابن‌خازم را ولایتدار 
کرده واز این‌خازم بیمناك شد که وی را به زحمت افکند وبه محاسبه کشاند و 
خر اسان‌را رها کرد که‌بیامد وخشم‌ابن عاهربیفزود و گفت: «مرزرا رها کردی!» و اورا 
بزد وبه‌ز ندان کرد ویکی ازبنی‌یشکر را به خراسان فرستاد. 

ابومخنف گوید: وقتی ابن‌عامر قبس‌بن‌هیثم را معزول کردء اسلم بسن زرعه 
کلابی را فرستاد. 

ابوعبدا لرحمان ثقفی گوید: این‌عاءر در ایام معاویه؛ قیس‌بن‌هسیثم را عامل 
خراسان کرد. ابن‌خازم بدو گفت: «مردی ناتوان را به عراسان فرستاده‌ای؛ بیم‌دارم 
اگر جنگی رخ دهد مردم را به هزيمت دهد وخراسان تباه شود وداییان تسو رسوا 
شو ند.» 

ابن‌عامر گفت: «چه بايد کرد؟» 

گفت: «فرمانی برای من بنویس که اگر اواز مقابل دشمن باز آمد» من به 


جای اوباشم.» 

گوید: ابن‌عامر بنوشت. پس از آن‌چنان شد که جمعی از طخارستان‌شوریدند 
و قیس‌بن‌هیثم به مشورت پرداخت. ابن‌خازم بدو گفت باز گردد تا همه جوانب کار 
وی فراهم آید. 

قیس حر کت کرد وچون یك یا دومنزل از محل خویش دورشد ابن حازم 
فرمان خویش را در آورد وبه کار مردم پرداخت وبا دشمن مقابله کرد و هزیمتشان 
کون 

گوید: وقتی خبر بدوشهرء وبه شام رسید قیسیان عشم آوردند و گفتند با 
قیس واین‌عامر خدعه کرد ودر این باب بکوشیدند تا آنجا که شکایت پیش معاویه 
بردند. معاویه دس فرستاد واورا پیش خواند که بیامد ودر مورد سخنانضی که گفته 
بودند عذر گوبی کرد. 
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معاویه بدو گفت: «فردا به پاخیز وعذر خویش را با مردم‌بگوی» 

گوید: ابن‌خازم پیش باران ae‏ ی سخ ن کتم 
اما من سخندان نیستم» اطر اف منبر بن بنشینید وچون سخن کردم تصدیقم کنید. » 

گوید: روز بعد اه ارق او کرد. آنگاه گفت: «زحمت 
سخن کردن را امامی تحمل می کند که از آن اچار باشد یا احمقی که سر شآشفته و 
باك ندارد که از آن چه در آبد» من هيچيك از این دو نیستم هر که مرا شناسد داند 
که من فسرصتها را نيك شناسم وسوی آن جوش کنم» با مسهلکه ها مقابله کنسم؛ 
دسته‌ها را راه برم» وتقسیم به عدالت کنم . شما را به خدا ه رکه این را مسی‌داند 
تصدیقم کند.» 

یارانش از اطر اف منبر گفتند: «راست گفتی» 

گفت: «ای امیر مؤمنان» تو نیز از جمله کسانی که قتسمشان دادم» آنسچه را 
می‌دانی بگوی.» 

معاو نه کفت: «راست گفتی.» 

یکی از مشایخ‌بنی‌تمیم به نام مع ر گوید: قیس بن‌هیثم از مزاحمت‌ابن‌خازم 
از خر اسان بیامد. 

گوید: ابن‌عامر یکصد به او زد و ریشش را بکند وبه زندان کرد . 

گوید: آنگاه مادرش از ابن‌عامر خواست که اورا در آورد. 

در این سال چنانکه گفته‌اند: مرواذنبن حکم سالارحج بود» وی عامل‌مسدینه 
بود. عامل مکه خالدین‌عاص بن‌هشام بودء عامل کوفه مغیرقبن‌شعبه بودءقضای آنجا 
با شریح بود» عامل بصره وفارس وسیستان وخراسان عبدالله بن‌عامر بود» قضای 
آنجا با عمیر بن‌یثربی بود. 

آنگاه سال‌چهل و چهارم در آمد. 


E‏ تاد سر تا 


PDF. Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم YYVYY‏ 
سخن از حو ادثت 
سال چهل و چهارم 


از جمله حوادث سال آن بود که مسلمانان با عبدالرحمان بن‌ولید به ديار 


روم رفتند وزمستان راآنجاگذرانیدند» ونیز غزای بسربن ابی‌ارطاةبود به‌دریا. 


در همین سال‌معاو یه عبدالله‌بن عامر را از بصره معزول کرد. 


سخن از سیب 
عزل ابن‌عامر 
سبب قضیه این بود که ابن‌عامر مردی نرمخوی و بخشنده بود و ازبیخردان 
جلو گیری نمی کرد وبه همین سبب در ایامی که عامل معاویه بود بصره به تباهسی 
رقت. 
بز ید باهلی گو بد: ابن‌عا:ر پیش زیاد از فساد کسان و ظهوسور خبائت شکوه 
کرد. 
زباد گفت: « تيغ در آنهانه.» 
گفت: « خوش ندارمآنها را اصلاح‌کنم و خویشتن را تباه» 
ابوالحسن گوید: ابن‌عامر نرمخوی و آسان‌گیر بود و در کار ولابتداری سهل 
انگار» در حکومت وی عقوبت نبود ودست دزد بریده نمی‌شد. در این باب با وی 
سخن کردند» گفت: « مرا با کسان الفت است» چگونه در کسی بنگرم که دست پدر 
وبرادرش را برید:ام؟» 
مسلمة‌بن محارب گوید: ابن کر ا پیش معاویه رفت. نام ابن کوا عبدالله بسن 
اوفی بود» معاویه از اودر بارة کسان پرسید. ابن کواگفت: «اما مردم بصره بیخردان 
بر آن چیره‌اند وغامل ۲نا ناتو ان است» 


EA تا‎ emren E 
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گوید: سخن ابن کوا به‌ابن‌عامر رسید وطفیل‌بن‌عوف یشکری را که‌میان‌وی 
واب ن کوا دشمنی بود عامل خراسان کرد. 

ابن کو اگفت: «بچه مر غ مرا کمتر می‌شناسد. مگر پنداشته که ولایتداری 
طفیل برخراسان مرا آزرده می کند. دام ءی‌خو است دمةٌ پشکریان روی زمین با من 
دشمنی داشتند واوعاهء‌لشان‌می کرد. پس از آن معاویه ابن‌عامر را عزل کرد وحارت 


ابن‌عبدالله ازدی را فرستاد. 

قحذمی گو ید: ابنءامر گفت:«کداميك از مردم باابن کوادشمنتر است؟» 

گفتند: «عبدالله‌بنابی‌شیخ» 

گوید: ابن‌عامر اورا ولایتدار حراسان کرد و اب کواآن سخن‌بگفت. 

|بی‌عبدا لرحمان اصفهانی گوید: ابن‌عامر کسانی را پیش معاویه فرستاد که با 
فرستاد گان کوفه یکجا پیش اورسیدند» ابن کوا بشکری نیز جزو آنها بود. معاوسه 
دربارة عراق و بخصوص مردم بصره از آنها پرسید. 

ابن کوا گفت: «ای‌امیرموومنان» مردم بصره را بیخردانشان مرعوب کرده‌اند 
وحاکمشان ناتوان است» وابن‌عامر را به ناتوانی منسوب داشت وتحقیر کرد . 

«عاو یه گفت: «از مردم بصره در حضورشان سخن می کنی؟» 

گوید: وچون فرستادگان سوی بصره باز رفتند این سخن را با این عامسر 
بگفتند که حشمگین شد و گفت: «کدام یك از مردم عراق در دشمتی ابن کوا سر - 
سختتر است؟» 

بدو گفتند: «عبدا لین ابی‌شیخ «شکری» که اورا ولایتدار عراسان کرد واین 
سخن به‌ابن کوا رسیدو آن سخن بگفت.» 

علی گوید: وقتی ابن‌عامر در کار حکومت ناتوانی کرد و کار بصره آشفته‌شد » 
معاویه بدوناءه نوشت که پیش وی رود. 


ابو الحسن گوید: این به سال‌چهل‌وچهارم بود؛ وابن‌عامر» قیس‌بن‌هیثم را در 
PEI‏ تسد تفت 
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بصره جانشین کرد و پیش‌معاو یه رفت که اورا به کارش باز گردانید و چون با وی 
وداع می کرد معاویهگفت: «از توسه چیز می‌خواهم بگو از آن تست.» 

گفت: «از آن تست؛ مرا پسرام‌حکیم می‌گویند.» 

گفت: «کار حکومت راپس دهی وخشمکین نشوی.» 

گفت: «چنین کردم.» 


کت «ملك عرفه‌ات را به من ببخد 


2 2 


PDE.T 


ی“( 
گفت: «بخشیدم.» 


کفت: «نحانة مکه‌ات را به من سخشی۰» 


گفت: 1 بخشیدم» 
گفت: «از خویشاو ند رعابت بینی» 


گوید: آنگاه ابن‌عاءر گفت: «ای امیرمق‌منان»من نیز سه چیز از تومی‌خواهم» 
بگواز آن قست۰» 
گفت: «از آن‌تست» مرا پسر هند می گویند.» 
گفت: «ملك عرفه را به من پس دهی.» 
گفت: «دادم» 
گفت: «هيچيك از عاملان مرا به حساب نکشی ودر هیچ مورد از من باز - 
خو است نکنی.» 

گفت: «پذیر فتم» 

گفت: «ودختر خویش هند را زن من کنی» 

کفت: «کردع.» 

گوید: به‌قولی معاویه‌بدو گفت: «یکی را انتخاب کن يا ازتو باز حواست کنم 
ودربارة آنچه به دستت رسیده به حسابت کشم وبه کارت بازت‌گردانم؛ يا آنچهرا 


گرفته‌ای به تو وا گذارم و کذاره گر ی»این‌عامر پذیرفت که کناره گیرد و معاویه از 
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اودر گذرد. 
در این‌سال» چنانکه گفته اند»معاو یه‌نسب زیادبن‌سمیه را به‌پدرخویش ابی‌سفیان 
عمروبن‌شبه گوید: گویند وقتی زیاد پیش معاویه آمسد » یکی از عسبدالقیس 
با وی بود که به زیادگفت: «ابن‌عامر منتی برمن دارد؛ اگر اجازه دهسی پیش وی 


روم۰» 

زیاد گفت: «به شرط آنکه آنچه را ميان اووتومی گذرد به من‌بگوبی.» 

گفت: «نحوب» 

زياد به اواجازه داد که برفت» ابن‌عامر بدو گفت: «هی»‌هی»پسرسمیه کارهای 
مرا تقبیح می کند و از عاملان من بده‌ی گوید» می‌خواهم‌قسم خورانی‌از قریش‌بیارم 
که قسم‌یاد کنند که ابوسفیان سمیه راندیده بود.» 

گوید: وقتی آن مرد باز گشت. زیاد از او پرسش کرد و نخواست‌با او بگوید» 
اما زیاد اورا رهانکرد تاگفتة ابن‌عامررا با وی بگفت وزیاد این را بامعاویه‌بگفت. 
معاویه نیز به حاجب خویش گفت: «وقتی این‌عامر آمد پای در اول به‌چهرمر کب 
او بزن.» 

گوید: حاجب چنان کرد؛ ابن‌عامر شکایت پیش یزید برد که بدو گفت: «آیا 
دربارة زیاد چیزی گفته‌ای؟» 

گفت: «آری» 

گوید: «پس يزيد با وی سوار شد واورا به نزد معاویه برد وچون ععاو به‌این 
عامر را بدید برعاست وبد درون رفت. بزید به وی گسفت: «بنشسن مگر جقدر 
می‌تواند در خانه بنشیند واز مجلس خود بماند؟» 

گوید: وچون دیر بماندند معاویه در آمد چوبی به دست داشت که به‌درهسا 


می‌زد وشعری به این مضمون می حو اند: 


اند سند: | 
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«ما روشی داریم 

«شما نیز روشی دارید 

«ورفیقان این را دانند) 

آنگاه بنشست و گفت: «ای ابن‌عامر؛ تودربارة زياد بدان گو ته‌سخن کرده‌ای؛ 
به‌خدا عربان دانند که من در جاهلیت از همه‌شان نیرومندتر بردم واسلام مرا نیرو 
افزود» من به وسیلۀ زیاد فزونی نگرفتم و نیرومند نشدم ولی حقی داشت که به وی 


دادم.» 


ابن‌عامر گفت:«ای امیر م منان» چناد کنم که زیادخوش دارد.» 

گفت: «ما نیز چنان کنیم که تو خوش داری» 

گوید: «ابن‌عامر پیش زیاد زفت واورا راضی کرد 

ابو اسحاق‌گوید: وقتی زياد به کوفه آمد» گفت: «در بار کاری آمد:ام که به 
خاطر شما می‌خو اهم.» 

گفتنده «هرچه می‌خو اهی بکگوی.» 

گفت: «نسب مرا به معاویه پیو ند دهید» 

گفتند: «شهادت ناحق نمی‌دهیم» 

گوبد: آنگاه زیاد سوی بصره رفت و یکی به شع اوشهادت داد. 

در این سال معاویه سالار حج بود. 

در همین سال مروان برمحراب اطاقك ساخت . معاویه نیز چنانکه گورند در 
شام ساخعت. 

عاملان و لابات در این سال همان عاملانی بودند که گفتیم در سال چهل‌وسوم 
عاملی داشت؛ بودند. 

آنگاه سال چهل و پنجم در آمد. 
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سخن از حوادنی که در 
سال‌چهلو بنجم رخ داد 


از جمله حو ادث سال این بو د که معاو به حارث‌بن‌عبدالله ازدی را برب صره 


کگماشت» واین در آغاز سال‌بو د» حارٹ جهارماه در بصره بیود پس از آن معزول 


شد. 

گوید: به قو لی وی حارثبن‌عمروبن‌عبد بود و از مردم شام بود معاویه‌ابن- 
عامر را عز ل کرده بود که زیاد را ولایتدار کند و حارث را جون اسب محلل ٭ 
کرد 

گو ید:حارث» عبدالله‌بن‌عمروثقفی را برنگهبانی عویش گماشت پس از آن 


معاو یه وی را برداشت وزیاد را ولایتدار کرد. 


سخن اذ و لا بتدادی 
زباد بر بصره 


علی گوید: وقتی زياد به کوفه آمد مغیره پنداشت که به ولایتداری کوفه آمده. 
زیاد در خانهٌ سلیمان‌ین‌ر بیعةٌ باهلی اقاعت‌گرفت. مغیره وائل‌بن حجر حضرمی را به 
نزد اوفرستاد و گفت: «متصود وی را بدان» 

گوید: وائل پیش اورفت وچیزی از اونتوانست دانست. از پیش وی برون 
شد وقصد رفتن پیش مغیره داشت. وی فال بین بود و کلاغ سیاهی را دید که‌بانگ 
می‌زد. پس سوی زیاد بر گشت و گفت: «ای ابومخسیره این کلا غ سياه ترا از کوفه 
سفری می کند .» 

گورد: آنگاه پیش مغیره رفت. هدانروز فرستاده معاویه پیش زداد آمد که 


# محلل اسب سوم مسابقه اس ت که نقش عمدهای ندارد 
7۳ 


1 


حطس ۳۵ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۷4۸۹۳ 1 


سوی بصره حر کت کن. 

معبد بن‌خالد جدلی گوید: زیاد که او را پسر ابسوسفیان می‌گفتند» از پیش 
معاویه سوی «! آمد ودر خانه سلمان‌بن ربیعه باهلی اقامت گرفت ومنتظر دستور 
معاو به ماند. 

کوید: مغیرقبن شعبه خبر بافت - وی ای رکوفه بود که زیاد منتظر است 
دستور امارت وی بر کوفه برسد؛ پس قطن بن‌عبدالّه حارثی را پیش خواندو گفت: 
«کار نکی توانی کرد؟ به کار کیرفه برسی تا من از پیش امیرهومنان بیایم؟» 


کفت: «ابن کار از امن ساخته نیست» 

کو بد: مغیره عبينة بن‌نحاس عجلی زا پیش خواند رهمان‌کار را براو 
عرضه کرد که پذیرفت. آنگاه مغیره سوی معاوبه روان شد وچون معاو یه این بشنید 
از حیله گری وی بیمناك شد و گفت: «ای ابوعبدالّه به کارت باز کرد.» 

اما مغیره نپذیرفت ومعاوید بیشتر بدگمان شد واورا به کارش باز گردانید . 

گوید: مغیره شبانگاه بیامد»من بالای قصر به کشيك‌بودم وقتی در رابکوفت 
اورا نشناختم وچون بیم کردکه سنگی بر اواندازم نام عویش را بگفت ومن‌فرود 
آمدم و حوش آمد گفتم وسلام‌گفتم. 

گوید: به من گفت: «پیش پسر سمیه روو راهش بینداز که تا صسبح آن سوی 
پل باشد.» 

گوید: پیش ریاد رفتیم وبیرونش کردیم و پیش از صبحسگاه آنسوی پلش 
اد اختیم.) 

مذلی گوید: معاویه زیاد را عامل بصره وخر اسان وسیستان کرد پس از آن 
هند وبحرین وعسان را نیز به اوداد. زناد در آخر ماه ربیع‌الاخر با اول حجمادی.- 
الاول سال چهل‌وپنجم به بصرء آمد که فسق در آنجا رایج وعلتی بود . 

گوید: سخنراني ناقصی کرد که ضهن آن حمد تحدای نکرد. به قولسی حیلی, 


۳۵ 
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خحدای کر د»چنین گفت: 
«حمد حدای برانعام و احسان اوی» مسکلت مزید نعمت از او 
«داریم» خدایا چنانکه نعمتها را روزی ما کرده‌ای» شکر نعمتهای عویش 
«را نیز به ما الهام کن. اما بعد» جهالت کامل و گمراهسی کور و دیباجۀ 
«آتش افروز که شعلةآن دوام گیرد» اعما ليست که بیخردان شما می کنندو 
«خر دمندانتان تحمل می کنند؛ کارهای حیسرت ز ایی که کو چسك مرتکب 


«می‌شود وبزر ف از آن باك ندارد. گویی آبات خدا را نشنبده ايدو کتاب 


«خدا را نخوانده‌اید که به دوران ابدی پایان ناپذیر» اهل اطاعت»ثواب 
«کریم دارند واهل معصیت؛ عذاپ‌اليم. مگر چنانید که دنیا چشمتسان را 
« بسته وشهوات گوشتان ر! مسدود کرده وفانی‌رابرباقی‌مرجح‌داشته‌اید 
«و نمی‌دانید که شما در اسلام حوادث بی‌سابقه آورده‌اید که این روسبی 
«نحانه‌ها وضعیفان غارت شده راء به شمار نه چندان کم؛ در روز روشن 
«ندیده کر فته اید. مکر کسانی نوده‌اند که گمرهانر | ازشروری وغارتگری 
«دور بدارند» خویشاوندی را پیش انداخته‌اید و دین را دور افکندهاید, 
«عذر نامعقول‌گویید ودزد را حمایت کنید؛ هر کدامتان از ببخردخویش 
«دفا ع می کنید» گوبی نه بیم عقاب دارید نه اميد معاد. شعا خردمندان 
«نه‌اید» پیروبیخردان شده‌اید و آنها دلیر از حمایت شما. حرمتهای اسلام 
«را شکسته‌اند وپشت سر شما به زبالددانهای گناد ره بافته‌اند که حوردنو 
«نوشیدن برمن حرام است تاآن را به ویرانی دهم و با زمین یکسان کنمو 
«بسوز م۰ چنین می بینم که این کار در مرحله آخر به صلاح نیاید جز به 
«همان‌وسیله که‌در مر حله‌اول بصلا ح آمدد بو دء یعنی تر مش بی ضعف‌وشدت 
«عمل بی‌جباری وزور. به حدا قسم که دوست را به جای‌دوست‌می گیرم؛ 
«مقیم را به جای رفته» وحاضر را به جای غایب‌وسالم را به چای‌بیمار؛ 
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«تا یکیتان برادر عویش را ببیند و گوید: سعد! فرار کن که سعید هلاك 
«شد با به استقامت آبید. درو غ منبر شهره‌می‌ماند. اگر دروغی از من 
«شنیدید نافرمانی من برشما رواست. هر که شبان‌گاه به اوتازند من 
«ضامن خسارت اویم. شبروی موقرف که درشبروی را پیش من‌آرند 
«خونش بریزم. در این مورد چندان مهلتتان می‌دهم که خبر به کرفه زود 


« پیش من آید. دعوت‌جاهلیتمو قوف که‌هر که چنین کند ز بانش‌رامی‌برم. 
«تازه‌ها آورده‌اید که نبوده ۱۰ نیز برای هر گناهی عقوبتی نهاده‌ایم»ه رکه 
«کسانی را غرق کند» غرقش کنم» هر که بر کسانی آتش افروزد اورا 
«بسوزیم)» هر که به خانه‌ای نقب زند به قلبش نقب زنم» هر که قبسری را 
«بشکافد زنده به‌گورش کنم دستها وزبانهای خویش را از من بدارید 
«تا دست و آزار خویش را از شما بدارم. هر کس از شما کاری به حلاف 
«ر فتار عامه کند گردنش را می‌زنم. میان «نو بعضی کسان دشمنی‌ها بوده 
«که آنرا پشت گوش انداخته‌ام وزیر پا افکنده‌ام» هر کس از شمانکو کار 
«بوده نکویی بیشتر کند وهر که بدکار بوده از بدی چشم بپوشد. اگر 
«بدانم که یکی از دشمنی دن در تب‌وتاب است پوششی از او برنگیرم 
«و پرده‌ای از او برندارم تا عمل خویش را بنماید و چون بنمود مهلتش 
«ندهم. کارهای حریش را دیگر کنید وبا خویشتن كمك کنید. بسا کس که 
«از آمدن ما دلگیر شده وخر سند خواهد شد و بساخرسند که دلگیر خو اهد 
«شد. 

«ای‌مردم!مار اهبر ان‌شما شده‌ایم وحامیا نتان؛ به‌قدرتی که‌عدایمان 
«داده ر اهتات می‌بریم وبه كمك غنیمتی که خدای‌به‌ما سپرده‌ازشدا حمایت 
«می کنیم. مارابر شما حق‌شنو اییست‌ و اطاعت درموردچیزهای که بخو اهیم 
«و شمارا تسرها حق عدالت اس مورد چیزهای که به عهده دار 


انس ۳۵۲ 
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«بوسیلةً نیکخواهی سزاوار عدالت وغنیمت دا وید؛ بدانید که درهسر 
«چه قصو رکنم از سه چیز قصور نمی کنم: از حاجتمندتان رونمی پوشم 
«وگرچه هنگام شب آی-د. روزی ومقرری را عقب نمی‌اندازم. بجنگگ 
«رفتگان را دیر نمی‌دارم. از خدا بخواهید که پیشو ایانتان را قرینعلاح 
«بدارد که راهبران ادبگران شمایند و پناه‌گاهتان که سوی‌آن پناهنده 
« شوید. وچون‌به صلاح‌آبید آنها نیز به صلاح آیند. دشمنی آنها را به‌دل 
«مکیرید که خشمتان فزون شود وغمتان دراز شود و حاجتتان برنیاید و 
«اگر به نتیجه رسد برایتان مایةٌ شرشود؛ از خدا می حواهم که همه را 
«بر همه كمك کند. وقتی دیدید کاری را دربارۂ شما اجرا می کنم اجرای 
«آنکنید و گرچه مايه زبونی شما شود. از میان شما کشتگان بسیارخواعم 
«داشت. هر کدامتان بپرهیزد که مبادا از کشتگان من باشد .» 
گوید: عبد اللهبن‌اهتم به پا خاست و کفت: «ای امیرء شهادت می‌دهم که ترا 
حکمت و کفتار قاطع داده‌اند.» 
گفت: «درو غ گفتی آن پیمبرخدا داودعلیهالسلام‌بود.» 
احنف گفت: «ای امیر گفتی و نکو گفتی» ثنا از پس امتحان است‌وستایش از 
پس بخشش. مائنا نگوییم تا امتحان کنیم ۰» 
زیادگفت: «سخن راست آوردی» 
ابو بلال مرداس‌بن اديه برخاست و آهسته گفست: «خدا جز آن‌گفسته که تو 
می گویی» خدای عزوجل گوید: وابراهیم الذی وفی؛الاتسرزو ازرة وزرا عبری وان 
لیس‌للانسان الاماسعی»۱ 
یعنی: و( صحیفه های ) ابر اهیم که وفا کرد( به او )حبر نداده‌اندکه هیچ 
باربرداری با رگناه دیگری را برندارد و انسان جز حاصل کوشش خویش چیزی 


ا- سود تجم۳ ای ۲۷ ۲۸3 :۲۹ 


u. 


2 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دفتم YAY‏ 


ندارد.وخدابماوعددای بهتر از وعدذنوداده. 

زیادگفت: «سوی آنچه تووبارانت می‌خواهید رادی نمی‌یابیم جز آنکسه در 
حون فرورویم۰» 

شعبی گوید: هرگز نشنیدم که کسی سخن‌گوید و نکوگوید جز اینکه 
می‌نحواستم خاموش شود مبادا به‌بدافتد به‌جز زیاد که هرچه بیشتر می گفت نکوتر 


و 
می گفت ۰ 


مسلمه‌گورد: زیاد» عبدالله‌ین‌حصن را بر نگهبانی حویش گماشت و مسردم را 
مهلت داد تا حبر به کوفه رسیدووصول خبر بدورسید. نماز عشارا عقب می‌انداخت 
تا آخرین نماز گزار باشد» آنگاه نماز می کرد ویکی رامی‌گفست که سورة بقسرهو 
معادل آن را بخواند و آهسته بخواند وچون به سرمی برد مهلت میداد چندان که به 
نظر وی یکی‌به خریبه توانست رسید» آنگاه سالار نگهبانی خویش رامی‌گفت‌برون 
قرو E E a‏ 

گوید: شبی يك بدوی راگرفت وپیش زياد آورد که بدو گفت: «بانگ را 
شنیدی؟» 

گفت: «نه به خدا شیردهسی آوردم» شب مراگرفت به ناچار به گوشه‌ای‌رفتم 
وماندم که صبح شود واز آنچه امیر کرده خبر ندارم.» 

گفت: «به گمانم راست می گوبی اما کشتن توبه صلاح این امت اسست» و 
بگفت تا گردنش را بردند. 

گوید: زیاد نخستین کسی بود که کار حکومت را قوام داد وشاهی معاویه را 
استو ار کرد ومردم را به اطاعت واداشت وبه عقوبت پسرداخت وشه‌شیر کشید و 
به‌پتدار مو اخذه کرد وبه گمان عقوبت داد. در ایام حکومتش مردم ازاوسخت‌بیمنال 


بودند واز همدیگر ایمن شدند تا آنجا که چیزی از مرد یا زنی می‌افناد و کسی 


تاد سدق 
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متعرض آن‌نمی‌شد تا صاحبش بیاید و آنرا بر گیرد. زن شب در خانه می‌نصفت و در 
نمی‌بست. مردم را چنان راه برد که کس مانندآن ندیده بودء وچنان از او بیم‌داشتند 
که از هب پیش از او نداشته بودند. مقرری خوب داد و مدینة‌اارزق‌را بنیان 
کڑد. 

گوید: زیاد صدای زنگی از حانعمیر شنیدو گفت: «این چیست؟» 

گفتند: «نگهبان است» 

گفت: «ازاین کاردست بدارد آنچه من‌از استخر می‌گیرم در گروچیزی است 
که از او ببر ند» 

گوید: زیاد نگهبانان را چهارهزار کرد وعبدالله‌بن حصن یکی از بنی‌عبیدبن 
ثعلبه صاحب گورستان ابن حصن‌وجعدبن قیس تمیمی» صاحب طاق‌الجعد؛ را به 
سالاری نگهبانانگماشت که هردو به کار نگهبانان می‌پرداختند. يك روز که زيار به 
راه بود و آنها پیش روی وی می‌رفتند وهر کدام نیزه کوتاهی به دست داشتند جلو 
روی زياد منازعه کردند. زیاد گفت: «ای جعد نیزه‌ر ابینداز» واو بیندانعت وتاوقتی 
زیاد بمرد ابن‌حصن سالار نگهبانان بود. 

گوید: کار فاسقان را به جعد سپرد که به جستجوی آنها می‌پرداعت. 

گوید: به زیادگفتند: «رامها نا امن است» 

گفت: «عجالة به کار شهر می‌پردازم تا بر آن تسلط یابم و ساءان دهم» اگر 
شهر زیر تسلط من نباد جای دیگر را زیر تسلط نمی‌توان آورد » 

گوید: «وچون شهر را سامان داد به نواحی دیگر پرداخت وبه‌ن_ظام آورد. 
می گفت: اگر از اینجا تا خر اسان ریسمانی کم شود می‌دانم کی گرفته است .» 

کوید: پانصد کس از مشایخ بصره را جزویاران خویش نوشت واز سیصد 
تا پانصد مقرری داد. 

حارئاین بدرغدانی دراین باره شعری گفت باین‌مضمون: 
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«کی‌خبر ازمن‌به‌نزد زیادمی‌برو؟ 
«که نیکوامیریست وخلیفه را 
«نیکو برادرست 

«وقتی کارها پیش تو آید 


«پیشوای عدالت وهمت وخردی 


«بر ادرت» بسر حرب» خلیفه حداست 
«وتووزیر اوبی ونیکو وزیری 

«به دوستداری وی پاداش‌می‌دهی 
«ودوستدار توبه او ج آرزومی‌رسد 
«به‌فرمان‌خدای‌مظفری ومنصور 
«وچون رعیت‌ستم کند» ستم‌نکنی 

«و از دنیا هرچه بخواهند 

«بدست تو:بدفراوانی»روانست 
«قسهت به‌مساوات می کنی 

«که نه توانگر از ستم توشکایت می کند 
«نه فقیر . 

«باران‌رفاه‌انگیز بودی 

«وبه‌روز گاری آمدی 

«که حبیث بود وبدی فراوان 

«هوسها کسان‌راپرا کنددبود 

«و کینه‌هاشان در دلهانهان نبود 
«شهری وبدوی ومقیم ومسافر 
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«وچون زیاد شمشیرخدای 

«میان آنها بپاخاست 

«نور وروشنی پاگرفت 

«توانایی که غافلگیر حو ادث نمی‌شود 

و نمی‌نالد و پیرفر توت نیست ه 

عای‌بن محمد گوید: زیاد از تنی چند اران پیمیر صلی التهعليه وسلم كمك 
گرفت از جمله عمران‌بن حصین خزاعی که قضاوت بصره را به اوداد وحسکم‌بسن 
عمروغفاری که اورا ولابتدار خر اسان کرد و سمرةبن جندب وانس‌بن مالك و 


عبدالرحمان؛ن سمره. عمران از اوخواست که از قضاوت معافش بدارد که معافش 
داشت وعبدالله‌بن فضاله لیثی وپس از اوبر ادرش‌عاصم‌بن‌فضاله سپس زرارةبن‌اوفی 
جرشی را به قضاوت بصره گماشت. 

خواهرزرازه زن زياد بود. 

گویند: زیاد نخستین کسی بودکه کسان را با سره کوتاه پیش روی خود 
روان کرد و باگرز جلوی روی اوروان شدند و پانصد کشيك بان مقیم داشت و شیبان 
سعدی صاحب گورستان شیبان را به سالاری آنهاگماشت که هیچ وقت مسجد راترك 
نمی کرد 

علی‌گو بد: زیاد خراسان را چهار قسمت کرد: اءیربن احهر یشکری را عامل 
SE‏ 

خلیدبن‌عبدالله حنفی را عامل‌ابرشهر کرد. 

قیس‌بن هیثم را عاء لل مروروذ وفاریاب وطالقان کرد . 


# شاعر دفله که حم تفسان وی به‌روز گادان کمیاب نبوده‌اند دد محضر زياد آش چربی 


خودده وشکمی اد عزا در آودده‌ومشتی ددم گرفته‌وزیاد دوسپی زاده خو تخواد دا پیقوای هدابت 
وشمشیر خدای‌عنوان داده که لعراءفی کلو ادیهیه‌ون.م 
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ونافع‌بن خالد طاحی را عامل هرات وبادغیس وقادس وپوشنگ کرد. 

ابن‌ابی عمرء یکی از پیران ازدگوید: زیاد از نافع‌بن خال د آزرده شد واو 
را به زندان کرد ویکصد هزاربه پای اونوشت وبه قولی هشتصدهزار .سبب آزردگی 
وی آن بود که بك میز پازهر که پایه‌های آن‌نیز پازهر بود بر ای‌نافع آوردند. . نافع 
یك پایه رابر گرفت و پایه طلایی‌به‌جای آن نهاد ومیزرا همراه‌یکی ازغلامان‌ودبه نام 
زبد که‌عهده‌دار کارهای اوبود برای‌زباد فرستاد. زید از فافع بدگویی کرد وبه زیاد 
گفت: «به توخیانت ورزیدو یکی از پایه‌های‌میزرا بر گرفت و به‌جای آن‌پايةٌ طلانهاد.» 

گوید: تنی چند از سران ازد از جمله سیف‌بن‌وهب معولی که مسردی معت ر 
بود پیش زياد رفتند ووقتی آنجارسبدند که زياد مسو ال می کرد وجون آنها را بدید. 
شعری به‌تمثیل خواند به این‌مضمون: 

«جای اسبان مارا که‌به نزديك‌پیچ‌بود 

«بیاد آروقتی که محتاج ما بودی» 

گوید: اما ازدیان‌گویند این شعر راسیف‌بن وهب به‌وقت ورود به‌نزدزیاد به 
تمثیل خواند که او گفت: «بله.» 

گوید: روز گاری رابیاد زیادمی آورد که‌صبره‌وی راپناهی کرده‌بود. پس»زیاد 
مکتوب را خو است ونوشتة آنرا با مسو ال پاك کرد و نافع را از زندان در آورد . 

مسلمه‌گوید: زیاد» نافع‌بن‌خالد طاحی وخلیدبنعبدالله حنفی و امیر بن احمد 
یشکری‌را عزل کرد وحکم‌بن‌عمرورا بر گماشت که‌نسب وی به‌نعیلبن مالك ی‌رسید 
نعیله بر ادر غفاربن مليك بود وچون‌اعقاب وی اندك بودند به‌تیره غفار پیوستند. 

وهم مسلمه گو ید : زیاد به حاجب خویش گسفت: «حکم رابه نزد من آر» 
منظورش حکم‌بن ابی العاص ثقفی بود. 

حاجب برفت وحکم‌بن‌عمروغفاری را بدید واورا پیش زیاد برد: وی‌مردی 
معتبر بود وصحبت پیمبر حدا صلی اللهعلیه و داشته بود» زیاد وی را عامل 


|... ۳ ۳ 
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حر اسان کرد آنگاه به‌وی گفت: «ترا نمی خو استم» اما خداعزو جل ترا می‌خواست.» 

ابوعبدالرحمان ثقفی گوید: وقتی زیاد ولایتدار عراق شدحکم‌بن‌عمروغفاری 
را عامل خر اسان کرد و کسانی را با وی برولایات خراسان‌گماشت که کار حراج به 
عهده‌داشتند و گفت از <کم اطاعت کنند: اسلم‌بن زرعه بود وخلیدین عبدالله حنفی 
ونافح‌بن خالد طاحی وربیعةبن عسل بر بوعی وامیرین احمد یشکری‌وحاتم‌بن‌نعه‌ان 
باهلی. 


گوید: آنگاه حکم در گذشت» وی به غزای طخارستان رفته بود وغنایم بسیار 


گرفته بود. کم انس‌بن ابی‌ایاس را جانشین خویش کرده برد و به زیاد نوشته 
بود وی را برای خدا ومسلمانان وتوپسندیدم اما زیا دگفت: «ای خحدا» اورا برای 
دین توومسله‌انان وخودم نمی‌پسندم.» و خلیدین عبدالله حنفی را ولایتدار حراسان 
1 

کر پس از آن ربیع‌بن‌زیاد حارثی را با پنجاه‌هسزار کس به خحراسان 
فرستاد بیست و پنجهزار کس از بصره و بیست‌وپنجهزار کس از کوفه که سالار سردم 
بصره ربیع بود وسالار مردم کوفه عبدالله‌بن ابی‌عقیل بود وسالار همه» ربنع بسن 
زياد بود. 

گویند: در این سال مروان‌بن‌حکم سالارحج شدء وی عامل مدینه بود. 

و لایتداران وعمال ولایات در این سال همانها بودند که از پیش یاد کسردم: 
مغیره‌بن شعبه بر کوفه بود وشریح قضایآنجا داشت. زیاد بربصره بود و عاملان 
دیگر همانها بودند که از پیش‌گفتم. 

در این سال عبدالرحمان بن‌خالد بن‌و لید در زه‌ستان به غزای سرزه‌سین روم 
رفت. 

آنگاه سال چهل‌وششم در آمد 
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سخن از حوادث 
سال جهل‌وششم 


+ 


از جمله حو ادث سال این بود که مالك‌بن عبیدالله به غزای‌زمستانی سرزمین 
روم رفت. به‌قولی آنکه‌به غزا رفت عبدالرحمان‌بن خالدبن ولید بود وبه قول‌دیگر 
مالك‌بن‌هبیره سکونی بود. 

در همین سال عبدالرحمان‌بن خالد بن‌ولید از دیار روم به حص باز گشت‌و 
چنانکه گفته‌اند ابن آثال نصرانی شربتی زهر آگین بدوداد که بنوشید واو راکشت. 


سخن ازسبب‌هالا کت 
عىدالر حمان 

سبب آن چتانکه در روابت مسلمةبن محارب آمده این بود که عبدالرحمان 
ابن خالدبن‌و لید به سب کارهای پدرش خالدبن و لید وهم جنگها ودلیری‌ها که به 
سرزمین روم کرده بود» درشام اعتباری یافته بود ومردم آنجا به وی متمایل بودند 
چندان که معاویه از اوبیمنال شد و از وی برحویشتن بترسید از آنرو که مردم بدو 
متمایل بودند. وابن‌اثال راگفت که برای کشتن وی حیله کند و تعهد کرد که اگرچنین 
کرد تاز نده است حراج از اونگیرد و حراجگیری حمص را به اوسپارد. 

گوید: وقتی عبدالرحمان‌بن‌خحالد ازدیار روم سوی حم ص آمد ابن‌اثال به 
وسیل یکی از غلامان خویش شربتی زهر آگین بدوداد که بنوشید ودر حمص بمرد 
ومعاویه تعهدی راکه نسبت به وی کرده بود انجام داد ووی را خراجگیر حمسص 
کرد وخراج خحود اوارا نیز بخشید. 

گوید: خالدین‌عبدالرحمان‌بن خالد سوی مدینه آمد يك روز پیش عروقبسن 
زبیر رفت و بدوسلام کرد. 
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عرو ه گفت: «تو کیستی؟» 

کت «حالدبن عبدالرحمان.» 

عمروه گفت: «ابن‌اثال جەشد؟» 

گوید: خالد از پیش وی برخحاست وسوی حمص رفت وبه‌مر اقبت ابن‌اثال 
پرداخت ووی را با شمشیر بزد وبکشت. به «عاویه خبر دادند که چسند روزی اورا 
حبس کرد وغرامت وخونبهاگرفت اما قصاص نکرد. 

گوید: پس از آن خالد به مدینه باز گشت و چون به آنجا رسید پیش عروه 
رفت وسلام گفت. 

عروه گفت: «ابن‌اثال چه شد؟» 

گفت:«ابن اثال را از میان برداشتم اما ابن‌جرموز چه شد!» وعروه خاموش 
ماند.ه 

خالدین عبدالرحمان وقتی ابن‌اثال را بزد شعری به این مضمون می‌خو اند: 

«من پسر: شمشیر خدایم 

«مرا بشناسید 

«بجز اعتبارم ودینم چیزی به جا نمانده 

«وشمشیری که دست راستم با آن ضرب شصت‌میز ند.» 

در همین سال خطیم وسهم‌بن غالب هجیمی قیام کردند و« حکمیت خاص 
خداست» گفتند. کاراینان‌به‌طوریکه در روایست علی آمسده‌چنان بود که وقتی زياد 
ولایتدار شد سهم‌بن‌غالب هجیمی وخطیم که نامش زید بود؛ پسر مالك ناهلی» از 
اوبیمنال شدند. سهم سوی اهواز رفت وحادثه ایجاد کرد و«حکمیت حاص خدا 
است» گفت. آنگاه باز گشت و نهان شد و امان خواست. اما زیاد امان نداد و وی را 
بجست تا بگرفت وبکشت وبردر خویش بیاویخت. 


#- ابن جرموژهمان بودکه در حادقه‌چیل‌زبس پدر عروه دا کشته بود. 
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کار خطیم چنان بود که زیاد اورا به بحرین تبعید کرد. آنگاه اجازه داد 
که بیامد و گفت: «از شهر خویش برون مشو» و به مسلم بن عمرو گفت: «ضامن‌وی 
شو.» اما او نبذیرفت و گفت: «اگّر شب از خانه‌اش بیرون ماند به توخبر می‌دهم.» 

گوید: پس از آن مسلم پیش زیاد آمد وگفت: «دیشب خطیم در خسانه‌اش 
نبود» زباد بگفت تا اورا بکشتند ودر محلةٌ باهله انداعتند. 


در این سال عتبةبن ابی‌سفیان سالار حح‌شد. 
در این سال عاملان وولایتداران همان عاملان وولایتداران سال پیش بودند. 
آنگاه سالچهل‌وهفتم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال چهل‌وهفتم 


غسزای زمستانی مالك‌بن حبیره به سرزمین روم و هم غزای زمستانی ابو 
عبدالرحمان قینی در انطا کیه در همین سال بود 

در این سال عبدالّهبن‌عمرو بن‌عاص از مصر معزول شد و مسعاو یةبن‌خدیج 
عامل مصر شد وجنانکه و اقدی‌گوید در ناحیة مغرب بسگشت. وی از طرفداران 
عثمان بود. 

گوید: وقتی معاو یةین‌حدیج از اسکندریه آمده بود عبدالرحمان‌بن‌ابی‌بکر 
برا و گذشت و گفت: «ای معاویه» پاداشت را از معاویه گرفتی» محمدبن ابی‌بکر را 
کشتی که ولایتدار مصر شوی وايتك ولایتدار شدی.» 

گفت: «محمدبن ابی‌بکر را به سبب رفتاری که با عثمان کرده بود کشتم.» 

عبدالر حمان گفت: «اگر فقط خو نخو اه عثمان‌بودی در کار های معاوبه‌شر کت 
نمی کردی ووقتی عمروین عاص با اشعری چنان کرد» پیش از همه بر نمی‌جستی که 


با او بیعت کنی.» 
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بعضی از سیرت نوبسان‌گفته‌اند: در این سال زیاد» حکم‌بن عمرو غفاری را 
به امارت خر اسان فرستاد که به غزای کوهستان غور و فراونده رفت و آنسجا را به 
شمشیر بگشود وغنیمت واسیر بسیار گرفت (ازاین پس‌گفتار مسخالف این را بساد 
می کنیم ان‌شاء الته‌تعالی) 

گویندة ابن سخن چنی ن آورده که حکم‌بن عمرو از این غزوه باز گشت و به 
مرودر گذشت. 

دربارة کسی که در این سال سالار حج بود احتلاف کرده‌اند و اقدی‌گوید: 
در این سال عتبة‌بن اپی‌سفیان سالار حج بود. دیگری‌گوید: سالار حج عنبسةبن 
ابی‌سفیان بود. ولایتدار ان و عاملان ولابات همان عاملان و ولایتداران سال پیش 
بودند. 


پس از آن سال چهل وهشتم‌در آمد. 


سخن از حوادث 
سال‌چهل دهشتم 

غزای زمستانی عبدالرحمان قینی وغزای تابستانی عبدال‌بن قیس فسزاری 
در انطا کیه در همین سال بود؛ مالك‌بن‌هبیره سکونی » به غزای دریا رفت . عقبقبن 
عامر جهنی نیز با مردم مصرومردم مدینه غزای دربا کرد. سالارمردم مدینه منذربن 
زهیر بود وسالار جمع» حالد بن‌عبدالرحمان‌بن خحالدین و لید. 

بهگفتة عموم سیرت نویسان در این سال مروان‌بن حکم سالار حج‌شد. وی 
در انتظار معزولی بود که معاو یه از او آزرده بود و فدك را که از پیش به او بخشیده 
بود پس‌گرفته بود. 

ولایتداران وعاملان ولایتها در این سال همانها بودند که به سال پیش بوده 


بودند. 
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یس از آن سال چهلو نهم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال چهل و نیم 


غزای زمستانی مالك‌بن‌هبیره سکونی به سرزمین روم در این سال بود. 

و نیز غزای فضالة‌بن عبید در جربه در همین سال بود که زمستان را آنجا بود 
که به دست وی گشوده شد واسیر بسیار از آنجاگرفت. 

غزای تابستانی عبداللهدن کرزبجلی نیز در همین سال بود. 

در همین سال بزیدین شجر؛ رهاوی با مردم شام غزای زمستانی دریا کرد. 

در همین سال عقبة‌بن‌نافع نیز با مردم مصر غزای زه‌ستانی دریا کرد . 

در همین سال یزیدبن معاویه غزای روم کرد وتا فسطنطنیه رفت ابن عباس و 
ابن‌عمر وابن زبیر وابوایوب انصاری نیز با وی بودند. 

درهمین سال» به ماه ربیع‌الاول»معاویه مرو ان‌بن حکم را از مدینه برداشت‌و 
به ماه ر بیع‌الاخر و به فولی‌ربیع‌الاول سعیدینعاص را امیر مدینه کرد. 

همه ولایتداری مروان در مدینه از جانب معاویه هشت سال ودوماه بود. به 
فته واقدی هنگام عزل مرو ان قضای مدینه از جانب وی با عبدالّه بن‌حارث بن نوفل 
بود وچون سعیدبن عاص و لایتدار شد او را از کار قضا برداشت و ابوسلمتین 
عبدالرحمان بن‌عوف را به قضاوت گرفت. 

گویند در این سال در کوفه طاعون آمد ومغیرةبن شعبه از طاعون گر یخت و 
چون طاعون برفت به مغیره گفتند: «بهتر است به کوفه باز گردی.» و اوسوی کوفه 
رفت وطاعون‌گرفت ودر گذشت. 

گویند: مغیره به سال پنجاهم در گذشت و معاوید کوفه را نیز به قلمرو زیاد 
پیوست. نخستین کس بود که کوفه واب را با هم داشت. 


PDF. Tarikhema.ir تاریت.‎ PDE Tarikhema.it 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۲۳۹۸ ترجمةٌ تاریخ طبری 


در این سال‌سعیدین عاص سالار حج شد. 

ولایتدار ان وعاملان این سال همانها بودند که به سال پیش بوده بودند به 
جز عامل کوفه از آنرو که در تاریخ هلاك مغیره اخستلاف دست که‌بسضی سیرت- 
نو یسان‌گفته اند داك وی به سال چهل‌و نهم بود و بعضی دیگر گفته‌اند به سال‌پنجاهم 


بود . 
آنگاه سال پنجاهم در آمد. 
سخن از حوادث 
سال بنجاهم 
غزای بسرین ابی‌ارطاة وسفیان بنءوف ازدی به سرزمین روم در این سال 
بود. 


به قولی غزای فضالةبن عبید انصاری به دریا نیز در همین سال بود. 

به گفتةٌ و اقدی ومداینی وفات مغیرةبن شعبه در این سال بود. 

موسی قفی گوید: مغیره مردی دراز قد بود ويك چشم » چشمش در برمول 
آسیب دیده بود. به ماه شعبان سال پنجاهم در گذشت. در آنوقت هفتاد سال‌داشت. 

اما عوانه چنانکه در روایت هشابن عبید هست گوبد که مغیره به سال‌پنجاه 
ویکم در گذشت. بعضی‌ها نیز گفته‌اند به سال چهل ونهم هلاك شد. 

علی‌بن محمد گورد: زیاد عامل بصره و اطراف بود تا به سال پنجاهم» پس 
از آن مغیر ةبن شعبه که امیر کوفه بود آنجا بمرد وععاو یه فرمان کو فهو بصره رابرای 
زياد نوشت واونخستین کس بود که کوفه و بصره را با هم داشت. 

گوید: زیاد» سمرةبن‌جندب رادر کوفه جانشین کرد که‌به کوفه آمد و چنان‌بود 
که زباد ششماه در کو فه وششماه در بصره اقامت می گرفت. 

مسلمةبن محارب گو بد: وقتی مغیره بمر د عراق برای زیاد یکجا شد پس بر 


یج بحف از 
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سوی کوفه آمد وبه منبر رفت وحمد خداگفت وئنای او کرد آنگاه گفت: «در بصره 
بودم که این کار از آن من شدء خواستم با دوهزار از نگهبانان بصره سوی‌شما آیم. 
آنگاه به یاد آوردم که شما اهل حقید ومدتهای دراز حق شما باطل را کنار زده و با 
خاندان خویش پیش شما آمدم. حمد خدای که آنچه را مردم نهاده بودند از من 
برداشت و آنچه رامهمل گذاشته بودند بوسیله من محفوظ داشت.» 


گوید: وچون‌گفتار عویش را به سر برد » همچنانکه بر منبر بود ریگباران 
شدو آنجا نشست تا دست‌بداشتند. آنگاه جمعی از خاصان خویش را خواست و 
بگفت تا درهای مسجد راگرفتند؛سپس گفت: «هر يك از شما پهلویی‌خود را بگیرد 
ونگوید که‌نمی‌دانم پهلوييم کیست.»آنگاه بگفت تا کرسی‌ای بردر مجلس‌نهادند و 
آنها را چهار به چهار پیش خواند که به خسدا قسم یار کنند که هیچیك از ما ترا 
ریگباران نکرده» هر که قسم باد کرد آژ ادش کرد وهر که یادنکرد بداشت وجدا کرد 
تا سی کس شدند وبه قولی هشتاد کس بودند وهمانجا دستهاشان را برید. 

شعبی گوید؛ به خدا هرگز درو غ از اونشنیدیم» هرخوب یا بدی به ماوعده 
داد انجام داد. 

وهم شعبی گوید: نخستین کسی که زياد در کوفه کشت؛ اوفی‌بن حصن بود که 
چیزی دربارة اوشنیده بود واز پی اوبر آمد که بگریخت. یك بار که مر دم رامی‌دید؛ 
اوفی براو گذشت گفت: «ابن کیست ؟» 

گفتند: «او فی‌بن حصن‌طانی» 

زیادگفت: «اجل رسید .بیای‌و بش‌پیش تر آمد.» آنگاه بدو گفت: «در بارة 
عثمان چه نظر داری؟» 

گفت: «داماد پیمبر خد اصلی‌اللّه عليه وسلم بود که دودختر اورا داشته بود» 

گفت: «در بارة معاو یه چه کوبی؟» 
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گفت: «دربارة من چەگونى؟» 

گفت: «شنیدم در بصره‌گفته‌ای: به خدا سالم را به جای بیمار و حاضر را په 
جای غایبٌ ھی گیرم.» 

اگفستا: «چنین گفنه‌ام» 

اک «درست نگفته‌ای» 

گفت: «آنکه می‌دمدبدتراز دیگر گروه نیست»واورابکشت. 

گوید: وقتی زباد به کوفه آمد عمارةبن‌عقبة بن‌ابی معسیط پیش وی آمسد و 
گفت: «شیعیان علی»ابو تراب» به دور عمرو بن‌حمق‌فر اهم می‌شوند.» 

عمروبن حریث گفت: «چرا چیزی می‌گویی که بقین نسداری و نمی‌دانی 
سرانجام آن چیست؟» 

زیادگفت: «هردوبیجا کردید» تو که در این مورد با من آشکارا سخن گفتی و 
عمرو که سخن ترا ردکرد . پیش عمروبن حمق روید و گوبید: این جماعت ها 
چیست که پیش توف راهم می‌شوند؛ هر که می‌خواهد ترا ببیند یا با توسخن کند در 
مسجد ۰ 

گوید: به‌قولی آنکه‌برضد عمروبن حمق سخن کرد وبه زیا دگفت که دوشهر 
را تباه کرده یز بدبن‌رویم بود. 

گوید: عمروبن حریث گفت: «هر گز بماءند امروز بچیزی که سودش می‌دهد 
روی نیاورده بود.» 

زیاد به رویم گفت: «توجانش را به خطر انداختی. اما عمروجانش را حفظ 
کرد به عدا اگر بدانم که مغز ساقش از دشمنی من کنده‌است تا برضد من قیام‌نکند 
کارش ندارم.» 

گوید: وقتی مردم کوفه زیاد را ربگباران کردند؛ اطاقك -اخت: 


۳ 


1 ۷ کتک eal‏ ۱ 5 5 
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گوید: وقتی زیاد از بصره به کوفه آمد سمرة‌بن‌جندب را ولایتدا ر کرد. 

مین وهی از نمرون سین ر کی برا کیت 

گفت: «مگر کشتگان سمره را شمار توانند کرد زیاداورا دربصره جانشین 
کرد وبه کو هه آمد وچون باز گشت اوهشت هزار کس را کشته بود. بدو گفتند: بیم 
نداری که کسی راکشته باشی؟ گفت: اگر دوبرابر این هم کشته بودم بیمی نداشتم 
با چیزی نظیر این گفت.» 

ابوسوار عدوی‌گوید: سمره در يك صبحگاه هفنادوچهار کس از قوم مرا 

شت که حافظ قر آن بودند. 


عوف گوید: سمره از مدینه می آمد وقتی به خانه های بنی‌اسد رسید یکی از 
کوچه‌ای در آمد و به اوایل سباه برعورد یکی از آنها بدوحمله برد ونیزة کوتاه را 
در اوجای داد. 

گوید: آنگاه سپاه برفت وسمرةین‌جندب پیش اورسید که در حون خویش 
می غلطید. گفت: «این چیست؟» 

گفتند: «او ایل سپاه امیر به او آسیب زده) 

گفت: «و قتی شنیدید که ما سوار شده‌ایم از نیزه‌های ما بپرهیزید.» 

سعیدبن زیدگوید: وقتی قریب وزحاف قیام کردند» زياد به کوقه بود وسمره 
به‌بصره. شبانگاه بیرون شدند ودر محل بنی‌پشکر فرود آمدیم که هفتاد کس بودند 
واین به ماه رمضان بود. آنگاه سوی بنی ضبیعه رفتند که هفتاد کس بودند» به یکی 
از پیران قوم‌گذشتند که حکاك نام داشت وچون آنها را بدید گفت: «ابوالشعثاخوش 
آمدی.» 

گوید: ابن‌حصن اورا بدید وحرنش را بریختند و در مسجد های طایفة‌ازد 


پرا کنده شدند. گرومی از آنها سوی عرصة بنی‌علی رفتند و گروهی دیگر سوی 
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مسجد معادل رفتند. سیف‌بن وهب با جمعی از باران خویش برضد آنها برخاست 
و کسانی را که سوئ وی آمده بودند بکشت. گروهی ازجوانان بنی‌علی و گرودی 
ازجوانان بنی راسب سوی قریب و زحاف رفتند وبه آنها تیراندازی کردند. قریب 
گفت: «آیاعبدالتهبن اوس طاحی‌میان شما هست؟» که با وی‌هماوردیمی کرده بود 

گفتند: «آری» 

گفت: «پس به هماوردی من آی» 

گوید: وچنان شد که عبدالله اورا بکشت وسر اورا بیاورد. زياد که از کوفه 
می آمد اورا به ملامت‌گرفت و گفت: «ای مردم طاحیه اگر از این جمع کسانی را 
نکشته بودید زندانیتان هی کردم.» 

گوید: قریب از طایفة ایاد بود وزخحاف از طايفةً طی بود » پسر خاله بودند 
ونخستین کسانی بودند که پس از خوارج نهروان قیام کردند . 

سعید گو بد: ابو بلا می گفت: «خداقریب را تقرب ندهدبه حدا اگراز آسمان 
بیفتم بهتر از آن دی خو اهم که چنان کنم که او کرده بود»متصودش قیام بود. 

وهب‌گوید: از پس قریب ورخاف کار حروریان بالاگرفت و سمره‌آنها را 
بکشت‌و به کشتنشان‌فرمان داد. وقتی زياد به کوافه می‌رفت سمره جانشین وی بود و 
بسیار کس از خوار ج‌رابکشت. 

ابوعبیده گوید: آن روز زیاد برمنبر گفت: «ای مردم بصره به خدا انان را 
از میان بردارید و گرنه‌از شما آغازمی کنم» به عدا اگر بکیشان جان ببرد» ازمقرری 
سال بگذرم‌نخو اهید گرفت.» 

گوید: پس کسان برضد آنها برحاستند وهمه‌را بکشتند. 

محمدین عمر گو ید: در همین سال معاویه گفته بود که منبر پیمبرخداصلی الله 
علیه‌وسلم را به شام بر ند وچون آن را از جای تکان دادند خورشید گرفت چنانکه 


ستار گان دیده می‌شد ومردم وحشت زده شدند گفت: » نمی خو استم متبر را ببرح» 
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بلکه بیم داشتم موریانه آنرا خورده باشد.» آنگاه منبر را بپوشانید. 
سعیدبن دینار به نقل از پدرش گوید: معاو یه گفت: «نظرمن این است که منبر 
پیمبر خداصلی اللهعسلیه‌ودسلم در مدینه نم‌اند که مردم آنجا قاتسلان و دشمنان 


امیر مومنان عثمان بوده‌اند.» وچون به مدینه آ مدعصارا جو است که‌به نزد سعدالترظ 


بود. 


گوید: ابوهریره و جابربن عبدالته پیش معاویه آمدند و گفتند:«ای‌امیرمقمنان 
ترا به خدا عزوجل چنین مکن که این کار روانیست» می‌خواهی منبر رسول خدا 
را از جایی که وی نهاده برون بری وعصای وی را به شام ببری؟ مسجد را ببر.» 

گوبد: عاوبه کو تاه آمد وشش پله برمنبر افزودکه اکنون هشت پله دارد. و 
از کاری که کرده‌بودا زمر دم‌عذر خو است. 

قبیصةبن ذویب گوید: عبدالملك تصد منبر کرده بود بدو گفتم: «ترا به خدا - 
عروجل چنین مکن ومنبر را ازجای مبر که امیرمو‌منان معاوبه آنرا از جا تکان داد 
و حورشید گرفت. پیمبر فرمود: هر که با منبر من بدی کند جایگاهش از آتش پر 
شود. جرا می‌خواهی آنرا از مدنه‌ببری که در مدینه وسیسلهٌ فصل اختلافات کسان 
است؟» 

گو بد: عبدالملك از این کار کوتاه آمد ودیگر از آن سخن نکرد وچون ولید 
به حلافت رسید وبه حج آمد» قصد این کار کرد و گفت: «مرا از اینکار خبر دهسید 
که می‌خواهم به انجام آن پردازم.» 

گو ید: سعیدبنمسیب کس پیش‌عمربن‌عبدالعزیر فرستاد و گفت«با یارحویش 
بگوی از حدا عزوجل بترسد وخویشتن را به معرض خشم خحسدای نیارد» عمربسن 
بدالعزیز با ولید سخن کرد که کوتاه آمد ودیگر از آن سخن نیاورد. 

گوید: وقتی سلیمان‌بن عبدالملك به حج آمد عمربن عبدالعزیز قصد ولید را 
با وی بکفت و ای ن که مپیدین مسر ...شي وی آمده بود. 


PDF:Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


YAof‏ ترجمۀ تاریخ طبری 


سلیمان گفت: «دلم می‌حواست چنین چیزی دربارةامیرمومنان عبدالملك و 
دربارۀ و لید گفته نمی‌شد. این ماجراجویی است» ما را با این چکار! دنیا راگرفتیم 
که به دست ماست. می‌خواهیم‌یکی از مآثر اسلام را که کسان ب‌زیارت آن می آیند 
پیش خودمان ببریم» این درست نیست.» 

در همین سال مه‌اویقین حدیج از مصر معزول شد ومسلمةبن مخلد ولایندار 
مصر وافریقیه شد. وچنان بود که معاویة‌بن ابی‌سفیان از آن پیش که‌مسلمه‌ر او لابتدار 
مصرو افریقیه کند عقبه‌بن نافع فهری را سوی افریقیه فرستاده بود که آنجا را گشود 
رقیروان را حط کشی کرد که در آنجا چنانکه محمد بن‌عم ر گوید باتلاق بود که از 
بس درنده وخزند گان‌دیگر ومار داشت کس آنجانمی‌رفت. عقبه خدا را بخواند و 
هرچه آنجا بود گریخت تاآنجاکه درندگان بچه‌های خود را می‌برد. 

موسی‌بن علی به نقل از پدرش‌گوید: عقبةبن‌نافع بانگ زد: «ما اینجامنزل 
می کنیم از اینجا بروید» وخزندگان از سوراخها برون شد وبگریخت. 

زیدین ابی‌جندب به نقل از یکی از سپاهیان مصرگوید : همراه عقبةبن نافع 
آمدیم واونخستین کس بود که قیروان را حط کشی کرد وبرای کسان مسکن وخانه 
معین کرد ومسجد آن را بساحت و با وی ببودیم تا معزول شد. بهترین ولابتدار و 
بهترین سالار بود. 

گوید: پس از آن» در همین سال» یعنی‌سال پنجاهم؛ معاویه» معاویةبن‌حدیج 
را از مصر وعقبةبن‌نافع را از افریقیه برداشت ومسلمةبن مخلد را ولایتدار مصر و 
مغرب یکجا کرد. وی نخستین کس يود که همه مغرب وم‌صروبرقه و افریقیه و 
طرابلس رابا هم داشت. 

گوید: مسلمةبن‌مخلد یکی از وابستگان خود را به نام ابوالمهاجر ولایتدار 
افریقیه کرد وعقبةین‌نافع را برداشت ودرباره چیزهایی از او مواخذه کرد وهمچنان 
ولایتد ار مصرومغرب بود وابوالمهاجر بر اف شع بود تا معاویقین ابی‌سفیان هلاك 
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شد. 

در همین سال ابوموسی اشعری در گذشت. به قولی در گذشت ابوموسی به 
سال پنجاه ودوم بود. 

در بارة کسی که در این سال‌سالار حج بود اختلاف هست» بعضی‌ها گفته‌اند 


معاویه سالار حج بود» بعضی دیگر گفته‌اند پسرش یزید بود. 

در این سال ولایتدار مدینه سعیدبن عاص بود. ولایتدار بصرهو کوفه‌ومشرق 
وسیستان وفارس وسندوهند» زياد بود. 

در این سال زیاد از پی‌فرزدق بر آمد که بنی‌نهشل و بنی‌فقیم از اوشکایست 
آورده بودند. فرزدق از دست زياد سوی سعیدین عاص گریخت که آنوقت ولایتدار 


مدینه بود واز اوپناه خواست که پناهیش کرد. 


سخن از کار 
فرزدق 

لبیطه پسر فرزدق به نقل از پدرش‌گوید: وقتی اشهب‌بن‌رفیله وبعیث را هجا 
گفتم که رسوا شدند» بنی‌نهشل وبنی فقیم شکایت از من» پیش زیاد بن ابی‌سفضیان 
بردند. 

بعضی‌ها گفته‌اند یزیدبن‌مسعود نهشلی نیز شکایت برده بود » اما زیاد اورا 
نشناخحت تا بدو گفتند: «همان جوان بدوی که‌نقره‌مایش غارت شد وجامه‌های‌عو یش 
را فروریخت»وزیاد اورا بشناعت. 

فرزدق‌گوید: پدرم غالب مرا با کاروان عویش و کالایی فرستاده‌بود که آنرا 
بفروشم و برای وی آذوقه بگیرم و برای‌کسانش جامه‌هایی بخرم. رفشم وکالا را 
فروختم وقیمت آنر اگرفتم ودر جامة خویش ریختم وبدان مشغول بودم. 


کوید: اک ر بود و گفت: : « سخت به 
تین EE‏ | 
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حفاظت آن دلبسته‌ای؟» 

گفتم: «چه مانعی دارد؟» 

کفت: « به خدا اگر مردی که مي‌شناسمش به جای توبود آنسرا نکه 
نمی‌داشت.» 

گفتم: «او کیست؟» 

گفت: «غالب بن صعصعه» 

گوید: اهل مر بدرا بانگ دادم و گفتم: «بگیرید»ومال‌را بر آنها افشاندم. 

گوید: یکی از آنها گفت: «پسر غالب عبایت را بینداز ومن بینداختم» 

یکی دیگر گفت:«پیر اهنت را بینداز» که انداختم. 


دیگری‌گفت: « عمامه‌ات را بینداز» که بینداختم وبا یك تنبان‌بماندم. 

دیگری گفت: «تنبانت را بینداز» 

گفتم: «بیندازم و برهنه راه بیفتم؟ دیوانه یستم.» 

گوید: خبر به زياد رسیده بود وچند سوار سوی مربد فرستاده بو ږ که مرا 
پیش او ببرند» یکی از بنی‌هجیم براسبی بیامد و گفت: «دار ند می آیند فرار کسن» و 
مرا پشت سرخود سوار کرد و تاختن کرد تا از دبده‌ها نهان شد» سواران وقتی 
رسیدند که من رفته بودم. زیاد» دوعموی من» ذهیل‌وزحاف پسران صعصعه را که 
در دیوان جزودوهزاری‌ها بودند وبا وی بودند گرفت وبه زندانکرد.من کس‌پیش 
آنها فرستادم که اگر می‌خواهید بيایم» کس فرستادند که نزديك ما میا که‌کار زياد 
معلوم‌نیست با ماچه می‌تواند بکند که‌گناهی نکرده‌ایم ؟ 

گوید: دوعمویم چند روزی ببودند آنگاه دربارة آنها بازیاد سخن کردند و 
گفتند: «شنو ایند ومطیع؛ يك جوان بدوی‌کاری کرده؛ آنها گناهی ندارند» .پس آنها 
راآزادکرد. 

به من‌گفتند: «به مابگو: پدرت از آذوقه وجامه چه سفارش داده بود ؟» 
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به آنهاگفتم» همه را خریدند و آنرا بار کردم وپیش پدرم رفتم که خبرمن به 
اورسیده بود. ازمن پرسید چه کردی؟ و قضیه را باوی بگفتم. 

گفت: «این جو رکارها را حوب بلدی» ودست به سرم کشید. 

راوی‌گوید: فرزدق تا آن وقت شعر نمی گفت وپس از آن شعر گفتن آغاز 
کرد قصه وی به خاطر زياد مانده بود. 

گوید: پس از آن چنان شد که احنف‌برن,قیس وجاریةین قدامه از طایفة بنی 


ربيعة بن کمب وجو ذبن ‌قتاده عبشمی وحتات‌بن‌یزید ابومنازل » یکی از پسران حوی 
ابن‌سفیان پیش‌معاو یه رفتند که به هريك از آنها یکصد هزار داد . اما به حتات هفتاد 
هزار داد.وقتی به راه‌می‌رفتندازهمدیگر بیرسیدندومقدار جایز خویش را به حتات 
بگفتند ومعلوم شد که فقط اوهفتادهز ار گرفته است. حتات‌سوی معاویه با ز گشت 
که از او پرسید: «ایابومنازل» چرا باز گشتی؟» 

گفت: «مرا میان بنی‌تمیم رسوا کردی» مسگر اعتبارم درست نیست ؟مگسر 
سالخورده نیستم؟ مگر قومم از من‌اطاعت نمی کنند؟» 

گفت: « چرا» 

گفت: «پس چرا از این جمع بامن خست کردی؟» 

گفت: « از این جمع دینشان را خریدم وترا با دینت‌وعقیده‌ات درباره‌عثمان 
بن عفان و | گذاشتم» این‌سخن از آنرومی گفت که حتات از جمله‌دوستدار ان‌عثمان‌بود. 

گفت: «دین مرا نیز بخر»‌واز جایزةٌ خویش عیب گرفت ومعاویه اورا به 
زندان کرد وفرزدق در این باب شعری دراز گفت و از کار معاویه خرده گرفت و او 
سی‌هزار دیگر به کسان حتات داد» واین» زیاد را نسبت به فرزدق خشمگین کرده 
بود. 

گوید: وقتی قوم نهشل وفقیم شکایت اوراپیش زیاد بردند خشم وی بیفزود 
واز پی وی بر آمد که فراری شد وپیش‌عیسی بن‌خصیله رفت. 
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فضل‌بن‌موسی‌بن خصیله‌گوید: وقتی زیاد از پی‌فرزدق بود شبانگاه پیش 
عموی من عیسی‌بن حصیله آمد و گفت: «ای ابو خصیله» از این هرد می‌ترسم‌دوستانم 
وهمه کسانی که از آنها امید داشتم مرا رها کرده‌اند پیش تو آمده‌ام که‌مراپیش‌خودت 
مخف ی کنی.» 

گفت: «خوش آمدی» 


گوید: پس فرزدق سه شب پیش وی بود» پس از آن به وی گفت: « آهنگك 
آن دارم که سوی‌شام روع۰» 

گفت :«هرطور که‌حواهی»ا گر پیش‌من بمانی خانه خانهتست ‏ واگرخواهی 
رفت یك شتررهوار به تومی‌دهم.» 

گوید: شب بعدفرزدق بر نشست»عیسی کس با اوفرستاد تا از خانه‌هاگذشت. 
مقدار سه منزل راه سپرده بود وشعری در این‌باب گفت. 

گوید: زیاد از حر کت فرزدق خبر یافت وعلی‌بن‌زهدم را از پی او فرستاد. 

اعین‌نوة فرزدق گو بد: ابن‌زهدم رد فرزدق را در خانه بك زن نصرانی که 
وی را دختر مرار می‌گفتند واز بنی‌قیس بود پیدا کرد که اورا از شکاف‌خانهخو یش 
قرار داد وبه وی دست نیافت. 

مسمح بن عبدالملك گو بد: فرزدق سوی روحا رفت ومیان مردم بکر بن‌و ابل 
فرودآمد وایمن شد وچند قصیده درستایش آنها گفت. 

گوید. وچنان شد که وقتی زیاد در بصره اقامت می‌گرفت فرزدق به کسوفه 
می‌رفت ووقتی زياد در کوفه اقامت می گرفت فرژدق به‌بصره‌می‌رفت که ز بادششماه 
در بصره می‌ماند وشش ماه در کوفه» وچون از کار فرزدق‌خبر یافت به‌عبدالرحما 
این عبید که از جانب وی‌عامل کوفه بودنوشت:«فرزدق نر وحوش است که به‌صحراها 
می‌چرد وچون کسان نزديك او شوند بترسد و از آنجا به سرزمین دیگر رود اورا 
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بجوی تا به وی دست یابی.» 

فرزدق‌گوید: «به سختی در پی من بودند چنانکه هر که مرا پناه می‌داد» از 
پیش خود بیرون می کرد. بکبار که عبا به‌سر پیچیده بودم و به راه می‌رفتم آنکه مرا 
می‌جست برمن گذاشت. وقتق شب در آمد پیش یکی از دايبهايم رفتم که از طایفۀ 


دی ضبه بود وعروسی داشتند گر سنه بودم؛ گفتم پیش آنها روم وغذابی بخورم. 
کوید: در آن اثنا که نشسته بودم ديدم یکی که اسب خود را می کشید و ایزه 


به دست داشت و اردخانه شد. کسان بر خاستند ودبوار نین را برداشتندومن‌از آنجا 
برون رفتم » دیوار را بینداعتند که به جای خود رفت و گفتند: «ما او را ندیده‌ایم» 
لختی جستجو کردند و برفتند. صبحگاهان پیش من آمدند و گفتند: «ازمجاورت‌زیاد 
سوی حجاز رو که به‌تو دست نیابدکه اگر دیشب به تو دوست یافته بود ما را هلاك 
کرده بودی۰) 

گوید: پس نهانی دوم رکب فراهم کر دند وبا مقاعس یکی از مردم بنی‌تیم الله 
که بلد راه بود وهمراه بازرگانان سفر می کرد سخن کردند وبا وی سوی بانقیا 
رفتیم وچون به یکی از سراما که در آن جامنزل می‌گرفتند رسیدیسم دربه روی ما 
نگشودند وبارخویش را به کناردیوار افکندیم. شبی‌مهتاب بوده گفتم: «ای‌مقاعس؛ 
اگرصبحگاهان زیاد کسانی را سوی عتیق فرستد ما را توانندگرفت؟» 

گفت: «آری» در کمین ما می‌نشینند.» 

گوبد: هنسوز از عتیق نسگذشته بودند عتیق خندقی بود که عجمان زده 
بودند. 

فرزدق‌گوید: گفتمش: «عرب چه‌می گو ید؟» 

گفت: «می گو بند: «كروز و شب مهات بده آنگاه‌فراری را بگیر.» حر کت 
کن. 


گفتم: «ازدر ندگان می‌تر سم.» 
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گفت: «خطر درندگان از زیا د کمتر است» 

گوید: حر کت کردیم» چیزی پشت سرمان بود؛ یکی دنبال ما بود که ازمادور 
تس شیف 

گفتم: «ای‌مقاعس این‌شخصر امی‌بینی که همه‌چیزر | جز او پشت‌سرمی گذاریم 
واز اول شب بدنبال ماست؟» 


2 


گفت: «اين درنده است» 


کوید: گویی این را فهمید که بیامد ومیان راه بخفت و چون این را بدیدیم» 
پیاده شدیم و زانوی شترانمان را بستیم ومن کمان خویش را بر گرفتم. 

مقاعس گفت : «ای روباه» میدانی از کجاسوی تو گر یخته‌ایم؟ از زیاد» 

گو بد: درنده دم خویش را تکان داد و گردآن بما وشتر انمان‌رسید. گفتم : 
«تبر بیندازم.» 

مقاعس گفت: «تحریکش مکن» و قتی صبح شدمی‌رود.» 

گوید: درنده سروصدا می کرد ومی‌غرید ومقاعس به آن نهیب می‌زد تا صبح 
دمید وچون اورا بدید برفت. 

فرزدق در این باب شعری دارد به‌این‌مضمون: 

«از بس آنچه در شب رودها دیدم 

«دیگر خودم را ترسو نمی‌دانم. 

«شیری بود که گویی پاپوش داشت 

«با پنجه‌های درشت و اخنهای تیز 

«و قتی سروصدای آنرا شنیدم جانم بلرزید 

رو گفتم راه فرار کو؟ 

«بخو یشتن‌دل دادم و گفتم‌صبوری کن 
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«ای در نده تواز زیاد کم نحطرتری 

«وسوی تو آسان می‌توان آمد.» 

شبب‌بن‌ربعی ریاحی گو ید: این اشعار را برای زباد خواندم که‌گویی رقت 
آورد و گفت: «اگر پیش من آمده بود امانش می‌دادم وعطایش می‌دادم.» 

فرزدق گو بد:ر اهر اسپردیم‌تابه‌مدینه‌ر سیدیم که‌سعیدین‌عاص بن‌امیه عامل آنجا 
بود وی به‌تشییع‌جناز هر فته بود. بهجستجو پش‌رفتیم؛ بافتیش که نشسته‌بود و مرده را 
به گورمی کردند. پیش روی‌او ابستادم‌و گفتم: «کسی که خونی‌نر یخته‌ومالی نربوده به 


تو پناه می آورد.» 
گفت: «اگر خر نی نر یخته‌ای ومالی نر بوده‌ای در پناه منی» 
آنگاه گفت: «کیستی؟» 
گفتم: «همام پسر غالب‌بن‌صعصعه» 
گوید: وهمچنان مدتی در مدینه بودم و مدتی در مکه تا زیاد در گذشت. 
در همین سال حکم‌بن عمروغفاری هنگام باز گشت از غزای مردم کوهستان 
انسل به مرودر گذشت. 


سخن از غزاک حکم‌بن 
عمر ودر کو هستان اشل 
وسب هلاك وی 


عبدالرحمان‌بن صبیح گو ید: با حکم‌بن عمرودر خر اسان بسودم؛ زياد بدو 
نوشت که مردم کو هستان اشل سلاح پوستی دارند وظروف طلایی» پس به غزای 
آنها رفت وجون به دل کوهستان رسید دره‌ها وراهها را بگرفتند واورا در مسیان 
گرفتند ودر این کار درماند ومهلب را به کار جنگ گماشت. مهلب پسوسته تدبیر 
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می کرد تا یکی از بزرگان قوم راگرفت وبدو گفت: «یکی از دو کار را اختیار کن 
این که حونت را بریزم یاما را از این تنگنا برون‌بری.» 

گفت: «مقابل یکی از راهها آتش بیفروز وبگوتا بنه را سوی‌آن ببرندوچون 
قوم پندارند که وارد راه شده‌اید که عبور کنید همه به طرف آنسجا آیند و راهسهای 
دیگر را خحالی گذار ند» پس راه دیگر پیش گیر که به تو نمی‌رشنداتا برون‌شوی .» 

گوید وچنین کرد ونجات یافت وغنایم بسیار همراه آوردند. 

حکم بن‌صبح گو ید: زیاد نامه‌ای به حکم نوشت واورا تهدید کرد که گرزنده 
ماندم یکی از اعضای ترا می‌برم به سبب آنکه وقتی زياد شنیده بود که‌غنایم‌فراوان 
گرفته بدونوشته بود که‌امیر مق منان به من نوشته که طلاو نقره و تحفه‌ها را برای وی 
برگزینم» دست به چیزی مزن تا این چیزها را کنار نهی. 

حکم بدونوشت: «اما بعد: نامه تورسید که گفته بودی‌امیر مق منان به من نوشته 
که طلا و نقره و تحفه‌ها را برای اوبر گزینم ودست به چیزی مسزن. اما کتاب دا 
پیش از نامۀ امیرمو‌منان است؛ به خدا اگر آسمانها و زمین به روی بنده خدا ترس 
بسته باشد خحدای سبحانه وتعالی مفری برای وی پدید آرد.» 

گوید: آنگاه بهمردم گفت: «زودترغنیمت‌های‌خویش را بر گیرید.» حمس را 
جدا کرد وباقی غنیمتها را میان آنها تقسیم کرد 

گوید: آنگاه حکم گفت: «خدایا اگر خیری پیش تودارم جانم را بگیر.»وبه 
خر اسان به مرودر گذشت 

علی‌بن محمدگوید: وقتی مرگ حکم در رسید» به مرو» انس‌بن ابی‌انساس 
را جانشین کرد واین به سال پنجاهم بود. 

آنگاه سال پنجاه‌ویکم در آمد. 
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سخن از حوادت 
سال بنجاه و یکم 


از جمله حوادث این سال غزای زمستانی فضاله‌بن عبید به سرزمین روم بود 


وغزای تابستانی بسربن آبی‌ارطاه و کشته شدن حجر بن‌عدی و بار ان وی. 


سخن ازسب کشته‌شدن 
حجر بن عدی 


هشام‌بن محمدگوید: وفتی معاویةبن ابی‌سفیان در جمادی سال پنجاه و یکم 
مغیرةبن شعبه را ولایتدار کرد وی را پیش خواند وحمد خداگفت وثنای او کرد 
آنگاه گفت: «می‌خواستم خیلی چیزها را به توسفبارش کنم اما به اعستماد آنکه 
می‌دانی رضایت من به چیست وحکومتم چه می نو اهد وصلاح رعیتم به چیست از 
آن چشم می‌پوشم‌و لی بك کار را سفارش می کنم از ناسز اگفتن‌علی ومذمت وی ونیز 
از رحمت‌فرستادن برعثمان و آمرزش خواستن برای او وانمان» یاران علی راعیب 
گوی ودور کن وسخنشان مشنوء پیروان عثمان را ستایش گوی‌وتقرب‌ده وسخنشان 
پشنو .) 

مفیره‌گفت : «تجربه آزموده و مرا آزموده‌اند» پیش از توبسرای غير تو 
عمل کرده‌ام وذم اعمال من نگفته‌اند» تو نیز تجربه می کنی و یا مذمتم می کنی بسا 
ستایش۰» 

معاو به گفت: «ان‌شاءالته ستایش‌ خو اهیم کرد.» 

شعبی می گفت: « از پس مغیره ولایتداری چون او نداشتیم. به صف‌عاملان 
شایستة دوران پیش از خود بود. هفت سال وچنده ماه از جانب معاویه عامل کو فه 
بودغ‌رفتار تکوداشت لته ام فا ار و و 
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وعیبگوبی قاتلان عثمان و لعنشان وطلب رحمت و استغفار برای‌عثمان و تمجیدیاران 
وی چشم نمی‌پوشید.» 

وچنان بود که وقتی حجربن‌عدی این چیزها را می‌شنید می‌گفت: «خدا شما 
را مذمت و لعنت کند»آنگاه به‌پامی‌خواست ومی گفت: خدای عزوجل گوید: شما 
که ایمان دارید به انصاف رفتار کنید و برای خدا گو اهی‌دهید۱. 


«شهادت می‌دهم که آنکس که‌عیب ومذمت وی می گو بید فضیلتش بیشتراست 
و آنکه مدح وتمجیدش می کنید در حور مذمت است.» 

مغیر ه بوک «ای حجر؛ از اقبال تواست که ولایتدار تومنم» ای‌حجر؛ 
وای تواازحکومت بترس» از خشم وسطوت آن حذر کن که احیانا خشم حکومت 
بسیاری امثال تر | هلاك می کند. » 

اما از حجردست می‌داشت و گذشت می کرد وجنین بود تابك روز در آخرین 
دوران امارتش به‌پاعاست ودر بار؛علی وعذمان همان‌سخنانی که می گفته‌بودبگفت که 
خدایا برعشمان‌بن‌عفان رحمت کن وازاو در گذر و اعمال نيك وی را پاداش ده که به 
کناب توعمل کرد واز سنت پیمبر توتبعیت کرد ومارا متفق داشت وخو نهای مارا 
محفوظ داشت و به ستم کشته شدء خدایا باران و دوستان‌ودوستداران وخو نخواهان 
وی را رحمت کن.وقاتلان وی را نفرین کرد. 

پس حجربن‌عدی برخاست وبانگی برمغیره زد که هر که در مسجد و بیرون 
مسجد بوّد آن رااشنید و گفت : « ازبس پیر شده‌ای نسمی‌دانی دربارة کی درو غ 
مق کون ی ای آدم! بگو روزیها ومقرریهای ما را بدهند که ازما بداشته‌ای و حلق 
نداشته‌ای و کسانی که پیش از تو بوده اند جنین نسی کرده‌اند . سخ به مذمت 
امیر موٌ منان و تمجید مجرمان دل ستدای.» 

گوید: بیشتر از دوسوم کسان برخاستند ومی گفتند: «حجر سخن‌راست آورد 
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و نيكگةت. بگوروزیها و مقرریسهای ما را بدهند که از ان سخنان توسودی 
نمی‌بریم.» وسخن از این گونه بسیار کردند. 

گوید: مغیره فرود آمد وبه درون رفست. قومش اجازه خواستند که بداد. 
بدو گفتند: «چرا می‌گذاری مرد این اینگونه سخنان بگوید وچنین‌با توجری شود؛ 
این کار تو دو نتیجه دارد نخست آنکه قدرت‌توسستی‌می گیرد ودیگر آنکه اگر معاو به 


خبردار شود نسبت به‌توسخت خشم آورد.» 

گوید: کسی که سخت‌تر از همه در کار حجر سخن می کرد و آنرا بزرگک 
می نمو عبدالته‌بن ابیعقیل تقفی بود. 

گوید: مغیره بهآنهاگفت: «اورا به کشتن داده‌ام از پس من امیری بیاید که 
حجر اورا همانند من پندارد وبا اونیز جنان کند که می‌بینید با من می کند ودرهمان 
وملةً اول اورا می‌گیرد و به بدترین وضعی می کشد. مرگ من نزديك است و کارم 
به سستی افتاده. نمی‌خواهم کشتن نیکان وریختن حون مردم این شهر از من آغاز 
شود که دیگران به سبب آن نيك روز شوند ومن تبره روز؛ معاویه در دنیاعزت‌یابد 
ومغیره به روز رستاخیر به ذات افند. از نک و کارشان می‌پذبرم و از بد کارشان در 
می گذرم» خردمندشان را ستایش می کنم و بیخردشان را اندرز می گویم تا مرگ 
میان من و آنها جدابی آرد. وقتی عاملان بعدی را تجربه کردند از من باد میکنند.» 

عثمان‌بن عقبه کندی می گفت: یکی از پیران قوم را شنیدم که از این حدیث 
سخن داشت ومی گفت: «به عد!آنها را تجربه کردیم ومغیره بیشتر از همه شان 
ستایشگر بیگناه بود و بخشندة بدکار وعذر پذیر.» 

عوانه گو ید: مغیره به سال جهلو یکم وماه جمادی ولایتدار کوفه شد و به‌سال 
پنجاه ویکم در گذشت و کوفه و بصره یکجا از آن زیادین ابی‌سفیان شد که بیامد و 
وارد قصر کوفه شدآنگاه به منبر رقت وحمد خداگفت وثنای او کرد سپس گفت: 


اما بعد مارا ان مء دډاند وما نیز تجربه آموخته‌ایم. راهم-ری,,,, 
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«کرده‌ایم وراهبریمان کرده‌اند وچنان دیده‌ایم که سامان این کار در آخر 
«به همانست که سامان اول آن بوده: اطاعت صمیمانه که در نهان و عیان 
وهمانند باشد. وصاحبانش درغیاب و حضوریکسان باشند ودلها وزبانهاشان 
«یکی باشد وچنان یافته‌ایم که صلاح کار مردم به نرمش است» بی‌سستی 
«وقدرت‌نمابی بی‌خشونت. درمیان شما به کاری دست نمیز نم که آنرا به 


«انجام نبرم. هیچ دروغی که در حضور خدا ومردم گفته شود زشتتر از 
«درو غ پیشوا برمنبر نیست.» 
گوید: آنگاه از عثمان ویاران وی سخن آورد ومدحشان گفت واز قاتلان‌وی 
باد کرد و لعنتشان کرد. 
گوید:حجر برعاست وبا وی چنان کرد که با مفیره هی کرده برد. 
گو ید: چنان شد که زیاد به‌بصره باز کشت وعمروبن حریث‌را ولایتدار کوفه 
کرد وخبر یافت که شیعیان علی به نزد حجر فراهم می‌شو ند و آشکارا از لعن‌معاویه 
وبیزاری اوسخن دارند وعمروبن حریث را ریگباران کره‌اند. پس به سوی کوفه 
باز گشت وبه قصر رفت ودر آمد وبه منبر رفت قبای سندس ءرو پوشی‌از خزسبزبه 
تن‌داشت ومویش از دوسوی آو يخته بود. 
حجر در مسجد نشسته بود وبارانش به دورش بیشتر از همه بودند زياد 
حمد خدا گفت وثنای او کرد آنگاه‌گفت: 
«اما بعد» عاقبت سر کشی و گمراهی وخیم است؛ اینان به حال 
«خود رها شده‌اند و گردن‌گرفته‌اند» از من ايمن مانده‌اند و برمن جرئت 
«آورده‌اند به خدا اگر به استقامت نیابید به داروی حسودتان علاجستان 
«می کنم.» 
ونیز گفت: « ناچیزم اگر عرصهٌ کوفه را از حجر مصون ندارم و اورا عبرت 
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اما محمدین سیرین دربارة پیشامد حجر چنین گوید: بك روز جمعه‌زیادسخن 
می کرد و بسیار گفت ونماز عقب افتاد» حجربن عدی بدو گفت: « نماز » اما زیاد 
همچنان به سخن کردن بود. باز گفت: «نماز»واو به کار سخن کردن بود وچون‌حجر 
بیمناك شد که وقت نماز بگذرد دست به مشتی ریگ برد و برای نماز برحاست» 


مردم نیز با وی برعاستند وچون زياد چنین دید فرود آمد وبا مردم نماز کرد وچون 


نماز را به سربرد دز بارةٌ کار حجر به‌معاویه‌نوشت وبد او بسیارگفت. 

کوید: معاو به نوشت که وی را بند آهنین نه وسوی من فرست وچون نامة 
معاو یه بیامد قوم حجر خواستند از اوحمایت کنند» اما حجر گفت: « نه» شنوایی و 
اطاعت.» 

گوید: پس‌بند آهنین بر اونهادند و پیش معاویه بردند که چون بر او درآمد 
گفت: «ای‌امیرمومنان درود برتوباد ورحمت‌و بر کات‌خدا» 

معاو یه گفت: «به خدا نمی‌بخشمت. ببرید و گردنش را بزنید.» 

گوبد: حجر را از پیش معاویه برون آوردند. به کسانی که کارش را به عهده 
داشتند گفت: «بگذارید دو ر کعت‌نماز کنم.» 

گفتند: «بکن.» 

گوید: پس دو ر کعت نماز کرد» و کوتاه کرد آنگاه گفت: « اگرجز آنچه 
منظور دارم گمان نمی‌بردید دوست‌داشتم که نمازم از آنچه بود درازتر شود اما اگر 
در آن نهازها که از پیش بود چیزی نباشد در این نیز چیزی نیست. آنگاه ب هکسان 
خویش که آنجا بودندگفت: « بند آهنین «را برمدارید وخونم را مشوبید که فردا با 
معاو به‌در جاده#روبه رومی‌شوم.» 

گوید: آنگاه وی را پیش آوردند و گردنش را بزدند. 


هشام گوید: وقتی از محمد دربارة غسل شهید می‌پرسیدند حدیث حجر را 


تاد سر تا 
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برای آنها می گفت. 
محمد گوید: عایشه مادرمو‌منان معاویه را بدید... 
مخلد‌گوید: پندارم که در مکه بود. 
گوید: وبدو گفت: «ای »عاویه درمورد حجر بردباری تو کجا بود؟» 
گفت: «ای مادرمو‌منان خردمندی به نزد من نبود.» 


ابن سیر ین گوید: شنیده‌ايم که وقتی مر گ معاویه در رسیده بود با صدایی که 
در گلویش پیچیده بود می گفت: «ای حجر با توروزی دراز دارم» 

حسین‌بن عبداللّه‌همدانی گوید: جزو نگهبانان زیاد بودم زیاد گفت: «یکی‌برود 
وحجر را بخواند.» 

گوید: سالار نگهبانان شدادبن هیثم ملالی به من گفت: «پیش‌حجر برو و او 
را بخوان.» 

گوید: پیش حجر رفتم و گفتم: «پیش امیر بیا» 

یارانش گفتند: «نمی آید وحرمت نمی‌دارد.» 

گوید: پیش زياد رفتم وخبر را بگفتم. به سالار نگهبانان دستور داد کسانی 
را با من بفرستد. 

گوید: وچندکس را با من فرستاد. 

گوید: پیش حجر رفتم‌و گفتم: «پیش امیر بیا» 

گوید: به ما ناسز اگفتند ودشنام دادند» پیش زیاد باز گشتیم و حبر را با وی 
بگنیم. 

گوید: زیاد بزرگان کوفه را پیش خو اندو گفت: «ای مردم کوفه به یکدست 
زخم می‌زنید وبه یکدست مرهم می‌نهید» تن‌هایتان با من است و دلهایتان با حجر؛ 
این خود سر احمق دیوانه. شما؛بامنید وبر ادران و فرز ندان وعشایرتان با عجر . به 
خدا این توطئه ودغلی شماست» به خدا باییگناهیتان را وانماید یا کسانی را بیارم 
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که از انحراف به استقامتتان آر ند.» 

کسان به‌نزد زیاد برجستند و گفتند: «عدا نکند که در کار اینجا جز اطاععت 
امیرمومنان وجلب رضا و اظهار اطاعت تو ومخالفت حجر نسظری داشته باشیم» 
دربارةٌ اودستورمان ده) 

گفت: «هر کدامتان به این جماعت اطر اف حجر پردازد وهريك از شمابرادر 
وفرزند وخویشاوند وهم قببلۀ مطیع خویش را بخواند و ه رکه راکه توانید ازوی 
بازدارید.» 

گوید: چنین کردند وبیشتر کسانی را که با حجربن عدی بودند از اوبداشتند 
وچون زياد دید که بیشتریاران حجر از او بازمانده‌اند به شداد بن‌هیثم هلالی» و به 
قولی هیثم بن شداد» سالار نگهبانان خویش گفت: « پیش حجربرو اگرهمراه‌ت و آمد 
بیارش و گرنه به همراهان خود بگوستونهای بازار را بکنند و به آنها حمله برندتا 
حجر را بیار ند وهر که را مانع شود بزنند.» 

گو بد: هلالی پیش حجر رفت و گفت: «پیش امر بیا» 

باران حجر گفتند:«نه‌نمی آییم » 

گوید: هلالی به یاران خویش گفت: «ستونهای بازار را بکنید» که بکندند 
و بیاوردند. عمیرةین یزید کندی» ابوالعمرطه به حجر گفت: «جز من کسی پیش تو 
نیست که شمشیر داشته باشد واین بس نیست» 

گفت: «رای توجیست 4 

گفت: «از اینجا برحیز وپیش کسانت رو که قومت از توحمایتکنند.» 

گوید: زياد که روی منبر بود برخاست و آنها را می‌نگریست که با ستونها 
پیش آمدند یکی از عجمان» به‌نام‌بکربن‌عبید» سرعمروبن حمق را باستونی بز د که 
از پابیفتاد وابوسفیان بن‌عویمر وعجلان‌بن ربیعه» هردوان ازدی» بیام‌دند و او را 
بر گرفتند و به حانۀ يکي از مردم از د دند به نام عبیداللّه پسر مالك که آنجا مخفی 
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شد وهمچنان آنجا نهان بود تا وقتی که در آمد . 

عبدالله‌بن عوف‌بن احمر گوید: وقتی از غزوه باجمیرا باز می گشتیم که يك 
سال پیش از کشته‌شدن مصعب‌بن زبیر بود يك عجم با من به راه می آمد به نعدا از 
آنروز که عمروبن حمق را زده بود ندیده بودمش و گمان نداشتم که اکر ببینمش 
بشناسم و چون دیدمش پنداشتم خودش است و این هنگامی بو د که خانه های کو فه 
نمایان شده بود خوش نداشتم از اوبپرسم: «توبی که عمرو بن‌حمق رازدی؟» وبا من 
تندگویی کند. گفتمش: «از روزی که در مسجد با ستون به سر عمروین‌حمق زوی "تا 
امروز ترا ندیده‌ام» اما کنون وقتی ترا دیدم شناعتمت.» 

گقت: «خدا چشمت را نگیرد. چه چشم خوبی داری» کارشیطان بود. شنیدم 
مردی پارسا بود» از این ضربت که زدم پشیمان شدم واز خدا آمرزش می خو اهم 
گفتمش: «خبر نداری» به خدا از توجدا نمی‌شوم تا ضربتی هماننشد آن که په سر 
عمروبن‌حمق زدی به سرت بزنم ویا من بمیرم یا تو بم‌یری» 

گوید: مرا به خدا قسم داد اما نپذیرفتم وغلامم را که نامش رشید بود و از 
اسیران اصفهان بود خواستم که نیزه‌ای محکم داشت و آنراگرفتم که به مرد عجم 
حمله کنم. وی از مر کب خویش فرودآمد وقتی قدم به زمیسن نهاد پیش دوي دمو 
کله‌اش را با نیزه کوفتم که به رو در افتاد وءن برفتم واز اوجدا شدم پس از آن 
بهی‌یافته بود ودوبار اورا بدیدم که هربار اومی گفت: «خدا مان منو توحکم کند» 
من نیز می گفتم: «خدامیان تووعمروین حمق حکم کند.» 

حسین‌بن عبداللّه همدانی گوید: وقتی عمروضربت خورد و آن دو کس او را 
ببردند یاران حجر سوی درهای کنده رفتند. یکی از مردم جذام که جزونگهبانان 
بود یکی را به نام عبدالله» پسر خلیفه‌طایی» با ستونی بزد که از پای در آمد» دست 
عاندابن‌حملة تمیمی ضر بت خورد ودندانش شکست وستونی از یکی از نگهبانان 
بگرفت وبا آن تینگی وحجر ویاران وی دا حفایت کرد تا از مقابل درهای کنده 
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برفتند. استر حجر راآنجا نگه داشته بودند» ابوالعمرطه استر راپیشآورد وگفت: 
«دشمنت بی‌پدر باد به خدا خودت را به کشتن دادی ما را نیز با خودت به کشتسن 
دادی» حجر پادر ر کاب کرد و نتوانست‌بالارود؛ ابوالعمرطه اورا براستر نشاندخود 
او نیز براسبش جست» هنوز براسب ننشسته بود که یزیدین طریث بیامد وبا ستون 
به زانوی ابوالعمرطه زد» و او شمشیر کشید وبه سر يزيد زد که به رو در افتاد» 


بزید بعدها بهی‌یافت. این نخستین ضربت شمشیر بود که در کوفه در اختلاف میان 
کسان زده شد. 

کوید: حجرو ابو العمرطه برفتند تا به خانه حجر رسیدند وبسیار کس از 
پاران وی بر او فراهم آمدند. قیس‌بن‌قهدان کندی برخر خویش نشست‌وبرانجمنهای 
کنده می گذشت وشعری به این مضمون می‌خواند: 

«ای قوم حجر دفا ع کنید وجولان کنید 

«ودمی به خاطر برادرتان جنگ کنید 

«و کسی از شما از یاری حجر باز نماند 

«مگر نیزه دار وتیر انداز ندارید؟ 

«وسو ار زره دار وپیاده 

«وشمشیر زنی که از جای نرود.» 

اما از مردم کنده چندان کسی پیش‌حجر نیامد. 

گوید: زیاد که «مچنان برمنبر بودگفت: «مردم همدانو تمیم‌وهوازن و پسران 
اعصر ومذحج وغطفان به پای خیزید وسوی‌گورستان کنده شوبد واز آنجا سوی 
حجر روید واورا پیش من آرید.» 

آنگاه از بیم آنکه طایفه‌ای از مضر با طابفه‌ای‌از بمتبان برود و میانشان اختلاف 
شود و به سیب حمیت فساد ر خ‌دهد. گفت: «مردم تمیم و هوازن و فرزندان اعصر و 
اسد و غطفان بمانند مرمع ی و وان خی تن کر رو ندآنگاه سوی حجر 
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روند و او را پیش من آرند و دیگر مردم یمنی سوی میدان صایدیبن رو ند و از آنجا 
پیش یارخویش روند و او راپیش من آرند.» 

گوید: پس مردم ازد وبجیله وخثعم وانصار وخزاعه و قضاعه روان شدند و 
به میدان صایدیین رفتند. مردم حضرموت با بمنیان نرفتند به سبب رابطه‌ای که با 


قوم کنده داشتند زیر انتساب مردم‌حضرموت با قبیله کنده بود و نخواستند به آوردن 


حجر رفته باشند. 

محمدین مخنف گوید: من بایمنیان در میدان صایدیین بودم که سران یمنی 
فراهم آمده بودند ودر کار حجر مشورت می کردند. عبدالرحمان بن مخنف گفت: 
«چیزی به شما می‌گویم که اگرپذیررفتید امیدو ارم از ملامت و گناه مصون مانید.رای 
من این است که اند کی صبر کنید که جوانان شتاب‌جوی همدان ومذحج این کار را 
که خوش ندارید ونمی‌خواهید در مورد حجر یا قببلةً حو یش بد کرده باشید » از 
پیش پای شما برمی‌دارند » 

گوید: برابن کار اتفاق کردند. 

گوید: به خدا اندك زمانی گذشت و کسان آمدند و گفتند که مسردم مذحج و 
همدان رفته‌اند و هر که را در محله بنی‌جبله یافته‌اند دستگیر کرده‌اند . 

گوید: یمنیان دیگر برنعانه های‌کنده می گذشتند واز برائت خویش خن 
می کردند واين خبر به زیاد رسید واز مردم مذحج وهمدان‌ستایش کرد ودیگر یمنیان 
را مذمت کرد 

گوید: حجر وقتی به خانة خویش رسید ودید که اندك کسانی از قومش با 
وی مانده‌اند و خبر یافت که مردم مذحج و همدان به میدان کنده جای گرفته‌اند و 
دیگر یمنیان در میدان صایدیین فراهم آمده‌اند به یاران خو یش گفت: «برو ید که به 
خدا با کسانی که برضد شما فر اهم آمده‌اند تاب مقاومت ندار ید و نمی‌خواهم شما را 
بمو جلاک ابی ی چت نت کیت کروقه که وروند ترا تدخ چ لیا 
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به آنها رسیدند که عمیربن يزيد وقیس‌بن بسزید وعبیدةبن عمروبدی و عبدالرحمان 
ابن»حرز طمحی وقیس‌بن‌شمر به‌طرف آنهارفتند وجنگ انداختند ومدتی به‌حمابت 
حجر جنگیدند که زخمی شدند. قیس‌بن زید اسیر شد وباقی‌جمع گريختند. 

گوید: حجر به کسان خودگفت: «بی‌پدرها پراکنده شوید وجنگ مکنید که 


من از یکی از کوچه‌ها می‌روم واز راهی به محلهّبنی‌حوت می‌رسم .» 

گوید: پس حجربرفت تا به‌خانة یکی از بنی‌حوت رسید که سلیم نام داشت 
پسر بز بدووارد خحانه شد قوم‌از پس‌وی آمدندتابه آن خانه‌رسیدند. سلیم بن یز یدشمشیر 
خویش را بررگرفت وروان شد که سوی‌آنها رود» دختر انش بگریستند, حجر بدو 
گفت: «می‌خواهی چکنی؟» 

گفت: «به خدا می‌خواهم به آنها بگویم از تودست بردارند» اگر نپذیرفتند 
با این شمشیر چندان که دستهآن به دستم بماند به دفاع از تومی‌جنگم» 

حجر گفت: « دشمنت بی‌پدر باد» بدبلیه‌ای برای دخترانت آورده‌ام.» 

گفت: «روزی وخر ج آنها به عهدة ز نده‌ای است که نمیرد» من هر گز تحمل 
نن نمی کنم وتو از خانة من به اسیری نخو اهی رفت.» 

حجر گفت: «در خانة تودیواری نیست که از آن بگذرم یاروزنی که از آن 


برون شوم شاید حداءزوجل مرا از آنها سلامت دارد تونیز به سلامت مانی که قوم 
اگر مرا پیش توبه دست نیارند زبانت نزنند.» 

گفت: «چرا اينك روزنی است که ترا به خانه‌های بنی‌العنبرودیگر کسان از 
مردم طایفه‌ات‌می‌رساند.» 

گوید: حجر برون شد وبه مردم بنی‌ذهل رسید که بدو گفتند: «هم‌اکنسون 
جماعت از اینجا گذشتند که به جستجوی تو بودند.» 

گفت: «گریز من از آنهاست» 

گوید: پس برفت وتنی چند از جوانان بنی‌ذهل با وی روان شدندوراهیابی 
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کردند ووی را از کوچه‌ها ببردند تا به محل نخع رسیدند .در این وقت حجر به 
آنهاگفت: «خدایتان رحمت کند باز گردید» و آنها باز گشتند. 

حجر سوی حانة عبدالله بن حارث برادر اشتر رفت ووارد شد. عبدالته فرش 
گسترده بود وبساط افکنده بود وبا عرسندی وخوشرویی از اوپذیرایی می کرد که 
یکی آمد و گفت که نگهبانان در محلهٌ نخع ترا می‌جویند؛ سبب آن بود که کنیسزی 
سياه به نام ادما آنها را دیده بود وپرسیده بود: «از پی کیستید؟» 


کفته بودند: «حجر را می‌جو بیم.» 

گفته بود: «آها» وی اینجاست. من‌درمحلهةً نخع دیدمش:»و آنها سوی محلةً 
نخع‌آمده بودند. 

پس حجر ناشناس از پیش عبدالّه در آمد وعبدالله نیز بدا وی سوار شد و 
شبانه به خانة ربیعبن ناجد ازدی رفتند» در محلة ازد؛ ويك روز وشب آنجا ببود . 

گوید: وقتی از به دست آوردن حجر ناتوان ماندنده زیاد» محمد بن اشمث 
را پیش خواند وگفت: « ای ابومیثا» به حداء‌یا حجر را پیش من آر یا همه‌نخلهای 
ترا قطع می کنم وهمه خانه‌هایت را ویران می کنم » خودت را نیز سالم نمی گذازم 
وپاره پاره می کنم.» 

گفت: «مهلتم بده تا اررا بجویم.» 

گفت: «سه روز مهلتت می‌دهم اگر آوردی که خوب و گرنه خودت را هلاك 
شده گیر .» 

گوید: محمد را سوی زندان بردند که رنگش پریده بود وبه زحمت قدم 
ری دا 

حجربن یزید کندی به زیادگفت: «ضامن از او بگیر وبگذار برود یارش را 
بجوید» که آزاد باشد بهتر می‌تواند اورا به دست آورد تا که زندانی باشد .» 

گفت: «ضامنش می‌شوی؟» 
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کفت: «آری» 

گفت: رربه خحدا اگراز دست تو برود روز کارت را سیاه می کنم: اگرچه‌| کنون 
ارو ھن هدر ی ۳۶ 

گفت: «جنین نخواهد کر د» 


پس زیاد اورا آز اد کرد. 


گوید: پس از آن حجرین یزید دربار؛ قیس‌بن یزید که اسیر شده بود بازیاد 
سخن کرد گفت: «کار قیس سخت نیست؛ عقیدة وی را دربارة عثمان می‌دانیم در 
جنگ صفین با امیرمق‌منان بود وصخت کوش بود.» 

کوید: آنگاه کس فرستاد که قیس را آوردند و بدو گفت: «می‌دانم که به كمك 
حجر از ابنرو نجنگیدی که عقیده اوداری‌بلکه به سبب حمیت بوده که به تو بخشیدم 
به سبب آنکه حسن عقیده وسخت کوشی تر امی‌دانم ولی رهایت نمی کنم تابراددت 
عمیر را بیاری:» 

کفت: « ان‌شاءاللّه او را می آرم.» 

گفت: «یکی را بیار که به نزدمن ضامن اووتو باشد.» 

گفت: «ابنك حجر بن بزید که به نزد توضامن اوومن می‌شود.» 

حجر بن بزیدگفت: «آری؛ ضامن اومی‌شوم» به شرط آنکه مال ونعونش در 
امان باشد.) 

گفت: «چنین باشد.» 

گوید: پس برفتند وععیر راکه ز عمدار بودبیاوردند. زیاد بگفت‌تابند آهنین 
بر او نهادند. آنگاه کسان اوراگرفتند و بالا می‌بردند وچون به نزديك نافشان می‌رسید 
ول می کردند. این کار را چند بار کر دند. 

حجربن یزیدبه‌پاحاست و گفت: «خدایت قرین صلاح دارومگر عون ومالش 
را امان نداده‌ای؟» 
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گفت: «چرا خون و مال را امان دادم اما خونش را نه‌سیربزم ومسالش را 
نمی گیرم.» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد وی را تا دم مرگ می‌برند» این بگفتو 
به او نزديك شد و کسانی از بمنیان که آنجا بودند برخاستند ونر ديك زياد رفتند وبا 
وی سخن کردند که گفت: «حمایت اورا می کنید که وقتی‌حادثه‌ای آورد» وی‌را پیش 


من آرید؟) 

کفتند: «(آری) 

گفت: «غرامت ضربتی را که‌به مسلی زده به عهده می گیر ید؟) 

گفتند: «ب‌عهده می گیریم» 

پس زیاداورا آزاد کرد. 

گوید: حجربن‌عدی بك روز ويك شب در خانة ربسیعةبن ناجد ازدی بود 
آنگاه غلام خویش را به نام رشید که از مردم اصفهان بود پیش محمدین اشعث 
فرستاد که خبردارم این جبار لجو ج با توچه کرده نگر انمباش که من‌پیش تومی آیم. 
چند تن از قوم خویش را فراهم کن وپیش اورو و بخواه که مرا امان دهد تا مسرا 
پیش معاو به فرستد و اودر کار من بنگرد. 

گوید: ابن اشعث‌پیش حجربن يزيد وجریر بنعبدالّه وعبدالّهبن‌حارث بر ادر 
اشتر رفت که پیش زيار رفتند وسخن کردند و از اوخو استند که حجر را امان دهد 
تا وی را پیش معاو به فرستد که در کار وی بنگرد. 

گوید: زیاد چنان کرد وفرس‌تاده حجر را پیش اوفرستادند وخبردادند که آنچه 
را می خو استی گر فتیم و گفتند که بیاید. پس حجر پیش زياد آمد که بده گفت: ابو - 
عبدالته» باركالله جنگی در ایام جنگ وجنگی به هنگام صلح؟» 

عمل نابه هنگام یکی مايه هلاك کسانش می‌شود ف 
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گفت: «از اطاعت به در نرفته‌ام واز جماعت جدا شده‌ام. بربیست خویش 
هستم 4۰ 

گفت: «ای‌حجر: ابداء ابدا؛ به دستی‌زخم می‌زنی وبه دست دیسگر مرهسم 
می‌نهی ومی‌خواهی وفتی خدا ترا به دست ما داد که همه را ببخشیم ابدا.» 

گفت: «مگر امانم نداده‌ای تا پیش معاویه روم واودر کار من بنگرد.» 


گفت: «چرا؛ چنین کرده‌ایم» اور | به زندان برید » 

گوید: وقتی او را از پیش زباد بردندگفت: «به خدا اگر به خاطر امان‌نبود 
زنده از ابنجا بیرون نمی‌رفت.» 

عو انه کوید: زیاد گفت: «به خدا سخت علاقه‌دارم که شاهر کش بریده شود.» 

شعبی کو بد:و قتی حجررا از پیشزیادمی بردند بانگ‌زد: «خدایا بر بیعت خویش 
هستم» آن‌رافسخ نمی کنم‌و نمیخواهم آنر افسخ کنندخدا ومردم‌می‌شنو ند.» کلاهی‌دراز 
به سرداشت وصبحگاهی‌سرد بود. دد روز به زندان بود وهمه کار زياد جستجوی 
سران اصحاب حجر بود. 

گوید: عمروبن حمق ورفاعةبن‌شداد بر فتند تا به مداین رسیدند و از آنجا به 
سرزمین موصل رفتند ودر کوهی نهان شدند» عامل آن روستا خبر بافت که دو کس 
در کوه نهان شده‌اند. وی از مردم همدان بود به نام عبدالتهپسر ابی بلتعه واز کار آنها 
حیرت کرد وبا چند سوار سوی کوهستان رفت» مردم محل نیز با وی بودند وچون 
پیش آنها رسید هر دو بیامدند» عمرو بن‌حمق بیمار بود» شکمش آب آورده بود وسر 
مقاو مت نداشت. اما فاعةین‌شداد که‌جو انی نير ومند بودبراسب اصیل‌خو ش‌جسته 
به حجر گفت: «برای دفا ع از تر می‌جنگم» 

گفت: «جنگیدن تو بر ای من سو دی ندارد ار می تو انی خودت را نجات 
بده.) 


پس رفاعه به آنها حمله برد که راه کشودند که برون شد واسبش اورا می‌برد 
ی تسد نت 
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سو ار ان از پی‌اورو ان‌شدند. وی تیر اندازی ماهر بود و هر سواری به اومی ر سسید 
تیری می‌انداخت که زخمی می‌شد یا از پای درمی آمد که از تعقیب او چشم‌پوشیدند. 
عمروبن حمق راگرفتند و گفتند: «تو کیستی!» 

گفت: «کسین که اکر و لش کنید برای شما به سلاعت نزدیکتر است و اکر 
بکشیدش برابتان زبان دارد»» 

گوید: باز از او پرسیدند اما از گفتنابا کرد. ابن‌ابیباستعه اورا پیش عامل 
موصل فرستاد که عبدالرحمان بن‌عبدالله ثقفی بود ووقتی عمرو بن حمق را بدید او 


را شناعت وخبر اورا برای معاو به نوشت. 

معاویه بدونوشت: «عمرو گفته که با تیرهایی که به همراه داشته» نه ضر بت 
به عثمان‌بن‌عفان زوه ما نمی‌خو اهیم به او تعدی کنیم» نه ضربت به او بزن‌همانقدر که 
به عثمان‌بن عفان زده.)» 

گوید: پس عمرو را بیاوردند و نه ضربت زدند که از خسربت اول با دوم 
بمرد. 

ابن اسحاق گو ید: زیاد کسان از پی‌باران حجر فرستاد که فر اری‌شدند وهر که 
را توانست گرفت. سالار نگهبانان» شداد بن‌هیثم زا سوی قبیصةین ضبیعه فسرستاد. 
قبیصه مبان قوم خویش ندا داد وشمشیر بز گرفت ربعی‌بن خنراش و کسانی از قوم 
وی بیامدند که چندان زیاد نبودند. می‌خو است بجنگد. سالار نگهبانان بدوگفت : 
«جان ومالت در امان است‌چرا خودت را به کشتن می‌ده ی ؟» 

بارانش گفتند: «وقتی امان یافته‌ای چر | خودت را وما را به کشتن می‌دهی 1 

گفت: «به‌خد| این‌بی‌پدر» روسبی زاده است. به خدا اگر به دستش افتادم 
هر گز نجات نمی‌یابم تا مرا بکشد» 

گفتند: «ابدا » پس دست در دست آنها نسهاد که وی را پیش زیاد بردند که 


گفت: en‏ با من در افتاده‌اید به خدا چنان به عود مشغولت کنم 
E aa‏ تسد تفت 
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که از فتنه‌انگیزی وقیام برضد امیران بازمانی» 

گفت: «من به موجب امان پیش تو آمددام» 

گفت: «بهز ندانش برید» 

گوید: قیس‌بن‌عباد شیبانی پیش زیا آمدو گفت: «یکی از ما از تیرة بنی‌همام 
به نام صیفی‌پسر فیسل از سرا اصحاب حجر است ودر مخالفت تواز همه سخت‌تر 


است. 

زبادکس فرستاد که اورا بیاوردند وبه او کذت: « ای دشمن خدا در بارةٌ 
ابوترابچه‌می گویی!» 

گفت: «ابوترات را نمی‌شناسم» 


گفت: «خوب می‌شناسی» 
کشت «نمی‌شناسم» 


کفت: «علی‌بنابی‌طا لب را نمی‌شتاسی؟» 
گفت: «چر » 
گفت: «هموابوتراب است» 
گفت: «نه اوابوالحسن است و ابو الحسین؛ علیه‌السلام» 
سالار نگهبانان گفت: «امبر می‌گوید اوابوتراب است وتومی‌گویی نه.» 
گفت: «ا گر امیر درو غ بکو ید می‌خواهی درو غ بگویم و مانند وی شهادت 
ناحق دهم؟» 
ز بادگفت:«با وجود خحطایت چنین می گویی! ءصا بیارید.» 
وچون عصا بیاوردند گفت: «چه می گویی؟» 
گفت: «بهترین سخنی که در بارة یکی از بندگان مومن‌خدا می گو بم» 


هِ< 


گفت: «با عصا به پشتش بزنید تا به زمین بچسبد» 


کوید: «اورا بردنه تا به زم راځ 
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آنگاه گفت: «دست بدارید» حی؛ دربارۀ علی چه می گوبی؟» 

گفت: «به خدا» اگر با تیخ‌ها و کاردها پاره پاره‌ام کنی جز آنچه شنیدی 
نخواهم گفت» 

گفت: «باید اورا لعن کنی و گرنه‌گردنت را می‌ز نم» 

گفت: «در این صورت به‌خدا باید گردنم رابزنی واگرصرباشی که‌گردنم‌را 


2 


بزنی به کار خدا راضیم وتوتیره روزهی‌شوی» 

زیاد کفت: «به‌گردنش بزنید.»سیس گفت: «بند آهنینش نهسید و ابه زندانش 
افکنید.» 

گوید: پس از آن کس از بی‌عبدالته بن خلیفة طابی فرستاد که باحجر همر اه 
بوده بود وجنگی سخت کرده بود. بکیربن حهران احمری را که دستبساز عاملان 
بود سوی اوفرستاد و نی چند از باران خویش را نیز همراد او کردکه به طلب وی 
رفتند واورا در مسجد عدی‌بن‌حاتم پیدا کردند و بیرو نش کشیدند وچون خو استنداو 
و مردی با مناعت بود ببرند قاومت کرد و با آنها بجنگید که زخمدازش کردند 
وچندان سنگک به اوزدند که از پای در آمد ومیثاءعو اهرش فریاد زد: «ای مر دم‌طی؛ 
این خلیفه را که زبان و نیز شماست تسلیم می کنید؟» 

وچون احمری فریاد او را شنید بیم کرد که مردم طی برضد اوفراهم آیند و 
هلاك شود. پسش بگر بخت. گروهی از زنان طی بیاء‌دند و این خلیفه را به خانه‌ای 
بردند. احمری برفت تا پیش زیاد رسید و گفت: « مردم طی برضدمن فرااهم‌شدند 
که تاب آنها نداشتم وپیش تد آءدح.» 
کرد و گفت: «این‌خلیفه‌ر | بیار» 

گفت: «چگونه کسی را بیارم که اورا کشته‌اند؟» 

گفت: «بیارش تا سه که اورا ٩42ا‏ ( 


0 


کو بد: زباد کس فرستاد وعدی را که در مسجد بود بیاوردئدو اورا بەز ندان 
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اما عدی طفره رفت و گفت» «نمی‌دانم کجاست وچه کرده است.» 

پس زیاد اورا در زندان نگهداشت ودر شهر از یمنیان ومردم ربیعه و مضر 
کس نبود که از کار عدی نیاشفت. پیش زباد آمدند ودربارة اوسخن کردند. 

عبدالّبن خلیفه را تبردند ومدتی نهان بود» آنگاه کس پیش عدی فرستاد که 
اگر خواهی بیایم ودست در دست تونهم بیایم. 

عدی پیغام داد که به خدا اکر زیر پای من بودی پای از توبر نمی‌داشتم 
آنگاه زیاد عدی را خواست و گفت: «ولت می کنم بشرط آنکه تعهد کنی‌عبدالّه را 
از کو فه بیرون کنی وسوی دو کوه فرستی.) 

گفت:«چنین‌می کنم.» وچون باز گشت کس پیش عبدالّه بن خلیفه فرستاد که 
برواگر خشمش آرام شد دربارة توباوی سخن می کم تا ان‌شاءالته باز گردی واو 
سوی دو کوفه رفت. 

گوید: کریم‌بن عفیف خثعمی را نیز پیش زياد آوردند که بدو گفت: «اسم تو 
چیست؟ » 

گفت: «کریم پسر عفیف» 

گفت: «وای تو: نام حودت ونام پدرت» بسیار نیکست اما عمل وعقیده‌ات 
بسیار بداست۰» 

گفت: «به خدا عقیدة مرا به تاز گی‌دانسته‌ای.» 

گوید: زیادکسان از پی باران حجر فرستاد تا دوازده کس از آنها را در 
ز ندان فراهم آورد آنگاد سر ان چهار ناحیه را عواست و گفت: «دربار؛ کارهایی 
که از حجر دیده‌اید شهادت دعید.) 

گوید: در آنوقت سران چهار ناحیه چنین بودند: 

عمروبن حریث برناحیه مردم شهر بود. 

تحا لد پن‌عر قطه بر ناحیه «رده تسی‌وهمدان بود 
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قیس بن و لید بن‌عبد شمس برناحیه ربیعد و کنده بود. 
ابوبرده پسر ابوموسی نیز برمدحج و اسدبود. 
گوید: این چهار کس شهادت دادند که حجر جماعت‌هابه دور خویش‌فراهم 
آورده و آشکارا ناسز ای خایفه کفته و به جنک امیرمقمنان دعوت کردد و پنداشتسه 
حلافت حق خاندان ابوطالب است ودر شهر قبام کرده وعامل امیرمومنان رابرون 
کرده وابوتراب را برحق دانسته وبراورحمت فرستاده واز دشمنان. ویو کسانی که 
با اوجنگیده‌اندبیزاری کرده و این کسان که‌با وی به‌ز ندان درند؛ سران باران و بند و 
عفیده و کارشان همانند است. 
آنگاه زیاد بگفت تا حجر و باران اورا ببرند. قیس‌بن ولید پیش وی آمد و 
گمت.«شنیده‌ام اگر اینان را ببرند کسان مانع می‌شوند.»زباد کس به باز ار فرستاد 
وشتران تندرو حرید ومحمل‌ها بر آن بست‌و آغاز روز آنها را در میدان (رحبه) در 
محمل‌ها نشانبد وچون شب در آمد گفت: «در که می‌خو اهدمانع شود»» امادیچکس 
از مردم نجنبید. 
گو بد: زیاد شهادت شاهدان را بدید و گفت: «اين شهادت را قاطع نمی‌بینم؛ 
می‌خواهم شاهدان بیشتر ازچهار کس‌باشند.» 
ابیا لکنود گوید: نام‌شاهدان چنین بود: 
«به نام خحدای رحمان رحیم: 
«این شهادتیست که ابو برده» در پیشگاه خداء پر ورد کارجهانیان 
«می‌دهد: شهادت می‌دهد که حجر بن عدی از اطاعت به در رفته ی از 
« جماعت جدایی گرفته و خلیفه را لعن گفته و به جنک و فتنه عوانده» 
«جماعت‌ها به نزد خویش فراهم آورده و آنها را به شکستن بيعت و خلم 
«امیرمومنان» مء‌او یه دعوت کردة و آشکارا منکر خد اعزوجل شدد » 
زیاد گفت: «این‌جور شهادت بدهید: به خدا می کوشم تا رگ گر دن این‌احمق 


ان ۳۵۲ 
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بی‌شعور قطع شود .» 

گوید: سر ان ناحیه‌ها که چهار کس‌بودند» مانند ابوبرده شهادت دادند آنگاه 
زیاد کسان را پیش خواند و گفت: «مانند سران چهار ناحیه شهادت دهید»و نامه را 
بر آنها فروخواندند» نخستین کسی که بر حاست عناق‌بن‌شرحبیل تیمی بود که گفت: 
«نام مرا بنویسید.» 

زیادگفت: « از نام قرشیان آغاز کنید» سپس نام عناق را جزو شاهدانی که به 
نیکخواهی واستقامت می‌شناسیم و امیرمومنان نیز می‌شناسد بنو یسید.» 

گوید: پس اسحاق‌بن طلحةبن عبیدالّه ومنذربن زبیروعمارةین عقبةبن ابی- 
معیط وعبدالرحمان‌بن هناد وعمربن سعدبن ابی‌قاص وعامر بنسعود بن‌امیةبن‌خلف 
ومحرزین جاریةبن ربيعة بن عبدالسزی‌بن عبدشه‌س وعبیداللهبن مسلسم بن شعبه 
حضرمی وعناق‌بن‌شر حبیل ووائل بن حجر حضرمی و کثیر بن‌شهاب بن‌حصین‌حارئی و 
قطب‌بن عبدالله بن حصین شهادت دادند. 

شهادت سری‌بن وقاص‌حارثی رانیز نوشتند. اما حضور نداشت. سایب‌بمن 
اقر ع ثقفی وشبیب‌بن ربعی وعبدالته‌بن ابی عقيل ثقفی و مصقلةبن هبيرة شیبانی و 
قعقا عبن شور ذهلی نیز شهادت داد. 

شدادین مندر ذهلی نیز که اورا ابن بزیعه می گفتند شهادت داد. 

زياد گفت: «اين پدر ندارد که بدوانتساب گیرد» نامش‌را از شهود بیندازید.» 

گفتند: «او برادر حصین است و پسر منذر.» 

کفت: «پس به پدرش انتسابش دهید .» 

گوید: شداد این را بشنید و گفت: « وای من از روسپی زاده» مکر مادرش 
از پدرش شتاخته‌تر نیست» به خدا به مادرش سمیه انتساب دارد.» 

گوید: حجارین ابجر عجلی نیز شهادت داد. 


گوید: «ردم ربیعه بر کسانی از طابفة ربیعه که شهادت داده و 
PDE At‏ تا 


اة ست 
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آوردند و گفتند: «چرا برضد دوستان وهم پیمانان ما شهادت دادید؟» 

گفتند : « ما نیز جسزو مردمیم ؛ بسیار کسان از قوم حسودشان نیز شهادت 
داده‌اند.) 

گوید: عمروبن‌حجاج زبیسدی ولبیدبن عطارد ومحمدین عمیربن عطارد و 
سو يدبن عبدا ارحمان» درسه تمیمی» و اسماءبن خارجه فزاری نیز شهادت دادند. 


اسماء از کار خویش پشیمان بود. 

گوید: ونیز شمربن ذی‌الجوشن عامری وشداد ومروان پسران هیثم؛هردو ان 
هلالی» ومحصن بن ثعلبه که از پناهند گان قریش‌بود وهیثم‌ین اسر دنخعی( که پشیمان 
شده بود) وعبدالرحمان‌بن قیس اسدی وحارت وشداد پسرانازمع» دردو اناهمدانی 
وادعی؛ و کریب‌بن سلمه وعبدالرحمان‌بن ابی‌سیر؛ وزحربن قیس» هرسه جعفسی؛ 
وقدامین عجلان ازدی وعزرةبن عزره احمسی نیز شهادت دادند. 

گورد: مختاربن ابوعبیده وعروةبن مغيرة بن‌شعبه را نیز خو اس ت که شهادت 
دهندء اما به حیله از این کار باز ماندند. 

گوید: عمروبن قیس‌ذواللحیه وهانی بنا بی حیه» هردان وادعی؛ نیز شهادت 
دادند که دفتاد کس شهادت دادد بودند زیادگفته بود: «کسانی راکه‌بهصرمت و 
دینداری شهرهنباشند ندیده بگیرید.» و کسانرا از قلم انداختند تا این عدةٌ به جا 
مانده. شهادت‌عبداللءبن حجاج تغلبی را نیز ندیده گرفتند. 

گوید؛ شهادت این شامدان را در صفحه‌ای نوشتند که زياد آن را به و اتل‌بن 
حجر حضرمی و کثیر بن شهاب حارثئی داد و آنها را همراه زندانیان کرد و گفت 
آنها را ببرند. 

گوید:ضمن شاهدان» شریح قاضی» پسر حارث وشریح‌بن‌هانی را نیز نوشته 
بودند. شریح قافی می گفت: «دربارة حجر ازمن پرسید و گفتم که اوروژه دار و 
شب زنده‌دار است.» شریح‌بن هانی حار نی مي‌گفت: «من شهادت ندادهام‌اماشتیدم. 
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شهادت مرا نوشته‌اند که تکذیب کردم وزیاد را ملامت کردم.» 
گوید: و ائل‌بن‌حجر و کثیر بن شهاب‌بیامدند وشبانگاه آنهارا ببردند» سالار 
نگهبانان نیز باآنها برفت تا از کوفه خارجشان کرد وقتی به میدان عرزم رسیدند » 
قبيضة بن ضبیعةً عبسی به خانةٌ خویش که آنجا بود نگاه کرد ودختران خویش را دید 
که بربام آمده بودند» به وائل و کثیر گفت: «اجازه دهید با کسان‌خویش‌وصی تکنم» 
وجون به آنها نزديك شد می گریتند» لختی خحاموش مانده آنگاه گفت: « خاموش 
شوید» که خاموش شدند آنگاه‌گفت: « از خداعزوجل بترسید وصبوری کنید که 
من در این راه که می‌روم یکی از دونیکی را از پروردگارم امید می‌دارم: باشهادت 
که سعادت است ویا باز گشت سوی شما به سلامت؛ اما آنکه شما را روزی می‌داد 


وخرج شا را به عهده داشت خدای تعالی بود که زندة بیءرگ است و امسیدوارم 
شما را بی کس نگذارد وحرمت مرا پیش شما +حفوظ بدارد.» 

گوید: آنگاه روان شد وبرقوم خویش گذشت که برای اودعای سلامست 
کردند و گفت: «به نظر من تباهی قومم به اهمیت کسمتر از این حال که من دارم 
نیست» می گفت: «از اینرو که مرا باری نکردند » زیرا اميد داشت که اورا نجات 
دهند. 

عبیدالته‌بن حرجعفی کو د: من بردر سرای این ابی‌وقاص ایستاده بود م که 
حجر ویار انش راعبور دادند گفتم: : «ده کس نیست که با کمکشان آنها رانجات‌دهم: 
پنج کس نیست؟» 

عبید الله با تأسف می گفت: «هیچکس جواب مرا نداد» 

کوید: پس آنها را ببردند تا به غربین رسیدند » شریح‌بن هانی به آنها رسید 
که نامه‌ای همر اه داشت و به کثیر گفت: «اين نام مرا به امیرمق‌منان برسان.» 

گفت: «در نامه جیست؟» 


کت «از من عپرس» حاجت بت »ن در آن است» 
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اما کثیر نبذیرفت و گفت: « نمی‌خواهسم ناسه‌ای پیش امیسرمومنان برم که 
نمی‌دانم در آن چیست وشاید با آن موافق نباشد» 
گوید: نامه را پیش وائل‌بن حجر برد که از اوپذیرفت. 


گوید: پس از آن برفتند تا به مرج عذرا رسیدند که از آنجا تا دمشق دو ازده 


میل راه بو د. 


نام کسانی که د ,باد 
سوی معاو به فرستاد" 


حجربن عدی‌بن جبله و ارقم‌ین عبدالله هردوان کندی از بنی ارقم. 

شريك‌بن شداد حضرمی» صیفی‌بن فسیل؛ قبیصة بن ضبيعةبن حره‌له عبسی» 
کریم‌بن عفیف خثعمی از بنی‌عامر بن شهران از تبره قحافه. 

عاصم‌بن عوف وورقاءبن سمی هردوان بجلی. 

کدام‌بن‌حیان وعبدا لرحمان‌ین حسان؛ هردو ان عنزی؛ از بنی‌همیم. 

محرزبن شهاب تمیمی از بنی‌منقر. 

عبدالله بن حوبه سعدی از بنی‌تمیم. 

اینان را در مرج عذرا بداشتند. 

زباد عتبین اخنس سعدی هو ازنی وسعدینغز ان همدانی ناعطی را نیزهمر اه 
عاه‌ر بن اسود عجلی از پی این گروه فرستاد که همگی چهارده کس شدند. 

آنگاه معاویه کس پیش وائل‌بن حجر و کثیربن شهاب فرستاد و آنها را پیش 
خواند ونام آنها راکشود و برمردم شام فروخواند که چنین بود: 

# مطالعدٌ این فهرست دنیز فهرست شاحدان وتوجه به‌انسابوقبایل آنها از لحاظمحقنان 
تاریخ صدر اول‌به‌خصوص دودان فتن بز رک سخت مهم اس ته تقش تب ددسته بندی قبایل دا 


که امتخوات دی ومایهٌ تاریخ عرب است دد آن معاینه می‌توان دید . م 


E‏ تاد سر 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدهفتم ۱۳۸۳۲۷ 


«به نام عدای ر حمان رحیم 

«به‌بتدة خدا معاویه. امیرمومنان از زیادین ابی‌سفیان اما بعد : 
«خدا بر ای امیرمومنان تجربه‌ای نکوپیش آورد که برضد دشمن وی‌تدبیر 
« کرد وزحمت باغیان را از پیش وی برداشت. طغیانگرانسی از ابو - 
«تر ابیان وسبائیان که سرشان حجر بن عدی بود با امیرمو‌منان مخالفت 


«کردند واز جماعت مسلمانان ببریدند و برضد ما جنگ انداختند » حدا 
«ما را بر آنها غلبه داد و بر آنها تسلسط بافتیی از نیکان و بزرگان و 
«سااخوردگان و دینداران شهر خو استم که اعمال آنها را که دیده‌اند 
«شهادت دهند. آنها را پیش امیرمومنان فرستادم» شهادت پارسایانو نیکان 
«شهر را نیز زیر این نامه نوشته‌ام۰» 
وقتی‌نامه‌وشهادت شاهدان را که برضد آنها بودند بخواند گفت : « در باره 
ادن کسان که قومشان برضدشان جنان شهادت داده‌اند که شنیدید جه رای دارید ؟» 
یزیدین اسدبجلی گفت: « رای من ایست که آنها را در دهکده های شام 
پرا کنده کنی که کر دنفر از ان آنجا کارشان‌را بساز ند.» 
وائل‌بن حجر نامه شریح بن هانی را به معاویه داد که خواند و مضمون آن 
چن ادودح 
ربه نام حدای رحمان رحیم 
«به‌پندة خحدا معاوبه امیرمۇ منان از شریح‌بن‌هانی.اما بعد شنیده ام 
«که زیاد شهادت مرا برضد حجربن عدی برای تونوشته. شهادت من 
«دربارةٌ حجر این است که وی نماز می کند وز کات می‌دهد و بیوسته 
«حح وعمرد می کندوامر به معروف می کند ونهی ازمنکر» وخون ومالش 
«حرام است؛ اگر خواهی اورا بکش واگر خواهی بنه» 
معاو یه نامه شریح را بای فا بن تخر وکر عوانت ی گفت: «اين خودش 
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را ازشهادت شما برون برده است.» 
جمع را در مرج عذرا بداشته بودند» معاوبه به زیاد نوشت: 
«آنچه را در کار حجر ویارانش وشهادت کسان بر ضدشان نقل 
«کرده بودی بدانستم ودر این کار نگریستم. گاهی پندارم که کشتنشان از 
«رها کردنشان بهتر است و گاهی پندارم که بخشیدنشان از کشتنشان بهستر 


2 


«است» والسلام.» 
زیاد همر اه پزیدین حجیةبن ربیعةٌ تمیمی برای معاویه نوشت: 
«نامه ترا خواندم ورای ترا دربارة حجر ویارانش دانستم و به 
«حیرتم که کارشان برتوروشن نیست. در صورتی که کسانی که آنها را 
«بهتر می‌شناسند برضدشان چنان شهادت داده‌اند که شنیده‌ای. اگر به‌این 
«شهر احتیاج داری حجر ویارانش را پیش من بازمگردان» 
بزیدین‌حجیه بیامد تا در عذرا بر آن جمح‌گذر کرد و گفت: « ای شماهاء به 
خحدا برائت شما بعید می‌نماید. نامه‌ای آورده‌ام که مضمون آن سربریدن است هرچه 
می‌خو اهید و پندارید برایتان سودمنداست‌بگویید تا بکنم وبگویم.» 
حجر گفت: « به معاویه بگو ما بر بیمت خویش هستیم و آنرا فسخ نمی کنیم 
و نمی‌خواهیم فسخ کنند. دشمنان ماومردم‌مشکولالحال برضدمان شهادت داده‌اند.» 
یزید نامه را پیش معاویه برد که بخواند گفتار حجر را نیزبه اورسانید . 
معاو یه گفت: «زیاد به نزدما از حجر راستکّو تر است.» 
عبدالرحمان‌بن ام حکم ثقفی وبه قو لی عثمان بن‌عمیر ثقفی گفت: «ببر. یبر .» 
معاویه بدو گفت: «زحمت چه لازم» 
مردم شام برون شدند و ندانستند معاویه وعبدالرحمان چه‌گفتند» پیش نعمان 
این پشیر وفتند وسخن ابن امحکم را با و ی بگفتند که گفت: « کشته شدند. » 


عامربن ا5ھ بل را آمد که آهنگک معاوبه داشت تا خبر دور دی را 
تس سوب 1 
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که زیاد فرستاده بود با وی بکوید وچون می‌رفت که بگذرد حجربن عدی که در 
بندمی لنگید به طرف اورفت و گفت: «ای عامر گوش به من بده. به معاویه بگو که 
خو نهای ما بر اوحرام است. به اوبگو که به ما امان داده‌اند وبا وی به صلحیم» از 
خدا بترسد ودر کار ما بنگرد» وسخنانی از این باب گفت. حجر سخن‌را مکرر کرد 
وعاقبت عامر تعرض کرد گفت: «فعمیدم» خیلی حرف می‌زنی» 

حجرگفت: «حرف بیجایی نزدم» برای چه ملامت میکنی» توعنایت می‌بینی 
وعطا می گیری» حجر را پیش می‌بر ند ومی کشند ؛ گله ندارم که از سخنم خستسه 


می‌شوی. به راه خودت برو» 

وبی عامرشرم کرد و گفت: «به خدا این جور نیست. می‌گویم‌وتلاش خودم 
را می کنم» گویی می گفته بود که این کار را کرده ومعاو به نیذیرفته است. 

عامر به نزد معاویه رفت وخبر آن دومرد را با وی‌بگفت. 

گوبد: بزیدبن اسدبجلی به پاعاست و گفت: «ای امیرمۇ منان دوعموز ادةمرا 
به من بیخش.» 

وجنان بود که جر بربن عبدالله دربارة آنها نوشته بود که سعایتگرمشکوك۔ 
الحالی به نزد ز باد دربارة دو کس از قوم من که اهل جماعت وعقيدة نکوبوده‌انسد 
سعایت کرده که آنها را با جمع‌کوفیان پیش امیرمومنان فرستاده اما آنها از جملسه 
کسانی هستند که در اسلام حادثه نیاورده‌اند» باغی خلیفه نبوده‌اند وباید که این به 
نزد امیر مژمنان سو دمندشان افتد .» 

وقتسی بزید عفو آنها را خو است معاویه نام جربر را به یاد آورد وگفست: 
«بسرعمو بت جربرهم دربارة آنهانوشته‌بود و وصف نیکشان گفته‌بود جریر در حور 
آنست که سخنش را راست شمارند و اندرزش را بپذبر ند» توتیز دو پسر عموبت 
را از من خواستی» هردو از آن توباشند.» 

وائل‌ین‌حجر نیز در بارة ارقم تقاضا کرد که وی را بدو بخشید. 
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ابوالاعور سلمی دربارة عتبةین اخنس تقاضا کرد که بدو بخشید . 

حمزةبن مالك همدانی دربارة سعدبن‌نمر ان همدانی تقاضا کرد که‌بدو بخشید. 

حبیب‌بن مسلمه دربارة ابن‌جویه تقاضا کرد که آز ادش کرد. 

مالك‌بن‌هبيرة سکونی برخحاست و به معاوبه گفت: «ای امیرمو‌منان عموزادهام 
حجر را به من واگذار» 

گفت: «عموزادةٌ توحجر سرمخالفان است وبیم دارم اگر آز ادش کنم شهررا 
آشفته کند وفردا ناچار شویم توویارانت را برای مقابله وی به عراق فرستیم» 

گفت: «به خدا ای معاویه با س انصاف نکردی همراه قو با عمسوزاده‌ات 
جنگ کردم وروز گاری چون روز گار صفین داشتیم تاکفه‌ات چربید و کارت بالا 
گرفت واز حادثات ایمن شدی» آنگاه عموزاددام را از توخواستم که‌حشونت کردی 
و سخنها آوردی که برای من بی‌فایده است. و پنداشتی که از حادثات بیمناکی.» 

آنگاه برفت ودر خانة و بش‌نشست. 

معاویه هدیةبن فیاض قضاعی راکه از مردم بنی‌سلامان‌ین سعد بود باحصین 
ابن‌عبدالله کلابی و ابوشر بف بدی را فرستاد که شبانسگاه پیش حجر و یسارانش 
رسیدند. خثعمی وقتی يك چشم را بدید که می آمد گفت: «ىك نیم ما کشنه‌می‌شود 
ويك نیمه نجات می‌یابند.» 

سعدبن نمر ان گفت: «خد ایا چنان کن که من از جهله نجات یافتگان باشم و از 
من راضی باشی.» 

عبدا لرحمان‌بن حیان عنزی گفت: خدایا چنان کن که من از زبونی مخالفان 
حرمت یابم واز من راضی باشی بارها خویشتن را به معرض کشته‌شدن‌بردم اماخدا 
نخو است.» 

فرستاده معاویه خبر آورد که شش کس آز اد شو ند وهشت کس کشته شو ند. 
فرستادة معاویه گفت: «دستور داریم به شما بگوییم از علی بیزاری کسنید و لعن او 
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گوید» اگر چنین کردید آزادتان می کنیم و اگسر ابا کردید شمارا می کشیم » 
امیرمومنان پندارد که به سبب شهادتی که مردم شهر تان برضدشما داده‌اندخونهایتان 
بر او حلال است ولی از این گذشت می کند» از این مرد ببزاری کنید تا و لستان 
کنیم.» 

گفتند: «ای حدا» جنین نخو اهیم کرد.» 

بس بگفتند تاگور هایشان کنده شد و کفنهاشان را پیش آوردند و آنها همه 


شب را با نماز سر کردند وچون صبح شد اران معاو یه گفتند: «ای کسان» دیشب 
دیدیمتان که نماز طولانی داشتید و دعاهای نکو» به ما بسگویید دربارة عثمان جه 
می گو بید؟» 

گفتند: «او نخستین کسی بو دکه حکم ظالمانه کرد وعمل ناح ق کرد.» 

بار ان معاو به گفتند: «امیرمومنان شما را بهتر می‌شناخست. »آنسگاه به‌آنها 
تزديك شدند و گفتند: «از این هرد بیزاری می کنید؟) 

گفتند: « نه» بلکه دوستدار اوییم و از کسی که از او بیسزاری‌کند بیسزاری 
می کنیم.» 

پس هر کدامشان یکی راگرفتند که بکشند. قیصةین‌ضبیعه‌به دست ابوشر بف 
بدی افتاد» قبیصه بدو گفت: «میان قوم من وقوم تو شر نیست» بگذار بگری مرا 
بکشد.) 

گفت: «حو یشاوندت نیک یکند» 

پس حضرمی اورا بگرفت وبکشت وقبیصه را قضاعی کشت. 

گوید: آنگاه حجر بهآنهاگفت: «بگذارید وضو کنم» 

بدو گفتند: «وض و کن» 

وچون وضو کردگفت: «بگذارید دور کعت نماز کنم» 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۸۳۴۲ ترجمة تاريخ طبری 


پس نماز کرد وروی بگردانید و گفت: « به خدا هر گز نمازی کو تاه‌تر ازاین 
نکرده بودم» اگر نبود که می‌پنداشتید از مرگ بیم دارم می‌خو استم نماز را یشتر 
کنم.» 

پس از آن‌گفت: «خدایا داد ما را از امتمان بگیرء اهل کوفه برضدماشهادت 
داده‌اند» اهل شام ما را می کشند» به خدا اگر مارا اینجا بکشند من نخستین یک 
سوار مسامانانم که در این و ادی کشته شده و نخستین مرد سامانم که سگان ابتسجا 
بر او بانگ زده‌اند.» 

گوید: آنگا‌يك چشم» هدبه بن‌فیاض» با شمشیر سوی اورفت که سرا پایش 
بلرزید. 

گفت: « پنداشتی که از مر گه نمی‌ترسی» ولت می کنم» از بارت بیزاری 
کن 

گفت: «چگونه از مرگ نترسم که قبر کنده می‌بینم و کفن گسترده وشمشیر 
کشیده» به خدا اگر از مرگ بترسم چیزی نمی‌گویم که پرورد گار را به حشم آرد.» 

گوید:پس اورا بکشت ودیگر ان را یکی پس از دیگری کشتند تا شش کس 
شدند. 

عبدا لرحمان‌ین‌حسان عنزی و کریم بن ‌عفیف خثعمی گفتند: «ما را پیش 
امیرمق‌منان ببرید که ما نیز دربارة این مرد مانند سخنان وی می‌گوییم.» 

گوید: کس پیش معاویه فرستادند وک انها را بدوخبر دادند» کس‌فرستاد 
که آنها راپیش‌من آرید. چون پیش‌معاویه رسیدند خثعمی گفت: «ای معاو به»عدار ا» 
خدارا که از این خانه گذران به حانة آخعرت باقی می‌روی وترا از کشتن‌مامیپر سند 
که به چه سبب خون ما را ربخته‌ایآ) 

گفت: «دربارة علی چه می گو بی!» 

گفت: «همان می گویم که تومی گویی» 
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گفت: «از دین علی بیزارع» 

پس خثعمی خاموش اند ومعاو به نخواست چیزی بگوید . 

گوید: شمربن عبداللّه از مردم بنی‌قحافه بپاخاست و گفت: «ای‌امیرمو منان؛ 
پسر عموی مرا به من ببخش:» 

گفت: «از آن تو باشد» اما من اورا يك ماه به ز ندان می کنم» 

وچنان بود که هردوروز بکبار اورا پیش می‌خواند و با وی سخن می کرد و 
می گفت: «دریغ است که کسی چون تومیان مردم عراق باشد.» 

پس از آن شمر بار دیگر با معاویه سخن کرد که‌گفت: « ترا شاهد بسخشش 
عموزاده‌ات می کنم» پس اورا پیش خواند و آزادش کرد به شرط آنکه تا ساط وی 
باقیست به کوفه نرود . 

گفت: «هريك از بلاد عرب را که بیشتر دوست داری انتخاب کن‌تا ترا آنجا 
ف رستم.» 

پس اوموصل را انتخاب کرد. هميشه می‌گفت: «اگر معاویه بمیرد به شهرم 
می‌روم.)اما بك ماه پیش از معاویه در گذشت. 

گوید : معاوبه پس از خثعمی به عبدالرحمان عنزی روی کرد و گفت: « ای 
برادر ربیعی درباره علی چه می‌کوبی؟» 

گفت: «مرا بگذار واز من میرس که برایت بهتر است.» 

گفت: « به حدا نمی گذارمت تا مرا از وی خبر دهی» 

گفت: «شهادت می‌دهم که ذکر خدا سیار می گفت» کسان را به حقوا۔ 
می‌داشت» عدالت می کرد و با مردم گذشت داشت» 

گفت: «در بارة عثمان جه می گوبی؟» 

گفت: «نخستین کسی بود که درستم گشود ودرهای حق را بلر زانید.» 

گفت: «حودت را به کشتن دادی» 


ED تاد‎ ER 
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 یربط‌خیرات‌همجرت‎ AFF 


گفت: « ترا به کشتن دادم. وقتی که کسی برای حمانت تو نباشد.» 

کوید: معاویه او را پیش زیاد فرستاد وبه اونوشت: «اما بعد ایسن عنزی از 
همه کسانی که فرستاده بودی بدتر بود» اورا عقوبتی کن که شایسته‌اوست‌وبه‌بدتر ين 
وضعی بکش » 

کو ید: وچون اورا پیش زياد بردند» زياد اورا سوی قس‌الناعلف فرستاد که 
آنجا زنده به‌گورش کردند. 

گوید: وقتی عنزی وخثعمی را سوی معاوبه می آوردند؛ عنسزی به حجر 
گفت: «ای حجرء خدایت محفوظ دارد که نيك مسلمانی بودی. » 

خثعمی گفت: « محفوظ مانی ومفقود نشوی که امر به‌معروف می کردی ونهی 
از منکر.» 

گوید: پس آنها را ببردند وحجر از پی آبها بگریست و گفت: «مرگ رشتة 
دوستی‌ها را می‌برد.» 

گوید: چند روز پس از کشته شدن حجر عتبةین انس وسعدبن نمر ان را 
پیش معاو به بردند که آز ادشان کر د. 


نام کسانی از .بادان حجر 
که کشته شد ند 


حجر بن عدی» شريك‌ین شداد حضرمی. صیفی‌ین فیسل شیبانی. قبیصةبین 
ضبیعه عبسی. محرزبن شهاب سعدی منقری. کدام بن‌حیان عنزی. عبدالرحمان‌ین 
حسان عنزی. 

عبدالرحمان را پیش زياد فرستاد که در قس‌الناطف ز نده به گورشد. 

پس» هفت نفر بودند که کشته شدند و کفنشان کردند و بر آنها نماز کردند. 


گویند: وی نوج از که شدن‌ حجر ویار انش خبر یافت گفت: ؛ «بر آنها 
E‏ مد سک 
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نماز کردند و کفنشان کردند و دفنشان کردند وروبه قبله نهادند ؟) 

کفتند: «آاری» 

گفت: «شما را به پرورد کار کعبه به زیارتشان روید.» 


نام کسانی از .بادان 


کردم بن عفیف ختعمی. عبدالله‌بن حویه تمیسی. عاصم بن عسوف وورفاءبن 
سمی؛ هردو ان بجلی. ار قم‌پن‌عبدالّه کندی. عتبةبن اخنس از بنی‌سعدبن بسکر. سعد 
ابن‌نمر ان همدانی که هفت کس بودند. 

گوید: وقتی معاویه از بخشیدن‌حجر به مالك‌بن هبیره سکونی دریسغ کرد؛ 
در جمع مردم کنده وسکون و بسیار کس از بمنیان که براوفراهم آمده بودندگفت : 
«به خدا معاو یه بیشتر از آنچه ما به اواحتیاج داریم به ما احتیاج دارد؛ ما درمسیان 
قوم وی عوض اورا توانیم‌یافت اما اودر میان مردم؛ عوض ما را نمی‌تواند یسافت. 
بیایید سوی این مرد رویم واورا از دست آنها آزادکنيم.» 

پس کسان روان شدند وشك نداشتند که آ نها درعذرا هستند و کشته نشده‌اند. 
قاتلان که از عذرا برون شده بودند به آنها رسیدند و چون مالك را در ميان جمسح 
دیدند بدانستند که آنها را برای نجات دادن حجر آورده است. 

مالك به آنهاگفت: رجه خبردار ید 

گفتند: «آن‌گروه تو به کردند ومی‌رویم به معاویه خبردهیم» 

پس اوسکوت کرد وسوی عذرا رفت ویکی که از عذرا می آمد به‌اورسید و 
خبر داد که آن‌گروه را کشته‌اند. 

مالك کُفت: «قاتلان را بکیرید» 


پسسو اران از پې آنهاتاختند و قاتلدن‌پیشی گر فتندو پیش معاویه رسیدند وبه‌او. 
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گفتند که‌ما لكت‌بن هبیره وهمر اهانش به چه کار آمده بودند. 
معاویه گفت: «آسوده باشید» هیجانی در خویشتن می‌بیند که‌گویا خاموش 
شده باشد.) 


گوید: مالك باز گشت ودر خان عویش بماند و پیش معاویه نیامد. معاو به 


کس فرستاد اما از آمدن دربغ کرد وچون شب شد یکصد هزار درم‌برای اوفرستاد 
وپیغام داد که امیرمۇمنان شفاعت ترا در بارة عموزاده‌ات نبذیرفت به سیب رأفت بر 
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توویارانت که بیم داشت جنگ دیگری راه بیندازند» اگر حجربن‌عدی مانده بود 
بیم داشتم, توویارانت ناچار شوید به مقابلةً وی روید ومسلمانان به بلیه‌ای بزر کتر 
از کشته شدن حجر دچار شوند. 

گوید:ها لك مال راپذیرفت ود لش‌خوش‌شد وروزبعد باجمع‌قوم خویش‌پیش 
معاو یه آمد واز اوراضی بود. 

عبدا لملك‌بن نوفل گوید: عايشه رضی‌التهعنه» عبدالرحمان بن حارث را در 
مورد حجر ویارانش پیش معاویه فرستاد و وقتی رسید که آنها را کشته بودند. 
عبدالرحمان به معاو یه گفت: «چگو نه بردباری ابوسفیان از خاطرت رفته بود» 

معاویه گفت: «کسی همانند تواز بردباران قوم پیش من نبود؛ ابن‌سمیه به من 
تحمیل کرد ومن تحمل کردم.» 

عبدالملك‌بن نوفل گوید: عايشه مسی‌گفت: «اگر چسنان نبود که از هرچه 
جلو گیری کردیم به نتیجه‌ای بدتر از آن منجر شد» از کشته شدن حجر نیز جلو گیری 
کرده بودیم؛ به خدا چنانکه می‌دانم مسلمانی بسودکه به حسج می‌رفت وعمره 
می کرد.» 

ابو سعیدمتبری گوید: وقتی‌معاو یه به‌حج میر فت‌برعايشه گذشت و اجازه‌ورود 
خواست که اجازه داد وچون پیش وی بنشست بدو گفت: «معاو به؛ نترسیدی کسی 


را مخفی کرده باشم که ترا بکشد؟ » 
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جلد هفتم YAY‏ 


گفت: «وارد خانة امن شده‌ام» 
گفت: «در مورد کشتن حجر ویارانش از خدا نترسیدی؟) 
کفت: «من نبودم که آ نها را کشتم» کسانی آنها را کشتند که برضدشان شهادت 


داد ند.» 


ابو اسحاق‌گو ید: دیدم که مردم می گفتند: «نخستین ز بونی که به کوفه رسید 
مرگ حسین‌بن على و کشته شدن حجربن عدی ودعوت زيار بود.» 
ابو مخنف گوید: شنیدم که معاو به هنگام مر گ گفته بود: «با ابن‌ادیسر روزی 
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دراز دارم» این را سه‌بار گفته بود» مقصودش حجر بود. 

حسن‌علیهالسلام گفته بود: «معاوبه چهار کار کرد که اگریکی را بیشتر نکرده 
بود مايه هلاك وی بود: این که بیخردان را برامت مسلط کرد؛ وخلافت را سی- 
مشورت کسان که باقیماند اصحاب واهل فضیلت بودند ربود واینکه‌پسرشر ابخوار 
خزپوش طنبورزن خویش را خلیفه کرد و اینکه زیاد را منسوب خویش کرد در 
صور وی خداصلیالله‌علیه‌وسلم گفته بود: فرزند از آن بستر ادت وا زآن 
زناکار سنگگ. و اینکه حجر را کشت و ای او ازحجر ویاران حجر »این را دوبار 
گفت. 

هند دختر زیدین مخرمه انصاری که عقیده شیعه داشت در رثای‌حجر شعری 
گفت بایضمون: 

«ای ماهتاب‌روشن بالابرو ونيك بنگر 

«آیامی بینی که حجر بر اه می‌رود؟ 

«سوی معاویه پسر حرب می‌رود 

«تا چنانچه امیر خو استه اورا بکشد 

«از پس حجر؛ جبارات به‌جباری برخاستند 


«وخورنق وسدیر بر آبها خوش, رش 
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«زمین از آنها بایر بماند 

«گویی باران بر آن نبارید 

«ای حجر ! حجر بنی عدی» 
«سلامت وخرسندی در انتظار توباد 
«از آنچه عدی را بهلا کت رسانید 


«و پیری که در ده‌شق می‌غرد 

«بر توبیم دارم 

«پیرد‌شقی کشتن نیکانرا. 

«حق خویش می‌داند 

«وهمدستی دارد 

«که از بدترین مردم است 

«ای کاش حجر به‌مر گعادی مرده بود 

«واورا همانند شتر نکشته بودند 

«اگراوبه‌هلا کت رسید 

«هر پیشوای قومی»› 

«از دنیا براه هلا کت می‌رود.» 

قیس‌بن عباد که در کار صیفی‌بن فسیل سعایت کرده بود «مچنان زنده بود تا 
همراه محمدین اشعث به جنگ رفت ودر همه جنگهای او شر کت داشت» در ایام 
حجاج» حوشب که یکی از مردم قبل قیس بود بدو گفت: «یکی ازماهست که کارش 
فتنه‌انگیزی است وقیام برضد حکومت» در عراق فتنه‌ای نبوده که در آن نبسوده» 
ترایی است و لعنت عثمان می گوید؛ با ابن‌اشعث قیام کرده و در همه جنگهای وی 
حضور داشته وچون خداآنها را هلاك کرد آمده ودرخانهٌ خویش نشسته» 

پس حجاج کس فرستاد واورا بیاورد و گردنش را بزد. 
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کسان قیس به خاندان حوشب گفتند: «چرا دربارة ما سعایت کردید؟» 

آنها جواب دادند: «شما نیز دربارة به پارماسعایت کردید.» 

در این سال زیاد» ربیع‌بن زیاد حارئی را به امارت خر اسان فرستاد واین از 
پس مرگحکم‌بن عمروغفاری بود. حکم؛» انس‌بن ابی‌اناس را جانشین کرده بود 
وههو بود که برحکم‌نماز کرد و اورا در خانةٌ خالدبن‌عبدالته» برادر خلیدبسن عبداللّه 
حنفی به گور کردند. حکم این را برای زياد نوشته بود زیادانس را معزول کرد و 
خلیدبن عبدالّه حنفی را به جایش گماشت. 


علی‌بن محمد گوید: وقتی زیاد انس را برداشت و خلیدبن عبدالّه حنفی را 
بجایش کماشت انس شعری گفت‌باینمضمون: 

«کیست که پیامی از من؛ 

«سوی زیاد برد 

« که پيك‌شتابان برو؟ 

«مرا معزول می کنی وولابت را 

«طعمه‌علیدمی کنی؟ 

«حقا که قوم حنیفه 

«آنچه را می‌عواست بدست آورد 

«بروید ودریمامه کشت کنید 

«که اول و آخرتان بردگانند.» 

خلید یکماه ولایتدار بود آنگاه زباد وی را برداشت ودر اول سال پنجاه و 
یکم ربیع‌بن‌زیاد را ولایتدار خراسان کرد و کسان» خاندان عویش را به‌عراسان 
بردند و آنجا سکونت گرفتند. پس از آن ربیع‌رانیزمعزول کرد. 

عبد ال رحمان‌بن‌ابان قرشی گوید: ربیع به خراسانآمد وبلخ را به صلح‌گشود 
که از پس صلح احنف درها را بسته بووند» قهستان را نیز به جنگ گشود. 
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جمعی از تر کان آنجا بودند که آنها را بکشت وهزبه‌تشان کرد از جسمله 
باقیماندگان آنها نیزلك طرخان بود که قتیبةبن مسلم در ایام ولایتداری خویش اورا 

علی‌گوید: دبیع به غزا رفت واز نهر عبور کرد» غلامش فروخ و کنیسزش 
شریفه‌باوی بودند» با غنیمت وسلامت باز آمد وفروخ را آزادکرد» پیش از اوحکم 
ابن‌عمرو نیز درایام ولایتداری خویش از نهر گذشته بود اما فتحی نکرده‌بود. 

علی‌ین محمد گوید: نخستین کس از مسلمانان که از نهر نوشید غلام حسکم 
بود که با سپر خود آب بر گرفت وبنوشید سپس به حکم داد که بنوشید ووضو کرد 
و آن سوی نهر دور کعت نماز کرد؛ نخستین کس بود که چنین کرد آنگاه باز کشت. 

در این سال یزیدبن معاویه سالار حج بود. این را از ابسومعشر و واقدی 
آورده‌اند. 

در این سال عامل مدینه سعیدین عاص بود» عامل کوفه وبصره وهمةٌ مشرق : 
زیاد بود» قضای کوفه با شریح بود وقضای بصره با عمیرقبن یثربی. 


پس از آن سال 
بنجاه ودوم۵دآمد 


به گفتة واقدی در این سال سفیان‌بن عوف ازدی به غزای سرزمین روم‌رفت 
و زمستان را آنجا بود و همانجا در گذشت و عبدالله‌بن «سعده فزاری را جانشین 
خویش کرد. اما به روایت دیگر آنکه در این سال با کسان به غزای زمستان به 
سرزمین روم رفت بسربن ابی‌ارطاة بود که سفیان‌بن عوف ازدی را نیز همراه 
فت 

در همین سال محمدبن عبدالله ثقفی به غزای تابستانی روم رفت. 

در این سال به گفتة ابومعشر و اقدی ستیدین چان سالار حج بود. 


PDF.Tari!‏ کید بسا 


PDF.Tarikhemûkir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم A۸۵۱‏ 


عاملان ولایات در این سال همانها بودند که به سال پنجاه و یکم بوده 
بودند. 
پس از آن سال پنجاه وسوم درآمد. 


سخن از حو ادث 
سال _پنجاه‌وسوم 


از جمله حوادث این‌سال غزای زمستانیعبدالرحمان‌بن ام حکم ثقفی‌بود به 
سرزمین روم. 

در همین سال رودس گشوده شد» جنادةبن‌ابی‌امیه ازدی آنرا کشود ومسلمانان 
در آن جای‌گرفتند وزراعت کردند وامو ال ومواشی داشتند که در اطراف جزیره 
می‌چر انیدند وهنگام شب آنرا به قلعه می‌بردند و نگهبانی داشتند که مراقب دریا 
بودکه اگر حطری بود خبرشان کند» مراقب رومیان بو دند که با آنهاسخت درافتاده 
بودند» به‌دریا متعرضشان می‌شدند و کشتی‌مایشان را می‌زدند. معاویه بهآنها روزی 
ومقرری می‌داد ودشمن از آنها بیمناك بود وچون معاویه در گذشت یزیدین معاویه 
آنها را پس آورد. 

مرگ زیادبن سمیه دراین سال بود. 

فیل‌غلام زیاد گوید: زیاد پنج سال ملك عراق داشت وپس از آد به سال 
پنجاه وسوم بمرد. 

علی‌بن‌محمد گوید: وقتی زیاد به عراقآمد تا سال پنجاه و سوم ببود پس از 
آن به‌ماه رمضان در کوفه بمرد. جانشین وی در بصره سمرةبن‌جندب بود. 
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سخن ازسبب 
هلاك ز ,باد بن سمیه 
کثیربن زیادگوید: زیاد به معاویه نوشت: « عسراق را به دست چپم ساءسان 
داده‌ام ودست راستم خالی است.» 
گوید: معاویه» عروض؛ یعنی یمامه واطرافرا بدو داد. 
گوید: ابن‌عمر زیاد را نفرین کرد که طاعون‌گرفت وبسمرد؛ وقتی خبر به 
ابن عمر رسید گفت: «پسر سمیه به راه خودت‌برو که نه ونیا برایت مائد» نه آنعرت 
داری۰» 
علی‌بن محمد گوید: زیاد به معاویه نوشت عراق را برای تو با دشت چپسم 
سامان داده‌ام ودست راستم خالی است که حجاز را یزبدوداد وهیثم‌بن اسودنخعی 
را فرستاد که فرمان وی را برد وچون خبر به مردم حجاز رسید تنی چند از آنسها 
پیش عبدالله‌بن عمربن خطاب رفتند واین را با وی بگفتند» گفت: «نفرینش کنید تا 
خدا وی را از پیش بردارد.» 
گوید: پس عبدالله روبه قبله کرد آنها نیز روبه قبله کردند که اونفرین کرد و 
آنها نیز نفرین کردند وطاعون به انگشت زیاد زد. کس‌پیش شریح فرستاد که قاضی 
وی بود و گفت: «حادثه‌ای برای من ر خ‌داده که می‌دانی» گفته‌ام آنر | ببرندء رای تو 


گفت: «بیم دارم زخم به دستت افتد ورنج به دلت واجل نزديك باشد و با 
دست بریده به پیشگاه خدا روی که از بی‌رغبتی دیدار وی دست خویش را بربده 
باشی یا اجل دیر افتد ودست خود را بریده‌باشی وبی‌دست بباشی و مایةً تنگ 
فرزندانت شود.» 

گوید: پس» این کار را نکرد. شریح دمن آمد» از او پرسش کروند» آنچه 
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را با زیادگفته بود با آنها بگفت» ملامتش کردند وبدو گفتند: «چرا نگفتی آنسرا 
(Sait‏ 

گفت: « پیمبر خدا صلی‌العلیه وسلم فرمود که مشورت گوی امانتدار 
است۰» 

عبدالله گو بد: از یکی از رو ایتگران شنیدم که زياد شریح را پیش خواند و 
دربارة بریدن دست خویش‌مشورت کرد که گفت: «مکن» که اگر بمانی دست بریده 
باشی واگر بمیری با خویش جنایت کرده باشی.» 

گفت: «به خدا چطور باطاعون زیر يك لحاف بخوابم؟» 


گوید: مصمم شد دست را ببرد» وچون آتش وداغزن‌ها را دید»وحشت کرد 
واز این کار چشم پوشید. 

ابن‌ابی زیادگوید: وقتی مرگ زیاد در رسید پسرش بدو گفت: «پدر شصست 
جامه فراهم آورده‌ام که کفن تو کنم» 

گفت: «پسرم» نزديك است که پدرت پوششی بهتر از این پوشش‌داشته‌باشد 
بابی پوشش بماند.» 

گوید: پس بمرد ودرئوبه نزديك کوفه به خحاك رفت. آنگاه‌پزید به‌ولایتداری 
حجاز رفت. 

مسکین‌بن عامر دارمی در مرگ اوشعری‌گفت به این مضمون: 

«وقتی زیاد از ما جدا شد 

«آشکار | دیدم که‌فزونی از اسلام برفت» 

فرزدق بد جواب مسکین شعری‌گفت؛ وی تا زباد زنده بود هجای او نگفته 
بود. مضمون شعر چنین بود: 

«ای مسکین! خدا چشمت را بگریاند 


«که اشك آن به ضلالت روان شد وفروریخت 
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«بر یکی از خاندان میسان گریستی 

«که در جمع خحویش» 

«کاقری بود» همانند کسری و قیصر» 

جریربن یزیدگوید: زياد را دیدم که سر خ‌گونه بود» چشم راستش‌انجرافی 
داشت» باریش سفید گرد پیر اهنی وصله‌دار به تن داشت. بسر استری بود که لگام 
داشت» افسار نیزداشت. 


در این سال ربیع‌بن زیاد حسارئی که از جانب زیاد عامل خراسان بود 


علی‌بن محمد گوید: ربیع‌بن زياد دوسال و چند ماه ولایتدار خر اسان بود و 
در همان سال که زیاد مرد» اونیز در گذشت وپسرش عبدالله را جانشین کرد که دو 
ماه ولایتداری‌کرد آنگاه بمرد. 

گوید: وقتی که فرمان ولایتداری عبدالله را از پیش زباد آوردند اورا به 
گور می کردند. 

م گوید: عبدالله‌بن ربیع» خلیدین عبدالله حنفی را جانشین خو بش کرد. 
محمدبن‌فضل به نقل از پدرش گوید: شنیدم که‌روزی‌ربیع‌بن زیاد درخر اسان 
از حجربن عدی سخن آورد و گفت. «پیوسته عربان را دست بسته می کشند. اگسر 
هنگام کشته شدن وی قیام شده بود هیچکس از آنها دست. بسته کشته نمی‌شد اما 
تسلیم شد ند وبه ذلت افتادند.» 

گوید» از پس این سخن یك جمعه ببود) آنگاه به روز جمعه با لباس سپید 

بیامد و گفت: «ای مردم» من از زندگی ست همم دعایی می کنم» آمین گویید» 
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آنگاه از پس نماز دست برداشت و گفت: «خدایا اگر مر اخیری پیش‌توهست‌زودتر 
مرا سوی خو یش‌بر» و کسان آمین گفتند. 

گوید: پس برفت وهنوز از دیده‌ها نهان نشده بود که بیفتاد» اورا به‌عانه‌اش 
بردند. پسرش عبدالله را جانشین کرد وهمان روز بمرد. 

گوید: پس از آن‌پسرش بمرد وخلید را جانشین کرد. 

علی‌بن محمد گو ید: وقتی زیادبن سمیه بمرد عبدالله‌بن خالدبن اسید را در 


کوفه جانشین کرد و سمرةبن جندب فز اری را نیز در بصره جانشین کرد که هیسجده 
ماه بر بصره بماند. 

جعفر بن‌سلیمان ضبعی گوید: از پس زباد» معاویه سمره را ششماه بربصره 
نگهداشت سپس اورا برداشت. 

گوید: سمره گفت: «خدا معاویه را لعنت کند» به دا اگر خحدا را چنان 
اطاعت کرده بودم که اطاعت معاویه می کردم» هرگز عذابم نمی کرد.» 

مسلم‌عجلی گوید: به مسجدگذشتم» یکی پیش‌سمره آمد وز کات مال‌خویش 
را بداد» آنگاه به درون رفت ونماز آغاز کرد» یکی بیامد و گردنش را بزد که‌سرش 
درمسجد افتاد وتتش طرف دیکربود» ابوبکره از آنجاگذشت و گفت: «خداسبحانه 
گوبد: قدافلح من‌تز کی وذکر اسم ربه فصلی»۱ 


بعنی : هر که مصفا شد ونام پروردگار خویش را یادکرد و نماز کرد رستگار 


گوید: این را بدیدم وسمره نمرد تا لغوه‌گرفت وبه بدترین وضعی بمرد. 

گوید: حضور داشتم که مردم بسیار پیش وی آوردند» کسانی نیز پیش او 
بودند» به یکی می گفت: «دین توچیست؟» 

می گفت: «شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانة بی‌شريك نیست و 


Ee سودہ اعلي, ۸۷آ یات ۱۴( ریس‎ ١ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۸۵۶ ترجمة تادیخ طبری 
محمد بنده و فرستاده اوست و از حروریان بیزارم» اما اورا پیش می‌بردندو گردانش 
را می‌زدند» تا بیست وچند کس کشته شد. 

بهگفتة ابومعشرو واقدی» در این سال سعیدبن عاص عامل مدینه سالار حج 


بود. 
پس از آن‌سال پنجاه وچهارم درآمد. 
سخن ازحوادت 
سال بنجاهو چهادم 


غزای زمستانی محمدین مالك وغزای تابستانی‌معن‌بن‌یزید سلمی به‌سرز مین 
روم در این سال بود. 
به گفتة واقدی در همین سال جنادةبن ابی اميه به دربا نزديك قسطنسطنیه 
جزیره‌ای را شود که ارواد نام داشت. 
گوید: تبیح پسر زن کعب می گفت: «وقتی این پله که‌می‌بینید کنده شود وقت 
رفتن ماست.» 
گوید: بادی شدید وزید وپله راکند وخبر مرک معاویه آمد با نامه پزیسد و 
دستور باز گشت» پس ما باز گشتیم» پله ویران ماند ورومیان آسوده خاطر شدند . 
در همین سال معاویه؛ سعیدین عاص را ازمدینه برداشت ومرو انبن حکم را 
عامل آنجاکرد. 
سخن از سبب عزل سعید 
ز کماشتن مر وان 


جویریةبن اسما گو بد: معاوبه» مر وان وسعیدین عاص را برضد همدیگر 
تحريك می کرد» به سعیدین عاص که عامل مدینه بود نوشت که خانه مرو ان را 
تک 
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وبران کن» اما ویران نکرد. بار دیگر نامه نوشت که ویران کند امانکرد. 

گوید: معاوبه اورا برداشت وم‌روان را ولایتدار کرد. 

اما به گفتةٌ محمدین عمرمعاو یه به سعیدین عاص نامه نوشت و دستور داد که 
همه اموال مروان را بکیرد و خحالصه (صافیه) کند. فدك را نیز که به‌مروان بخشیده 
بود پس بگیرد. 


گویبد: سعید به‌معاو به در این بات نامه نوشت و گفت: «وی حو يشاو ند 


نزديك است» معاوبه بار دیگر نوشت و دستور داد اموال مروان را خالصه کند. 
سعید هر دو نامه را بر گرفت وبه کنیز کی سپرد. 
گوید: وقتی سعبد از کار مدینه معزول شد معاویه به‌مسروان‌بن‌حکم نوشت 
و دستور داد که اموال حجازسعیدین‌عاص را بگیرد. نامه را همراه عبدالملك پسر 
خویش برای سعید فسرستاد و گفت: « اگر چیسزی بجز نامة امیر «ومنان بود اعتنا 
نمی کردم.» 
سعید دو نامه را که معاو یه در بارخ امو ال مروان به اونوشته بودودستور گرفتن 
آنرا داده بود عواست وپیش مرو ان برد. مرو ان گفت؛ «وی بیشتر از آنجه‌مامی کنیم 
رعابت ما را می کرده است.» و از گرفتن اموال سعید خودداری کرد. 
آنگاه سعد به‌معاو به نوشت: 
« عمل امیرمومنان شگفت آور است که ما خویشاوندان را با هم 
«کیته‌توزمی کند» امیرمومنان با آن بسردباری و صبوری و گذشت» همان 
«می کند که از بیگانگان نیز ناخوشایند است که میان ما تفرقه و دشمنی 
«می‌افکند که فرزندانه‌ان به‌ارث بر ند. به‌حدا اگر فرزندان سك پدر 
«نبودیم ورابطه‌ای جز حمدلی بریاری خلیفة مظلوم نبود. می‌باید این را 
«رعایت کنیم» اما خویشاو ندی بهتر است.» 
معاو به بدو نامه نوشت وعذرنحواست و گفت که رفتاری بهتر ازاسن خواهد 
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داشت. 

اکنون به حدیث جويرية‌بن اسما باز می‌گردیم. 

گوید: وقتی مروان ولایتدار شد معاویه به اونوشت که: خانۀ سعید راویران 
کن واوفعله ۲ فرستادو بر نشست که خانه را ویران‌کند. 

سعید بدو گفت: «ای ابوعبدالملك خانةٌ مرا وبران می کنی؟» 


گفت: «آری؛ امیرمومنان به من نوشته؛ اگر نوشته بود خان خودم را هسم 
ویران کنم می کردم.» 

گفت: «اما من این کار را نمی کردم.» 

گفت: «اگر به تونوشته بود ویر ان می کردی» 

گفت: «هر گز» ای ابوعبدالملك» 

گوید: آنگاه بەغلام خویش گفت: «برونامة معاویه را پیش من آر.» 

گوید: پس نامه معاویه راکه دربارةٌ ویرانی خان مروان به سعیدینعاص 
نوشتد بود بیاورد. 

مروان‌گفت: «ای ابوعثمان به تونوشته بود خانۀ مرا ویران کنی اما نکردیو 
به من نگفتی؟» 

کفت: «هر کز خانه‌ات را ویران نمی کردم ومنت بار تونسکردم» معاویسه 
می‌خو است ما را به جان هم اندازد.» 

مرو ان گفت: «پدر ومادرم به فدایت به خدا حرمت و اعتبار تواز همم بیشتر 
است۰) 

گوید: مروان باز گشت وخانةٌ سعید را وبران نکرد. 

ابو محمدبنذ کو ان قرشی گوید: سعیدبن عاص پیش معاه به آمد که ردو گفت: 
«ای ابو عتمان ابوعبدالملك چطور دود .» 


* کلم هخر 
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گفت: «ولابت ترا به نظام آورده وفرمان ترا به کار می‌بندد» 

گفت: «همانند نانداری است که‌پخته‌اند واومی‌خورد.» 

گفت: «ابدا؛ به‌عداای امیرمقمنان بامردمی‌سرو کاردارد که تازیانه برای آنها 
نمی‌تو ان برداشت وشمشیر بر آنها روانیست همانند تیر به هم پیوسته‌اند» تیری به 


نفع تواست و تیری ده ضررت۰» 


گفت: «چه چیز شما را از هم دور کرده است؟) 
ت: «از من بر اعتبار حویش بیه‌نالگ است» من نیز بر اعتبار خحوپش از او 


: «رفتار تو با وی چگونه است؟» 
: «درغیاباورا خرسند می کنم» در حضور نیز اورا عرسندم ی کنم» 

گفت: «ای ابوعثمان در این گرفتاریها ما را رها کردی؟» 

گفت: «بله» ای امیرمق‌منان بار گر ان بردم که به دور اندیشی حاجستم نباشد» 
نزديك مانده‌ام» اگر دعوتم کنید می‌پذیرم» اگر بروی بروم» 

در این سال معاو به سمرقبن‌جندب را از بصره برداشت وعبدالله؛ن عمروبن 
غبلان را بر آنجاگماشت. 

علی‌بن محمد گوید: عبداله‌بن عمروین غیلان ششماه ولایتدار بصسره بود و 
عبدالته‌بن حصین را سالار نگهبانان خویش کرده بود. 

در این سال معاوبه» عبیداللّه‌بن زیاد را ولایتدار عراسان کرد. 


سخن از سس و لا بتدادی 
عسدالله بن ز داد بر خر اسان 


محمدین ابان قرشی گوید: وقتی زياد مرد عبیدالته پیش معاویه رفت که ازاو 


پرسید: «بر ادرم کی‌را بر کوفه گماشت؟» 
it E‏ | 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۱۸۹۶۰ ترجمةً تادیخ‌طبری 


گفت: «عبدالله‌ین خالدین اسید) 

گفت: «کی را بر بصزه گماشت؟» 

گفت: «سمرةبن جندب فز اری» 

معاو به گفت: «اگر پدرت به کارت گرفته بود؛ به کارت می‌گرفتم.» 

عبیدالله بدو گفت: ترا به خداکاری کن که پس از تو کسی به من نگوید: 
«اگر پدرت وعمویت ترا ولایندار کرده بودولایتدارت می کردم.» 

گوید: و چنان بود که وقتی معاویه می‌خواست یکی از بنی‌حرت را به کار 
کیرد اورا ولایتدار طایف می کرد» اگر کار اورا می‌پسندید ولایتداری مکه را نیز به 
او می‌داد و اگر خوب ولابتداری‌می کرد و قلدرو خویش را خسوب سامان می‌داد؛ 
مدینه را نیز به اومی‌داد. 

گوید: وچنان بود که وقتی کسی را ولایتدار طایف می کرد می گفستند: «وی 
ابجد (ابی جاد) می‌خو اند» وچون او را ولایتدار مکه نیز می کرد» می‌گفتند:«قر آن 
می‌خواند»وجون ولابتدار مدینه نیز می کرد می گفتند: «مهارت یافت ۰» 

گوید:وقتی‌عبیدالله آن‌سخن بگفتمعاو به‌اور اولایتد ار خر اسان کرد و بدو گفت: 
«دستوری که به توداده‌ام همانست که به دیگر عاملانم می‌دهم؛ اما سفسارش خحاص 
خویشاو ندی را نیز به تومی کنم که‌ازخاصان منی» بسیار را به اندك مفروش.مراقب 
خویشتن باش. از دشمن به همین بس کن که تکلیف خویش را انجسام دهد تا به 
زحمت نیفتی وما را نیز به زحمت نیندازی. در خویش را به‌روی کسان بازنگهدار 
تاتوو آنها همدیگر راتوانید شناخت. وقتی به کاری مصمم شدی با مردم بگوی و 
هیچکس طمع تغییر آن نبرد وتقاضای تغییر نکند. وقتی با دشمن روبه روشدی و 
روی زمین بر توچیره شدند. نباید زیر زمین را از دست تو بگیرند» وقتی یاران تو 
حاجت همیاری داشتند از همیاری آنها دریخ مکن.» 

ابن اسحاق‌گوید: وقتی معاویه عبیدالله‌بن زیاد را ولایتدار کرد بدو گفت : 
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«از خدا بترس وچیزی را به ترس خدا مرجح مدار که ترس خدا پاداش نيك دارد. 
آبروی خویش را از آلایش بدار. وقتی پیمانی کردی وفاکن بسیار وا به اندك 
مفروش) هیچ کاری را فاش مکن تا مصمم شوی وچون فاش کردی کسی آنرا تغییر 
ندهد. وقتی با دشمن مقابل شدی از همه بیشتر بکوش قسمت مطابق کتاب خحدای 
E‏ هیچ کس را به چیزی که حق ندارد امیدو ار مکن ودیسچ کس را از حقی کسه 
دارد نومید مکن.» 

آنگّاه با وی‌ودا ع گفت. 

مسلمه کوید: عبیدالله در آعر سال پنجاه وسوم از شام در آمد در این وقت 
بیست وپنج سال داشت؛ اسلم بن‌زرعۂ کلابی را از پیش سوی خر اسان فرستاد که 
حر کت کرد. جعدبن قیس نمری با وی از شام در آمد که پیش روی اور ای زیاد 
می‌خواند وعبیدالله آن روز چندان گر بست که عمامه‌اش بیفتاد. 

گوید: عبیدالله به خر اسان رسید آنگاد از نهر گذشت و سوار شتر سوی 
کوهستان بخارا رفت. وی نخستین کس برد که با سپاه از کوهستان‌بخارا عبور کرده 
بود» ورامیثن‌را با یك نیمه بیکند کشود و کروه بخاربه را آنجا فر اهم کرد. 

کوبد: عبیدالله در بخارا با تر کان تلاقی کرد. قبج‌خاتون زن شاهشان‌همر اه 
وی بود؛ وقتی خدا هزیمتشان کرد فرصت نشد که هردو پاپوش خویش رابه پا کند» 
یکی را به پا کرد ودیگری به جا ماند که به دست مسسلمانان افتاد وجسوراب را به 
دوست هزار درم قیمت کردند. 

عبادبن حصن گو ید: هیچکس را دلیرتر از عبیدالله‌بن زیاد ندیدم» جمعی از 
تر کان در خر اسان به ما حمله بردند؛ دیدمش که می‌جنگید وبه آنها حمله می برد و 
ضربت می‌زد و از دیدمانهان‌می‌شد آنگاه پرچم‌خویش را بلند می کرد که نون از 
آن می‌چکید. 

مسلمه گو ید: بخار یه که ع,ردالله بهیصرهشان آورد؛:دوهز ار کس بودند که‌همکي 
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حوب تیر اندازی می کردند . 

کوید: حمل تر کان که درایام زیاد در بخارا رخ داد از حمله‌های‌مهم‌خر اسان 
بود. 

هذلی گوید: حمله‌های خر اسان پنج‌بود: احنف بن قیس با چهار حمله مقابله 
کرد: یکی میان قهستان وابرشهر بود وسه حمله در مرغاب حملۀ پنجم حمله قارن 
بود که عبدالله‌ین‌خازم آنرا درهم شکست. 

مسلمه گو ید: عبیدالل‌ین زياد دوسال در خر اسان‌بود. 


به َفتةً واقدی وابو«عشر در این سال مروان بن‌حکم سالار حج بود که عامل 
مدینه نیزبود. عامل کو فه عبدالله‌بن‌خالد و بی‌قولی ضحاكبن قیس‌بود. عامل بصره بن 
عبدالله عمروبن غیلان بود. 

آنگاه سال پنجاه و پنجم‌در آمد. 


سخن از حوادث 
سال‌پنجاه و نجم 

به گفتۀواقدی از جمله حو ادت این‌سال‌غز ای زمستانی سفیان‌بن ءوف‌ازدی‌بود 
به ہرز ينروم : 

بعضی دیگر گفته‌اند: آنکه در این سال به غزای زمستانۍ سرزمین روم رفت 
عروةبن محرز بود. 

بعضی دیگر گفته‌اند: عبدالله‌بن‌قیس فز اری به غز ای زمستانی رفت . 

بعضی دیگر گفته اند مالاثین عبدالله‌بود. 

در حمین‌سال معاو به» عبدالله‌بن‌عمروین غیلان را از بصر »برداشت وعبیدالله 
ابن‌زیاد راولایتدار آنجا کرد. 
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سخن از ابنکه چرا معاو به 
عسدالله دا از بصرد بر داشت 
وعسیدالله دا کماشت؟ 


على بن محمد گوید: عبداللابن عمروبن غیلان بر منبر بصره سخن می کرد 
یکی از مردم بنی‌ضیه ریگ براوپرانید. 
به کفتة ابوالحسن این کس جبیر نام داشت پسر ضحاك و یکی از مردم‌بنی 


ضرار بو 


۳9 


گید : عبدالله گفت رست او را بر یدند وشعری به این مضمون خواند: 

رشنو ابی واطاعت وتسلیم 

«برای بنی تمیم بهتر است‌ومناسبتر» 

آنگاه بنی‌ضبه پیش وی آمدند و گفتند: «یار ما با خویشتن بد کرد ایر نیز 
در کار عقو بت وی آفراط کرد. بیم داریم خبر وی به امیرمژمنان رسد واز نزد وی 
دستور عقوبتی خاص يا عام برسد. اگر رای امیر باشد نامه‌ای نو یسد که یکی ازما 
پیش اعیرءو »نان برد وضمن آن خبر دهد که دست این شخص را از روی بدگمانی 
بریده وسرب آن روشن نبوده است» 

پس عبدالله نامه‌ای به معاویه نوشت و آنرا نگهداشتند تا سال نودر رسید. 

به کته ابوالحسن بیشتر از ششماه نکه داشتند. 

کوید: آنگاه عبدالله سری سعاو به رفت» ضبیان نیز برفتند و گفتند: «ای 
امیرمومنان» دست دار مارا به‌ستم بریده وايتك نامدای که به تو نوشتد.) 

معاو یه نامه را خو اند و گفت: «قصاصی از عاملان من رو انیست وانجام‌شدنی 
نیست اگر حواهید به یار شما غرامت (دیه) دهم.» 


گفتند: «غرامت بده» 
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گوید: پس معاو به غرامت وی را از ببت‌المال بداد وعبدالله را معزول کرد 
و گفت: «هر که را می‌خو اهید ولایتدار شهر شما کنم معین کنید.» 

گفتئد : «امیرمومنان برای ما معین کند» 

گورد: معاویه رای مردم بصره را دربارة ابن‌عامر می‌دانست از این‌رو گفت: 
«ابن‌عامر را که اعتبار وعفاف وپاك سیر تی اورا دانسته‌ایدمی‌خو اهید؟» 

گفتند: «امیرمۇ هنان بهتر داند) 

معاو یه این سخن را مکرر می کرد تا آنها را بیازماید آنگاه‌گفت: « بسرادر 
زاده‌ام عبیدالله‌بن زیاد را ولایتدار شما کردم» 

علی‌بن محمد گوید: معاو به به سال پنجاه و پنجم عبدالله‌بن عمرو را از بصره 
برداشت وعبیدالله‌بن زیاد را ولابتدار آنجا کرد. عببدالله نیز اسلم‌بن زرعه را بر - 
خراسان گماشت که غزابی نکرد وجایی را نگشود. 

گوید: «عبیدالله عبدالله‌بن حصن را سالار نگهبانان خویش کرد ؛ قضا را به 
زرارقبن اوفی داد» سپس اورا معزول کرد و قضا را به ابن‌اذینه عبدی داد. 

در همین سال معاویه» عبدالله‌بن خالدین اسید را از کوفه برداشت و ضحاك 
ابن قیس‌فهری را بر آنجا گناشت. 

در این سال مروان بن حکم سالار حسج بود» این را از ابو معشر روات 
کرده‌اند. 


آنگاه سال پنجاه وششم در آمد. 


سخن از حو ادث سال 
بنجاه وششم 


در این سال جنادقبن ابی‌امیه و به قولی عبدالرحمان‌بن مسعود به غزای 
زمستانی به سرزمین روم رفت. 
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گویند: در این سال یزیدین شجرة رها وی به غزای دریارفت وعیاض‌بن 
حارث به غزای خحشکی. 
در این سال چنانکه در روایت ابی معشر آمده عتبة بن ابی‌سفیان سالار حج 


بود. 


وهم در این سال به ماه رجب معاویه‌عمره کرد. 
در همین سال معاویه مردم را دعوت کرد که با پسرش بزید به جانشینی وی 
بیعت کنند و اورا و لیعهد خویش کرد. 
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سخن از سبب 
ولیعهدی ,بز رید 


شعبی گو بد: مغیره پیش معاویه آمد وخواست که اورا از کار معاف دارد واز 
ضعف شکایت کرد. معاویه اورا از کار برداشت ومی‌خو است سعیدبنءاص را 
ولایتدار کند. دبیر معاویه از این خبر بافت وپیش سعید رفت وبه اوخبر داد. یکی 
از مردم کوفه ربیعه؛ با ربیع» نام از مردم خزاعه پیش سعید بسود؛ وی پیش مغیره 
رفت و گفت: «ای مغیره پندارم امیرمۇم‌نان از تو آزرده است. ابن‌خنیس دبیر ترا 
پیش سعیدبن عاص ديدم که بدو خبر داد که امیرممنان او را ولایتدار کوفه 
می کند.» 

مغیره گفت: «چرا شعر اعشی را به یاد نداشت که گوید: 

«مگر پرورد کارت نبو د که به محنت افتادی 

«شاید پرورد کارت كمك کند» 

تامل‌باید؛تامن پیش یزید روم» آنگاه پیش یز یدرفت‌ ودربارة بیعت» با وی‌سخن 
کرد که بزید این را با پدرخویش بگفت که مغیره را سوی دوفه باز فرستاد. 

گوید: دبیر مغیره» ابن عنیس پیش وی آمد وگفت: «با تودغلی نکردم و 
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خیانت نیاوردم» ولایتداری ترا نیز نا حوش نداشتم اما سعید را برمن منتی بود و 
حق خدمتی» خو استم‌سپاس اوراداشته باشم.»ومغیره از اوحشنودشد و به کار دبیری 
باز برد. ۰ 

گوید: مغیره در کار بیعت یزید بکوشید و در این باب کس پیش معاویه 
فرستاد. 
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مسلمه گوید: وقتی معاویه می‌خو است برای بزید بيعت بگیرد به زياد نامه 
نوشت واز اومشورت خواست. زیاد عبیدبن کعب نمیری را پیش خو اند و گفت : 
«هرمشورت خو اهی را معتمدانی‌باید وهررازی‌را امانتداری شاید. مردم دوصفشست 
دارند؛ قاش کردن راز و گفتن اندرز بانا کس. راز دار یکی از دو کس است: باءرد 
آخرت که امید ثواب دارد يا مرد دنیا که شرف نفس دارد وعقلی که حرمت او را 
حفظکند. ومن این چیزهارا در تو آزموده‌ام وپسندیده‌ام» ترا برای کاری خو انده‌ام 
که به نامه نتو ان گفت. امیرمق‌منان به من نوشته که عزم دارد برای یزید بیعت‌بگیرد 
واز جنبش مردم بیم دارد و امید دارد موافقت کنندو از من مشورت حواسته. کار 
مسلمانی وسامان آن سخت مهم است» یزیدلاابالی است وسهل انگار ودلبسته شکار؛ 
امیرمق‌منان را ببین وپیغام من برسان وخرده کاری های بزید را با وی در ميان نه و 
یگ و که در این کار تأمل بايد که منظور بهتر انجام می‌شود؛ شتاب مکن که وصول 
به هدف با تأخیر)» بهتر از آنکه باشتاب از دست برود.» 

عبیدا اله گفت: «جز این‌مطلب دیگر نیست"» 

گفت: «چه مطلبی؟» 

گفت: «رأی معاویه را به تباهی مبر و پسرش را منفور وی‌سکن. من یزید را 
نهانی می‌بینم و از جانب تو می‌گویم که امیرمو‌منان به تونامه نوشته ودر بارةبیمت 
اومشورت خواسته وتواز مخالشت مردم بیم داری به سبب پاره‌ای چیزها که از او 


ی ھار رادار این :اس که این چیزها را رها کند که حجت امیرمومنان با 
ی داد سدق 
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مردم قوی شود و کار تو آسان شود» بدین سان یزید را اندرز داده‌ای وامیرمژمنان 
را خحشنود کرده‌ای واز نگرانی‌ای که در مورد کار امت داری بر کنار مانده‌ای.» 

زیادگفت: «سخن درست گفتی به بر کت خدای حر کت کن»اگر نتیجه 
گرفتی سباس توداریم و اگر خطایی بود از سردغلی نیست و اذ‌شاءالله از تو دور 
ماند.» 


گفت: «ما آ نچه دانیم گوییم وقضای خدا طبق علم اورود.» 

گوید: عبید پیش بزید رفت وبا وی گفتگو کرد زياد نیز به معاویه نامسه 
نوشت وگفت تامل کند وشتاب نیارد. معاویه این را پذیرفت ویزید از بسیساری 
کارهای خود دست برداشت» پس از آن عبید پیش زياد باز گش ت که تیو لی بدو 
داد . 

علی‌بن محمد گوید: وقتی زیاد بمرد «عاویه نامه‌ای را حواست و برمردم 
فروخواند که ار بمیرد بزید جانشین اوست. يزيد ولیعهد شد و از همه مردم برای 
او بیعت‌گرفت مگر پنج کس. 

ابن‌عون‌گوید: «همةّ مردم با یزیدین معاویه بیعت کردند» مگر حسین‌بن‌علی 
وعبدالله‌بن عمروعبدالته‌بن زبیر وعبدالرحمان‌ین ابی‌بکروعبدالتهبن عباس و چون 
معاو به به مدیته آمد حسین‌بن علی را خحواست وگفت: «برادر زاده‌ام » مردم همه 
باین کار گردن نهاده‌اند مگر پنج کس از قریش که توراهشان می‌بری» بر آدر زاده‌ام 
ترا به مخالفت من‌جه حاجت؟ 

گفت: «من راهشان می‌برم» 

گفت: «آبله» تو راهشان می‌بری» ۱ 

گفت: «آنها را بخواه اگر بیعت کردند من نیز یکی از آنها هستم و گرنه 
در بارة من با شتاب کاری نکرده‌ای» 
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گفت: «آری» 

گوید: از اوقول خواست که گفتگویشان را به هیچ کس خبر ندهد. 

گوید: نخست طفره رفت وعاقبت قول داد وبیرون رفت. 

ابن‌زبیر یکی را در راه وی نشانیده بود که گفت: «برادرت‌ابنز بیر می گو بد 
چه شد؟» و چندان‌اصرار کرد که چیزی از اودر آورد. 
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گوید: معاویه پس از حسین»ابن زبیر راخواست و گفت: « همه مردم به این 
کار گردن نهاده‌اند مگر پنج کس از قريش که توراهشان می‌بری. ای بسرادر زاده 
تورابه مخالفت چه حاجت؟» 

گفت: «من راهشان می‌برم؟» 

گقت: «بله» توراهشان می‌بری» 

گفت: «آنها را بخواه اگر بیمت کردند من نیز یکی از آنها هستم و کسرنه 
دربارةٌ من باشتاب کاری نکرده‌ای» 

گفت: «آنوقت بیعت می کنی؟» 

گفت: «آری» 

گوید: خو است از اوقول بگیرد که گفتگویشان را به هیچ کس خبر ندهد. 
امااین‌ز بر گفت: «ای امیرمومنان مادر حرم خداعزوجل هستیم و بیان با عداسنگین 
است»و قول نداد وبرون شد. 

گوید: پس از آن عبدالته‌ین عمررا خواست وبا وی نرمتر از ابن زبیر سخن 
کرد گفت: «نمی‌خو اهم امت محمد را از پس خویش چون‌گلة بی‌چوپان رها کنم. 
همه مردم به این کار گردن نهاده‌اند» مگر پنج کس از قري شکه تو راهشان می‌بری. 
ترا به مخالفت چه حاجت؟» 

گفت: «می‌خواهی کاری کنی که مذموم نباشد وخونها را مسفوظ دارد و به 


و سيلةآن منظور توانجام‌شود؟» 
E‏ تسد تا 
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گفت: «بله می‌خو اهم» 
گفت: «به مجلس می‌نشینی ومن می آیم وبا توبیعت می کنم که از پس تو 
برهرچه امت اتفاق کرد من نیز از آن پیروی کنم» به خدا اگر پس ازتوامت بريك 
بنده حبشی اتفاق کند من نیزاو اتفاق امت تبعیت می کنم.» 
گفت: «بیعت می کنی؟» 
گفت: «آری» 
گوید: پس بیرون رفت وبه خانهة‌حویش درشد ودر ببست؛ کسان سوی وی 


می آمدند و اجازه‌می خو استند که نمی‌داد. 

گوید: آنگاه عبدالرحمان بن‌ابی‌بکر را حواست و گفت: « ای پسر ابی‌بکر 
با کدام دست و کدام پا نا فرمانی می کنی؟» 

گفت: «امیدوارم خير باشد» 

گفت: «به خدا آهنگک آن داشتم که ترا بکشم» 

گفت: «اگر چنین کرده بودی خدا در دنیا ترا لعنت می کرد و در آحرت به 
جهنم می‌برد» 

گوید: و از ابن‌عباس یادی‌نکرد. 

در این سال عامل مدینه مرو انابن حکم بود. 

عامل کو فه» فحالاین قيس بود 

عامل بصره عبیدالله‌بن زباد بود. 

عامل خر اسان سعیدین عشمان‌بود. 

سبب ولایتداری سعیدبن‌عثمان بر حر اسان چنان بود که محمدبن حفص گوید: 
سعیدبن‌عشمان از معاویه خواست که اورا برخر اسان گمارد. 

گفت: «عبیدالله‌ین زیاد آنجاست» 

گفت. «پدرم ترا پرورد ا و كمك اوبه جایی رسیدی که کس بدان 
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نرسد وطمع نیارد اما سباس کوشش اونداشتی و پاداش نعمتهای وی را نسدادی و 
این را یعنی‌پزیدرا- برمن مقدم داشتی وبرای اوبیعت‌گرفتی»به خدا من بهشخص 
و پدر ومادر از اوبهترم» 

معاویه‌گفت: «کوشش پدرت شايستة پاداش بود وسپاسگزاری من آن بود که 
درکار خونخواهی وی چندان کوشیدم که کارها آشفته شد وخو یشتن‌را در این کار 
ملامت نمی کنم. امابرتری پدرت برپدر یزید» به خدا پدرت از من بهتر است وبه 
پیمبر خداصلی‌الّه‌علیه‌وسلم نزدیکتر» اما برتری مادرت انکار پذیر نیست که يكزن 
قرشی از يك زن‌کلبی بهتر است به حدا چه خوش اس ت که عرصۀ غوطه پر از 
مردانی همانند تو باشد به باری یزید.» 

یزیدگفت: «ای امیرمومنان پسر عموی تواست وتواز همه کس شایسته ری 
که در کار وی بنگری ترا در مورد من‌ملامت کرد اورا خشنود کن» 

گوید: پس معاویه اورا و لابتدار خر اسان کرد و اسحاق‌بن‌طلحه را به 
خراجگیری آنجا گماشت . 

گوید: اسحاق پسر خالهةٌ معاویه بود و مادرش‌ام ابان دختر عتببن ربیعه بود 
وچون به ری رسید آنجا بمرد وسعید عهده‌دار خحراج وجنگ خراسان شد . 

مسلمه‌گوید: سعید راهی خراسان شد» اوس‌بنثعلبة تیمی» صاحب قصر اوس 
وطلحةین عبداله‌بن خلف‌خزاعی ومهلب‌بن ابی‌صفره وربیعةبن عسل‌از بنی‌عدروین 
يربو ع» نیز با وی برفتند. 

گوید: گروهی از بدویان بودند که به دره فلج راه زایرانحج‌رامی‌بریدند: 
به سعید گفتند: «اینجا گروهی هستند که راه حاجیان را می‌زنند و راه را نا امن 
می کنند چه شود آنها را با عویش ببری» 

گوید: گروهی از بنی‌تمیم را همراه برد که مالك‌بن ریب مازنی از آن جمله 
بود» با غلامانی که همراه وی بودند وذاعر دربارة آنها رجزی‌گفته به این‌مضمون: 
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«خحدابت از قصیم نجات دهد 

«واز ابوحردبه بد کار 

«وغویث فاتح لنگه‌های بار 

«ومالك وشمشیرزهر آگین او» 

گوید: سعیدین عثمان به خر اسان رسیدواز نهر عبور کرد و به سمرقند رفت 
که مردم صغد به مقابلةً وی آمدند ويك روز تا شب مقابل هم بودندء آنگاه‌بی‌جنگک 


2 
2 


باز گشتند ومالك‌بن ریب در مذمت سعید شعری‌گفت به این مضمون: 

«بردر صغد از ترس چنان می‌لرزیدی 

«که بیم داشتم نصرانی شوی 

«عثمان وقتی برفت» تاآنجاکه دانم 

«بجزنسل خویش چیزی نداشت 

«اما اگر بنی‌حرب نبودند 

«خو نهای شما هدر شده بود» 

گوید: روز بعد سعید به مقابلةً صغدیان رفت و آنهانیز بيامدند که بسجنگید و 
هز ی‌تشان کرد ودر شهرشان محاصره‌شان کردند که به صلح آمدند و پنجاه نوجو اذاز 
ابنای بزر گان خویش بدو گرو کان دادند که پیش وی باشند . 

گوید: آنگاه از نهر گذشت ودر ترمذ اقامت‌گرفت. 

گوید: سعید به قرار وفا نکرد وجوانان‌گرو کان را با خود به مدینه آورد. 

گوید: وقتی سعید به حراسان آمد» اسلم‌ین زرعة کلابی از جانب عبیدالله 
ابن‌زیاد آ نجابود وهم‌چنان آنجا ببود تا عبیدالله‌بن زیاد فرمان دوم اورا بهولایتداری 
حر اسان فوشت وچون نامه عبیدالله به اسلم سید شبانه پیش سعیدبن عشمان رفت 
که کنیز وی پسری بینداخت. سعید می گفت: «به عوض وی یکی از بنی‌حرب را 


می کشم» وجون پیش معاو یه آمد از اسلم شکایت کرد و قیسیان خشم آوردند. 
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گوید: «همام‌بن قبیصة نمری پیش معاو یه آمد که چشمانش قرمز شده‌بود بدو 
گفت: «ای همام چشمانت قرمز است.» 
گفت: «در جنگ صفین قرمزتر از این بود» ومعاویه از این سخن درهم شد 
وچون سعید چنین دیداز اسلم چشم‌پوشید و اسلم‌بن زرعه دوسال از جانب عبید الله 
ابن زیاد و لایتدار خر اسان‌بود. 


۲ نگاه سال بنجاه 
وهفتم درآمد 


در این سال عبدالله‌بن قیس به غزای زمستانی به سرزمین‌روم رفت. به گفتة 
واقدی» در همین سال به ماه ذی قعده مروان از مدینه برداشته شد به روایت دیگر 
در این سال نیز مروان ولایتدار مدینه بود . 

به گفتة واقدی وقتی معاویه مروان را از مدینه برداشت ۰ ولیدبن عتبةین 
ابی‌سفیان رابر آنجا گماشت. ابو معشر نیز چنین گفته است. 

در این سال عامل کوفه ضحاكبن قیس بود. 

عامل بصره عبیدالله‌بن زیاد بود 

وعامل خراسان سعیدبن عثمان‌بن عفان 

آنگاه سال پنجاه وهشتم در آمد 


سخن از حوادث 
سال پنجاه وهشتم 


به کفتة ابومعشر در این سال» به ماه ذی‌قعده » معاوبسه مروان را از مسدینه 
برداشت وو لیدبن عتبقبن ابی‌سقیان را امیر آنجا کرد . 
در همین سال مالك بن‌عبدالله خثعمی به غزای سرزمین روم رفت. 
سدق 
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در این سال و لیدین عتبةبن ابی سفیان سالار حج شد. این را از ابو معشرو 
واقدی روایت کرده‌اند. 

در همین سال معاو به» عبدالرحمان‌بن عبدالله ثقفی‌را ولایتدار کوفه کرد 
وضحاكبن قیس‌را معزول کرد. عبدالرحمان پسر امالحسکم‌خو اهر معاوبه بود. در 
ایام وی جمع خارجیانی که مغیرةبن شعبه بهز ندانشان کرده بود از زندان در آمدند» 
همانها که بامستوردین علفه بیعت کر ده بودند ومغیره بر آنها ظفر بافته بود وبه‌زندان 


بودند وچون مغیره بمرداز زندان در آمسدند. 

عبدالله‌بن عقبه غنوی گوید: حیان‌بن‌ظبیان‌سلمیپار ان عویش را فراهم آورد 
آنگاه حمدخدا گفت و ثذای‌وی کر دو به آ نها گفت:«اما بعد» حداعز و جل‌جهادر ابرمامقرر 
کرده» بعضی از ماتعهد خویش ر اانجام‌داده‌ندو بعضی دیگر به جامانده‌اند» آنها نیکان 
بوده‌اند که فیض فضیلت دافته‌اند» هر کی از ما که به جامانده همانند گذشتگان جان 
باختةٌ ماست که سابقه نیکو یافته‌اند» هر کس از شما که خدا وپاداش اورا می‌خو اهد 
به راه یاران و برادران عویش رود تا حدا ثواب دنیا وئواب آخرتش دهد که خدابا 
نیکو کاران است.» 

معاذین جوین طابی گفت: «ای مسلمانان» به خدا اگر می‌دانستم که و قتی‌پیکار 
ستمگران و انکار ستم را رها کنیم به نزد خدا معذور خواهیم بود ترك پیکار آسانتر 
وسبکتر از پیکار بود» و لی دانسته‌ایم وبقین‌داریم که‌معذور نخواهیم بود که‌خدایمان 
دل و گوش داده تا منکر ستم شویم و بی‌عدالتی را تغییر دهیم و با ستمگران پیکار 
کنیم.» 

آنگاه گفت: «دست بیار تا با توبیعت کنیم» پس با حیان بیع ت کرد وقوم 
نیز با وی بیعت کر دند ودست به‌دست حیان‌بن‌ظبیان زدند ورسم‌بیعت به جا آوردند» 
واین در ایام امارت عبدالرحمان‌بن عبدالله ثقفی بود. وی‌پسر ام الحکم‌بود وسالار 
نگهبانانش زائدةین قدامه ثقفی بود . 
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گوید: چند روز بعد» قوم در خانةٌ معاذین جوین طائی فراهم آمدند» حیان 
بن ظبیان به آنها گفت: «بندگان‌عدا! رأی خویش را بگویید» می‌گویید کجا روم؟» 

معاذگفت: «رای من این است که ما را سوی حلوان‌بری که آنجا فرود آیسیم 
که ولایتی است مبان دشت و کوه ومابین این شهر ومرز - مقصودش از مرز» ری 
بود - وهر که از مردم این شهر ومرز وجبال وسواد عقيده ما دارد سوی ما آید.» 

حیان بدو گفت: «دشمنت از آن پیش که مردم برتو فراهم آیند» پیشدستی 
می کند» به جان خودم نمی گذارندتان تا کسان بر شما فراهم شوند» رای من این 
است که با شما به یکی از نواحی بیرون کوفه رویم» به‌شوره‌زار يا زراره یا حیره» 
آنگاه با آنها بجنگیم تا به پروردگار خویش واصل شویم» به خدا می‌دانم شما کسه 
کمتر از صد کسید قدرت آن ندارید که دشمن خویش را هزیست کنید با سخنت 
آسیب برسانید» ولی وقتی خسدا بداند که شما خویشتن را در پیکار دشمن اوو 
خودتان به محنت افکنده‌اید معذور خو اهید بود واز گناه برون شده‌اید.» 

ابوسلیمان شیبانی» عتریس‌بن عر قوب گفت: «ولی من با جمع شما همر ی 
نیستم» در ری خویش نيك بنگرید. گمان ندارم ندانید که من جنگ آشنایسم و در 
کازها مجرب» 

گفتند: «آری» توچنانی که کوبی» ر ای توچیست؟» 

گفت: «رأی من این است که در این شهر برضد کسان قیام‌نکنید»‌شما اند کی 
هستید» در بسیارء به خدا بیش از این نمی کنید که‌عودتان را به‌دست آنها بدهیدو با کشته 
شدنتان حو شدلشان کنید تدبیر چنین نیست» وقتی می‌خواهید بر ضد قومتان قیام 
کنید در کار دشمن تدبیری کنید که مایة زیانشان شود.» 

گفتند: «پس رای درست چیست؟» 

گفت: «به همان ولایت می‌روید که معاذبن جوین گفت» بعنی حلوان یاشوی 
عین‌التمر می‌رویم و آنجا می‌مانیم» وچون برادرا تاف بشنوند از هر طرف سوی ما 
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آنند.» 

حیان‌بن ظبیان گفت: «به خدا اگر تووهمه یارانت به یکی از این دوجا روید 
هنوز جای نگرفته‌اید که سو اران مردم این شهر به شما می‌رسند» چرا خودتان رابه 
نابودی می‌دهید؟ به حدا شمارتان بسیار نیست که در این دنیا برستمگران متجاوز 
ظفر توانید یافت. به یکی از نواحی همین شهر روید وباکسانی که خلاف اطاعت 
خدا کرده‌اند در راه حدا بجنگید ومنتظر نمانید که با ابن کار سوی بهشت می‌روند 
وخویشتن را از فتنه بیرون می‌برید» 

گفتند: «اگر چاره نباشد مخالفت تونمی کنیم» ما را به هر کسجا می‌خواهی 


بسر ۰ 

گوید: پس حیان‌بن‌ظبیان صبر کرد تا آنعرین سال ولابتداری پسر امحکم در 
رسید آغاز سال که نخستین روز ماه ر بیع الاخحر بود یارانش پیش وی فراهم آمد ند 
وباآنهاگفت: «ای قوم خدا شما را به نیکی وبرای نیکی فراهم آورده؛ به‌عدابی 
که جز او خدایی نیست» از آن وقت که مسلمان شده‌ام از هیچ چیز دنیا مانند ایسن 
قیام برضد ستمگر ان‌گنهکار خرسند نشده‌ام» به خدا نمی‌خو اهم هسمهةٌ دنیا از آن من 
باشد» اما حدایم ضمن این قیام از شهادت محروم دارد» رأی من این است که 
برویم ودر ناحیه دارجریر جای‌گیریم وچون دسته‌ها سوی شما آیند با آنها پبکار 
کنید.» 

عتریس‌بن عرقوب بکری‌گفت: «اگر در ذل شهر باآنها پیکار کنیم» مردان 
با ما پیکار می کنند و زنان وکود کان و کنیزان بالا می‌روند و مارا با سنسگك 
میز نند.» 

یکی از آنها گفت: « در این صورت بیرون شهر نزديك پل دویم» 

گوید: آ نجامحل‌زر اره بود که‌پس از آن بنبان گرفت مگر چند حانه که‌از پیش 


ساحته شده‌بود. 


تاد سر تا 
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معاذبن جوین‌طایی گفت: «نه» برویم ودر بانقیا جای‌گیریم» خبلی زود دشمن 
سوی شما می آید» وقتی چنین شد با قوم مقابله می کنسیم و خانه‌ها را پشت سر 
می گذار ۳۳ از يك سمت با آنها می‌جنگیم» 

گوید: پس برون شدند» سپاهی به مقابلة آنها فرستاده شد که همگی کشته 
شدند. پس از آن مردم کوفه عبدالرحمان پسر امحکم‌را بیرون کردند. 

هشام‌بن محمد گوید: معاویه پسر امحکم را به کوفه گماشت که‌رفتار بدداشت 
و بیرونش کردند که پیش معاویه رفت که دایی اوبود و گفت: «ترا ولایتدار جایی 
بهتر از آن می کنم» مصر» واورا ولابتدار مص ر کرد و آنجا رفت. معاویةبن‌حدیج 
سکونی خبر یافت و برون شد ودردومنزلی مصر با او روبه رو شد گفت: «پیش 
داییت بر گرد که ما رفتاری را که درکوفه با برادران ما داشته‌ای تحمل نمی کنیم.» 

گوید: پس عبدالرحمان پیش معاویه بر گشت» معاویةبن حدیج نیز پیش وی 
آمد. 

گوید: وچنان بو د که و قتی می آمد راه را برای اوزینت می کردند وطاقهای 
سبزه‌می‌زدند. 

گوید: وقتی پیش معاو یه در آمدم‌حکم آنجا بود که گفت. «ای‌امیر مومنان این 


گفت: «به» اين معاویقبن حدیج است» 
گفت: «خوش نیامد» آواز دهل شنیدن از دور حوش است»2 
معاوية بن حدیج گفت؛ «ای ام حکم آرام باش که شوهر کردی وبا حرمست 
نکردی» فرزند آوردی وشایسته نیاوردی» می‌خواستی پسر فاسقت ولایتدار ما شود 
وبا ما همان رفتار کند که با برادران‌کوفی ما می کرد» خداش توفیق ندهد» واگسر 
٭ همستکك مثل دوان عرب ی که گوید: دتسمع با لمعیدی خیرمن‌از» تراه. یعنی قصه‌معیدی , 


کوتو له. راشنیدن‌هت رکه اورا دیدن. م 
e‏ تسد قفا 
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چنین کند چنانش بزنیم که سرفرود آرد و گرچه این نشسته را خوش نبایده» 

گوید: معاویه بدونگریست و گفت.«بسکن» 

در این سال عبیدالله‌ین زیاد با خوار ج‌سخت‌گرفت و بسیاری از آنها رادست 
بسته بکشت و گروحی دیگر را در جنگ بکشت» از جمله کسانی که دست بسته 
کشت عروةبن اديه بر ادر ابو بلالمرداس‌بن ادیه»بسود. 


سخن از ابنکه چرا ز یاد 
خو ارح دا کشتار کرد؟ 


عیسی‌بن عاصم اسدی‌گوید: ابن‌زیاد برای مسابقهٌ اسب دوانی برون شد و 
چون نشست‌ومنتظر اسباد‌بود کسان‌بر اوفر اهم آمدند» وعروقبن ادیه برادر ابوبلال 
جزو آنها بود که رو به‌ابن زیاد کرد و گفت: «پنج چیز بودکه در امتهای پیش از ما 
بود ومیان ما نیز پدید آعد. چرا در هر مکانی به بیهوده سری» نشانی بنا می کنید» 
و آب‌گیرها می‌سازید مگر جاودانه زنده عواهید بود؟ وچون سختی کنید » چون 
ستمگران سختی می کنیدم۱ 

ودوچیز دیگر را که راوی از یاد برده بود. 

ابن‌زیادبدانست که‌اگر گروهی‌از یسارانش همراهش نسبودند چنین جرأت 
نمی آورد» پس برخاست و برنشست ومسابقه را ترك کرد. 

گوید: به عروه گفتند. «چه کردی؟ بدان که به خدا که ترا می کشد.» 

گوید: عروه متواری شد وابن زباد اورا می‌جست وچون به کوفه آمد او را 
گر فتند وپیش ابن‌زیاد آوردند وبگفت تا دودست ودوپایش را بر یدند آنسگاه اورا 
حو است و گفت. «چه می‌بیتی[» 


۱- آتبنون مكل دیع اة تعیئون. وتعخنون مسانع لعلکم تخلدون واذابط شیم طشتم 
جیادین» (شعراء ۲۶ آبات ۱۲۸ تا ۱۳۰ 
rr,‏ دید سره | 
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گفت: «می بینم که دنیای مرا تباه کردی و آخرت خویش را» 

گوید: «پس زیاد اورا بکشت‌ودخترش را نیزبیاورد وبکشت.» 

کوند: مرداس‌بن ادیه در اهو از قیام کرد» پیش از آن ابن زياد اورا به زندان 
کرده بود. 


جلادبن يزيد باهلی کو بد: ابن‌زیاد مرداس‌بن اديه را به زندان کسرده بود و 


ج 
2 


ز ندانبان که عبادت و کوشش وی را می‌دید شبانگاه به اواجازه می‌داد که می‌رفت 
وسپیده دم باز می گشت وو ارد ز ندانی‌شد. یکی از دوستان مرداس همدم ابن زیاد 
بوده شبی‌ابن زياد از حوارج سخن آو رد و گت که عزم دارد مین وتا را 
بکد دوست مرداس به خانهةٌ وی رفت و به آ نها خبر داد و گفت ۶ «کس به ز ندان 
ابو بلال فرستید وبگو بید وصیت کند که کشته می‌شود.» مر داس این را بشنید 

زندانبان نیز بر یافت وشب بدیگذر انید از ترس اینکه مرداس خبر رابداند و باز 
نیاید اماچون وقت‌باز گشت وی رسیا پیامد. 

ز ندانبان بدو گفت: «خبرداری که امیر چه تصمیم‌دارد!» 

گفت: «آری» 

گفت: «با وجود این آمدی!» 

گفت: «پاداش نیکی تواین نبود که به سبب من عقویت شوی» 

کوید: صبحگامان عبیدانله کشتار خوار ج را آغاز کرد ومسرداس را پیش 
خواند وچون حضور بافت. زندانبان که شوهردابةً ابن‌زیاد بود برجست وپای اورا 
بگرفت و گفت: « این را به‌من ببخش وقصة اورا بگفت وابن زياد مرداس رابه او 
بخشید و آز ادش کرد. 

يو نس‌بن عبید گو بد: ابوبلال مرداس که از بتی‌ر بیعه بود» با چهل کس سوی 
اهو از رفت: ابن زیاد سپاهی به مقابلة نها فرستادء‌سالارشان ابن حصین تمیمی بود 
که یاران وی را کشتار کردند وهزیت شد و یکی از بنی‌تیم الله شعری گفت به این 
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مضمون: 
«یند اشتید دوهزار کس شما مومن بودند 
«که بررغم شما چهل کس آنها را همی کشتند 
«درو غ می‌گویید» چنان نیست که پنداشته‌اید 


رکه ایمان را خوارج دارند 


«این گروه اندك که دیدید 

«بر گروه بسیار ظفر می‌با بند» 

گویند: در این سال عمیرةبن بثربی قاضی بصره درگذشت وهشام‌بن هبیره 
به جای وی به فضاوت نشست. 

در این سال عامل کوفه عبدالرحمان پسر ام حکم بود. 

بعضی‌ها نیز گفته اند ضحاك بن قیس فهری بود» عامل بصره عبیدالله‌بن زیاد 
بود وقضای کوفه با شریح بود. 

به گفتةٌ ابو معشر وواقدی در این سال ولیدبن عتبه سالار حج بود. 

آنگاه سال پنجاه و نهم‌در آمد. 


سخن از حو ادث 
سال پنجاه و هم 


غزای زمستانی عمرو بن مره جهنی به سرزمین روم در این سال بودکه ازراه 
خشکی:رفت» 

واقدی‌گوید: در این سال غزای دریا نبود. اما به رو ابت دیگری جنادةبسن 
ابی اميه به‌غزای دریا رفت. 

در همین سال عبدالر حمان پسرام حکم از کوفه معزول شد و نعمانبن بشیر 
انصاری عامل آنجا شد. سبب عزل سم حکم را از پیش گفته‌ایم. 
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در همین سال معاوبه» عبدالرحمان بن زیادبن سدیه را ولایتدار خراسان 


1 


سخن از ایشنکه چرا 
معاو به» عمدالرحمان دا 
به کار خر اسان گماشت؟ 


ابوعهرو گوید: عبدالرحمان‌بن زیاد پیش معاویه آمد و گفت: «ای‌امیرمومنان 
مکر ما حقی نداریم؟» 

گفت: «چرا» 

گفت: «مرا به کجا می گماری!» 

گفت: «نعمان که مردی است خرومند و از باران پیمبر» کو فه‌را دارده عبیداللّه 
ابن‌زباد بصره وخراسان را دارد» عبادین زياد سیستان‌را دارد» کاری که در خورتو 
باشد نمانده جز اینکه‌تر ادر کار برادرت عبیدالله شريك کنم.» 

گفت: « شريك کن که قلمرواو گسترده است وتاب شر کت دارد.» 

گوید: پس معاویه اورا ولایتدار خراسان کرد. 

ابوحفص ازدی به نقل از عمسرو گوید: قیس بن دیثم به خر اسان آمد که 
عبدالرحه‌ان بن‌زیاد اورا فرستاده بود» اسلم‌ین زرعه را بکرفت وبه زندان کسرده 
پس از آن عبدالرحمان بیامد و از اسلم‌بن زرعه سیصدهزار درم غرامت گرفت. 

مقاتل‌بن‌حیان گو بد: عبدالرحمان‌بن زياد سوی خر اسان آمد» مردی بخشندهو 
حریص وناتوان بود. به هیچ غزایی نرفت. دوسال در خراسان ببود . 

عوانه گرید: عبدالرحماد‌بن زياد از پس کشته شدن حسین‌بن على علیه‌السلام 
پیش بزید امد وقیس بن‌هیثم را به جانشینی خود در خراسان نهاد. 

ابو حفص گوید: یز ید به عبدا لرحه‌انگفتخ «از خراسان چه مقدار مال با 
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خود آورده‌ای؟» 

گفت: «بیست‌هزار هزاردرم» 

گفت: «اگر خواهی ترا به حساب کشیم و آنرا از توبگیریم و سوی کارت 
باز فرستیم واگر خواهی گذشت کنیم ومه‌زولت‌کنیم و پانصد هزار درم به‌عبداللّهبن 
جعفر دهی ۰» 


کفت: «چنانکه گفتی گذشت دن ودیگری را برخراسان‌گمار.» آنگاه 


عبدالر حسان‌بن زیاد هزار هزار درم برای عبدالله‌بن‌جعفر فرستاد و گفت: «پانصد 
هزار از جانب امیرمهسنان است و پانصدهزار از جانب خودم.» 
درهمین سال عبیدالله‌بن زیاد با بزر گان مردم بصره پیش معاویه آمد که اورا 
از بصره برداشت اما دوباره پس فرستاد واز نوولایتدار کرد. 
سخن از عزل و نصب 
عسیدالله بنز باد 
علی‌گوبد: عبیدالله‌بن زیاد با مردم عسراق پیش معساویه آمسد وبدو گفت: 
«آمدگان را به ترتیب منزلت واعتبارشان اجازه بده» 
گوید: معاو یه اجازه داد» احنف پس از همه آمد که منزلت‌وی به نزدعبیدالله 
خوب نبود وچون معاویه اورا بدید حوشآمد گفت واو را با عویش برتخت 
نشانید» آنگاه قوم سخن گفتند واز عبیدالّه ستايش کردند اما احنف خاموش بود. 
معاویه بدو گفت: «ای ابو بجر چرا سخن نمی کنی؟» 
گفت: «اگر سخن کنم مخالف قوم باشم » 
گفت: «برخیزید که عبیدالته را ازعاملی شما معزول کردم» ولایتداری‌بجویید 
که بدورضادت دهید.» 


که بن ا ای اف تقوم یگ مک بت م از بز واکان ھام راز م 
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ولایتداری می‌جستند» اما احنف در منزل خویش نشستو پیش هیچ کس نرفت. 

گوید: چند روزگذشت» معاویه آنها را پیش خسواند وفراهمشان آورد و 
چون پیش وی رفتندگفت: «کی را معین کردید ؟» 

اما احتلاف کردند وهر گروهی یکی را نام برد واحبف خاموش بود. 

گوید: معاویه به احنف‌گفت: «ای ابوبجر چرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: «اگر یکی از خاندان خویش را ولابتدار ما خواهی کرد هیچکس را 
باعبیدالله برابر نمی کنیم واگر ولایتدار از غیر آنها معیز, می کنی خودت دربارة 
آن بنگر.» 

معاو به کفت: «عبیدالله را به بصره باز می گردانم» آنگاه سفارش احنف رابه 
او کرد وعمل عبیدالله را که از اودوری می کرده بود زشت شمرد. 

گوید: وقتی فتنه رخ داد هیچکس به‌جز احنف با عبیدالله وفادار نماند. 

در همین سال قضيةٌ بزیدبن مفر غ حمیری وعبادین زياد رخ داد که يزيد 
پسران زیاد راهجاکرد. 


سخن از ابنکه چرا مفرغ 
بسران زباد د اهجا گفت؟ 


ابوعبیده معمربن مثنی گوید: ‏ یزیدبن ربیعةین عفر غ حمیری با عبادین ریاد 
در سیستان بود» عباد به جنگ تر کان مشغول بود واز اوغافل ماند وسپاه در کار 
علوفةٌ چهار پایان به سختی افتاد ابن‌مفر غ شعری گفت به این مضمون: 

«ای کاش ریش‌ها علف بود 

«که!اسبان مسسلمانان آن ر امن خژزی 

وچنان بودکه عبادین زیاد ریشی انبوه داشت وچون شعر ابن‌مفر غ رابشنید» 


بدو گفتند: «ترا منظور داشته» وعباد از پی !۰۰ هد که بگر یخت و قصیده های‌بسیار 


PDF.Tarikhetmûif 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


و ا و ی چ ي 
جلد هفتم YAAY‏ 
به هجای او گفت. از جمله شعری به این مضمون: 
راگر معاویه پسر حرب بمیرد 
«كاسة چوبین تودرهم می‌شکند 
«شهادت می‌دهم که مادرت 


«بی‌نقاب با ابوسفیان نخفت 
«که کاری مشکولك بود 
رو با ترس سخت انجام گرفت» 


2 2 


وشعر دیگر که مضمون آن چنین است: 
«به معاویه پسر حرب از جانب مرد یمنی بگوی 
«مگر آزرده می‌شو ی که گویند پدرت عفیف بود 
«وخشنود می‌شوی که‌گویند پدرت زنا کار بود 
«شهادت می دهم که حو بشاو ندی تو بازیاد 
«جون حو رشاو ندی فیل با خرماده است» 
ابوزیدگوید: وقتی ابن‌مفر غ هجای عبادگفت از او جدا شد و سوی بصره 
آمد. در آن و قت عبیدالله پیش معاویه رفته بود. عباد چیزی از هجای ابن‌مفر غ‌را 
برای عبیدالله نوشت» وقتی‌عسبیدالله شعر را خواند پیش معاوبه رفت و شعر را 
برای‌او خواند و اجازه خو است ابن‌مفر غ را بکشد اما معاو یه اجازة کشتن نداد و 
کنت: «ادبش کن اما خو نش :را مریز:» 
گوید: این‌مفر غْ به بصره آمد واز احنف پناه‌عو است. 
احنف گفت: «ما برضد پسر سمیه پناه نمی‌دهیم.اگر خو اهی شاعران بنی‌تمیم 
را از توبدارم.» 
کفت: «این برایم اهمیتی ندارد» 
وی ورگ E‏ اه رفت که ول ماه و داهن ارآ و 
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اميه رفت که وعده داد. پس از آن پیش عمربن عسبیدالله بن معمر رفت که او نیز 
وعده داد. آنگاه پیش منذربن جارود رفت که پناهش داد و در خانۀ عویش جای 
داد. 

گوید: وچنان بود که بحریه دختر منذر زن عبیدالله:بودء وقتی عبیدالله په 


بصره آمد بدانست که این‌مفر غ در خان منذر است . و چون مسنذر به سلام گویی 
عبیدالله رفت او نگهبانان را به خانه منذر فرستاد که ابن‌مفر غ راگرفتند ومنذر که 


پیش عبیدالله بود ناگهان دید که این‌مفر غ را نزديك وی به‌پا داشته‌اند. پس بها 
خاست و به عبیدالله گفت: «ای امیر» من اورا پناه داده‌ام.» 

گفت: «ای منذر» تووپدرت را مدح می گوید ومن‌وپدرم راهجا می‌گوبد و 
توپناهش می‌دهی.» 

گوید: آنگاه بگفت تا دارویی به ابن مغر غ خور انیدند وبرعری نشاندند که 
جلی برآن بود واو خویشتن را کثیف می کرد ودر بسازارها می‌بردندش. بسك مرد 
پارسی اورا بدید و گفت: «این‌چیست؟0ه 

ابن‌مفر غ این را فهمید و گفت: 

«آبست ونبیذ است 

«فشرده های مویز است 

«سمیه روسپید است» 

گوید: پس ازآن این‌مفر غ هجای منذربن جارود گفت» ضمن شعری به این 
مضمون: 

«پناهندة قر یش‌نشدم 

«واز مردم عبدالقیس پناه گرفتم 


# مصرع ادل وسوم به پادسی است دمصرع دوم چنین است؛«عصااات ذبیب است» که 
کلمات عربی دد قالب جمله پادسی,است. تاد سر 
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«پناهم دادند اما پناهشان 

«طوفانی از باد ببصدای عراقیان بود 

«پناه دهندة من به خواب بود 

«اما حمایت‌پناهی را مرد ی آماده باید» 
وهم خطاب به عبیدالله شعری‌کفت به این مضمون: 

«آنچه با من کردی به آب شسته می‌شود 

«اما سخن من براستخوانهای پوسیده‌ات استو ار می‌ماند» 

گوید: پس از آن عبیدالله ابن‌مفر غ را به سیستان پیش عباد فرستاد و مسردم 
دمنی درشام با معاو یه دربارة اوسخن کردند که کس پیش عباد فرستاد و او را پیش 
معاویه آوردند ودر راه حطاب به اسب خویش شعری به این مضمون گفت: 

«بشتاب که کس برتوتسلط ندارد 

«نجات بافتی و این که می‌بری آزاد است 

«به جان خودم که پیشو اومناسبات استوار مردمان 

«ترا از ورطة مر گ رهایی داد 

«کرم وی را سباس می‌دارم 

«و کسی‌مانند من باید سپاسدار باشد.» 

گوید: وقتی‌ابن‌مفر غ‌پیش‌معاوبه‌رسیدبگریست و گفت: «بامن کاری کرده‌اند 
که با هیچ مسلمانی نکرده‌اند» بی آنکه حاده‌ا ی آورده باشم یاگناهی کرده باشم.» 

معاوبه گفت: «مگر تو نبو دی که گفتی: به‌معاویه پسر حرب..۰ » 

گفت: «نه به حدایی که منت امیرممنان را بزر گکرد من این را نگفته‌ام.» 

گفت: «تونگفتی که شهادت می‌دهم که مادرت... و اشعار بسیار دیگر که به 
هجای ابنز بادگفتی» برو که‌گناه ترا بخشیدم» اگر با ما سرو کار داشتی» هيچيك از 


اینها نبود» برووه رکجا می‌خواهم, سمان» 
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گوید: ابن‌مفر غ به موصل رفت؛» پس از آن‌هو ای بضره کرد و آتجا رفت و 
پیش عبیدالله رفت که امانش داد. 

اما روایت ابوعییده چنین است که وقتی ابن‌مفوخ پیش معاویه زفت و بدو 
گفت: «مگر تونبووی که‌گفتی: به معاویه پسر حرب..تا آخز..:) ابن‌مفر غ قسم يار 
کرد که این اشعار را نگفته‌ام بلکه عبدالرحمان بن‌صکم‌بر ادر مسروان گفته ومرا 
دستاویز هجای زياد کرده که زیاد از پیش وی را ملامست کرده بود: 

گوید: معاویه برعبدالرحمان‌بن حکم خشم آورد ومقرری اورا نداد که به 
زحمت افتاد. درباره وی با معاویه سخن کردندگفت: «از او راضی. نشوم تاعبیدالله 
راضی شود پس به عراق نزد عبیدالله رفت وشعسری خطاب به او گفت به ایسن 
مضمون: 

«تو که به خاندان حرب افزوده‌شده‌ای 

«به نزد من آزدخترم عزیزتری 

«ترا برادر وعمووعموزاده می‌بینم 

«اما ندانم که مرا چگونه می‌بینی » 

عبیدالله گفت: «به‌خدا ترا شاعری بد می‌بینم.» واز اوراضی شد. 

گوید:معاویه بهامن‌مفر غ گفت: «مگر تونبووی که گفتی: شهاوت می‌دهم که 
مادرت... تا آخر. دیگر از این کارها مکنء ترا بخشیدم» وابن مفر غ سوی موصل 
رفت وزنی گرفت وصبحگاه زفاف به شکار رفت وروغنفروشی با عطاری را بدید 
که برحر خویش بود وبدو گفت: «از کجا می آیی؟» 

گفت: «از اهواز» 

ابن‌مفر غ گفت: « آب مسرقان درچه حال است» 

گفت: «همانطور که بود» 


HER:‏ تاد سر تا 
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گوید: پس از آن بی‌خبر کسان خود سوی بصره روان شد و پیش ابن‌زیاد 
رفت که اورا امان داد وپیش وی ماند تا اجازة رفتن کرمان حو اس ت که ابن‌زیاد 
اجازه داد وبه عامل خویش در کرهان سفارش کرد که اورا محترم دارد.در آنوقت 
عامل کر مان شريك‌بن اعور حارثی بود. 

به گفتة و اقدی و ابومعشر در این سال عثمان‌بن محمدین ابی‌سفیان سالارحج 
بود. ولایقدارمدینه عتبةبن ابی‌سفیان بود. از آنکوفه نعمان‌بن بشیر بود. فاضیکوفه 
شریح بود. ولایتداربصره عبیداله‌بنز یادبودقاضی آنجاهشام‌ین هبیره بود ولایتدار 
حر اسان عبدالرحمان‌بن زیاد بود.از آن سیستان عبادین زیادبود. از آن کرمان شريك 
این‌اعور بود ازجانب ابن‌زیاد. 

آنگاه سال شصتم‌در آمد. 


سخن از 
حوادث سال شصتم 

به گفتة و اقدی در این سال مالك‌بن‌عبدالله به غزای سوریه رفت وجنادة بسن 
ابی‌امیه وارد رودس شد وشهر آن را ويران کرد. 

وهم در این سال معاویه از فرستادگان بصره که همراه عبیدالله بن‌زیاد پیش 
و ی آمده بودند برای پسرش یزید بیعت‌گرفت وهمینکه بیمار شد با پزید دربارةآن 
جند کس که با وی بیعت نکرده بودند سفارش کرد وسفارش وی چنان بود که در 
روایت عبدالملك آمده که وقتی معاویه رابیماری مرگ در رسید یزید پسر خویش‌را 
پیش خو اندو گفت: 

«پسر کم سفر ورفت و آمد را از پیش توبرداشتم و کارها را هموار کردم و 
دشمنان را زبون کردم وعربان را به اطاعت تو آوردم وهمه را برتو فسراهم کردم و 
در بارة این کار که بر تو استوار شده سمنالك نیستم مگر از چهار کس از قر 
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حسین بن‌علی وعبداللبن عمروعبدالله‌بن زبیر وعبدالرحمان‌بن ابی‌بکر. 

«عبدالله‌بن عمر مردیست که عبادت اورا از پای در آورده واگر کسی جزاو 
نماند با توبیعت می کند. اما حسین‌بن‌علی را مردم عراق رها نمی کنند تا به قیام 
وادارش کنند» اگر برضد توقیام کرد و بر اوظفریافتی گذشت کن کله خویشاوندی 
نزديك دارد وحق بزرگ. اما عبدالرحمانین ابی‌بکر کسی است که وقتی بیند 
یارانش کاری کرده‌اند اونیز چنان می کند وهم دلبستگی اوزنست وسر گرمی؛ کسی 
که چون شیر آمادهٌ جستن است وچون رویاه مکاری می کند و اگر فرصت به دست 
آرد جستن می کند ابن زبیر است. اگرچنین کرد وبه او دسست یافتی پاره پاره‌اش 
کن:» 

عوانه گوید: از روایت دیگر شنیده‌ایم که وقتی مرگ معاویه در رسید» واین 
به سال شصتم بود» یزید حضور نداشت. ضحالابن قیس فهری را پیش خواند که 
سالار نگهبانان‌وی بود با مسلم‌بن عقبة مری وبه آنها وصیت کرد و گفت:ووصیت‌مرا 
به یزید برسانید و گویید مردم حجاز را بنگر که ريشة تواند هر کس از آنها که پیش 
تو آید حرمتش بدار وهر که‌نیاید رعایتش کن. مسردم عراق را بنگر واگر از تو 
حو استند که هرروز عاملشان را معزول کنی بکن که‌به نظرمن معزول کردن يك عامل 
از آن بهتر که یکصد هزار شمشیر بسرضد تواز نیام در آید. مردم شام‌را بنگر که 
حاصان و نزدیکان توباشند اگر از دشمن حادئه‌ای افتاد از آنها پاری بجوی وچسون 
دشمن را از پیش‌برداشتی مردم‌شام رابه دیا رخودشان‌بازبر که اگردر دیاری جزدیار 
خودشان | قامت گیر ندخوی‌های‌دیگر گیرند. ازقرشیان‌بیم ندارم‌مگرازسه کس: حسین 
ابن‌علی» وعبداللهبنعر وعبد الله بنز بیر. ابن‌عمر مردیست که کار دين وی‌را از پای 
در آوزده » حسین‌بن علی مردیست کم خطر و امیدو ارم خدا اورا به وسیلۀ کسانی که 
پدرش را کشتند وبرادرش را بی ک سگذاشتند از پیش بردارد» نست بزر گ دارد و 
حق بزر گت وقرابت محمد صلې اللهعلیه وسلم چنان می‌بینم که مردم عراق او را به 
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قیام وامی‌دارند» اگر به اودست بافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت م ی کنم. 
ابن‌ز بیر مکاراست و کینه توز اکر سوی تو آمد به اوحمله‌بر مگ ر آنکه از تو صلح 
خواهد. هرچه‌توانی خونهای قوم خو بش را محفوظ دار.» 

در این سال معاو یبن ابی‌سفیان به دمشق بمرد. در وقت وفات وی انعتلاف 


کرده‌اند اما اتفاق هست که به سال شصتم هجرت بود وماه رجب . 


واقدی‌گوید: معاویه در نیمةٌ ماه رجب مرد. 


علی‌بن محمد گوید: روز پنج شنبه هشت روزمانده ازماه رجب‌بود. 


سخن ازمدت 
حکومت معاو به 


ابومعشر گوید: با معاویه در اذرح بیعت کردند» حسن‌بن علی نیز در جمادی 
الاول سال چهل ویکم با وی بیع ت کرد. وی در زجب سال شصستم بمرد» مسدت 
حلافتش نوزده سال وسه ماه بود. 

سعیدبن دینار سعدی‌گوید: معاویه شب پنج‌شنبه نیمه رجب سال شصتم‌بمرد 
ومدت خلافتش نوزده سال وسه ماه وبیست وهفت روز بود. 

علی‌بن محمد گوید: مردم شام به شال سی‌وهفتم»ماه ذی‌قعده» به هنگام‌جدایی 
حکمان با معاویه بیعت خلافت کردند» پیش از آن با وی بیعت کرده بو دند که‌انتقام 
حون عثمان رابگیرد. سپس به سال چهل ویکم پنج روز صانده از ماه‌ربیعالاول 
حسن‌بن علی با وی بیع ت کرد و کار را به اوسپرد وهمة مردم با وی بيعت کردند و 
این را سال جماعت گفتند. 

مر گك معاو یه به‌سال شصتمءروز پنج شنبه» هشت روزمانده از رجب به دمثق 
رخ داد ومدت حکومتش نوزده سال ودو ماه وسه روز بود. 

هشام‌ین محمد گوید: درجماد الاول سال"چهل ویکم با معاویه بیمت‌خلافت 
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کردند» مدت حکومت‌وی نوزده سال وسه ماه چند روز کم بود. مرگش اولرجب 
سال شصتم بود. 

در مدت عمر معاویه احتلاف کرده‌اند: بعضی‌ها گفته‌اند هنگام مرگ هفتادو 
پنج ساله بود. 

ابن‌شهاب زهری‌گو ید : ولید مدت عمر خلیفگان را از من پرسید گفتم : 
«معاو به به هنگام مرگ هفتاد وپنج سال داشت.» 
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و لید گفت: « به؛ به» عمر یعنی این» 

علی‌بن محمد گو ید: وقتی معاویه بمرد هفتاد وسه‌ساله‌بودو به‌قولی هشتادساله 
وبه قولی هفتادوهشت ساله بود. 

عبدالملك‌بن عمیر گوید: وقتی بیماری معاویه سنگین‌شد وه‌ردم گفتند مسر 
نیست؛ به کسان حودگفت: «چشمهای مرا پراز سرمه کنید وسرم را روغن بزنید .» 

گوید: چنین کردند وچهرة اورا با روغن برق انداختند » آنگاه نشیمنگاهسی 
برای وی آماده کردند گفت: « مرا تکیه دهید ۰» سپس گفت: « به مردم اجازه ورود 
دهید که ایستاده سلام گویند و کس ننشیند.» 

یکی می آمد و ایستاده سلام می گفت و اورا سرمه کشیده و روغن زده می‌دید 
وبا خود می گفت: «مردم می گویند در حال مرگ است اما از همه سالمتر است .» 
وچون از پیش وی برفتند شعری خو اند که مضمونآن چنین است: 

«پیش شمانتگر ان»خویشتن داری می کنم 

«تاببینند که از حوادث دهر از جای نمی‌روم 

«اما وقتی مرگ پنجه های خویش را فرو کند 

«معلوم شود که هیچ آوبزه‌ای‌سودمند نباشد» 

از سینه‌اش خون دفع می‌شد وهمانروز بمرد. 

عبدا لملك‌بن میناس کلبی گو بد: معاویه در مر ضض مرگ به دودخسترش که او 


صص ام ۴۵۴ 


PDF.Tarikhemaif 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم ۸۹۱ 


را به پهلومی گردانیدندگفت: «کسی را می گردانی د که دمی نیاسود و پیسوسته مال 
اندوحت» اگربه جهنم نرود.» وشعری به‌تمثیل خواند به این مضمون: 

«برای شما کوشیدم ورنج بردم 

«واز سر گردانی وسفر بی‌نیاز تان کردم.» 

عبدالاعلی بن میمون‌گوید: معاو یه در‌رض مرگ گفت: «پیمبر پیر اهنی‌به‌من داد 


که نپوشیدم ويك روز ناخنهای عویش راگرفت که خرده‌های ناخن اورا فراهسم 
آوردم ودر ظرفی نهادم» وقتی مردم آن پیراهن را به تن من‌کنید ونخسرده ناخن را 
بکوبید ودر چشمان و دهانم ریز یدشا بدخدا به بر کت آن برمن‌رحمت آرد.» 

یکی ازدخترانش‌گفت: «ای‌امیرمومنان خدا ترا حفظمی کند و اواین‌شعر را 
حواند که: 

«وقتی مرگ پنجه‌های خود را فر و کند 

«معلوم شود که هیچ او بره‌ای سودندهد.» 

گوید: آنگاه از خویش برفت وچون به خود آمد با گسروهی از کسانش 
که‌حضور داشتند گفت: «از خداعزوجل بترسید که‌خحدا سبحانه هر که را از او بترسد 
محفوظ دارد وهر که از خدا نترسد حافظندارد.»آنگاه جان داد. 

محمدین‌حکم گوید: وقتی معاویه را مرگ در سید وصیت کرد که یك نیمه 
مال وی را به بیت‌المال دهند» گوبی می‌خواست باقی را پا کیژه کند از آن رو که 
عمر امو ال عمال حویش را تقسیم‌می کرده بودء 

علی‌بن محمدگوید: ضحال بن قیس‌فهری بر معاویه نماز کرد که به وقت‌مرگ 
وی یزید حاضر نبود. 

عبدالملك‌بن نوفل گوید: وقتی معاویه بمزد ضحاك بن قيس بیسامد وبه مسنبر 
رفت. کفنهای معاوبه را به دست داشت» حمد خدای‌گفت و ثنای وی کرد» آنگاه 


گفت: «معاوبه شاخص عرب بود و نیروی‌عرب» خداعزوجل به وسیلة وی فتنه را از 
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میان برداشت و اور| بربند گان عویش حکومت داد و به وسیله اوولایتهاگشود: اسا 
او بمرد و این کفن‌های اوست که وی را در آن می‌پیچیم ودر قبرش می‌نهیم؛ و اورابا 
عملش وامی گذاریم» از آن پس برزخ است تا به‌روز رستاخییز؛ هر که می‌خو اهد 

حضور یابد هنگام نماز نیمروز بیاید.» 
گوید: پيك سوی يزيد فرستاد و بیماری معاویه را بدوخبر داد وپزید شعری 


گفت به این مضمون: 

«پيك با شتاب نامه‌ای آورد 

«که دل از نامهٌ وی به وحشت افتاد 

«گفتم: وای تو»درنامةٌ شما چیست؟ 

«گفتند: «خلیفه بستریست وبیمار 

«زمین بلرزید يا نزديك بود بلرزد 

«گوبی خاك تیره از ستونهای خویش جدا شده بود 

«هر که جانش به شرف پای بند است 

«بیم آن هست که کلید های جانش بیفتد 

«وقتی رسیدیم در خانه بسته بود 

«ودل از ناله رمله ترسان شد وبشکافت» 

خلیدین عجلان وابسته عباد گوید: وقتی معاویه مرد» يزيد در حوارین بوؤد 
بیماری معاو یه را به وی نوشته بودند» اما وقتی رسید به گور شده بود» پای قبروی 
رفت ونماز کرد ودعا کرد آنگاه به خانه رفت وشعر «پيك با شتاب» را بگفت. 

معاویه پسر ابوسفیان بود. نام ابوسفیان صخر بود پسر حرب که نسبش بسه 
قصی بن کلاب مي‌رسید. مادرش هند دختر عتبةین ربیسعه بود و کنیسه‌اش ابو- 
عبدالر حمان. 

از جمله زنان معاو به: میسون دختر بجدل بود از طايفة کلب (سگک) که يزيد 
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را از او آورد ودختری به نام‌«رب المشارق» که د رکو د کی بمرد وهشام نام وی را 
جزوفرزندان معاویه نیاورده است. 

وهم از جمله زنان وی فاخسته دختر قرظةبن عبد عمروین نوفل بودکه 
عبدالر حمان وعبدالله را از او آورد. عبدالله احمق وزبون بود وكنية ابوالخیر 


داشت. 


علی‌بن محمد گوید: روزی عبدالله‌بن معاویه به آسیابانس ی گذشت که استسر 
خویش را به آسیا بسته بود وز نگوله‌هایی به گردنآن‌آویخته بود بدو گفت: «چرا 
این زنگوله‌ها را به گردن استرت آویخته‌ای؟) 

آسیابان گفت: «آویخته‌ام که وقتی ایستاد و آسیا از کار افتاد بدانم.» 

گفت: «اگر بایستد وسر تکان دهد جگو نه می‌فهمی که آسیا را نمی گرداند؟» 

آسیابان گفت: « خدا امیر را فرین صلاح بدارد» عقل استرمسن مانند عقعل 
امیر ثیست۰» 

عبدا لرحمان درخردسالی بمرد. 

وهم از جمله زنان وی نایله‌دختر عماره بود از طایفهةٌ کلب 

علی‌بن محمد گوید: وقتی معاو به نایله را به زنی گرفت به میسون‌گفت:«برو 
ودختر عمویت را ببین» 

وچون اورا بدید از اوپرسید: «دختر عمویت را چگونه دیدی؟» 

گفت: « زیباست. اما زیر نافش خحالی هست» سر شو هرش را در دامنش 
خو اهد گذاشت.) 

گوید: معاویه نایله را طلاق داد وحبیب‌بن مسلمةً فهری اورا به زنی‌گرفت. 
بس از اوحبیب‌بن نعمان‌بن بشر انصاری اوراگرفت. که حبیب کشته شد وسر اور ادر 
داء‌نش نهادند. 


از جمله ز نَان,معاو به کتوه نت ق ظه خواهر فاخته بودکه وقتی به غچږ ایر 
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قبرس رفت همراه وی بود و آنجا بمرد . 


سخن از بعضی 
اخسار وروشهای معاو به 

علی‌بن محمد گو ید: وقتی با مسعاویه بیسعت خلافت کردند قیس‌بن حسمرة 
همدانی را سالار نگهیانان خویش کرد سپس اورا برداشت وزمیل‌بن عمروعذری 
وبه قولی سکسکی رابه جایش نهاد. دبیر و پیشکار وی سرجون‌بن منصور رومی 
برد. سالار کشیکبانان وی‌یکی از غلامان بود به نام مختار و به قولی مردی بود به 
نام مالك که و ابستة قبیلةً حمیر بود. 

معاویه نخستون کس بو د که کشيك‌بان گرفت. سالار حاجبان وی غلامش سعد 
بود.کار قضارا به فضا لبن‌عبید انصاری داده بود» وچون او بمرد ابو ادریس‌عائذالله 
پسر عبدالله ولانی را به‌قضاوت گماشت. 

گویند: دیوان حاتم معاویه به عبدالله‌بن محصن حمنیری سپرده بنود. وی 
نخستین کس بود که دزو ان حاتم داشت وسبب آن بود که معاو یه گفته بو دیکصدهز ار 
درم برای كمك وادای قروض به عمرو بن ژ بیر دهند ودر این مورد نامه‌ای به زيار 
ابن سمیه نوشت که ولایتدار عراق بود» اما عمروبن زبیر نامه راگشود و بکضدهز از 
را دویست هزار کرد وچون زياد حساب خویش را فرستاد معاویه نپذیرفت وعمرو 
را به پس دادن آن واداشت واورا به ز ندان کرد تا برادرش عبدالّ‌نن زبیر به جای 
وک سس داد پس معاویه دیوان خاتم و بستن‌نامه‌ها را پدید آورد که از آن‌پیش‌نامه‌ها 
سته نمی شد. 

سعید مقبری گوید: عمر گفت: «از خسروو قیصر و تدبیرشان سخن می کنبد 
در صورتی که معاویه را دارید.» 

فلیح گو ید: شنیدم که عمیر و بن عاصر د عی‌ععاویه آمد» مسطاریان نیز هسمراه 
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وی بودند» عمرو به آنهاگفت: «وقتی پیش پسر هند آمدید سلام حلافت به‌اونگویید 
که شما را درنظر اوبزر گ می کند هرچه می‌تو انید کوچکش کنید.» 

گوید: وچون پیش وی می آمدند معاوبه به‌حاجبان حود گفت: «گوبی‌روسپی- 
زاده‌کار مرا در نظر قوم‌کوچك و انموده» بنگرید وقتی فرستادگانآمدند به سخت- 
ترین وضع ی که می‌توانید بیاز اریدشان که هر کس از آنها پیش من می‌رسد پنداشته 
باشد که در خطر تلف شدن‌است.» 2 

گوید: نخستین کسی که به نزد وی آمد یکی از مردم مصر بود به نام ابن 
خیاط که هنگام ورود اورا آزار داده بودندو گفت: «سلام بر توای پیمبر حدای!» 

گوید: قوم پیاپی چنین کردند وچون برون شدند عمرو گفت: «خدایتان 
لعنت کند؛ گفتم‌درود حلافت به اونگویید شما درود نبوت گفتید ۱» 


گوید: يك روزمعاویه عمامةً حرقانی خویش را به‌سرنهاد و سرمه زد وچون 
چنین می کرد از همه کسان نکومنظر تر بود. 

ابومحمداموی‌گوید: عمربن خطاب به‌شام آمد و معاویه را دید که با دم و 
دستگاهی آمد وشبانگاه با دم ودستگاه دیگر آمد. عمربه او گفت: «ای معاو به‌شب 
با يكرم ودستگاه می آبی وصبح بادم ودستگاهی دیگر؛ شنیده‌ام که صبح در خسانه 
می‌نشینی وصاحبان حاجت بردرند.» 

گفت: «ای‌امیرمو منان دشمن نزديك ماست وخر گیران وج-اسو سان دارند» 
حو استم» ای امیرمق‌منان» که عزت اسلام را ببینند.» 

عمر گفت: «این حیلهٌ مردی خردمند است یا خدعة مردی دانا.» 

معاویه گفت: «ای امیرمومنان هرچه خواهی بگوی تا چنان کنم.» 

گفت: «وای تو! از هرچه با توسخن کردم وعیب گرفستم چنان کسردی که 
نمی‌داز نم افو کلم با نهی» 


جطردن قان کی یار ید ویو نوشج: 
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«اما بعد: سن‌من زیاد شده واستخو انم سستی گر فته وقرشیدان با من دشمسن 
شده‌اند. اگر می عراف ل م کنو یدرو نکچ 

گوید: معاویه بدونوشت: 

«نامةً تور سید که گفته بودی سنت زياد شده به خدا عقر ترا دیسگری به سر 
نبرده, گفته بودی قریش با تودشمن شده‌اند» به نخدا هرچه نیکی دینده‌ای از آنسها 
دیده‌ای. از من‌خواسته بودی معزولت کنم که کردم » اگر راست می‌گوبی منظورت 
انجام شد اگر خدعه کردی با توخدعه کردم.» 

على بن مجاهدگوید: معاو به‌گفته بود: «اموی‌اگر مال خویش را سامان‌ندهد 
وبرد بار نباشد اموی نیست وهاشمیا گر گشاده دست و بخشنده نباشد هاشمی نیست 
از هاشمی به فصاحت وسخاوت وشجاعت پیشی نمی‌توانی گرفت.» 

خا لدبن‌عبیده گوید:"روزی معاوبه به چاشت نشست : عبیدالّ‌بن ابی‌بکره نیز 
بود که پسرش بشیر؛وبهقولی پسردیگر با وی بود که پرخوری کرد ومعاهیه او زا 
می‌نگریست: عبیدالله متوجه شد وخواست ابه پسر خود اشاره کند امانشدوسرخود 
دا بلشدانکزو رقااغذاسینظر وافک: 

کوید: وچون برون شد پسر نحو بش را از رفتازی که کرده بود ملامت کرد؛ 
بار دیگر پیش معاویه آمد که پسرش با وی نبود» معاویه گفت: «پسر شکنباره‌ات‌چه 
شد؟) 

گفت: «بیمارشد» 

گفت: «می دانستم که پزخوری بیمارش می کند .» 

جویریةبن اسماء گوید: ابوموسی پیش معاویه آمد» کلاه دراز سیاهی به سر 
داشت و گفت: «سلام برتوای امین خدای» 

معاویه‌گفت: «سلام بررتونیز باد» 


گورید: وچون ابوموسی برفت معاو نه کفت: «پیر مرد آمده که ولایتدارش کنم 
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اما به خدا ولایتدارش نمی کنم.» 

ابی‌برده گوید: وقتی‌معاویه دمل آورده بود پیش وی رفتم» گفت: «بر ادر زاده 
بیا بنگر .» 

گوید: وچوذنگربستم سرزده بود گفتم: «ای امیرمو‌منان نگرانی نیست .» 
آنگاه بزیدبیامد. معاو یه بدو گفت: «اگر زمامدار امور مردم شدی با این تیک ی کن 
که پدرش دوست من بود - با چیزی نظیر این گفت- اما من در جنگ چیزهادیده‌ام 
که او ندیده است.) 


یزیدبن سويد گوید؛ معاویه به احنف اجازة ورود داد و پیش از همه به او 
اجازه می‌داد؛ پس از آن محمدبن اشعث آمد ومیان معاوبه واحنف نشست.ععاوبه 
بدو گفت: « به‌اوزودتر اجازه ندادم که نزدیکتر از اوبنشینی» رفتار کسی داری که 
خویشتن را خو ار می‌پندارد. ما چنانکه امور شما را به دست داریم اجازه دادن 
شما را نیز ابه دست داریم» پس چنان رفتار کنید که ما می‌خواهیم» که این‌برایتان 
بهتر است:» 

سحیم بن جفص گو ید: ر بیعةبن عسل بر بوعی پیش‌معاویه به عو استگاری‌رفت.» 

معاو به گفت: «سویقش ج دهید) 

آنگاه معاوبه بدو گفت: «ای ربیعه مردم شما چگو نه‌اند؟» 

گفت: «چندانو چندین فر قه‌اند.» 

گفت: «تو از کدامین‌فرقه‌ای؟» 

گفت: «من به کار آنها کار ندارم.» 

معاو به گفت: «گمان‌دارم‌بیشتر از آن مقدار فرقه‌اند که‌گفتی .» 

آنگاه ربیعه گفت: «ای امیرموّمنان دو ازده هزار تنه درخحت به من كمك کن 


# آب آمیته به آرد. این‌سخند ادد مقام تحقیر هی گفتند, تلمیح‌به اینکه گوینده از کرسشکی 
باوه‌م یگو دد.م 
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که خانه‌ام را بسازم» 
معاو به گفت: «خانه ات کجاست؟» 


کشت: «در بصره و ازدو فرسخ در دوفرسخ بیشتر است.» 
معاو یه گفت: «خانه‌ات در بصره است يا بصره در خانه‌ات؟» 


گوید: بعدها یکی از فرزندان وی پیش ابن‌هبیره رفت و گفت: «خدا امیررا 


قرین صلاح بدارد » من پسرسرور قوم خویشتنم. پدرم پیش معاویه به خو استگاری 
ر فته بود.» 

ابن هبیره به سلم‌بن قتیبه‌گفت: «اين چه می گوید؟» 

گفت: «اين پسر کسی است که احمق قوم نحو یشتن‌بود.» 

ابن‌هبیره گفت: «معاو به به پدرت زن داد؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «پس پدرت کاری‌نکرده.» 

محمدبن ذکوان قرشی گوید: عتبه وعنبسه پسران ابوسفیان مناقشه کردنسد» 
مادر عتبه هند بود ومادر عنبسه دختر ابی‌ازیهر دوسی بودء معاویه باعنیسه‌عشونت 
کرد. عنبسه گفت: «ای امیرم‌منان» توهم؟» 

گفت: «ای عنبسه عتبه پسر هند اشت» 
عنبسه شعری به این مضمون حو اند: 

«قرین نیکی بودیم ومیانمان صلح بود 

«اما چنان شد که هند میانمان جدابی آورد 

«اگر هند مرا نزاییده است 

«از زن سپید رویی آمده‌ام 

«که سروران نامی اورا پرورش داده‌اند 
نان است 
دج سرد قاتا 


«پدرش در هر زه‌ستان پدر مهما 
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«وپنامگاه ضعیفان که از تلاش باز نمی‌ماند 

«سینی های وی پیوسته 

«برای مردم تهامه‌و نجد آماده است.) 

معاویه گفت: «دیگر با توچنین سخن نم ی کنم.» 

حرملةبن عمران‌گوید: شبی برای معاویه خبر آوردند که قبصر با سپاه آهنگگ 
وی دارد و نائل‌بن قیس جذامی برفلسطین تسلط یافته و بیت‌المال آنجا را به‌تصرف 
آورده ومصربانی که به زندان کرده بوده گر یخته‌اند وعلی‌بن اسی‌طالب با جمسع 
آهنگ وی دارد. 

گوید: پس معاویه به موذن‌گفت: «همیندم اذان‌گوی» واین به هنگام نیمشب 
بود. 

گوید: عمروبن عاص بیامد و گفت: «چراکس به طلب من فرستادیآ» 

گفت: «من کسی را به طلب تو نفرستاده‌ام» 

گفت: «این اذان که موذن در این وقت گفت برای دعوت من بود .» 

گفت: «از چهار کمان تیر سوی من انداخته‌اند» 

عمر و گفت: «اما آنها که از زندان توبرون شده‌اند» اگر از زندان توبیسرون 
شده‌اند درزندان عدای عرزوجل‌اند» ابنان‌مردمی از جان‌گذشته‌اند ودور نمی‌روند. 
مقرر دار که هر که‌یکی از آنها با سرشان‌را بیارد خونبهای او را بگیزد که همه را 
خواهند آورد. در کار قیصر بنگر وبا وی صلح کن ومالی ومقداری حله از حله‌های 
مصر به اوبده که از توراضی می‌شود. در کار ناتل‌بن قیس بنگر که به جان‌خودم 
به سبب دین خشم نیاورده ومقصودش همان بودکه به دست آورده به اوبسنویس و 
آنچه راگرفته به اوببخش و تهنیت‌گوی. اگر به اودست یافتی که بهتر و گسرنه 
تأسف مخور وهمه نیروی عویش را صرف کسی کن که خونی پسر عموی تو 
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گوید: «همه کسان از زندان وی برون شده بودند» به جز ابرهة‌الصباح» 
معاویه به ابرهه‌گفت: «چرا تو نیز بایارانت نرفتی؟» 

گفت: «دشمنی علی با دوستی تومانع من نشد» اما نتو انستم رفت » 

گوید: ومعاویه آز ادش کرد. 

عبدالله‌بن مسعدة فزاری گوید: معاویه در یکی از ولایتهای شام فرود آمد و 
برروی‌بامی بر کنارراه‌فرشی برای وی گسترد ند. به من اجازهحضور د اد که باوی‌نشستم؛ 
قطارها و بارهاو اسبها از آنجامی گذشت. گفت:«ای ابن»سعده» خدا ابوبکرر! رحمت 
کند» دنیا را نخواست؛ دنیا نیز اورا نخواست. اما عمر- یاگفت ابن‌حنتمه - دنا 
اورا خو است‌اما اودنیا را نخواست.عثهان از دنیا بهره‌گرفت؛ دنیا نیز از اوبهسره 
گرفت. ولی ما در دنیا غوطه زدیم.» 

گوید: گویی از این سخن پشیمان شد که گفت: «به خدا این ملکی است که 
خداوند به ما داده است.) 

على بن عبیدا لله گو ید: عمرو بن عاض به معاویه نوشت و خواست ولابتداری 
مصر را که بدوداده بود به پسرش عبدالله نیزدهد. 

معاو به گفت: «ابوعبدالله خو استه بنویسد ویاوه گفته» شاهد باشید که اگربس 
از او ماندم فرمانش را لغو می کنم.» 

گوید: عمروبن عاض می گفت: «هروقت معاوسه را می‌دیدم که پایسی را 
روی پای دیگر نهاده و چشم فروهشته به یکی می‌گوید: «بگوی» بر او رحمت 
می آوردم.» 

علی‌بن محمد گوید: عمروین عاص به معاویه گفت: «ای امیرمو‌منان مگر من 
از همه کسان برای تو نیکخو اهتر نیستم؟» 

گفت: «هرجه داری از آن‌داری.» 


جویریةبن اسماءگو بد: بسر بن اب .اد طاق به نزد معاوبه وهن علی گفت. زد 
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ابن عمربن خطاب نشسته بود و باعصا بزد واورا زحمی کرد. معاویه به زیدگفت : 
«یکی از پیران قریش راکه سرور مردم شام است زدی!»آنگاه روی به بسر کرد و 
گفت: «وهن علی می گو یی که‌پدربزرگ‌اوست و پسرفاروق حضوردارد؛پنداشتی که 
این‌را تحمل‌می کند؟» سپس هردورا راضی کرد. 

گوید: معاویه می‌گفت: «خودم را بالاتر از آن می‌دانم که حطابی بزر گتر از 
بخشش من باشد» یابدی‌ای بیشتر از نیکی من‌باشد یا جهالتی بیشتر از برد باری 


من باشد. ( 


گوید: معاویه می گفت: «زینت مردم شریف عفت است» 

گوید:همو گفت:«هیچ‌چیزر ابیشتر از چشمه ای جو شان‌برزمین نرم دوست‌ندارم.» 

عمروبن عاص گفت: «هیچ چیز را بیشتر از این دوست ندارم که با یکی از 
مخدرات عرب شب زفاف داشته باشم.» 

وردان غلام عمرو بن‌عاص گفت: «همیج چیز را هسمانندکسرم کردن با یاران 
دوست ندارم.» 

معاو یه گفت: «من به‌این کار از توسزاوارترم.» 

گفت: «چیزی راکه دوست داری‌عمل کن.» 

محمدین ابراهیم به نقل از پدرش گوید: عامل مدینه وقتی می‌خواست‌پیکی 
سوی معاویه فرستد به منادی خویش می گفت ندا دهد که هر که حاجتی دارد که به 
امیرم‌منان نویسد؛ بنودسد. 

گوید: زربن حبیش؛ با ایمن‌بن حریم» نامه‌ای خسرد نسوشت ومیان نامه‌ها 
افکند که شعری در آن بود به این مضمون: 

«وقتی که مردان فرز ندها آوردند 

رو بازوهایشان از پیری لرزیدن‌گرفت 

«وبیماریها بر آنها چیره شد 
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« کشتر ارها هستند 

«که وقت درو کردنشان نزديك شده) 

گوّید: وقتی نامه‌ها پیش معاویه رسید و این نامه را خو اند گفت: «از مر گهمن 
خبر می‌دهند.» 

گوید: معاویه می گفت: «برای من چیزی لذتبخش‌تر از این نیس که خشمی 
را فروخورم.» 

گوید: معاو یه به عبدالرحمان‌بن حکم‌بن ابی‌العاص گفت: « بر ادر زاده» قو 
شعر می گویی» مبادا تغزل زنان‌گوبی که زن شریف را بسازاری با هسجاگویی که 
محترمی را بیازاری وزبونی را برانگیزی» با مدح‌گویی که طعمه مرد وقیح است؛ 
از مفاخر قوم حویش سخن آر وه‌ثل گوی که خویشتن را بیارایی ودیگر ان را ادب 
آموزی.» 

ابوالحسن‌بن حماد گوید: معاویه مارا دید که جبه به تن داشت وحقسرش 
گرفنت» 

گفت: «ای امیرمومنان جبه نیست که با توسخن می کند» آنکه دز جبه است 
سخن می کند.» 

سلیمان گوید: معاو یه گفت: «دو کسند که اگر بمیر ند نمرده باشند ویکی‌هست 
که اگر بمیرد مرده باشد» مناگر بمیرم پسرم به جایم نشیند» سعید اگر بمیرد عمرو 
به جایش نشیند» اما عبدالله‌ین عامر اگر بمیرد مرده باشد.» 

گوید: این سخن به مسروان رسید و گفست: « از عبدالملك پسر من سخن 
نیاورد؟» 

گفت: «نه) 

گفت: «دوست ندارم که به جای پسرم هردو پسرشان را داشته باشم.» 


عبدالله‌ین صالح گو ید: یکی به معاو به کفت: «چه کس را بیشتر از همه‌دوست 
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گفت: «آنکه از همه مردم‌دارتر باشد .» 

گوید: معاویه می‌گفت: «خرد وبردباری بهترین فضیلت مرد است که وقتی 
تذ کارش دهند به خاطر گیرد» وچون عطایش دهند سپاس دارد وچون مبتلا شود 
صبور ی کند وچون‌خش م آرد فروخورد و چون بدکند استففار کند وچون وعده کند 
وفا کند.» 

عبدالملك‌بن عمیر گوید: یکی با م-ه‌او یه‌درشت گسفت و بسیار گفت. گفتند: 
«اینرا در خورد می کنی؟» 

گفت: «تا وقتی که مردم میان ماوشاهیمان حایل‌نشو ند» میان آنها وزبانهاشان 
حایل نمی‌شوم. » 

محمدبن عامر گوید: معاویه عبدالله‌بن جعفر را ملامت کرد که دلبستة آواز 
بود. بك روز پیش معاویه رفت که بدیح نیز همراه وی بود» معاویه پایی را روی 
پای دیگر انداخته بود. عبدالته به بدیح گفت: « بدیج بگوی» 

گوید: بدیح آواز خو اند ومعاوبه پای خود را تکان داد.» 

عبدالله گفت: «ای امیرمقمنان چه شد. 

معاو یه گفت: «آزاده طر بخواه باشد» 

گوید: عبدالته‌بن جعفر به نزد معاویه آمد. سارب خاثر وابسته بنی لیث را نیز 
همراه‌آورده بود که مردی بد کار بود. معاو به به عبداللّه گفت: « حاجات خویش را 
بگوی.» 

عبدالله حاجات خویش را بگفت که یکی هم از سایب بود. 

معاو یه گفت: «این کیست؟» 

عبدالّه‌بگفت. 

معاو به گفت: «بیاید.» 


ES تا‎ ee ۳ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


PDF. Tarikhemair 


نت 


۱77 7۹٩ TT 


تر جم تار یخ‌طبری 
گوید: وچون به در مجلس ایستاد آوازی‌خواند. 
معاویه گفت: «نکو خواندی» وحوایج وی راب ر آورد. 
همام بن منبه گوید: شنیدم ابن‌عباس می گفت: « هیچکس را چسون معاوسه 
شايستة شاهی ندیدم که مردم در اوطبعی گشاده می‌یافتند وچون این کسوته بین در 
خود فرورفته نبود» مقصودش عبدالله‌بن زبیر بود. 
قبیصة بن جابر اسدی می‌گفت: «از آنها که مصاحبتشان داشته‌ام باشما سخن 


می کنم: مصاحبت عمر داشتم و کسی را از اوداناتر واندیشمندتر ندیدم که چون 
اوبی آنکه بخواهند عطای سنگین دهد» سپس مصاحبت معاویه داشتم وهیچکس 
را ندیدم که‌چون اونرمخوی باشد و باطن وظاهر یکی؛ ومغیره چنان بود که اگر او 
را به شهری می‌بردند که برون شدن از درهای آن جز به حقه میسر نبود» بسرون 
می‌شد.) 


خالافت بز.بد 
آ بن‌معاو به 


در این سال با یزید بیعت خلافت کردند؛ به قولی در نیمه رجب وبه قول 
دیگر هشت روز مانده از آن ماه» چنانکه از پیش درمورد مرگ پدرش معاویه 
وید 

یزید» عبیدالله‌بن زیاد را بربصره و نعمان‌بن بشیر را بر کوفه نگهداشت. 

ابومخنف گوید: یزید در اول رجب سال‌شصتم زمامدار شد. 

حا کم مدینه و لیدبن عتبةبن‌ابی‌سفیان بود. 

حاکم کوفه نعمان بن‌بشیر انصاری بود. 

حاکم بصره عبیدالله‌ین زياد بود. 

حاکم مکه عمروین سعیدبن عاص بود 
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وقتی بزند به زمامداری رسید اندیشه‌ای نداشت جز آنکه از آن چند کس که 
دعوت معاویه را به بيعت بزید نپذیر فته بودند بیعت بگیرد و کارشان را به سر برد» 
پس به ولید نوشت: 
«به نام خدای رحمان دحیم 
«از یزید امیژمومنان به و لیدین عتبه . اما بعد» معاوبه یکی از 
«بند گان خدا بود که اوراحرمت داد و خلیفه کرد وقدرت وسلطه دادکه به 
«مدت »قدر زندگی کرد و به وقت مقرر بمرد» خدایش رحمت کنار 
«که نکوزیست ونيك وپرهیز کار بمرد والسلام.» 
و نیز در صفحه‌ای که گوبی گوش موشی بود نوشت: 
«اما بعد» حسین و عبدالله بن‌عمرو عبدالله‌بن زبیر راسخت 
«و بی‌امان به‌بیعت‌وادار کن تابیعت کنند والسلام.» 
گوید: وچون خبر مرگ معاویه به ولید رسید وحش ت کرد و آنرا سخت مهم 
شمرد وکس فرستاد ومروان را پیش خواند. وچنان بود که وقتی و لیدبه مدینه آمده 
بود مرو ان نابدلخواه پیش وی آمد وچون ولید این بدید در حضور همنشینان خود 
ناسزای او گفت ومروان خبربافت که پیش وی نیامد واز اوجدایی‌گرفته بود تاحبر 
مرگ معاو به رسیدء وچون هلاك معاوبه ودستوری که رسیده بود که آن کسان را به 
بیعت وادار کند به نظر و لید سخت بزرگ می‌نمود به مروان روی آورد واورا پیش 
خواند وجون نامه یزید را برای وی حو اند انالله گفت‌ورحمت فرستاد. آ نگاه و لید 
دربارة قضیه با وی مشورت کرد و گفت: «به نظر تومی‌باید چه کنم؟» 
گفت: «رای من‌اینستکه‌هم اکنون این کسان را پیش از آنکه‌ازمر گ معاویه 
خبردار شوند بخواهی وبه بیعت واطاعت‌بخوانی» اگر بیع ت کردند بپذیری و 
دست از آنها بداری واگر نپذیرفتند پیششان آری و گردنشان بزنی که اگر از مرگ 
معاویه حبر يا 


رن هر کدامشان در e‏ قیام کند ومخاافت ودشمنی کند وبرای 
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حویشتن دعوت کند. نمی‌دانم اما ابن‌عمر را مردی می‌بینم که به جنگ علاقه ندارد 
وزمامداری را در صورتی دوست دارد که آسان به چنگ وی افتد.» 

گوید: پس و لید» عبدالله‌ین عمروبن عثمان را که جوانی نوسال بود سوی 
حسین وعبدالله‌بن زبیر فرستاد که آنها را بخواند. عبدالله آنها را در مسجد یافت 
که نشسته بودند و پیش آنها رفت. این به وقتی بود که و لید برای کسان نمی نشست‌و 
کس پیش وی نمی‌رفت. گفت: «امیر دعو تتان کرده اجابتش کنید.» 

گفتند: «برو» هما کنون می آییم» 

آنگاه یکیشان روبه دیگری کرد وعبدالله‌بن‌زبیر به حسین گفت: «حدس بزن 
که در این و قت که به مجلس نمی‌نشیند برای چه ما را حواسته است 

حسین گفت: «به گمانم طغیانگر شان هلاك شده وما را خواسته تا پیش از آنکه 
خبر فاش شود ما را به بيعت و ادار کند.» 

عبدالله‌بن زبیر گفت: «من نیز جز این گمان ندارم» می‌خواهی چه کنیآ» 

گفت: «هم اکنون غلامانم را فراهم می کنم ومی‌روم و چون به در رسیدم 
آنها را می‌گذارم وپیش و لید می‌روم.» 

گفت: «وقتی به درون شدی از اوبرتوبیم دارم.» 

گفت: «وقتی پیش اومی‌روم که قدرت‌مقاومت داشته باشم.» 

گو بد: حسین برفت وغلامان ومردم خاندان خویش را فراهم آورد و برفت 
تا به در ولید رسید وبه پاران خود گفت: «من به درون می‌روم» اگر شما را خواندم 
يا شنیدید که صدای اوبلند شد همکی به درونریزید و گرنه همینجا باشید تا پیش 
شما بر گردم.» 

گوید: آنگاه پیش ولد رفت وسلام امارت گفت؛ مروان نیز پیش وی‌نشسته 
بود. 

گوید: حسین چنان که‌گویی از مرگ معاویه بوبی نبرده؛ گفت: « پیوستگی 
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بهتر از جدایی است» خدا میان شا اصلاح آرد » اما در این مورد جوابی به او 
ندادند. 

حسین بیامد وبنشست ولید نامه را به اوداد که بخواند وخبر مرگ معاویه 
را داد آولور به اعت وا5 ! 

حسین گفت: «انالله و اناالیه راجعون» خدا معاو یه را رحمت کند و ترا پاداش 
بزر گک دهد اینکه گفتی پیعت کنم» کسی همانند من به نهانی بیعت نمی کند» گمان 
ندارم به بیعت نهانی من بس کنی وباید آنرا میان مردم علنی کنیم.» 

گفت: «آدی» 

گفت: «وفتی میان مردم آیی و آنها را به بیعت خوانی ما را نیز بخوان که 
کار یکجا شود.» 

و لید که سلامت دوست بودگفت: «به نام دای بروتا با جمع مردم بیایی.» 

مرو ان گفت: «اگر اينك برود وبیعت نکند» هر گنز چنین فرصتی به دست 
نیازی تا میان شما وا وکشته یاز شود. این هر راندار و از پیش تونرود نا نیت 
کند یاگردنش را بزنی.» 

در این هنگام‌حسین برعاست و گفت: «ای پسر زن کبود چشم تومرامی کشی 
با او؟ به حدا نادرست گفتی و خطا کردی» 

گوید: آنگاه حسین برون شد وبه باران خویش گذشت وبا آنها به خانه 
رفت. 

مروان به ولید گفت: «فرمان مرا نبردی؛ به حدا هر گر چنین فرصتی به‌دست 
تو نمی‌دهد.) 

و لیدگفت: «ای مروان! دیگری را ملامت کن؛ کاری را برای من 
برگزیدی که مایة تباهی دینم بود؛ به‌خدا رودت ندارم همه مال دنیا که 


آفتاب بر آن طلو عوغروب م کند از آن من باشد اما حسین راکشته باش 
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سبحان‌الله» حسین را بکشم که می گوید بيعت نمی کنم» کسی که به سب 
خون حسین به حسابش کشند به روز رستساخیز به نزد خدا اعمال نیکش ناچیز 
باشد.» 

مروان بدو گفت: «اگر رای توچنین اس ت آنچه کردی به جا کردی.» ایضرا 
می گت اما رأی اورا نیسندیده بود. 

گوید: اما ابن‌زبیر گفت :«هم اکنون می آیم» 

آنگاه به خانهٌ حود رفت و آنجا بماند» ولید از پی اوفرستاد ومعلوم شددر 
جمع اران عویش در امان است: فرستاد گان پیاپی فرستاد. 

حسین گفته بود دست بدارتا بنگری و بنگریم وبیندیشی وبیندیشیم. 

ابن زببر گفت: «شتاب مکنید» مهلتم دهید» اما آنشب با آنها اصرار بسیار 
کردند. اما سختگیری‌نسبت به‌حسین کمتر بود. 

و لیدغلامان خویش را پیش ابنز بیر فرستاد که ناسزاگفتند و بانگ زدند که 
ای پسر زن‌کاهلی؛ به خدا یا پیش امیربیا و گر نه‌ترا می کشد. همه روزوشب‌نخستین 
را چنین به سر کرد ومی گفت: « هم اکنون می آیم» شتاب مکنید تا کس پیش 
فرستم که رای ودستور اورا بداند.» 

جعفربن زبیر» برادر عبدالله کس پیش ولید فرستاد و گفت: «خحدایت‌رحمت 
کند از عبدالله دست بدار که از بسیاری فرستادگان او را به وحشت افک‌نده‌ای 
ان‌شاءالله فردا پیش تومی آید به فرستادگان خویش بگو از پیش ما برو ند.» 

گوید: و لید کس‌فرستاد و آنها برفنند. ابن‌زبیر درپناه‌شب برون شد » همراه 
بر ادر خو یش‌جعفر بود که سومی با آنهانبود و ازبیم‌تعاقب ازراه بزرگ دوری گرفت 
وازراه فرع سوی مکه رفت. 

صیحگاهان و لید ک س فرستاد» معلوم شدابن‌زبیر برون شده مروان گفت: « به 


دوع کی ات از پی وی فرست.» 
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گوید: ولید سواری از وابستگان بنی امیه را با هشتاد سوار بفرستاد که به 
جستجورفتند اما به اودست نیافتند وباز گشتند وهمه‌روز تاشب‌به جستجوی عبداله 
از کار حسین غافل ماندند. هنگام شب کسان پیش حدین فرستاد که گفت: «نا صبح 
صبر کنید. آنگاه بنگریم وبنگرید.» 


گوید؛: آن شب دست از حسین بداشتند و با وی اصرارنکردند. حسیسن در 


2 
32 


پناه شب برون شد واین شب يك شنبه دوروز مانده از رجب سال شصتم بود. 

برون شدن ابن زبیر یکشب پیش از حسین بود که شب شنبه رفتا بود وراه 
فرع گرفته بود ودر ان اثناکه با برادر خویش جعفر به راد می‌رفت جعفر شهرصبرة 
حنظلی را به تمثل حواند که مضمون‌آن چنین است : 

«همه فرزندان يك مادر شبی را خو اهند دید 

«که از جمعشان جز یکی نمانده‌باشد» 

عبدالله گفت: « سبحان‌الله از آنچه می‌شنوم چه منظورداری!» 

گفت: «به خدا برادر» چیز ناعوشایندی را منظور ندارم» 

گفت: «به خدا این بدتر است که این سخن بی‌قصد برزبان تورفته باشد.» 

گوید: گویی این سخن را به فال بد گرفت. 

گوید: اما حسین با فرزندان وبرادران وبرادر زادگان و بیشتر مردم خاندان 
خود برون شد مکّر محمدبن حنفیه که بدو گفت: «ای برادر به نزد من از همه کس 
محبو بتری وعزیزتر؛ هیچکس‌را اندرز نتوانم گفت که شایسته تراز توباشد. چندان 
که توانی با باران عویش از یزید واز شهرها دوری‌گزین آنگاه کسان پیش مسردم 
فرست و آنها را سوی خویش بخوان» اگر باتوبیعت کردند حمد خداگویم و اگسر 
بر کسی دیگر فراهم آمدند خدا به سبب این دین وعقل ترا نکاهد و جوانمردی و 
فضیلتت ترود. بیم دارم به یکی از این شهرها در آبی وپیش جمعی از مسردم روی 
O‏ وت اف ول ha‏ با اه 
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باشند وبا هم بچنگند ومدف نخستین نیزه‌ها شوی وخون کسی که شخص وپدر و 
مادرش از همةٌ مردم امت بهتر است بیهوده بریزد.» 

حسین بدو گفت: «برادرم! مز,می‌روم.» 

گفت: «برادرم! سوی مکه رواگر آنجا ایمن بودی که جه بهتر و گر نه سوی 
ریگستانها روی وبه قله کوهها پنادبری واز شهری به شهری روی تاببینی کار مردم 
جگو نه می‌شود ومصلحت خویش را بشناسی که رای صواب و دور اندیشی این 
است که از پیش برای کارها آماده باشی اما اگر به هنگام رخداد ها بد ان پسردازی 
کارها پیجیده شود.) 

گفت: «ای برادر اندرز گفتی وشفةت آوردی» امیدوارم رای توصو اب باشد 
ومو فق.» 

ابوسعد مقبری گوید: حسین را ديدم که‌وارد مسجد مدینه شد» می‌رفت و بردو 
کس تکیه داشت یکبار براین تکیه می‌داد وبار دیگر به دیگری و شعر ابن‌مفر غ را 
به تمثل می خو اند که مضمون‌آن جنین است: 

« در سبیده دمان شتر ان 

«از هجوم من بیمنالك نشود 

«ونامم بلند نباشد 

«اگر از بیم» به‌ستم تن‌دهم 

«وخطر مر گم از راه ببرد.» 

گوید: با خودم گفتم: «این‌دوشعر را از آن روبه تمثل می‌خو اند که منظوری 
دارد» دوروز گذشت که خبر یافتم سوی مکه رفته است. 

گوید: پس از آنو لید؛ عبدالله‌ین عمر را پیش خواند و گفت: « چرا بیست 
نمی کنی؟ می‌خواهی »ردم‌اختلاف کنند وجنگ کنند و نابود شوند و چون به سختی 
افتادند گو بند: سوی عبداللین, عمر روید ۰۰ اغ بيعت کنید که جزاو کسی‌نماندد.» 
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عبدالته گفت: «نمی‌خو اهم جنگ کنند یا احتلاف کنند را نابود شوند »› اما 
وقتی همةٌ مردم بیعت کر دند وجز من کسی نماند بیعت می کنم.» 

کوید: پس‌اورا رها کردند که از اوبیم نداشتند. 

گوید. ابن زبیر برنت تا به مکه رسید که عمروبن سعید حاکم آنجا بود و 


چون آنجا رسید گفت: «من پناهنده‌ام» ودر نماز جماعت آنها حضور نمی‌پافت و در 


مراسم حج با آنها شر کت نمی کرد. با باران خویش به یکسو می‌ایستاد و با همانها 
در مراسم حضور می‌یافت وبا یاران خویش نماز می کرد. 

کُوید: وقتی حسین سوی مکه رفت این آبه را می‌خواند: 

«فخر ج منها خاثفایترقب قال رب نجنی من‌القوم الظالمین"» 

یعتی: «از آن شهر ترسانو نگران برون‌شد گفت: «پروردگارا مرا از گروه 
ستمگر ان‌نجات بخش؛» 

وچون وارد مکه شد این آبه را خواند: 

«فلماتوجه تلقاء مدین‌قال عسی ربی‌ان بهدینی سواء السبیل»؟ 

بعنی: وچوان روسوی مدین کردگفت: « شاید پروردگارم مرا به میانه راه 
هدایت کند.» 

در همین سال به ماه رمضان یزید؛ و لیدین عتبه‌را ازمدینه برداشت و عمروبن 
سعید آشدقرا بر آنجا گماشت ودر رمضان همین سال عمروین سعید به مدینه آمد. 

به گفتة واقدی وقتی خبر مرگ معاویه و بیعت با يزيد په ولید رسید عبدالله 
ابن عمردر ءدینه نبود ووقتی ابنز بیر وحسین را به‌بیعت يزيد خواند نپذیرفتند و 
همان شب سوی مکه رفتند و ابن‌عباس و ابن‌عمر که از مکه باز می‌رفتند آنها را 


بدیدند و گفتند: «چه خبر دارید؟» 


۱ - شور ھی ۲۸ یه ۲۵ 
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گفتند: «مرگک معاویه و بیعت بایزید.» 

ابن عمر به آنها گفت: «از خدا بترسیدا وجمع مسلمانان را پرا کنده مکنید.» 

گوید: ابن عمر به مدینه آمد و روزی چند بماند تا خبر بسعت از ولایات 
بیاه‌دآ نگاه پیش ولیدین‌عتبد رفت وبیعت کرد. ابن‌عباس نیزبیعت کرد. 

در همین سال عمروبن‌سعید» عمروبن زبیر را به جنگ برادرش عبدالله بسن 
زبیر فرستاد. 


سخن از دفتن عمر و بنذ بير 
به جنگک عبدالله بنز بر 
محمدبن‌عمر کو بد:عمرو بن سعید بن‌عاص؛ اشدق» ملّب درماه رمضان سال 
شصتم به مد ينه آمد. «ردم مدینه پیش ویر فتند و اور امردی گر دنفراز وسخنور بافتند. 
شيبة بن نصاح‌گوید: فرستادگان میان يزيد وعبدالله‌ین زبیر در مورد بيعت 
رفت و آهد داشتند. يزيد قسم ياد کرده بود که از او نپذیرد تا وی را درغلی بہرند . 
حارث‌بن خا لد مخزومی‌پیشوایی‌نماز می کرد ادنزبیرمانع وی‌شد ووقتی‌چنین کرد 
يزيد به عمروبن سعید نوشت که سپاهی سوی ابن‌زبیر فرست. 
گوید: وقتی عمرون سعید به مدینه آمد عمروین زیر را سالار نگهبانان کرد 
که می‌دانست میان وی وعبدااله بن زبیر دشمنی‌هست. عمروبن زبیر تنی جند از 
مردم مدینه را پیش خواند و آنها را به سختی بزد. 
شرحبیل‌بن ابی‌عون‌گوید: عمروبن زبییر هر که را دل با عبدالله‌ین زبییر 
داشت بزد» از جمله منذر بنز بیر وپسرش محمد» وعبدالرحمانین اسود وعثمانین 
عبدالله‌ین حکیم‌بن حزام وخبیب بن‌عبدالله‌بن ژبیر و محمدین عمارین یار که به 
آنها از جهل تا پنجاه وشصت زد. 


گو بد: عبدالرحه‌ان‌ین عذمان و عیدالرحماتیین عمروین سهل و جند کس‌دیگر 


تس ۳۵۲ 
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از دست اوبه مکه گر بختند. 

عمروبن سعید به عمروبن زبیرگفت: «مردی که اورا به مقابلة برادرت‌فرستیم 
اک 

گفت: « هیچکس را نخواهی فرستاد که در مخالفت وی سخت‌تر از مسن 
باشد.) 

گوید: از مردم مقرری بگیر» ده‌ها کس را روانه‌کرد. از غلامان اهل مدینه 
بسیار کس روان شدند. انیس‌بن عمرو اسلمی بادفتصد کس با عمرو بنز بیر رو ان‌شد 
که اورا بر مقده4 خویش فرستاد که در جرف اردو زد. 

گوید: مروا‌بن حکم پیش عمروبن سعید آمد و گفت:« کس به جنگ مکه 
نفرست و از دا بترس و حرمت خانه را مشکن» عبدالله‌ین زبیر را ندیده بگیرید 
که کهنسال شده وشصت وچند سال دارد ومردی است سخت سر به خدا اگر 
نکشیدش به‌زودی خواهد مرد.» 

عمروبن زبیر گفت: « به خد! برعلاف کسانی که خوش ندارند» با وی‌جنگ 
می کنیم ودردل کعبد به ارحمله می‌بر یم.» 

مروان‌گفت: «به خد! ءن این کار را خوش ندارم» 

گوید: انیس‌بن‌عمرو اسلمی تاذی طوی برفت. عمروبن زبیر نیز تا ابطسح 
رفت و کس پیش برادر خویش فرستاد که قسم خلیفه را راست کن وغلی از نقره به 
گردن خود نه که دیده نشود تا مردم به جان همدیگر نیفتند» از خحدای بترس که در 
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شهر حرام به سر می‌بری. 
عبدااله‌بن زبیر جواب داد که وعده گاه در مسجد | لحر ام. 
گوید: آنگاه عبدالله‌بن زبی عبدالّ‌ین صفوان جمحی را که جمعی از مردم 
مقیم اطر اف مکه بدوپیوسته بودند سوی ذی طوی به مقابلةً انیس‌بن عمرو فرستاد 
که با وی بجنگیدند وانیس به سخت هنیمت شد. یاران عمروبن زبیر نیز پرا کنده 
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شدند واوبه خانة علقمه رفت وعبیدةبن زبیر بیامد واورا پناهی کرد. آنگاه سوی 
عبدالله‌بن زبیر رفت و گفت: «اورا پناهی کرده‌ام.» 

گفت: «برضد حقوق مردم پناه می‌دهی این روانیست» 

محمدبن عمرو گوید: این حدیث را با محمدبن عبیدین عمروبگفتم که گفت: 
«یزیدین معاویه به عمروین سعید نوشته بود که عمروبن زبیر را سالار سپاهی کن و 
سوی عبدالته‌بن زبیر فرست وانیس بن عمرورانیز با وی بفرست.» 

گوید: پس عمروبن زبیر برفت تا به خانهٌ خویش نزديك صفا جاکر فست. 
انیس بن‌عرو نیز درذی‌طوی‌فرود آمد. عمرو بن زبیر پیشوایی نماز می کرد. عبداللّه 
ابن زبیرنیز پشت سروی نماز می کرد وچون نماز به سر می‌رفت دست به دست 
برادر می‌داد. کس از قرشیان‌نمانده بود. که پیش عمروبن زبیر نرفته بود مسر 
عبدالله‌بن صفو ان که به جای مانده بود عمرو گفت: «چه شده که عبداللهبن صسفوان 
را نمی‌بینم؟ به خدا اگر به مقابلهٌاوروم می‌بیند که بنی‌جمح ومسردم دیگر که به او 
پیوسته‌اند ناچیزند.» 

گوید: این سخن به عبدالتهبن صفوان رسید و به هیجان آمد و به عبدالله‌بسن 
زبیر گفت: « ترا چنان می‌بینم که گوبی می‌خواهی برادرت را به جای‌گذاری.» 

گفت: «ای ابوصفوان من اورا به جای‌گذارم؟ به خدا اگر از مورچکان 
كمك می‌یافتم برضد اوعمل می کردم» 

ابن‌صفو ان گفت: « من کار انیس‌بن عمرورا عهده می کنم» تو نیز کاربرادرت 
را عهده کن.» 

عبدالله‌بن زبیر گفت: «چنین باشد» 

گوید: آنگاه عبدالّه‌بن صفوان به مقابلةً انیس‌بن عمرورفت که درذی‌طوی 
بود وبا جمعی بسیار از مردم مکه ودیگر کمکیان‌با وی‌تلاقی کرد که انیس‌بن عمرو 
وهمراهانش هزیمت شدند؛ فر اریان را بکشتند و زخمدار ان را بی‌جان کردند. 
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گوید: مصعب‌بن‌عبدالرحمان نیز به مقابلةً عمروبن زبیسر رفت که بارانش 
پرا کنده‌شدند ومصعب به‌عمرورسید. عبیدةبن زبیر به عمرو گفت: «بیا من تر اپناهی 
می کنم.» 

گوید: پس عبیدةبن زیر پیش عبدالله‌بن زبیر رفت و گفست: «من عمسر را 
پناهی کرده‌ام» تو نیز پناه مرا تأیید کن» اما عبدالله نپذیرفت ودر مقابل هر ک س که 


در مدینه زده بود اورا بزد ودر ز ندان عارم بداشت. 
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واقدی گوید: در بارة حدیث عمروین زبیر اختلاف کرده‌اند ومن همه را 
نوشتم. 

رباح‌بن مسلم گو ید: عمرو بن سعد را به کار عبدالله‌بسن زبیر فرستادند» 
ابوشریح بده گفت: «به‌مکه هجوم مب رکه شنیدم پیمبر خدا صلی اللهعلیه‌و سلم 
می گفت: فقط لختی از روز خحدا اجازة جنگ در مسکه دادآنگاه حرمت آن باز 
آمد.» 

گوید: اما عمرو نخواست کُفتَةٌ اورا وش گیرد و گفت:«ای پیر مرد ما حرمت 
مکه را بهتر از تومی‌دانيم.» 

گوید: آنگاه عمربن سعید سپاهی با عمروین زبیر فرسناد؛ انیس‌بن عمرو و 
زید غلام محمدین عبدالله‌بن مخزومی همراه وی بودند همه جمعشان دو هزار 
کس بود؛ مردم مکه با آنها بجنگیدند که انیس‌بن عمرو کشته شد با مهاجر وابستةً 
قامس و بسیار کس‌دیگر , سپاه عمروهزیمت شد وعبیدةبنز بیر بيامد وبا عمروبرادر 
خویشگفت: «تو درحمایت‌منی ومنت‌پناهی کرده‌ام»» واورا پیش‌عبدالله زبیر برد که 
چون اورا بدیدگفت: «ای نابکار این خون چیست که به صورت دادی؟» 

عمروشعری به این مضمون خواند: 

«| از پشت زخم نمی‌خوریم 

«بلکه خون روي قدمهایمان ۵ ر د» 
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گوید: پس عبدالله اورا به زتدان کرد وپناه عبیده را شکست و گفت: « کی 
به تو گفته بود این فاسق حرمت شکن را پناهی کنی؟» 

آنگاه به عوض همه کسانی که عمروزده بودشان قصاص‌ گرفت» مگر منذرو 
پسرش که نخواستند قصاصشان کر فته شود. 

گوید:و عمروبنز بیر زیر تازیانه جان داد. 

گورد: زندان را زندان عارم‌گفتند به سب غلامی که ز ید عارم نام داشت و 
زندان از اونام‌گرفته بود وعبدالله‌بن زبیر برادر خویش عمرورا در آنجا بداشت . 

در همین سال مردم کوفه کسان پیش حسین عليه السلام فرستادند که به مکه بود 
واورا دعوت کردند که به کوفه آید واوپسر عموی خویش مسلم بن عقیل‌بن‌ابی‌طالب 
رضی‌الله‌عنه را سوی آنها فرستاد. 


سخن از کس فر ستادن کو فیان 
به نزدحسین علیه‌السلام وقضيبةً 
مسلم‌ بن عقیل دضی‌اللاعنه 


عمار دهنی گوید: ابوجعفر راگفتم:«حدیث کشته شدن حسین را با من بگوی 
تا چنان بدانم که گویی آنجا حضور داشته‌ام» 

گفت: «وقتی‌معاو یه مرد» و لیدبسنعتبة بن ابی‌سفیان حا کم مسدینه بود و 
حسین را پیش خواند که بیست از اوبگیرد» اماحسین گفت: مهسلت بده ومدارا 
کا 

ولید مهلت داد وحسین سوی مکه رفت. مردم کوفه وفرستادگانشان پیش‌وی 
آمدند که ما خویشتن را برای تونگه داشته‌ایم وبا ولایتداران به نماز جمعه حاضر 
نمی‌شویم» پیش ما آی. 

گو ید: در اینو قت نعه این و انصاری جا کم کوفه بود. 
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گوید: حسین» مسلم‌بن‌عقیل بن ابی‌طالب» پسر عموی‌عویش را پیش‌خواند 
و گفت: «به کوفه بروودر ورد آنچه به من نوشته‌اند بنگر تا اگر درست بود سوی 
آنها رویم.» 

گوید: مسلم روان شد تا به مدینه رسید واز آنجا دو بلد گرفت که اورا از راه 
بیابان ببردند ودچار تشنگی شدند ویکی از دوبلد جان داد. 

مسلم به حسین نوشت که اورا از این کار معاف دارد؛ اما حسین بدونوشت: 
«به طرف کو فه حر کت کن» و اوبرفت تا به کوفه رسید وپیش یکی از مردم آنسجا 
منزل گرفت که ابن‌عو سجه نام داشت. 

گوید: وقتی مردم کوفه از آمدن مسلم سخن کردند» پیش وی‌رفتند و بیست 
کردند ودوازده هزار کس از آنها با مسلم بیعت کردند. 

گوید : یکی از آنها که دل با بزیدین معاویه داشت پیش نعمان‌بن بشیر رفت 
و گفت: «توضعیفی با ضعیف نما که ولایت را به تباهی داده‌ای» 

نعمان گفت: « این که ضعیف باشم اما مطیح خدا بهتر از آن است که درکار 
معصیت خدا نیرومند باشم» من کسی نیستم که پرده‌ای را که خدا پوشانیده بدرم.» 

گوید: آن کس گفتة نعمان را برای یزید نوشت و اوغلام خویش راکه 
سرجون نام داشت وبا اومشورت ی کردپیش خواند وخبررا با وی بگفت. 

سرجون گفت: «اگر معاو یه ز نده بود از او می‌پذیرفتی؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «پس از من بپذیر که کس جز عبیدالله‌بن زياد در خور کوفه نیسست» 
اورا ولایتدار کوفه کن» 

گوید: يزيد نسبت به عبیدالله عشم آورده بود و مسی‌خواسته بود اورا از 


بصره بردارد» پس بدو نوشت که از اوراضی شده و کوفه را نیز با بصره به او داده 
و نوشت که مسلم‌بنعقیل را بجوید و اگی‌به دست آورد خونش بریزده ٠‏ ری 
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گوید: عبیدالله با سران مردم بصره بیامد وروی بسته وارد کوفه شد و بر هر 
جم‌ع ی که می گذشت وسلام می گفت می گفتند: « سلام برتو » ای پسر دختر پیهسر 
خدای» که پنداشتند اوحسین‌بن علی‌علیه‌السلام است. 

گوید: وچون وارد قصر شد» غلام عویش را پیش خواند وسه هزار به او 
داد و گفت: «بروو کسی را که مردم کوفه باوی بیعت می کنند بجوی و بدو بگوی که 
یکی از مردم حمصی که برای این کار آمده‌ای واین مال را بدومی‌دهی که از آن‌نیرو 
گیرد.» 

گوید: عبیدالله با وی همچنان لطف و مدارا کرد تا وی‌را به پیری از مردم 
کوفه راهبری کردند که‌عهده دار بیعت بود که او را بسدید وخسبر خویش‌را با وی 


۳۳ 


پیر بدو گفت: «از دیدار تو خرسند شدم و آزرده دل» خرسند شدم از اینکه 
حدایت راهبری کرده؛ آزرده خاطر شدم از این که هنوز کار ما استوارنشده»آنگاه 
اورا پیش مسلم برد که مال را از اوبگرفت وباوی بیعت کرد: 

گوید: غلام پیش‌عبیدالله باز گشت وخبر را با وی بگفت: 

گوید: وقتی عبیداللهبن ز باد آمد مسلم از خانه‌ای که بودبه خانهانی‌بن‌عروة 
مرادی رفت. 

گوید: مسلم به حسین‌بن علی‌علیه‌السلام نوشت و بدوخبر داد که دو ازده‌هز ار 
کس‌از مردم کوفه بیعت کردد اند و گفت بیاید. 

گوید: عبیدالله‌بن زیاد به اران مردم کوفه گفت: «چراهانی بسن‌عروه جزو 
کسانی که پیش من آمده‌اند نیامده است.» 

گوید:محمدبن اشعث‌با کسانی از قومش‌پیش‌ها نی رفتند. وی بر در خانه و بش‌بود 
بد و گفتند:«امیر از توسخن کردودر انتظار تو است‌پیش وی برو»وچند ان‌بگفتند که با آنها 
سو ار شدو پیش عبید الله‌ر فت که‌شر یح‌قاضی پیش و ی‌بودو چون‌هانی‌رابدید گفت:«اجل 
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رسیده به پای خویش آمد.» 

گوید: وچون هانی به اوسلام گفت گفت: «ای هانی مسلم کجاست؟» 

کفت: «جه می‌دانم؟» 

عبیدالله غلام خویش راکه درهمها را داده‌بود بگفت تا بیامد وچون هانی‌او 
را بدید در خویش فروماند و گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد به خدا اورابه 
منزلم دعوت نکرده بودم؛ بیامد وخو بش را به من تحمیل کرد.» 

گفت: «اورا پیش من آد» 


گفت: «به خدا اگر زیر پایم باشد پا از روی او برنمی‌دارع» 

گفت: «نزديك من ش آرید» 

وچون هانی را نزديك وی‌بر دند به‌ابرویش زد وزخمدارش کسرد. هانسی به 
طرف شمشیر یکی از نگهبانان دوید که آن را از نیام در آردء اما از این کار بازش 
داشتند. عبیدالله گفت: «خدا خونت را حلال کرد.» آنگاه بگفت تا وی را در گوشه 


قصر بداشتند. 
به روایت دیگر» کسی که هانی را پیش عبیدالله‌بن زیاد برد»عمروبن حجاج 
زبیدی بود. 


عیزاربن حریث گوید: عمارةبن عقبةبن ابی معط در مجلس ابن‌زیاد نشسته 
بود وسخن کردو گفت: «امروز خرانی را تعقیب کردم ویکی از آنراپی کردم.» 

عمرو بن حجاج ز بید ی گفت: «خری که توپی کنی خسری اس ت که م رگش 
رسیده اما می‌خواهی بگویم اجل رسیده تراز آن کیست؟ مردی که پدرش راکه کافر 
بوده پیش‌پیمبر خداصلی الله عليه وسلم آورده‌اند ودستور داده کرش زا بزنند واو 
گفته: «ای محمد بر ای‌فرز ندانم کی بماند؟» 

وپیمبر گفته: «جهنم» 

آنگاه زبیدی گفت: «تواز آن فرزندانی و تودرجهنمی» 
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گوید: پس ابن زیاد بخندید 

ابوجعفر گوید: در این انا خبر به قوم مذحج رسید وناگهان بردر قصرسرو 
صدا برخاست که ابن‌زیاد شنیدو گفت: «این چیست؟» 

گفتند: «مردم مذحجند» 

ابن‌زیاد به شریح گفت: «پیش آنها بروو بگو من اورا بداشته‌ام تا از اوپرس- 
وج وکنم» ویکی از غلامان خویش را همراه اوفرستاد که ببیند چه می‌گوید. شریح 
در راه به هانی‌بن عرود برخورد که بدو گفت: « ای شریح, از خدا بترس » اومرا 
می کشد.» 


گوید: شریح برفت تابردرقصربایستاد و گفت: «چیزیش نیست اورا بداشسته 
که از او پرس و جو کند.» 

گفتند: «راست می گوید چیزیش نیست» وپرا کنده شدند. 

گوید: خبر به مسلم رسید کد ندا داد وشعا ر گفت و چهار هزار کس از مردم 
اوفراهم شدند. مقدمه را از پیش فرستاد؛ پهلوی راست وچپ آراست و خسود در 
قلب جای گرفت وسوی عبیدالله رو ان شد. 

گوید: عبیدالله کس از پی سران کو فه فرستاد و آنها را در قصر به‌نزدحویش 
فر اهم آورد وچون مسلم به در قصر رسید سران قوم از بالانمودار شدند و باعشایر 
خویش سخن کردند و آنها را باز گردانیادند. 

یاران مسلم رفتن گرفتند تا هنگام شب پانصد کس به جای ماند وچون تاريك 
شد آنها نیز برفتند. وچون مسلم خویشتن را تنها دید در کوچه‌ها به راه افتاد تا به 
دری رسید و آنجا توقف‌گرد؛ زنی برون شد که بدو گفت: «آبم بده»و آن زن آیش 
داد. آنگاه به درون رفت وچندان که خدا حواست بماند سپس برون:مد و او را 
دید که بردر است. گفت: «ای بنده خدا اینجا نشستنت مايه بدگمانی است برخیز .» 

گفت: «من مسلم‌بن عقیلم؛ آیا به نزد توجای ماندن هست؟» 
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گفت: «آری به درون آی» 
گوید: پسر آن زن غلام محسدبن اشعث بود وچون از قضیه خبر یافت پیش 
محمد رفت‌و بدو خبرداد. محمد نیز پیش‌عبید الله رفت و به اوخبر داد. عبیدالله» 


عمروبن‌حریث مخزومی راکه سالار نگهبانان وی بود فرستاد» عبدا لرحمان بن‌محمد 


ابن اشعث نیز با وی برقت. 
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مسام بی‌خبر بود تا وقتی که حانه را محاصره کردند و چون چنین دید با 
شمشیر برون شد وبا آنها بجنگید. عبدالرحمان اورا امان دادکه تسلیم شد واورا 
پیش عبیدالله‌بن زیاد بردند که بگفت تا اورا بالای قصر بردند و گردنش را بزدند 
وپیکرش را میان مردم افکندند. هانی را نیز به بازار بردند و بیاو یختند و شاعر در 
این باب شعریگفت به این مضمون: 

«اگر نمی‌دانی مر گک چیست 

«مانی را در بازار بنگر 

«و ابن‌عفیل را...تا آخر 

در بارة مسلم‌بن‌عقیل ورفتدش به کو فهو کشته شدنش حکایتی کاملترومفصل‌تر 
هست که از عقبة بن‌سمعان غلام رباب کلبی دختر امرژالقیس آورده‌اند . رباب همسر 
حسین بود و با سکینه وخحتر حسین می‌زیست وعقبه غلام پسدرش بوده بود. 
سکینه در آنوقت صغیر بود. 

عقبه گو ید: برون شدیم وراه بزرگ را پیش گرفتیم. کسان خاندان حسین بدو 
گفتند: «بهتر است اگر از راه بزرگ بگردی که تعاقب کنندگان به تونرسنند» ابن 
زبیر چنین کرده است.» 

گفت:ر«نه» به خدا از این راه جدا نمی‌شوم تا خدا هرچه خحواهد مقد رکند .» 

کوید: عبدالله‌ین مطح به پیشو از ماآمد و بهحسین گفت: «فدایت شوم کجا 
می‌روی؟» 
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گفت: «اکنون سوی مکه می‌روم پس از آن از خدا خیر می‌جویم.» 

گفت: «خدا برای توخیر بخواهد وما راافدای تو کند. اگر به مکه‌رفتی مادا 
به کوفه نزديك شوی که شهری است شوم که پسدرت آنسجا کشته شد وبر ادرت را 
بی‌بار گذاشتند وبه غافلگیری ضربتی زدند که نزديك بود وی را تلف کسند درحرم 
بمان که سرورعربی. به‌خدا مردم حجاز هیچکس را باتو برابرنمی گیرند ومراذم از 
هرطرف سوی تومی آیند. عمووداييم به فدایت از جرم خدا دورمشو که اگرتلسف 
شوی‌ما پس از توچون غلامان شویم.» 

گوید: حسین برفت تابه مکه رسید ومردم آنجا روسوی وی آوردند و آمد و 
رفت می کردند. عمره گزاران ومردم ولایات که آنجا بودند نیز می آمدند. ابن زبیر 
نیز در مکه بود وپیوسته به نزد کعبه بود. بیشتر اوقات روز آنجا به نمازایستاده بود 
یا طواف می کرد. وی نیز جزو کسان پیش حسین می آمد. دوروز پیابی ءسی آمد» 
دوروز یکبار می آمد و پیوسته به اومشورت می‌داد. ابن‌زبیر» حسین را از همه خحلق 
خدا ناخوش تر می‌داشت که دانسته بود تا آنجاست مردم مکه هر گز بیعت وتبیعت 
او نمی کنند که حسین دردیده ودلهایشان از او بزرگتر است وءردم اطاعت او بیشتسر 
م ی کنند. 

گوید: وقتی مردم کوفه از هلاك معاویه خبر یافتند مردم عراق برضد یزیدبه 
جنیش آمدند و گفتند: «حسین وابن زبیر مقاومت کرده‌اند وسوی مکله رفته‌اند» 
آنگاه مردم کوفه به حسین نامه نوشتند» حا کمشان نعمان‌ین بشیر بود. 

محمد بن‌بشیر همدانی گو ید: شیعیان درخانة سلیمان‌بن صرد فراهم آمدند. از 
ملاکت معاو یه‌سخن آوردیم وبه سیب آن حمد خدای گفتیم. سلیمان‌بنن صردبه ما 
گفت: «معاویه .هلا شد وحسین از بیعت ایسن قوم خود داری کرده وسوی که 
رفته» شماذیعیان او پیدو شیعیان پدرش»اگرمی‌دانید که یاری وی می کنید وبادشمنش 
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مدهید که جانش به حطر افتد.» 

گفتند: « با دشمنش پیکار می‌کنیم و خویشتن را برای حفظ وی به کشتین 
می‌دهیم.» 

گفت: «پس به او بنویسید» 


و شیعیان به او و شتند: 


«به نام دای رحمان رحیم 
«به حسین‌بن علی از سلیمان‌بن صرد وه‌سیب‌بن‌نجبه ورفاعة بن 
«شداد وحبیب‌بن مظادر ودیگر شیعیان وی» موّمنان ومسلمانان کوفه. 
«درود بر تو بار که‌ما حمد خدابی‌می کنیم که جز اوخدایی نیست. 
«اما بعد: حمد دای که دشمن جبار سخت سر ترا نابود کرد» دشمنی که 
«براین امت تاخت وخلافت آنرا به احقگرفت‌وغنیمت آن را غصب کرد 
«وبه احق بر آن حکومت کرد ونیکانشان را کشت و اشرارشان را به جا 
«نهاد ومال‌خدا را دستخوش جباران وتوانگران امت کرد. لعنت خدا بر 
«اوباد جنانکه ثمود ماعون شد. ابنك مارا امام نیست ‏ بیا شاید خدا به. 
«وسیله توما را برحق همدل کند. نعمان‌بن بشیر در قصر حکومست است 
«ما به نماز جمعة اونمی‌رویم و به نماز عیدش حاضر نمی‌شویم واگر خبر 
«یا بیم که سوی ما روان شده‌ای بیرونش می کنیم و به شامش می‌فرستیم » 
«ان‌شاءالله وسلام ورحمت خدای بر توباد.» 
گوید: نامه را با عبداللهین سبع همدانی وعبدالله‌بن وال فرستادیم و گفتيم: 
«شتاب کنید»»هردو کس با شتاب برفتند تا به‌روز دهم ماه رمضان در مکه پیش‌حسین 
رسیدند دوروز بعد باز قیس‌بن مسهر صیداوی وعبدا لرحه‌ان‌بن عبدالله کدان ارحبی 
وعمارة بن‌عبید سلو لی را سری وی فرستادیم که در حدود پنجاه وسه نامه همر اه 
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گوید: دوروز بعد بازهانی‌بن‌هانی سبیعی وسعیدبن عبدالله حسنفی را سوی 
وی فرستادیم وبا آنها چنین نوشتیم: 
۱ («به نام خدای رحمان رحیم: 
«به حسین‌بن‌علی از شیعیان موّمن و مسلمان وی؛ اما بعد: زودیبا 
«که مردم در انتظار تواند ودل با کسی جز تو ندارند» بشتاب»بشتاب‌درود 
«بر تو باد» 
گوید: شبث‌بن ربعی وحجار بن | بحر ویزیدبن‌حارث ویزید بن‌رویم و عزرة 
ابن‌قیس‌وعمرو بن‌حجاج زبیدی ومحمدبن عمیر تمیمی نیز به وی چنین نوشتند: 
«اما بعد همه جا سبز شده و میوه‌ها رسیده وچاه‌ها پر آب شده » 
«اگر خواهی بیا که سپاه تو آماده است وسلام برتوباد .» 
گوید: همه فرستاد گان پیش حسین به هم رسیدند که نامه‌ها را بخواند وار 
فرستادگان دربارة مردم پرسش کرد آنگاه همراه هانی‌بن‌هانی سبیعی وسعیدین 
عبدالله حنفی که آخرین فرستادگان بودند چنین نوشت: 
«به نام خدای رحمان رحیم 
«از حسین‌بن‌علی به جمع موّمنان و مسلمانان. اما بعد: هانی و 
«سعید پا نامه‌های شما پیش من آمدند همه آنچه را که حکایت کرده بودید 
«و گفته بودید دانستم؛ گفتة بیشترتان این بود که‌امام نداریم » بیاء شاید به 
« سیب توخدا ما را بر حق و هدایت همدل‌کند. اينك براذر وپسر عموو 
«معتمد و اهل خاندانم را سوی شما فرستادم به او گفتم از حال و کار ورای 
«شما به من بنویسد اگر نوشت که رای جماعت واهل فضیلت وخعسرد 
«چنانست که فرستاد گانتان به من گفته‌اند ودر نامه‌هایتان‌عو انده‌ام به زودی 
پیش شمامی آیم ان شاءالله. به جان خودم که امام جن آن. نیست کله به 
«کتاب عمل کند و انصاف گیرد ومجری حق باشد وخویشتن را خاص‌خدا 


PDF.Tarikhemair‏ ناوید مد از 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF. Tarikhetma.if 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدهفتم ۳۹۳۵ 
«کند والسلام.» 

ابو المخارق راسبی گوید: کسانیاز شیهیان‌در بصره در خانه‌زنی ازعبدالقیس 
به نام ماریه دختر سعد یا منقذ فراهم آمدند و چند روز سودند «ساریه شیعه بود و 
خحانه‌اش محل دیدار شیعیان بود که در آنسجا سخن می کردند . ابن زیاد از آمدن 
حسین خبر یافته بود وبه عامل خویش در بصره نوشته بود که دیدگاه نهد و راه را 
بگیرد. 

گوید: بزیدبن نبیط که از مردم عبدالقیس بود بر آن شد که سوی‌حسین رود. 
وی ده پسر داشت گفت: «کدامتان با من می آیید ؟» دوتن از پسرانش به نام عبدالله 


و عبیدالله آماده شدند. یزید در خانةٌآن زن‌گفت: «آهنگ رفتن کرده‌ام ومی‌روم» 
گفتند: «راز یاران ابن‌زیاد بررتوبیم داریم» 
گفت: «وقتی مر کب من دردشت به‌راه افتد هر که خواهد از پی‌من‌بر آید.» 
گوید: بزید روان شد و شتابان برفت تا پیش حسین علیه‌السلام رسید و در 
ابطح به محل وی رفت» حسین از آمدن وی خبر بافت و به طلب او برون آمد. آن 
مرد به محل حسین رفت گفتند: به طرف منز لگاه تو آمده » واز پی او برفت وجون 
حسین او را نیافت در محل وی در انتظارش نشست آنگاه مرد بصری بیامد و 
اورا در محل خویش نشسته دید و گفت: «به کرم ورحمت خدا باید شادمان بود.» 
آنگاه سلام گفت وبه نزد حسین نشست ومنظوری راکه برای آن آمده بود 
با وی بگفت که برای اودعای خير کرد. آنگاه با وی ببود تا حر کت کرد یزیند 
همراه امام بجنگید و اوودو پسرش با وی کشته شدند. 

. گوید: حسین مسلم‌بن عقیل را حواست و اورا همراه قیس‌بن مسهر صیداوی 
وعمارة بن‌عبیده سلو لی وعبدالرحمان‌بن عبدالله ارحبی فرستاد وبه او دستور داد که 
از خدا ترسان باشد و کار حویش را نهان دارد ودقیق باشد اگر مردم را فراهم و هم 
بیمان دید ززدتر به او شیر وان 
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گوید: مسلم برفت تا به مدینه رسید ودر مسجد پیمبر خدا نماز کرد و با کسان 
خویش ودا ع گفت؛ آنگاه دوبلد از مردم قیس اجر کرد که با وی روان شدند اما 
راه راگم کردند واز واه بگشتند و به سختی تشنه ماندند. رو بلد گفتند: «راه این تتا 
به آب رسده واز تشنگی نزديك مرگ بودند. 
مسلم‌ین عقیل از تنگه دره خبیت همراه قیس‌بن مسهسو صیداوی به حسیسن 
نوشت: 
راما بعد از مدینه آمدم ودو باد همراه داشتم که از راه بگشتندو 
«گم شدند وما به‌سختی تشنه ماندیم ودو بلد از تشنگی بمردند ومابيامدیم 
«تا به آب رسیدیم وبا اند رمقی جان به دربردیم. ایسن آب در محلسی 
«است که آنر | تنگ درة خبیت گویند. من این سفر را به‌فال بد گسرفته‌ام َ 
«اگر رای توباشد مرا از آن معاف داری ودیگری را بفرستی والسلام. » 
حسین, بدو نو شت: 
راما بعد» بیم آن دارم که نامه‌ای را که در بار معافیت از سفسر 
«نو شته بودی از روی ترس نوشته باشی. به راهی که ترا فرستاده‌ام روان 
«شووالسلام.» 
مسلم .به کسی که انامه رز.خواند گفت: «این چیزی نیست کته از :بر چان 
حویش بترسم.» وهمچنان روان شد وبه نزديك آبگاهی رسید که از آن قبل طی 
بود وپیش آنهافرود آمد. 
گوید: «وقتی از آنجا حر کت کردهردی,را دید که به شکار بود؛ وقتی په 
اورسید آهویی را بزد واز پای در آورد. مسلم گفست: «ان شاءالله دشن ما کشته 
می‌شود.» آنگاه بیامد تا و ارد کو فه شد ودر خانةٌ مختارین ابی عبیدهمانجا که‌| کنون 
خحانة مسلم پسر سیب نام گرفته منزل گرفت. شیعیان روسوی او کردند ورفت و آمد 
آغاز شد وچون جمعی از آنها براو فراهم آمدند نامة حسین را برای آنها خواند که 
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کریستن آغاز کردند. 
گوید: عابس‌بن ابی‌شبیب شا کری از جای برخاست وحمد خدای گسفت و 
نای او کرد آنگاه گفت: 
«اما بعد من ترا از کار کسان خبر نمی‌دهم ونمی‌دانم در دلچه 
«دار ند واز جانب آنها وعدهٌ فریبنده نمی‌دهم» به حدا از چیزی که‌در بارة 
«آنتصمیم گرفته‌ام سخن هی کنم: وقتی دعوت کنید می‌پذبرم. همراه شما 
«با دشمنتان می‌جنگم وبا شمشیرم از شما دفاع می کنم تا به پیشگاه خدا 
اروم واز این کار جز ثواب خدا جیزی نمی‌خو اهم۰» 
گو ید: حبیب‌بن مظاهر فقعسی به پاحاست وگفت: «خدایت رحسمت کند» 
آنچه را در خاطر داشتی باگفتار مختصر ببان کردی» آنگاه‌گفت: «به خدایی که 
جز اوحدابی نیست» من ایز روشی مانند روش این شخص دارم.» 
گوید: آنگاه حنفی سخنانی همانند این گفت . 
راوی گو ید: به محمدبن بشر گفتم: «تو نیز جیزی گفتی؟» 
گفت: «من می خر استم خداو ند پاراام را به وسیلةٌ ظفر عزت دهد اما کشته 
شدن را خرش نداشتم ونمی‌خو استم درو غ بگویم.» 
گوید: وقتی شیعیان جای مسلم را بدانستند پیش وی رفت و آمد کردند و 
نعمان‌بن بشیر از قضیه خبر یافت. 
ابیا لوداك کو بد: نعمان‌بن بشیر برون‌شد وبه منبر رفت و حمد خداگفت و 
ثنای او کرد آنگاه گفت: «اما بعد» ای بند گان خدا از خدا بترسید و به سوی فتنه و 
تفر قه شتابان مباشید که سیب هلاك مردان وریختن خونها وغصب اموال می‌شود.» 
و لها نعمان مردی بردباروز اد بود ودوستدار سلامت. آنگاه گفت: «من با 
کسی که به جنگم تباید حنگك نمی کنم و به کسی که به من حمله نیارد حمله نمی‌برم 
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PDF 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


YA‏ ترجمة تاریخ طبری 


ولی اگر باطنتان را بنمایید وبیعت خویش را بشکنید وبا پیشوایتان مخالفت کنید 
به خدابی که جز اوخدایی نیست تا وقتی دستةٌ شمشیرم به کفم باشد با آن به شما 
ضربت می‌زنم اگر چه از میان شما یاوری نداشته باشم. امیدوارم مبان شماکسانی 
که به حق پای بندند» از آنها که باطل به هلا کنشان می کشاند پہشتر باشند.» 
گوید: عبدالله‌بنمسلم حضرمی و ابستةً بنی امیه بهپا خاست‌وبدو گفت: «آنچه 
می‌بینی جز با شدت عمل سامان نیابد و این رفتار که تو با دشمن داری کار ضعیفان 
است:) 
نعمان گفت: «این که در کار اطاعت خدا از جملۀ ضمیفان باشم بهتر از آنکه 
در کار معصیت وی از نیرومندان باشم.» 
گوید: آنگاه تعمان بن بشیر فرود آمد» عبدالله‌بن مسلم برفت وبه يزيد بسن 
معاوبه نوشت: 
«اما بعد: مسلم‌ینعتیل به کوفه آمده وشیعیان با وی برای حسین 
«ابن‌علی‌بیمت کردداند» اگر ترا به کو فه نیاز است مردی نیرومند را اینجا 
« فرست که دستور ترا به کار برد و چنان عمل کند که توبا دشمن خویش 
«می کنی که نعمان‌بن بشیر مردی ضعیف است یا ضعیف نمابی می کند.) 
گوید: عبدالله‌بن مسلم نخستین کس بود که به پزید در این باب نامه نوشت. 
پس از آن عمارةین عقبه نیز نامه‌ای همانند آن نوشت: سپس عمربن سعدبسن ابی 
و فاص نیز نامه ای‌همانند آن نوشت. 
عوانه و ید: وقتی نامه‌ها که فاصلة آن بیش‌از دوروز نبود پیش یرید فراهم 
شد سرجون غلام معاویه را پیش خواندو گفت: «رأی توجیست چیست؟ حسین سوی کوفه 
حر کت کرده و مسام بن‌عقیل در کوفه برای حسین‌بیعت می‌گیرد. شنیده‌ام که نعمان‌ین 
بشیر ضعیف است وسخن ناباب می گو بد.»آنگاه نامه‌ها را به سرجون‌داد تابخو اند 
و کفت: « به نظر تو کی را كى امه 
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جلد هتم ۳۹۹ 
گوید: و چنان بود که یزید از عبیدالله‌بن زیا د آزرده خاطر بود اما سر جون 
گفت: «اگر معاو ده زنده شود مطابق رای او کار می کنی؟» 
گفت: «بله) 


سرجون فرمان عبیدا له را دربارةٌ ولابتداری کسوفه در آورد و گفت: «رأی 


«عاو به جنین بود ووقتی می‌مرد دستور این نامه را داد.» 
گوید: پس يزيد به رای وی عمل کرد ودوشهر را برای عبیدالّه یکجا کرد و 
فرمان خویش را درباره کوفه برای وی فرستاد؛ آنگاه مسلم‌بن عمرو باهلی را که به 


1 
2 


نزد وی بود پیش خواند وفرمان بصره را با وی برای عبیدالّه فرستاد وباآن چنین 
نوشت: 
«اما بعد: دوستداران من از مردم کوفه به من نسوشته‌اند وخبر 
«داده‌اند که ابن‌عقیل در کوفه جماعت فراهم می کند تا ميان مسلمانان 
«اختلاف افکند» و قتی این نامه مرا نعواندی حرکت کن و پیش‌مردم کوفه 
«روو ابن‌عقیل را بجوی چنانکه مهره را می‌جویند تا وی را بسیابی وبه 
«بند کنی یا بکشی یا تبعید کنی و السلام.» 
گوید: مسلم‌بن عمرروان شد تا در بصره پیش عبیداللّه‌بن زياد رسید.عبیدالّه 
دستور داد لوازم فراهم کنند و آماده شوند که فردا سوی کوفه حر کت کند. 
کوید: حسین نیز نامه‌ای برای مردم بصره نوشته بود. 
ابوعثمان نهدی‌گوید: حسین همراه یکی از غلامانشان به نام سلیمان نامه‌ای 
نوشت و نسخةآن را به هريك از سران پنج ناحیه بصره و بز ر گان آنجا فرستاد 
چون: مالكبن مسمع‌بکری واحنف‌س قيس ومنذرین جارود وسعودبن عمرو و 
قیس‌بن‌هیثم وعمر و بن‌عبیدا لین معمر که نسخه‌ای از نامه وی به همه سران بصره 
رسید به این مضمون: 


«اما بعد» دای مچ ان وا رااز مخلوق خوش 
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«برگزید وبه نبوت کرامت داد واورا به پیمبری خویش معین کرد و آنگاه 
«وی را سوی خویش برد که اندرز بندگان گفته بود ورسالت خویش را 
«رسانیده بود. ما خحاندان ودوستان‌وجانشرنان و وارژان وی بودیسم واز 
«(همة مردم» به جای وی» در میان مردم شایسته‌تر» اما قوم ما دیگران را 
«برما مرجح داشتند که رضابت دادیم و تفرقه را خوش نداشتیم و سلامت 
«را دوست داشتیم در صورتی که می‌دانستیم حق ما نسبت 4 این کار از 
«کسانی که عهده دار آن شدند ونکو کردند واصلاح آوردند ورعایت حق 
«کردند بیشتر بود که خدایشان رحمت‌کند وما و آنها را بیا‌رزد . اينك 
«فرستادة خو یش را با این نامه سوی شما روانه کردم وشما را به کتساب 
«خدا وسنت پیسبر او صلی | اله‌علیه وسلم دعوت می کنم که سنت را 
«میر انیده‌اند و بدعت را احیاء کر ده‌اند اکر گفتار مرا بذنوید ودستور مرا 
راطاعت کنید شما را به راه رشاد هدایت می کنم. سلام برشما با رحمت 
«وبر کات خدای» 
گوید: اما همه سران قوم که این نامه را خواندند آنرا مکتوم داشتند بجز 
منذرین جارود که چنانکه می گفت بیمنال شد مبادا دسیسه‌ای از جانب عبیدالله بن 
زياد باشد وهمان شب که عبیدالله می‌خو است صبحگاه فردای آن سوی کوفه رود 
فرستاده را پیش وی آورد و نامه را بدوداد که بخواند که فرستاده را پیش آورد و 
گردنش را بزد آنگاه به منبر بصره رفت وحمد خداگفت و ثنای او کرد و گفت: اما 
بعد: به‌خدا مرا از سختی باك نیست و بیدی نیستم که ازبادبارزم» دشمن‌ر | می کوبم 
وهماورد را نابوومی کنم. 
«ای مردم بصره! امیرمو‌منان مرا ولابتدار کوفه کرده ومن‌فردا صبح آنجا 
می‌روم. عثمان‌بن‌زیادبن ابی سفیان را برشما جانشین کرده‌ام از مخالفت وشایعسه 
سازی بپرهیزید» قسم به آن کس که خدای جز اوفیشت اگر بشنوم کسی سرمخالفت 
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جلدهفتم ۳۹۳۱ 


دارد اورا وسردسته‌اش را ودوستش را می کشم» نزديك را به گناه دورمی گسیرم تا 
مطیع من شوید ومیان شا مخالف ومنازعه گر نماند. من پدر زیادم و به اوبیشتر از 
همه همانندم که شباهت دایی وعموزاده مرا از اوجدا نکرده» 

گوید: آنگاه از بصره برون شد و برادرش عشمان‌بن زیاد را جانشین کرد و 
روسوی کو فه نهاد. مسلم‌بن عمروباهلی وشريك‌بن اعورحارثی و اطرافیان وخاندان 
وی عمراهش بو دند. وقتی وارد کوفه شد عمامه‌ای سیاه داشت وصورتش بسته‌بود. 
مردم که از آمدن حسین خبر یافته بودند ومنتظر آدن وی بودند وقتی عبیدالله آمد 


Dı 
PDE 


پنداشتند حسین است و برهر دسته ازمر دم می‌گذشت به اوسلام می گفتند ومی‌گفتند: 
«حوش آمدی ای پسر پیمبر خدای و نیکو آمدی» واز این حسن قبول کسان سبت‌به 
حسین سخت ببازرد. 

گوید: وقتی در این باب بسیار گفتند» هسلم‌بن عمرو گفت: « عقب بروبد 
این ,امیر عبیدالله بن‌زباد است» 

گوید: چنان بود که هنگام حر کت شتابان آمده بود وبا وی بیشتر ازده و 
چند کس نبود» وقتی وارد قصر شد وهردم بدانستند که اوعبیدالله‌ین زیاد است 
سخت غمین و افسرده شدند. عبیدالله نیز از آنچه از مردم شنیده بود به خشم آمده 
بود و گفت: «چرا ایذان را چنین می‌بینیم» 

ابی‌و دا گوید: وقتی عبیدالله وارد قصر شد ندای نماز جماعت دادء 

گوید: کسان فراهم آمدند» برون آمد وحمد خدای‌گفت وثنای او کرد آنگاه 
کفت: «اما بعد: امیرمژ‌منان که خدایش قرین صلاح بدارد مرا به شهسرومرزشما 
کماشته ودستور داده با ستمدیدة شما انصاف کنم محرومتان را عطا دهم» با فرمانبر 
وه‌طیعتان نیکی کنم و با مشکو لو نافرمانتان سختی کنم. در بارةٌ شما از دستور وی 
تبعیت می کنم و گفته اش را اجرامی کنم بانیکو کار ومطیعتان چون پدر مهربانم اما 
تازیانه وشمشیرم برضد کسی است که دستو رم را بگذارد وبا گفته‌ام مخالفت اکس 
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هر کس به حفظ خویش پردازد که راستکاری نمودار حال است نه گفتار .» 
گوید: آنگاه فرود آمد وبا سر دسته‌ها و کسان‌سخت گر فتو گفت: «بیگانگان 
و فراریان امیرمومنان وحروریان ومردم مشکوله خلافجوومنازعه گر را که میان‌شما 
هستند برای من بنو یسید؛ هر که بنویسد از مسئولیت بسری است وهر که کسی را 
ننوبسدضمانت کند که کسی‌از دست اومخالفت مانکند وهر که‌ضمانت‌نکند از حمایت 
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برون است ومال وخونش بر ما حلال. هرسر دسته‌ای که جزو دستسه‌اش یکی از 
سر کشان امیرمومنان بافت شود که به ما خبر نداده باشد بردر خانه‌اش آوبخته شود 
ومقرزی آن دسته الغا شود وبه عمان زاره تبعید شود.» 

عیسی‌بن یزید کنانی گوید: وقتی نامه یزید به عبیداله‌بن زياد رسید از مردم 
بصره پانصد کس بر گزید» از جمله عبدالته‌بن حارث‌بن نوفل و شريك‌بن اعور که 
شیعة علی‌بود. نخستین کس که با کسان در راه بیفتاد شريك بود که بیخود بیفتاد و 
کسانی نیز با وی افتادند» اميد داشتند عبیداللّه به آنها پردازد و حسین زودتر از او به 
کوفه رسد اما او به افتادگان اعتنا نداشت وبرفت تا به قادسیه رسبد ومهران غلام 
وی بیفتاد که بدو گفت: «ای مهر ان در این وضع اگر خودت را بگیری تا به قصسر 
برسیم» یکصد هزارت می‌دهم.» 

گفت: رنه به حدا تاب ندارم» 

گوید: پس عبیدالله فرود آمد وچند پارچة قشدار یمنی برگرفت وبه سر - 
پیچید و براستر عویش نشست» پس از آن فرود آمد وپیاده وتنها به راه افتاد وجون 
به جاهای نگهبانی می‌رسید ودر اومی‌نگر یستند تردید نداشتند که‌حسین است و بدو 
می گفتند: «ای پسر پیمبر حدا خوش آمدی» اما اوبا آنها سخن نمی کرد. 

گوید: کسان از خانه‌هاو اطاقهایشان‌سوی‌وی آهدندو نعمان‌بن ہشیر سرو صدا ی آنها 
را شنیدودر برروی‌خود و کسانش‌ببست. و قتی‌عبیدالله‌به نزد وی‌رسید تردید نداشت 


که‌حسین است.مردمی که‌باوی بو دند با نک برداشتهبودند نعمانبااوسخن کرد و گفت: 
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«تر ابه‌خدا سوی‌دیگر رو که‌من امانت‌خو یش رابه تو تسلیم نمی کنم وب کشتنت‌حاجت 
ندارم» اما عبیدالله باوی سخن‌نمی کرد. آنگاه عبید اله نز ديك شد نعمان از میان‌دو بالکن 
قصر به پایین حم شد وعبیدالله با اوسخن کرد و گفشت: «در بگشای که خدایت 


گشایش ندهد که ثبت دراز بوده» ویکی از پشت سر اوبشنید وسوی جمع رفت 


وگفت: « ای قوم قم به آنکس که خدایی جز اونیست این پسر مرجانه است.» 


گفتند: «وای توا این حسین است» 

گوبد: نعمان در گشود وعبیدالله در آمسد و در را به روی مسردم ببستند که 
پرا کنده شدند. 

صبحگاهان عبیدالله به منبر نشست و گفت: «ای مردم می‌دانم که کسانی که 
دشمن حسین بوده‌اند وقتی پنداشتند حسین است که وارد شهر شده وبر آن تسلسط 
یافته به دنبال من آمدند واطاعت نمودند به خدا هيچيك از شما را نشناختم.» 

گوید: «آنگاه از منبر فرود آمد وخبر یافت که مسلم‌بن عقيل یك شب پیش 
از او آمده ودر کو فه‌است.» 

گوید: پس یکی‌را که و ابستةبنی‌تمیم بود خواست و مالی بدو داد وگفت: 
«به‌شیعه‌گری تظاهر کن و این مال را به آنهابده‌وپیش هانی ومسلم روو به نزد هانی 
جای‌گیر.» 

پس آن کس پیش هانی آمد و گفت که شیعه است ومالی همراه دارد. 

گوید: وقتی شريك‌بن اعور آمد بیمار بودءبه هانی گفت: «به مسلم بگوپیش 
من باشد که عبیدالله به عیادت من می آید.» 

وهم شريك به مسلم گمت: «اگر عبیدالله را به دسترس توبیارم اورا باشم‌شیر 
می‌ز نی 3 

کفت :«به‌خدا آری» 


گو بد: عبیدالله درخانةٌ هانی به عیادت شر يك آمد. شريك به مسلم گفته بو و: 
E PDE. Tari‏ مت خر ب مسلم ِ 
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«وقتی شنیدی گفتم: آبم دهید؛ بیا وعبیدالله را با شمشیر بزن.» 

گوید: عبیدالله بر بستر شريك نشسته بود ومهر ان بالای سرش ایستاده بود. 

شريك گفت : « آبم دهید » و زنسی با کاسه‌ای بیامد اما مسلم زا بدید.و 
باز گشت. 

بار دیگر شريك گفت: «آبم دهید» و بار سوم‌گفت : «وای شما آب به من 
دهید آبم دهید و گرچه ماي مر گم شود.» 

گوید: مهر ان متوجه شد و به‌عبیدالله اشاره کرد که از جا برجست: 

شريك گفت: «ای امیر می‌خواهم با تووصیت کنم» 

گفت: «پیش توباز می گردم) 

پس مهران وی را با شتات ببرد و گفت: «به حدا قصد کشتن ترا داشت..» 

گفت: «چگونه ممکن است» که من شريك را خرمت داشتم ودر خانه هانی 
بودم که پدرم بر اومنت داشته» 

گوید: وچون عبیدالله باز گشت اسماءبن خارجه و محمدبن اشعث دا پیش 
خوراند و گفت: «هانی را پیش من آرید.) 

گفتند: تا امان نگیرد. نمی آید. 

گفت: «امان برای چه مگر کاری کرده برو ید اگر بی‌امان‌گرفتن نیامدامانش 
دهید .» 

گوید:« آنها پیش‌هانی رفتند واورا بخو اندند) 

گفت: «اگر مرا به دست آرد می کشدم» 

اما چندان اصرار کردند تا اورا بیاوردند. عبیدالله خطبةً جمعه می گفت»هانی 
در مجلس نشست. گیسوان خود را از دوطرف آو بخته بود؛ وقتی عبیدالله نسماز 
بکرد هانی را بخو اند که از دنبال وی برفت ووارد شد وسلام گفت: 

عبیدالله گفت: «هانی مگر نمی‌دانی که پدرم به این شهر آمد و همۀ شیعیان را 
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بکشت مگر پدر تووحجر؛ کار حجر چنان شد که دانسته‌ای. پس از آن پیوسته 
مصاحبت ترا نکومی‌داشت وبه حا کم کوفه نوشت که نیازی که پیش تودارم هانی 
است؟» 

گفت: «چرا؟» 

گفت: «پاداش من این بو د که یکی را در خانه‌ات نهان کردی که مرا بکشد» 

گفت: «چنین نکردم» 

گوید: پس آن مرد تمیمی را که به خبر گیری آنها گماشته بود بیاورد وچون 
هانی اورا بدید بدانست که قضیه را به عبیدالله خبر داده و گفت: «ای امیر چنان‌بود 


که خبر یافته‌ای» اما حمایت از ت-وبرنمی‌گیسرم» تو و کسانست در امانید هر کسجا 
می‌خواهی برو.» 

گوید: عبیدالله یکه خورد ومهران که بر سر وی ایستاده بود وععصایی به 
دست داشت گفت: «چه ذلتی! این بندة بافندهٌ ترا در قلمروت امان می‌دهد.» 

عبیدالله گفت: «بگیرش» 

پس مهران عصارا بینداعت ودو گیسوی هانی را بگرفت و صورتش را بالا 
نگهداشت» عبیدالله عصا را بر گرفت وبه صورت‌هانی کوفت؛ آهن عصا در آمد وبه 
دیوار فرورفت وچندان به صورت اوزد که بینی و پیشانیش بشکست. مردم سرو 
صدا را شنيدند وخبر به طایفةً مذحج رسید که بیامدند وخانه را در میان‌گرفتند. 

عبیدالله بگفت اهانی را در اطاقی انداختند. مذحجیان بانگ برداشتند. 
عبیدالله به مهر ان‌گفت که شریح را پیش وی آرد که برفت وبیاورد واو راپیش‌هانی 
فرستاد» نگهبانی‌را نیز همراه وی کرد هانی‌گفت: «ای شریح می‌بینی که با من چه 
کرد؟» 

گفت: «ترا زنده می‌بینم» 

گفت: «با این وضع که می‌بینی ان ننادهام؟ابه قوم‌من بگواگر وا ند مرا 
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می کشد.» 

کوید: شریح پیش عبیدالله رفت و گفت: راو را زنده دیدم اما زخم بدی 
دیدم.» 

گفت: «نمی‌پسندی که ولایتدار رعیت خود را عقوبت کند؟ پیش اينات برو و 
خبر را با آنها بگوی.» 

گوید: پس شریح برون شد وعبیدالله بگفت تا آن مرد نین با وی برفت . 
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شریح به مذحجیان گفت: « این حماقت بد چیست؟ مسرد» زنده است و حا کمش 
ضربتی زده که خطر جان ندارد» بروید ومابهةٌ زحمت خودتان و بار تان نشو بد»»پس 
آنها برفتند. 

ابی الودالك گوید: شريك‌بن اعور پیش هانی‌بن عروة مسرادی نزل گرفست. 
شريك شیعه بود وهمراه عمار در صفین حضور داشته بود» مسلم‌بن عقیل از آمسدن 
عبیدالله وسخنانی که گفته بود وسختی ای که با سردسته‌ها ومردم کرده بود» خسبر 
یافت واز خان مختار که حضورش در آنجا فاش شده بود برون آمد وسوی خحسانةً 
هانی رفت ووارد شد و کس پیش هانی فرستاد که برون‌آی. 

گوید: هانی برون شد وچون اورا بدید حضورثر را خوش نداشت: 

مسلم گفت: «آمده‌ام که پناهم دهی ومهمانم کنی» 

گفت: « خدابت رحمت کناد» تکلیف شاق می کنی» ا گر وارد خانه‌ام تشده 
بودی و اعتماد نکرده بودی خوش داشتم واز تومی‌خو استم که از پیش من بروی اما 
حرمت تومانع است و کسی همانند من همانند توبی را از روی ادانی‌رد نمی کند» 
در آی.» 

گوید : پس او را به درون برد و پناه داد و شیعیان در خانهٌ هانی پیش وی 
رفت و آمد داشتند. 


گوید: ابن‌زیاد یکی از غلامان عویش راکه معقل نام داشت پیش خواند و 
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گفت: «سه هزار درم بردار وبروومسلم‌بن عقیل را بجوی ویاران وی را پیداکن و 
این سه هزار را به‌آنها بده وبگوبرای جنگ دشمنتان از آ نک مك‌گیرید» به آنها 
بگو که از آنهابی» وچون این مال را به آنها دهی از تواطمیتان یابند وبه تواعتماد 
کنندو چیزی از اخبارشان ر ااز تومکتوم‌ندارند» آنگاه ش,انگاه وصبحگاه پیش آنهارو» 

گوید: غلام چذان کرد وبگشت تا پیش *سلم‌بن عوسجۀ اسدی رسید که در 
مسجد اعظم نماز ھی کرد وشنید که کسان می گفتند: «این برای‌حسین بیعت‌می گیرد» 
پس بیامد وبنشست تا مسلم نماز خویش را به سربرد و بدوگفت: «ای‌بنده خدا من 
یکی از مردم شامم» وابستةٌ ذوالکلاع که خدایم نعمت دوستداری این خانسدان و 
دوستی دوستان ایشان داده» اينك سه هزار درم آورده‌ام تا یکی از آنها را که‌شنیده‌ام 
به کوفه آمده و برای پسردختر پیمبر بیعت می گیرد ببینم» در پی‌دیدار او بودمو کسی 
را نیافتم که مرا سوی وی راهبر شود وجای اورا بداند. هما کنون در مسجدنشسته 
بودم که شنیدم تنی چند از مسلمانان می‌گفتند:«این» کسی است که اهل این خاندان 
را می‌شناسد» پیش تو آمددام که این مال را بگیری ومرا پیش یار خود بری که با او 
بیعت کنم» اگر عواهی پیش از دیدارش از من برای او بیعت‌گیری.» 

مسلم‌ین عوسجه گفت: «خدارا حمد که پیش من آمدی» خر سندم که‌به منظور 
خویش رسیده‌ای وخدا خاندان پیم‌بر خدویش را به وسیلة تویاری می‌کند» اما 
دلگیرم که از آن پیش که این کار به کمال رسد مرا شناخته‌ای از بیم و سطوت این 
جبار.»آنگاه پیش از آنکه برود از او بیعت‌گرفت وپیمانهای سخت گرفت که نياك 
خو اه ی کند ورازدار باشد. او نیزتعهد کرد ومسلم خشنود شد آنگاه بدو گفت: «چند 
روزی در خانه‌ام پیش من‌آی تا از یار توبرایت اجازه بگیرم» 

گو بد: از آن پس معقسل باکسان به خحانة مسلم می‌رفت که برای اواجازه 
حواست. دراین اثنا هانی‌بن عروه بیمار شد وعبیدالله‌بن زياد به عیادت وی‌آمد. 
عمارةین‌عبید سلو لی به هانی‌گفته بود: «تجمع ما وتدبیر ما کشتن این جسبار است» 
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ايتك که خدا اورا به دسترس تو آورده خونش بریز.» 

هانی گفته بود:«نمی‌خواهم در خان من کشته شود.» 

گوید: يك هفته بگذشت که شريك‌بن اعور بیمارشد» وی به نزد ابن زياد و 
حاکمان دیگرمحترم بود ودر کار شیعه‌گری ثابت قدم. عبیدالله کس پیش اوفرستاد 
که امشب به نزد تومی آیم. 

گوید: شريك به مسلم گفت: «این بد کار امشب به عیادت من می آید وقتی 
نشست بیا وخونش بریز وبرودر قصر بنشین که هیچکس ترا از قصر باز نمیدارد. 
اگر این‌روزها ازاین بیماری‌بهی‌یافتم سوی‌بصره روم‌ومشکل آنرا از پیش‌توبردارم.» 

گوبد: وچون شب در آمد و عبیدالله به عیادت شريك آمد» مسلم برعاست 
که در آید که شريك گفته بود وقتی نشست مهلتش مده اما هانی‌بن عروه برحاست 
و گفت: «نمی‌خواهم در خانة من کشته شود.»‌گوبی این کار را زشت می‌شمرد. 

گوید: وقتی عبیدالله‌بن زیا د آمد وبنشست» از بیماری شريك پرسید و گفت: 
«چطوری و کی بیمارشدی؟» وچون پرسشهای وی دراز شد وشريك دید سلم‌نیامد 
ترسید فرصت‌از دست‌برود ومی گفت:«در انتظار چیستید که به‌سملی‌درودنمیگو بیدا 
آبم دهید اگر چه جانم در آید»» این را دوبار یاسه بار گفت. 

عبیدالله که‌متوجه نشده بودگفت:«چه‌می‌گوید؟ به‌نظر شما هذیان می گویدآ» 

هانی گفت:«خد ایت قر ین صلاح بد ارد؛ آری از سحر گاه‌تا کنون کارش‌همین است.» 

آنگاه عبیدالله برخاست وبرفت ومسلم بیامد. شريك گفت: «چرا خونش را 
را نربختی؟» 

گفت: «به دوسبب» یکی این که‌هانی خوش‌نداشت که در خان او کشته‌شود» 
دیگر حدیثی که مردم از پیمبر دا آورده اند که ایمان» غافل کشی‌را روا نمی‌دارد و 
موّمن به خافلگیری نمی کشد.» 
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هانی گفت: «به خدا اگر اوراکشته بودی فاسق بد کاره‌ای را کشته بودیولی 
خوش نداشتم در خانة من کشته شود.» 

گوید: شريك‌بن اعورسه روز دیگر زنده بود پس از آن بسمرد وابن زياد 
بیامد و براونماز کرد. 

گوید: از آن پس که ابن‌زیاد مسلم وهانی را بکشت بدو گفتند: «سخنانی که 
شريك هنگام‌بیماری‌می گفت» مسلم راترغیب‌می کرد و می‌گفت بباید و ترا بکشد». ° 

عبیدالله گفت: «به‌خدا هر گز برجنازه یکی از مردم عراق نماز نخواهم کرد» 
به‌خدا اگر قبر زیاد اینجا نبود قبر شريك را می‌شکافتم». 

گوید: معقل‌غلاابن زیاد که‌وی‌را با مال سوی‌مسلم بن عقیل و بار انش‌فرستاده 
بود چند روزی پیش مسلم‌بن عوسجه رفت و آمد داشت که اورا پیش مسلم‌بن عقيل 
برد» پس از مرگ شريك او را پیش مسلم برد و خبر وی را به تمام‌بگفت؛ مسلم 
ازاو بیعت‌گرفت و به‌ابوتمامه صایدی دستورداد که‌مالی را که آورده بودگرفت که 
امو ال جمع را و کمکی که‌به‌همدیگر می کردند او می‌گرفت وبرای آنها اسلحه می- 
خرید که در این کار بصیرت داشت و از يکه سواران عرب و سر ان شيعه بود. 


گوید: آن‌مردپیوسته پیش آنهامی آمدء نخستی نآ ینده‌بود و آ حرینر و نده‌واخبار- 
شانر امی‌شنیدو از اسررشان آگاه‌می‌شد آ نگاه‌می رفت‌وهمهر ابه گوش ابن‌ز یادمی خو اند. 

گوید :و جنان بود که هانی پیش ابن‌زیاد رفت و آمد داشت و چون مسلم 
پیش‌اومتزل گرفت ازرفت و آمدبازماند و بیماری نمود وبیرون نمی‌رفت. 

ابن‌زباد به‌همنشینان‌حو یش گفت: «چراهانی‌رانمی‌بینم؟»گفتند:« بیماراست.» 

گفت: «اگر دانسته بودم بیمار است عیادت شکرده بودم.» 

مجا لدبن‌سعید گو ید: عبد الله محمدبن‌اشعث واسماء بن تحار جه راخواست. 

ابومحنف از گفتةٌحسن‌بن‌عقبهٌمرادی آورده که‌عمرو بن‌حجاج زبیدی را نیز 
همراه آنها کرد. 
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وهم ابومحنف از گفتةٌ ابی‌الوداك آورده که روعه عو اهر عمروین حجاج 
زن هانی‌بن عروه بود ومادر یحبی‌بن هانی بود 

گوید: عبیدالله به آنهاگفت: «چرا هانی پیش ماانمی آید ؟» 

گفتند: «خحدایت قرین صلاح بدارد نمی‌دانیم» گوبی بیمار بود.» 

گفت: «شنیده‌ام بهی یافته و بر در خانه خود می‌نشیند ببینیدش وبگسویید 
تکلیفی را که برعهده دارد وانگذارد که خوش ندارم کسانی همانند وی از سدران 
عرب به نزد من تباه شو ند» 

گوید: آن د وکس (یا سه کس) پیش هانی رفتند وشامگاهی اورا بدیدند که 
بردر خانه‌اش نشسته بود. گفتند: «چرا به دیدار امیر نمی آیی؟» 

گفت: «بیماری نمی گذارد » 

گفتند: «به او گفته‌اند که هرشب بر در خان#خودش می‌نشینی» در انتسظار تو 
است» جا کم انتظار و کناره‌گیری را تحمل نمی کند؛ ترا به خدا با ما بر نشین» 

گوید: هانی جامه های خویش را خواست وبپوشید واستری خو است وبر 
نشست وچون‌نزديك قصر رسید» گویی‌چیزی از آنچه‌بودبه‌ عاطرش گذشت‌و به‌حسان‌بن 
اسماء بن حار جه گفت:«بر ادر زاده به خدا من از این مرد بیمنا کم» رای توچیست!» 

گفت: «به عدا عموجان دربارة تواز چیزی نگرانی ندارم» چرا خوشتن 
راآشفته می‌داری؟» 

گو یند: اسماءنمیدانسته بو دعبید الله اور ابر ای‌چه‌فر ستاده امامحمدمی د انسته‌بود. 

گوید: جماعت به نزد ابن زیاد رفتند» هانی نیز باآنها برفت وچون پدیدار 
شد ابن زياد گفت: «اجل رسیده به پای خوی شآمد .» 

گوید: در آن و قت عبیدالله با ام نافع دختر عمارةبن عقبه عروسی می کرد. 

گوید: وچون مانی به ابن‌زیاد نزديك شد که شریح قاضی نیز نزد وی‌نشسته 
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«من زندگی اورا می‌خواهم 
«اما او آهنگ کشتن من دارد» 
گوید: وچنان بو د که ابن‌زیاد در آغاز آمدنش هانی را محسترم می‌داشت و 
ملاطفت می کرد. 
؟ 


انی گفت: «ای امیر مقصود چیست؟» 


گفت: «بس ای‌هانی! این کارما چیست که در خانه‌هابت برضد امیرمومنانو 
عام مدامانان دی کنی» مسلمبن عقیل را آورده‌ای و در خانهةٌ خویش جا داده‌ای و 
در خانه های اطظراف خویش سلاح ومرد برای وی فراهم آورده‌ای و پنداری که 
ابن فضره از من نهان می‌ماند.» 

گفت: «چنین نکرده‌ام ومسلم به نزد من‌نیست.» 

کُفت: «جر اجنین کرده‌ای.» 

گت :ررنکر ده‌ام.» 

کفت:«جرا.) 

گوبدءوچون‌این‌سخن مکررشد وهانی ا زاصر ارو انکارخو بش‌نگشت» ابن‌زیاد» 
«تلهمان‌خبر گر ر انحو است که بیامد و پیش او بایستاد. به‌ها نی گەت :«ابن‌ ر امی‌شناسی؟)۱ 

گفت: «بله» و بدانست که خبر گیر آنها بوده و اعسبارشان را برای ابن‌زیاد 
آورده و لختی‌درخویش فرورفت. آنگاه دل‌گرفت و گفت: «سخن مرا بشنوو گفتارم 
را راست شماربه خدا با تودرو غ نمی گویم» به خدابی که خدایی جز اونیست من 
اورا به خانه‌ام دعوت نکردم واز کار او هیچ خبر نداشتم تا وی را بر در خانه‌ام 
نشسته دیدم واز من خواست که آنجا منزل‌گیرد» شرم کردم که نرذیرمش و حرمت 
زده شدم واو را به‌عانحویش راهدادم ومعمان کردم و پناهش دادم و کار وی چنان 
بود که خبر یافته‌ای؛ اکنون پیمان مو کد می کنم تا مطمئن شوی که بدی برای تو 
نم و اه اک و له دصت واه تاش فا تشر تال 
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گردم وپیش اوروم وبگویم از خانه‌ام به هر کجا می‌خواهد برود واز حرمت‌زدگی 
در آیم و از پناهی کردن وی رها شوم.» 

گفت: «نه په خدا از پیش من نروی تا اورا پیش من آری» 

گفت: «نه به خدا هر گز اورا پیش تو نخواهم آورد؛ مهمانم را پیش توبیارم 
که اورا بکشی؟» 


گفت: «به خحدا بایداورا پیش من آری.» 
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گفت: «به خدا اورانخواهم آورد.» 

گوید:«وچون‌سخن‌درمیانه بسارشدمسلم بن‌عمرو باهلیسدر کو فه‌جز اوشا‌ی و 
بصری نبود که سرسختی‌و لجاجت‌هانیر | درمقابلابن‌زیاد درمورد تسلیم مسلم بدید 
به‌پانعاست و گفت: «خداامیررا قرین‌صلاح‌بد ارداو رابه من‌و اگذار تابا اوسخن کنم.» 

آنگاه به هانی گفت: «بیا اینجا با توسخن کنم.» 

گوید: هانی برعاست و وی را به‌گوشه‌ای بردکه خلوت بود؛ اما نزديك 
ابن‌زیاد بودند چنانکه می‌دیدشان واگر صدا بلند می کردند گفتگویشان را می‌شنید 
وچون آهسته سخن می کردند از اومکتوم‌می‌ماند. آنگاه مسلم به هانی گفت: «ترابه 
خدا خودت را به کشتن مده وقوم وعشیره‌ات را به بلیه دچار مکن؛ به خدا دریغم 
می آید که کشته شوی-هانی می‌پنداشت که عشيرة او جنبسش می کنند - ایسن مرد 
عموزادة این قوم است» اورا نمی کشند وزیانش نمی‌زنند اورا به ابن زياد بده که 
به سبب آن خواری و کاستی نمی گیری» اورا به حا کم می‌دهی.» 

گفت: «چراء به عداسیب این خو ار ورسوامی‌شوم» مهمانم‌راتسلیم کنم وز نده 
وسالم باشم و بشنوم و ببینم وبازویم محکم‌باشد ویاران فراوان داشته باشم . به 
حدا اگرجزیکی‌نبو دمو باوری‌نداشتم اوراتسلیم‌نمی کر دم‌تا در کاردفا ع از اوجان‌بدهم» 

مسم اور اقسم می دادوهانی می گفت: «نه‌بهعدا هر گزاورا تسلیم‌نخواهم کرد.» 


گوید: ابن‌زیاد این رابشنید و گفت: «نزديك منش آرید» وچون اورا نزديك 
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بسرادرت کسی است که باتوراست گوید و هر که اعلام خطر کرد جای عذر 
نگذاشت.» 

گوید: می خو است؛ فرود آید و هنوز فرود نیامده بود که تماشاییان از جانب 
خرما فروشان باشتاب وارد مسجد شدند ومیگفتند: «ابن‌عقیل آمد» عبیدالله باشتاب 


وارد فصر شد ودردارا ببست. 


عبدالله بن حازم گوید: به خدا من فرستادة ابن‌عقیل سوی قصر بودم که ببینم 


کار هانی جه شده؟ 


گوید: وقتی اورا زدند وبداشتند» براسیم نشستم ودیدم که تنی چند از زنان 
مراد فراهم آمده بودند و بانگ می‌زدند: ای بلیه» ای مصیبت! پیش ابن‌عقیلر فتم و 
خبر را باوی بگفتم» به من گفت که پاران اورا ندا دهم که خانه‌ای اطراف وی از 
آنیا پربود» هیجده هزار کس ,| او بیعت کرده بودند وچهارهزار کس در خانه‌ها 
بود؛ به من گفت: «بانگ بزن ای منصور بیا» من بانگ زدم. مردم کوفه نیز بانگ 
زدند وفراهم آمدند. مسلم» عبید الله بن‌عمرو بن عزیز کندی را سالار مردم ناحیة کنده 
وربیعه کرد و گفت: «با سواران» پیش از من برو» آنگاه مسلم‌بن عوسجة اسدی را 
سالار مردم مذحج و اسد کرد و گفت: «با پیاد گان برو که‌سالار آنهایسی.» ابن‌ثمامة 
صامدی را سالار مردم تمیم زصمدان کرد عباس‌بن جعدة جدلی را سالار شهرنان برد 
کرد. آنگاه سوی قصر روان شد وچون ابن‌زیاد از آمدن وی خبریافت به قصر پناه 
ودرهارایست. 

عباس جدلی گوبد: وقتی با ابن عقیل بیرون شدیم چهار هزار کس بودیسم 
ولی هنوز بد قصر نرسیده بودیم که سیصد کس بودام. 

گوید: مسلم با مردم مراد پیش آمد وقصر را محاصره کرد؛ آنسگاه مردح 
همدیگر را موی »۱ خواندند.و چیزی نگذشت که مسجند از کسان پرشد و بازاز 
می آمدند. کار د عد الله تنگ شد» حفظ در قصر مشکل برد 
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زیرا به جز سی‌نگهبان وبیست کس از سران قوم وخاندان وغلامانش با وی نبود . 
سران قوم از در مجاور دارالرومیین سوی ابنز یاد آمدن گرفتند» آنها که در قصر 
بودند از بالا جماعت را می‌نگر یستند وبیم داشتند با سنگ بزنندشان وناسزا گویند 
وعبیدالّه و پدرش را دشنام‌گو یند. 


گوید: عبیدالله» کثیربن شهاب حارئی راپیش خواند ودستور داد با پیسروان 
خود از قبیلۀ مذحج برود ودر کوفه بگردد ومردم را از ابن‌عقیل بازدارد واز جنگ 
بترساند واز عقوبت حکومت بیمناك کند, محمدین اشعث را نیز گفت که با پیسروان 


خویش از قبیلة کنده وحضرموت برود وبرا ی کسانی که سوی وی آیند پرچم امان 
برافر ازد؛ به قعقا عبن شور ذهلی وشبث‌بن ربعی تمیمی وحجاربن ابجر عجلسی و 
شمربن ذی‌الجوشن عامری نیز چنین دستور داد ودیگر سران قوم را پیش خویش 
نگهداشت که از آنها كمك ‌گیر د که شما ر کسانی که با وی بودند اندك بود. 

گوید: کثیربن شهاب برون شد که کسان را از مسلم‌بن‌عقیل باز دارد. 

ابن جناب کلبی گو ید: کثیر یکی از مردم کلب را بدید به نام عبدالا علی پسر 
یزید که سلاح پوشیده بود وبا تنی چند از بنی‌فتیان آهنگ ابن‌عقیل داشت؛ پساو 
را بگرفت وپیش ابن‌زیاد برد که بدو گفت: «آهنگ توداشتم» 

ابن‌زیادگفت: «با من‌وعده نهاده بودی» وبگفت تا او را بداشتند. 

گوید: محمدبن اشعث نیز برفت وبه نزديك خانه‌های بنی‌عماره تو قف کرد. 
عماره‌بن صلخب ازدی بیامد که آهنگک ابن‌عقیل داشت وصلاح پوشیده بود» وی‌را 
گرفت وپیش ابن‌زیاد برد که اورا بداشت 

گوږد: مسلم‌بن‌عقیل از مسجدء عبدا لرحمان‌بن شریح شبامی را به مقابلهٌ این 
اشعث فرستاد و چون ابی اشعث کثرت آن جماعت را که سوی وی آمده بودند 
بدید کناره گرفتن وعقب نشستن آغاز کرد. قعقا عبن شور ذهلی کس پیش محمدبسن 
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اشعث فرستاد که از جانب عرار برابن عقیل حمله برده‌ام؛ سپس از جای‌عویش 
عقب کشید واز سمت دارالرومین پیش ابن‌زیاد رقت وچون کثیربن شهاب و محمد 
وقعقا ع وپیروانشان که همگی نیکخواهان عبیدالله بودند پیش وی فراهم آمدننده 
کثیر بدو گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد؛ در قصر گروهی بسیار از سران 
مردم و نگهبانان وخاندان تووغلامانت هستنده ما را به‌مقابلة مخالفان ببر.» 


اما عبیدالله نپذیرفت و پرچمی برای شبث‌بن ربعی بست و او را بیسرون 
فرستاد. 

گوید: مردم با ابن‌عقیل بودند و تا شبانگاه تکبیر می‌گفتند وبر می‌جستند و 
کارشان اتوار بود. عبیدالله کس پیش سران فرستاد و فراهمشان آورد و گفت: «از 
بالا بر مردم نمودار شوید وبه مطیعان وعدة فزونی وحرمت دهید و عساصیان را از 
حرمان وعقوبت بترسانید وبگوییدکه سپاه‌از شام به «قابلة ایشان حر کت کرد. 
اسمت:» 

عبدالله بن‌حازم کبیری از بنی کبیر ازد گوید: سران از بالا برما نمودار شدند» 
کثیر بن‌شهاب پیش از همه آغاز کرد وتا نزديك غروب آفتاب سخن کرده گفت: «ای 
مردم پیش کسان خحود روید وبه کار شرشتاب میارید وخویشتن را به حطر کشته شدن 
میندازید» سپاههای‌یزید امیرمق.نان می‌رسد» امیر قرار نهاده که اگر امشب به جنگ 
وی مصر بسمانید وشب‌انگاه نروید باقیماندگان شمارا از عطسا محروم دارد و 
جنگاور انتان را بی‌مقرری در نبردگاههای شام پراکنده کند» سالم را به جای بیمار 
بگیرد وحاضر را به‌جای غایب. تا هیچکس از اهل عصیان‌نماند که‌وبال کار خویش 
را ندیده باشد. 

دیگر سران نیز سخنانی همانند این گفتند وچو ن کسان گفتارشان را شنیدند 
پراکندگی گرفتند ورفتن آغاز کردند. 


مجالدین سعیدگوید: زن به که پیش فرزند یا بسرادر خویش می آمیلو...,, 
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می گفت: بیا برویم آنها که می‌مانند بسند. مرد بود که پیش فرزند با برادر خویش 
می آمد ومی گفت: «فردا سپاه شام می‌رسد از جنک وشرچه می‌خواهی بيا برویم»؛ 
واورا می‌برد وهه‌چنان پراکنده می‌شدند و از جای می‌رفتند چنانکه هنگام شب سی 
کس با ابن‌عقیل در مسجد نبود وچون نماز مغرب بکرد تنها سی کس با وی نمساز 
کردند. 


کّو رد وجون دید که‌چز آن‌گروه کسیا وین انده‌برون‌شد » سوی کوچه های 


کنده رفت وچون به‌کوچه‌ها رسید ده کس از آنها با وی بود و چون از کوچه در 
آمد هیچکس با وی نبود وچون نيك نظر کرد کس را نیافت که راه را به او پنماید 
یا سوی منزلش راهبر شود یا اگر دشمنی پیش آرد حفاظ وی شود . پس همچنان 
در کوچه های کوفه سر گردان می‌رفت ونمی‌دانست کجا می‌رود تا به خانه‌های بنی 
جبلۀ کنده رسید و پیش رفت تا به در زنی رسید طوعه نام که کندز فرزند دار اشعث- 
بن قیس بود که آز ادش کرده بود و اسید حسضرمی او را به زنی‌گرفته بود و بلال زا 
برای وی‌آورده‌بود. بلال با کسان بسرون شده بود ومسادرش به انتظار وی ایستاده 
بود. 

گرید: ابنءقیل به‌آن زن سلام گفت که جواب اورا بدادآنگاه بدو فت؛ 
«ای کنیز خداآبی به من ده» 

زن به درون رفت واورا سيراب کرد 

پس ابن‌عفیل بنشست وزن ظرف را برد وباز آمد و گفت : رای بنده خدا 
مگر آب نخوردی؟» 

گفت: «جرا» 

گفت: «پس سوی کسانت برو» 

اما ابن‌عقیل خاه‌وش ماند 

باز آن زن سخن عویش دا تکر ار کرو اما ابسن عقیل خاهوش ماندوبا , 


یج تا 
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گفت:«از خدا بترس! سبحان‌الله‌ای بنده خحداء» سوی کسان خود برو که خدایت به 
سلامت‌دارد. بر در من نشستنت مناسب نیست و آنرا به تورو | نمی‌دارم.» 

پس ابنعقیل برخاست و گفت: «ای کنیز خدا من در این شهر منزل وعشیره 
ندارم. می‌خواهی کارنیکی انجام دهسی برای شواب» شاید هم بعد ها ترا پاداش 
دهم.) 

گفت:«ای بنده خدا! چه کاری؟» 

گفت: «من مسلم‌بن عقیلم» این قوم با من درو غ گفتند وفرییم دادند.» 

گفت: «توه‌سامی؟» 


گفت:«آری.» 

گفت:«در آی.» 

گوبد: «بس اورا به حانة خویش به اطاقی برد» جز اطاقی که خودش در 
آنجا بود وفرشی برای وی بگسترد و گفت‌شام بخور دکه نخورد . 

گورد: خیلی زود پسر آن زن بیامد ودی که به آن اطاق رفت و آمد بسیار 
می کند و گفت: «به خدا از اینکه امشب به این اطاق بسیار رفت و آمد می‌کنی به 
شك اندرم که‌خبری هست.» 

گفت: «پسر کم از این درگذر.» 

گقت: «به خدا باید با من بگوبی» 

گفت: «پسر کم آنچه را با تومی‌گویم با هیچکس مگوی» 

گوید: آنگاه وی را قسم داد وپسر قسم یاد کرد وقصه را با وی بگفت که 
بخفت وخاموش ماند. 

گویند: وی از اوباش بود» بعضی‌ها گفته‌اند با یاران خویش می‌خوارگی 
وه 

گوبد: وقتی مدتی گذشت واین‌زیاد از جانب یاران ابن‌عقیل صدایی چنانکه 
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از پیش می‌شنیده بود نشنید به یاران‌عو یش گفت: «از بالا بنگر ید که کسی از آنها را 
می‌بینید؟» وچوذ‌نگر یستند کسی را ندیدند. 

ابی‌زیاد گفت:«نيك بنگر ید شاید زیر سایه‌ها هستند و به کمین‌شما نشسته‌اند.» 
همه جای مسجد را بدیدند. شعله های آتش را با دست پایین می‌بردند که بنگر ند 
آیا در سایه‌ها کسی هست. اما گاهی‌روشن می‌شد و گاه چنانکه می‌خواستند نمی‌شد: 
آنگاه چراغدانها و طشتک‌ها به ریسمانها آویختند و آتش در آن ریختند وپایین 
فرستادند تا به زمین رسید و آنرا در سایه های دور و نزديك پیش بردند ورواق منبر 
را نیز روشن کردند وجون چیزی ندیدند به ابن‌زیاد خبر دادند که دری را که به 
طرف مسجد بود بگشود و برون شد وبه منبر رفت .بارانش نیز با وی برفتند وپیش 
از نماز عشا به دور اوفراهم آمدند. به عمروبن نافع دستور داد که بانگ زد: هريك 
از نگهبانان وسر دستگان ومعتمدان یا جنگاوران که نماز عشا را در مسجد نخو اند 
حرمت از اوبرداشته‌شود. 

چیزی نگذشت که مسجد از کسان پر شد آنگاه منادی خویش راگفت که 
اقامة نماز گفت. حصین‌بن تمیم‌گفت: «اگر خواهی با مردم نماز کنی یا دبگری با 
آنها نماز کند وتوبروی ودر قصر نماز کنی که بیم دارم‌یکی از دشمنانت‌به‌غافلگیری 
بکشد.» 

گفت: «محافظان مرا بگوی به ترتیب معمول پشت سرم‌بایستند ومر اقب آنها 
باش که من به درون‌نخواهم رفت.» 

گوید: آنگاه بامردم‌نماز کرد» پس از آن به‌پاخاست و حمدخداگفت و ثنای 
او کرد و گفت: «امابعد» ابن عقیل کم خردنادان این اختلاف و تفرقه را که دیدید 
پدید آورد. او را درخانةٌ هر که بيابیم حرمت خدا از او برداشته شود وهر که اورا 
بیارد خو نبهایش رابگیرد بندگان خدا از خدا بترسید وملتزم طاعت وبیعت خویش 


باشید و خودتان را به خطر میفکنید. ای حصین‌بن تمیم اگریکی ازدر بندهای کوفه 
انس تام رید مد 5 
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باز شود یااین مردبرون شود و اوراپیش من نیاری. مادرت‌عزادارت‌شود» ترا به‌عانه 
های‌مردم کو فه‌تسلط دادم» مراقبان بردهانة گذر گاهها گمار و صبحگاهان خانه‌ها را 
بجوی ودرون آنرا بکاوتا این‌مرد راپیش من آری.» 

گوید: حصین‌سالار نگهبانان‌بود وازمردم بنی تمیم‌بود. 

گوید: پس ابن‌زیاد فرودآمد و به درون رفت وبرای عمروبن حریث‌پرچمی 
بست واورا سالار کسان کرد و چون صبح شد به مجلس خویش نشست و کسان 
بیامدند محمدبن اشعث نیز بيامد که بدو گفت: « آفرین بر کسی که دغلی نمی کند و 
مورد بدگمانی نیست.»آنگاه وی را پهلوی خویش نشانید. 

گوید: پسر آن پیر زن» بلال‌بن اسید» که مادرش ابن عقیل را پناه داده بود 
صرحگاهان پیش عبدالرحمان‌بن محمدبن اشعث رفت وبه اوخبر داد که ابن‌عقیل 


در خانهٌ مادر اوست. 

گوید: عبدالرحمان پیش پدر خویش آمد که به نزد ابن زیاد بود و آهسته با 
وی سخن کرد. 

ابن زياد بدو گفت: «چه می‌گوید؟» 

گفت: «می گو ید که ابن‌عقیل در یکی از خانه های ماست 

ابن زیاد چوب را پهلوی وی نهاد و گفت: «برخیز وهم‌| کنون اورا بیار.» 

قدامین سعید ثقفی گو ید : وقتی ابن اشعث برخاست که ابن‌عقیل را ببارد 
ابن‌زیاد کس پیش عمروبن حریث فرستاد که در مسجدبود ونایب وی بود و گفت: 
« شصت با هفتاد کس با ابن اشعث بفرست که همگی از طایفةٌ قیس باشند.» 

گوید: نخواست از قوم اشعث بفرست که دانسته بود هیچ قومی‌خوش‌ندارد 
کسی همانند ابن عقیل را از میان‌آنها بدست آرند. 

گوید: پس عمروبن عبیدالله سلمی را با شصت یا هفتادکس از قبیلة قیس 
«مراه وی فرستاد که سوی خانه‌ای رفتند که ابن‌عقیل آنجا بود که وقتی صدای سم 
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اشبان وضوتام‌ردان را شنید بدانست که سوی وی آمده‌اند و با ش‌شیر سوی‌آنها 
رفت 

مهاجمان به خانه ریختند» مسلم با شمشیر حمله برد وضربت زد تا از خانه 
بیرونشانکرو» آنگاه باز آمدند وباز حمله برد. ضر بتی میان وی وبکیربن حمران 
احمری‌ردو بدل‌شد. بکیر ضربتی به دهان مسلم زد که لب بالای وی را قطع کرد 
و شمشیر در لب پایین نشست و دو دندان جاو زا شکست. مسام نیز ضربستی 
سخت به سروی زد وضربتی دیگر زیرشانه‌اش زد که نزديك بود به شکسمش فرو 
رود. وچون چنان دیدند بالای !طاق رفتند واورا سنگباران کردند. دسته های نیرا 


۹ 
3 


تش می‌زدند واز بالای اطاق براومی‌افکندند وچون چنین دید با شمشیر کشیده به 

کوچهآمد وباآنها بجنگید. 

محمدبن اشعث پیش آمد و گفت: «ای جو ان در امانی» خودت را به کشتن 
مده) اما اوبه جنگ بود ورجزی به این مضمون می‌خواند: 

«قسم یاد کرده‌ام که آزاد کشته شوم 

«اگرچه مرگ چیزی ناباب باشد 

«هر کس روزی دچار شر می‌شود 

«وگرم تلخ» به ندرک می آمیزد 

«پرتوعورشید را پس!آ رکه پایدار بمانی 

«بیم دارم دروغم‌گویند با فرییم دهند. 

محمدین اشع ت گفت: «به خدا دزوغت نمی گویند و خدعه نمی کنند وفریست 
نمی‌دهند. این قوم پسر عموهای تو اند وترانمی کشند و نمی‌زنند.» 

مسلم از سنگها زخمی شده بود وتاب جنگ نداشت» نفسش گرفت و پشت 


به دیو ارخانه داد. محمدین‌اشعث به وی نزديك شد و گفت: «در امانی» 
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گفت: «درامانم؟» 

گفت: «آری» 

آن جمع‌نیز گفتند: «در امانی» بجز عمروبنعبیدالله سلمی که گفت: «به‌من 
مر بوط نیست» وبه کناری رفت. 

ابن‌عقیل گفت: «اگر امانم نداده بودید دست در دست شما نمی‌نهادم.» 

گوید: آنگاه استری آوردند واورا بر آن نشاندند وبه دورش فسر اهم آمدند و 
شمشیرش را از گردنش بر گرفتند. گویی در این وقت از جان خویش نومید شد و 
چشمانش پر از اشك شد و گفت: «ای ن آغاز خیانت است..» 

محمداین اشعت گفت؛ «امیدو ارم حطری نباشد .»4 

گفت: «فقط اسید؟ پس امان شما چه شد؛ انسالله و اناالیه راجعمون» و 


عمروبن عبید بدو گفت: «هر که چیزی چو نان جو ید که تومی‌جستی وبدو آن 
رسد که به تورسید نبایدش گریست.» 

گفت: «به خدا برای نحودم نمی گریم دریغاگوی خحویشتسن نیستم که کشته 
می‌شوم؛ اگرچه هرگز در آرزوی هلاك خویش نبوده‌ام» اما برا ی کسانم می‌گریم 
که سوی من می آیند» برای حسین وخاندان حسین می گریم.» 

آنگاه روی به محمدبن اشع ث کرد و گفت: «ای بندۀ خدا به خدا می بینم که 
قدرت ایمن داشتن من نداری آیا عیری به نزد توهست» می‌توانی از پیش خود 
یکی را بفرستی که از زبان من به حسین پیغام برد» می‌دانم هنم امروز با خاندان 
عویش سوی شما روان شده؛ یا فردا روان می‌شود واین غم واندوه که می‌بینی به 
سبب آن است. بگوید: وقتی ابن‌عقیل مرا پیش تو فرستاد به دست قوم اسیر بود و 
می‌دانست که به سرف کشته شدن می‌روده گفت با خاندان خویش‌باز گرد» مردم کو فه 
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فریبت ندهند که همان یاران پدرت هستند که آرزوداشت با مرگ با کشته شدن از 
آنها جدا شود. مردم کوفه با تودرو غ‌گفتند» با من نیز درو غ‌گفتند و دروغتزده را 
رای درست نیست.» 
ابن اشعت گفت: «به خدا چنین می کنم به ابن‌زیاد نیز می‌گویم که تراامان 
داده‌ام» 
جعفر بن حذیفة طایی گو ید (سعیدبن شیبان نیز این حدیث را بشناخت) گوید: 
محمدین اشعث به ایاس‌بن عثل طایی که مردی شاعر پیشه بود وپیش محمدمی آمد 
گفت: «پیش حسین روواین نامه را به اوبرسان» در نامه سخنانی راکه ابن‌عقیسل 
پدو گفته بود نوشت و گفت: «اين توشه و این لوازم واین هم از آن نانخورانت»» 
گفت: «پس مر کو بم کو که مر کو بم را فرسوده‌ام» 
گفت: «این نیز مر کب وجهاز» برنشین» 
گوید: ایاس برفت ودر زباله چهار منزلی کوفه حسین را بدیسد وخبر را با 
وی بگفت ونامه را به وی داد. 
حسین بدو گفت: «آنچه مقدر است همان می‌شود کار خویش وتباهی امت‌را 
را به خدا وامی گذاریم» 
گوید: وچنان بود که وقتی مسلم‌بن عقیل به خانة هانی رفت وهیجده هزار 
کس با وی بیعت کردند همراه عابس‌بن ابی‌شبیب شاکری نامه‌ای به حسین نوشت 
به این مضمون: 
« اما بعد» پیشتاز با کسان خویش درو غ نمی گوید» هیجده‌هزار 
«کسن از مردم کوفه بامن بیعت کرده‌اند» وقتی نامه من به تورسید در کار 
«آمدن شتاب کن که همۀ مردم با تواند و به خاندان معاویه عقیده و علاقه 
«ندار ند والسلام .» 
گو ید: محمدین اشعث ابن‌عقیل را به در قصر آورد واجازه حواست» خبر 
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ابن‌عقیل را با ضربتی که ابن‌بکیر به‌اوزده بود به‌ابن‌زیاد گفتند» گفت: «دورباد.» 
محمدین اشعث از کار خویش و امانی که به مسلم داده بود با وی سخن 
وق 


عبیدالله گفت: « امان دادن به توچه مو بوط به ترا نفرستاده بودیم که امانش 


بدهی» ترا فرستادیم که اورا بیاری» وابن اشعث خاموش ماند. 

گوید: وقتی ابن‌عقیل به درقصر رسید تشنه بود. بردر قصر کسانی درانتظار 
اجازه نشسته بودند که عمارةین عقبةین ابی‌معیط وعمروبن حریث ومسلم‌بن‌عمرو 
و کثبربن شهاب از آن جمله بودند. 

قدامةبن سعدگوید: وقتی مسلم‌بن‌عقیل به در قصر رسید کوزةً آب حنکی 
آنجا بود و گفت: «از این آب به من بدهید.» 

مسلم‌بن‌عمرو گفت: «می‌بینی خیلی خحنك است؛ به خدا از آن بك قطره 
نخواهی چشید تا در آتش جهنم آب جوشان بچشی.» 

ابن‌عقیل بدو گفت: «وای توا کیستی1» 

گفت: «من پسر کسی هستم که وقتی تومنکر حق بودی آنرا شناعته بود و 
وقتی با پیشو ادغلی می کردی نیکخواه وی بود ووقتی عصبان ومخالفت می کردی 
اوشنواوفرمانبر پیشوا بود» من مسلم‌ین عمرو باهلیم» 

ابن‌عقیل گفت: «مادرت عزادار باد» چه جفا کار و خشن وسنگدلی» تسوای 
پسر باهله بیشتر از من شایستة جاوید بودن در آتش جهنمی.» 

گوید: آنگاه مسلم بن‌عقیل بنشست وبه دیوار تکیه داد 

قدامقبن سعد گوید: عمروبن حریث غلام خویش را فرستادکه کوزة آبسی 
بیاورد و بدو نوشانید . 


سعیدین مدرك بن‌عماره‌گو ید: عمارة بن‌عقبه غلام خویش را که فیس نام‌داشت 
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فرستاد که کوزه‌ای بیاورد که دستمالی بر آن بود وجامی نیز با آن آورده بودکه 
آب در آن ربخت وبه مسلم داد وهمین که می‌خواست از آن بنوشد جام پراز حون 
می‌شد وچون بارسوم جام را پر کرد وخو است بنوشد دودندانش در آن افتادو گفت: 
«حمدخدای ا گر جزوروزی‌مقررمن بود از آن نوشیده بودم .» 

گوید: آنگاه مسلم‌بن عقیل را پیش ابن‌زیاد بردند که سلام امارت‌بدو نگفت. 
مرد محافظ گفت: «چرا به امیر سلام نمی گوبی؟» 

گفت: «اگر آهنگ کشتن من دارد چرا سلامش‌گویم واگر آهنگ کشتن مسن 
ندارد به جان خودم که‌سلام بسیار به اوخواهم گفت.» 

ابن‌زیاد به او گفت: «به جان خودم که کشته می‌شوی» 

گفت: «همینطور؟» 

گفت: «بله» 

گفت: «پس بگذار با یکی از مردم قومم وصیتکنم» 

گوید: آنگاه به همنشینان عبیدالله نگریست که عمربن سعد از آن جمله بود. 
بدو گفت:«ای عمر میان‌من و توخویشاو ندی‌ای هست مرا به توحاجتی هست وانجام 
حاجتم برتولازم است؛ اين يك راز است»» 

گوید: اما عمر نخواست فرصت دهد که آنرا بگوید 

اما عبیدالله بدو گفت: «از نگریستن در حاجت پسر عمویت دریغ مکن.» 

گوید: پس عمر برخاست و با مسلم به جایسی نشست که ابسن‌زیاد اورا 
می‌نگریست. مسلم بدو گفت: «مرا در کسوفه قرضی هست که از وقتی آمده‌ام 
گرفته‌ام» هفتصد درم است از جانب من‌اداکن. از ابن‌زیاد بخواه که جثۀ مرا به تو 
ببخشد و آنرا به گور کن. کس پیش حسین فرست و او را باز گردان که من به او 
نوشته‌ام وخبر داده‌ام که مردم باویند ویقین دارم که حر کت کرده است.» 


عمر به ابن زیا د گفست: « می‌دانسی به مسن چه می‌گوید ؟ چنان و چنین 
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می‌گوید.» 

ان زیاد گفت: «امانتدار حیانت‌نمی کند. اما گاه باشد که خیانتکار را امانتدار 
کنند. مال تو از آن تست و ازاینکه به دلخواه خویش در آن تصرف کنی منعت 
نمی کنم. اما حسین» اگر آهنگ ما نکنده آهنگ اونمی کنیم واگ ر آهنگ ما کند» 
اورا رها نمی کنیم. وساطت‌ترا در باره جثةٌ او نمی پذیر یم که به نظر »ا شايستة این 
کار نیست که با ما پیکار کر ده ومخالفت کرده ودر هلاك ما کوشیده است.» 

به قو لی»گفت: «اما جثه‌اش؛ وقتی اورا کشتیم به ما مربوط نیس ت که با آن 
چه می کنند.» 


گوید: پس از آن ابن‌زبادگفت: «هی! ای ابن‌عقیل! کار مردم فسراهم بود و 
همسخن بودند» آمدی که پرا کنده‌شان کنی واختلاف در میانآری و آنها را مقاببل 
هم و اداری۰» 

گفت: «ابدا» من نیامدم» مردم شهر می گفتند: پدر تو نسکانشان راکشته و 
خو نهایشان را ريخته ورفستار خسرووقیصر با آنها پیش گرفته وما آمدیم که‌عدالت 
کنیم و به حکم کتاب دعوت کنیم» 

گفت: «ای فاسق ترا با اين» چه‌کار» مگروقتی تودر مدینه شراب می‌خوردی 
عمل ما با مردم چنین نبوداٌ» 

گفت: «من شراب می‌خوردم؟ به خداء خدا می‌داند که تسوراستگو. نه‌ای و 
این سخن را ندانسته گفتی‌ومن چنان نیستم که می‌گویی. آن که حون مردم می‌نعورد 
وانسانی را که کشتنش حرام است می کشد و بی‌قصاصآدم می کشد وخسون اروا 
می‌ریزد واز سرخشم ودشمنی وسوظن آدم می کشد ود ر آن حال به لهوو لعب‌اشتغال 
دارد» گو یی اصلاکاز تاروابی نکرده چنینکسی بیشتر از من در حور عنوان 
می‌خواره است.» 


ابن‌ز با دگفت: «ای فاسقء حانت آرزو‌ها دارد که خدا حایل آن شده که ترا 
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شایستهً آن ندانسته» 

اکت «پس کی شایستة آن است؟» 

گفت: «امیر مومنان بز ید» 

گفت: «در هرحال حمد خدای می کنم وداوری میدان خودم‌ان وشما را به 
بخدا وامی گذاریم.» 

گفت: «گویی گمان داری که در خلافت حقی‌دارید؟) 

گفت: «گمان نیست» یقین است» 

گفت: «خدایم بکشد اگر ترا به وضعی نکشم که به دوران اسلام هیچکس 
را چنان نکشته باشند.» 

گفت: «توبیش از همه در خو ر آنی که در اسلام چیزهای بی‌سابقه پدید آری 
که کشتار نامردانه و اعضا بریدن ناروا ورفتار خبیثانه و تسلط رذیلانه کار توست و 
هیچ کس‌بیشتر از تودر خور آن نیست.» 

گوید: ابن‌سمیه به اووحسین وعلی وعقیل ناسزاگفتن آغاز کرد اما مسلم 
چیزی نگفت. 

مطلعان پنداشته‌اند که عبیدالله گفت که برای وی آب بیاورند و آب را در 
سفالکی آوردند و گفت نخواستیم در ظرف دیگر آبت دهیم که چون‌از آنآب‌نوشی 
ناپاك شود وسپس ترا بکشیم. به همین سبب در این سفالك آبت دادیم.» 

آنگاه کفت: «اوزابالای‌فصر برید.و گردنش را بزنید و پیکرش را به دنبال 
سرش بیندازید .» 

مسلم گفت: «ای پسر اشعث! به خدا اگر امانم نداده بودی تسلیم نمی‌شدم» 
برخیز وبا شمشیرت از من دفاع کن که حمایت تورا می‌شکنند.» 

آنگاه به ابن‌زیاد گقت: «به خدا اگر ميان من وتوخویشاوندی‌ای بود مرا 


نمی کشتی.» 
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ابن‌زیاد گفت:« کسی که‌ابن‌عقیل سروشانه‌اش را به‌شمشیر زد ه کجاست.» 

گوید: اورا بخواندند وابن‌زیادگفت:« بالا بروو گردنش را بزن .» 

گوید: پس مسلم را بالا بردند واوتکبیر می‌گفت واستغفار می کرد ودرود 
فرشتگان و پیمبران خدا می گفت ومی گفت: «خدایا میان ما و قومی که فریبمان دادند 


ودرو غ گفتند و خوارمان داشتند داور یکن .» 

گوید: بالای قصر اورا به جایی بردندکه مقابل محل کنونی قصابان است و 
گردنش را بزدند وپیکرش را از پی‌سرش پایین افکندند. 

ابی‌جحیفه گوید: بکیربن حمران احمری که مسلم را کشته بود فرود آمد. 
ابن‌ز بادگفت: «کشتیش؟» 

گفت: «بله). 

گفت: «وقتی بالایش می‌بردید چه می‌گفت.» 

گفت: «تکبیر وتسبیح می گفت واستعفار می کرد وچون پیش آوردمش که 
خونش بریزم گفت: خدایا میان ما و قومی که به ما درو غ‌گفتند و فریهمان دادند و 


خوارمان داشتند و بکشتنمان دادند داوری کن.» 

به او گفتم: «نزديك بیاء حمد خدایی را که قصاص مرا از توگرفت »آنگاه 
ضربتی بدوزدم که کاری ند 

گفت: «ای برده! این حراش که زدی به عوض خون توبس نیست ؟» 

ابن‌زیاد گفت: «هنگام مرگ نیز گردنفرازی!» 

احمری‌گفت: «آنگاه ضربت دیگر زدمو کشتمش.» 

گوید: محمدبن اشعث‌پیش‌رویعبیداللهبن زیاد برخاست ودرباره‌هانی‌بن‌عروه 
با وی سخن کردو گفت: « منزلت‌هانی را در شهر و حرمت خاندان وی را در 
قبیله می‌دانی» قوم وی دانسته‌اند که من ویارم اورا پیش تو کشانیده‌ایم» ترا به خدا 


اورا به من یبخش که دشمنی قوم اورا خوش ندارم که نیرو مندترین مردم شهرند و 
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فزون‌ترین گروه یمنی.) 

گوبد: ابن‌ز یاد وعده داد که ببخشد اما وقتی کار مسلم‌بن عقیل چنان شد 
رای اودیگر شد واز انجام گفته خویش دریغ کرد. 

گوید: وقتی مسلم کشته شد در بارة هانی‌بن‌عروه نیز دستور داد گفت: «بسه 
به‌باز ار ببریدش و گردنش را بزنید.» 

گوید: هانی را به بازار بردند» جابی که گوسفند می‌فروختند» دستهایش بسته 
بود ومی گفت:«وایمذ حج! کهمذحج‌ندارم؛ و ای‌مذحج |مذحج کجاست؟» وچو ندید؛ 
که کس , یاری او نمی کند دست خسویش راکشید و از بشد در آورد وگنت : 
«عصا یا کارد یا سنگ یا استخوانی‌نیست که یکی با آن از جان خویش دفا ع کند .» 

گوید: به طرف وی جستند واورا محکم ببستند؛ آنگاه گفتند: «گردنت را 
پیش بیار .» 

گفت: «چنین بخشنده وسخاوتمند نیستم وشما را بسرضد خسودم كمك 
نمی کنم.» 

گوید: «غلام ترك ابن‌زیاد» به نام رشید »وی را با شمشیر بزد که شهشیدر او 
کاری نساعت.» 

هانی گفت: «باز گشت سوی خداست. خدایا به سوی رحمت و رضای تو.» 

آنگاه غلام ترك ضربت دیگر بزد و اورا بکشت. 

گوید: عبدالرحمان‌بن‌حصین مرادی رشید را در خازر بدید که همراه‌عبیدالله 
بن‌زیاد بود. کسان‌گفتند: «این‌قاتل هانی است.» 

ابن‌حصین گفت: «خدایم بکشد اگر اورا نکشم یا در این کار کشته‌نشوم .» 

آنگاه با نیزه» بدوحهله برد وضربتی زد و اورا بکشت. 

گوید: وفتی عبیداله‌بن‌زیاده مسلم‌بن عقیل و هانی‌ببن عروه را کشت» عبد 
الاعلی کلبی را که کثیرین‌شهاب درمحل بنی‌فتبان گر فته بود پیش خو اند که‌بیاورد ندش 
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وبدوگفت: «قصه عویش را با من .گوی.» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد؛ بیرون آمده بودم ببینم مردم چه می کنند 
که کثیربن شهاب مراگرفت.» 

گفت: «قسم یاد می کنی که جز برای آنچه می‌گویی برون نیامده بودی؟» 

اما اواز قسم یاد کردن دریخ کرد. 

عبیدالله گفت اورا به میدان سبیع ببرید و آنجا گردنش را بزنید. 

گوید: عمارةبن صلخب ازدی را که می‌خو استه بود به‌یاری مسلم‌بن‌عقیل‌رود 
بیاوردند که عبیدالله بدو گفت: «از کدام قبیله‌ای؟» 

گفت: «از قبیله ازد.» 


گفت: «اورا پیش قومش ببرید.» که ببردند ومیان قومش‌گردنش را زدند. 

گوید: عبدالله‌بن زبیر اسدی درباره کشته شدن مسلم‌بن‌عقیل وهانی‌بن عروه 
مرادی شعری دارد به این مضمون: 

«اگر نمی‌دانی مرگ چیست 

«هانی را دربازار بتگر 

«ونیز ابن‌عقیل را... 

که شعری مفصل‌است و به قولی شعر از فرزدق است. 

ابو جناب» یحبی‌بن ابی‌حبه کلبی گوید: وقتی عبیدالله مسلم وهانی راگشت 
سر آنها را همراه با هانی‌بن ابی‌حیه وادعی وزبیرین اروح تمیمی برای یزیدبسن 
معاو یه فرستاد وبه دبیر خویش عمرو بن نافع دستور داد حادثة مسلم وهانی رابرای 
پزید بنویسد. 

گو ید عمرو نامه‌ای دراز نوشت و نخستین کسی بود که نامه های دراز 
می‌نوشت و چون عبیدالته بن زیاد در نامه نظر کرد آن را نبسندید و گفت: «این 


درازنویسی وتفصیل جیست؟ بنو یسی اما بعد» حمد خدایی‌را که حق امیرمومنان‌را 
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گرفت وزحمت دشمن وی را از پیش برداشت. امیرمۇمنان راکه‌خدایش مکرم 
بدارد خبر می‌دهم که مسلم‌بن عقیل به‌عانه هانی بن‌عروة مرادی پناه برده بود ومن 
حبر گیر ات بر آنهاگماشتم ومردان میانشان فرستادم وحبله کردم تا آنها را بیاوردم و 
خدا آنها را به دست من داد که پیش آوردمشان و گردنهاشان را زدم اينك سرهایشان 
را همراه هانی بن‌ابی‌حیه همدانی وزبیر بن اروخ تمیمی برای توفرستادم. این دو 
کس شنوا ومطیع ونیکخواهند» امیرمومنان هرچه می‌خو اهد از آنهایپرسد که‌مطلح 
وراستگو وبافهمودرستکارند. والسلام. » 

گوید: یزید برای وی نوشت:«اما بعد چنان بوده‌ای که می‌خو استه‌ام» دور- 
اندیشانه عمل کرده‌ای ودلیسرانه اقدام کرده‌ای.لیاقت و کفایت نشان داده‌ای و 
انتظاری را که از توداشتم بر آورده‌ای ورای مرا درباره عویش تأیید کرده‌ای. دو 
فرستادة تورا پیش خواندم و از آنها پرس ش کردم ومحرمانه سخسن کردم ورأی و 
فضلشان را چنان یافتم که نوشته بودی» با آنها نیک ی کن: 

«خبر یافته‌ام که حسین‌بن‌علی راه عر اق گرفته. دید گاههابنه وپاد گانها» مر اقب 
مردم مشکوك باش وبه صرف تهمت بگیر اما کسی راکه با تو نجنگیده مکش و 
هرچه رخ می‌دهدبرای من بنویس. درود برتوباد ورحمت خدای.» 

عون‌بن ابی‌جحیفه‌گوید: قیام مسلم‌بن‌عقیل در کوفه‌به روز سه‌شنبه هشت‌روز 
رفته از ذی‌حجه سال شصتم بود. وبقولی به روز چهارشنبه هفت روز پس از عرفه 
ويك روز پس از برون شدن‌حسین از مکه به آهنگ کوفه بود» به سال شصتم. 

گوید: برون شدن حسین از مدینه به آهنگگ مکه روز شنبه دوروز مان‌ده از 
رجب سال شصتم بود. شب جمعه سه روز رفته از شعبان به مکه رسید وهمه شعبان 
ورمضان وشوال وذی‌القعده را در مکه به سر برد. آن‌گاه هشت روز رفته از 
ذی‌حجه‌به روز سه‌شنبه» روزتروبه»همان روز که مسلم‌بن‌عقیل قیام کزده بود ازمکه 
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عیسی‌بن یزید گوید: مختاربن ابی‌عبید وعبدالله‌بن‌حارث با مسلم قیاع کرده 
بودند. مختار با پرچم سبز قیام کرده بود وعبدالله با پرچم سر خ» خود اونیزجامه 
سر خ‌داشت» مختار پرچم خویش زا بردر عمروبن‌حری ثکوفت و گفت:«آمده‌ام که 
عمروراحفاظت کنم.» 

گوید: اشعث وقعقا عبن شور وشبث‌بن ربع ی آنشب که مسلم سوی قصرابن- 
زیاد آمده بود با وی ویارانش سخت بجنگیدند» شبث می گفت:«صب رکنید تا شب 


در آید وپراکنده شوند.»قعقاع به او گفت: «راه فرار را به مردم بسته‌ای راه بده تا 
بروند.» 

گوید: عبیدالله دستور داد» مسختار وعبداللهبن حارث را بجویند وبرای 
آوردنشان چیزی معین کرد که چون بیاوردندشان زندانی شدند. 

در همین سال حسین از مکه در آمد وراه کوفه‌گرفت. 


سخن از دفتن حسین علیهالسلام 
سوق کوفه وحواد تی 
که در اثنایآن بود 


عمروبن عبدالرحمان مخزومی گوید: وقتی نامه های مردم عراق به حسین 
رسید و آماده حرکت شد در مکه پیش وی رفتم وحمد خدای‌گفتم و ثنای او کردم 
و گفتم: «ای پسر عمو! پیش تو آمدم که چیزی به عنوان اندرز با توبگویم» اگسر 
مرا نیکخواه می‌دانی بگویم و گرنه از گفتن آنچه‌می‌خواهم» چشم بپوشم.» 

گفت: «بگوی که به خدا ترا بدعقیده ودلبسته چیز و کار زشت نمی‌پندارم.» 

گفتم: «شنیده‌ام می‌خواهی سوی عراق‌روان شوی» از این سفر برتوبیمنا کم 
که سوی شهری می‌روی که عاملان دارد و امیران که بیت‌المالها را به کف دارند» 


| تاد سر تا 
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مردم نیز بندگان این درهم ودینارنده وبیم دارم کسانی که‌وعده پاری به توداده‌اند 
و کسانی که ترا از مخالفانست‌بیشتر دوست دارند با توبجنگند.» 

حسین گفت: «ای پسر عمو» خدایت پاداش نيك دهاد. می‌دانم که از سر 
نیکخواهی آمده‌ای وخردمندانه سخن کردی» هرچه پیش آید» رأی تورا کار بندم یا 
بگذارم» پیش من پسندیده‌ترین مشاوری وبهتر ین اندرزگوی.» 

گوید: از پیش وی برفتم وبه نزد حارث‌بن خالد (اونیز مخزومی)رفتم که 
از من پرسید: «حسین را دیدی؟» 

گفتم: «آری». 

گفت: «با توچه گفت وبا وی چه گفتی؟» 

گوید: «گفتمش» چنین وچنان‌گفتم واوبه من چنان وچنین گفت. » 

گفت: «قسم به پروردگار سنگك سپید که اندرز گفشته‌ای. قسم به پروردگار 


کعبه که رای درست‌همین است؛ بپدیرد با نبذیرد. آنگاه شعری حو اند به این 
مضمون: 

«بسا مشورت جوی که دغلی بیند. 

«وبه هلا کت افتد 

«وای بسا بد گمان از نادیده 

«که اندرز گوبی بیابد.» 

عتبه‌بن سمعان‌گوید: وقتی حسین مصمم شد که موی کو فه رو ان‌شود عبداله 


* ابن مخزومی نکته بین در خلال سخن از داز شکست قیام مسلم وتوفیق دوسپی‌زاده 
به واسظه» پرده برداشته. در همه صفحات این حکانت غم‌انگی که تا اینجا خوانده‌اید این واقع 
تلخ اذ پس‌کلمات وعبادات وحوادث موح میز ند و پیداست که عمال عبیدالله به جای مقا بله با 
مل نیمشبان در کوچه های تاريك کوفه به ساخت ویاخت وخریدکسان اشتغال داشته‌اند .م 
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بن‌عباس پیش وی آمد و گفت: «ای پسر عمو! مردم شایع کرده‌اند که توسوی‌عراق 
خواهی رفت» به من بگوچه حواهی کرد؟» 

گفت: « آهنگ آن دارم که ان‌شاءالله تعالی همین دو روزه حر کت 
کنم.» 

ابن‌عباس بدو گفت: «خدا ترا از این سفر محفوظ دارد» خدایت‌قرین‌رحمت 
بدارد. به من بگو آیا سوی قسومی می‌روی که حاکمشان را کشته‌اند وولایتشان را 


به تصرف آورده‌اند ودشمن خویش را بیرون رانده‌اند» اگر چنین کرده‌اند ضوی 
آنها رو امااگر تراخوانده‌اند وحاکمشان آنجاست وبرقوم مسلط است.وعمال‌وی 
خحراج ولایت می گیرند ترا به جنگ وزدوخورد دعوت کرده‌اند وبیم دارم فریبست 
دهند و تکذیبت کنند ومخالفت تو کنند ویاربت نکنند وبرضد توح زکتشان دهند و 
از همه کس در کار دشمنی توسختتر باشند.» 

حسین گفت: «از خدا خير می‌جویم» به‌بینم چه‌خو اهدبود.» 

گوید: ابن‌عباس از پیش وی برفت وابن‌زبیر بیامد ومدتی با وی سخن کرد 
و گفت: «نمی‌دانم چرا این‌قوم را واگذاشته‌ايم ودست از آنها بداشته‌ايم» درصور تی 
که ما فرزندان مهاجرانیم وصاحبان خلافت؛ نه‌آنها؛ به من بسگو می‌خواهی چه 
کنی؟» 

حسین گفت: «به خاطر دارم سوی کوفه روم که شیعیا نآنجا وسران‌اهل کوفه 
به من نامه نوشته‌اند و از خدا خير می‌جودم.» 

ابن‌زبیر بدو گفت: «اگر کسانی همانند شیعیان ترا آنجا داشتم از آن چشم 
نمی پوشیدم.» 

گوید: آنگاه‌از بی م آنکه مبادا حسین بد گمان شو دگفت: «اکر در حجازبمانی 
واینجا به طلب خحلافت برخیزی ان‌شاءالله مخالفت نخواهی دید.» 

آنگاه برخحاست واز پیش وی برفت؛ حسین گفت : «این» هیچ چیز دنیا را 
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بیشتر از این دوست ندارد که از حجاز سوی عراق روم که می‌داند با حضور من 
چیزی از خلافت به اونمی‌رسد ومردم اورا با من برابر نمی‌گیرند» دوست دارد از 
اینجا بروم که حجاز برای وی خالی بماند.» 

گوید: وچون شب آمد» یا صبح بعد » عبدالل‌بن عباس پیش حسین آمدو 
گفت: «ای پسر عمو ا من صبوری می‌نمایم» اما صبر ندارم» بیم دارم در این سفر 
هلاك و نابود شوی. مردم عراق قومی حیله‌گرند» به آنها نزديك مشو.در همین‌شهر 
بمان که سرور مردم حجازی. اگر مردم عراق چنانکه می‌گویند ترا می‌خواهند به 
آنها بنویس که دشمن خویش را بیرون کنند» آنگاه سوی آنها رو. اگر بجز رفتین 
نمی‌خواهی سوی یمن رو که آنجا قلعه‌ها ودره‌ها هست» سرزسینی پهناور است و 
دراز».پدرت آنجا شیعسیان دارد» و از کسان بر کناری» به مردم نامه می‌نویسی و 
دعوتگران می‌فرستی در این صورت امیدوارم کهآنچه را می‌خسواهی» بی حطر» 
بیایی» 

حسین بدو گفت:.«ای پسر عموا به خدا می‌دانم که نصیحت گویی مشفقی 
ولی من مصمم شده‌ام و آهنگ رفتن دارم.» 

ابن‌عباس گفت: «اگر می‌روی زنان و کو د کانت را مبسرء به خدا می‌ترسم 
چنان کشته شوی که عثمان کشته شد وزنانش وفرزندانش اورا می‌نگر بستند.» 

گوید: پس از آن ابن‌عباس گفت: «چشم ابنز بیر را روشن می کنی که اورا 
با حجاز وامی گذاری و از اینجا میروی» امروز چنانست که با وجود تو» کس به او 
نمی‌نگرد» بخدایی که جز اوخدایی نیست اگسر می‌دانستم اگر موی پیشانیت را 
بگیرم تا مردم برمن وتو فراهم آیند به رای من کار می کنی» چنین‌می کردم.» 

گوید: آنگاه ابن‌عباس از پیش وی برفت وبه عبدالله‌بن زبیر گذشت و گفت: 
«ای‌پسرز بیرچشمت روش‌شد» آنگاه شعری بدین مضمون خو اند: 
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«ای‌پرستو که درخانه‌ای 

«خانه حلوت شد 

«تخم بگذار وچهچه بزن 

«وهرچه می‌خواهی‌تخم بگذار.» 

سپس گفت: «اينك حسین سوی عراق‌می‌رود» حجاز رانگهدار» 

عبدالله‌بن سلیم اسدی ومذری ابن‌مشمعل» هردوان اسدی» گو یند: به آهنگ 
حج از کوفه برفتیم تا به مکه رسیدیم» روز ترویه وارد آنجا شدیم» حسین وعبدالله 
بن‌ز بیر را دیدیم که هنگام بر آمدن روز میان حجر ودر ایستاده بودند. 

گویند: نزديك رفتیم وشنیدیم که ابن‌زبیر به حسین می گفت: «اگرمی‌خو اهی 
بمانی» بمان واینکار را عهده کن که پشتیبان تومی‌شویم ویاریت‌می کنیم»نیکخواهی 
می کنیم و بیعت می کنیم.» 

حسین گفت: «پدرم به‌من گفته سالاری آنجا هست که حرمت کعبه رامی‌شکند» 
نمی‌خواهم من آن سالار باشم.» 

ابن‌زبیر بدو گفت: «اگر می‌خواهی بمان و کار را به من واگذار که اطاععت 
بینی ونافرمانی نبینی.» 

گفت: «اين را هم نمی‌خواهم.» 

گویند: سپس آنها سخن آهسته کردند که ما نشنیدیم وهمچنان آهسته‌گویی 
می کردند تا وقتی که دعای, مردم را شنیدند که هنگام ظهر سوی منی روان بودند. 

گویند: حسین برخانه ومیان صفا ومروه طواف کرد وچیزی از موی خود 
را بکند و احرام عمره بگذاشتآنگاه سوی کوفه روان شد وما با کسان سوی منی 
رفتیم. 

ابوسعید عقیصی به نقل از یکی از یاران خویش گوید: حسین‌بن علی را 
دیدم که در مکه با عبدالله‌بن زبیر ایستاده بود ابن‌زبیر به او گفت: «ای پسر فاطمه 
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نزديك بیا» وحسین گوش به اوفرا داد که آهسته با وی سخن کرد. 

گوید: آنگاه حسین روی به ما کرد و گفت: «می‌دانید ابنزبیر چه می‌گو ید؟» 

گفتیم: «خدا ما را فدای تو کند؛ نمی‌دانیم.» 

گفت: «می‌گوید در این مسجد بمان تا مردم را برتوفر اهم کنم.» 

گؤید: آنگاه حسین گفت: «بخدا اگر بك وجب بیرون از مسجد کشته شوم» 
بهتراز آن می‌خو اهم كه‌يك وجب داخل آن کشته که‌شوم. بخدا اگردرسورا خ‌یکی از 
خزندگان باشم بیرونم می کشند تا کار خودشان را انجام دهند . به خدا به من تعدی 


می کنند چنانکه بهودان به روز شنبه تعدی کردند.» 

عقبه‌بن سمعان‌گوید: وقتی‌حسین از مکه در آمد فرستاد گان عمروبن سعید 
بن‌عاص به سالاری بحیی‌بن سعید راه اوراگرفتند و 5ُفتند: «باز گرد؛ کجا می‌روی؟» 

گوید اما حسین‌مقاومت کرد وروان‌شدودو گروه به‌دفع همدیگر پرداختند و 
تازیانه‌ها به کار افتاد. حسین و یار ان وی به سختی مقاومت کردند پس از آن حسین 
علیه‌السلام به راه خویش رفت که بر اوبانگ زدند: «ای حسیسن» مکر از حدا 
نمی‌ترسی» از جماعت برون می‌شوی ومیان این امت تفرقه می آوری» حسین گفتار 
خداعزوجل را خواند که 

«لی‌عملی و لکم عملکم انتم‌بریئون مما اعمل وانابری مما تعملون ۱ 

بعنی: عمل من خاص من است؛ وعمل شما خاص شماست و شما از عملی 
که من می کنم بیزارید ومن نیز از اعمالی که شما می کنید بیزارم. 

گوید: آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کارواتی را آنجا دید که از یمن 
می آید و بحیرین ریسان حمیری که از جانب یزید عامل یمن بود برای وی فرستاده 
بود بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید می‌بردند» حسین‌کارو ان را بگرفت 
وهمراه ببرد» پس از آن به شتربانانگفت : «شما را مجبور نمی کنم؛ هر که تجو اهد 
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با ما به عراق آبد کر ابه اورا می‌دهيم ومصاحبتش را نکومی‌داریم و هر که نخو اهد 
وهمینجا از ۱۰ جدا شود کرایه اورا به مقدار مسافتی که پیموده می‌دهیم. 

گوید: هر کس از آنها که از وی جدا می‌شد حساب کردند وحق اورا بدادند 
وهر کس از آنها که همراه وی برفت کر ایه وی را بداد وجامه پوشانید. 

عبدالله‌بن سلیم ومذری‌گویند: بیامدیم تا به صفاح رسیدیم. فرزدق بن‌غالب 
شاعر را بدیدیم که پیش حسین ایستاد و گفت: «خدا حاجت تورا بدهد و آرزویت 
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را بر آرد.» 

حسین گفت: «خبر مردمی راکه پشت سرنهادی با ما بگوی.» 

فرزدقگفت: «از مطلع پرسیدی» دلهای کسان با تواست و شمشیرهایشان با 
بنی‌امیه. تقدیر از آسمان می‌رسد وخدا هرچه بخواهد می کند.» 

حسین گفت: «راست ‌گفتی» کار به دست خداست وخدا هرچه بخو اهدمی کند 
وهر روزی پروردگار ما به کاریدیگرست. اگسر تقدیر به دلسخواه ما نازل شسود 
نعمتهای خدا را سپاس می‌داریم وبرای شکر گزاری كمك از اوباید جست. اگرقضا 
میان ما و مقصود حایل شود کسی که‌نیت پاك و اندیشه پر هیز کاری دارد اهمیت 
ندهد.» 

آنگاه حسین مر کب خویش را حرکت داد و گفت: «سلام برتو»واز هم‌جدا 
شدندء 

فرزدق گوید: مادرم را به حج بردم» در ایام حج که شتر اورا می‌راندم‌وقتی 
وارد حرم شدم؛ واين به سال شصتم بود» حسین‌بن على را ديدم که از مکه بسیرون 
می‌شد وشمشیرها ونیزه های خویش را همراه داشت. 

گفتم: «این قطار از کیست؟» 

گفتند: «از حسین بن‌علی.» 

گوید: پیش اورفتم و گفتم: «ای پسر پیمبر خدا» پدر ومادرم به فدایت.چرا 
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حچ نکرده با شتاب می‌روی؟» 

گفت: «اگر شتاب نکنم می‌گیر ندم.» 

گوید: آنگاه از من پرسید: «از کجایی؟» 

گفتم: «مردی از عراقم.» 

گوید: به خدا بیشتر از این کنجکاوی نکرد و به همین بس کرد و گفت: «از 
اخبار مردم پشت سرخود؛ با من بگوی.» 

گفتم: «دلها با توست وشمشیرها با بنی‌امیه و تقدیر به دست خدا.» 

گفت: «راست گفتی» 

گوید: چیزهایی درباره نذور و مناسك ازوپرسیدم که به من پاسخ داد. اما 
از بیماری برسام که در عراق‌گرفته بود زبانش سنگین بود. 

گوید: آنگاه برفتم وداخحل حرم سرا پرده‌ای دیدم که وضعی نکوداشت» 
سو ی آن رفتم معلوم شد از عبدالله بن عمرو بن‌عاص است از من خبر پرسید به او 
گفتم که حسین‌بن علی رادیده‌ام. 

گفت: «و ای توا چرا با وی نرفتی» به خدا به قدرت می‌رسد وسلاح دروی 
وبارانش به‌کار نمی‌افتد.» 

گوید: به خداآهنگ آن کردم که خودم را به اوبرسانم که گفته عبدالله دردلم 
اثر کرده بود. آنگاه پیمبران و کشته شدنشان را به یاد آوردم واین اندیشه مرا از 
پیوستن به آنها نگهداشت واز عسفان پیش کسان خویش رفتم. 

گوید: به حدا پیش آنها بودم که کاروانی بیامد که از کو فه آذوقه گرفته بود و 
چون از آمدن کاروان خبر یافتم به دنبال آن روان شدم وچون به صدارس کاروان 
رسیدم صبر نداشتم تا بهآنها برسم وبانگ زدم: «حسین‌بن علی چه کرد؟» 

گوید: «جواب دادند: کشته شد.» 
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گوید: مردم آن زمان از این قضیه سخن داشتند وهرروز و شب انتظار آن را 
داشتند عبدالله‌بن‌عمرومی گفت: «پیش از آنکه این درعت واین نخل واین صغیر به 
کمال رسد این قضیه ظاهر می‌شود.» 

گوید: يك روز به او گفتم: «پس چرا رهط را نمی‌فروشی؟ » 

گفت: «لعنت خدا به فلانی- مقصود معاویه بود وبه تو.» 

گفتم: «نه» بلکه لعنت خدا بر تو.» 

گوبد: «باز مرا لعن کرد» از اطرافیان وی کسی آنجا نبود که زحمتی از آنها 
ببینم.» 

گوید: از پیش وی آمدم ومرا نشناعت. رهط باغی بو د که عبدالله‌بن عمسرو 
بطایف داشت ومعاو یه با عبدالاه از معامله آن‌گفتگو کرده بود که مالی بسیار بدهد 


اما وی نخواسته بود به هیچ بها بفروشد. 
گوید: «حسین شتابان برفت و به چیزی نبرداخت تا در ذات عرق فرود 


آمد.» 
علی بن‌حسین گوید: وقتی از مکه در آمسدیم نامه عبداللهبن جعفر همراه دو 
پسرش عون ومحمد رسید که به حسین بن‌علی نوشته بود: 
«اما بعد: ترا به حدا» وقتی این نامه را دیدی باز گرد که بیم‌دارم 
«این سف رکه در پیش داری مايه هلاك توشود و نابودی عاندانت. اگسر 
«ا کنون‌هلالشوی نور زمین عاموش‌شود که تو دلیل هدایتجوبانی و امید 
«موّمنان. در رفتن شتاب مکن که من از دنبال نامه می‌رسم والسلام.» 
گوید: عبدالله‌بن‌جعفر پیش عمروین سعید رفت وبا وی سخن کرد و گفت: 
« نامه‌ای به حسین بنویس واورا امان بده با وعدة نیکی ورعایت . در نامةً خو یش 
تعهد کن و از اوبخواه که باز گردد شاید اطمینان یابد و باز آید.» 
عمروبن سعیدگفت: «هرچه می‌خواهی بنویس وپیش من آر تا مهر ربز نم.» 
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گوید: عبدالله‌بن جعفر نامه را نوشت وپیش عمروین سعید برد و بدوگفت : 
«مهر بزن وهمراه برادرت بحبی‌بن سعید بفرست که کاملا مطمئن شود و بدان د که 
قضیه جدیست.) 

گوید: عمروچنان کرد» وی از جانب بزیدبن معاویه عامل مکه بود. 

گوید: یحبی وعبدالته بن جعفر به حسین رسیدند و از آن پس که بحیی‌بن 
عمرونامه را بدوداد که خو اند باز گشتند گفتند: «نامه را به اودادیم که خواند وبا 
وی اصرار کردیم واز جمله عذرها که به ما گفت: این بود که خوابی دیده‌ام که پیمبر 
نیز در آن بود ودستوری يافته‌امکه به ضررم باشد یابه سودم انجام می‌دهم.» 

بدو گفتند: «اين حواب چه بود؟ » 

گفت: «به هیچ کس نگفته‌ام وبه هسیچ کس نخواهم گفت تا به پیشگاه 
پروردگارم روم.» 

گوید: نامه عمروبن سعید به حسین‌بن علی چنین بود: 

«به نام حدای رحمان رحیم. 

«از عمروبن سعید به حسین‌بن علی» اما بعد» از خدا می‌خواهم 
«که ترا از آنچه مايه زحمتت می‌شود منصرف کند و به آنچه مایه‌توفیقت 
«می‌شود هدایت کند» شنیدم جانب عسراق روان شده‌ای . حدایت از 
«مخالفت بدور بدارد که بیم دارم مايه هلاك شود. عبدالّه‌بن جعفرویحیی 
«ابن‌سعید را پیش توفرستادم. با آنها پیش من آی که به نزدمن امان داری 
«ورعایت ونیکی وادب مصاحبت. خدا را براین شاهد وضامن ومراقب 
«می گیرم. درود بر تو باد.» 

گواید :حسین بداو نوشت: 

«اما بعد» هر که سوی خدا عزوجل دعوت کند وعمل نيك کند و 

«گوید من از مسلمانانم» خلاف خدا وپیمبر او نکرده. مرا به امان و نیکی 
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«ورعایت خوانده‌ای. بهترین امان» امان خحداست وخدا به روز رستاخیز 
«کسی را که در دنیا از اونترسیده باشد امان نمی‌دهد» از خدا می‌خواهیم 
رکه در این دنیا ترسی دهد که به روز رستاخیز موجب امان وی شود. 
«اگر از آن نامه قصد رعایت ونیسکی من داشته‌ای خدایت در دنیا و 
«آخرت پاداش دهد والسلام.» 


اکنون به حدیث عمار دهنی از ابوجعفر بازمی گردیم: 
گوید: به ابو جعفر گفتم: حکایت کشته شدن حسین را با من بگوی تا چنان 
شوم که گوبی آنجا حضور داشته‌ام. 
گفت: «حسین‌بن‌علی به سبب نامه‌ای که مسلم‌بن‌عقیل بدو نوشته بود بیامد و 
چون بجایی رسید که ميان وی وقادسیه سه میل فاصله بود حربن یزید تمیمی او را 
بدید و گفت: «آهنگ کجا داری؟» 
گفت: «آهنگ این شهر دارم.» 
گفت: «باز گرد که آنجا امید خیر نداری.» 
کویدة می‌خواست باز گردد» بر ادر ان مسلم بن‌عقیل که با وی بودند گفتند: 
«به خدا باز نمی‌گردیم تا انتقام خویش را بگیریم یا کشته شویم.» 
حسین گفت: «پس از شما زندگی خوش نباشد .» 
گوید: پس برفت تا سو اران عبیدالّه بدورسیدند وچون چنین دید» به طرف 
کر بلا پیچید ونیزار وبوته زاری را پشت سرنهاد که در يك سمت بیشتر جنگ‌نکند» 
وفرودآمد و خبمه های خوبش را به پاکرد. باران وی چهل وپنج سوار بودند 
و یکصدپیاده. 
گوید: وچنان بود که عبیدالته‌بن زیاد» عمربن‌سعدبن ابی‌و قاص را ولایتدار 
ری کرده بود وفرمان وی را داده بود» به وی‌گفت: «کار این مرد را عهده کن.» 
گفت: «مرا معاف دار.» 
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اما از معاف داشتن وی دریغ کرد. 

عمر گفت: « امشب مهلتم ده» واو مهلت داد عمر در کار عویش نگریست 
وچون صبح شد پیش وی آمد وبه آنچه گفته بود رضایت داد. 

گوید: پس عسمربن سعد سوی حسین روان شد و چون پیش وی رسید 
حسین بدو گفت: «یکی از سه چیز را بسپذیر: یا مرا بگذاری که از همانجاکه 
آمده‌ام بازگردم. یا بگذاری که پیش بزید روم یا بگذاری سوم مرزها روم.» 

گوید: عمر این را قبول کرد اما عبیدالله بدونوشت:« نه» حرفت نیست» 
تا دست در دست من نهد.» 

حسین گفت: «به خدا هر گز چنین نخواهد شد.» 

گوید: پس با وی بجنگید وهمه یاران حسین کشته شدند که از آن جمله ده و 
چندجوان از خاندان وی بودند» تیری به فرزند وی خورد که در دامنش بود» خون 
وی را باك می کرد ومی گفت: «خدایا ميان ما وقومی که دعوتمان کردند که یاریمان 
کنند اما می کشندمان داور یکن.» 

گوید: آنگاه بگفت تا پارچه سیاهی بیاو ردند که آن را شکافت و به تن کرد 
وبا شمشیر برفت وبجنگید تا کشته شد. صلو ات‌الله‌علبه. 

گوید: یکی از مردم مذحج اورا کشت وسرش را بريد وپیش عبیدالله بردو 
شعری به این مضمون خواند: 

«رکابم را از نقره وطلا سنگین کن 

«که شاه پرده دار را کشته‌ام 

«کسی را کشته‌ام که پدر ومادرش 

«از همه کسان بهتر بود 

(«و به هنگام انتسات 


«نسیش از همه والاتر.» 
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عبیدالله اورا پیش یزیدبن معاویه فرستاد» سر را نیز همراه داشت» يزيد سر 
را پیش روی خود نهاد. ابوبرزه اسلمی نیز پیش وی بود؛ بنا کرد با چوب دستی 
به دهان آن می‌زد وشعری می‌خواند به این مضمون: 

«سرهای مردانی را شکافتند 


«که به نزد ما عزیز بودند 
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«اما خودشان ناسپاستر ند 

«وستمگرتر .» 

ابوبرزه گفت: «چوبت را به یکسوبر؛ به خدا بارها ديدم که دهان پیمبرخدا 
بردهان وی بود و بو سه‌می‌زد.» 

گوید: عمر بن‌سعد حرم وخانواده حسین را پیش عبیدالله فرستاد. ازخاندان 
حسین‌بن علی‌علیه‌ااسلام بجز پسری نمانده بود که بیمار بود و با زنان بود. عبیدالله 
گفت اورا بکشید اما زینب خویشتن را براوافکند و گفت: «به خدا کشته نشور » 
تا مرا نیز بکشند» وعبیدالله رقت آورد ورهایش کرد ودست از اوبداشت. 

گوید: پس عبیدالله لوازم‌داد و آنها راسوی‌یزید فرستادوچون‌پیش وی رسید ند 
همةٌ مردم شام را که اطرافیان وی بودند فراهم آورد. آنگاه بیاوردندشان و شامیان 
فیروزی اورا مبار کباد گفتند. 

گوید: یکی از آنها که مردی سرخروی و کبود چشم بود یکی ازدختر انشان 
را دید و گفت: «ای‌امیرموّهنان این را به من ببخش.» 

ز ینب گفت: «نه بخداء نه ترا حرمت است نه اوراء چنین نشود مگر ازدین 
خدا برون شود.) 


گوید: مردکبودچشم» سخن خود را بازگفت ویزید بدو گفت: «از این 
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آنگاه پیش خانواده حویششان برد و لوازم داد وسوی مدینه فرستاد و چون 
وارد آنجا شدند زنی از بنی‌عبدالمطلب که موی خویش راآشفته بود و آستین به 
سر نهاده بود پیش روی آنها آمد که می گریست و اشعاری می‌خواند به این 
مضمون: 

«چه خواهید گفت ا گر 

«پیمبر به شما بگوید 

«شما که آخحرین امتها بودید 

«از پش,مرگک من 

«با خاندان و کسانم چه کردید 

«که بعضیشان اسیران شددند 

«و کشتگان آغشته‌به‌عون! 

«پاداش من این نبود» 

«که اندرزتان داده بودم که از یس من 

«با خویشاوندانم بدی نکنید.» 

حصین‌ین عبدالرحمان گوید: شنیدیم که مردم کوفه به حسین‌بن علی نوشتسه 
بودند که یکصد هزار کس با تواند. حسین مسلم‌بنعقیل را سوی آنها فرستاد که به 
کوفه رفت ودر خانههانی‌بن‌عروه منزل گرفت و کسان براوفراهم شدند وابن زیاد 
از این خبر یافت. 

راوی بدنبال این‌حدیث چنین گوید: که ابن‌زیاد کس پیش مانی فرستاد که 
بیامد و بدو گفت: «مگر حرمتت نداشتم؟مگر اکرامت نکردم؟ مگر چنین نکردم؟» 

گفت: «چرا.» 


گفت: «پاداش آن چیست؟» 
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گفت: «اینکه از توحمایت کنم.» 

گفت: «از من حمایت کنی؟» 

گوید: «پس چوبی را که‌پهلوی وی‌بودبر گرفت واورا بزد وبگفت‌تابازوهای 
وی را بستنده آنگاه گردنش را بزد» و این خبر به مسلم‌بن عقيل رسید که قیسام 
کسرد ومردم بسیار با وی بود. ابن‌زیاد خبریافت وبگفت تا در قصر را ببسستند و 
بانگز نی راگفت‌تابانگدز ند که‌ای سو اران خدا برنشینید. اما کس جواب اورا نداد. 
در صورتی که پنداشته بود همه با وی‌مو افقند.» 


ملال‌بن‌بساف گوید: آنشب به نزديك مسجد انصار دیدمشان که وقتی در 
راهبه‌راست یا چپ می‌پیچیدند» گروهی از آنهاء سی چهل کس» می‌رفتند.» 

گوید: در تاریکی شب به بازار رسید» ووارد مسجدشدند. به‌ابن‌زیاد گفتند: 
«به خدا بسیار کس نمی بینیم وصدای‌بسیار کس نمی‌شئویم.» 

گوید: ابن‌زیاد دستور داد تاسقف مسجد را بکندند و در تیرهسای آن آتش 
افروعتند ونگاه کردند نزديك پنجاه کس آنجا بود. 

گوید:ابن‌زیاد فرودآمد وبه منبر رفت وبه مردم‌گفت: « محله به محله جدا 
شوید» وهر جماعت به‌طرف سرمحله‌خویش رفتند جمعی به مقابله آنها آمدند وجنگ 
انداختند. مسلم‌به سختی زخمدار شد و کسانی از پاران وی کشته شدند و هزیمت 
شدند مسلم برفت و وارد یکی ازخانه‌های قبیلۀ کنده‌شد» یکی پیش‌محمدین اشعث 
آمد که به نزد این‌زیاد نشسته بود وبا وی آهسته سخن کرد و گفت: «مسلم در خانه 
فلانی است.» 

ابن‌ز یادگفت: «با توچه می گوید؟» 

گفت: «می‌گوید؛ مسلم در خانه فلانی است.» 

ابن‌زیاد بدو کس گفت: «برو‌ید واورا پیش من آرید.» 

گوید: آن دو کس برفتند ووارد خانه شدنده مسلم به نزد زنی بودکه بسرای,,.,, 
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وی آتش افروخته بود و اوخسون از خویش می‌شست بدو گفتند: «بیاء امیر ترا 
می‌خو اهد.» 

گفت: «برای من قراری نهید.» 

گفتند: «اختیار این کار را نداریم.» 

گوید: پس باآنها برفت تا پیش ابن‌زیاد رسید وبگفت تا بازوهای وی را 
ببستند. آنگاه بدو گفت:«هی»هی! ای پسر زن ول.-در زوایت دیگر هست. که گفت: 
ای پسر فلان - آمده بودی قدرت مرا بگیری.» آنگاه بگفت تا گردنش را زدند. 

هلال‌بن یساف گوید: ابن‌زیاد گفته بود از واقصه تا راه شام وتا راه بصره را 
ببندند و نگذارند کسی بیاید و کسی برود. حسین بیامد و از چیزی عبر نداشت تا 
بدویان را دید واز آنها پرس ش کرد که‌گفتند: «نه» به خدا چیزی نمی‌دانیم جزاینکه 
نمی‌تو انیم داخل یا خار ج شویم.» 

گوید: پس به طرف راه شام روان شد» به طرف بزید؛ اما در کربلاسو اران 
به اورسیدند که فرودآمد وبه خدا واسلام قسمشان داد.» 

گوید: ابن‌زیاد عمربن سعد وشمرین‌ذی‌الجوشن وحصین بن نمیر را سوی 
وی فرستاده بود» حسین به خدا و اسلام قسمشان داد که اورا پیش امیرمومنان ببرند 
که دست در دست وی نهد.) 

گفتند: «نه» باید تسلیم ابن‌زیاد شوی.» 

گوید: از جمله کسان ی که سوی حسین فرستاده بود» حرین‌یز یدحنظلی نهشلی 
بود که سر گروهی سوار بود وچون سخنان حسین را بشنید گفت: «چراگفته اینانرا 
نمی پذیرید؟ به خدا اگرترك ودیلم‌چنین می خو استند» روا نبسود که نپذیرید»»اما 
نپذیرفتند مگر آنکه تسلیم ابن‌زیاد شود. 


گوید: پس حر سر اسب خویش را بگردانید وسوی حسین ویاران وی‌رفت 


که پنداشتند» آمده با آنها جنگ کند وچون نزديك آنها رسید» سپرخویش راو ارو نه 
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کرد وسلامشان‌گفت آنگاه به یاران ابن زیاد تاخت وباآنها بجنگید ود و کس از 
جمعشان بکشت. سپ سکشته شد» خدایش رحمت کناد. 

گویند: زهیربن قین‌بجلی که به حج رفته بود حسین را دیده بود وبا وی 
آمده بود» ابن‌ابی بحریه مرادی با دوتن دیگر» وعمروبن حجاج ومعن‌بن سلمی‌نیز 

راوی‌گوید: من این هردورا دیدم. 

سعدبن عبیده‌گوید: تنی چند از پیران کوفه برتپه ایستاده‌بودند ومی گر یستند 
ومی‌گفتند: «خدایا نصرت خویش را بیار.» 

گوید: گفتم: «ای دشمنان خدا چرا پایین نمی آیبد که اورا باری کنید!» 

گوید: حسین پیش آمد وبا کسانی که ابن زیاد سوی وی فرستاده بود سخن 
اکى 

راوی‌گوید: اورا می‌دیدم که‌جبه‌ای ازحله‌ها به تن داشت وچون با آنهاسخن 


کرد باز آمد» یکی از بنی‌تمیم به نام عمرطهوی تیری سوی وی انداعت ودیدم که 
تیر ميان دوشانه‌اش به جبه آویخته بود وچون از او نپذیرفتند به طرف صف خویش 
با زگشت» دیدمشاں که نزديك به يك صد کس بودند» پنج کس از نسب علی‌بن 
ابیطا لب علیه‌السلام» شانزده کس از بنی‌هاشم» یکی از بنی‌سلیم ویکی از بنی کنانه 
هردوان و ابستهٌبنی‌هاشم» و پسر عمرین‌زیاد. 

سعدبن عبیده گوید: با عمربن‌سعد آب تنی می کردیم که یکی پیش وی آمد و 
آهسته سخن کرد وبدو گفت: «ابن‌زیاد جویریةین بدر تمیمی را سوی توفرستاده و 
دستور داده اگر با این قوم جنگ نکنی گردنت‌را بزند.» 

گوید: پس عمربن سعد به طرف اسب خود دوید وبرنشست. آنگاه سلاح 
حویش را خواست وبه تن کرد وبا کسان سوی‌آنها حمله برد و بجنگید. 


E emr و‎ a 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۹۸۰ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: سر حسین را پیش ابن‌زیاد آوردند که‌آن را پیش روئ خود نهاو وبا 
چوب خود به آن می‌زد ومی گفت: «موی ابوعبدالله فلفل نمکی شده بود.» 

گوید: زنان ودعتران و کسان حسین را آوردند» بهترین کاری که کرد این‌بود 
که بگفت تا در جای خلوتی منز لشان دادند و روزی‌ای مقرر کرد و خرجی و خانه 
داد. 

گوید: دوپسر از آنهاء از آنعبدالله‌بن‌جعفر یا ابن ابی‌جعفر» برفتند وبه یکی 
از مردم طی پذاهنده شدند که گرد نهایشان را بزد وسرهاشان را بیاورد وپیش‌ابن‌زیاد 
نهاد. 

گوید: ابن‌زیاد می‌خو است گسردنش را بزند» آنسگاه بگفت تا خسانه‌اش را 
وبران کردند. 

گوید؛: یکی از غلامان معاويةین ابی‌سفیان به من گفت: «وقتی سرحسین را 
پیش یزید آوردند آنراپیش روی خو یش‌نهاد.» 

می گفت:« دیدمش. که مسی گرایشت.و می گنفت: اگرا مسیان او او خسن 
خویشاوندی بود چنین نمی کرد.» 

گوید: وقتی حسین کشته شد تا دوسه ماه‌چنان می نمو د که از هنگام طلوع 
آفتاب تا بر آمدن روز دیوارما به خونآ لوده بود. 

راس‌الجالوت به نقل از پدرش گوید: هروقت از کربلا می گذشتم مر کیم را 
می‌دو انیدم‌تا از آنجا بروم: 

گو ید: گفتمش: «برای‌جه؟» 

گفت: رما پیوسته می گفته بودیم که فرز ند پیمبری دراینجا کشته می‌شود.» 

می گفت: بيمناك بودم که مبادا من باشم وچون حسین کشته شدگفتيم این‌بود 
که می گفتیم وپس از آن وقتی از آنجا می گذشتم آهسته می‌رفتم و تاخت نمی کودم" . 

جعفر بن سلیمان فنبخی گوید:_جبین گفته د به خی مرا رها نمی کنند 
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تاخعونم را بریزند وچون بریختند» خداکسی را بر آنها تسلط دهد که ذلبلشانکند 


چندان که خو ارتر از كهنة کنیز باشند.» 
کوید: پس به عراقآمد و به روز عاشورای سال شصت ویکم در نینوی کشته 


محمد بن‌عهر گوید: حسین‌بن علی در صفر سال شصست ویکم کشته شد» در 
آن‌وقت پنجاهو پنج ساله بود. 


ابومعشر گوید: حسین ده روز رفته از محرم کشته شد. 
و اقدی‌گوید: این درستتر است. 
زربن‌حبیش گوید: نخستین سری که به نیزه کردند سر حسین بود. خدا از 
اوحشنود باشد و برروانش صلوات‌گوید. 
هشام‌بن و لیدگوید: و قتی حسین‌با کسان خو د ازمکه‌در آمد» محمدبن حنفیه به 
مدینه بود. 
گوید: خبر کشته شدن وی را وقتی شنبد که در طشتی وضومی کرد. 
گوید : پس بگریست چندان که شنیدم که اشکهای وی بطشت 
میر یخت. 
یو نس‌بن ابیاسحاق سبیعی گوید: وقتی عبیدالله خبر یافت که حسین از مکه 
به کو فه می آید حصین‌بن نمیر سالار نگهبانان را فرستاد که در قادسیه جای‌گرفت و 
از قادسیه تا عفان وهم از قادسیه تا قطقطانه و تا لعلع سواران نهاد ومردم گفتند: 
«اينك‌حسین آهنگک عراق دارد.» 
محمدبن قیس گوید: حسین بیامد وچون به شیب وادی‌الرمه رسید؛ قیس بن 
مسعر صیدا وی را سوی مردم کوفه فرستاد وهمراه وی برای آنها چنین نوشت: 
«به‌نام خدای رحمان رحیم 
«از حسین‌بن علی به برادران وی از مومنان ومسلمانان. 
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«درود برشما. ومن حمد خدایی می کنم که خدایی جز اونیست. 
«اما بعد: نامه مسلم‌بن عقیل به من رسید که از حسن عقیدت وفراهم آمدن 
«جمع شما به باری ما ومطالبة حقمان خبر می‌داد» از خدا خواستم که با 
(« ما یکی کند» وشما را بر این کار پاداش بزرگ دهد. از مکه به روز 


«سه شنبه هشت روز رفته‌از ذی‌حجه. روز تروبه» سوی شما رو ان‌شده‌ام» 


«وقتی این فرستاده من پیش شما می‌رسد کار خویش را فراهم کنید و 
«بکو شید که من همین روزها پیش شما می‌رسم. انشاءالته. سلام برشما با 
«رحمت وبر کات خدای.» 
گوید: وچنان بود که مسلم‌بن عقیل بیست و هفت روز پیش از آنکه کشته 
شود به حسین نوشته بود؛ 
«اما بعد پیشتاز به کسان خود درو غ نمی گوید » جماعت مسردم 
«کوفه با تواند. وقتی نامه مرا خواندی بیا. درود برتو باد.» 
گوید: حسین روان شد. کو د کان وزنان را نیز همراه داشت وهمچنان بیامد» 
قیس‌بن مسهر صیداوی با نامه حسین سوی کو فه آمد تا به قادسیه رسید» حصین‌بن 
نمیر اورا بگرفت وپیش عبیدالله‌ین زیاد فرستاد» عبیدالته‌بن زیادگفت: «بالای قصر 
بروودروغگوپسر دروغگورا لعن کن.» 
گوید: وی بالا رفت و گفت : «ای مردم اينك حسین بن علی بهترین حسلق 
حدا» پسر فاطمه دختر پیمبر خداء می‌رسد» ومن فرستادة اوسوی شمایم. در شیب 
از اوجدا شدم» وی‌را پذیره شوید.» آنگاه عبیدالله و پدرش را لعنت کرد و برای‌علی 


این ابیطالب آمرزش خو است. 
گوید: عبیداله‌بن زیاد بگفت تا اورا از فراز قصر به زیر افکنند که‌بیفکندند 
ودر هم شکست وبمرد. 


گوید: پس از آن حسین سوی کوفه روان بسود؛تا به یکی از آبهای عرب 
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رسید» عبدالله‌بن مطیع عدوی را دید که آنجا فرود آمده بود وچون حسین را بدید 
پیش وی آمد و گفت: « ای پسر پیمبر خدا» پدر و مادرم به فدایست برای چه 
آمده‌ای» 

گوید: پس اورا ببرد ومنزل داد. حسین بدو گفت: «مهء‌او یه چنانکه شنیده‌ای 
مرده ومردم عراق به من نوشته‌اند ومرا سوی خویش خوانده‌اند.) 

عبدالته‌بن مطیع گفت: «ای پسر پیمبر خدا ترا به خدا مسگذار حرمت اسلام 
بشکند. ترا به خدا حرمت پیمبر خدا را حفظ کن. ترا به خدا حرمت عربر احفظ 
کن. به خدا اگر آنچه را بنی اميه به دست دارند مطالبه کنی حتما ترا می کشند و 
اگر ترا بکشند از پس توهرگز از کسی بیم نکنند» به خدا حرمت اسلام می‌شکندو 
حرمت قریش وحرمت عرب نیز. مکن؛ به کوفه مروودچار بنی‌امیه مشو.» 

گوید: اما حسین برفتن اصرار داشت. 

گوید: حسین روان شد تا به نزد آب بالای زرود رسید. 

سدی به نقل از یکی از مردم بنی‌فز اره گوید: به روز گار حجاج‌بن یوسف 
در خانۀ حارثبن ربیعه بودیم که در محل خرما فروشان بود وبعد به تیول زهیربن 
قین یشکری داده شد» مردم شام آنجا نمی آمدند ومادر آنجا نهان بودیم . 

گوید: به‌مرد فزاری گفتم از کار خودتان وقتی که با حسین بن علی آمدید با 
من سخن کن. 

گفت: « با زهیربن قین‌بجلی بودیم که از مکه در آمدیم وبا حسین به يك‌راه 
بودیم اما خوش نداشتیم که با وی به يك منزلگاه باشیم. وقتی حسین روان بود 
زهیرین قین به جای می‌ماند وچون حسین فرود می آمد» زهیر پیش می‌رفت" » تا به 
منزلگاهی رسیدیم که به ناچار می‌باید با وی به یکجا باشیم وحسین به سوبی‌فرود 
آمدء ما نیز به سویی فرود آمدیم. نشسکه بودیم واز غذایی که داشتم می‌خوردیم 
که فرستادةٌ حسین بیامد وسلام گفت ودر آمد و گفت: «ای زهیر پسرقین! ابوعبدالله 
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حسین‌بن علی؛ مرا فرستاده کهپیش وی آیی.» 

گوید: ه رکس هرچه به دست داشت بگذاشت. گوایی پرنده برسرمان, نشسته 
بود. دلهم دختر عمرو» زن زهیربن قین گوید: بدو گفتم: « پسر پیمبر خدااسوی تو 
می فرستد ونمی‌روی؟ سبحان‌الله»چه شود اگر بزوی وسخن وی را بشنوی وباز- 
نب 

گوید: زهیربن قین برفت وچیزی نگذشت که خسوشدل بیامد و چسهرهاش 
گشاده بود. 

گوید: پس بگفت تا خیمه وبار واثاث وی را پیش آوردند. وسوی حسیین 
بردند. آنگاه به ز نش گفت: «طلاقی هستی» پیش کسانت برو که نمی‌خو اهم به‌سیب 
من بدی به تورسد.» 

آنگاه به باران خویش‌گفت: «هس رکس از شما که می‌خواهد با مز بیاید و 
و گرنه دیدار آخرین است. اينك حدیثی برای شما بکویم: به بلنجر حمله بردیم؛ 
خدا ظفرمان داد وغنیمتها گر فتیم. سلمان باهلی به ما گفت: از فتسح ی که خد ایتان 
داد وغنیمتها که گرفنید حرسند شدید؟ 

گفتیم:«آری» 

گفت: «وقتی جوانان خاندان محمد را دریافتید از جنگیدن هسمراه آنها 
خرسندتر باشید تا از این غنیمتها که گر فته‌اید اما من شما را به خدا می‌سپارم.» 

زهیر گفت:« به خدا پس از آن‌پیوسته پیشا پیش قوم بود تا کشته شد.» 

عبدالله‌بن سلیم ومذری‌بن مشعلء هردوان اسدی؛ گویند: وقتی حج خویش 
را به سر بردیم همه فکرمان این پود که در راه به حسین برسیم و ببینیم کار ووضع 
وی چه می‌شود. 

گویند: بيامدیم وشترانمان با شتاب راه پیمود تا در زرود به حسین‌رسیدیم. 


وقتی به اونزديك شدیم» یکی از مرد م کوفه را دیدیم که وقتی متو جه حسین شدراه 
انس ۳۵۲ ۳ .| 


حطس هط 
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گوید: اما حسین توفف کرد. گوبی آهنگ اوداشت: سپس از او گذشت 
برفت» سوی وی رفتیم و یکیمان به دیگری‌گفت: «پیش این کس رویم وپسرسش 
کنیم اگر از کوفه ری دارد بدانیم.» پس برفتیم تا به وی رسیدیم و گفتیم:«سلام 
بر تو.» 

گفت: «بر شما نیز سلاع» با رحمت خدای.» 

گفتیم: «از کدام قبیله‌ای؟» 

گفت: «اسدیم.» 

گفتیم: «ما نیز اسدی‌ایم» تو کیستی؟» 

گفت: «بکیر بن مشعبه.» 

گویند: ما نیز نسبت خویش بگفتيم. آنگاه گفتیم:«از کار مردمی که پشت سر 
نهاده‌ای با ما عبر گوی.» 

گفت: « بله» در کوفه بودم که مسلم‌بن‌عقیل وهسانی‌بن عسروه کشته شدند. 
دبدمشان که پایشان راگرفته بودند ودرباز ار می کشیدند.» 

گویند : برفتیم تا به حسین رسیدیم وبا وی همراه شدیم تا شبانگاه به تعلبیه 
رسیدیم و چون فرودآمد پیش وی رفتیم و سلامش گفتیم. که سلام ما را پاسخ 


۳۳ 


گفت. 
گفتیم: «خدایت رحمت کناد» خبری دازیم اگر خواهی آشکارا بگوییم و 
اگر حواهی نهانی.» 
گو یند:ویاران خویش را نگریست وگفت در قبال ان دازی نیست:» 
گفتیم: «سواری را که شب پیش به تورسید دیدی؟» 
گفت: «آری ومی خو استم از او پرس شکنم.» 
وا از اوخبر کش ی کردم وزحمت پرسش از اورا مه r‏ وی 
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یکی از بنی‌اسد. بود» از قبیلة ما» صاحب رای درست وراستی وفضیلت وخرد. به 
ماگفت که در کوفه بوده که مسلم‌بن‌عقیل وهانی‌بن عروه را کشته‌اند ودیده که آنها را 
در باز ارمی کشیده‌اند.» 

گفت: «انالله واناالیه راجعون» واین رامکرر همی کرد: 

گفتیم: «ترا به خدا به حاطرجان وخاندانت از همین جا بر گرد» که در کو فه 


E 
3 


نه‌یاور داری نه پیرو»و بیم‌داریم که برضد تو باشند.» 

گویند: در این وقت پسران عقیل‌بن ابیطالب پیش دویدند. 

داودین‌علی‌بن عبد الله بن عباس گوید: پسران عقیل گفتند: «به خدا نمی‌رویم 
تا انتقاممان را بگیریم» یا همانند بر ادرمان کشته شویم.» 

دو راوی‌اسدی گویند: حسین در آنها نگریست و گفت: «از پس‌اینان‌زندگی 
خوش نباشد.» 

گویند: دانستیم که سر رفتن دارد و گفتیم: «خدا برای تو نیکی آرد.» 

گفت: «خدایتان رحمت کند.» 

گویند: یکی از پارانش بدو گفت: « توهه‌انند سلم بن‌عقیل نیستی» اگر به 
کوفه برسی» مردم با شتاب سوی تو آیند.» 

دو راوی اسدی‌گویند: حسین منتظر ماند تا وقت سحر رسید و به جوانان 
وغلامان عویش گفت: «آب بسیار بردارید.» 

گوبند: آبگیری کردند و آنگاه به راه افتادند و بر فتند تا به زباله رسیدند. 

بکرین مصعب مزنی‌گوید: حسین به هر آبگاهی می‌رسید مردم آنجا به دنبال 
وی می آمدند تا به زباله رسید واز کشته شدن برادر شیری خود عبدالله‌بن بقسطر 
حبر یافت. عبدالله را از راه سوی مسلم‌بن عقیل فرستاده بود که هنوز از کشته‌شدن 
وی خبر نيافته بود. سواران حصین‌بن نمیر در قادسیه اوراکرفتند وپیش عبیدالله 


ابن‌ز یادفر ستادند که بدو گفت: «بالای قضر بروودروغگو پسر دروغگورا لعنت گوی. 
AE‏ تسد نت 
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آنگاه فرودآی تا در کار تو بنگرم.» 

گوید: پس اوبالا رفت وچون به مردم نمودار شدگفت: «ای مردم! من 
فرستادةٌ حسین پسر فاطمه‌دختر پیمبر خدایم که اورا باری دهید و برضد پسر مرجانه 
پسر سمیه معروفه از او پشتیبانی کنید.» 


گوید: عبیدالله بگفت تا وی را از بالای قصر به زیر انداختند که استخوانش 
در هم شکست. هنوز رمقی داشت» یکی به نام عبدالملك‌بن عمیر لخمی سوی وی 
آمد وسرش را برید وچون این‌کار را براوعیب گرفتند گفت: « می‌خواستم راحتش 
کنم.» 

ابوبکربن عیاش به نقل از مطلعی‌گوید: به دا عبدالملك‌بن عمیر نبود که 
عبدالله را سربرید یکی بود پیچیده موی دراز قد» همانند عبدا لملك‌بن عمیر. 


2 2 


مصعب گوید: حسین به ز باله بود که خبر بدورسید ونوشته‌ای برون‌آوردو 
برمردم فروخو اند: 
(به نام خحدای رحمان رحیم. 
«اما بعد: حبری فجیع آمده کشته شدن مسلم‌بن عقیل وهانی بن 
«عروه وعبدالله‌ین بقطر. شیعیانمان ما را بی‌یاور گذشته‌اند. هر کس از 
«شما می‌حواهد باز گردد» باز گردد که حقی بر او نداریم.» 
گوید: مردم یکباره از وی پراکنده شدند وراه راست وچپ گرفتند واو 
ماند و بارانش که از مدینه با وی‌برون آمده‌اند. این کار را از آن رو کردکه گمان 
داشت بدویان از پی او آمده‌اند به این پندا رکه سوی شهری می‌رودکه مردمش به 
اطاعت وی استو ار ند و نخواست با وی بیایند و ندانند کجا می‌روند که می‌دانست 
و قتی معلومشان کند حز آنها که می‌خو اهند جانبازی کنند وبا وی بمیرند همراهش 
نمی رو ند. 


کوید: به وقت سحر به غلامان خویش گفت که آب گیری کردند آنگاه 


ری تا 
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برفت تا به‌در عقبه رسید و آنجا فرودآمد. 

لوذان» یکی از مروم بنی‌عکرمه» گوید: یکی از عموهایم از حسین پرسیده 
بود آهنگ کجا دارد؟ که به او گفته بود» عمو بم گفته بود: «ترا به خدا باز گرد» رد 
طرف نیزه‌ها ودم شمشیرها می‌روی. آنها که کس سوی تسوفرستادند اڳن ژحمست 
جنگیدن را عهده کر ده بودند وچیزها را مهیا کرده بودند وسوی آنها می‌رفتسی 
درست پود اما به این وضع که می گوبی رای من اینست که نروی». 

کوید: گفته بود؛ «ای ننده‌خدا می‌دانم که رای درست سمین است کسه تو 
می کزان ولی بر ار اده خحدای جره نمی‌توان شد ۰) سیس از آنجا حر کت کودة 
بود. 

در این سال‌یزیدبن معاویه» ولیدبن عتبه را از مکه کند» وعمروین سعید بسن 
عاص را ولایتدار آنجا کرد واین به ماه رمضان همین سال بود. 

عامل بزید برمکه ومدینه؛ از پس عزل ولیدبن عتبه» عمروبن سعید بوو. 

عامل کو فه و بصره وولایات آن عبیدالله‌ین زياد بود. 

قضای کوفه با شریح‌بن حارث بود وقضای بصره با هشام‌ین هبیره. 

آنگاه سال شصت‌ویکم در آمد. 


سخن از حو ادث 
سال شصت و.بکم 


از جمله کشته شدن حسین بود رضو ان‌الله عليه که چنانکه در رو ایت احمدبن 
ثابت آمده دزمحرم همین سال» ده روز رفته از ماه کشته شد. واقدی وهشام کسلبی 
نیز چنین گفته‌اند. 

آغاز کار حسین را از حر کت به طرف عراق و آنچه به سال شصتم بود از 
پیش آورددایم وا کنو ن کار وی را در ع ویکم یاد می کنیم و اینکه کشته 
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جلد ههتم. ۹۸۹ 


شدنش چگونه بود. 

عبدالله‌ین سلیم ومذری بن‌مشمعل» هردوان اسدی گو بند: حسین علیها اسلام 
بیامد تا درشراف منزل کرد» به و قت سحر غلامان عویش را بگفت تا کاملاآ بگیری 
کنند» سپس از آنجا روان شدند. همه اول روز راه پیمودند تا روزبه نیمه رسد 
آنگاه یکی گفت: «الله اکبر.» 

جسین گفت: «الله اکبرء برای جه تکبیر گفتی؟» 

گفت: «نخلستان دیدم.» 
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دومرد اسدی گفتند: «هر گز در این جا حتی يك نخل ندیده‌ایم.» 

حسین به ما گفت: «پس به نظر شما چه دیده؟) 

گفتیم: «به نظرماگردن اسبان وسر نیزه‌ها رادیده.» 

کفت: «به خدا به نظر من نیز همین است.» 

گویند: آنگاه حسین‌گفت: «پناهگاهی هست که سوی‌آن رویم وپشت سر 
خویش نهیم وبا قوم از يك سمت مقابله کنیم.» 

گفتیم: «آری» ذوحسم پهلوی تواست از چپ سوی آن می‌پیچی. اگرزودتر 
از قوم آنجا برسی چنانست که می‌خو اهی.» 

گویند: پس حسین از طرف چپ راه آنجاگوفت. 

گو بند: ما نیز با وی پیچیدیم وخیلی زودگردن اسبان نمودار شد که آن زا 
آشکار دیدیم و پيچيديم وچون آنهادیدند که‌ما از راه بگشتیم» به طرف ما پیچیدند؛ 
کون نیزه‌هاشان شاخ زنبورها بود و پرچمهاشان بال پر ندگان. 

گویند: سوی ذی‌حسم شتابان شدیم وزودتر از آنها آنجا رسیدیم؛ حسیسن 
فرود آمد و بگفت تا خیمه‌های اورا زدندء آنگاه‌قوم بیامدند که یك هزار سواربووند 
همراه حربن يزيد تمیمی بربوعی. اووسپاهش درگسرمای نیسمروز مقابل حسیسن 
ایستادند» حر ویارانش عمامه داشتند و شم‌شیر آویخته بودند» حسین به غلاصا نش 
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گفت: «آب به این جماعت دهید وسیرابشان کنید اسبان را نیزسیراب کنید»غلامان 
بيامدند و اسبان را سیراب کردند. گروهی از آنان به قوم آب دادند تا سیر اب شد ند» 
می آمدند و کاسه‌ها وظر فهای سنگی وطشتها را از آب پرمی کردند ونزديك اسب 
می‌بردند وچون سه با چهار یا پنج بار می‌خورد» از پیش آن می‌بردند و اسب دیگر 
راآب می‌دادند» تا همة سپاه را آب دادند. 

علی‌بن‌طمان محار بی گو ید: با حربن یزیدبودم» با آخرین دسته از باران وی 
رسیدم وچون حسین دید که‌من واسیم تشنه‌ایم گفت :رر او به‌ر ابخو ابان۰) که راو به به 
نزد من معنی مشاگ می‌داد» 

آنگاه گفت: «برادر زاده شتر را بخوابان.» 

گوید: ومن شتر را خوابانیدم. 

کفت: «آب بنوش» ومن نوشیدن آغاز کردم وچون می‌نوشیدم آب از مشك 
بیرون می‌ریخت. 

سرن کت : «مشك را به بپچ» 

گوید: ومن ندانستم چه کنم. 

حسین بیامد ومشك راکج کرد ومن ابیت نوشیدم و اسیم را آب دادم 

گوید: حرین یزرد از قادسیه سوی حسین آمده بودء که وقتی عبیداللهبسن 
زیاد از آمدن حسرن خبر یافت حصین‌بن نمیر تمیمی سالار نگهبانان را فرستاد و 
گفت که در قادسبه جای‌گیرد وهمه‌جا از قطقطانه تا حفان دیده‌بان نهدو حربن یزید 
با این‌هزار سوار از قادسیه به مقابله حسینآمده بود. 

گوید: حر همچنان در مقابل حسین بودء‌تا وقت نماز رسید نماز ظهسر. 
حسین» حجاج‌بن مسروق جعفی راگفت که اذان بگوید و اوبگفت وچون وقت‌اقامه 
گفتن رسید حسین برون آمد» ردایی داشت وعبایی با نعلین .حه د خداگفت وثنای او 
کرد آنگاه گفت : 
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«ای مردم! مرا به پیش خداعزوجل وشما این عذر هس ت که‌پیش 
«شما نیامدم تا نامه های شما به من رسید و فرستاد کانتان آمدند که سوی‌ما 
«بیا که امام نداریم» شاید خدا به وسیل توما را برهدایت فراهم آرد.اگر 
«براین قرارید آمده‌ام» اگر عهدوپیمانی کنید که اطمینان ابم به شهر شما 
«آیم واگر نکنید و آمدن مرا خوش ندارید» از پیش شما باز می گردم و 


«به همان جا می‌روم که از آن سوی شما آمده‌ام.» 
گوید: اما در مقابل وی خاموش ماندند وموذن را گفتند اقامه‌یکوی و اواقاهه 
نماز بگفت. 
گوید: حسین علیه‌السلام به حر گفت: « می‌خسواهی با یاران خویش نماز 
کنی؟» 
گفت: «نه» تو نماز می کنی وما نیز به تواقتدا می کنیم.» 
گوید: پس حسین پیشوای نماز آنها شد» آنگاه به درون رفت و یارآنش به 
دور وی‌فراهم آمدند .حر نیز به جای خویش رفت ووارد خیمه‌ای شد که برایش زده 
بودند وجمعی از یارانش براوفراهم شدند» بقیه بارانش نیز به جای صفی که داشته 
بودند رفتند واز نوصف بستند هر کدامشان عنان مر کب خویش را گرفته بود و در 
سایه آن نشسته بود .وقتی‌پسینگاه رسید» حسین گفت:«برای حر کت آماده شو بد.» 
پس از آن برون آمد و بانگزن خویش را بگفت تا ندای نماز پسین داد و 
اقامه گفت. سپس حسین پیش آمد وبا قوم نماز کرد وسلام نماز بگفت آنگاه روبه 
جماعت کرد وحمد خدای گفت و ثنای او کرد سپس گفت: 
«اما بعد: ای‌مردم! اگر پرهیز کار باشید وحق‌را برای صاحب‌حق 
«بشناسیدء بیشتر مايه رضای خحداست. ما اهل بیت به کار حلافت شما از 
«این مدعیان ناحق‌که با شما رفتار ظالمانه دارند» شایسته تریم. اکر مارا 


«خوش ندارید وحق ما را ات ورای شما جز آنست که در نامه 
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«هاتان به من رسیده وفرستادگانتان به نزد من آورده‌اند» از پیش شماباز 
«می گر دم.» 

حزان یزید گفت: «به خدا ما نمی‌دانیم این نامه‌ها که می‌گویی چیست؟» 

حسین گفت: «ای عقبه پسر سمعان خرجینی را که نامه های‌آنهسا در آنست 
بیار.» 

گوبد: عقبه خرجینی پر از نامه بیاورد و پیش روی آنها فروزبخت. 

حرگفت: «ما جزواین گروه که به تونامه نوشته‌اندنيستيم. به» دستور داده‌اند 
و قتیبه تورسیدیم ازتوجدا نشویم تا پیش‌عبیدالله‌بن زیادت بریم.» 

نخبتین اگفثا: «مرگک از اینکار به من نوویکتز است.» 

گوید: آنگاه حسین به باران خویش گفت: «برخیزید وسوار شوبد.» آپسسش 
باران وی سوار شدندومنتظرماندند تا زنانشان نیز سو ار شدند وبه دازان خو ر گفت: 
(برویم۰» 

گوید: وچون خواستند برونده جماعت از رفتنشان مانع شدند. 

حسین به حر گفت: «مادرت عزادارات شود چه می‌خواهی1» 

گفت:« به خدا اگر جز تو کسی از عربان این سخن را ابه من گعته نود 
و در این وضع بود که تسوهستی » از تذ کار عزا داری مادزش هر که بود دریخ 
نمی کردم. اما به خدا از مادر توسخن‌گفتن نیارم مگر به نیکوترین وضعی که توان 
گفت :4 

سین کات : «جه می‌خو اهی 4 

گفت: «به خدا می‌خواهم ترا پیش عبیدالله‌بن زیاد ببرم۰) 

حسین گفت: «در این صورت به خدا با تونمی آیم.» 

حرگفت: « در این صورت به خدا ترا وانمی گذارم.» واين سخن سه بار 


از دوسوی تکرار شد 
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وچون سخن در میانه بسیار شد حرگفت: «مرا دستور جنگ با تونداده‌اند » 
دستور داده‌اند از توجدا نشوم» تا به کوفه‌ات برسانم. اگر دریغ داری» راهی بگیر 
که ترا به کوفه نرساند وسوی مدینه پس نبرد که میان من وتوانصاف باشد تا به ابن 
زیاد بنویسم. تونیز اگر خواهی به يزيد نامه نویسی» بنویسی ؛ یا اگر حواهی به 
ابن‌زیادینو یسی. شاید خدا تا آن وقت کاری پیش آرد که مرا از ابتلابه کار تومعاف 


دارد.» 
آنگاه گفت: «پس» از این‌راه برو واز راه عذیب وقادسیه به طرف چپ 
گرای» که ميان وی و عذیب‌هشتاد وسه میل بود. 
گوید: پس حسین با پاران خویش به راه افتاد وحر نیز با وی همراه بود. 
عقبةبن ابی لعیزار گوید: حسین در بیضه با یاران خویش و ياران حر سخن 
کرد نخست حمد خدای‌گفت و ثنای او کرد» سپس گفت: 
« ای مردم! پیسبرخحدای صلی الله عليه وسلم فرموده هر که حاکم 
«ستتگری را ببیند که محرمات دا را خلال شمارد وپی‌مان خدا را 
«بشکند و به علاف سنت پیمبر خدا رود ومیان بندگان دا باگناه و 
«تعدی عمل کند وبه کردار با به گفتار عیب اونگوید» برخدا فرض‌باشد 
«که اورا به جابی که باید برد. بدانید که اینان به اطاعست شیطان در 
«آمده‌اند واطاعت رحمان را رها کرده‌اند» تباهی آورده‌اند وح دود را 
«معوق نهاده‌اند وغنیمت را حاص خویش کرده‌اند؛ حرام خدا را حلال 
«دانسته‌اند وحلال خدا را حرام شمرده‌اند و ممن شایسته‌ترین کسم که 
«عیبگویی کنم. نامه های شما به من رسید و فرستاد گانتان با بیعت شما 
«پیش من آمد ند که مرا تسلیم نمی کنیدو از باریم باز نمی‌مانید» اگر به‌بیمت 
«خویش عمل کنید رشاد می‌یابید. من حسین پسر علیم وپسر فاطمه دختر 
«پیمبر حد اصلی الله علیهوسام که جانم با جانهای شماست‌و کسانم با کسان 
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«شمایند ومقتدای شمایم. واگر نکنید وپیمان خویش بشکنید و بیعت مرا 
«از گردن خویش بردارید به جان خودم که این از شما تازه نیست : با 
«پدرم وبرادرم وعموزاده‌ام نیز چنین کرده‌اید. فریب خورده کسی است 
«که فریب شما خورد» اقبال خویش راگم کرده‌اید و نصیب خویش را 
«به تباهی داده‌اید. هر که پیمان شکند به ضرر خویش می‌شکند» زود 
« باشد که خدا از شما بی‌نیاز شود. درود بر شما با بر کات و رحمت 
«خدای.۰» 
وهم عقبة‌بن ابی‌العیزار گوید: حسین علیه‌السلام در ذی حسم بایستاد وحمد 
خحدای گفت و ثنای او کردسپس گفت: 
«کارها چنان شده که می‌بینید» دنیاتغییر یافته وبه زشتی گرابیده. 
«خیر آن برفته و پیوسته بدتر شده واز آن ته ظرفی مانده ومعاشی ناچیز » 
«چون چراگاه کم مايه مگر نمی‌بینید که به حق عمل نمی کنندو از باطل 
«نمی‌مانند» حقا که موّمن باید به دیدار خدای راغب باشد که به نظر من 
«مرگ شهادت است وزندگی با ستمگران مايه رنج.» 
گوید: زهیربن‌قین بجلی برخاست وبه یاران خویش گفت: «شما سخضن 
می کنید یا من سخن کنم؟» 
گفتند: «توسخنکن.» 
'گی‌رد: پس او حمد خدا گفت وثنای وی کرد و گفت: « ای پسر پیمبر که 
خدایت قرین هدایت بدارد» گفتار ترا شنیدیم» به حدا اگر دنیا برای ما باقی بود و 
در آن جاویدبودیم ویاری وپشتیبانی توموجب جدایی از دنیا بود قیام با ترا بر- 
اقامت ونیا مرحج می‌داشتیم.» 
گوید: حسین برای وی دعا کرد وسخن نيك گفت. 


گو ید: حر بیامد وبا وی همراه شد ومی گفت: « ای‌حسین: ترا به دا در 
E‏ 0 
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اندیشه خودت‌باش. صریح می گویم که‌به نظر من‌اگر جنگ کنی‌حتما کشته می‌شوی. 
اگر با توبجنگند حتما نابود می‌شوی.» 

حسین گفت: «مرا از مرگ می‌ترسانی مگر بیشتر از این چیزی هس تکەمرا 
بکشید؟ نمی‌دانم با توچه بگویم. شع ر آن مرد اوسی را که با پسر عموی خویش 
گفت» با تومی کویم که وقتی به یاری پیمبر خدا می‌رفت به او گفته بودکسجا 
می‌روی که کشته می‌شوی؟ وبه پاسخ‌گفته بود: 


«می‌روم که مرگ برای مرد 

«اگر نیت پاك دارد 

«ومسامان است وپیکار می کند 

«وبه جان از مردان پارسا پشتیبانی می کند 

«عار نیست» 

گوید: وچون حر این سخن بشنید» از او کناره گرفت» وی با یارانش ازيك 
سومی‌رفت وحسین از سوی دیگر می‌رفت» تابه عذیب هجانات رسیدند. وچنان 
بود که کره دای دور که نعمان را در آنجا می‌چرانیده بودند. ناگهان‌چهار کس را 
دیدند که از کوفه می آمدند» برمر کبهای عویش بودند و اسبی از آن نافع‌بن‌هلال‌را 
به نام کامل يدك کرده بودند» بلدشان طرماح‌بن‌عدی» براسب خویش همراهشان‌بود 
وشعری به این مضمون می‌خو اند: 

«ای شتر من 

«از اینکه می‌رانمت بیم مکن 

«وشتاب کن که پیش از سحر گاه 

«با بهترین سواران و بهترین سافران 


(ر به ود الاش برسی 
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«که خحدایش برای بهترین کار آنجا آورد» 

«وخدایش همانند روزگار 

«باقی بدارد. 

گوید: وچون به حسین رسید اشعار را برای وی بخواندند که گفت: «به‌عذا 
من امیدو ارم که آنچه خدا برای ما خواسته» کشته شویم یا ظفر یابیم نيك باشد.» 

گوید: حربن یزید بیامد و گفت: «این کسان که از مردم کوفه‌اند جزوهمراهان 
تونبوده‌اند ومن آنها را پس می‌فرستم یا می‌دارم.» 

حسین گفت: «از آنها» همانند خویش دفا ع مسی کنم» آنها یساران و پشتیبانان 
منند. تعهد کرده بودی متعرض من نشوی تا نامه‌ای از ابن‌زیاد سوی تو آید.» 

گفت: «بله اما با تونیامده بودندء» 

گفت: «آنها یاران منند وهمانند کسانی هستند که همراه من بوده‌انده اگربسه 
قراری که میان من وتو بوده عمل نکنی با توپیکار می کنم.» 

کو ید حرا دشت ازهآنها! بداهت: 

گوید: آنگاه حسین به آنهاگفت: «با من از مردم پشت سر تان خبر گویید.» 

مجمع‌بن‌عبدالله عایذی که یکی از آن چهار آمده؛ بود» گفت: «بزر گان قوم 
را رشوه های‌کلان داده‌اند وجوالهایشان را پر کرده‌اند که دوستیشان راجلب کنندو 
به صف خویش برند وبرضد تومتفقند. مردم دیگر دلهایشان به تومایل اشت اما 
فردا شمشیرهایشان برضد تو کشیده می‌شود.» 

گفت: «به من بگوییدآیا از پیکی که سوی‌شما فرستادم خبر دارید؟» 

گفتند: «کی بود؟» 

گفت: «قیس‌بن مسهر صیداوی.» 

کفتند: «بله» حصین بن نمیر او اگرفت وپیش ابن‌زیاد فرستاد که بدو دستور 
داد ترا لعنت کند و پدرت را لعنت کند اما درون تو گفت ودرود پدرت گفت و این 
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زیاد وپدرش را لعنت کرد و آنها را به باری توخواند واز آمسدنت خحبرشان داد و 
ابن‌ز یاد بگفت تا وی را از بالای قصر به زیر انداختند.» 

گوید: اشك در چشم حسین آمد ونتوانست نگهدارد. آنگاه گفت: «بعضی از 
ایشان تعهد خویش را به سربرده (وشهادت بافتند) و بعضی از ایشان منتظر ند وبه 
هیچو جه‌تغیبری نیافته‌اند۱. خدابا بهشت‌را جایگاه ما و آنهاکن وما و آنها را درقرار 
رحمت خو یش وذخیره های خو استنی وابت» فراهم آر.» 

جمیل‌بن مز ید گوید: عرماح‌بن عدی به حسین نزديك شد و گفت: «به خدا 
می‌نگرم و کسی را با تونمی‌بیشم» اگر جز همین کسان که اينك مراقب تواند به 
جنگت نیایند» بس باشند. اما يك روز پیش از آنکه از کوفه در آیم وسوی تو آیم» 
بیرون کو فه چندان کس دبدم که هر گز بیش از آن جماعت به‌يك جا ندیده بسودم. 
در باره آنها پرسش کردم» گفتند: فر اهم آمده‌اند که سانشان ببینند وبه مقابلةٌ حسیسن 
روانه شوند. ترا به خدا اگر می‌توانی يك وجب جلونروی نرو» اگر می‌خواهی‌به 
شهری فرودآلی که خدایت در آنجا محفوظ دارد تاکار خویش را بینی و بنگری 
جه خحواهی کرد بروتا به کوهستان محفوظ ما که اجا نام دارد بسرسی که به خدا در 
آنجا از شاهان غسان وحمیر و نعمان‌ین‌منذر وسیاه وسرخ محفوظ بوده‌ایم. به دا 
هر گز آنجا دشمنی به ما در نیامده» من نیز با تومی‌آیم تا ترا در دهکده فرود آرم؛ 
آنگاه کس پیش مردان طی می‌فرستم که در اجا وسلمی اقامت دارند» به خدا ده 
روز نمی گذرد که مردم طی پیاده وسوار سوی تورو کنند» هرچند مدت که خواهی 
مبان ما بمان. اگرحادثه‌ای رخ دهد من متعهدم» که بیست هزار مرد طایی با شمشیر 
های خویش پیش روی توبه پبکار ایستند. به خدا تا یکی از آنها زنده باشد به تو 
دست نمی یا بند.» 

حسین گفت: «خدا تووقومت را پاداش نيك دهد میان ما واین» سخنی رفته 
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که با وجود آن رفتن نتوانیم ونمی‌دانیم کار ما و آنها به کجا می‌انجامد.» 

طرماح‌بن عدی‌گوید: با وی وداع کردم و گفتم: «خدا شر جن وانسس رااز 
توبگرداند» از کوفه برای کسانم آذوقه گرفته‌ام وخرجی آنها پیش من است» می‌روم 
واین را پیششان می‌نهم» انشاءالله پیش تومی آیم. وقتی آمدم به دا از جمله اران 
توخواهم بود.» 

گفت: «اگر چنین خواهی کرد» بشتاب» خدابت رحمت کناد.» 

گوید: دانستم که از کار آن کسان نگران است که به من می‌گوید بشتابم. 

گویدة وچون پیش کسانم رسیدم ولو ازم‌شان را بدادم‌وسفارش کروم» کسانم 
می گفتند: «این‌بار رفتاری می کنی که پیش از این نمی کردی.» 

گوید: مقصود خویش را با آنها بگفتم واز راه بنی‌ثعل روان شدم وچون به 
عذیب هجانات رسیدم سماعةبن‌بدر به من رسید وخبر کشته شدن حسین راگفت که 
از آنجا باز گشتم. 

گوید: حسین برفت تابه قصر بنی مقاتل رسید و آن‌جا فرود آمد ودید کسه 
خیمه‌ای آنجا زده‌اند. 

شعبی گوید: حسین‌بن‌علی رضی‌الله عنه گفت: «اين خیمه از کیست؟» 

گفتند: «از عبیدالله‌بن‌حرجعفی.» 

گفت: «اورا پیش من بخوانید» و کس به طلب اوفرستاد. 

گوید: چون فرستاده برفت گفت: «اينك حسین‌بن علی ترا می‌خو اند.» 

عبیدالله گفت: رانا لله واناالیه راجعون, به خدا از کسوفه در آمدم که وقتصی 
حسین وارد می‌شود آنجا نباشم به خدا نمی‌خواهم اورا ببینم و اومر | ببیند.» 

گوید: فرستاده بیامد وخبر را با وی بگفت. 

گوید: حسین پاپوش خویش برگرفت وبه پاکرد وبرخاست وبیامدو به نزد 
عبیدالله وارد شد وسلام گفت و بنشست واورا دعوت کرد که‌در کار قیام با وی‌همراه 
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بردند گفت: «به خدا باید اورا بیاری و گرنه گردنت را می‌زنم-» 

گفت: « در این صورت به دور قصرت برق شمشیر بسیار خواهد بود.» 
می‌پنداشت که عشیره‌اش از اوحمایت می کنند. 

گفت: «بدبخت مرا از برق شمشیر می‌ترسانی ؟» 

آنگاه گفت: «اورا نزدیکتر آرید» 


2 2 


وچون نزدیکتر آوردندباچوب دستی به صورتش زدن‌گرفت وچندان به‌بینی 
و پیشانی و گونه‌های اوزد که بینیش بشکست وخون برچانه وی روان شد و گوشت 
دو گو نه و پیشانیش‌برریشش ریخت وچوب بشکست. 

گوید: هانی دست به طرف شمشیر یکی از نگهبانان برد اما نگهبان او را 
فرو کشید ومانع شد. 

ابن زیاد گفت:«حروری‌شدی»خو یشتن‌ را مستو جب عقو بت کردی. کشتنت بر 
ما حلال شد.بگیریدش و در یکی از اطافهای خانه بیندازید و در بر او ببندید و 
مراقب نهید» و چنین کردند. 

گوید: پس اسماء‌بن‌خارجه به‌پاحاست و گفت:« ما فرستادگان حیانت بودیم؛ 
به‌ما گفتی این مرد را پیش تو آریم وچون‌بیاوردیم و به‌نزد توواردش کردیم صورتش 
را در هم شکستی وخونش را برریشش رو ان کردی و گفتی که اوراخواهی کشت.» 

عبیداللهبن زیادگفت: «توهنوز اینجابی» وبگفست تا اورا بگرفتند و آزار 
کردند» آنگاه دست از او بداشتند وبه ز ندانش کردند. 

اما محمدین اشعث گفت: «به هرچه رای امیر باشد به نفع ماباشد باضررمان 
حشنودیم که امیر تأدیب‌میکند.» 

گوید: عمرو بن حجاج خبر یافت که هانی کشته شد و با مردم مذحج بیامد و 
قصر را در میان‌گرفت و گروهی بسیار با وی بود آنگاه ندا داد که من عمروبسن 
حجاجم واینان یکه سواران وبزرگان مذحجند. نه از اطاعت بهدر رفته‌اسم ونه از 
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جماعت‌جدایی گر فته‌ایم»خبر یافته‌اند که بارشان‌رامی کشندو این ر ابزر گ گر فته‌اند.» 

گوید: به عبیدالله گفتند: «اينك قوم مدحج بردرند.» 

عبیّدالله به شریح قاضی گفت:«پیش پارشان رو و او را ببین آنگاه برون شو 
و به آنها بگو که زنده است و اورا نکشته‌اند وتواورا دیده‌ای» 

گوید: شریح برفت وهانی رابدید. 

عبدا لرحمانبن شریح گوید: شنیدم پدرم به اسماعیل‌بن طلحه مسی گنست: 
«پیش هانی رفتم وچون مرا بدید گفت: ای مسلما نان عشیرة من مرده‌اند! دینداران 
کجا رفته‌اندا اهل شهر کجا رفته‌اند! نابود شده‌اند ومرا با دشمنشان و پسردشمنشان 
و اگذاشته‌اندا وخون برریشش روان بود. در این وقت غوغایی از در قصرشنید. 
من بیرون شدم اونیز از دنبال من آمد و گفت: ای شریح پن-دارم ادن صنداه‌ای 
مذحج است ومسلمانانی که پاران منند» اگر ده کس پرش من آیند نجانتمءی‌دهند» 

شریح‌گوید: من سوی آنها رفتم حمیدین‌بکر احمری نیز با من بود زیاد او 
را با من فرستاده بود» جزو نگهبانانی بود که بالای سر زیاد می‌ایستاد. به نجدا اگر 
اونبود چیزی را که هانی به من‌گفته بود با باران وی‌گفته بودم » وقستی پیش آنها 
رسیدم‌گفتم: «وفتی امیر حضور شما وسخنتان را دربار 5 پارتان بدانست مرا گفت : 
پیش اوروم»برفةم واورا دیدم به من گفت: شما را یسم و بگویم اوزن-ده است و 
حبر کشته شدن وی که به شما رسیده درو غ است.» 

گو بد: عمرو و باران‌وی‌گفتند:رحمد حدای که کشته نشده» و برفتند. 

محمدبن بشیر همدانی کو بد: وقتی ابن‌زیاد هانی را بزد و بداشت: بیم کر د که 
مردم بشورند؛ پس برون شد وبه منبر رفت. سران قوم و نگهبانان ویارانش نیز با 
وی بودند حمد خدا گفت وثنای او کر ذاو سپس گفت: «اما بعد ای مردم به اعطلاعت 
خدای وطاعت پیشو ایانتان چنگ ز نږده اعتلاف مکنید و پرا کنده مشوید که نابود 


شو ید وبه ذلت افتید و کشتد شو بد و حشونت ببندد ودچار حرمان شو ید.» 
تک 
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شود. اما ابن حر همان گفته را برای وی تکر ار کرد. 

حسین گفت: «اگر یاری ما نمی کنی» از خدا بترس وجسزو کسانی که با ما 
پیکار می کنند مباش» به خدا هر که بانگ‌ما را بشنود و یاریمان نکند» په هلاکت 
افتد.) 

گفت: «اما این هر گز نخواهد شد. ان‌شاءالله.» 

گوید: «آنگاه حسین علیه‌السلام از پیش وی برعاست و به محل خویش 
باز گشت.» 

عقبةین سمعان گوید: وقتی آخر شب شد حسین‌بماگفتء[مگیری کنیم . آنگاه 
دستور حر کت داد وما به راه افتادیم. 

گوید: وقتی از قصر بنی‌مقاتل حر کت کردیم و لختی برفتیم» حسین چرتی 
زد و آنگاه به حو د آمد ومی‌گفت: «انالله واناالیه راجعون والحمدلله رب‌العالمین»و 
این را دوبار یاسه بار گفت. 

گوید: پسرش علی براسب خویش بیامد و گفت: «انالله و اناالیه راجعون 
و الحمدلاه رب‌العالمین» پدرجان! فدایت شوم» حمد وانالله برای چه می گویی.» 

گفت: «پسر کم چرتم گرفت وسو اری براسبی ديدم که گفت: قوم روانند و 
مر گها نیز روانست» وبدانستم که از مرگ ما حبرمان می‌دهند .» 

گفت: «پدرجان» خدا بد برایت نیاورد» مکر ما برحق نیستیم؟» 

گفت: «قسم به مرجع بندگان» چرا.» 
گفت: «پدرجان! چه اهمیت دارد» برحق جان می‌دهیم.» 

کفت : « خدای نکی‌ترین پاداشی که به خاطر پسدری به فرزندی داده ترا 
دهد.) 

کُو ید: وچون صبح در آمد» فرو د آمد ونماز صبحگاه بکرد. آنگاه با شتاب 
برنشست ویاران خود را به جانب چپ برد» می‌خواست متفر قشان کندء اما خر 
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می آمد و آنھا را باز پس می‌برد» حسین نیز اورا پس مسی‌برد واچنون آنھااز اسوی 
کوفه می کشید» مقاومت می کردند وراه بالا می گر فتند وهمچنان بادم راه" پیمو دند 
تا به نینوی رسیدند: جایی که حسین «نزلگاه کرد. 

گوید: در این وقت سواری براسبی اصیل پدیدار شد که مسلح بود و کمانی 
بشانه داشت واز کوفه می آمد. همگی بایستادند ومنتظر وی بودند وجون به آنها 
رسید به حر بن‌یزید و یارانش سلام‌گفت‌اما به حسین علسیه‌السلام ویارانش سلام 


نگفت. آنگاه نامه‌ای به حر داد که از ابن‌زیاد بود وچنین نوشته بود: 

«وقتی نامه من به تورسید و فرستاده‌ام بیامد» حسین را بدار در زمین بازبی- 
حصار و آب. به فرستاده‌ام دستور داده‌ام با تو باشد و از توجدا نشو د تا حبر بیارد که 
دستور مرا اجراکرده‌ای و السلام.» 

گوید: وقتی حر نامه را بخواند بدانهاگفت: «اين نامةٌ امیر عبیدالله بن زیاد 
است که به من دستور می‌دهد شما را در همانجاکه ناماش به من می‌رسد بدارم . 
این فرستاده اوست که گفته از من جدا نشود تا نظر وی‌اجرا شود.» 

گوید: ابوالشعثا» بزیدبن زياد مهاجر کندی نهدی» به فرستاده عببداللهزساد 
نگریست وروبه او کرد و گفت: «مالكبن‌نسیر بدی‌هستی؟» 

گفت: «بله.» 

گوید:وی‌نیز یکی از مردم کنده بود. 

گوید: بزیدبن زياد بدو گفت: «مادرت عزاذارت شود به جه کار آمده‌ای.» 

گفت: «به کاری آمده‌ام که اطاعت پیشو ایم کرده‌ام و به بیعتم عمل کرده‌ام.» 

ابوالشعثاء گفت: «عصیان پرورد گار کرده‌ای واطاعت پیشو ای خویش در کار 
ملاکت خحویش» وننگ وجهنم جسته‌ای که خداعزو جل گوید: 

وجعلنامنهم ائمه یدعون الی‌النارو یوم القيامه لاینصرون! 
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یعنی:آنها را پیشو ايان کردیم که به سوی جهنم بسخوانند و روز رستاخیز 
یاری نبینند. پیشوای توچنین است. 

گوید: حر جماعت را وادار کرد در همانجا فرود آیند» بی آب و آبادی. 

گفتند: «بگذارمان در این دهکده فرودآییم.» مقصودشان نینوی بود. 

گفست: «نه» به خدا قدرت این‌کار ندارم؛ این مرد را به سراقبت من 
فرستاده‌اند.» 

گوید: زهیربن قین گفت: «ای پسر پیمبر خدا! جنگ با ایستان» آسانتر از 
جنگ کسانی است که پس از این به مقابله با می آیند به جان خودم» از پی‌اینان که 
می‌بینی کسانی سوی ما آیند که تاب مقابله آنها نیاریم.» 

حسین گفت: «من کسی نیستم که جنگ آغاز کنم.» 

گفت: «پس سوی این دهکده رویم و آنجا فرودآییم که استوار است وبر 
کنار فرات؛ اگر نگذار ندمان با آنها می‌جنگیم که جنگ با آنها آسانتر از جنگ 
کسانی است که از پی آنها می‌رسند. 

حسین گفت: «این‌جه دهکدهایست؟» 

گفت: «عقر». 

حسین گفت: «خدایا از عقرته به توپتاه می‌برم» آنگاه فرود آمسد واین به روز 
پنجشنبه» دوم محرم سال شصت ویکم بود. 

گوید: وچون فردا شد عمربن سعدین ابی وقاص با چهار هزار کس از کوفه 
پیش آنها رسید. 

گوید: سبب آمدن این‌سعد به مقابله حسین چنان بود که عبیدالله اورا سالار 
چهارهزار کس از مردم کوفه کرده بود که سوی دستبی فرستد که دیلمان آنجا رفته 
بودند و برولابت تسلط بافته بودند. ابن‌زیاد فرمان ری را به نام وی نوشته بود و 
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دستور رفتن داده بود واوبا کسان در حمام اعين اردو زده بود وچون کار حسین 
چنان‌شد که بودروسوی کوفه کردابن‌زیاد»عمربن‌سعدر اپیش خو اندو گفت: «به مقابلاً 
حسین رو وچون از کار میان عودسان و او فراغت یافتیسم » سوی عمل خسویش 
می‌روی.» 

گوید: عمربن سعد بدو گفت: «خدایت رحمت کناد اگر خواهی مرا معاف 
داری» بدار.» 

عبیدا لله گفت: «بله به شرط آنکه فرمان ما را پسمان دهی.» 

گوید: وچون با وی چنین گفت» عمربن سعد گفت: «امروز را مهسلتم ده تا 

گوید: پس برفت وبا نیکخواهان خویش مشورت کرد وبا هر که مشورت 
کرد اورا من ع کرد. 

گوید: حمزه‌بن مغیرقبن شعبه» خواهرزاده وی بیامد و گفت: «دایی جان‌ترا 
به خدا به مقابلةً حسین مرو که عصیان خدا کرده‌ای ورعایت خو یشاو ندی‌نکرده‌ای 
به خدا اگر از دنیا ومال خویش بگذری وحکومت همه زمین را داشته باشی و 
واگذاری» از آن بهت رکه با حون حسین به پیشگاه خدا روی.» 

گوید: عمر بن سعد بدو گفت: «ان شاءا لله نمی‌روم.» 

عبدالله‌بن‌یسار جهنی گوید: وقتی به عمربسن سعد دستور داده بودند سوی 
حسین ح ر کت کند» پیش وی رفتم به من گفت: « امیر دستورم داد سوی حسین 
حر کت کتم وای ن کار را نپذیرفتم.» 

گفتم: «خدایت قرین صواب بدارد»ء خدایت قرین هدایت بدارد» بمان» مرو 
ومکن.» 

گوید: از پیش وی برفتم ویکی بیامد و گفت: «ابنك عمربن سعد کسان را 
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گوید: پیش وی رفتم ودیدم شکه نشسته بود» چون مرا دید روی از مسن 
بگردانید و بدانستم که آهنگ رفتن سوی حسین دارد واز پیش وی در آمدم. 

گوبد: عمربن‌سعد پیش عبیدالله‌بن زباد رفت و گفت: «خدایت قرین صلاح 
بدارد» این کار را به من داده‌ای ومردم از آن خبر یافته‌اند» اگر رآی تو این اسست 
که این کار عمل شرد؛ عمل کن وبا این سپاه» یکی از بزر گان کوفه را که من در کار 
جنگ کفایت و لیاقت برتر از اونخواهم بود به مقابلةً حسین فرست.» 


گوید: کسانی را برای عبیدالّه نام برد اما او گفت: «نمی‌خواهد بزرگان 
کوفه را به من بشناسانی» دربارة کسی که می‌خواهم بفرستم از تونظر نمی‌خو اهم» 
اگر با سپاه ما می‌روی که بهتر و گرنه فرمان ما را پس‌بفرست.» 

گوید: وچون اصرار وی را بدیدگفت: «میروم.» 

گوید: پس با چهارهزار کس برفت وفردای روزی که حسین در ینوی‌فرود 
آمده بود به نزد وی رسید. 

گوید: عمربن سعد خواست عزره‌بن قیس احمسی‌را سوی‌حسین علیه‌السلام 
فرستد به او گفت: «پیش وی برووبپرس بر ای چه آمده وچه می‌خو اهد؟» 

گوید: عزره از جمله کسانی بودکه به حسین نامه نوشته‌بودند وشرم کرد که 
پیش وی رود. 

گوید: این کار را به سرانی که به حسین نامه نوشته بودند عرض هکرد » اما 
همکی دریغ کردند و نبذیر فتند. 

گوید: کثیر بن عبدالله شعبی که یکه سواری دلیر بود و از هی چ کاری روی 
گردان نبود پیش وی آمد و گفت: «من پیش وی می‌روم به خدا اگسر بخواهی به 
غافلگیری می کشمش.» 

عمربن‌سعد گفت: «نمی‌خواهم به‌غافلگیری کشته شود. پیش وی برو وبپرس 
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گوید: کثیر بیامد وچون ابوثمامة صاعدی اورا بدید به حسین گفت: «ای 
ابوعبدالله! خدایت قرین صلاح بدارد شرورترین‌مردم زمین که به خو نریزی‌وغافل 
کشی ازهمه جسورتر است سوی تو آمده.» 

گوید: ابو ثمامه نزديك وی رفت و گفت: «شمشیر خویش را بگذار.» 

کیت ون ,من فرستادهاې اگر گوش می‌گپرید پامبی را که ه من داهاند 
می‌رسانم واگر ابا دارید از پیش شما باز می‌روم.» 

گفت: «من دستهٌ شمشیرت را می‌گیرم آنگاه مقصود خویش را بگوی.» 

گفت: «به خدا نباید دست به آن بزنی.» 

گفت: «پیامی را که‌آورده‌ای بگوی ومن از طرف تومی‌رسانم . نمی گذارم 
به او نزديك شوی که تو بد کاره‌ای.» 

گوید: پس به هم ناسزاگفتند و کثیر پیش عمربن سعد رفت وقضیه را باوی 

گوید: پس از آن عمربن سعد قرةبن قیس حنظلی را پیش خواند و گفت: 
« ای قره وای تو! حسین را ببین واز او بپرس برای چه‌آمده وچه می‌خواهد ؟» 

گوید: قره سوی حسین روان شد وچون حسین اورا یدید که می آید گفت: 
«اين را می‌شناسید؟» 

حبیب‌بن مظاهر گفت: «بلهء این‌یکی از طابفةٌ حنظله است از قبیلة تمیسم: 
خواهر زادة ماست من اورا به حسن عقیدت می‌شناختم و گمان نسداشتم در ایضجا 
حاضر شود.» 

گوید: قره بیامد وبه حسین سلام گفت وپیام عمربن سعدرا بدو رسانید. 

حسین بدو گفت: «مردم شهرتان به من نوشته‌اند که بیا» اگر مرا نمی‌خواهند 
باز می گردم .» 

گوید: پس از آن حبیب‌بن مظاهر بدو گفت: «ای قره پسر قیبس! وای تبو» 
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چرا پیش قوم ستمگر باز می‌گردی؟ این مرد راکه خدا بوسیلة پدرانش ما و ترا 
حرمت بخشیده باری کن.» 

قره بدو گفت: « با جواب پیام بارم پیش او باز می‌روم» آنگاه اندیشه 
می کنم.» 

گوید: پس پیش عمرین سعد رفت وخبر را باوی بگفت. عمربن سعد گفت: 
«امیدو ارم خدا مرا از پیکار وی معاف بدارد.» 


حسان‌بن فایدعبسیگوید: شهادت می‌دهم که وقتی نامه عمربن سعد پیش ابن 
زیاد آمد؛ من نیز پیش وی بودم. نامه چنین بود: 
«به نام حدای رحمان رحیم: 
«اما بعد» من وقتی‌نزديك حسین فرود آمدم کس پیش اوفرستادم 
«وپرسیدم برای چه آمده وچه می‌خواهد ومی‌جوید؟ 
«گفت: مردم این ولایت به من نوشتند و فرستاد گانشان پیش من 
«آمدند وخو استند که بيایم و آمدم» اکر مرا نمی‌خواهند ورایی جزآن 
«دارند که فرستاد گانشان با من‌گفته‌اند» از پیش آنها باز می‌روم.» 
گوید: وچون نامه را برای عبیدالله بن زياد خواندند شعری به این مضمون 
خو اند: 
«ا کنون که پنجه‌های ما به او بند شده 
«امید رمایی دارد 
«اما دیگر مفر نیست.» 
گوید: آنگاه به عمربن سعد نوشت: 
به نام خدای رحمان رحیم: 
«اما بعد» نامه توبه من رسید» آنچه را نوشته بودی فهمیدم به 
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«کرد» رای خویشن:زا بگوییم. والسلام.» 
گو ید: وچون نامه به عمر بن سعد رسید گفت: «حدس می‌زدم که ابن‌زیاد 
سلامت را نمی پذیرد.» 
حمیدبن مسلم ازدی گوید: نامه‌ای از عبیدالهبن‌زیاد پیش عمربن سعد آمد به 
این مضمون: 
راما بعد» میان حسیسن ویاران وی و آب حایل شو که یك قطره 
«از آن ننوشند همانطور که با متقی پا کسیزه حوی مظلوم » امیسرمومنان؛ 
«عثمان‌بن عفان رفتار کردند» 
گوید: عمربن‌سعد» عمروبن‌حجاج را با پانصد سوار فرستاد که آبگاه را 
کرفتند ومیان حسین ویاران وی آب حایل شدند ونگذاشتند يك قطره آب بنوشد و 
این سه روز پیش از کشته شدن حسین بود. 
گو بد: عبیدالته‌بنن ابی‌حصین ازو ی که نسب از بجیله داشت بانگ زد و 
گفت: «ای حسین آب را می‌بینی که به رنگ آسمان است به خدا يك قطره از آن 
نمی‌چشی تا از تشنگی بمیری.» 
گوید: حسین گفت: «خدایا اورا از تشنگی بکش وهرگز اورا نبخش» 
حمیدبن مسلم گوید: به دا بعدها حنگامی که بیسمار بود عیادتش کردم به 
خدایی که‌جزاو خدایی نیست دیدمش آب‌می‌خورد تاشکمش پرمی‌شد وقی می- 
کرد آنگاه باز آب می‌خورد تاشکمش پرمی‌شدوقیمی کرد اماسیر اب‌نمی‌شدوچنین 
بود تاجان‌داد. گوید: وقتی‌تشنگی برحسین و یارانش سخت شد.ءعباس‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب برادر خویش راپیش خواند وبا سی‌سوار وبیست پیاده فرستاد 
و بیست مشك‌همر اهشان کرد که شبانگاه برفتند ونزدی ك آب رسیدند ونافع‌ین هلال 
جملی باپرچم پیذاپیش می‌رفت. عمروین حجاج زبیدی گفست: «کیستی بگو 
برای چه آمده‌ای؟» 
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تباب 1۳۳ 

گفت: «آمده‌ایم از اي نآ بکه ما را از آن بداشته‌اند بنوشیم.» 

کفت: «بنوش؛ نوش جانت» 

گفت. «نه» تا حسین و این‌گروه از بارانش که سی‌بینی تشنه اند بك قطره 
نخواهم نوشید.» 

گوید: پس از آن کسان نمودار شدند. عمر و گفت: «نه» به خد! راهی برای 
آب دادن اینان نیست ما را اینجا گذاشته‌اند که آب را از آنها من عکنیم.» 

گوید: وچونباران نافع نزدبك رسیدند به پیادگان‌گفت: «مشکها راپر کنید» 


2 


پیادگان هجوم بر وند ومشکها را پ رکردند. عمروبن‌حجاج ویارانش پیش دویدند. 
عباس‌بن علی بن‌ابی‌طالب ونافع‌بن هلال به آنها حمله بردند وپسسشان زدند که به 
جائ خویش باز گشتند آنگاه گفتند: «برویم» اما راشان‌راگر فتند. عمروین‌حجاج 
سوی آنها آمد ودرگیزی اند کی شد» یکی از باران عمروبن حجاج» که از طایفة 
صداء بود» زعم خوردء‌نافع‌بن هلال زخمش زده بود » می‌پنداشت چیزی نیسست 
اما پس از آن بدتر شد واز همان زخم بمرد. 

گوید: باران حسین با مشکها بیامدند و آبرا پیش وی بردند. 

هانی‌بن‌ثبیت حضرمی که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بود گویند: 
حسین‌علیه‌السلام عمروبن قرظة انصاری را پیش عمربن سعد فرستاد که امشب میان 
اردو گاه من واردو گاه حودت مرا ببین» 

گوید: عمربن سعد با حدود بیست سو ار بیامد» حسین نیز با همانند آن بیامد 
وچون به هم رسیدند حسین به یاران خویشگفت دور شوند. عمربن سعد نیز بسا 
بار ان خويشل چنی ن گفت: 

گوید: از آنها دور شدیم چندان که صدا و سخنشان را نمی‌شنیدیم. سخن 
کردند وطول دادند تا پاسی از شب برفت. پس از آن هر کداع با بازانشان مسوی 
ارده گاه خی شاق کشتند وکسا سوه آنچه در میانشان رفته بود به پندار سخ 


۳5۰ ۳ 
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«وقت بگذرانی با امید سلامت وبقا بدو بدهی یابمانی و پیش من از او 
یت بنگر اگر حسین ویار انش گرون نهادند وتسلیم شدند آنها 
«را به مسالمت سوی من فرست؛ ر برو 
«خو نشان بریز و اعضاشان رابہر که استحقاق این کار دارند» گر خسیسن 
«کشته شد اسب برسینه وپشت وی بتاز که ناسپا س است و ی 
«ناشناس وستمگر: مقصودم این نیست که این کار: از پس"مسرگک زیانی 
«می‌ز ند ولی قولی داده‌ام که اگر او را کشتم با وی چنین کنم» آگر به 
«دستور ما عمل کردی پاداش شنوای مطیح به‌تومی‌دهيم واگر نکروی از 
«عمل ما وسپاه ما کناره کن وشمرذی‌الجوشن‌را با سپاه وا گذار که دستور 
خویش را به اوداده‌ایم و السلام.» 
عبیدالل‌بن شريك عاه‌ری‌گوید: وقتی شمربن ذی‌الجوشن نامه راگرفت او 
وعبدالله‌بن ابی‌محل که عمه‌اش امالبنین دختر حزام زن علی‌بن ابیطالب بوده بود و 
عباس وعبدالله وجعفر وعثمان را از او آورده بود بپاخاستند. عبداله‌بن‌ابی محل 
گفت: «خدای امیر را فرین صلاح بدارد» فرز ندان خواهر ما همراه حسینند اگر 
مایلی امانی برای نها بنویسی» بنویس.» 
گفت: «بله. به‌عاطرشما» ودبیر خویش راگفت که‌امانی‌برای آنها نوشت که 
عبدالله آن را با غلام خویش به نام کزمان فرستاد وچون پږ پیششان رسید آ نهار ابخو اند 
وگفت: «این امان را دایی شما فرستاده.» 
جو انان‌گفتند: «دایی ما را سلام گوی وبگوی ما را به امان‌شما حاجت‌نیست 
امان خدا از امان پسر سمیه بهتر است.» 
گوید: شمربن‌ذیالجوشن با نامه عبسیدالله‌بن زیاد پیش عمرابن سعد آمد و 
چون امه را بدوداد که بخو اند عمر بدو گفت: «چه کردی؟ وای تو . خدا خحانه‌ات 
را نزديك نکند وچیزی را که به تنب آن‌پیش_ + لهده‌ای زشت بدارد. به خدا دانم 


khe‏ ا «PDE‏ ۴ تار 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF-Tarikhemaif 


ıemaLir (Historical e-Books) 


جلد هفت 
هر 1 ۳۰۱ 


که تو نگذاشتی که آنچه دابه اونوشته بودم بپذیردو کاری راکه اميد داشتم ب‌صلاح 
آید» تباه کردی » به خدا حسسین تسلیم نمی‌شود که جانی والامنش"میان دو هلوی 
اوست.) 

شمر بدو گفت: «به من بگوچه خواهی کرد؟ فرمان امیرت را اجرا می کنی 
ودشمن اورا می کشی؟ اگر نه» سپاه واردورا با من گذار.» 

گفت: «نه. خحودم این کار را عهده می کنم.» 

گفت: «پس» سالار تو باش» 

گوید: شامگاه پنجشنبه نه روز از محرم رفته سوی حسین حمله برد. 

گوید: شمر پیامد ونزديك یاران حسین ایستاد و گفت: «پسران خواهر ما 
بیایند.» 

گوید: عباس وجعفر و عثمان پسران علی پیش وی آمدند و گفتند: «چکار 
داری وچه می‌خو اهی1» 

گفت: «ای پسران خواهرما؛ شما در امانید .» 

کو جو آنان بدو گفتند: «خدایت لعنت کند» امانت را نیز لعنت کند. اگر 
دایی ما بودی در این حال که پسر پیمبر خدا امان ندارد به ما امان نمی‌دادی.» 

گوید: آنگاه عمرین سعد ندا داد: «ای سپاه خدا بر نشین وخوشدل باش.» 
وبا کسان سوار شد واز پس نماز پسینگاه سو ی آنها حمله برد. حسین بردر یمه 
نشسته بود وبه شمشیر خویش تکیه داشت ودر حال چرت سرش پایین افتاده بود. 
زینب خو اهرش سروصدا را شنید وبه‌برادر خود نزديك شد و گفت: «برادرصداها 
راکه نزديك می‌شود نمی‌شنوی!» 

گوید: حسین سر برداشت و گفت: « پیمبر خدا را به عواب دیسدم که به من 
کفت امش پیش ما میالی.» 


گوید: «خو اهر حسین به صورت خویش زد و گفت: «وای‌من .» 
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گفت: «و ای از تو دور خواهر کم آرام باش» رحمانترحمت کند. » 

گوید: عباس‌بن علی گفت: «برادر! قوم آمدند.» 

حسین گفت: « عباس برادرم » جانم فدایت؛ برنشین وپیشآنها برو وبگو: 
چکار دارید ومقصودتان چیست؟ و پرس برای چه آمده‌اند؟» 

گوید: عباس پیش آنها رفت وبا حدود بیست سوار واز جمله زهیربن قين و 
حبیب‌بن مظاهر مقابلشان رسید و گفت: «چه اندیشیده‌اید وچه می‌خواهید.» 

گفتند: «دستور امیر آمده که به شما بگوبیم به حکم امیر تسلیم شوید» یا با 
شما جنگ می کنیم.» 

گفت: «شتساب مکنسید تا پیش ابوعبدالله باز گردم و آنچه راگفتید با وی 
بگویم.» 

گوید: توقف کردند و گفتند: «اورا ببین واین را با وی بگوی‌آنگاه با گفتةً 
وی پیش ما بیا.» 

گوید: عباس باز گشت و بتاخث پیش حسین رفت" و خبر را با وی بگوید 
یاران وی با قوم به سخن ایستادند حبیب بن مظاهر به زهیربسن قین گفت: «اگسر 
خواهی با این قوم سخن کن واگر خو اهۍ من سخن کنم.» 

زهیر گفت: «تواین را آغاز کردی» توباآنها سخن کن.» 

گوید: حبیب‌بن مظاهر باآنهاگفت: « به خدا قومی که فردا به پیشگاه خدا 
روند وفرزند پیمبر اورا علیه‌السلام با کسان وحاندان وی صلی‌الله‌علیه وسلم و 
بندگان سحر خیز و ذکر گوی این شهر را کشته باشند» به نسزد خدای قوم بدی 
باشند.» 

عزره‌بن‌قیس گفت: «توهرچه بتوانی خودت را پاك می‌نمایی.» 

زهیر گفت: «ای عزره خدا اورا پاك کرده وهدایت بخشیده. ای عزره از 
خدا بترس که من نیکخواه توام» تورا یدای جمله کسانسی مباش که گمرهان را 
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برای کشتن نفوس باك كمك می‌کنند.» 

گفت: «ای زهیر توبه نزد ما از شیعیان‌مردم این خاندان‌نبودی» بلکه‌دوستدار 
عثمان بودی.» 

گفت: «اینجا بودنم را دلیل این نمی‌گیری که از آنها هستم» به حدا هر گزبه 
وی نامه‌ای ننوشتم وهر گز کسی را سوی اونفرستادم وهرگز وعده یاری خویش را 
به اوندادم ولی راه» من واورا به هم رسانید وچون او را بدیدم پیمبر خدا را با 
قرابت وی با پیمبر به یاد آوردم و بدانستم که سوی دشمسن خویش و دستله شما 
روانست وچنین دیدم که یاریش کنم وجزودستة اوباشم وبرای حفظ حق خدا و حق 
پیمبر که شما به تباهی داده‌اید مدافع وی باشم.» 

گوید: عباس‌بن علی بتاخت بیامد وبهآنها رسید و گفت: «ای حاضران ابو 
عبدالته از شما می‌خو اهد که امشب بروید تا در این کار بنگریم که ميان شما و اودر 
این باب سخن نرفته بود وچون صبح شود همدیگر را ببینیم. انشاءالله» یا رضایت 
آورده‌ايم و کاری را که می‌خو اهید و تحمیل می کنید انجام می‌دهیم» واگر نخواستم 
آن را رو می کنیم.» 

گوید: حسین می‌خواست آنشب آنها را پس برد تا دستور خویش را بگوید 
وبا کسانش وصیت کند. وچون عباس‌بن علی این پیام را آورد » عمربن سعدگفت: 
«ای شمر ری توچیست؟» 

گفت: «رأی توچیست؟ سالار تویی» ورأی رای تواست.» 

گفت: «می خو اهم نباشم» 

گوید: آنگاه روبه کسان کرد و گفت: «چه رأی دارید؟» 

عمرو بن‌حجاج ز بیدی گفت: «سبحان‌الله به خدا اگر از دیلمان بودند و این 
را از تومی‌خواستند» می‌باید بپذیری.» 

قیس‌بن اشعث گفت: «آنچه را عواسته‌اند بپذیر. بدینم قسم که صبحگاه با 


مصط خی ۴۵۴ ری مان[ 


PDF. Tarikhemair 


اس ادا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۵ ترجمة تادیخ طبری 


توجنگ می کنند.» 

گفت: «به خدا اگر می‌دانستم چنین می کنند» امشب را مهلتشان نمی‌دادم ۰» 

گوید: وچنان بودکه وقتی عباس‌بن علی با پیشنهادی که عمربن سعد کسرده 
بوڈ پیش حسین آمد بدو گفت: «پیش آنها باز گرد و اگر توانستی تاصبحدم عقب 
بینداز وامشب از ما بازشان دار شاید امشب برای پروردگارمان نما زکنیم و دعا 
کنیم و استغفار کنیم. نحدا می‌داند که‌من نماز کردن وقر آن خواندن ودعای‌بسیار و 
استغفار را دوست می‌داشته‌ام۰» 

علی‌بن‌حسین گوید: فرستاده‌ای از جانب عمربن‌سعد پیش ما آمد و جایی 
ایستاد که‌صدا رس بود و گفت: «تا فردا مهلتتان دادیم اگر تسلیم شدید؛ شما راپیش 
امیرمان عبیدالله‌بن زیاد می‌فرستیم و اگر نپذ برفتید ول کنتان نیستیم.» 

علی‌بن‌حسین گو بد: وقتی عمربن‌سعد باز گشت» و این به نزديك‌شبانگاه بود؛ 
حسین یاران خویش را فراهم آورد. 

گوید: نزديك اوشدم که بشنوم که بیمار بودم» شنیدم پدرم با بساران خویش 

رگفت: 


ی 
«ستایش خدای تبارك وتعالی می‌گویم» ستایش نیکسو و او را 
«برگشایش وسختی حمد می کنم» خدایا حمدتومی کن م که ما را به‌پیمبری 
«کرامت دادی وقر آن را به ما یاد دادی و به کار دین‌دانا کردی؛ کسوش و 
«چشم و دلسمان بخشیدی وجزومشر کسانمان نکردی. اما بعد ؛ یارانی 
«شایسته‌تر و بهتر از یارانم نمی‌شناسم وخاندانی از خاندان خودم‌نکو تر 

رو خو بش دوي 
ر«خدا همه‌تان را از جانب من پاداش نيك دهد. بدانید که‌می‌دانم 
«فردا روزمان‌با این دشمنان‌چه‌خو اهد شد. بدانید که من اجازه‌تان‌می‌دهم» 
«با رضایت من‌همگیتان برو ید کف برشما ندارم» ابنك‌شب به پر تان 
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«گرفته آنرا وسیل رفتن کنید.» 

ضحالهبن عبدالله مشرقی همدانی گوید: من ومالك‌بن نضرار حبی پیش‌حسین 
رفتیم وبه اوسلام‌گفتيم آنگاه پیش وی نشستیم سلام ما را جواب گفت وخوش آمد 
گفت و پرسید که برای چه آمده‌ایم؟ 

گفتیم: «آمده‌ایم به توسلام‌گوییم واز خدا برای توسلامت خواهیم ودیدار 
تازه کنیم وخبر این کسان را با توبگوییم؛ به تومی‌گوییم که به جنگ تواتفاق دارند 
کار خویش را بنگر.» 

گوید: حسین علیه‌السلام گفت: «خدا مرا بس که نیکو تکیه‌ گاهی است.» 

گوید: آنگاه‌حرمت کردیم وسلام‌گفتيم وبرای اودعا کردیم. 

گفت: «چرا مرا باری نمی کنید؟» 


مالكبن نضر گفت: «قرض دارم ونانخوردارم» 

من نیز گفتم : «قرض دارم ونانخور دارم اما اگر اجازه دهی که وقتی ديدم 
جنگاوری نمانده بروم» چندان که برای توسودمند باشد وموجب دفاع از توشود 
می‌جنگم.» 

گفت: «اجازه داری» 

گوید: پس باوی‌ببودم وچون‌شب رسیدگفت: «اينك شب شمارا به برگرفته 
آنرا وسیلة رفتن کنید» هريك از شما دست یکی از خاندان مرا بگیرد ودر روستاها 
وشهرهایتان پراکنده شوید» تا خداگشایش دهد که این قوم مرا می‌خواهند وقتی‌به 
من دست یافتند از تعقیب دیایّران غافل می‌مانند.» 

گوید: برادرانش و پسرانش و برادرزاد گانش ودوپسر عبدالله‌بن جعفرگفتند: 
«چرا چنین کنیم؟ برای آنکه پس از توبمانیم؟ خدا هرگز چنین روزی را نیارد.» 

گوید: نخست عباس این سخن گفت»سپس آنها این سخن و امثال آنر ابه‌زبان 
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حسین علیه‌السلام گفت: «ای‌پسر ان عقیل» کشته‌شدن مسلم‌شمار ابس» بروید که 
اجازه‌تان دادم۰» 

گفتند:«مردم چه‌خو اهند گفت؟ می گویند :بزرگ وسرور وفرزندانعمویمان 
راکه بهترین عموها بود رها کردیم وبا آنها يك تیر نينداعتيم‌ويك نیزه ويك‌ضربت 
شمشیر نزدیم و ندانستیم چه کردند» نه به حدا نمی کنیم» جان و مال و کسانمان را 
فدایت می کنیم وهمراه تومی‌جنگیم تا شريك سر انجامت شویم خدا زندگی ازپس 
ترا روسیاه کند.» 

ضحالابن عبدالله مشرقی گوید: پس مسلم‌بن‌عوسجه اسدی بر خاست و گفت: 
«ترا رها کنیم و خدا بداند که در کار ادای حق تو نکوشیده‌ایم؟ نه به خدا بايد نیزه‌ام 
را در سینه‌هاشان بشکنم وبا شمشیرم چندانکه دستةٌآن به دستم باشدضربتشان‌بز نم 
از توجدا نمی‌شوم» اگرسلاح برای جنگشان نداشتسه باشم به دفاع از توچندان 
سنگشان می‌زنم که با تویمیرم.» 

گوید: سعدبن عبدالله حنفی گفت: «به خدا ترا رها نمی کنیم تاخدا بداند که 
در وجود توحرمت غیاب پیمبر خد! را بداشته‌ایم» به خدا اگر بدانم کشته می‌شوم 
سپس زنده می‌شوم آنگاه زنده سوخته می‌شوم وخا کسترم به باد می‌رود وهفتاد بار 
چنینم می کنند از توجدا نشوم تا پیش‌رو بت بمیرم. پس چرا چنین نکنم که يك کشتن 
است و آنگاه کر امتی که هرگز پایان نمی‌پذیرد.» 

گوید: زهیربن‌قین گفت: «به خدا دوست دارم کشته شوم وزنده شوم وباز - 
کشته شوم و به‌همین صورت هزار بار کشته‌شوم وخدا با کشته شدن من بلیه راازجان 
تووجان این جوانان خاندان تودور کند» 

گوید: همه باران وی سخنانیگفتند که همانند بکدیکر بود و از سك روی» 
می گفتند: «به خدا از توجدا نمی‌شويم جانهای ما به فدایت با سیسنه و صورت و 
دست» ترا حفظ می کنیم وچون کشته شدد تکلیف خویش را ادا کرده‌ایم و به سر 
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برده‌ایم.» 

علی‌بن حسین گوید: شبی که صبحگاه آن پدرم کشته شد نشسته بودم » عمه‌ام 
زینب پیشم بود و پرستاریم می کرد. پدرم در خیمة عویش از یاران گوشه گرفته بود» 
حوی؛ غلام ابوذر غفاری پیش‌وی بو دکه‌به‌شمشیر خود پرداخته بود و آنرا درست 
می کرد. پدرم شعری می‌خواند به‌این مضمون : 

«ای‌روز گار پلید که‌دوست بدی 

« وصبحگاهان وشبانگاهان 

«یار ان ودنيا جویان کشته داری 

«روز گار عوض نمی‌پذیرد 

«کار به دست خدای جلیل است 

«وهرزنده‌ای به راه مرگ می‌رود» 

گوید: این را دوسه بار خواند تا فهمیدم ومقصود وی را بدانستم و اشکم 
گرفت» اما اشکم را نگهداشتم وخاموش ماندم و بدانستم که بلانازل شده» عمه‌ام 
نیز آنچه را من شنیده بودم شنید» زن بود وزنان رقت دارند واستعداد زاری. 
خویشتن داری نتوانست و برجست وجامةً خود را می کشید وبرهنه سسربود» پیش 
وی رفت و گفت: «ای عزای من! ای باقیمانده ساف وپناهگاه خلف! کاش آن روز 
که فاطمه مادرم یا علی پدرم یاحسن بر ادرم مرد» زند گیم به سررسیده بود.» 

گوید: حسین علیه‌السلام بدونگریست و گفت: «خواهر کم شیطان بردباری 
ترا نبرد.» 

کت : «ای ابوعبدالله! پدر ومادرم فدایست: در انتظار کشته شدنی؟ جانسم 
فدایت...»وسخن در گلویش ماند. 

گوید: چشمانش پر از اشك شد و گفت : « اگر شتر مرغ را بگذارند شب 
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می‌خو ابده 

گفت: «وای من! ترا به زور می کشانند! اين» قلب مرا بیشتر داغدارمی کند 
وبرجانم سخت‌تر است» و به‌چهرثخو یش زدو گریبان‌عویش راگرفت و آنر ابدرید و 
بیهوش به زمین افتاد. 

گوید: حسین بدوپرداخت و آب به چهره‌اش ریخت و گفت: «خواهر کم! 
از خدا بترس واز خدا تسلی خواه و بدان که زمینیان می‌میرند و آسمانیان نمی‌مانند» 
همه چیز تلف شدنی است به جزذات خدایی که زمین را به قدرت خویش آفریده و 
حلق را برمی‌انگیزد که باز می‌آیند و اوخود یکتاست. پدرم بهتر از من بوده مادرم 
بهتر از من بود» برادرم بهتر ازمن بود» مقتدای من و آنها وهمة مسلمانان‌پیمبر خدا 
است۰» 

گوید: با این دخنان و امثال آن وی‌را تسلی داد و گفت: «خو اهر کم! فسنت 
می‌دهم وقسم مرا رعایت‌کن که برمن گریبان ندری وچهره نخراشی ووای نگویی و 
مر گے نخو اهی.» 

گوید: آنگاه وی‌را بیاورد و پیش‌من‌نشانید و پیش‌یار ان خویش‌رفت و گفتشان 
که خیمه‌هاشان را نزديك یکدیگر کنند وطنابها را درهم کنند ومابین خیمه‌ها باشند 
مگر در سمتی که دشمن از آنجا می‌آید.» 

ضحاكبن عبدالله مشرقی گوید: آ نشب حسین و یاران وی همه شب بسدار 
بودند» نماز می کردند و آمرزش می‌خواستند ودعا می کردند وزاری. 

گوید: سو اران آنها برمامی گذشتند که مراقبمان بودند وحسیسن این آیه را 
می حو اند: 

«ولایحسبن الذین کفروا انمانملی لهم‌خیرالانفسهم انمانملی لهم لیزداد وا 
اثما ولهم عذاب مهین» ما کان‌الله لیذرالمۇمنین علی ما انتم عليه حتی یمیزالسخبیث 


٭ مغلی همسنگتگفتاد سعد ی که بگفت ار بدست منستی قطار 
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من | لطیب۱» 

یعنی: کسانی که کافر شده‌ا ند مپندارند این مهلت که به ایشان می‌دهیم خير 
آتهاست فقط مهلتشان می‌دهیم تاگناهشان بیشتر شود و عذابی خحفت انگیز دارند. 
خدا موّمنان را براینحال که شمایید نمی گذارد تا پلید را از پاك جدا کند. 

ویکی از سوارانی که مراقب ما بودند ایسن را بشنید و گفت: «قسم به 
پرورد گار کعبه که ما پا کانیم واز شما جدا شده‌ایم.» 

گوید: من اورا شناختم وبه بربربن حصین‌گفتم: «می‌دانی این کیست!» 

گفت: «نه» 


گفتم: «اين ابوحرب عبدالله‌بن شهسر است» مسردی بذله‌گوی بود ومعتبر و 
دلیر وغافل کش» بارها می‌شد که سعیدین یس او را به سبب جنایتی مح بوس 
می‌داشت.» 

گوید: بریربن حضیر بدو گفت: «ای‌فاسی! خدا ترا جزوپا کان می کند؟» 

گفت: «تو کیستی! « 

گفت: «بریربن حضیر» 

گفت: «انالله» دریغم آیدای بریر» به حدا هلاك شدی» به خحدا هلاك شدی » 

گفت: «ای ابوحرب می‌خو اهی از گناهان بزرگ خویش به پیشگاه خدا 
توبه‌بری که په حدا ما پا کانیم وشما پلیدان» 

بت «من نیز بدین شهادت می‌دهم» 

گفتمش» «وای تو اچر ادانستنت سودت نمی‌دهد.» 

گفت: «فدایت شوم» پس کی همنشین بزیدینعذره عنزی‌می‌شودآ» 

گفت: «اينك یزید همراه من است.» 

گفت: «به مرحال خدا رای ترا زشت بدارد که بیخردی» 
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گوید: پس اوبرفت و آنکه شبانگاه با سواران مراقب ما بود عزرةبن‌فیسس 
احمسیی بود که سالار سواران بود. 

گوید: وچون عمربن سعد صبحگاه روز شنبه نماز کرد به قولی روز جمعه 
بود - واین به روز عاشورا بود» باکسانی که همراه وی بود بیامد . 

گوید: حسین اران خویش را بیاراست وباآنها نماز صبح بکرد؛ سی ودو 
سوار با وی بودند وجهل پیاده. زهیربن قين را به پهلوی راست باران خودنهاد و 
حبیب‌بن مظاهر را به پهلوی چپ باران خود نهاد. پرچم خویش را به عباس‌بن‌علی 
برادرش داد. خیمه‌ها را پشت سرنهاد وبگفت تا مقداری هیزم و نی‌را که پشت خیمه 
بود آتش زدند که بیم داشت دشمن از پشت سر بیاید. 

گوید: بر ای‌حسین‌علیها لسلام مقداری‌نیوهیزم به‌جای‌فر و رفته ای آورده بودند. 
که پشت سرشان بود وهمانند جویی بود وهنگام‌شب‌بیشترحف رکرده‌بودندکه چون 
خندقی‌شده بود. نی‌وهیزم رادر آن‌ریختند و گفتند:« و قتی‌صبحگاهان به‌ماحمله‌بر ند 
آتش در آن زنیم که از پشت سربه ما حمله نیارند واز یکسسوبا ما بجنگند» چنیسن 
کردند و برایشان سودمند بود. 

عمروین حضرمی گوید: وقتسی عمرین سعد با کسان روان شد» سر گروه 
شهریان کو فه عبداللهبن زهیر اسدی بود» سر مذحج و اسدیان کوفه عبدالرحمان بن 
ابی سبره بود» سر ربیعه و کنده قیس‌بن اشعث‌بن قیس بود؛ سر مردم تمیم‌وهمدان 
حربن یزید ریاحی بود؛ اینان همه در کشته شدن حسین حضور داشتند بجز حرسن 
يزيد که به حسین پیوست وبا وی کشته شد. 

گوید: عمر پهلوی راست سپاه خودرا به عمروبن‌حجاج زبیدی داد» پهلوی 
راست‌را به شمربن ذیالجوشن‌بن شرحبیل دادء سر سواران؛ عژرقبن قیس‌احمسی 
بود» سر پیادگان شبث‌بن ربعی بربوعی بود» پرچم را به ذوید غلام خویش داده 
و 
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غلام عبدالرحمان‌بن‌عبدر به انصاری‌گوید: با صاحبم بودمء وقتی کسان آماده 
شدند وسوی حسین رفتند حسین بگفت تا خیمه‌ای به پا کردند ومقداری مسك 
بیاوردند ودر کاسه‌ای بزر گ یا سینی‌ای ریختند. 

گوید: آنگاه حسین وازد خیمه شد و نوره کشید. 

گوید: صاحب من عبدالرحمان‌بن عبدر به وبریربن حضیر همدانی بر در 
خیمه شانه‌مایشان به دم می خو رد و برخورد داشتند که کداه‌شان پس از وی نوره 
بکشند. بریر با عبدالرحمان بذله‌گویی می کرد عبدالرحمان بدو گفت: «و لمان کن» 
اينك وقت باوه‌گویی نیست.» 

گوید: بریر بدو گفت: «به خدا قوم من می‌دانسندکه نه در جسوانی ونه در 
سالخوردگی یاوه‌گوبی را دوست نداشته‌ام ولسی به خدا از آنچه از 
حوشدلم» به خدا میان ما و حورعین فاصله نیست جز اینکه این قوم با د شمشیر های 
خویش سوی ما آیند» دوست دارم که با شمشیرهای خود بیایند.» 

گوید: وچون حسین فراغت بافت ما نیز برفتیم ونوره کشیدیم. 

گوید: آنگاه حسین بر مر کب خویش نشست وق ر آنی خواست و آنرا پیش 
روی خویش نهاد. 

گوید: باران وی پیش رویش جنگی سخت کردند وچون دیدم که آن گر 
از پای در آمدند گریختم و آنها را رها کردم. 

ابو خالد کاهلی گوید: وقتی صبح شد حسین دست برداشت و گفت: «خدا با 
تودر هربلیه اطمینان منی ودر هر سختی امید «تی ودر هر گرفتاری که رخ دهدتکیه 
گاه وذخیرة منی» چه غمها که موجب اضطراب وبیچارگی وبسی‌اعتنابی دوست و 
شماتت دشمن بود که به پیشگاه تو آوردم وشکابت آنرا به تو کردم که از همه کسان 
دل با توداشتم و آنرا ببردی و برداشتی همه نعمت‌ها از تواست وهمه خوبیها ازتو 
است وهمه مطلو بها به نزد تواست.» 
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ضحاك مشرقیگوید: وقتی به طرف ما آمدند و آتش را دیدند که از هیزم ونی 
شعله‌ور بود» که آتش افروخته بودیم تا وقتی آمدند از پشت سر به ما حمله نکنند » 
یکی از آنها که سلاح تمام داشت بر اسبی به تاخت آمد و با ما سخن نکرد تا بر 
خیمه‌ها گذشت وجز هیزم مشتعل چیزی ندید و باز گشت وبه صدای بلند بانگ زد 
که ای حسین در این دنیا پیش از روز رستاحیز آتش را به شتاب خو استی؟ 

حسین گفت: «این کیشت؟ گوبی شمر بن‌ذیالجوشن است؟» 

گفتند: «آری. خدایت قرین صلاح بدارد» خودش است» 

گفت: «ای پسر زن بزچران» تودر خو ر آتشی که در آن بسوزی» 

مسلم‌ین عوسجه گفت: «ای پسر پیمبر خداء فدایت شوم تیری به اوبیسندازم 
که در تیررس من است وتیرم خطا نمی کند» این فاسق از جباران بزرگ است.» 

حسین گفت: «تیرش نزن که نمی‌خواهم من آغاز کرده‌باشم.» 

گوید: حسین اسبی همسر اه داشت به نام لاحق که علسی‌بن حسین را بر آن 
نشانده بود. 

گوید: وقتی جماعت نزديك وی رسیدند مر کب خویش را خحواست وبر 
نشست وبا صدای بلند که بیشتر کسان می‌شنیدند گفت : «ای مردم سخن مر | بشنو ید 
ودر کار من شتاب مکنید تا در بار حقی که برشما دارم سخن آرم و بگویم که به چه 
سیب سوی شما آمده‌ام» اگ ر گفتار مرا پذیرفتید وسخنم را باور کردید و انصاف 
دادیدنیکر وز می‌شوید که‌برضدمن‌دستاو یزی‌ندار ید واگر نپذیر فتید و انصاف ندادید 
شما وشریکان (عبادت)تان یکدل شوید که منسظورتان از عسودتان نهان نباشد و 
دربار من هرچه خواهید کنید ومهلتم ندهید. یاور من تحدایی‌است که این کتاب‌را 
نازل کرده وهم او دوستدار شایستگان است"» 


1_فاجمعوا امس کم‌وشر کاء کم ثم لایکن امر کمعلیکمغمه ثم اقضوا الیو لاینظر ود یو نس آیه۸۱ 
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کوید: وچون خواهرانش این سخن را شنیدند بانگ زدند و بگریستند» 
دخترانش نیز گریستند و صدایشان بلند شد که عباس برادرش و ععلی پسرش را 
فرستاد و گفت: «خاموششان کنید که بدینم‌قسم گریة بسیار خو اهند کرد.» 

کوید: وچون :رفتند که آنها را خاموش کنند گفت : « ابن‌عباس بیجا نگفت» 

گو ید: ما بدانستیم که به وقت شنیدن‌گریه‌شان این‌سخن‌را از آنروگفت که 


ابن‌عباس گفته بود آ نهار اهمراه نیارد.. و چون خاموش شدند حمدخدا گفت وثنای او 
کرد ویاو حدا کرد چنانکه باید ومحمدو فرشتگان وپیمبر ان را صلو ات گفت»چندان 
گفت که خدا بهتر داند وبه گفتن نیاید. 
گوید: به عدا هرگز چه پیش از آن وچه بعد» نشنیدم که گوینده‌ای بایغ‌تراز 
او سخن کند. 
آنگاه کفت: 
«اما بعد» نسب مرا به یاد آرید و سنگرید من کیستم آنگاه به 
«خویشتن بازروید وخودتان را ملامت کنید و بیندیشيد که آیا رواست مرا 
«بکشید وحرمتم را بشکنید؟ مگر من پسر دختر پیمبرتان وپسروصی وی 
«وعموزاده‌اش نیستم که پیش از همه به خدا ایسمان آورد وپیمبر را در 
«مورد چیزی که از پیش پرورد گارش آورده بود تصدیق کرد؟ مگر حمزه 
«سرور شهیدان عموی پدرم نبود؟ مگر جعفر شهید طیار صاحب دو بسال 
«عموی من نبود؟ مگر سختی را که میانتان شهره است نشنیده‌اید که‌پیمبر 
«حدای صلی‌الله‌علیه وسلم به من و بر ادرم گفت: این دو سرور جوانان 
«بهشتی اند؟! کر آ نچه‌را می‌گو یم که و حق‌همین است‌باورمی‌دارید به خدا 
«از وقتی دانسته‌ام خدا دروغگورا دشمن دارد ودرو ساز زی‌ان‌می‌بیند» 
«درو غ‌نگفته‌ام»وا گرباورمنمی‌دار یدهنوزدره‌یان‌جماعت کس‌هست که اگر 
«در این باب از او پیوسد یه کنما می‌گوید. از جابرین عبداله‌انصاری با 


PDF.Tarikhema. سح‎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۰۲۴ ترجمةٌ تاریخ طبری 


« ابوسعید خدری یا سهل‌بن سعد ساعدی یا زیدبن ارقم یا انس‌بن مالك 
«بپرسید تا به شما بگویند که این سخن را دربارة من و برادرم از پیسمبر 
رعدا صلی‌الله‌علیه وسلم شنیده‌اندء آیا این شما را از ربختن حون من‌باز 
«نمی‌دارد؟» 
شهرذیا لجوشن گفت: «هر که بفهمد توچه می‌گویی خدا را بسريك حرف 
مئ برستد ۰ 
حبیب‌بن مظاهر بدو گفت: «به حسدا که تسوخدا را برهفتاد حرف پرستش 
می‌کنی» شهادت می‌دهم که راست می گویی و نمی‌فهمی چه می گوید که خدا برب 
دلت مهر نهاده۰» 
گوید: آنگاه حسین به آنها گفت: 
«اگر در این سخن تردید دارید» آیا اندك تردیدی دارید که من 
«پسر دختر پیمپرتانم؟ به خحدا از مشرق تا مفرب از قوم شما با قوم‌دیگر 
«به جز من پسر دختر پیسبری وجود ندازد؛ تنها منم که پسر پیمبر شما 
ررهستم. به من بگو بید آیا به عوض کسی که کشته‌ام با مالی که تلف کرده‌ام 
«یا قصاص زخمی که زده‌ام» از پی‌منید؟» 
گوید: اما خاموش ماندند وبا وی سخن نکردند. 
گوید: آنگاه بانگ زد: 
«ای شبث‌بن ربعی» ای حجاربن ابب‌جرء ای قیس‌بن اشعث» ای 
«یز یدبن حارث! مگربه من ننوشتید که میوه‌ها رسیده و باغستانها سر سبز 
«شده وجاهها پر آب شده و پیش سپاه آمادة خویش می آبی» بیاء» 
گفتند: «ما ننوشتیم» 


گفت: «سبحان‌الله» جرا به خدا شما نوشتید.» 


کوید: آنگاه‌گفت: «ای مرردم! اگر مرا نمی‌خحواهید بگذاریدم از پیش شما به 
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سرزمین امانگاه خویش روم.» 

گوید: قیس‌بن اشعث گفت: «چرا به حکم عموزادگانت تسلیسم نمی‌شوی؟ 
به خدا با تورفتاری ناخوشایند نمی کنند واز آنها بدی به تونمی‌رسد.» 

حسین بدو گفت: « توبرادر آن برادری» می‌خواهی بنی‌هاشم بیشتر از حون 
ءسلم‌بنعقیل را از تومطالبه کنند؟ نه به دا مانند ذلیلان تسلسیم نمی‌شوم ومانند 
بردگان‌گردن نمی‌نهم. ای بندگان خدا من از اینکه سنگسارم کنید به‌پرورد گار 
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خویش وپروردگار شماپناه می‌برم!. ازشرمتکبرانی که به روز حساب ایمان ندارند 
به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه می‌برم» 

گوید: آنگاه مر کب خویش را خوابانید وعقبقین سمعان را بگفت تاآنرا 
زانوبند زد و قوم حمله کنان سوی وی‌آمدند. 

کثیر بن عبدالله شعبی که هنگام کشته شدن حسین حسضور داشته بودگوید: 
وقنی به طرف حسین حمله بردیم زهیربن‌قین براسب خویش که دمی پرموی‌داشت 
با سلاح تمام‌بيامد و گفت: «ای‌مردم کو فه از عذاب خدای‌حذر کنید! اندرز برادر 
مسلمان بر برادر مسلمان فرض است» ما وشما تا کنون و تا وقتی که شمشیر در میانه 
نیامده بر ادریم و بريك دين وبريك جماعت (ملت) وشما سزاوار اندرزمایید وچون 
شمشیر در میان‌آید همبستگی برود وما امتی باشیم وشما امت دیگر؛ خدا ما وشما 
را به باقیماندگان پیمبر خویش امتحان می کند تا ببیند ما و شما چگونه عسل 
ی کنیم. ما شما را دعوت می کنیم که‌آنها را یاری‌کنید واز پشتیبانی عبیدالل‌بن 
زیاد طغیانگر بازمانید که در ایام سلطة آنها جزبد نخواهید دید. چشمانتان را ميل 
می کشند دستها وپاهایتان را می‌برند» اعضایتان را می‌بر ند وبر تنه‌های خرما بالا 
می‌بر ند و پارسایان وقاریان شما امثال حجربن عدی ویار انش ومانی‌بن عروه ونظایر 
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اورا می کشند.» 

گوید: به‌او ناسزاگفتند» عبیدالله‌را ناودعا کردند و گفتند: «به دا نمی‌رویم 
تا یار تورا با هر که همراه اوست بکشیم یا اوویارانش را به مسالمت سوی امیسر 
عبیدالله فر ستیم.» 

گوید: به آنهاگفت: «ای‌بندگان خدا! فرز ندان فاطمه رضو ان الله‌علیها از پسر 
سمیه بیشتر شایستۀ دوستی ویاریند» اگر یاریشان‌نمی کنید خدا را به یاد آرید و آنها 
را مکشید» این مرد را با پسر عمویش یزیدین معاویه واگذارید که بدینم قسم 
بزیدبی کشتن‌حسین نیز از اطاعت شما خشنود می‌شود.» 

گوید: شمربن‌ذیالجوشن تیری به اواندااعت و گفت: «خاموش باش که‌خدا 
صدایت را خاموش کند که از پر گوبیت خسته مان کردی.» 

زهیر گفت: « ای پسر کسی که به پاشنه‌مایش می‌شاشید» روی سخنم با تو 
نیست که توحیوانی بیش نیستی» به خدا گمان ندارم دو آیه از کتاب خدا را بدانسی؛ 
خبردار از زبونی رستاخیز وعذاب‌الم‌انگیز.» 

شمر گفت: «خدا هم| کنون‌توویارت را می کشد.» 

گفت: «مرا از مرگ می‌ترسانی! به خدا مرگ با وی را از جاوید بودن با 
شما خوشتر دارم» 

گوید: آنگاه روبه مردم کرد وبا صدای بلند گفت: « بندگان خدا این جلف 
نتر اشیده و امثال وی در کار دینتان فریبتان ندهند» به خدا کسانی که خون باقی‌مانده 
محمد وخاندان وی را بریزند ویاران ومدافعانشان را بکشند از شفاعت محمد بی- 
نصیب می‌مانند.» 

گوید: یکی به اوبانگ زد و گفت: «ابوعبدالّه می‌گوید بیا» بدینم قسم» اگر 
مؤمن آل فرعون قوم خویش را اندرز گفت و کار دعوت را به کمال برد تونیز این 
قوم را اندرز گفتی‌و به کمال بردی» اگر اندرز وبلاغ سودهند افتد.» 
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عدی‌بن حرهله‌گوید: وقتی عمرین سعد حمله بسرده حرین یسزید بدو گفت: 
«حدایت قرین صلاح بدارد با این مرد جنگ م یکنی؟» 
گفت: «به خدا؛ بله جنگ ی که دست کم سرها بریزد ودستها بیفتد» 
گفت: «به یکی از سه چی ز که به شما گفت رضایت نمی‌دهید ؟» 
عمرین سعدگفت: «به خدا اگر کار با من بود رضایت می‌دادم اما امسر تو 
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این را نبذیرفت۰» 

گوید: حر بیامد وبا کسان بایستاد» یکی از مردم قومش نیز با وی بود ب‌نام 
قره؛ پسر .قیس. جر بدو گفت: «امروز اسبت را آب داده‌ای؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «نمی‌خواهی آبش دهی؟» 

قره گوید: به خدا پنداشتم که می‌خواهد دور شود وحاضر جنگ نباشد و 
نمیو اهد به هنگام این کار اورا ببینم و از اوخبر دهم گفتمش: « آبش نداده‌ام و 
می‌روم و آبش می‌دهم.» 

گوید: ازجابی که وی بود دور شدم. 

گوید: به خدا اگر مرا از مقصود خویش آگاه کرد“ بود با وی‌پیش‌حسین 
رفته بودم. 

گوید: بنا کرد کم کم به حسین نزديك شد» یکی از قوم وی به نام مهاجر 
پسر او سگفت: «ای پسر یزید چه می‌حواهی؟ می‌خواهی حمله کنی ؟» 

گوید. «اوخاموش ماند ولرزش سراپایش راگرفت.» 

مهاجر گفت: «به خدا کار تو شگفتی آور است» هرگز به هنگام جنگ ترا 
چنین ندیده بودم که اکنون می‌بینم» گر به من می گفتند: دلیرترین مردم کسوفه 
کیست از تونمی‌گذشتم» این چیس ت که از تومی‌بینم؟» 

گفت: «به خدا خودم را میان بهشت وجهنم مردد می‌بینم» به عدا اگر پاره 
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پاره‌ام کنند ویسوزانند چیزی را بربهشت نمی گزینم» 

گوید: آنگاه اسب خویش را بزد وبه حسین عسلیه‌النلام پسیوست و گفت: 
«خدایم فدایت کند» من همانم که ترا از باز گشت بداد 
یت کند» من همانم که ترا از باز بداشتم وهمراه توشدم ودر این 

ل فرودت آوردم. به خدابی که جز اوخدایی نیست‌گمان نداشتم اين قوم آنچه را 
بو پرند و کار ما به اینجابکشد. به عویش دی گفتم که قسمتی از دستسور 

این قوم را اطاعت می کنم که نگو ند از اطاعتشان برون شده‌ام ولی آنها این چیزها 
راکه حسین می گوید می‌پذیر ند» به خدا اگر می‌دانستم که نمی پذبرند چنان 
نمی کردم» اينك پیش تو آمده‌ام واز آنچه کرده‌ام به پیشگاه پروردگارم توبه می‌برم» 
ترا به جان یاری می کنم تا پیش رویت بمیرمآیا این‌را توبةٌ من می‌دانی؟» 

گفت: «آری» خدا توبه‌ات را می‌پذیرد وترا می‌بخشد» نام توچیست؟» 

گفتم: «من حرم پسر یزید» 

گفت: «توچنانکه مادرت نامت داد حری» اد‌شاءالله در ونیا و آخرت‌خری» 
فرودآی.» 

کفتم: «من به حال سواری از پیاده بهترم» براسبم مدتی باآنها سی‌جنگم و 
آخر کارم به فرود آمدن‌می کشد.» 

گفت: « خدایت رحمت کناد» هرچه به نظرت می‌رسد بکن.» 

کوید: حر پیش روی یاران خویش رفت وگفت: «ای قوم؛ چرا یکی از 
این چیزها را که حسین به شما عرضه می کند نمی‌پذیرید که خدایتان از جنسگك وی 
معاف دارد.» 

گفتند: راینك امیر عمربن سعد» با وی سخن کن» 

گوید: با وی سخنانی گفت هم‌انند آنچه از پیش با وی‌گفته بود ونیز به‌یاران 
خویش گفته بود. 

عمر کفت: « دلم می‌خواست اگر راهی مي‌دافتم چنین می کردم.» 
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حر گفت:«ای‌مردم کو فه؛مادر تانعز ادارشودو بگرید که‌اورادعوت کردیدوچون 
بیامدتسلیه‌ش کردید» می گفتید خو یشتن را برای‌دفا ع از اوبه کشتن‌می‌دهید.» اما براو 
تاخعته‌اید که خحونش بریزید» خودش را بداشته‌اید» گلویش راگرفته‌اید واز همه سو 
در میانش گرفته‌اید ونمی‌گذارید در دیار وسیع خدا برود تا ايمن شود و خاندانش 


نیز ایمن شوندء به دست شما چون اسیر مانده که برای خويش نه سودی تواند 
گرفت دفع ضرری تو اند کرد» وی را با زنانش وکود کان خرد سالش ویارانش از 
آب روان فرات که بهودی ومجوسی و نصرانی می‌نوشند» ونح و کھا وسگان روستا 
در آن می‌غلطند ممنو ع داشته‌اید که هم اکنون از تشنگی از پادر آمده‌اند» چه‌رفتار 
بدی با باقیماند گان محمد پیش گرفته‌اید» اگر هم اکنون تو به‌نیارید واز این‌رفتارتان 
دست بر ندارید خدا به روز تشنگی آبتان ندهد.» 


گوید: پیادگان قوم سوی اوحمله بردند وتیرانداختند که برفت تا پیسش‌روی 
حسین بایستاد.» 

حمیدبن مسلم گوید: عمربن سعد سویآنها حمله آورد وبانگ زد: «ای‌ذوید؛ 
پرچم خویش را پیش ببر.» 

گوید: ذوید پرچم را پیش برد؛ آنگاه عمر تیری در دل کمان نهاد و بینداعت 
و گفت: «شاهد باشید که من نخستین کسم که تیر انداخت.» 

ابوجتاب کلبی گوید: یکی از ما بود به نام عبدالته پسر عمیر از بنی‌علیم که به 
کوفه آمده بود وبه نزديك جاه جعده در محل همدان خانه‌ای داشت» زن وی نیز 
که از تیر نمرین قاسط بود به نام ام وهب دختر عبد با وی بود. عبدالّه جماعت‌دا 
دیده بود که در نخیله سان می‌بینند که سوی حسین روانه کنند. 

گوید: از کارشان پرسید گفتند: «آنها را سوی حسین پسر فاطمه دخترپیمبر 
حدا روانه می کنند.» 


گفت: «به خدا به پیکار مشر کا 


ان علاقه داشتم و امیدوارم ثواب پیکار با 
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اینان که به جنگ پسر دختر پیمبرشان می‌روند به نزد خدای بیشتر از ثو اب پیکار 
مشر کان باشد.» 

گوید: به نزد زن خویش رفت و آنچه راشنیده بود با وی بگفت وقصد 
خویش را با اودر میان نهاد. 

زن‌گفت: «کارصواب می کنی» خدا نرا به بهترین راه هدایت برساند» برو» 
مرا نیز همراه خویش ببر.» 

گوید: پس شبانه با وی برفت تا به نزد حسین رسید وبا او بماند وچون عمر 
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ابن‌سعد به‌نزديك حسین آمد وتیر انداعت. کسان نیز تیر انداختند» بسار آزاد شدۀ 
زیادبن ابی‌سفیان وسالم آزاد شدة عبیدالله‌بن زیاد برون آمدند و گفتند: «هماوردی 
هست که سوی ماآید؟» 

گوید: حبیب‌بن‌مظاهر وبربربن حضیر از جای جستند. 

حسین بدانها گفت: بنشینید» در این هنگام عبدالّین عمیر کلبی برعاست 
و گفت: «ای‌ابوعبدالته! خحدایت رحمت آرداجازه بده من سوی آنها روم.» 

گوید: حسین مردی دیدتیره رنگث» بلند قامت» ستبر بازو و فراخ پشت 
و گفت:«پند ارمش که کشند؛همگنان است»اگرمی‌خو اهی برو.» 

گوید: عبدالله سو یآ نها رفت که گفتندش: «کیستیآ» وچون نسبت خویش 
بگفت» گفتندش که ما ترا نمی‌شناسیم» زهیرین‌قین بیاید یا حبیب‌بن مظاهر یا بربربن 
حضیر» یسار جلوسالم بود و آمادة نبرد. 

گوید: مراد کلبی گفت: «ای روسپی زاده! هماوردی یکی را خوش نداری تا 
یکی دیگر بیاید که بهتر از توباشد.» آنگاه حمله برد و باشمشیسر خویش او را بزد 
چندان که جان داد» در آن حال که سر گرم وی بود وبا شمشیر می‌زد سالم سوی وی 
حمله برد و بانگگ زد: «برده سوی تو آمد» اما عبدالله اعتنایی نکرد تا نزديك شد و 
پیشدستی کرد وضربتی بزدکه مر کلبی دست چپ خویش را جلو آن‌برد و انگشتان 
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دست چپش بیفتاد؛ آنگاه مرد کلبی به اوپرداخت وچندان ضر بتش زد که جان داد . 
مرد کلبی که هردورا کشته بود بیامد ورجزی به این مضمون می‌خواند: 

«اگر نمی‌شناسیدم من فرزند کلبم 

«ونسب از تيرة علیم دارم 

«مردی زهره دارم وعصب دار 

«وهنگام حادثه سست نیستم 

«ام وهب! تعهد می کنم که در ضربت زدن 

«از آنها پیشدستی کنم 

«وضر بتم» ضربت جوان موّمن باشد.» 

گوید: ام وهب‌زن وی چماقی‌برگرفت وسوی شوه رخویش رفت ومی‌گفت: 
«پدر ومادرم‌بفدایت! ازپا کان» از باقیماندگان محمد دفاع کن.» 

گوید: عبدالله سوی وی آمد که اورا پیش زنان ببرد وزن‌جامة وی راگسرفته 
بود می کشید ومی گفت: «نمی گذارمت باید من هم با توبمیرم .» 

گوید: حسین آن زن‌را ندا داد و گفت: «خدا شما خاندان را پاداش نيك‌دهد» 
ای زن‌خدایت رحمت آرد» پیش زنان باز گرد و با آنهابنشی ن که‌برزنان پیکار نیست.» 
وام وهب پیش زنان باز گشت. 

گوید:عمروبن حجاج که بر پهلوی راست قوم بودبه‌پهلوی‌راست حمله آورد 
وچون نزديك حسین‌رسيد در مقابل وی زانوزدندو نیزه‌هارابه‌طرف آنها در از کردند 
واسبان در مقابل نیزه‌ها پیشرفت نتوانست وراه بازگشت‌گرفت که آنها را تیرباران 
کردند» چندکس را بکشتند وچندکس دیگر را زخمدار کردند. 

ابو جعفر» حسین» گوید: یکی از بنی تمیم به نام عبدالله پسر حوزه بیامد و 
روبه روی حسین به ایستاد و گفت: «ای حسین» ای حسین.» 

گفت: «چه می‌خو اهی؟» 


عطاق ۴۵۴ یه بسا ط تس ادا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۰۳۲ ترجمة تاریخ طبری 


گفت: «خبردار که سوی جهنم می‌روی» 

گفت: «هر گز» سوی‌پرورد گار رحیم و توبه پذیر و درعوراطاعت‌می‌روم.» 

آنگاه گفت: «این کیست؟» 

یار انش گفتند: «ابن‌حوزه» 

گفت: «پرورد گارا اورا به حوزه آتش ببر.» 

گوید: اسبش اورا به طرف جو بی برد که در آن افتاد وپایش در ز کاب‌بماند 
وسرش به زمین افتاد واسب روان بود و اورا می‌برد وسرش به سنک‌ها ودرختها 
می‌خورد تا جان بداد. 

بهگفتة سویدبن حیه اسب عبدالله‌بن حوزه بیفتاد وپای چپش در ر کاب‌ماند 
وپای راست بیرون ماند وجداشد واسب تاخت آورد وسرش را به سنگها وتتةً 
درختها می‌زد تا جان داد. 

مسروق‌بن وائل حضرمی‌گوید: من جزونخستین سوارانی بودم که سوی 
حسین روان شدند» باخودم گفتم: «جزوجلوتریها بروم شاید سرحسین را به دست 
آرم وبه سبب آن به نزد ابن زياد منزلتی بیابم» 

گوید: چون پیش حسین رسیدیم» یکی از جماعت به نام ابن‌حوزه پیش‌رفت 
و گفت:«حسین میان شماست؟» 

گوید: حسین خاموش ماند و ابن حوزه بار دوم این سخن راگفت» حسین 
همچنان خاموش ماند وچون بار سوم بگفت گفت: «به او بگویید: بله» این حسین 
است چه می‌خواهی؟» 

گفت: «ای‌حسین» خبردار که سوی جهنم می‌روی.» 

گفت: هرگز »سوی پرورد گار رحیم وتوبه پذیر و در خور اطاعت میروم» 
آنگاه گفت: «ت و کیستی؟» 

گفت: «ابن‌حوزه» 
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گوید: پس حسین دودست برداشت چنانکه سفیدی زیربغخل اورا از بالای 
جامه بدیدیم آنگاه گفت: «خدایا اورا به حوزة جهنم‌بر» 

گوید: ابن حوزه عشمگین شد وعواست که اسب سوی وی تازد اما میانوی 
وحسین نهری بود. 

گوید: پای وی در ر کاب بود واسب با وی برجست که از آن بیفتاد. 


گوید: پای وساق وران وی جدا شد ونیم دبگرش در ر کاب بود. 

راوی‌گوبد: مسروق باز گشت وسپاه را پشت سرنهاد. 

گوید: از اوسبب پرسیدم گفت: «از این خاندان چیزی دیدم که هر گزبا آنها 
جنک نمی کنم.» 

گوید:«آنگاه جنگ در گرفت.» 

عفیف‌بن‌زهیر که هنگام کشته شدن حسین حضور داشته بودگوید: یزید بن 
معقل از مردم بنی عمیرو و ابستة بتی‌سلیمه عبدالقیس بیامد و گفست: «ای بریر پسر 
حضیر می‌بینی که‌خدا با توچه کرد؟» 

بریر گفت: « به دا با من همه نیکی کرد وبا توبدی کرد.» 

گفت: «درو غ‌گفتی» پیش از این دروغگو نبودی» پاد داری که در محلة 
بط لوذان همراه توبودم ومی گفتی که عثمان‌بن عفان با خو یشتن بد کرد و معاوبه 
ابن ابی‌سفیان گمر او گمراه کننده است و پیشو ای هدایت وحسق»علی‌بن:ابی‌طاللب 
است؟» 

بریر گفت: «شهادت می‌دهم که عقیده و گفتار من اینست.» 

یزیدین معقل گفت: «من نیز شهادت می‌دهم که تواز جمله‌گمر اهانی.» 

بریرین حضیر بدو گنت: «هی‌خواهی با همدیگر دعا کنیم واز خدا بخواهیم 
که دروغگورا لعنت کند وخطا کار را بکشد آنگاه بیایم وبا توهماورد ی کنم.» 
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گوید : پس بیامدند ودست سه ی خدا برداشتند و از او عو استند که درو 
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را لعنت کند و آنکه حق دارد خطا کار را بکشد. آنگاه به مقابلهٌ همدیگر رفتند و 
هر کدامشان ضربتی به دیگری زد. بزیدین معقل ضربتی سبك به بربربن حضیر زد 
که زیانی به اونزد» بریربن حضیر ضربتی به اوزد که زره سر را شکافت وبه مغز 
رسید واز پای در آمد چنانکه‌گنتی از بلندی افتاده بود. 

گوید: شمشیر ابن‌حضیر در سروی به جا مانده بوده گویی می‌بینمش که 
شمشیر را تکان می‌داد و از سر اوبیرون می کشید. 

گوید: رضی‌بن‌منقذ عبدی به بربر حمله برد ودرگردن وی آویخت ومدتی 
کشا کش کردند» عاقبت بریر برسینة وی نشست ورضیگفت: «اهل جنگ ودفاع 
کجا شدندا) 

گوید: کعب‌بن جابربن عمروازدی خواست سوی اوحمله برد» بسدو گفدسم: 
«این بریر بن حضیر قاری است که در مسجد به ما قر آن‌می آموخت .» 

گوید: پس‌با نیزه حمله برد و آنرا درپشت بریرجا داد وچون سوزش نیزه‌را 
دریافت بر اوجست وچهره‌اش راگاز گرفت ويك طرف‌بینی اش را کند. کعب بن‌جابر 
ضربت زد تا اورا بینداخت وسر نیزه را به‌پشت اوفروبرده بودآنگاه پیش رفتو 
چندانش با شمشیر بزد که جان داد. 

عفیف گوید: گو بی‌مردعبدی از پای در آمده را می‌بینم که از جای برخاست و 
خا از قبای خویش می‌تکانید ومی گفت: «ای برادر ازدی خدمتی به من کردی که 
هر گز آنرا فراموش نم یکنم.» 

راوی‌گوید:» گفتم: این را دیدی؟» 

گفت: «آری» چشمم دیدو گوشم شنید.» 

گوید: وقتی کعب‌بن جابر بازگشت زنش با خو اهرش نوار دختر جابر بدو 
گفت: «یا دشمنان پسر فاطمه كمك کردی وسرور قاریان را کشتی» کاری فجیع 
کردی» به خدا هر گز بك کلمه‌با توسخن نمی کنم .» 
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عبدا لرحمان‌ین جندب گو ید: در ایام امارت مصعب شنیدم که کعب بن‌جابر 
می گفت: « پروردگارا ما تکلیف خویش را انجام دادیم» مارا به صف خیانتکاران 
مر ۰) 


گوید: پدرم‌گفت راست می گو بی» تکلیف خو یش را به سر بردی اما برای 


خو یشتن بد اندوختی. 

گفت: «ا بدا برای خود بدنیندوختم» نیکی اندوختم.» 

گوید: عمروبن قرظه انصاری‌بیامد وپیش روی حسین بجنگید ورجزخو اند 
تا کشته شد. 


ثابت‌بن هبیره‌گوید: وقتی عمروبن قرظةبن کعب کشته شد؛ علی بر ادر ش که 
همراه عمر بن سعد بود بانگ زد: «ای حسین؛ ای دروغگو پسر دروغگو» برادرم 
راگمراه کردی و فریب‌دادی تا به کشتنش دادی.» 

حسین گفت: «خدا برادرت راگمراه نکرد بلکه برادرت را هدایت کرد وترا 
گمراه کرد.» 

گفت: «خدایم بکشد اگر ترا نکشم یا پیش روی تو کشته شوم.» 

گوید: پس سوی حسین حمله برد؛ نافع‌بن هلال مرادی راه بر اوبگرفت و 
ضربتی زدکه از پای در آمد» بارانش اورا ببردند و بعدها مداوايش کردند که بهعی 
بافت. 

ابوزهیر عبسی‌گوید: وقتی حربن بزید به حسین پیوست یکی از بنی‌تمیم به 
نام یزید پسر سفیان‌گفت: « به خدا اگر حررا وقتی که می‌رفست دیده بسودم با نیزه 
دنب لش می کردم.» 

گو ید: در آن اثنا که کسان به جنک بو دند وجولان می‌دادند وحر به جماعت 
حمله آورده بود و گوش وابروی اسبش زخمدار بود وعون ازآن روان‌بود»حصین 
بن‌تمیم( وی سالار نگهبانان بود ه عسدالله اورا بهمقابلةً حسین فر ستاده بود که همر اه 
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عمربن سعد بود وبجز نگهپانان سالاری سوارانی را که اسبشان نیز زره داشت به 
اوداده بود) به زیدبن سفیان گفت: « این حربن يزيد است که آرزوی هماوردی وی 
داشتی:» 

گفت: « خوب» وسوی اورفت و گفت: «ای حر؛ هماوردی می کنی؟» 

گفت: «بله» و بدو پرداعت. 

گوید: از حصین‌بن تمیم شنیدم که می گفت: «بخدا با حر هماوردی کرد 
گوبی جانش در کفسش بسود.» وقتی روبه روشدند» حر مسهلتش نداد وخونش 
بریخت.» 

بحبی‌بن هانی گوید: نافع‌بن هلال پیکار می کرد ومی گفت: « من جملیم » 
من بر دین‌علیم.» 

گوید: مردی به نام مزاحم پسرا حریث‌سوی وی‌آمد و گفست: من برڈین 
عثمانم.» 

گفت: «بردین‌شیطانی» و بدوحمله برد وخونش بریخت. 

گوید: عمروبن حجاج بانگ بر آورد که ای احمقان می‌دانید با کیها جنگ 
دارید؟ با یکه سواران شهر که‌گروهی جانبازند. هیچکس از شما باآنها هماوردی 
نکند» آنها کمند وچنسدان دوام نخواهندکرد. به دا اگر با سنگ بسزنیدشان 
می کشیدشان. 

عمرین سعد گفت: «راست گفتی» رای درست همین است » و کس سوی قوم 
فرستاد و تا کید کرد که هیچکس از شما هماورد یکی از آنها نشود. 

زبیدی‌گوید: عمروبن حجاح را شنیدم که وقتی نزديك یاران حسین رسیینده 
بود مئ گفت: «ای مردم کو فه به اطاعت وجماعت خویش پای بند باشید ودر کشتن 
کسی که از دین بگشته وخلاف پیشواکرده تردید میارید .» 

حسین بدو گفت: «ای عمروپسر حجاج, کسان را برضد من تحريكمی کنی؟ 
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ما از دین بگشته‌ايم وشما استو ار مانده‌اید! به خدا اگر جانتان را بگیرند وبراعمال 
خویش بمیرید خو اهید دانس ت که کداميك از ما از دین بگشته و کداممان در خور 
این است که به آتش بسوزد.» 

گوید: پس از آن عمروبن‌حجاج با پهلوی راست عمربن‌سعد از جانب فرات 
سوی حسین‌حمله آورد ومدتی جنگ کرد ونخستین کس از باران حسین»مسلم بن 


عو سحه از پای در آمد. 


گوید: آنگاه‌عمررین‌حجا جوبار انش برفتندو غباربرفت ومس لم رادید ند که‌به زمین 
افتاده‌بود. حسین‌سوی‌وی رفت» هنوز رمقی‌داشت و بدو گفت: «ای‌مسلم پسرعوسجه 
پرورد گارت رحمتت کند. بعضی از ایشان تعهدخویش‌را به سر برده وشهادت یافته 
و بعضی از ایشان منتظرند وبه هیچوجه تغییری‌نیافته‌اند۱) 

حبیب‌بن مظاهر نیز بدو نزديك شد و گفت: «ای مسلم مرگ نویر من کزان 
است ترا مده بهشت.» 

گوید: مسلم با صدای نارسا بدو گفت: «خدایت مژده خير دهاد.» 

حبیب‌بن مظاهر گفت: «اگر نبود که می‌دانم که از پسی‌تو ام وهمین دم بهو 
می‌رسم دوست داشتم هرچه را می‌خو اهی به من وصیت کنی تا به انجام آن پردازم 
به سیب آنکه دینداری وخویشاوند.» 

گفت: «خدایت رحمت کند» وصیت من همین است (وبا دست به حسین 
اشاره کرد) که پیش روی او بمیری.» 

گفت: «به پروردکار کعبه چنین‌می کنم.» 

گوید:چیزی نگدش ت که در ڈت آنها بمرذ و کتیز ی که داشت باک زد: 
رو ای این‌عوسجهام» و ای سرورم.» 


گوید: باران عمروبن‌حجاج همدیگر را بانگ زدند که مسلم‌بن عوسجةً 
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اسدی را کشته‌ايم. شبث به کسانی از باران خویش که اطسر اف وی بودندگفت: 
«مادرانتان عز ادارتان شود. کسانتان را به دست‌خودتان می کشید و خودتان را سه 
خاطر دیگران ذلیل می کنید» از اينکه کسی چون مسلم بن عو سجه کشته شده 
حرسندی می کنید» قسم به آنکس که به اسلام وی‌آمده‌ام وی را با مسلسمانان در 
بسیار جاهای معتبر دیده‌ام» وی را در ساق آذربیجان ديدم که پیش از آنسکه سپاه 
مسلمانان برسند شش کس از مشر کان را بکسشت» کسی هسمانند وی از شما کشته 
می‌شود وخرسندی می کنیدا» 

گوید: مسلم‌بن عوسجه به دست مسلم‌ین عبدالله ضبابی وعبدالرحماننین ابی 
خحشکاره بجلی کشته شده بود. 

گوید: شمر بن‌ذیالجوشن با پهلوی چپ: به بهسلوی چپ حمله برد که در 
مقابل وی استوار ماندند واو ویارانش را نیزه زدند.به حسین ویارانش از هرسوی 
حمله شد» کلبی نیز کشته شد. وی از پس دو کس اول» د وکس دیگر را نیز کشته 
بود» سخت جنگیده بود» هانی‌بن ثبیت حضرمی وبکیرین حی تمیمی بدوحسمله 
بردند وخونش رابریختندواین کشتٌدوم از پاران حسین بود. 

گوید: یاران حسین سخت بجنگیدند» سوارانشان حمله آغاز کردند. همگی 
سی ودوسوار بودند و از هرطرف که به سپاه کسوفه حمله می‌بردند آنراعقب 
می‌زدند. 

وچون عزرةبن قیس که سالار سواران اهل کوفه بود دید که شواران وی از 
هرسوی عقب می روند عبدالرحمان‌بن حصن را پیش عمربن سعد فرستاد و گفت : 
«مگرنمی‌بینی سواران من در اول روز از این گروه اندك چه می کشند» پیادگان و 
تیراندازان را به مقابلة آنها فرست.» 

گوید : عمر به شبث‌بن ر بی گفت : «به مقابلةآنها نمی‌روی؟» 

شبت گفت: «سبحان‌الله‌می خواهی پر خی وهمهٌ مرده‌شهررا با تیر انسدازان 
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بفرستی؟کسی را جز من نیافتی که برای ای کار بفرستی؟» 

گوید: پیوسته می‌دیدند که شبث پیکار حسین را خوش ندارد. 

گوید: ابوزهیر عبسی می گفت: «در ایام امارت مصصب شنیدم که شبث 
می‌گفت: خحدا ه رگز به مردم این شهر نیکی نمی‌دهد و به راه رشادشان نمی‌بسرد. 
حیرت نمی کنرد که ما همراه علی‌بن ابی‌طالب وپس از اوهمراه پسرش مدت پنج 
سال با خاندان ابوسفیان جنگیدیم آنگاه سوی پسرش تاختیم که بهترین مسردم روی 


زمین بود وهمراه خاندان‌معاویه وپسر سمیة روسپی با وی جنگیدیم» ضلالتی بود 
وچه ضلالتی. 

گوید: عمرین سعد» حصین‌بن‌تمیم را پیش‌خواند و سوارانی راکه اسبانشان 
زره داشت با پانصد تیرانداز با وی فرستاد که بیامدند وچون نزديك حسین ویاران 
وی رسیدند تیر بارانشان کردند وچیزی نگذش ت که اسبانشان را پی کردند وهمگی 
پیاده ماندند. 

ایوب‌بن مشرح خیوانی می‌گفت: «به عدا من اسب حر را کشتم» تیری به 
شکمش زدم» اسب بلرزید وبه خود پیچید ویفتاد» حر از آن پایسن‌جست؛ گویی 
شیری بود وشمشیر به دست داشت. به خدا هیچکس را ندیدم که بهتر از او ضربت 
قاطع بزند.» 

گوید: پیران‌قبیله بدو گفتند:«تواور اکشتی؟» 

گفت: «نه به خدا من نکشتمش» دیگری اورا کشت دلم نمی‌خواهد که اورا 
کشته بودم.» 

ابو الوداك بدو گفت: «برای چه؟» 

گفت: «وی چنانکه گویند از پارسایان بود» به عدا اگر این گناه بوده اينکه 
با گناه زخم زدن وحضور در نبرد به پیشگاه خدا روم بهتر از این است که باگنساه 


کشتن یکی از آنها 


فته باشم .» 
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ابوالوداك بدو گفت: «چنان می‌بینم که با گناه کشتن همگیذان به پیشگاه خدا 
می‌روی» وقتی توبه این تیرزده‌ای و اسب آن یکی را از پای انداخته‌ای ودیگری‌را 
به‌تیرزده‌ای» در نبردگاه حضور داشته‌ای؛ به آنها حمله کرده‌ای» یاران خویش را 
ترغیب کرده‌ای» دشمن آنها را افزوده‌ای» به توحمله کرده‌اند و نخو استه‌ای فرار کنی 
یکی دیگر از اران تونیزچنین کرده ودیگری و دیسگری» چنین بوده؛ وبیارانوی 
کشته می‌شده‌اند» همگیتان در خو نشان شریکید. 

کفت: «ای ابوالوداك توما را از رحمت خدای نومید می‌کنی: اک به‌روز 
رستاخی ز کار حساب ما با تو بود خدایت نبخشد اگرما را ببخشی.» 

گفت: «همین است که با تو گفتم.» 

گوید: تا نیمروز سخت‌ترین جنگی راکه عدا آفریده بود با آنها کردند و 
چنان بود که نمی‌توانستند جز از يك سوی به آنها حمله کنند که خیمه ها فراهم بود 
وراست وچپ به هم پیوسته بود. 

گوید: وچون عمربن سعد چنین دید کسانی را فرستاد که خیمه‌ها را از پای 
در آرند که آنها را در میان گیرند. باران حسین سه وچهار میان خیمه‌ها می‌رفتند و ابه 
هر که خیمه را از پای در می آورد وغارت می کرد حمله می‌بردند و می کشتند و از 
نزديك تیر می‌زدند واز پای می‌انداختند. در این وقت عمربن سعد گفت خیمه‌ها زا 
آتش بزنند وو ارد آن شو ند واز پای بیندازند؛ 

گوید: آتش بیاوردند وسوزانیدن آغاز کردند. 

حسین گفت: «بگذارید بسوزانند که چون آتش در آن افتاد نمی‌توانند از 
آنجا به شمادست یابند.» وچنین شد و نمی‌توانستند جز از یك سوی با آنها جنگ 
کتلد 

گوید: زن آن مرد کلبی برون شد وبه طرف شوهر خویش رفت وبر سروی 
بنشست وخال از آن پاك می کرد ومی‌گفت: «بهشت ترا خوش باد.» 


اس ۳۵ 
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گوید: شمربن ذی‌الجوشن به غلامی رستم نام‌گفت: «سرش را با چماق 
بزن» ورستم سراورا بزد ویشکست ودر جا بمرد. 

گوید: شمربن‌ذی الجوشن حمله برد ونیزه در خیمةٌ حسین فروبرد و بانگ 
زد: «آتش بیارید تا این خیمه را برسر سا کنانشآتش بزنم.» 


گوید: زنان فریاد زدند واز خیمه برون شدند. 


گوید: حسین بدو بانگ زد: «ای پسر ذی‌الجوشن! تسو آتش‌می‌خواهی که 
خانة مرا بر سر کسانم آتش بزنی» خدا ترا به آتش بسوزاند.» 

حمیدبن مسلم گوید: به شمرین ذی‌الجوشنگفتم: «سبحان‌الله این کار شايستة 
تو نیست» می‌خواهی دوچیز را برخویشتن با رکنسی» مانند خدای عذاب کنی و 
فرزندان وزنان را بکشی» به خدا همان کشتن مردان؛ امیر ترا حشنود می کند.» 

گوید: گفت: «تو کیستی1» 

گفتم: «به‌عدا نمی گویمت کیستم.» 

گوید: به خدا بیم داشتم که اگر بشناسدم به نزد حکومت زیانم زند. 

گوید: یکی که شمر نسبت به وی‌مطیح‌تر از من‌بود؛ یعنی‌شبث‌بن‌ربعی»بیامد 
و گفت: «سختی بدتر از سخن تونشنیده‌ام ورفتاری زشت‌تر از رفتار توندیده‌ام» 
ترسانندة زنان شده‌ای؟» 

گوید: شهادت می‌دهم که‌شرمنده شدومی‌خو است‌با گر دد که زهیر بن‌قین با 
گروهی از باران خویش که ده کس بودند حمله برد وبه شمرو بارانش تاخت و 
آنها را از خیمه‌ها عقب راند که از آنجا دور شدند. ابوعزه ضبابی راکه از باران 
شمر بود از پای در آوردند وخونش بريختند. 

گوید: جماعت‌به آنها حمله بردند وو بر ایشان‌فزو نی گرفتند» و پیوسته ازیاران 
حسین کشته می‌شد وچون یك کس يا دو کس از آنها کشته می‌شد نمودار بود؛ اما 
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گوید: وچون ابو مامه‌عمرو بن‌عبدالله صایدی این‌ر ابدید به حسین گفت: «ای 
ابوعبدالله» جانم به فدایت می بینم که این گروه به تونزديك شده‌اند» نه» به‌ عدا کشته 
نمی‌شوی تا پیش روی تو کشته شوم ان شاءالله» اما دوست دارم وفتی به پیشگاه 
پروردگار می‌روم این‌نماز را که وقت آن رسیده کرده باشم.» 


گوید: حسین سر برداشت و گفت: «نماز زا به یاد آوردی»خدایت جزونماز 
کنان وذ کر گویان بدارد» بله اينك وقت نماز است.) 

آنگاه گفت: «از آنها بخواه دست از ما بدارند تا نماز کنیم.» 

حصین بن تمیم گفت: «نمازتان قبول نمی‌شود.» 

حبیب‌بن مظاهر گفت: « قبول نمی‌شود؟ می گویی نماز از خاندان پیمبر خدا 


قبول نمی‌شود. اما از توقبول می‌شود ای خرا» 

گوید: حصین بن تمیم حمله آورد وحبیب‌بن مظاهر به مقابلةً وی رفت وچهرة 
اسب وی را با شمشیر بزد که روی پا بلنا. شد وسوار از آن بیفتاد ویبارانش اورا 
ببردند و نجات دادند. 

گوید: حبیب شعری می‌خواند به این مضمون: 

«ای کسانی که به نسب وریشه 

«از همةٌ مردم بدترید 

«قسم یاد می کنم که اگر به شمار شما بودیم 

«با نصف شما بودیم 

«گروه گروه فراری می‌شدید.» 

گوید: وهمو آن روز شعری می‌خواند به این مضمون: 

«من حبیبم وپدرم مظاهر است 

«یکه سوار عرصة نبرد وجنگ فروزان 

«شمار شما بیشتر است 
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راما ماوفادارتریم وصبورتر 

«با حجت برتروحقآشکارتر 

«از شما پرهیز کار تریم» با دستاویز قوی تر.» 

وی جنگی سخت کرد آنگاه یکی از بنی‌تمیم بدو حمله برد که با شمشیر به 
سرش زد وخونش بریخت. نام وی بدیل‌بن صریم بود از بنی‌عقفان, آنگاه یکی 
دیگر از مردم بنی‌تمیم‌بدوحمله آورد وبا نیزه‌بزد که بیفتاد» حواست‌برخیزد» حصین 


ابن‌تمیم باشمشیر بروی‌زد که بیفتاد» مرد تمیمی پیاده شد وسرش را ببرید. 

گوید: حصین بدو گفت: «من در کار کشتن وی همدست توبودم.» 

آن دیگری گفت: «به خداکسی جز من اورا نکشت.» 

حصین گفت: «سر را به من بده که به‌گردن اسبم بیاویزم که مردم‌ببینندو بدانند 
که در کشتن وی همدست بوده‌ام» سپس آن را بگیروپیش عبیدالل‌بن زياد بب رکه 
مرا به آنچه باب ت کشتن وی به تومی‌دهند حاجت نیست .» 

گوید: اما مرد تمیمی نپذیرفت» ولی قومشان به همین گونه صلحشان دادند 
که سرحبیب‌بن مظاهر را به حصین داد که آن را به گردن اسب خویش آویخت ودر 
اردو گاه بگردانید» سپس بدوباز داد وچون به کوفه رسیبد آن‌دیگری سرحبیب را 
بگرفت وبه سینه اسب خویش آویخت وسوی ابن‌زیاد رفت که در قصر بود. 

گوید: قاسم پسر حبیب که درآن وقت نزديك بلو غ بود وی را بدید وبا 
سوار برفت واز اوجدا نشد» وقتی به درون قصر می‌شد با وی به درون می‌شد و 
چون برون می‌شد با وی برون می‌شد که تمیمی از اوبد گمان شد و گفت: «پس رکم» 
چکار داری که مرا دنبال می کنی؟» 

گفت: «چیزی نیست.» 

گفت: «چرا پس ر کم به من بگو.» 


کفت: زاس که ھم اه کش ندرم تزا نمی مار دی که 
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خاك کنم؟» 

گفت: «پسر کم» امیر رضا نمی‌دهد که آنرا به خاك کنند. من می‌خواهم امیر 
به سیب کشتن وی مرا پاداش نيك وهد.» 

پسر ید و گفت: «اماخدایت بر این کار پاداش بسیار بد می‌دهد. به خدا اورا که 
بهتر از تو بود کشته‌ای.» وبگریست. 

گوید: پسر بماند و "وقتی. بالخ شد هدفی الجتزا دنبال کسردن. قاقل پدر 
نداشت مر فرصتی به دست آورد واورا به‌انتقام پدر بکشد. 

گوید: به روز گار مصعب‌پن از بیز که دریاجمیرا به جنک بود پسر وارد 
اردو گاه مصعب شد وقاتل پدر را دید که در خیم خویش بود وهمچنان به‌دنبالوی 
وانتظار فرصت برفت وبیامد و نیمروزی که به حواب بوؤد براودر آمد وبا شمشیر 
جندانش:بزد که جان داد. 

محمدین قیس‌گوید: وقتی حبیب‌بن مظاهر کشته شد حسین در خود شکلست 
و گفت: «خودم را ومحافظ پارانم را پیش خداذخیره می‌نهم.» 

گوند: حور جر می‌خو اند که شعزی به این »*ضندون بود: 

«قسم باد کردم که کشته نشوم 

«تا کسان بکشم 

«و وقت ی کشته می‌شوم 

«در حال پیشروی باشم 

«با شمشیر ضربت قاطعشان می‌زنم 

«نه از آنها باز می‌مانم ونه عقب می‌روم.» 

وهم اورجزی به این مضمون می‌خو اند: 

«به دفا ع از بهترین کسی 

«که در منی وخی چايي‌گرفته ...ریس 
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«آنها را با شمشیر می‌زنم.» 

گوید:حر وزهیربن‌فین جنگی سخت کردند وچون یکیشان حمله می‌برد و 
فرومی‌ماند دیگری حمله می‌برد واورا نجات می‌داد» مدتسی چنین بودند؛ عاقبت 
پیاد گان به حر حمله بروند که کشته شد. 

گوید: ابوثمامةً صایدی پسر عموی خویش راکه دشمن وی بود بکشت. 

گوید: پس از آن نماز ظهر کردند» حسین با آنها نماز حوف کرد. بعدازظهر 


بجنگیدند وجنگ سخت شد وپیش حسین رسید. حنفی پیش روی وی آمد ومدف 


دشمن شد که از راست وچپ اورا به تیر می‌زدند واوهمچنان ایستاده بود وچندان 
تیر زدند که از پای در آمد. 

گوید: زهیر بن قین سخت می‌جنگید ومی گفت: 

«من زهیرم پسر قین 

«که دشمن را با شمشیر از حسین می‌رانم۰» 

گوید: هم اودست به شانة حسین می‌زد ومی‌گفت: 

«پیش برو که هدایت یافته‌ای وهدایتگر 

«امروز با جدت پیمبر دیدار می کنی 

رو با حسن وعلی مرتضی 

«و صاحب دوبال» جوان دلیر 

«وشیر خحدای شهیدجاوید » 

گوید: کشیربن عبدالله شعبی ومهاجربن اوس بدوحمله بسردند و خونش 
بریختند. 

گوید: نافع‌بن هلال جملی نام خویش را به پیکان تیرهایش نوشته بود و 
تیرها راکه زهر آگین بود می‌اندانعت ومی گفت: 

(من جملسم که‌پیرودینعلیم) ...رو Ole‏ 
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گوید: دوازده کس از پاران عمربن سعد را کشت جز آنها که زخمدارشان 
کو 

گوید: چندان ضربت خورد که دوبازویش بشکست واسیر شد. 

گوید: شمربن ذی‌الجوشن اوراگرفت ویارانش اورا سوی عمربسن سعد 
کشیدند که بدو گفت: « وای توء ای نافع چه چیز وادارات کرد که با خودت چنین 
کنی!» 

گفت: « پروردگارم می‌داند که چه می‌خو استم.» 

گوید: خون برریشش روان بود ومی‌گفت: «به خدا دوازده کس از شما را 
کشتم بجز آنها که زخمدارشان کردم و خویشتن را از این تلاش ملامت نمی کسنم. 
اگر ساق وبازوداشتم اسیرم نمی کردید.» 

شمر به عمر گفت: «خدایت قرین‌صلاح بدارد اورا بکش.» 

گفت: «تواورا آورده‌ایاگرهی‌خواهی خونش بریز.» 

گوید: شمر شمشیر خویش را کشيد ونافع بدو گفت: «به خدا اگرازمسلمانان 
بودی چنین بی‌باك نبودی‌که با حون ما به‌پیشگاه خدای روی. حمد خدای که‌مرگ 


a 
2 


مارا به دست بدترین مخلوق نهاد.» 

گوید: پس شمر اورا بکشت. 

گوید: پس از آن شمر بیامد وحمله برد ورجزی به این مضمون می‌خو اند : 

«باز کنیددشمنان خداء راه شمر را باز کنید 

«که‌شمشیرمی‌زند وفرار نمی کند.» 

گوید: وچون یاران حسین دیدند که آنها بسیار شده‌اند ونمی‌توانسند از 
خودشان واز حسین دفا ع کنند به هم چشمی برخاستند که پیش روی او کشته‌شو ند. 
عبدالّه وعبذا لرحمان پسران عزره؛ هردوان غفاری» پياهدند و گفتند: «ای | بوعبد ال 
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سلام برتوباده دشمن در میانمان‌گرفته می‌خواهیم پیش روی تو کشته شویم» محافظ 
توباشیم واز تودفاع‌کنیم.» 

گفت: «خوش آمدید نزديك شوید.» 

گوید: «پس به وی نزديك شدند ودر نزدیکی اومی‌جنگیدند ورجزی‌بدین 
مضمون می‌خواندند: 

ربتی‌غفار به حق دانند 

«ومردم حندف و نیز بنی‌نزار 

«که ما با شمشیر بران 

«به گروه بد کاران ضربت می‌زنیم 

«ای قوم! با شمشیر ونیزه 

«از ابنای آز ادگان‌دفا ع کنید.» 

گوید: دوجو ان جابری» سیف‌بن‌حارث‌بن سریع ومالك‌بن عبدبن سریع 
که عموزاده بودند وپسران یك مادر؛ بیش حسین آمدند و گریه کنان نزديك وی 
شدند. 

حسین به آنهاگفت: «برادر زادگان برای چه می گر یید؟ امیسدوارم به همین 
زودی خوشدل شوید.» 

گفتند: «خدایمان به فدایت کند» به خدا برخویشتن نمی گر بیم؛» بر تومی‌گر ییم 
که می‌بینیم درمیانت گر فته اند و توان دفا غ ازتو نداریم.» 

گفت: «برادرزادگان» خدایتان در این غم وپشتیبانی که به جان ازمن‌می کنید 
بهترین پاداش پرهیز کاران دهد.» 

گوید: حنظلةبن اسعد شامی بیامد و پیش روی حسین بایستاد و این آیات را 
به بانگ بلند خو اند: 

دیا قوم اني اعاف علیکم مثا, ب عالاحزاب. . مثل 


۳۲ 
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والذین من بعد هم وماالته یرید ظلماللعباد. ویا قوم انی اخاف علیکم بوم‌التناد. يوم 
تو لون مدبرین مالکم من‌الله من عاصم رمن یضلل‌الّه فماله من‌هاد»۱ 

یعنی: ای قوم من برشما از روز گاری مانند دسته های دیگر بیم دارم مانند 
حال قوم نوح وعادوثمود و کسانی که از پی آنها بودند وخسدا برای بندگان ستسم 
نمی‌خو اهد. ای قوم من برشما از روزندا زدن بیم دارم روزی کنه باز گشت کنسان 
پستان آر ند و در قبال خدا نگهداری نداشته‌باشد و هر که زا خداگمراه کند رهبری 
ندارد . 

آنگاه گفت: «ای قوم: حسین را مکشید که(خدا) شما را به عذابی ملاله کند 
وهر که درو غ سازد نوميد شود". 

حسین بدو گفت: «ای ابن اسعد حدایت رحمت‌کند آنها وقتی دعوت حق 
ترارد کردند وحمله آوردند که خون توویارانت را بریزند مستحق عذاب شدندءچه 
رسد به.حال که‌یاران پارسای ترا کشته‌اند.» 

گفت: «راست گفتی به فدایت شوم» توفقه دین را بهستر از مسن می‌دانسی و 
شایستهآنی» سوی آخرت رویم که بهبر ادرانمان ملحق شویم.» 

گفت: «سوی ملك نافرسودنی رو ان شو که از دنیا و هرجه در آن هست بهتر 
است.) 

گفت: «درود برتوای ابوعبدالله» خدا ترا باعساندانت صتلو ات گو بد ودر 
بهشت خویش ما را باتو قرین کند.» 

گفت: «آمین آمین.) 

گوید: پس» اوپیش‌رفت و بجنگید تا کشته شد. 

گوید: آنگاه دوجوان جابری پیش آمدند وحسین رامی‌نگر یستند ومی گفتند: 


۱- مومن_آیات ۳۰ تا ۳۳ 
۲ فیستحکم بعذابوخاب‌من‌افتری.طه آبه ۶۵ 
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«ای پسر پیمبر خدا سلام برتوبا رحمت وڼر کات خدای» 

کف ؟ ر برشما نیز سلام ورحمت خدای» 

گوید: هردو, بجنگیدند تا کشته شدند. 

گوید: عابس‌بن ابی‌شبیب‌شاکری بیامد» شوذب غلام شاکر نیز با وی بود 
بدو گفت: «شوذب می‌خو اهی چه کنی؟» 

گفت: «چه می کنم! راه توبرای ده ع از پسر پیمبر خدا می‌جنگم تا کشته 
شوم.» 

گفت: «از توهمین انتظارمی‌رفت» اينك‌پیش روی ابی‌عبدالله بروتاتراب‌نزد 
حدا ذخیره نهد چنانکه دیگر یاران خویش را ذخیره نهاد» من نیز ترا ذخیره نهم » 
به دا اگر | کنون یکی پیش من بود که به او از تونزدیکتر بودم» حرش داشتم که 
پیش روی من بیایدکه او را ذخبرد نهسم» این رزوزی است که می‌باید به‌هروسیلسه 
می‌تو انیم پاداش بجوییم که از این پس دیگر عملی نخضواهد بود بسلکه حساب 
ست 1۰ 

گوید: بس» پیش رفت وبه حسین سلام‌گفت وبرفت وبجنگید تا کشته شد. 

گوبد: آنگاه عابس‌بن ابی‌شبیب گفت: .دای :ابوعبدالله به عدا بر پشت ز مین 
از نزديك ودور کسی را عزیزتر وسحبوب‌تر از توندارم» اگر می‌نوانستم با چیزی 
عزیزتر از جانم وخونم ظلم و کشته شدن را از تو بردارم برمی‌داشتم ای ابو عبدالله 
درود برتوءشهادت می‌دهم که برهدایت توام وعدایت‌پدرت.» 

گوید: آنگاه با شمشیر کشیده سوی آنها رفت,وزخمی برپیشانی داشت . 

ربیع‌بن تمیم عبدی همدانی گوید: و قتی دیدش که »ی آمد شنانعتمش که در 
جنگها وید بوومش که زا همه د رتوا پو گفتم دات میم ین شیر شیر ان ناتء 
ابن پسر ابی‌شبیب است» هیچکس از شما سوی وی نرود.» 

گوید: د اوندامی‌داد که مکر عردی نست که با مروی مقاباه کند. 
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گوید: «عمر بن سعدگفت سنگبار انش کنید» 

گوید: از هر سوسنگك به طرف وی انداختند» و چون چنین دیدزره وزره 
سر خویش را بینداخت آنگاه به کسان حمله کرد؛ به خدا دیدمش که بیشتر از 
دویست کس را دنبال می کرد» آنگاه از هرطرف به او تاختند که کشته شد. 

گوید: سر وی را دیدم که به دست چند کس بود این یکی می‌گفت: «مسن 
کشتمش» و آن یکی می‌گفت: «مسن کشتمش» پیش عسمربن سعد آمدند که گفت: 
«بگومگومکنید این را يك سر نیزه نکشته» و بدینسان آنها را از هم جدا کرد. 

ضحالاین عبدالّه مشرقی گوید: وقتی دیدم یاران حسین کشته شده‌اند ونوبت 
وی وخاندانش رسیده وبا وی بجز سویدین عمروخثعمی وبشیر بن عمروحصضرمی 
نمانده بدو گفتم: «ای پسر پیمبر خدای؛ می‌دانی قرار ميان من وتوچه بود که گفتم 
تا وقتی که جنگاوری باشد به كمك تو جنگ می کنم وچون جنگاوری نماند اجازه 
دارم بروم» وبه من گفتی«عوب». 

گفت: «راست می گویی» اما چگونه توانی رفت؟ اگسر می‌توانسی اجازه 
داری» 

گوید: به طرف اسبم رفتم» چنان شده بود که وقتی دیدم اسبان یاران ما را 
از پای می‌اندازند آن را بردم ودر خیمه یکی از پارانمان میان خیمه‌ها جای دادم و 
باز گشتم وپیاده به جنگ پرداختم وپیش روی حسین دو کس راکشتم و دست یکی 
راقطع کردم وحسین‌بارها به من گفت: «دستت از کسار نیفتد» خدا دستست را انبرد 
خدایت از جانب خاندان پیمبر پاداش نيك دهد.» 

گو بد:همینکه اجازه داد اسب را از خیمه در آوردم وبتر آن نشستم آن‌گاه 
زدمش تا سر سم بلند شد و آن را ميان قوم تاعتم که راه گشودند وپانسزده کس از 
آنها پیاده مرا دنبال کردند تا به کتار دهکده‌ای نزديك ساحل فرات رسیدیم وچون 
به من رسیدند سو ی نها تاختم و کثیربن باي و ایوب‌بن مشر ح‌حیوانی و 
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قیس‌بن عبداله صابدی مرا شناختند و گفتند: «اين ضحالبن عبدالله مشرقی است» 
این پسر عموی ماست شما را به حدا دست از اوبدارید.» 

گوید: سه کس از بنی‌تمیم که با آنها بودندگفتند. «بله» به خدا از بر ادر ان و 
اهل دعوتمان می‌پذیریم ودست از بارشان می‌داریم.» 

وچون تمیمیان از باران من‌تبعیت کردند دیگران نیز دست بداشتند وحدا 


مرا نجات داد. 

فضیل‌بن خدیج کندی‌گوید: ابوالشعثای کندی از تیربنی بهدله پیش روی 
حسین زانوزد ویکصد تیر بینداخت که جز پنج تیر به زمین نیفتاد که تیراندازی 
چیره دست بود وچون تیری می‌انداعت می‌گفت: «مسنم فرزند بهدله يکه سوار 
عر جله). 

گوید: وحسین می گفت: «خدایا تیر وی را به هدف برسان و پاداش وی را 
بهشت کن.» 

گوید: وچون یکصد تیر را بینداعت برعاست و گفت:«جز پنج تیر به‌زمین 
نبفتاد ومعلومم شد که پنج کس را کشته‌ام» 

گوید: وی جزو نخستین کسانی بود که کشته شدند. 

گوید: وی آن روز رجزی می‌خواند به این مضمون: 

«منم يزيد که پدرم مهاجر بود 

«دلیر تراز شیر بیشه 

«خدایا من اور حسینم 

«و از ابن‌سعددوری گرفته‌ام.» 

گوید: ابوالشعثا از جمله کسانی بود که همراه عمربن سعد به مقابلةً حسیسن 
آمده بودند وچون شرابط حسین را نپذیرفتند سوی وی رفت و همراه وی جنگید 


تا کشته شد. 
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گوید:عمروبن خالد صیداوی وجار بن حارث سلمانی وسعد غلام عمر بسن 
خالد و مجمع‌بن عبدالله عایذی‌در آغاز جنگ جنگ انداختند وبا شمشیر به‌جماعت 
حمله بردند وچون در میان جماعت‌افتادند اطر افشان راگرفتند که از بارانشان جدا 
افتادند» اما نه چندان دور. پس عباس‌بن علی حمله برد و آنها را از میان چماعت 
در آورد که زخمدار بیامدند وبار دیگر دشمن به آنها نزديك شد که با شمشیر حمله 
بردند. در همان آغاز چندان جنگیدند که به یکجاکشته شدند. 

زهیر بن‌عبدا لرحمان خثعمی گوید: آخرین کس از باران حسین که‌با وی‌مانده 
بود سویدین عمر و ختعمی, بود. 

گوید: نخستین کس از فرزندان ابی‌طالب که آنروز کشته شد علی| کبر پسر 
حسین بود که مادرش لیلی دختر ابوم‌رةبن عروة ثقفی بود وی حمله آغاز کرد و 
رجزی به این مضمون می‌خو‌اند: 

«من علیم» پسر حسین‌بن‌علی 

«به پروردگار کعبه که ما به پیمبر نزدیکتر یم 

«به خدا پسربی پدردربارة ما حکم‌نکند.» 

گوید: این کار را چند با ر کرد.,مسرقبن.منقذ عبسدی اورا. یدید وگفت: 
«بزرگترین‌گناهان عرب به‌گردن من باشد اگر برمن بگذرد وچنین کند» و پدرش را 
عزادار نکنم» 

گوید: بار دیگر علیاکبر بیامد وبا شمشیر به کسان حمله‌می‌برد؛ مرقین‌منقذ 
راه برا و گرفت وضربتی به اوزد که بیفتاد و کسان اطرافش راگرفتند و با شمشیر پاره 
پاره‌اش کر دند. 

حنیدبن مسلم ازدی‌گوید: به گوش خودم شنیدم که‌حسین هی گفت: «پسر کې 
خدای . قومی,را که ترا کشتند» بکشد» نسبت به خدا و شکستن حرمت پیمبر چه 


جسور بودند» از پس تودنیا گومباش.» 


ی تاد سر 
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گوید: گویی می‌ینم زنی شتابان در آمدکه گفتی خورشید طالع بود وفریاد 
می‌زد: «ای بر ادر کم»‌ای‌بر ادرزاده‌ام!» 

گوید: پرسش کردم گفتند: « این زینب دختر فاطمه دختر پیمبر خحداست .» 

وید: پس بیامد وبر پیکر وی افتاد» حسین بیامد ودست‌اوراگرفت وسوی 
خیمه‌گاه برد» آنگاه حسین به طرف فرز ند خویش رفت غلامانش نیز پیامدند که 
گفت: «بر ادرتان را بردارند » پس او را از محل کشته شدنش ببردند وروبنه روی 
خیمه گاهیی نهادند که مقابل آن جنگ می کردند. 

گوید: پس از آن عمروین صبیح صدائی تیری سوی عبداللهبن مسلم‌بن‌عقیل 
انداعت و اودست خو بش را برپیشانی برد و برداشتن نتوانست» پس از آن تبسر 
دبگری بزد که قلبش را بشکافت. 

گوید: پس از آن از هرس وی انها را در امیان‌گرفتند: عبدالله‌بن قطبطایی 
نیهانی به عون‌بن عبدالله طالبی حمله برد واورا بکشت . عامربن نهشل تیمی نیز به 
محمدبن عبدالله‌طالبی حمله برد واورا بکشت. 

گؤ ید: و نیز عدهاناین خحالدین اسیر جهتی و بشز بن سوط همدانی قابضی به 
عبدالرحمادین عقیل بن‌ابیطا لب حمله بردند و اور | کشتند. عبدالله‌بن عزره‌ختمسی 
نیز تبری به جعفربن عقیل‌بن ابیطالب انداعت واورا بکشت. 

حمیدین مسلم گوید: پسری سوی ما آمد که گوبی چبهره‌اش پارة مساه بود ؛ 
شمشیری به دست داشت و پیراهن وتنبان داشت ونعلینی به‌پا که بند یکی از آنپاره 
بود. هرچه را فراموش کنم این را فراموش نمی کنم که بندچپ بود. 

كويد عمربن سعدبن نفیل ازدئ به من گفت: زبه خدا به او حمله هی برم۰» 
گفتمش: «سبحان‌الله: از ای ن کار جه می‌عو اهی؟ کشته شدن همین کسان که 
می‌بینی در میانشان گر فته اند ترا بس» 


کذت: وید خی به اوحمله.- ربج وحمله برد وپس‌نیامد تاسر او را با اش چیم 
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بزد که پسر به رودر افتاد و گفت: «عموجانم» 

گوید: حسین چون عقاب بر جست وهمانندشیری خشمگین حمله آورد وعمر 
را با شمشیر بزد که دست خود را حایل شمشیر کرد که از زیر مرفق قطع شد و 
بانگ زد وعقب رفت. 


گوید: تنی چند از سواران مبردم کوفه حمله آوردند که عمر را از دست 


E 
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حسین رهایی دهند» اسبان روبه عمر آورد وسم های آن به حر کت آمد واسبان و 
سو اران جولان کردندو اور الگدمال کردند تاجان داد. وقتی‌غبار برفت حسین‌ر! دیدم 
که برسر پسر ایستاده بود وپسر با دو پای خویش زمین را مسی‌خراشید وحسیسن 
می گفت: «ملعون باد قومی که ترا کشتند! به روز رستاخیز جد تواز جمله دشمنان 
آنها خواهد بود.» 

آنگاه گفت: «به خدا برای عمو یت گران است که او را بخوانی اما جوابت 
ندهد یا جوابت دهد اما صدایی سودت ندهد» به حدا دشمنش بسپار است و باورش 
اندك.) 

گوید: آنگاه وی را برداشت؛ دو پای پسر را ديدم که روی زمین می کشید و 
حسین سینه به سينةً وی نهاده بود. 

گوید: باخودم گفتم: «اوراچه می کند؟» وی را ببرد وبا پسرش علی اکبر و 
دبگر کشتگان خاندانش که اطراف وی بودند به یکجا نهاد. 

گوید: دربارث پسر پرسش کردم» گفتند: «وی قاسم‌بن حسن‌بن‌علی‌بنابیطا لب 
بود.» 

گوید: حسین مدتی دراز از روز ببود و هر که سوی اومی‌رفت بازمی کشت 
که نمی‌خو است کشتن وی و گناه بزرگ آنرا به کردن‌گیرد: 

گوید: عاقبت یکی از مردم کنده به نام مالك پسر نسیر از مردم بنی‌بسداء 
بیامد وبا شمشیر به سر وې زد که کلاهی ده ان داشت. شمشیر کلاه را بدرید وسر 
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را زخمدار کرد و کلاه از حون پرشد. 

حسین گفت: «به بب این نخوری وننوشی وخدا با ستمگرانت محشور 
کند.) 

گوید: آنگاه کلاهی خواست وبه سر نهاد و عمامه نهاد» خسته ودر خود فرو 
رفته شده بود. 

گوید: مرد کندی بیامد و کلاه دریده را که از خز بود بر گرفت» وبعد وقتی 
آن را پیش زن خویش ام عبدالله برد که دختر حر وخواهر حسین‌بن حر بدی بود 
می‌خواست کلاه را از حون بشوید اما زنش‌گفت: «غارتی پسر دختر پیمبر را به 
خانهٌ من آورده‌ایآنرا از پیش من‌ببر » 

گوید: یاران مرد ازدی‌گو بند که وی پیوسته فقیر بود ودستخوش‌شر؛ تا وقتی 
که جان داد. 

گوید: وچون حسین بنشست کو دك وی را که پنداشته| ندعبداللهبن حسین‌بود 
آوردندکه در بغل‌گرفت. 

عتبةبن بشیر اسدیگوید: ایوجعفر محمدبن علی‌بن حسین به ءنگیفت: «ای 
بنی اسد» خونی از ما پیش شما هست.» 

گوید: گفتم: «ای ابوجعفر خدایت رحمت کناد گناه من در این مبانه چیست؟ 
چگونه بود؟» 

گفت: «کودله حسین را پیش وی آوردند که در بغل‌گرفت و یکی از شماء 
ای بنی‌اسد» تیری بزد و گلوی اورا درید» حسین حون اورا بگرفت و چون کف 
وی پرشد آن را به زمین ربخت و گفت: «پروردگارا» اگر فیرو زیآسمان را از مسا 
باز گر فته‌ای چنان کن که به‌سبب خير باشد وانتقام مارا از این ستمگر ان بگیر.» 

گوید: عبدالله‌ین عقبه غنوی تیری به ابوبکر پسر حسین زد واورا بکشت . 
این‌ابی عقب سار در این پاب شعری گفته به این مضمون: 
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«قطره‌ای ازخون ما به‌نزد طایفه غنی اسشت 

«در میان اشد نیز قطرة دیگر هست» 

کو بو کوک ایی وهای ادر ان وک کا او باق سیر دزف عاف 
جعفر وعثمان گفت: «ای فرزندان مادرم» پیش روید تا رای شماگويم که فرزند 
ندارید» و پیش رفتندو کشته شدند: هانی‌بن ثبیت حضرمی به عبدالله بن‌علی‌بن‌ابی- 
طالب حمله برد و اورا بکشت. پس از آن به جعفربن علی‌حمله برد و اورا نیز بکشت 
وس اور | بیاورد. خو لی‌بن بزید اصبحی تبری به عثمان بن‌علی‌انداعت؛ پس از آن 
یکی از بنی‌ابادبن دارم به اوحمله برد وحونش بربخت وسر اورا بیاورد. یکی 
دیگر از بنی‌ایادین دارم به محمدین‌علی‌بن‌ابی‌طالب حمله برد و اورا بکشت وسرش 
را بیاورد. 

ابو الهذیل سکونی‌گوید: به روز کار خالدبن عبدالله» هانی‌بن ثبیت‌حضرمی 
را دیدم که در انجمن حضرمیان نشسته بود» پیری‌فرتوت بود شنید‌ش که‌می گفت: 
«از جمله کسانی‌بودم که هنگام کشته شدن حسین حضور داشتند.» 

می گفت: «به خدا من ایستاده بودم ویکی از ده نفر بودم که همگق براسب 
بودیم. سواران جولان می‌دادند وپسس می رفتند در این وقت پسری از خا ندان 
حسین از خیمه‌ها برون شد وجوبی به دست داشت» تنبان و پیراهن داشت وحشت 
زده بود واز راست وچپ می‌نگریست» گویی دومرو ار ید را بردو گوش وعامی بیتم 
که وقتی به یکسومی‌نگریست در حرکت بودء ناگهان یکی به تاخت آمد وچسون 
نزدبك وی,شد از اسب فرود آمد و پسر را بنشانید واورا با شمشیردرید: 

سکو نی گوید: قاتل پسر همان عانی‌بن ثبیت‌بود که چون ملاعتش کرده‌بودند 
از خویشتن به کنایه سخن می کرد. 

جابر جعفی گوید: حسین تشنه بود وتشنگی وی سخت شد نزديك آمد که 


وت بو شدء حصین‌بن تمیم تبری سوی وی انداخت که به دهانش خحورد» خحون از 
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دهان عویش می گرفت وبه هوا می‌افکند؛ آنگاه حمد خدا کرد وثنای او کرد سپس 
دودست خویش را فراهم کرد و گفت: «خدابا شمارشان را کم کن وبه پا کندگی 
جانشان را بگیر و یکیشان را در زمین به جای مگذار» 

قاسم‌بن اصبغ‌بن نباته به نقل از کسی که هنگام کشته شدن حسین حضور 
داشته گوید: وقتی اردو گاه حسین به تصرف دشمن در آمد از روی بند روان‌شد و 
آهنگت فرات داشت. 

گوید: یکی از بنی‌ابان‌ین دارم گفت: «وای شماء میان وی و آب حایل‌شوید 
که شیعیانش بدو نرسند.» 


2 
3 


گوید: اسب خویش را بزد و کسان از پی او برفتند» تا میان حسین وفرات 
حایل شدند» حسین گفت: «خدایا تشنه‌اش بدار.» 

گوید: مرد ابانی تیری بزد و آنرا در چانة حسین جای داد. 

گوید: حسین تیر را بیرون کشید ودودست خویش را بگشود که از حون 
پرشد آنگاه گفت: «خدایا از آنچه با پسر دختر پیمسبرت می کنند شکایت به تو 
می آورم.» 

گوید: به حدا چیزی نگذشت که خدا تشنگی را بر آن مرد مسلط کرد و 
چنان شد که‌هر گز سیر اب نمی‌شد. 

قاسم بن اصبغ گوید: از جمله کسانی بودم که برای تسکین وی می کوشیدند 
آب را برای وی حنك می کردند وشکر در آن بود» کاسه های بزرگ پر ازشیر بود 
و کوزه‌ها پر آب بود و اومی گفت: « وای شماء آبم دهید که تشنگیم کشت »کوزه با 
کاسه‌ای را به اومی‌دادند که برای سیراب کردن اهل خانه بس‌بود» آب رامی‌نو شید 
وچون از دهان خویش برمی‌داشت لحظه‌ای» دراز می کشید آنگاه می گفت: «و ای 
شما آیم وهی د که تشنگیم کشت.» 


گوبد:جیزی نگذشت که شکمد جون شکم‌شتر بشکافت. 
وج 
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ابومخنفگوید: آنگاه شمربن ذی‌الجوشن باگروهی در حدود ده‌نفر از 
پیادگان مردم کوفه سوی منزلگاه حسین رفت که بنه وعبال وی در آن بود» حسین 
سویآنها رفت که میان وی وبنه‌اش حایل شدند. 

گوید: حسین گفت: «وای شما اگر دین ندارید و از روز معاد نمی ترسید در 
کار دنیاتان آزادگان و جوانمردان باشید» بنه وعیال مرا از اوباش وببخردانتان 
محفوظ دارید.» 

شمربن ذی‌الجوشن گفت: « ای پسر فاطمه این به عهدۀ تو است» 

گوید: شمر با پیادگان که ابوالجنوب عبدالرحمان وقثعم بن عمروبن يزيد 
هردوان جعفی وصالح‌ین وهب یزنی وسنان‌بن انس نخعی وخولی‌بن یزید اصبحی 
از آن جمله بودند سوی وی آمد وبه ترغیبشان پرداخت به ابوالجئوب‌گذشت که 
سلاح کامل داشت و بدو گفت: «بروبه سراغش» 

گفت :«چرا خودت نمی‌روی؟» 

شمرگفت: «با من این جور حرف می‌زنی؟» 

اونی زگفت: «توهم با من این‌جور حرف می‌زنی؟» 

گوید: به همدیگر ناسزگفتند وابوالجنوب که مردی دلیر بود بدو گفت: «به 
حدا می‌خواستم نیزه را در چشم توفر و کنم.» 

گوید: پس شمر از پیش وی برفت و گفت: «به خدا اگر بتو انم زیانت بزنم 
می‌زنم.» 

گوید: آنگاه شمربن ذی‌الجوشن با پیادگان نزديك حسین آمد و حسین‌بدانها 
حمله برد که عقب نشستند وعاقبت اورا در میان‌ گر فتند پسری از کسان حسین سوی 
وی می آمد» خواهرش زینب دختر علی اورا بگرفت که نگاهش بدارد حسین نیز 
گفت: «نگاهش بدار» اما پسر نپذیرفت و دوان سوی حسین آمد و پهلوی وی 
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گوید: بحربن کعب از بنی تیم الله شمشیربرحسین فرود آورد؛ پسر گفت: «ای 
پسر زن خبیث» عموی مرا می کشی؟» بحر اورا با شمشیر بزد. پسر دست را حایل 
شمشیر کرد که قطع شد وتنها به پوست بندبود . 

گوید: پسر بانگ بر آورد: «ای امت من» حسین‌اورا گر فت وبه سینه چسبانید 
و گفت: «بر ادر زاده‌ام براین حادثه که برتورخ داد صبوری‌کن و آنرا ذخيرة خیر 
کن که خدا ترا پیش پدران شایسته ات می‌برد» پیش‌پیمبر خداصلی الله‌علیه وسلم و 
علی‌بنابی‌طا لب و حمزه و جعفر وحسن‌بن‌علی که خدا همه‌شان‌را صلوات‌گوید.» 

حمیدین مسلم گوید: آن روز شنیدم که حسین می گفت: «خحدایا قطره های 
آسمان را از آنها بدار واز بر کات زمین محرومشان‌کن. اگر تا مدتی بهره‌سندشان 
می کنی آنها را به گروهها پرا کنده کن که دسته‌های جدا باشند وهرگز ولایتداران از 
آنها حشنود نباشند که‌ما را دعوت کردند تا یار یمان کنند اما به ما تاعتند و خو نمان 


را بریختند» 

گوید: آنگاه با پیادگان جندان بجنگید که عقب رفتند. 

گوید: وچون حسین با سه چهار کس بماند جامۀ زیری خواست که خوش 
بافت بود وشفاف» یمنی وخوش بافت که آنرا بدرید و پاره کرد که از اودرنیارند. 
یکی از بارانش گفت: «بهتر است جامة زیر کوتاهیزیر آن‌بپوشی.» گفت: «این‌جامةً 
مذلت است که پوشیدن آن شايستةً من نیست.» 

گوید: وچون کشته شد» بحربن کعب بیامد و آنرا در آورد و وی را برهسنه 
واگذاشت. 

محمدبن عبدالرحمان‌گوید: در زمستان دستهای بحرب ن کعب آب می‌ریسخت 
ودر تابستان عشك‌می‌شد گویی چوب بود. 

حجاج‌بن عبدالّه‌بن عمار گوید: عبدالته بن عمار را از اینکه در ائنای کشته 
شدن حسین حضور داشته بود ملامت کے دند که‌گفت: « مرا بر بنی‌هاشم منتي,,,, 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۰۶۰ ترجمةٌ تاریخ طبری 


گفتم: «منت توبر آنها چیست؟» 

گفت: «با نیزه به حسین حمله بردم و نزديك او رسیدم به خدا اگر خواسته 
بودم فرو کرده بودم» اما باز آمدم نه چندان دور؛ وبا خویش گفتم چر امنش بکشم؛ 
دیگری اورا می کشد. 

گوید: آنگاه پیادگان از راست وچپ به وی حمله بردند و اوبه راستی‌ماحمله 
برد تا پرا کنده شدند وبه چپی‌ها نیز تا پرا کنده شدند پسوشش خز به تفش بود و 
عمامه‌د اشت. 

گوید: به خدا هر گز شکسته‌ای را ندیده بودم که فرزند و کسان و یارانش 
کشته شده باشند وچون اومحکم دل و آرام خاطر باشد ودلیر بر پیشروی. به نحدا 
پیش از اووپس از او کسی را همانندش ندیدم وقتی حمله می‌برد پیاد گان ازراشت 
وچپ اوچون بزغالگان از حملة کر گك» فراری می‌شدند. 

گوید: به حدا در این حال بود که زینب دختر فاطمه به طرف وی آمد گوبی 
گوشو ارش را می‌بینم که مابین گوشها وشانه‌اش در حر کت بود ومی‌گفت: «کاش 
آسمان به‌زمین می افتاد!) 

در این وقت عمربن سعد نزديك حسین رسید. 

زینب بدوگفت: «ای عمر پسر سعد؛ انوعبدالله را می کشند و تو نگاه 
می کنی !» 

گوید: گویی اشکهای عمر را می‌بینم که بردو گونه وریشش روان بود: 

گوید: «و روی از زینب بگردانید» 

حمیدین مسلم گو ید: حسین جبة خزی بتن داشت و عمامه به‌سر وبا وسمه 
تحضاب کرده‌بود. 

گوید: پیش از آنکه کشته‌شو: میک می گفت-. در آن حال پیاده‌می‌جنگید 
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چون یکه سواری دلیر» از تیر احتراز می کرد» جای حمله را می‌جست. به‌سواران 
حمله می برد می گفت: «برای کشتن من شتاب دارید» به خدا پس از من از بندگان 
دا کس را نخواهید کشت که حدای از کشتسن وی بیش از کشتن من برشما خشم 
آرد؛ به خدا امیدوارم خبدا وهن شما را ماي حرمت من کسند وبه ترتیبی که 
ندانید انتقام مرا از شا بگیرد. به خدا اگر مرا بکشید خدایتان به جان هم اندازد 
وخونهایتان را بریزد. وبه این بس نکند وعذاب دردنا کتان را دوراب ر کند.» 

گوید: مدتی دراز ازروزببود که‌اگر کسان‌می‌خواستند بکشندش کشته بودند 
اما هر کس به دیگری وامی گذاشت وهر گروهی می‌خواست گروه دیگر مرتکب 
کشتن اوشده باشد. 

گوید: «آنگاه شمرمیان کسان بانگ زد که و ای شماء منتظر چیسستید» مادر- 
هایتان عز ادار تان شود» بکشیدش» 

کوید: پس»از هرسوبه اوحمله بردند ضربتی به کف دست چپ اوزدند» این 
ضربت را زرعةبن‌شريك تمیمی زد ضربتی نیز به شانه‌اش زدند» سپس برفتند واو 
سنگین شده بود ودر کار افتادن بود. 

گوید: در این‌حال سنان‌بن انس‌نخعی حمله برد ونیزه در اوفرو برد که بیفتاد 
وبه خولی‌بن بزید اصبحیگفت: «سرش را جداکن» می‌خو است بکند اماضصف 
آورد و بلرزید وسنان‌بن انس بدوگفت: «خدا بازوهایت را بشکند ودستانت را 
جدا کند» پس فرود آمد وسرش راببرید وجدا کرد وبه خو لی‌بن‌یزید داد»‌پیش از آن 
ضر بتهای شمشیر مکرر خورده‌بود. 

جعفرین محمد گوید: وقتی حسین‌بن على علیه‌السلام کشته شد سی‌وسه 
ضربت نیزه وسی‌وچهار ضربت شمشیر براوبود. 

گوید:در آنوقت هر کس به حسین نزديك می‌شد سنان‌بن‌انس بدوحمله میبرد 
که بیم داشت سر از دست وی بروده:ناوقتی که سر را برگرفت و آنرا به خو لی 
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ور 

گوید: هرچه به تن حسین بود در آوردند» جامة زیر را بحربن کمب گرفت. 
روپوش راکه خز بود قیس‌بن اشعث گرفت. نعلین او را یکی از تئ اود گرافت 
اسود نام» شمشیرش را یکی از بنی نهشل گرفت که پس از آن به کسان حبیب بسن 
بدیل رسید. 

کوید: کسان به رناس‌ها وحله‌ها و شترها رزوی آوردند وهمه را غارت 
کردند. 


گوید: کسان به‌ز نان حسین و بنه‌ولوازم وی‌روی کردندءزن بود که برسرجامةً 


تنش با اودر گیر می‌شدند و به زورمی گرفتند ومی‌بردند. 

زهیربن عبدالرحمان خثعمی گوید: سویدین عمرو بن ابی‌المطا ع از پسای‌در 
آمده بود وبی‌تو ان‌میان کشتگانافتاده‌بو د وچون‌شنرد که‌هی کفتند: «حسین کشته شد) 
جانی گرفت» کاردی داشت» شمشیرش راگرفته بودند؛ باکارد خویش مدتی با آنها 
بجنگید | نگاه کشته شد. عروةبن بطارتغلبی وزیدبن رقاد تجیبی اورا کشتند» وی 
آخرین کشته بود. 

حمیدبن مسلم گوید: پیش علی اصغر پسر حسین‌بن علی رسیلم که بربستر 
افتاده بود وبیمار بود» شمربن ذی‌الجوشن وپیاد گان همراه اورا دیدم که می گفتند: 
«چرا این را نکشیم؟» 

گوید: گفتم: «سبحان‌الله» کود کان را هم می کشیم؟ این کودك است.» 

گوید: کارم این بود وهر کس را می آمد از او کنار می‌زدم تا عمربن سعد 
بیامد و گفت: «کس به خیمة این زنان نرود ومتعرض این پسر بیمار نشوده هر که‌از 
لوازمشان چیزی گرفته پسشان دهد.» 

گوید: به حدا کسی چیزی پس‌نداد. 

گوید: علی‌بن حسین گفت: «پاداش خیریابی خدای به گفتار توشری را ازمن 
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دور کرد.» 
گوید: کسان به سنان‌بن انس‌گفتند: «حسین پسرعلی وپسر فاطمه دختر پیمبر 
خدارا کشته‌ای» مهمترین مرد عرب را کشته‌ای که سوی‌اینان آمده بود ومی‌خو است 
از ملکشان بر کنارشان کند پیش امیران خویش رو وپساداش خویش را از آنها 
بخواه که اگر به عوض کشتن حسین بیت‌المالهای خویش را به تودهند کم است. 
گوید: وی براسب خویش بیامد که مردی دلیر وشاعر بود وعسقلش خللی 
داشت بیامد وبردر خیم عمربن سعد بایستاد و به بانگ بلند شعری خحواند به این 


مضمود: 

«ر کابم را از طلا ونقره سنگین کن 

«که من شاه پرده دار را کشته‌ام 

«کسی را کشته‌ام که پدر ومادرش 

«از همه بهتر است 

«وچون کسان نسب خویش گویند 

«نسب وی از همه و الاتر است.» 

عمرین سعد گفت: «شهادت می‌دهم که دیوانه‌ای وهر گز سالم نبوده‌ای. اورا 
پیش من آرید» وچون بیاوردندش با چوب اورا بزد و گفت: «ای دیوانه! چرا چنین 
سخن می کنی» به خدا اگر ابن‌زیاد بشنودگردنت را می‌زند.» 

گوید: عمربن سعد» عقبه‌بن‌سمعان راگرفت که غلامر باب؛ دختر امرژالقیس 
کلبی» مادرسکینه دعترحسین, بود. بدو گفت: «کیستی؟» 

گفت: «بنده‌ای مملوك.» 

گوید: پس او را رها کرد وهیچکس از آنها جز وی جان به در نبرد مگر 
مرقع‌بن ثمامه اسدی که تیرهایش را ريخته بود وزانوزده بود ومی‌جنگید» کسانی 
از قومش پیش وی آمدند و گفتند: «امان داری» با ما بیا» و با آنها برفت وچو 
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عمربن سعد آنها را پیش ابن زیاد آورد و خبر وی را بگفت اور؛ به زاره تبعید 
9 

گوید نگاه عمر بن سعد میان یاران خود ندا داد: « کی داوطلب می‌شود کنه 
اسب برحسین بتازد؟» ده کس داوطلب شدند از جمله اسحاق‌بن‌حیوة حضرمی - 
همان که روپوش حسین را ربود وبعدها پیسی گرفت - واخنس‌بن مرد که بیامدنند 
وبا اسبان عویش حسین را لگد کوب کردند چندان که پشت وسينسة اورا در هم 

گوید: شنیدم که مدتی پس از آن وقتی اخنس‌بن مرئد در جنگی ایستاده‌بوو» 
تیری ناشناس به اوخورد که قلبش بشکافت و جان داد. 

گوید: از یاران حسین علیه‌السلام هسفتادو دو کس کشته شد مردم غاضر به» 
از قبیلة بنی‌اسد» حسین‌و باران اورا بك روز پس از کشته شدنشان ,4 خالاسبردند. 

از پار ان عمر بن سعد دشتادو هشت کس کشته شده بود بجز آنها کهز جمی‌شد: 
بودند. عمر سعد بر کشتگان نماز کرد وبه خاکشان سپراڈ . 

گوید: همینکه حسین کشته شد» همان روز سر اورا هه‌راه خولی‌بن یزید و 
حمیدبن مسلم ازدی سوی ابن‌زیاد فرستادند» خو لی با سربیامد و آهنگک قصر کرد 
اما در قصر را بسته یافت وبه خانه رفت وسورا زیر طشتی نهاد. وی را دوزت بود 
یکی از بنی اسد و دیگری از حضرمیان به نام نوار» دخمر ماللدبن عقرت. آن شب 
شب زن حضرمی بود. 

هشام گو ید: پدرم به نقل از نو ار دشعتر مالك می گفت: « خولی سرحسین را 
آورد ودر خانه زیر لاو کی‌نهاد؛ آنگاه به اطاق آمد و به‌بستر عویش وفت: گفتسش: 
چه خبر؟ چه داری؟» 

گفت: «بی‌نیازی روز گاران بر ایت آورده‌ام» ابتك سرحسین با تودر ختاته 


است.» 


تاد سر تا 
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گوید: گفتمش: «وای توءنه به خداهر گزبا توبه يك اطاق نمانم.» 

گوید: از بسترم برحاستم وروی خانه رفتم خولی زن اسدی را خواست و 
پیش برد ومن نشسته بودم و نگاه می کردم. 

گوید: به خدا نوری را می‌دیدم که چون ستون از آسمان به لاوك می‌تابید و 
پرندگانی سپید ديدم که در اطراف آن به پرواز بود. 

حمیدبن مسلم گو ید: وچون صبح شد سر را پیش عبیدالّه‌بن‌زیاد برد. 

کو بد: عمربن سعد آنروز وفردا را بودآنگاه حمیدبن بکیر احسمری را 
بگفت تا ميان مردم ندای رحیل سوی کوفه داد. وی دختران و خواهران حسین را 
با کودکانی که همر اد داشته بود وعلی‌بن حسین را که بیمار بود» با خود ببرد. 

قرةبن قیس تمیمی گو بد: زنان را ديدم که وقتی برحسین و کسان وفرزندوی 
گذشتند فغان کردند و به صورتهای‌خو بش زدند. 

گوید: بر اسب از راهشان گذشتم به خدا هر گز زنانی نکودیدارتر از آنها 
ندیده بودم به‌خدا از سیاه چشمان ببرین نکوتر بودند. 

گوید» هرچه را فراموش کنم گفتة زینب دختر فاطمه را فراموش نمی کنم که 
وقتی بر برادر مقتول خویش گذشت می گفت: 

« ای محمدم؛ ای محمدم» فرشتگان آسمان بر توصلو ات گو بند» 
«اين حسین است در دشت افتاده» آغشته به حون اعضاءبر بده! 
«ای محمدم» دخترانت اسیرند» باقیماندگانت کشتگانند که باو 
«بر آنها می‌وزد» 

گوید. به خدا همه دشمن ودوست را بگریانید. 

گوید: سرهای دیگر ان را نیز بریدند وهفتاد و دوسر هسمراه شمربن ذیب 
الجوشن و قیس‌بن اشعث وعمرو بن حجاج وعزرةبن قیس فرستادند که پیش‌عبید الله 
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حمیدین مسلم‌گوید: عمرین سعد مرا پیش خواند و پیش کسان خود فرستساد 
که فیروزی وسلامت خویش را مژده دهد. 

گوید: برفتم تا پیش کسان وی رسیدم وخبر را با آنها بگفتم پس از آن برفتم 
ودیدم که ابنز یادبر ای کسان نشسته بود» فرستاد گان رسیده بودند» آنها را واردکردو 
به مردم نیز اجازة ورود داد که من نیز با کسان وارد شدم. سرحسین را ديدم 
که پیش روی اونهاده بود ومدتی با چوب ميان دندانهای جلو آن می‌زد وچون زید 
ابن‌ارقم دید که از چوب زدن دست برنمی‌دارد گفت:« این چوب را از این دندانها 
بردار» قسم به آنکه خدایی جز اونیست دولب پیمبر دا را ديدم که بر این دو لب 
بود و آن‌را می‌بوسید» 

کوید: آنگاه پیرگربستن آغاز کرد. 

ابن‌زیاد گفت: «خدا دید گانت را بگریاند» به خدا اگر نبودکه پیری وخحرف 
شده‌ای وعقلت برفته گردنت را می‌زدم» 

گوید: آنگاه زید برعاست وبرون شد» من نیز برون‌شدم وشنیسدم که مردم 
می گفتند: «به خدا زیدبن ارقم سختی گفت که اگر انز بادآن را شنبده بود» وی‌را 
می کشت» 

گفتم: «جه گفت؟» 

گفتند: «برما گذشت ومی گفت: برده‌ای برده‌ای را به شاهی رسانید و آنهارا 
از آن خویش کرد ای‌گروه عر بان پس‌از این شما برد گانید. پسر فاطمه را کشتید و 
پسر مرجائه را امارت دادید که نیکانتان را بکشد وبدانستان را برده کند. به ذلت 
رضابت دادید. ملعون باد آنکه به ذلت رضابت دهد 

گوید: وقتی سرحسین را با کود کان وخواهران وزنان وی پیش عبیدالله بن 
زیاد آوردند» زینب بدترین جامةً خویش را به تن کرده بود و ناشناس شده بو که 


کنیز انش به دوروی بودند وچون در آمد بنشست. 
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گوید: عبیدالله‌ین زیاد گفت: «این‌زن نشته کیست؟» 

اما اوسخن نکرد وعبیدالله سخن خویش را سه بارگفت وهربار زیشب 
خحاموش ماند. عاقبت یکی از کنیزانش گفت:«این زینب دختر فاطمه است.» 

گوبد: عبیدااله بدو گفت: «حمد خدایی را که رسواتان کرد و به کشتن‌داد و 
قصة شما را تکذیب کرد» 


زینب گفت: «حمد خدای را که به حلاف گفته‌توما را به محمد حرمت بخشید 
وبه کمال پاکی رسانید» فاسق است که رسوا می‌شود وبد کار است کده‌تکذیسش 
می کنند.» 

گفت: «کار خحدا را با خاندانت چگو نه دیدی؟» 

گفت: « کشته‌شدنشان به قلم رفته بود وبه آرامگاه خویش رفتند. خداترابا 
آنها فراهم می کند تا در پیشگاه وی حجت‌گوبید و از اوداوری خواهید.» 

گوید: ابن‌زیاد حشم آوردو به‌هیجان آمد. 

گوید: عمروبن حریث‌بدو گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد» زن‌است؛ 
مگر می‌شود زن را به سخنی که می گوید مواخذه کرد؟ زن را سه سخن مو اخ ذه 
نمی کنندو به‌عطاء ملامت نمی کنند» 

ابن‌ز یاد گفت: «خدا دل مرا از سرانجام طغیانگرت و یاغیان‌سر کش خاندانت 
خحنك کر د.» 

گوید: زینب بگریست و گفت: وقسم بدینم» سالخورده‌ام را کشتی‌و کسانم 
را نابود کردی شاخه‌ام را بریدی و ریشه‌ام را بر آوردی اگر این دلت را حن-اك 
می کند» حنك دل باش.» 

عبیدالله گفت: « دلیری بعنی این» قسم بدینم پدرت سخندان ودلیر بود.» 

گفت: «زن را با دلیری چه کار؟ مرا فراغت دلیری نیست این غم‌خاطر است 
که می‌گویم» 
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مجالدبن سعید گوید : وقتی عبیدالله بسن زیاد در علسی بن حسین نسگریست 
نگهبانی راگفت: «بین این به چیزی که مردان می‌رسند» رسیده» 

گوید: جامةٌ اورا پس زد و گفت: «آری» 

گفت: «ببرید و گردنش را بزنید.» 

علی‌بن حسین بدو گفت: «اگر میان توواين زنان قرابتی هست یکی زابا آنها 
بفرست که محافظشان باشد.» 

ابن‌زباد بد و گفت: «خحودت)و او را همر اهشان‌فرستاد. 

در روایت دیگر از حمیدبن مسلم هست که گوید: پیش ابن‌زیاد ایستاده بودم 
که علی‌بن حسین را از پیش ویگذرانیدند و بدو گفت: «نامت چیست ؟» 

گفت: «علی‌بن حسین.» 

گفت: «مگر خدا علی‌بن حسین را نکشت:) 

گوید: واوخاموش ماند. 

ابن‌زیاد گفت: «چرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: «برادری‌د اشتم که اورا نیز علی می گفتند و کسان اورا کشتند.» 

گفت: «خحدا اوراکشت.» 

گوید: علی خاموش ماند و ابن‌زیاد بدو گفت: «چرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: « خدا جان کسان را منگام مردنشان می‌گیردا» هیچکس جز به اذن 
خدا نخواهد مرد"» 

گفت: «تو از آن جمله‌ای» و ای تو» بنگر ید آیا بالغ شده؟ به خدا اوو ا مرد 
می بینم۰» 

گوید: مری‌بن معاذ احمری اورا بدید و گفت: «بله بالغ است » 

۱ - الّهیتوفیالاففی حین موتها. زمی, ید ۴۳ 


۲-وماکان لغ ان‌تموت‌الاباذن الق آل عمان: آیة۱۳۹ 
تاریت مد تک 
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گفت: «اورا بکش» 

علی‌بن حسین گفت: «پس این زنان را به کی می‌سپاری؟» وزینب عمه‌اش‌در 
او آویخت و گفت: «ای‌ابن‌زیاد! از ما دست بدار؛ مگراز خو نهای ما سیر نشده‌ای؛ 
مکر کسی از ما به جای نهاده‌ای؟» 

گوید: اورا به بر گرفت و گفت: «ترا بهعدا اگر امان داری» اگر او زا 
می کشی مرا نیز با وی بکشن» 

کوید: علی بانگ زد که ای ابن‌زیاد اگر ميان توواین زنان عویشاوندی ای 
هست؛ یك مرد پرهیز کار را با آنها پفرست که سلمان وار همراه آنها باشد. 

کرید: ابن‌زیاد لختی‌در اونگر بست آنگاه به کسان نکر ست و گفت: «شگفتا 
از خویشاوندی: به خدا می‌دانم که خوش دارد اگر یسر را می کشم اورا نیزباوی 
بکشم پسر را وا گذارید» با زنانت همراه باش» 

حمیدبنمسلم گو بد: وقتی‌عبیدالله به قصر آمدو کان به نزد وی ر فتند ندای 
نماز جماعت‌داده شد و کسان‌در مسجد اعظم فر اهم‌شدند ابن‌زیاد بهءنبررفتو گفت: 
«حمد عدایی را که‌حقو اهلحق را غلبه‌داد و امیرمومنان یزیدین‌معاویه ودستةٌ وی را 
یاری کرد ودروغگو پسر دروغگو حسین‌بن‌علی وشیعةٌ وی را بکشت » 

گوید: ابن‌زیاد این سخن را به سر نبرده بسود که عبدالل‌بن عفیف ازدی 
غامدی والبی از جای جست» وی از شیعیان علی کرم‌الله وجهه بود» در جنگ جمل 
همراه علی بود وچشم چپش از دست رفت» در جنگ صفین ضربتی به سرش‌خورد 
وچشم دیگرش از دست برفت؛ پیوسته در «سجد اعظم بود وتا هنگام شب آنجا 
نماز موی کرد و آنگاه می‌رفت: 

گوید: وقتی/ابن عفیف گفتار ابن‌زیساد را شنیدگفت: «ای پسر مرجانه» 
دروغگو پسر دروغگو تویی و پدرت و آنسکه ترا ولایتدار کرد وپسدرش. ای‌پسر 
مرجانه» فرزندان انبیارا می کشید وسخن صدیقان می گویید؟» 
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ابن‌زیاد بانگ زد: «اورا پیش من آرید.» 

گوید: نگهیانان برجستند واوراگرفتند. 

گوید: ابن‌عفیف بانگ زد و گفت:«ای مبرور.» که شعار ازدیان بود. 

گوید: عبداارحمان‌بن مخنف ازدی‌نشسته بود» گفت: « وای دشمنت‌اخودت 
را به هلاك دادی» قومت را نیز به ملاکت دادی.» 

گوید: در آن وقت هفتصد جنکاور از ازدیان در کوفه بودند. 

کوید:پس گروهی از جوانان ازد برجستند واورا بگرفتند و بیش کسانش 
بردند» اما عبیدالله کسان فرستاد واو را بیاورد وبکشت وبگفت تا در شوره زار 
بیاویزند و آنجا آويخته شد. 

ابو مخنفگوید: آنگاه عبید لین زیاد سرحسین را در کوفه بو بخت‌وچنان 
شد که آنرا در کوفه می گردانیدند. پس از آن زحربن قیس را پیش‌خواندوسرحسین 
را با سرهای یارانش همراه وی برای یزیدین معاویه فرستاد. ابوبردتبسنعوف و 
طارق‌بن ابی‌ظبیان» هردوان ازدی» نیزهمر اه زحربودند که سرها را درشام پیش ‌یزید 
ابن‌معاو به رسانیدند. 

غاز بن ربیعه جرشی حمیری‌گوید: به خدا به دمشق نزد یزیدین معاویه بمودم 
که زحربن قيس بیامد و به نزد يزيد واردشد يزيد بدو گفت: «وای توخبر چه بود؟ 
و توچه‌داری!) 

گفت: «ای امیرمق‌منان مودة ظفرو باری خدای! حسین‌بن علی بادیجده کس 
از خاندان وشصت کس از شیعیانش سوی‌ماآمد که به مقابلة آنها رفتسیم واز آنها 
خواستیم که تسلیم شوند وبه حکم امیرعبیدالله‌بن زیاد گردن نهند» یا برای جنگ 
آماده باشند جنگ را برتسلیم بر گزیدند؛ با طلو ع آفتاب بر آنها تاختیم و از همه 
سوی در میانشانگرفتیم و چون شمشیرها برسرهای آن قوم به کار افتاد فر اری‌بی‌پناه 
شدند واز دست مابه تیه‌ها و گودالها می گر بختند چو نانکه کبوتران از باز» به دا 
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جلمد هنتم ۳۰۷۱ 
ای امیرمومنان» از کشتن یك شتر یا خفتن نیمروز بیشتر نشد که همه را از پسای در 
آوردیم؛ اينك تنهاشان برهنه وجامدهاشان خو نین وچهره‌هاشان خالك آلوده است که 
خورشید بر آنها می‌تابد وباد بر آنها می‌وزد» زیارتگرشان عقابان است وبا زان په 
سرزمین خشك بیابان.» 

گوبد: چشم پزید اشكآلود شد و گفت: «از اطاعت شما بی کشتن حسیسن 
نیز حشنود می‌شدم» خدا پسر سمیه را لعنت کند به خدا اگر کار وی به دست من 
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بود می‌بخشیدمش» خد احسین را رحمت کند۴» 

گوید: وبه زحر چیزی نداد. 

گوید: آنگاه عبیدالله بگفت تا زنان وکود کان حسین راآماده کنند و بگفت 
تا طوق آهنین به گردن علی‌بن حسین نهادند و آنها را همراه محفز بن تعلبة عایذی و 
شمر بن ذی!لجوشن روانه کرد که پیش یزیدشان بردند. 

کوید: علی‌بن حسین در راء با هيچيك از آنها يك کلمه سخن نکرد قار یدند 
وچون به در یزید رسیدند محفزین ثلبه بانگ برداشت که انك محفزین ثعلبه 
فرومایگان بد کار را پیش امیرموعنان آورده است . 

کو ید: يزيد پاسخ داد: «مولود مادر محفز بدتر وفرومایه‌تر است .» 

قاسم‌بن عبدالرحمان غلام یزیدین معاویه‌گوید: وقتی سرها را - سر حسین‌و 
سرخاندان ویاران وی را - پیش يزيد نهادند شعری به این مضسون خواند: 

«سرهایی را بشکافتند که برای ما عزبز بود 

«وخودشان ناسپاس‌تر بورندوستمکار تر» 

و گفت: «به خذا ای حسین اگر کار توبه دست من بود نمی کشتمت:» 

ابوعمارة عبسی گوید: یحبی‌بن حکم برادر مروانیسن حکم شعری به این 

٭ ظاعرآ این دوایت و نظایی آن دا دلیستگان حا کم وقت ساختداند عگر چیزی‌ازحرمت 


دقته دا پبی‌آد ندم 
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مضمون خواند: 

«خو یشاو ندی مقتول وشت طف 

«از پسر نابکار سمیه نزدیکتر بود 

«نسل سمیه به شمار ریگها شد 

«اما از پسر پیمبر خدا نسلی نماند.» 

گوید: یزید به سینةٌ بحبی‌بن‌حکم زد و گفت: «خاموش باش » 

گوید: وچون یزیدین معاویه به مجلس نشست بزر گان مسردم شام را پیش 
خواند و آنها را به دور خویش نشاند» آنگاه علی‌بن‌حسین وکود کان وزنان حسین 
را جواست که پیش وی آوردند و کسان هی گر بستند. 

گو بد: یز یدبه‌علی گفت: «ای‌علی |به‌نعدا پدرت حق خویشاو ندی مرا رعایت 
نکرد وحق مرا نشناخت»وبا من برسر قدرتم به نزاع برخاست وخدا با اوچنان کرد 
که دیدی.» 

علی این آبه را خو اند: 

«ما اصاب من مصيبة فی‌الارض ولافی انفسکمالافی کتاب من قبل ان‌نبر اها »۱ 

یعنی: «هیچ مصیبتی به زمین یا نفوس شما نرسد مگر پیش از آنکه خلقش 
کنیم در امه‌ای بودء» 

یزید به پسرش خالد گفت: «جوابش را بگوی» 

گوید: اما عالد ندانست چه جواب‌گوید ویزید این آیه را خو اند: 

«قل ما اصابکم من مصیبةفبما کسبت ایدیکم و یعفو ا عن کثیر »۱ 

یعنی: هر مصیبتی به شما رسد برای کارهاییست که دستهایتان کرده و بسیاری 
را نیز پبخشد. 


1- حدید: آیه ۲۲ 
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آنگاه خاموش ماند. 
گوید: پس از آن بگفت تا زنان وکود کان را پیسش روئ وی نشانیدند و 
سر و وضعشان راآشفته دید و گفت: «خدا پسر مرجانه را روسیاه‌کند» اگر میاناوی 
وشما خحویشاوندی یا نزدیکی‌ای بود با شما چنین نمی کرد وشما را به این وضع 
نمی‌فرستاد » 
فاطمه دختر علی‌بن ابی‌طالب گوید: وقتی ما را پیش روی بزیدرسانید برما 


a 
2 


رقت آورد وبرای ما چیزی دسترر داد ومهربانی کرد. 

گوید: یکی از مسردم شام که سرخ روی بود» برخحاست و گفشت: «ای 
امیرمومنان» این را به من بده» مراکه دختری پا کیزه روی بودم سنظور داشت که 
بلرزیدم و بتررسدم و پنداشتم که این کار بر آنها رواست و جامةٌ خواهرم زینب را 
گرفتم. 

گوید: خواهرم زینب از من بزرگتر بود و خردمند ترومی‌دانست که‌چسنین 
نخو اهد شد. گفت: « درو غ گفتی ودنائت کردی که این نه حق تواست ونه حق او.» 

گوید: یزید خشمگین شدو گفت: «درو غ‌گفتی به خدا این کار حق منست و 
اک بخوادم می کنم. « 

زینب گفت: «هرگز» به خدا» خدا اين حی را به تونداده ونتوانی کرد مگر 
از مات ما برون شوی وبه دینی جز دین ما بگروی.» 

گوید: یزید از شم به هیجان آمدو گفت: «با من چنین سخن می کنی | آنکه 
از دين برون شد پدرت بودو برادرت» 

زینب گفت: «توو پدرت وجدت به دين خدا ودين پدرم ودين برادر وجدمن 
هدایت افتید.) 

کُفت: «ای دشمن خدا درو خ می کوبی» 

گفت: «تو امیر مقتدری» به ناحق E‏ ٥ی‏ گوبی وبا قدرت خویش زور 
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مکی 

گوید: به خداگویی شرمگین شد وخاموش شد پس از آن‌شامی تکرار کرد 
وگفت:»ء«ای امیر مۇمنان این دختر را به من بده» 

یزیدگفٹ: «گمشو که خدا مرگ محتومت دهد» 

گوید: آنگاه یزید گفت: «ای نعمان‌پسربشیر» لوازم بایسته برایشان آماده کن و 
یکی از مردم شام را که امین باشد وپارسا حمراهشان کن وبا وی سواران ریاران 
فرست که آنها را به مدینه برساند» 

راوی‌گوید: آنگاه بگفت تا زنان را در خانه‌ای جدا کانه جای دهند و لسوازم 
همراه کنند» برادرشان علی‌بن حسین نیز با آنها در همان خانه بود. 
کس نمان د که گر یه کنان رنوحه‌گویان به پیشوازشان نیامده باشد. سه روز عزای 
حسین گرفتند ویزید به چاشت وشام نمی‌نشست مگر آنکه علی.سن‌حسیین را پیش 
می‌خو اند. 

گوید: روزی او را بخواند» عمروبن حسن‌بن علی را نیز بخواند که پسری 
کم سال بود وبه عمروبن حسن‌گفت: «با این جوان جنگ می کنی؟» منظورش‌خالد 
پسرش بود. 

گنت: «این جور نه» کاردی به من بده» کاردی نیز به اوبد: تا با وی جنگ 
کنم.» 

گوید: یزید اورا به بر گرفت و گفت: «اين روش دا از احزم می‌شناسم (٭) 
مگر از مار به جز مار می‌زاید؟» 

گوید: وجون خواستند حر کت کنند یزید علی بن‌حسین را حواست و گفت: 
«حدا پسر رجانه را لعنت کند» به خدا اگر کار وی به دست من بود هرجه 
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می‌خو است می‌پذیرفتم وبه هروسیله می‌تو انستم حتی‌با تلف شدن یکی از فرزندانم 
مرگ را از اودور می کردم» ولی خدا چنات مقدر کرده بود که دیدیء به من نامه 
بنویس وهر حاجتی داری بگوی» 

گوید: آنگاه جاده‌شان پوشانید ودر بارة آنها به فرستاده سفارش کرد. 


گوید: فرستاده آنها را ببرد وشبانگاه‌همراه آنها بود که‌پیش روی اومی‌رفتند 
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که دی از آنها غافل نماند وجون فرزد می آمدند از آنعا دور می‌شد واووبارانش 


اطر افشان پرا کنده می‌شذند » حمانند مراقبان جنانکه اگر بکیشان به وضویا حاجت 
می‌رفت ناراحت شود. 

گوید: بدینسان در راه بر کسنار از آنها جای می گرفت واز حوایجشان 
می‌پرسید ومهربانی می کرد تا وارد مدینه شدند. 

به روایت حارث‌بن کعب» فاطمه دختر علی‌گوید: به زینب خواهرم گفتم: 
«خحو اهر کم! این‌مردشاءی‌درهه‌راهی ما نیکر فتاربود» می‌عواهی چیزی‌به او بدهیم؟» 

گفت: «به خدا چیزی نداریم به اوبدهیم مگر زیورحایمان» 

راوی‌گر بد: فاطمه گفت: «زیوردایمان را به اومی‌دهیم» 

فاطمه گو بد: دستبند وساق‌بند خویش را برگرفتم» خواهرم نیز دست‌بند و 
ساق‌بند حویش‌رابر گرفت که پیش‌وی فرستادیم و عذرخواستیم و گفتیم: «این پاداش 
رقتار نکوی تواست که در همراهی ما داشته‌ای» 

گوید: اما او گفت: «اکر آنچه کردم برای دیا بود: زبورجایتان و کمتر از آن 
نیز مرا عشنود می کرد ولی به خدا این کار را جز برای خدا و نزدیکی شما باپیمبر 
حدای نکردم.» 

اما در روایت دیگر از عوانقین حکم کلبی چنین آمد ه که وفتن بحنی نکشته 
شد وبته واسیران را در کوفه پیش عبیدالله بن‌زیاد آوردنده در آن ائنا که اسیران را 


بذاشخه بو دند» سک زندان افتاد که نوشته‌ای بدان ست به این مت 
1 بود سنکي در ز افتاد کے نوم ای بدان بسته يود به این مق 
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«پيك دربارة شما به فلان و فلان روز سوی بزیدین معاویه روان شد. فلان وفلان 
روز می‌رودوفلان وفلان‌روز باز می‌آید» اگر تکبیر شنیدید یقین کنید که کشتن است 
واگر تکبیری نشنیدید امان است ان‌شاءالله» 

گوید: وچون دوروز با سه روز پیش از آمدن پيك شدء سنکی به ز ندان 
افتاد که نوشته‌ای بدان بسته بود با يك تيغ ونوشته چسنین بود: «وصسیت کنید و 
سفارش بگویید که فلان وفلان‌روز در انتظار پیکند.» 

گوید: پيك بنامد و تکبیر شتیده نشد و نامه آمد که اسیز ان را پیش من 
فرست.» 

گوید: پس عبیدالله‌بن زیاد مفزبن ثعلبه و شمربن ذی‌الجوشن را خواست 
گفت: «با بنه و کسان سوی امیرمومنان یزیدین معاویه روید.» 

گوید: روان شدند تا پیش يزيد رسیدند ومحفزبن علبه بایستاد و به‌بانگ‌بلند 
گفت: «سر بیخردترین ونابکارترین کسان را آورده‌ايم.» 

یزید گفت: «مولود مادر محفز نابکارتر است وبیخردتر» نا سپاس وستمگر 
نیز هست.» 

گوید: و چون یزید سر حسین را بدید شعر « سرهایی را شکافتند » را 
بخواند. 

آنگاه گفت: « می‌دانید این حادثه به چه سبب براورفت؟ می گنت: پدرم‌علی 
بهتر از پدر اوست ومادرم فاطمه بهتر از مادر اوست وجدم پیمبر خدا بهتر از جد 
اوست ومن بهتر از اویم وبرای این کار از اوشایسته‌تر. اما اینکه گفت: پدرش از 
پدر من بهتر است» پدرم با پدرش حجت‌گویی کرد ومردم دانند که حکم به سود 
کدامشان داده شد. اما اینکه گفت مادرم بهتر از مادر اوست بدینم قسم که فاطمه 
دختر پیمبر از مادر من بهتر است. اما اینکه گفت: جدش بهتر از جد من است؛ به 


نیست که به خدا وروز حد | ایمان داشته باشد و کسی از مارا برابر 
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وهمانند پیمبر خدا گیرد و لی آنچه دیدبه‌سبب دانش وی بودکه این آیه را نخوانده 
بود: 

«قل اللهم مالك الملك تؤ تى الملك من تشاء وتنز عالملك ممن تشاء وتعزمن 
تشاء وتذل من تشاء بیدلالخیرانك علی کل شیثی قدیر»۱ 

یعنی: بگو؛ای خدای صاحب ملك» ملك به هر که عواهی می‌دهی» و ملك 
از هر که حواهی می‌ستانی» هر که را خواهی عزیز می کنی و هر که را خسواهی 
ذلیل می کنی» همه خوبیها به دست توست که توبرهمه چیز توانایی» 

گوید: آنگاه زنان حسین را پیش یزید بردند وزنان خاندان یزید و دختران 
و کسان معاوبه فغان ره وولوله کردند وچون به نزد يزيد رسیدند فاطسمه 


2 
2 


دختر حسین که بزرگتر از سکینه بود گفت: «ای بزید» دختران پیمبر اسیر انند؟» 

گوید: یزید گفت: زیت به خدا به این راضی نبودم» 

فاطمه گفت: «به خدا برای ما يك حلقه نگذاشتند 

بزیدگفت: «برادر زاده‌ام» آنچه به تو می‌دهم بیشتر از آنست که از تو 
گر فته‌اند.» 

گوید: آنگاه آنها را به خانۀ بزیدین معاویه بردند وهمه زنان خاندان یزد 
پیش آنها آمدند وعزا به‌پا کردند . 

گوید: یزید کس پیش هريك از زنان فرستاد که از توچه گر فته‌اند وهريك از 
آنها هرچه گفت. به هرمقدار بود دوبرابر آنرا بداد. 

گوید: سکینه می گفت: «هیج کس را که منکر خدا باشد از يزيد ب ن‌معاویه 
بهتر ندیدم» 

گوید: آنگاه اسیران را پیش یزید آوردند» علی‌بن حسین نیز با آنها بود. 

یزید گفت:«علی! بگویببینم» 
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علی‌بن حسین این آیات را بخواند : 

«ما اصاب من»صيبة فی‌الارض ولافی انفسکم الافی کتاب من قبل ان نبر أهاء 
ان ذلك علی‌الّه بسیر. لکیلاتأسو | علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما اتا کم و اللهلایحب کل 
مختال فخور»۱ 

یعنی: هیچ مصیبتی به زمین یا نفوس شما نسرسد مگر پیش از آنکه حلقش 
کنیم در نامه‌ای بوده که این برای خدا آسان‌است. تا بر ای آنچه از دستتانرفته غم 


مخورید واز آنچه به دستتان آمده غره مشو يد که خدا خود پسندان فخر فروش را 
دوست ندارد.» 

پزید نیز این آیه نو اند: 

«ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفواعن کثیر»۲ 

یعنی: در مصیبتی به‌شما رسد برای کارهابی است که دستهایتان کرده‌و بسیاری 
را نیز ببخشد. 

آنگا: اوازم بداد ومالی داد واورا سوی‌مدینه فرستاد. 

قاسم‌بن بخیت‌گوید: وقتی فرستادگان مردم کوفه سرحسین را بساوردند و 
وارد مسجد دمشق شدند مروان حکم به آنها گفت: «چه کردید؟» 

گفتند: «هیجده کس از آنها سوی ما آمدند که به خدا همه را کشتیم وایناث 
سرها و اسیر ان.» 

ومروان برجست وبرفت. 

گوید: پس از آن برادر مروان: بحبی‌بن حکم بیامد و گفت: «چه کردید؟» 
وهمان سخن رابا وی‌بگفتند. 

یجبی گشست: «به روز رستاخیز از محمد دور مانید هر گز با شما ابه کاری 
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نباشم»» آنگاه برحاست و برفت. 

گو بد: آنگاه پیش يزید رفتند وسر را پیش روی اونهادند وهمان سخنان را 
با وی بگفتند. 

گوید: هند دختر عبدالله‌بن عامربن کریز که زن یزیدبن معاویه بود سخنان 
آنها را شنید وچهره به جامةً عویش بپوشانید وبرون شد و گفت: « ای امیرمومنان 
سرحسین پسر فاطمه دختر پیمبر خداست؟» 

گفت: «آری» برپسر دختر پیمبر ونخبة قریش فغان کن وسیاه بپوش که ابن 
زیاد شتاب کرد واورا بکشت. که حدایش بکشد» 

گوید: آنگاه به کساناجازة ورود داد که بیامدند» سر پیش روی يزيد بود و 
چوبی به دست داشت که به دهان وی می‌زد. آنگاه گفت: «کار این وما چنانس ت که 
حصین همام مری‌گوید: 

«سرهائی را شکافتند... 

گوید: یکی از اران پیمبر خدا به نام ابوبرزه اسلمی‌گفت: «چرا با چوبت 
به دهان حسین می‌زنی» به خدا چوبت به جایی می‌سورد که بارها دیده‌ام پیسبر 
لب بر آن می‌نهاد. ای بزید به روز رستاخیز ہی آیی وشفیع توابن زیاد است واين 
به روز رستاخیز می آ ید وشفیعش محمد است‌صلی‌الّه علیه‌وسلم.» 

کوید: آنگاه برحاست وبرفت. 

عو انةبن‌حکم گو ید: و قتی عبیدالله‌بن زیاد حسین‌بن علی را کشت وسرش را 
پیش وی آوردند؛ عبدالملك‌بن ابی‌الحارث سلمی را پیش خواند و گفت: «سوی 
مدینه حر کت کن و پیش عمرو بن سعیدین عاص برو و مژده بده که حسین کشته 
شد 

گوید: در آن هنگام عمروبن سعیدبن عاص حا کم مدینه بود. 

کوید: مراملاف ماک تن کین ا باع کرد نه وی 
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دلرری سر کش بود» بدو گفت: «برو تا به مدینه برسی خبر پیش‌از تونرسد» مقداری 
دینار به اودادو گفت: « تعلل مکن؛ اگر شترت‌از رفتار بماند شتری بخر.» 

عبدالملك گوید: به مدینه رسیدم یکی از مردم قربش مرا دید و گفت: « چه 
خب ر؟» 

گفتم: «خبر را امیرداند» 

گفت: «انالله واناالیه راجمون» حسین‌بن على کشته شد 

گوید: آنگاه پیش عمروبن سعید رفتمو گفت: «چه خبر بودا» 

گفتم: «ماب خوشدلی امیر» حسین‌بن علی کشته شد» 

گفت: «کشته شدن اورا بانگ بزن» 

گوید: وفن کشته شذن حسین را بانگ زد به حدا هر گز فریاد عز ابی‌چون 
فریادی که زنان بنی‌هاشم در خانه‌هاشان به عزای حسین بر آوردند نشنیده‌ام. 

گوید: عمروبن سعید بخندید وشعری به این مضمون خو اند: 

«زنان بنی‌زباد روزپس از جنگ ارنب 

قغانی کردند که همانندفغان زنان ما بود.» 

(ار نب‌جنگی بود که بنی‌زبید از بنی زياد برده بودند وشعر از عمرو بن‌معدی 
کرب است.) 

گوید: آنگاه عمروبن سعید گفت: «ایسن بانگ عرزا به عوض بانگگ عسزای 
عثمان‌بن عفان» 

آنگاه به منبر رفت و کشته شدن حسین را به مردم خبرداد. 

عبدالرحمان‌بن عبید» ابی‌الکنود گوید : وقتی عبدالله‌بن جعفر بن‌ابسبطالب 
خبر ياف ت که دو پسر وی نیز با حسین کشته شده‌اند» یکی از غلامانش پیش‌ویرفت» 
در آد وقت کسان به وی تسلیت می گفتند. 

کو ند: چنان دانم که این خلام بجر ابواللسلاس کسی نبود و گفت: «اين را از 
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حسین داریم وبه سبب اوبه سرمان آمد» 

گوید: عبدالله‌بن جعفر با پاپوش خسویش اورا بزد و گفست: «ای پسر زن 
بو گندو درباره حسین چنین می گوبی؟ به خدا اگر آنجا بودم» دلم می‌عواست از 
اوجدا نشوم» تا با وی کشته شوم. به خدا چیزی که مرا تسکین می‌دهد وغمشان را 
آسان می کند» همین است که با برادرم وعموزاده‌ام کشته شده‌اند» و باری‌او کرده‌اند 


وبا وی ثبات ورزیده‌اند.» 

گوید: آنگاه روی به حاضران کرد و گفت: «حمد حدای» به خدا کشته شدن 
حسین برای من‌گران بود» اگر دستانم اورا باری نکرد دو پسرم یاریش کردند.» 

گوید: وچون مردم مدینه از کشته شدن حسین خبر یافتند دخترعقیل‌بن ابی- 
طالب همراه ز نان همدل خویش با سر برهنه بیامد در جامة خویش می‌پیچید و 
شعری می‌خو اند به این مضمون: 

«چه خواهیدگفت؟ اگر پیمبر به شمابگوید: 

«شما که آخر امت‌ها بودید از پس من 

«با حاندانم و کسانم چه‌کردید؟ 

«بعضی‌شان اسیر شدند و بعضی دیگر در خون غلطیدند» 

عوانه گو ید: عبیدالله‌بن زياد از آن پس که حسین راکشته بود به عمربن سعد 
گفت: «ای عمر» نامه‌ای که برای تودربارةٌ کشتن حسین نوشته بودم کجاست؟» 
گفت: «دستور ترابه کار بستم و نامه گم شد.» 


گفت: «باید آنرا بیاری.» 
گفت: «گم‌شده.» 


ے. 


کفت: «به خدا باید بباری۰» 
گفت: « به حدا مانده اس ت که در مدیته به عذرجو بی برای پیره ز نان‌قریش 


خو انده شود. به خدا دربارة حسین چندان ترا اندرز دادم که اگر به پدرم سعدبسن 
aren SR‏ 
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ابی و قاص داده بودم حق وی را ادا کرده بودم.» 

عثمان‌بن زیاد برادر عبیدالله گفته بود: «به خدا راست گفت؛ دلم می‌خو است 
در بینی هريك از بنی‌زیاد تا به روز رستاخیزء حلقة مهاری بود» اما حسین کسشته 
نشده بود.» 

گوید: به‌خدا عبیدالله براینگفتةٌ وی اعتراض نکرد. 

عمروبن عکرمه‌گوید: صبحگاه روز کشته شدن‌حسین درمدینه یکی ازغلامان 
ما می گفت: «دیشب شنیدم که‌بانگز نی‌بانگ می‌زد وشعری به‌این مضمون‌میخو اند: 

«ای کسانی که از روی جهالت حسین را کشتید 

«خبردار» از عذاب وعقوبت. 

«همه اهل ایمان از پیمبر و فرشته ودیگر ان 

«شما را لعنت می کنند. 

«به زبان پسر داود وموسی وحامل انجیل 

«لعنت‌شده‌اید) 


حیزوم کلبی می گفت: «من نیز این بانگ را شنیدم» 


سخن از نام هاشمیانی که با حسین 
کشته شد ندو شماد کشتکان 


ابومخنف گوید: وقتی حسین‌بن علی‌علیه‌السلام کشته شدسر کسانی را که از 
خاندان ویاران وشیعیانش با وی کشته شده بودند پیش‌عبیدالله‌بن زیاد آوردند. 

مردم کنده سیزده سر آوردند وسرشان‌قیس‌بن اشعث بود. مردم هو ازن بیست 
سر آوردند وسرشان‌شمربن ذی‌الجوشن بود. مردم تمیم هفده سر آوردند. مردم‌بنی 
اسد؛ شش سر آوردند مردم مذحج هفت سر آوردند . بقیه‌سپاه‌هفت‌سر آوردند واین 


همه هفتاد سر بو د. 
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گوید: حسین کشته شد که مادرش فاطمه دخترپیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم 
بود. سنان‌بن‌انس نخعی اصبحی اوراکشت. وسرش را خو لی‌بن یزید برد. 

عباس‌بن علی‌بن ابی‌طالب نیز کشته شد» مادرش امالبنین دختر حزام‌بن‌رییعه 
بود. زیدبن رقاد جنبی با حکیم‌بن طفیل ستبسی اورا کشتند. 

جعفر بن علی‌بن ابیطالب نیز کشته شد که مادر وی نیز ام البنین بود. 

عبدالله بن‌علی بنا بی‌طا لب نیز کشته‌شد که‌مادر وی‌نیز امالبنین بود»عثمان‌بن‌علی 
ان ابی‌طا لب‌نیز کشته‌شد.مادروی‌نیز امالبنین بود» خو لی بنیز ید تیر ی بز دو اور | کشت. 

محمدین علی‌بن ابی‌طالب نیز کشته شد؛ مادرش کنیز بود ویکی از بنی ابان 
ابن‌دارم‌او راکشت. 

ابو بکر بن‌علی‌بن ابی‌طالب نیز کشته شد » مادرش لیلی دختر مسعودبن خالد 
دارمی‌بود. اما در کشته شدن وی تردید کرده‌اند . 


علی بن حسین بن‌علی نیز کشته‌شد .ادرش لیلی‌دختر | بو مر هبن عرو ة بن مسعو دقفی 
بود ومادر بزر گش‌میمو نهد نحترا بو سفیان‌بن‌حرب‌بود. قاتل‌وی‌منقذبن نعمان‌عبدی‌بود. 

عبدالله :ن حسین بن علی نیز کشته شدء مادرش ام‌ر باب دختر امری القیس‌بن 
عدی کلبی بود. هانی‌بن ثبیت حضرمی اورا کشت. 

علی‌بن حسین بن‌علی (دیگر)صغیر بود و کشته نشد. 

ابو بکر بن حسن‌بن علی نیز کشته شد. مادرش کنیز بود» عبدالله‌بن عقبه‌غنوی 


اور اکشت: 
عبدالله‌بن حسن‌بن علی نیز کشته شد؛ مادرش کنیز بود» حرملة‌بن کاهل تبری 
بزدواورا کشت. 


قاسم بن حسن‌بن علی نیز کشته شد» مادرش کنیز بود» سعدین عمروبن نفیل 
ازدی اور اکت 
عو ذین‌عبدالله‌ین جعفر نت کته شد» مادرش جمانه دختر حبسی‌بن نجبهةً 
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فزاری بود وعبدالله‌بن قطبة طایی نبهانی اورا کشت. 

محمدبن عبدالله‌بن جعفر نیز کشته شدء مادرش خو صا دختر حصفةین ثقیف 
بکری بود وعامربن نهشل تیمی اورا کشت. 

جعفربن عقیل نیز کشته شد» مادرش ام‌البنین دخترشقرین «ضاب‌بود و بشر بن 
خوط همدانی اورأکشت: 

عبد الرحمان‌بن عقیل نیز کشته شدء مادرش کنیز "نود عثمان‌بن‌خالد جهنی او 
کشت 
عبدالله‌ین عقیل بن‌ابیطالب نیز کشته شد مادرش کنیز بود و عمربن صبیح صیدانی 
تیری بزد واورا بکشت. 

مسلم‌بن عقیل‌نیز در کو فه کشته شد» مادرش کنیز بود . 

عبدالله بن مسلم‌بن عقیل نیز کشته شد مادرش رقبه دعتر علی‌بن ابی‌طیالب 
بود ومادر بز رگش کنیزبود. عمرو بن صبیح‌صداییوبه‌قو ل‌دیگر اسیدبن‌ما لكحضر می 
اورا کشت. 

محمدبن ابی‌سعیدین عقیل نیز کشته شد» مادرش کنیز . بود. هبط‌بن‌یاسرجهنی 
اورا کشت 

حسن بن حسن‌بن علی صغیر بود. مادرش‌خو له دختر مسطوربن‌زبان فز اری‌بود. 

عمروبن حسن‌بن علی نیز صغیر بود که کشته نشد. مادرش کنیز بود. 

از جمله‌غلامان» سلیمان‌غلام حسین کشته‌شد سلیمان بن عو ف‌حضر می اورا کشت 

منجح غلام حسین نیز کشته‌شد. 

عبدالله‌بن‌بقطر» همشیر حسین نیز کشته شد. 

عبدالرحمان‌بن جندب ازدی‌گو بد: پس از کشته شدن حسین عبیدالله‌ین زياد 
بز ر گان کوفه را زیر نظر گرفت وعبیدالله‌بن حررا نیافت. 


عبیدالاه‌بن حر ۰ از جند روز پیش وی آمد که از او پر سید: : «اي این حر 
n anl ER‏ | 
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کجا بودی؟» 
گفت: «بیمار بودم.» 
گفت: «بیمار عقل يا بیمار تن ؟» 
گفت: «عقلم بیمار نبودء‌تنم را نیز خداوند عافیت بخشید.» 


ابن‌زیادگفت: «دروغ می گویی» با دشمن ما بودی» 


E 
1 
2 


گفت: «اگر با دشمن‌توبودم‌مرا دیده بودند که حضور من نهان نمی‌ماند.» 
گوید: ابن‌زباد لحظه‌ای از اوغافل ماند وابن حر برون شد و براسب خویش 


E 


نشست. 

ابن زیادگفت: «ابن‌حر کجاست؟» 

رتد «هم اکنون برون‌شد.» 

گفت: «بیاریدش.» 

گوید: نگهبانان بیامدند وبدو گفتند: «پیش امیر بیا»» اما ابن‌حر اسب‌خویش 
را تاخت و گفت: «به اوبگو یید که هرگز به دلخواه پیش اونخواهم آمد» آنگاه 
برفت ودر خان احمرین زیاد طایی جای‌گرفت ویاران وی در آنجا به دورش فراهم 
آمدند. پس از آن به کر ىلا رفت و فتلگاه قوم را بدید وبرایشان آمرزش خواست . 
آنگاه برفت ودر مداین جاگرفت وشعری‌گفت به این مضمون: 

«امیر خیانتکار به‌من می‌گو بد: 

«چرا با شهید پسر فاطمه جنگ نکردی 

«دریغا که باری وی نکردم ...» 

که شعری‌در از است 

در هین ساله ایی‌بلالموداس من عم رو کته هد 
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سخن از سبب 
کشته شدن ابو بلال 


ابو جعفرطبریگوید: از پیش در همین کتاب سب قیام اوراگفته‌ام و اینکه 
عبیدالله‌ین زیاد» اسلم‌بن‌زرعةٌ کلابی را با دوهزار کس به مقابلهٌ اوفرستاد و اسلم و 
سپاهش از ابو بلال ویارانش هزیمت یافتند. 

وقتی مرداس» ابوبلال؛ اسلم‌بن زرعه را هزیمت کرد وخبر به‌عسبیدالله‌بسن 
زیاد رسید» چنانکه در روایت ابو المخارق راسبی آمده» عبادبن اعضر تمیمی رابا 
سه هزار کس به مقابلة وی فرستاد. عباد به تعقیب ابوبلال رفت تا در توج بدو 
رسید ودر مقابل آنها صف بست» ابو بلال ویارانش به آنها حمله بردندکه ثبات 
ورزیدند. وچون جمع ابوبلال چندان نبود به یاران خویش گفت: «هر کس ازشما 
به قصد دنیا آمده برود وهر که آخرت و دیدار خدا را منظور داشته اينك سوی وی 
آمده و این آیه را خواند: 

«من کان یرید حرت‌الاخرة نزد لەفی حرثه و »ن کان یرید حرث الدنیانژته 
منها وماله فی‌الاخره من نصیب»۱ 

یعنی: هر که کشت آن سرای خواهد» کشت او بیفزابيم وهر که کشت دنیا 
خواهد از آنش دهیم ووی را در دنبای دیگر نصیب نیست. 

سپس پیاده شد ویارانش نیز با وی پیاده شدند وهيچيك از آنهااز وی‌جدایی 
نگرفت وهمگی تا آخری نک سکشته شدند. 

گوید: پس عبادین احضر با سپامی که با وی بود به بصره بازگشت» عبيدة 
ابن هلال‌نیز با سه کس بیامد که خود وی چهارمیشان بود ومراقب عباد بن اخضر 
بود. یکبار که عباد به قصد قصر اسارت آمده بود وفرزند خویش راکه پسری 
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خردسال بود پشت سر سو ار کرده‌بود بدو گفتند: «ای بنده خدا به‌اٍیست تاازتوفتوی 
بگیریم.» 

گوید: عباد تو قف کرد» بدو گفتند: «ما چهار بسرادریم که برادرمان کشته 
شده» رای توجیست ؟» 

گفت: «از امیر كمك بخو اهید.» 

گفتند:« كمك خواستیم» اما کمکمان نداد.» 

گفت: «بکشید شکه خدایش بکشد» 

گوید: پس بر اوجستند و «حکمیت‌خاص خداست» گفتند عباد؛ پسرش را 
بینداخ ت که خونش بریختند. 

در همین سال یزیدبن معاویه سلم‌بسن زیاد را ولایتسدار سیستان و خراسان 


کرد: 


سخن از سبب اینکه ,زرد سلم دا 
و لا بتدار سیستان وخراسان کرد 


مسلمةبن محارب‌بن سلم‌گوید: سلم پیش یزید بن‌معاویه رفت. در این وقت 
بیست وچهار ساله بود. يزيد بدو گفت. «ای ابوحرب کار برادرانت عبدالسرحمان 
وعباد را به تومی‌دهم.» 

گفت: «هرچه امیرمو‌منان خواهد» 

گوبد: پس اورا ولابتدار سیستان و حراسان کرد. سلم» حارت‌بن معاوبة 
حارئی جد عیسی بن‌شبیب را به خراسان فرستاد وخود اوسوی بصره‌رفت و لوازم 
گرفت وسوی خر اسان رفت وحارث‌بن قیس‌بن هیثم را بگرفت و بداشت و پسرش 
شبیب را بزد واور! با شلوار نگهداشت. 

گوید: سلم برادر خویش بزیدین زیادرا سوی میستان‌فزستاد: عبیداقه یس 
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زمستان بود. 

گوید: مهاب به‌اصر ارازسلم خو است که وی‌را سوی آن‌شهر فرستد که باشش 
هزار کس وبه قو لی چهار هزار کس» روانه‌اش کرد که آنها را محاصره کرد وگفت‌به 
اطاعت وی‌گردن نهند اما خو استند با آنها صلح کند که از تنهای خویش فدیه هند 
مهلب این را پذیرفت وبربیست وچندهزار هزار با وی صلح کردند. 

گوید: در صلحشان بود که از آنها چیز بگیرد واوسر را به نیم‌بها ومر کب را 
به نیم‌بها و کیمخت: را به نیم بها می‌گر فت که معادل پنجاه هزار هزار از آنها چیز 
گرفت وبه همین سبب مهلب پیش سلم تقرب یافت. سلم از آن میانه هرچهر اخوش 
دید انتخاب کرد وهمراه مرزبان مروبرای یزیدین معاویه فرستاد و جمعی را پیش 
وی رواثه کرد. 

اسحاق‌بن ایوب‌گوید: سلم با زن خویش ام محمد دخستر عبداللّه په عزای 
سمرقند رفت و آنجا پسری آورد که نامش راصغد ی کرد. 

حسن‌بن رشید گوز گانی به نقل از یکی از مردم خزاعه‌گوید: با سلم بن‌زیادبه 
غزای خو ارزم رفتم که برمالی فراوان با وی صلح کردند» آنگاه سوی سمرقندعبور 
کرد که مردم آنجا با وی صلح کردند ام محمد زن سلم نیز با وی همراه بود که در 
این غزا پسری برای وی آورد. 

گوید: ام محمد کس پیش زن فرمانرو ای صغد فرستاد وزیوری به عارست 
حواست واوتاج خویش را برای ام محمد فرستاد وچون باز گشتند تاج را نیز با 
خویش آورد. 

در همین سال یزید» عمروبن سعیدبن عاص را از مدینه برداشت و ولیدبن 
عتبه را بر آنجاگماشت. 

ابومعش رگوید: یزیدین معاویه» عمروبن سعید را در هلال ذی‌حجه برداشت‌و 


* پوست کفل وساغری اسب وخر است که نه = خاص‌دباغت کنند. برحال. 
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ولیدبن‌عتبه را برمدینه گماشت. وی دوبار سالاری حج کرد: به سال شصت ویکم و 
سال شضت ودوم. 

در این سال عامل یزیدین معاویه بربصره و کوفه عبیدالل‌ین زیاد بود . 

عامل‌مدینه در آحر سال و لیدین عتبه بود. 

عامل خراسان وسیستان سلم‌بن‌زیاد بود. 

قضای بصره ابا هشام بن‌هبیره‌بود . 

قضای کوفه با شریح بود. 

در همین سال» ابن‌زبیر مخالفت يزيد آشکار کرد وبا وی بیعت کردند. 


سخن از سبب عزل عمرو بن سعید 
وو لابتدادی و لیدبن‌عتبه 


سیب عزل عمروبن سعید وعلنی شدن دعوت ابن‌زبیر» چنانکه عبدالملك بن 
نوفل گوید» این بود که وقتی حسین علیه‌السلام کشته شد ابن زبیر با مردم مکه سخن 
کرد و کشته شدن وی را مهم شمرد وعیب مردم کوفه گفت ومردم عراق را ملامت 
کرد. از پس حمد وثنای دا وصلوات محمد گفت: «مردم عراق خحیانتشگر ان بد 
کاره‌اند؛به‌جز اند کی. ومردم کوفه بدترین مردم عراقند» آنها حسین را دعوت کردند 
که یاریش کنند ووی را به حلافت بردارند وچون پیش آنها رفت بر اوتاختند و 
گفتند: یا تسلیم شو که ترا به مسالمت پیش پسر زیادبن سمیه فرستیم که‌حکم‌خویش 
را دربارة توروان کند. یا جنگ را آماده‌شو». وی می‌دانست که اوویارانش‌اند کند 
خداعزوجل کسی را از غیب مطلع نکزده که کشته خواهد شدء ولی اومر که 
شر افتمندانه را برزندگی با ذلت بر گزید. خدا حسین را رحمت کند وقاتل حسین 
را زیون کند. بدینم قسم ابن مخالفت ونافرمانی حسین عبرتی است که کس به 
آنها تکیه نکند» اما آ نچه مقرر است می‌شود وچون خدا کاری‌را بخواهد جلو گیری 
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از آن نتوان کرذ. پس از حسین چگونه می‌توان به این قوم اطمینان کرد و گفتارشان 
را راست پنداشت وپیمانشان را پذیرفت! نه» شايستةً این کار نیستند. به حداحسین 
که کشتندش کسی بود که شب نماز بسیار می کرد وروزء بسیار روزه می‌داشت و 
بیش از این قوم شایستۀ ظفر بود که دیندار بود وفضیلت‌پيشه. به خدا به جای‌قر آن 
به غنا نمی‌پرداخت وبه عوض گریستن از ترس خدای» آواز نمی‌خواند. به جای 
روزه‌داری حرام خواری نمی کرد وبه جای مجلس ذکر خحسدای به دنبال شکار 
نمی‌تاخت (این سخن اشاره به بزید بود)و به‌زودی سر گشتگی‌ای خواهند دید. 

گو ید:یار ان‌وی‌بر آشفتندو گفتند: «ای‌مردبیعت خویش را آشکار کن که از پس 
در گذشت حسین کسی نمانده که با تودر این‌کار منازعه کند .» 

گوید: وچنان بودکه ابن زبیر نهانی بااکسان بیعت می کرد و چنین می‌تمود 
پناهنده خانه است. 

گوید: ابن‌زیر با آنها گقت: «شتاب میار ید.» 

در آن هنگام عمروبن سعیدین عاص عامل مکه بود وبا ابن‌زبیر ویساران وی 
سخت می گرفت وبا وجود سختی مدارا نیز می کرد. وچون يزيد بدانست که ابن 
زبیر در مکه‌گروهها فراهم آورده».قسم ياد کرد که اورا به ز نجیر خواهد کرد. 

گوید: یزید زنجیری از نقره فرستاد؛ پيك با زنجیر بر مسروان بن‌حکم 
گذشت که در مدینه بود وخبر زنجیر را واینکه به چه‌کار آمده با وی بگفت ومرو ان 
شعری خواند به این مضمون: 

«نگهدارش که لیر ومنل چنین:نکند 

«که مردناتواذاز آن‌سخن کند.» 

گوید: پيك از پیش مروان به نزد ابن زبیر رفت» حضور پيك را پسیش 
مروان وتمثل وی به شعر مذ کور به ابن‌زبیر خبر داده بودند که گفته بود:«ثه» بهخدا 
من‌آن مرد ناتوان نخواهم بود» و پيك را با ملایمت پس فرستاد. 
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گوید: کار این زبیر در مکه بالا گرفت ومردم مدینه به وی نامه نوشتندو کسان 
گفتند: «ا کون که حسین علیه‌السلام تلف شده» هیچ کس نیست که با ابنز بیرر قابت 
کند.» 

عبدالعزیزین مروان‌گوید: وقتی یزیدین معاویه ابن عضاه اشعری ومسعده و 
یارانشان را به مکه پیش عبدالله‌بن زبیر فرستاد که وی را با طوق بیارند که قسم 
یزید راست باشد» طوقی از نقره با يك کلاه خز همراه آنها فرستاد. پدرم » من و 
بر ادرم را نیز همراه آنها فرستاد و گفت: « وقتی فرستادگان یزید پیام وی را با وی 
بگفتند نزديك وی روید ویکیتان این شعر را برای وی بخواند: 

«نگهدار ش که نیرومند چنین‌نکند 

«... تا آخر 

گوید: وچون فرستادگان پیام را با وی بگفتند نزديك وی رفتم بر ادرم به‌من 
گفت: «توبخوان» وعبداللبن زبیر بشنید و گفت: «پسران مروان» شنیدم چه گفتید 
ومی‌دانم چه خو اهید گفت» به پدرتان بگویید: من کسی نیستم که جز در مقابسل‌حق 
تسلیم جو 

گوید: نمی‌دانم کار کدامشان‌شگفت آورتر بود. 

سعیدبن عمروبن سعیدگوید: وقتی عمروبن سعید دید که مردم به ابن‌زبیسر 
متمایل شده‌اند» پنداشت که کاروی سرمی‌گیرد عبدالله‌بن عمروبن عاص دا پیش 
خواند که صحابی بود وبا پدرش به مصر بوده بود و آنجا کتب دانیال را خو انده 
بود وقریش اورا عالم می‌دانستند اورا پیش خواند و گفت: «مرا از کاراین مردخبر 
بده. به نظر تومقصود وی‌سرمی‌گیرد؟ ونیز بگو که سرانجام کار ار من چه‌خو اهد 
شد؟) 

عبدالله گفت: « یار تورا از جمله شاهانی می‌بینم که کارشان‌به کمال است و 


همجنان شاه باشتد و بمیر ند 
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گوید: پس عمروبن سعید در سختگیری با ابن زبیر ویارانش بیفزود اما 
مدارا وملایمت را نیز از دست نمی‌داد. 

گوید: آنگاه ولیدبن عقبه و کسانی از بنی‌امیه به یزیدین معاویه گفتند: «اگر 
عمروبن سعیدمی‌خواست ابن زبیر را می گرفت وپیش تومی‌فرستاد.» پس‌یزیدو لید 
ابن‌عتبه‌را به امارت حجاز فرستاد وعمرو بن سعید را عزل کرد. 

عزل عمرو وامارت ولیددر همین سال» یعنی سال شصت ویکم» بود. 

ابو جعفر گوید: روایت محمدبن عمروچنین است که بزید؛ عمرو بن‌سعیدبن 
عاص را در اول ذی‌حجه سال شصت ویکم برداشت و ولیدبن عتبه راگماشت که 


سالاری حج سال شصت ویکم با وی بود وابی ربیعةٌ عامری را به قضا پس آورد. 
ابومعشر گوید: به سال شصت ویکم و لیدین عتبه سالار حج بود و سیرت - 
نویسان در این باب اختلاف‌ندارند. 
در این سال ولایتدار کوفه و بصره عبیدالله‌بن زیاد بود. قضای کوفه‌با شریح 
بود و قضای بصره با هشام‌بن هبیره بود وولایتدار خراسان سلم‌بن زیاد بود. 
آنگاه سال شصت ودوم در آمد. 


سخن از حو ادث 
سال شصت ودوم 


از جمله حوادث سال این بود که مردم مدینه پیش یز یدین معاویه رفتند. 


سخن از سبب دفتن 
فر۴۵ مامراته کیش .از جک 


سبب قضیه» چنانکه در روایت عبدالله‌بن عروه آمده» این بود که وقتی‌بز ید 


ولیدبن عتبه را به امارت حجاز فرستاد و عمروبن سعید را بر داشت؛ و وليك به 
ین ی 9 
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مدینه آمد» بسیار کس از غلامان و وابستگان عمرو را بگرفت و بداشت. عمرو 
دربارة آنها با ولید سخن کرد که از رها کردنشان دریغ کرد و گفت: « ای عمرو 
بیتابی مکن.» 

گوید: برادر عمرو» ابان‌بن سعید گفت: «عمروبیتابی کند؟ به خدا اگر آتشی 
را بگیرد وشمانیز بگیرید» رها نمی کند تا شما رها کنید. » 

گوید: آنگاه عمروبرفت و در دومنزلی مدینه جای گرفت وبه غلامان و 
وابستگان عویش نوشت که برای هريك از شما شتری ومحسفظةٌ باری با لوازم آن 


می‌فرستم» شتران را دربازارمی‌خو ابانند» وقتی فرستاده من آید در زندان رابشکنید 
آنگاه هربك از شما برشتر خویش نشیند وپیش من آیید.» 

گوید: پس» فرستاد؛ عمروبیامد وشتران بخرید و لوازم بایسته آماده کرد 
شتران را دربازار خوابانید وبرفت وبه‌آنها حبر دادکه در زندان را شکستند و 
سوی شتران رفتند و برنشستند وسوی عمروبن سعید رفتند و وقتی به او رسیدند که 
پیش یزیدین معاویه رسیده بود. 

گوید: وچون عمروبه نزد بزید در آمدبه اوخوش آمد گفت ونزديك‌خویش 
نشانید ووی را ملامت کرد که چرا در انجام دستورهای وی دربارةٌ ابن‌ز بیر کوتاهی 
کرده وجز آنچه می‌خواسته به کار نمی‌بسته است؟ 

عمرو گفت: « ای امیر مومنان» حاضر چیزها می‌بیند که غایب نمی‌بیند بیشتر 
مردم مکه ومردم مدینه جانب او گرفته بودند وبدورضایت داده‌بودند ونهانو آشکار 
همدیگر را دعوت می کردند. مرا نیز سپاهی نبود که برای مقابلة وی از آن نیسرو- 
گیرم» محتاط بود واز من احتراز می کرد با وی مدارا می کردم وملایمت تا با وی 
خدعه کنم وبه اودست يابم» معذلك با اوسخت می گرفتم و از چیزها بازش‌می‌داشتم 
که اگر بدان دسترس می‌داشت كمك کارش بود. برمکه وراهها ودره های آن کسان 
گماشته بودم که نگذارندکسی وارد آن شود تا نام وی و نام پدرش را و اینکه‌از کدا 
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یك از ديار خداآمده و به چه کار آمده وچه می‌خواهد برای من بنویسند» که اگر از 
یاران ابن زبیر بود یا به‌نظر من آهنگ وی داشت با حقارت پسش می‌فرستادم واگر 
مورد بدگمانی نبود راهش می‌دادم. ولید را فرستاده‌ای» به زودی از عمل واثر وی 
خبرها می‌رسد که شاید به سبب آن دلبستگی مرا به کارت و نیکخو اهی‌ها که داشتهام 
بدانی‌ان‌شاءاللّه. ای‌امیر م منان!خدابرای‌تو کارسازی کندودشمنت‌را درهم بکو بد.» 

يزيد بدو گفت: «تواز آن کس که این چیزها را دربارة تو گفت ومرا به ضدتو 
واداشت راستگوتری که از جملهعتمدان منی که به باریت امیدوارم و ترابرای بستن 
شکاف وحل مشکل ومقابله با حادثات بزرگ ذخیره دارم» 

عمرو گفت: «ای امیرمومنان! هیچکس به تفویت قدرت توو تضعیف دشمنت 
وسختگیری با مخالفانت دلبسته‌تر ازمن نیست:» 

گوید: و لیدبن عتبه با ابن زبیر ببود وپیوسته او را محتاط مسی‌دید ودور از 
دسترس» و چنان شد که وقتی حسین کشته شد نجدةبن عامر حنفی در بمامه بشورید. 
ابن‌ز بیر نیزبشورید. وچنان بود که ولید از عرفات باز می کشت اما ابسن زبیر با 
کسان خویش می‌ماند نجده نیز با کسان خویش می‌ماند وهبچکس از آنها به‌تبعیت 
دیگری باز نمی گشت. نجده» ابن زبیر را می‌دید وچندان‌حرمت می کرد که مردم 
گمان‌داشتند باوی‌بیعت خو اهد کرد. 

گوید : آنگاه ابن‌زییر با ولیدین عتبه مکاری کرد و به یزیدین معاویه 
نوشت: «مرد ترشخویی را پیش ما فرستاده‌ای که به کار درست تو جه ندارد و به 
اندرز خردمند دل نمی‌دهد. اگر مردی نرمخوی وملایم طبع را پیش‌ما می‌فرستادی 
امید داشتم کارهایی که به پیچیدگی گراییده آسان شود و آنچه به پرا کندگی, رفته . 
فراهمی گیرد. در این قضیه بنگر که صلاح خواص وعو ام ما در آن است ان‌شاء الله 
و السلام» 

گوید: چنانچه درروایت حمیدین حمزه؛ یکی از غلامان بنی‌امیه؛ آمده یزید 
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کس فرستاد وو لیدبن عتبه را معزول کرد وعشمان بن محمدین ابی‌سفیان را به‌جایش 
و 

گوید: عثمان جوانی مغرور بود ونو کار ونېخته که از کارها تجربه نداشتو 
از زمانه درس نگرفته بود وسرد وگرم ایام نچشیده بود و به امور حکوءت و عمل 
خحویش توجه نداشت. 

گوید: عثمان‌گروهی از مردم مدینه واز جمله عبدالله‌بن حنظله غسیلانصاری ˆ 
وعبدالله‌بن ابی عمرومخزومی ومنذربن زبیر و بسیار کس دیگر از بسزرگان شهر دا 
پیش یزید فرستاد؛ که‌چونآنجا رسیدندحرمت داشت‌ونکویی کرد و عطیه‌های‌بز رگ 
داد. آنگاه از پیش وی باز گشتند وهمه به مدینه آمدند مگر منذربن زبیر که به بصره 


پیش عبیدالله‌بن زیاد رفت. یزید منذر را یکصد هزار درم عطیه داده بود. 

گوید: چون آن‌گروه به مدینه آمدند میان خویش سخن کردند و ناسزای 
بزید گفتند وملامت او کردند و گفتند: «از پیش کسی آمده‌ایم که دين ندارد. شراب 
می‌نوشد و طنبور می‌زند و کنیز کان پیش وی می نو ازند. سگبازی می کند وبا 
فرومایگان وغلامان به صحبت می‌نشیند. شاهد باشید که ما اورا لسع کرده‌اییم و 
کسان پیرو آنها شدند .) 

عبدالملك‌بن نوفل گو بد: کسان پیش عبدالله‌بن حنظلةً غسیل آمدند وبا وی 
بیعت کردند و اورا سالار خو بش کردند. 

محمدبن عبدالعزیز گوید: وقتی منذر از پیش یزیدین معاویه باز گشت به 
بصره پیش عبیدالله‌بن زباد رفت که اورا حرمت کرد و ضیافت نکو کرد که دوست 
زیاد بوده بود. ناگهان نامه‌ای از یزیدبن معاویه بدورسید واین به وقتی بود که خبر 
مردم مدیته بدورسیده بود که منذرین زبیر را به بند کن وبدار تا دستور من دربارۀ 
وی بیاید. 


گو ید: اما عبیدالله‌بن زباد این را حوش نداشت که منذر مهمان وی بود. 
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پس اورا پیش خو اند واز نامه خبر داد و بدوداد که بخواند و گفت: «تو دوست زیاد 
بوده‌ای ومهمان من شده‌ای» با تونیکی کرده‌ام ومی‌خو اهم آنرا با نیکی دیگر کامل 
کنم. وفتی کسان پیش من فراهم آمدند برخیز وبگوبه من اجازه بده به ولاست 
حویش‌روم» وچون گفتم: نه» پیش من‌بمان که حرمت و كمك وبرتری‌بینی؛ بگو: مرا 
ملکی هست واشتغالی که از رفتنم چاره نیست. اجازه‌ام بده. و من اجازه می‌دهم و 
پیش کسان‌خو یش برو- 

گوید: وچون کسان پیش عبیدالله فر اهم آمدند» منذر برخاست و اجازه 
خواست که عبیدالله گفت: « نه. پیش من بمان که حرهت كنم و كمك کنم و بررتری 
دهم.» 

منذر گفت: « مرا ملکی هست و اشتغالی که از رفتنم چاره نیست . اجازه‌ام 
بده .» 

پس عبیدالله اجازه داد واوسری حجاز رفت. وچرن پیش مردم مدینه رسید 
از جمله کسانی بود که برضد یزید ترغیب می کرد واز جمله سخناتی که‌می گفت این 
بود که به خدا يزيد یکصد هزار درم عطیه به من داد اما این کار که دربارهة من کرد 
مانع از آن نیست که خبر وی را با شما بگویم ودربارة وی راستی کنم. په خدا او 
شراب می نو شد وچندان‌ُست‌می‌شود که‌نماز را و امی‌گذارد.» وعیبها در بارة او گفت 
همانند عیبهایی که یاران راه گفته بودند و بدتر. 

گوید: سعیدبن عمرودر کوفه می گفت که وقتی یزیسدین معاویه‌گفشتار وی را 
دربارة حویش شنید گفت : « به نخدا برترش داشتم وحرمت کردم و چسنان کرد که 
دیدی» واورا به درو غ و ناسپاسی منسوب داشت. 

سعیدبن زبد گوید: یزید» نعمان‌بن بشیر انصاری را فرستاد و گفت: « پیش 
کسان وقوم حویشتن رو واز کاری که پیش گرفته‌اند بدارشان که اگر در این کار قیام 
زد ینمی GEO‏ نی در مدینه از عشيرة من کسانی هستند که 
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دوست ندارم در این فتنه قیام کنند وبه هلاکت رسند.» 

گوید: نعمان‌بن بشیر پیش قوم خویش رفت وهمه مردم را پیش خواند و 
آنهاارا به اطاعت وپیوستگی به جماعت دعوت کرد واز فتنه بیم‌داد و گفت: «شما 
تاب مردم شام ندارید.» 

گوید: عبدالاهبن مطیع عدوی بدو گفت: «ای نعمان» چرا جماعت ما را 
پراکنده می کنی و کارماراکه خدا به‌صلاحآورده به تباهی می‌دهی؟» 

نعمان گفت: « به عداگویی می‌ببنمت که وقتی دعوتت سر گرفته سواران با 
شمشیر برسر وپیشانی کسان می‌ز نند و آسیای مرگ میان دو گروه می گردد» بر استر 
خحویشگریزان سوی مکه می‌روی وبه پیشانی آن می‌زنی و این بیچارگان - یعنی ` 
انصار - را رها کرده‌ای که در کوچه‌ها و مسجدها و بردرخانه‌هاشان کشته شوند) 

گوید: کسان فرمان وی را نبردند وبه خدا چنان شد که گفته بود.» 


در این سال ولیدبن عتبه سالار حج بود وعاملان عراق وخراسان همانها 
بودند که ضمن سال شصت ویکم از آ نها نام بردیم. 

در همین سال چنانکه‌گفته‌اند محمدین عبدالله‌بن عباس تولد یافت. 

آنگاه سال شصت وسوم در آمد. 


سخن از حو ادئی که 
به سال شصت دسوم‌بود 


از جمله حوادث سال این بو که مردم مدینه عثمان‌بن محمدین ابی‌سفیان 
عامل یز یدین‌معاویه را ازمدینه برون کردند و خلع‌يزید را اعلام کر دند ومردم‌بنی اميه 
را که در مدینه بودند محاصره کردند. 

حبیب‌بن کر هکو ود: وقتی مردم عدینه با عبداالهبن حنظلة غسیل برخلع بر ید 
این‌معاویه بیعت کر دند به‌عثمانبد محمم ومردم بنی‌امیه و و استگانشان و قرشیانی.,, 
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که هم عقید؛‌آنها بودند تاختند که در حدود یکهزارکس بودند و آنها به جمع‌برون 
شدند و به خانة مروان بن‌حکم رفتند و کسان به محاصرة آنها پسرداعتند؛ اما کار 
محاص ره چندان سخت نبود. 

راوی‌گوید: بنی‌امیه حبیب‌بن کره را پیش خواندندکسی که به طلسب وی 
فرستاده بود مرو انبن حکم بود با عمرو بن عثمان‌بن عفان که مرو ان‌تدبیر امور آنها 
می کرد. عثمان‌بن محمد عامل مدینه پسری نوسال بود واز تدبیر بهره نداشت. 


2 
2 


حبیب‌بن کره گوید: من بامرو ان بودم» اووجمعی از بنی اميه همراه من‌نامه‌ای 
برای يزيد فرستادند. عبدالملك‌بن مروان نامه را بکرفت وبا من به ثنيةالودا ع آمد 
و آنجا نامه را به من داد گفت: «دوازده روز برای رفتنت معین می کنم و دوازده 
روز برای باز گشتنت» بیست وچهار روز دیگر اینجا بیا و انشاءالله در همین وقت 
مرا خواهی‌دید که در انتظار تو نشسته‌ام.) 
نامه چنین بود: «بنام خدای رحمان رحیم» 
«اما بعد» ما را در خانةً مروان‌بن حکم محاصره کرده‌اند و آب 
«از ما بداشته‌اند وریگمان می‌زنند» كمك کمك!» 
گوید: نامه را برگرفتم و برفتم تا پیش یزید رسیدم که بر چهار پایه‌ای نشسته 
بود وپای خود را در طشت آبی نهاده بود به سبب دردی که در پای داشت وبقولی 
نقرس داشت. نامه را بخواند» آنگاه به تمثیل شعری خواند به این مضمون: 
«برد باری را که طبع من بود دیگر کردند 
«من نیز به جای نرمشش 
«با قوم عویش حشونت پیش گر فتم.» 
سپس گفت: «مگر بنی اميه ووابستگانشان دز مدینه یك اهز ار کس. نیستند؟) 
گوید: گفتم: «چر ا» به حدا بیشتر ند» 


گفت: «نمی توانستند مدتی از رو را 
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گوید: گفتم: «ای‌امیر مۇمنان» همةٌ مردم برضد آنها متفق بودند وتاب مقاومت 
با حماعت مردم نداشتند .) 

گوید: پس بزید کس پیش عمروبن سعید فرستاد ونامه را بدوداد که بخواند 
وخبر را با وی بگفت ودستور داد که باکسان سو ی آنها روان شود. 

عمرو گفت: «ولایت را برای تونگهداشته بودم و کارها را به سامان داشتم » 
اما اکنون که چنین شده خونهای قریش است که به زمین ريخته حو اهد شدودوست 
ندارم که این کار را عهده کنم» کسی آنرا عهده کند که نسبست با نسها از من دورتسر 


باشد.) 


گوید: پس یزید مرا با نامه پیش مسلم‌ین عقبه مری فرستاد که پیری فرتوت 
بود وناتوان و بیمار؛ نامه را به اودادم که بخو اند و خبر را از من پرسید که با وی 
بگفتم» اونیز همان سخن یزید را به من گفت که مگر بنی امیسه و و ابستگانشان و 
یارانشان در مدینه هزار کس نیستند؟ 

گفتم: «جر اهستند» 

گفت: «نمی‌توانستند لختی از زوز را بجنگند؟ اینان در عسور پاری شدن 
نیستند تا خویشتن را در پیکار دشمن وتأیید حکومتشان تلاش کنند.» 

گوید: آنگاه پیش یز ید تمدو گفت: «ای امیرموّمنان» اینان را بادری مکن که 
مردمی ز بونند مگر نمی‌توانستند بك روز یا یك نیمه روز با لختی از روز بجنگند؟ 
ای امیرمءنان بگذار شان تا در پیکار دشمنان وتأیید حکومتشان‌تلاش کنند ومعلوم 
شود کدامشان به اطاعت توپیکار من کند و براین صبوری دارند و کدامشان تسلیم 
می‌شوند.» 

گفت: «وای تواز س آنها ز ندگی خوش تباشد برووخبر خویش را با من 
بگوی وبا کسان رو ان شو» 

گوید: پس بانگزن وی برون شد وبانگ زد: «سوی حجازروان E‏ 
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مقرری خویش را به تمام بگیرێد» با یکصد دینار كمك که در دم به دست کس‌نهند» 
ودوازده هزار کس برای این کار آماده شدند. 

مغیره گوید: بزید به پسر مرجانه نوشت: «به جنگ‌این‌زبیر برو » 

اما وی‌گفت: «دو کار را برای فاسق نمی کنم: کشتن پسر دختر پیمبر وغزای 
کعبه.» 

گوید: مرچانه زنی صداقت پيشه بود ووقتی حسین علیه|لسلام کشته شد به 
عبیدالله گفت: «وای تو اچه کردی وبه‌چه کاری ذستازدی1» 

حبیب‌بن کره گوید: پس باز گشتم که در آنسجا وهمان وقت یا کمی بعدبه 
عبدا لملك برسم. 

گوید: دیدمش که چهره پوشیده زیر درختی نشسته بود و آنچه را دیده بودم 
با وی پگفتم که خرسندشد و برفتیم تابه خحانۀ مروان پیش جماعت بنی اميه ر سیدیم‌و 
خبری را که آورده بودم با آنها بگفتم وعدای عزوجل را ستایشکردند. 

عبدالملك بن نوفل‌گوبد: حبیب به من گفت که ده روزه به مقصد رسیده بود. 

گوید: از آنجا برون نشدم تا پزیدین معاویه را دیسدم که برای باز دید سپاه 
برون شده‌بود؛ شمشیری آو يخته بود ويك کمان‌عربی به شانه‌داشت وشعری‌می خو اند 
به این مضمون: 

«وقتی شب به سر رفت 

«وقوم در وادی‌القری فرود آمدند 

«ابوبکر را خبر کنید 

«که بیست هزار کس از سالخورده وجوان توانی دید 

ر که همگی مستند 

«یاجمعی بیدارند که حرابشان برفته 


«شگفتا از ملحدی که در کار دين تحدعه می کند 
erer e‏ | 
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«وبه دشت باز جایگاه دارد» شگفتا» 

عبدالم مك بن‌نوفل گوید: این سپاه به سالاری مسلم‌بن عةبه از پسیش يزيد 
حر کت کرد. یز یدبدو گفت: «اگر حادثه‌ای برای‌تور خ‌دادحصین‌بن نمیرسکو نی‌را بر 
سپاه جانشین کن» 

وهم بدو گفت: «قوم را سه روز دعوت کن: اگر پذیرفتند که بهتر و گرنه با 
آنها بجنگ, وچون غلبه یافتی مدینه را سه روز به سپاهیان واگذار و درمال و برده 


21 2 
2 2 


سلاح وخوردنی که‌در آن هست از آن سپاه باشد. وچون سه روز به سررفت ازمردم 
دست بدار. علی‌بن حسین را ببین ودست از اوبدار وبا وی نیکی کن وتقرب ده 
که در کار آنها دخاات نکرده ونام اونیز به من‌رسیده.» 

گوید: علی از سفارش پزیدین معاو یه با مسلم‌بن عقبه‌بی‌خبر بود. 

گوید: وچنان بود که وقتی بنی‌امیه سوی شام رفتند» علی‌بن‌حسین بنه‌مروان 
ابن‌حکم وزن وی عايشه دختر عشان بن‌عفان را که مادر ابان بن مروان بود» پناه 
داده بود. 

محمدبن عمر گوید: وقتی مردم مدینه عثمانبن محمد را از مدینه‌برون کردند 
مروان‌بن حکم با عبدالله‌بن عمر سخن کرد که کسان خویش را پیش وی مخفی کند 
اما ابن عمر از این کار دریغ کرد. مروان با علی‌بن حسین سخن کرد و گفت: «ای 
ابوالحسن مرا حق خویثاوندی «ست؛ حرم من با حرم تو باشد.» 

گفت: «چنین می کنم» ومروان حرم خویش را پیش علی‌بن حسین فرستاد که 
اوحرم خویش را با حرم مرو ان ببرد ودر ینبع جای داد ومروان سپاسگزار علیبن 
حسین‌بود» از روز گار پیش نیز میانشان دوستی بوده بود. 

عبدالملك‌بن نیرفل گو بد: مسلم‌بنعتبه با سپاه رو ان شد و چون مردم مدینه از 
روان شدن وی خبر یافتند» به مردم بنی‌امیه که آنجا بودند تاعتند و آنها را در خانة 


مروان حصاری کردند و گفتند: «دست از شما نمی‌داریم تا فرودتان آریم و گردنتان 
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را بزنیم تا به قسم خدای پیمان کنید که حادثه برای ما نخواهید واز خلل‌گاه ما 
خبر ندهید ودشمن را برضد ما كمك نکنید که دست از شما بداریم واز اینجابیرون 
فرستیم.» 

گرید: پس بنی‌امیه به قسم خدای پیمان کردند که حادثه برای شما نخوادیم 
و از خلل گاه شما خبر ندهیم. پس آنها را از مدینه برون‌کردند وبنی‌امیه بابته همای 
خویش برفتند» تا در وادی‌القری به مسلم‌بن عقبه رسیدند. عایشه دختر عمان‌سوی 
طایف رو ان شد و برعلی‌بن حسین کذشت که در نزدبکی مدینه در ملك خویش بود 
و گوشه‌گرفته بود که نمی‌خواسته بود در کارهای قوم حضور داشته باشد» وبه عايشه 
گفت: «پسر من عبدالله را با خود به طابف ببر» و او عبدالله را به‌طایف برد تاکار 
مردم مدینه در هم شکست. 

گوید: وقتی بنی‌امیه در وادی القری به مسلم‌بن عقبه رسیدند ؛ وی پیش از 
همه کس عمرو بن‌عثمان‌بن عفان را خواست و گفت: « خبر پشت سر خویش رابا 
من بگوی ورای‌خویش را نیز بگوی.» 

عمرو گفت: «نمی‌توانم به توخبر دهم که از ما پیمان‌گرفتهاند که علل گاهسی 
را ننمايیم" ودشمن‌را باری نکنیم.» 

کوید:مسلم اونا سخت: ملامت کرد و گفت: «اگر پسز عتمان نبودی‌گردنت 
را می‌زدم» به خدا پس از تواین دا از هیچ قرشی نمی‌پذیرم.» 

پس عمروپیش یاران خویش رفت و آنچه را دیده بود با آنها بگفت: 

گوید: پس مرو انين حکم به پسرش عبدالملك گفت: «پیش از من به نردوی 
روشاید ازمن به توا کتفا کند.» 

کوید: پس؛ عبدا لملك پیش مسام رقت که بدو گفت: «هرچه داری بیاروخبر 
قوم خویش را با من بگوی با رأی خویش»» 

گفت: «بله» رای من اینست که با جرا خحوبش بروی وراه سوۍ مدیته 
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بگردانی وچون به نزدیکترین محل مدینه رسیدی‌فرود آیی که کسان‌در سایه بیاسایند 
وشیرة حرما بخورند» وچون شب شد. همه شب پیاپی نگهبانان براردوگاه گماری 
وچون صبح در آمد با کسان نماز کنی» آنگاه با سپاه بروی ومدینه را به طرف چپ 
نهی ومدینه را دور بزنی وهنگام طاو ع آفتاب از جانب حره وطرف مشرق به‌آنها 
رسی وبا قوم مقابله کنی که اگر مقابله به وقت طلو ع آفتاب باشد» آفتاب بسرپشت 
باران تو تابد و آزارشان ندهد وبرروی آنها تابد و گرمای آن‌آزارشان دهدء ومادام 


که شما در طرف مشرق باشید از برق خودها ونیم نیزه‌ها و سر نیزه‌هاوشمشیرها و 
زره‌ها و بازو بندهایتان چندان زحمت بینند که شما از سلاح آنها که به جانب مغرب 
باشید نبینند. پس از آن جنگ آغاز کن واز حدای برضدآنها كمك بخواه که خدا 
ترا باری می کند که مخالفت پیشوا کرده‌اند واز جماعت بریده‌اند.» 

مسلم گفت: «پدرت خوب. چه فرزندی داردکه خلف نکویی» آنگاه مروان 
پیش مسلم رفت که گفت: « بگوی» 

گفت: «مگر عبدالملك پیش تونیامده؟» 

گفت: «چرا وچه مردیست عبدالملك: با کمتر کس از قرشیان سخن کرده‌ام 
که همانتد وی‌باشد.» 

مروان بدو گفت:«وقتی عبدالملك را دیده‌ای مرا دیده‌ای.» 

گفت: «بله» 

گوید: آنگاه از جای خویش حرکت کرد و کسان نیز با وی حر کیت 
کردند وهمانجا که عبدالملك گفته بود فرود آمد و آنجا چنان کر که عبدالملك 
گفته بود. آنگاه سوی حره رفت و آنجا رسید و از جانب مشرق به طرف قوم 
رت 

گوید: آنگاه مسلمبن عقبه آنها را دعوت کرد و گفت: «ای مسردم مدینه۱ 
امیرمۇ هنان یز يدبن معاویه پندارد که شما ریشه‌اید ومن ریختن خونهایتان دا خوش 
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ندارم» سه روز مهلتتان می‌دهم» هر که باز آید وسوی حق باز گردد از او بپذبریم و 
از پیش شما بروم وسوی این ملحد روم که به مکه است واگر نبذیرید حجت‌برشما 
تمام کرده‌ایم.» 

کوید: واين به ماه ذیحجة سال شصت وچهارم بود. 

گوید: در مکتوب خویش چنین یافتم» اما این عطاست که بزید به‌مادربیع- 
الاول سال شصت وچهارم هلا کت یافت وحادثه حره در ذی‌حجه سال شصت‌وسوم 
به روز چهارشنبه دوروز مانده از آن ماه بود. 

گوید: وچون سه روز به سر رفت مسلم گفت: «ای مسردم مسدینه آیا تسلیم 
می‌شوید با جنگ می کنرد؟) 

گفتند: «جنک می کنیم» 

گفت: «چنین مکنید به اطاعت آنید وما نیرووشو کت خویش را بر ضد این 
ملحد به کار بریم که بیدینان و فاسقان از هرسوی بر او فراهم آمده‌اند» 

گفتند: «ای دشمنان خدای» به خا اگر حواهید سوی‌آنها روید رداتان 
نمی کنیم وبا شما می‌جنگیم» ما شما را نمی گذاریم که سوی خانةً حرام خدای روید 
ومردمش را بترسانید ودر آنجا الحاد کنید وحرمت آن را بشکنید. ندء‌به خداچتین 
نمی کیم 

گوید: وچنان بود که مردم مدینه در بك سوی شهر خندقی زده بودندو بسیار 
کس از آنها به‌سالاری عبدالرحمان‌بن زهیر؛ عمو زادة عبدالرحمن‌بن عوف زهری؛ 
آنجا بودند. عبدالله‌بن مطیع بر ناحیة دیگر وسوی دیگر بود»معقل‌بن ستان‌اشجعی 
برناحيةٌ دیگر بوؤد وسالار جمع عبدالله‌بن حنظلةً غسیل انصاری بسودکه در ناحيةً 
بزرگتر وپر جمعیت‌تر جای داشت. 

اما به گفتة عو انةبن‌حکم کلبیعبدالله بن مطیع» سالارفرشیان اهل مدینه برد 
وعبدالله‌بن حنظلةً غسیل سالار انصار بود » معقلیین سنان سالار مهاجران: 
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عبدالملك‌بن نوفل گوید: مسلم‌بن عقبه با همه سپاه خود بیاد واز جانب‌حره 
پیش آمدن‌گرفت و خیم خویش را بر راه کوفهبه پا کرد آنگاه‌سپاهرا به‌جانبابن‌غیسل 
فرستاد. ابن‌غسیل با مردانی که با وی بودند به سپاه حمله برد و آنها را 
عقب راند که پیش مسلم‌بن عقبه رسیدند واوبا کسان به مقابلشان آمد و سررویشان 
بانگ زد که‌باز رفتند وجنگی سخت کردند. 

گوید: فضل بن عباس مطلبی با حدود بیست سوار پیش عبدالله‌بن حنظلۀ 
غسیل آءد وجنگی سخت کرد آنگاه به عبدالله گفت: «بگوهرچه سو ار داری بیایند 
وبا من بایستند وچون حمله کردم حمله کنند» به خدا توقف نمی کنم تا به‌مسلم‌برسم 
ویا اورا بکشم ويا در مقابل وی کشته شوم.» 

گو ید: عبدالله‌بن حنظله به عبدالله‌بن ضحاك اشهلی انصاری گفت: «سواران 
را بانگ بزن که‌بافضل‌بن عباس‌به‌ایستند.» 

گوید: ضحاك سواران را بانگک زد وپیش فضل فراهمشان آورد وچون 
سواران پیش وی فراهم آمدند برمردم شام حمله برد که عقب رفتند وبه‌یار ان‌عویش 
گفت: «مگر نمی‌بینید که حقیر انه عقب رفتند. فدایتان شوم یکبار دیگر حمله کنید 
که به حدا اگر سالارشان‌را ببینم اورا می کشم یا در مقابل او کشته می‌شوم؛ ازپی 
لختی صبوری کردن خو شدلی است که پس از صبوری ظفر است» 

گوید: آنگاه حمله برد و آنها که با وی بودند نیز حمله بردند وسپاهیان‌شام 


از مسلم‌بن عقبه به یکسو شدندکه با پانصد پیاده به جا مانده بود که زانوزده بودند و 
نیزه‌ها را به طرف حر فان کگرفته بسودند فضل به طرف پرچم مسلم رفت که سر 
پرجمدار را بزند که زره به سر داشت زره را درید وسرش را بشکافت که بیجان 
بیفتاد. گفت: «بگیر که من پسر عبدالمطلبم» و پنداشت که مسام ر | کشته‌و گفت: «قسم 
به پرورد گار کعبه طغیانگر قوم را کشتم» 
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اما مسلم گفت: «... نت کودال را به عطاگرفت ۶ . مقتول غسلام مسلم 
بود رومی نام که مردی دلیر بود. آنگاه مسلم پرچم را بگرفت و بانگگازد: «ای 
مردم شام» این جور جنگیدن جنگ کسانی است که می‌خواهند از دیسنشان دفاع 
کنند وظفر پیشو ابشان را تیر ودهند؟ خدا جنگیدن امروزتان راروسیاه کند که مایۀ 
ملال خاطر وخشم‌جان من است» به خدا سزای شماست که از مقرری محروم‌مانید 
ودر مرزهای دور دیر بمانید. همراه این پرچم حمله برید» خدایتان غمین کند اگر 
نکوشید.» 

گوید: پس سلم با پرچم خویش پیش رفت و پیادگان پیش روی برچسم 
حمله بردند. فضل بن‌عباس از پای در آمد و کشته شد در حالی که‌میان وی وطنابهای 
خيمهةٌ مسلم‌بن عقبه بیش از ده ذراع فاصله نبود . زبدین عبدالرحمان‌بن عوف نیز 
با وی کشته شد و نیز ابر اهیم‌بن نعیم عدوی‌کشته شد با بسیار کس از مردم مدینه, 

عوانه گوید: در روایت دیگر شنیده‌ایم که به روز جنگ مسلم‌بن عقبه بیسمار 


از امیرتان دفاع کنید یا بروید» وشامیان حمله آوردند وسوی هريك از گروههای 
مردم مدینه رفتند هزیه‌تشان کردند واندكك زد وخوردی می‌شد و آنها عقب می‌رفتند. 

عاقبت سوی عبدالله‌بن حنظله رفت وبا وی سخت بجنگید و کسانی ازمردم 
جهار ناحيةٌ مدینه که سر جنک داشتند بسرعبدالله‌بن‌حنظله فراهم آمدند وسخضت 
بجنگیدند. فضل‌بن عباس‌بن ر بیع مطلبی با جمعی از سران‌ویکه سواران حمله برد 
و آهنگک مسلم‌بن عقبه داشت که‌بر تخت خویش بود وبیمار و گفت: «مرا ببرید ودر 
صت جای دهید» واو را که پیش خیسمه‌اش نسهاده بودند, برداشتند ودرصف‌جای 
دادند» فضل بن عباس ویارانش حمله بردند تا به تخت رسیدند فضل .سر خ‌گو ذبود 
و چون شمشیر بالابرد که خونش بریزد به یاران عویش بانگ زد که غلام سرخ 
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مرا می کشد ای ابنای آزاد گان کجایید! با نیزه داغونش کنید» که بدوتاختند و چندان 
با نیزه‌ها بزدند که از پای در آمد. 

ابو مخنف گوید: آنگاه سو اران وپیادگان مسلم سوی عبدالله‌بن حنظلةً غسیل 
وپیاد گان وی رفتند و نزديك وی رسیدند» مسلم‌بن‌عقبه نیز براسب خویش‌نشس ت که 
با مردم شام می‌رفت و ترغیبشان می کرد ومی گفت: «ای مردم شام» شما به‌حرمت و 


نسب وشمارو وسعت ولایت از همةّ عربان بهتر نشدید وحدای غلبه بر دشمن و 
حرمت پیشو ایانتان را حاص شما نکرد» مگر به سبب اطاعت وپایمردی. این‌قومو 
عربان همانندشان» دیگر شدند وخحدا دیگرشان داد. اطاعت را به کمال برید تا 
خدایتان ظفر وغلبةٌ کامل دهد.» 

آنگاه برفت وبه جای خویش رسید وسو اران را بگفت تا سوی ابن‌غسیل‌و 
یاران وی روند وجون سواران به پیادگان حمله می‌بردند با نیزه‌ها وشمشیر پسش 
روی آنها می‌دو بدند که پس می‌رفتند و پرا کنده می‌شدند. 

گوید: مسلم‌بن‌عقبه بانگ زد: «ای مردم شام خدا پیاده جسنگیدن را حاص 
آنها نکرده؛ ای حصین‌بن نمیر با سپاه عویش پیاده شو.» و اوبا مردم حمص پیاده 
شدند ومسلم سوی‌آنها رفت وچون دید که زیر پرچم‌هایشان سوی ابن غسیل روان 
شده‌اند با یاران خویش به‌ایستاد و گفت:«ای کسان» دشمن در جنگ روشی گرفت 
که می‌باید شما مطابق آن جنگ می کردید» چنین دانم که چیزی نگذرد که خدا کار 
میان شما و آنها را یکسره کند یا به نفعتان یا به ضررتان! به‌عدا که شمااهل‌تصر تید 
ومردم مهاجرتگاه. به حداگمان ندارم که پروردگارتان از مردم هيچيك از ولایات 
مسلمانان بیشتر از آن راضی باشد که از شما هست واز مردم يچيك از ولابات 
مسامانان بیشتر از اینان که با شما جنگ می کنند حشمگین باشد. هريك از شما را 
مر گی هست که بدان خو اهید مرد» به خدا مر گی بهتر از مرگ شهادت نیست که 
خدا سوی شما رانده پس آنرا غنیمت شمارید؛ به خدا جنان نیست که هسرجه را 
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بخواهید بیابید.» 

گوید: آنگاه با پرچم خویش اند کی به یکسورفت وتوقف کرد» ابن‌نمیر نیز 
با پرچم خویش نزديك وی‌آمد. مسلم عبداللّءبن‌عضاه اشعری را بگفت که با 
پانصد تیرانداز برفتند وتا نزديك ابن‌غسیل ویاران وی رسیدند و تیراندازی آغاز 
کردند» ابن غسیل گفت: «برای‌چه هدف آنها می‌شوید! هر که می‌خواهد با شتاب 
سوی بهشت رود پیش این پرچم آید» وهمه طالبان جانبازی سوی او آمدند. که به 
آنهاگفت: «با پروردگارتان وعده نهید که امیدوارم پس از ساعتی خوشدل باشید.» 
دو گروه به همدیگر تاختند ولختی از روز به سخت‌ترین وضعی که در آن روز گار 
دیده شده بود جنگیدند. عبدالّه پسران عویش را یکی یکی‌پیش می‌فرستاد که همه 
پیش روی او کشته شدند» خود او با شمشیر ضربت می‌زد و رجزی به این مضمون 
می‌خواند: 

«ملعون باد آنکه تباهی خواهد وطغیان کند 

«واز حق و آیات هدایت دوری کند 

«رحمان فق طکسی: را لعنت؛ م ی کند 

«که عصیان کند» 

وجنگ کرد تا کشته شد. برادر مادریش محمدبن ثابت‌بن قیس نیز پیش آمد 
وبجنگید تاکشته شد. می گفت: «حوش ندارم که به جای این قوم دیلمان مرا 
می کشتند.» 

محمدین عمروین حزم انصاری نیز کشته شد» مروان‌بن حکم برپیسکر او 
گذشت که گفتی ستونی از نقره بود و گفت: «حدایت رحمت کناد که بسا ستو نها که 
دیدمت کنار آن بسیار نماز می کردی» 

عوانه‌گوید: شنیده‌ایم که‌در جنگ حره که مسلم‌بن عقبه با ابن‌غسیل‌می‌جنگید 
برچهار پایه‌ای می‌نشمت و کسان اورا می‌بردند. 
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ابومخنف گوید: آنروز محمدین سعدبن ابی‌وقاص به جنگ آمده‌بود وچون 
کسان هزيمت شدند به آنها پرداخت وبا شمشیر خویش می‌زدشان تا هزیمت براو 
چیره شد و با کسان برفن. 

گوید: مسلم سه روز مدینه را به سپاه واگذاشت که کسان می کشتند و اموال 
می گرفتند وصحابیان که آنجا بودند به وحشت‌افتادند. ابوسعیدخدری برفت ووارد 
غار کوهی شدء یکی از مردم شام او را بدید وبیامد و وارد غار شد. 

ابوسعید نحدری گو ید: شامی وارد غار شد وشمشیر به دست می آمد» من نیز 
شمشیر کشیدم وسوی اورفتم که بترسانمش شاید برود» اما او مصرانه پیش می آمد 


وچون مصمم دیدمش؛ شمشیر در نیام کردم واین آیه را حواندم: 

«لئن بسطت‌الی يدك لتقتلنى ما انابباسط یدی عليك لاقتلك انى اخاف‌الّه - 
رب‌العا لمین»۱ 

یعنی: اگر دست خویش به من بگشایی که مرا بکشی» مسن دست خویش 
سوی توباز نمی کنم که ترا بکشم که من از خدا پروردگار جهانیان می‌ترسم» 

گفت: «پدرت خوب» تو کیستی؟» 

گفتم: «ابوسعید خدری» 

گفت: «یار پیمبر خدای؟» 

گفتم: «آری» 

گفت: «خوب واز پیش من برفت» 

عوانه‌گوید: مسلم‌بن عقبه کسان را دعوت کرد که در قبا بیست کنند برای 
دوتن از قریش» بزیدبن عبداللّه‌بن زمعه ومحمدین ابی‌الجهم عدوی» ونیز معقل‌بن 
سنان اشجعی امان خواسته بود که يك روز پس از جنگ آن‌ها را بیاوردند. مسلسم 
گفت: « بیعت کنید.» 
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دومرد قرشی گفتند: «بر کتاب خدا وسنت پیمبروی با توابیعت می کنیم.» 

گفت: «نه» به‌عدا هر گز این را به شما نمی‌بسخشم» و آنها را پیش آورد و 
گردنشان را بزد. 

مروان بدو گفت: «سبحان‌الله دومرد قرشی را کشتی که آمده بودندامان‌یابند 
اما گردنشان را زدی۰» 

گوید:مسلم با چوب به تهیگاه وی زد و گفت: «به خدا اگر تونیز سخن آنها 
را می‌گفتیآسمان رابرقی می‌دیدی.» 

ابومخنت گوید: معقل‌بن سنان اشجعی‌بیامد و باقوم بنشست وشربتیخو است 
که بنوشد. 

مسلم بدو گفت: «چه شربتی را بیشتر دوست داریآ» 

گفت: «شر بت‌عسل.» 

گفت: «بدهیدش۰) 

گوید: وبنوشید تا سیراب شد آنگاه مسلم گفت: «از شربت سیر شدیآ» 

گفت: «آری» 

گفت: «پس از آن شربتی جز آب جوشان در آنش‌جهنم نخواهی نوشید.» به 
یاد داری که گفته بودی: بك ماه راه پیمودم ام باز می‌روم و دست خالی ماندم 
خدایا تغیبری بیار.» ویزید را منظور داشتی؟ آنگاه وی را پیش‌آورد و گردنش را 
بزد. 

اما عو انةبن حکم گوید: مسلم‌بن‌عقبه»عمروبن محرز اشجهی را فرستاد که 
معقل‌بن‌سنان را پیش وی آورد و بدو گفت: «ابومحمد! خوش آمدی» می‌بینم که 
تشنه ای۰» 

گفت:«آری.» 

گفت: «عسل دا برای وی با برفی که همراه آوروه ابم 0 .»که 2 
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پیش با وی دوستی داشته بود. 

پس عسل و برف را مخلوط کردند وچون معقل بنوشید بدو گفت: «خدایست 
از شربت بهشت بنوشاند.» 

مسلم گفت: «به خدا پس از این شربتی نخواهی نوشید تا از شرب ت آب 
جوشان جهنم بنوشی۰) 

گفت: «ترا به حق خحویشاو ندی قسم‌می‌دهم.» 

مسام گفت: «تو بودی که در طبریه شبی که از پیش یزیدآمده بودی مر ادیدی 
و گفتی: یکماه را پیمودیم و از پیش یزید دست خالی باز گشتیم سوی مدینه باز 
می‌رویم واین فاسق را حلع می کنیم وبا یکی از ابنای مهاجران بیعت می کنیسم. 
غطفان واشجع را با حلع وخلافت چه کار؟ قسم یاد کرده‌ام که وقنی در جنگی با 
توروبه روشدم که‌تو انستم گردنتر ابزنم‌بز نم». آنگاه بگفت تااورا کشتند. 


3 2 


عوانه گوید: بزیدین وهب‌بن زمعه را نیز پیش مسلم آوردند که بدو گفت: 
«بیعت کن» 
گفت: «با توبرسنت عمر بیعت می کنم.» 


گفت:«بکشیدش۰» 
گفت:«بیعت می کنم.» 


گفت: «نه» به‌عدا خطایت را نمی بخشم.» 

گوید:مروان به سبب قرابتی که با بزیدین وهب داشت با مسلم سخن کرد 
اما بگفت تاگردن مرو ان را بکوفتند» آنگاه گفت: «براین قرار ببحت کنید که شما 
بندگان بزیدین معاویه هستید»آنگاه بگفت تا وی را بکشتند . 

عبدالملك‌بن نوفل گوید: مروان علی‌بن حسین را بیاورد؛ که وقتی بنی‌امیه 
را بیرون می کردند علی‌بن حسین بنه مرو ان وزن وی را حفظ کرده بود وپناه داده 
بودء آنگاه زن مروا که دختر عثمان بود سوی طابف رفت و عبلی پسر خویش 
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عبدالله را همراه وی کرد ومروان‌این را سیاس می‌داشت. 

گوبد:علی‌بن حسین بیامد که میان مروان وعبدالملك راه می‌رفت وبه‌وسیلاةً 
آنها به نزد مسلم امان می جست» و قتی پیش آمد به نزد مسلم نیز مابین آنهانشست. 
مروان شربتی خو اس ت که به وسیل آن از مسلم‌پناهی‌بیابد وچون شر بت را بیاوردند 
اند کی از آن بنوشید آنگاه به علی داد وچون به دست وی رسید مسام گسفت: راز 
شربت مامنوش» که دستش بلرزبد و خویشتن را از او در امان ندید. جام را ب‌دست 
گرفته بود» نه می‌نوشید ونه به‌جا می‌نهاد. 

مسلم بدو گفت: «آمدی ومیان اینان راه می‌رفتی که پیش من امان‌یانی به‌خدا 
اگر این کار بهدست ما بود می کشتمت اما امیرمومنان"سفارش ترا به من کنرده و 
گفته که به اونامه نوشته‌ای واین به نزدمن ترا سودمند افتاد» اگر می‌خو اهی‌شر بتی 
راکه به دست داری بنوش واگر خوادی برای توشربت دیگرطلبیم.» 

گفت: «همین را که بهدست دارم می‌خواهم.» 

گفت: «بنوش۰» 

گوید: پس علی‌بن حسین شربت را بنوشید ومسلم بدو گفت: «نزديك بيا » 
واورا با خویشتن نشانید. 

عوانةبن حکم‌گوید: وقتی علی بن حسین را پیش مسلسم آوردند گفت: «ایبن 
کیست۱۱ 

گفتند :۰ «این‌علی بن‌حسین است.» 

گفت: «حوش آمدی وشایسته.»آنگاه وی را با خویشتن برتسخت وبرفرش 
نشانید و گفت: «امیرمو‌منان سفارش ترا با من کرده بوده این خبیثان مرا از توو 
حرمت کردنت مشغول داشتند»» آنگاه گفت: «شاید کسان تووحشت کر ده‌اند؟» 

گفت: «آری به‌خدا.» 

گوید: «پس مسلم بگفت تا وک وی ازج کزونه وعلی را برنشاند و بر 
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مر کب خو یش پس فرستاد.» 

عوانه‌گوید: عمروبن عثمان جزو آن‌گروه از بنی اميه نبو د که بیرون رفته 
بودندء آنروز وی را پیش مسلم‌بن عقبه آوردند که گفت: «ای مردم شام» این را 
«ی‌شناسید؟) 

گفتند: رنه.» 
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گفت: «این»خبیث پسر پاك است. این عمروبن عثمان‌بن عفان امیرمومنان 
است» هی عمرو! وقتی مردم مدینه غلبه یابندگویی من یکی از شما هستم وچون 
مردم شام غلبه یابندگوبی من پسر امیرمق‌منان عثمان‌ین عفانم.» 

گوبد: پس بگفت تا ریش وی را بکندند و گفت: «ای مردم شام مادر این 
جعل در دهان خود من نهاد آنگاه می گفت: ای امیرمق‌منان شرط می‌بندم» اگر گفتی 
در دهان من چیست؟ وچیزی‌را که‌عوش نداشت در دهان داشت وعذمان وی را رها 
کرد. مادرش از طابغة دوس برد.» 

ابوجعفر طبری گوید: از مح‌دبن عمر آورده‌اند که جنگ حره به روز چهار 
شنبه دوروز مانده از ذی‌حجه سالذصت وسوم بود» بعضی دیگر گفته‌اند: «سه‌روز 
مانده از آن ماد بود.) 

در این سال عبدالله‌ین ز بیر سالار حج بود. 

ابن‌عوف‌گوید: به سال شصت وسوم ابن‌زبیر با مردم حج‌کردآنوقعت وی 
را پناهنده می‌نامیدند و کار را به شوری می‌دانستند. 

گوید: وچون شب دلال مدرم رسید در منزل خویش بودیم که سعید غلام 
مسورین مخر مه پیش ما آمد وخبر آور که مسلم با مردم »دینه چه کرد وچه کشتاری 
کرد. خبری وحشت آور بود وقوم را دیدم که حلاف عیان کردندوبه کوشش افتادند 
و آماده می‌شدند و بدانستند که سوی‌آنها نیز خواهدآمد. 


در بارةٌ جنک حره جز آنچه آوردیم روایت دیگر نیز هست که حور یبن 
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اسماء گوید: از پیران اهل مدینه شنیدم که می گفتند: «وقتی معاوینه زا مارگ 
رسید» ینزید را پیش خواند و گفت: بسا مردم مدینه جنشگی ختواهی 
داشت اگر چنین کردند مسلم‌بن‌عتبه را به مقابلة آنها فرست زیرا وی کسی است که 
نیکخواهیش را دانسته‌ام. و چون معاو یه هلاك شدگروهی از مرده مدیته پیش یزید 
رفتند» از جمله کسانی که پیش وی رفتند عبدالله‌بن حنظلةبن ابی‌عامر بود که‌شر یف 
و فضیلت پيشه وسرور وعابد بود وهشت پسرش نیز بسا وی بودند. یزید یکصد 
هزار درم بدو داد وبه هربك از پسرانش نیز ده هزار درم داد بجز جامه‌هاومر کبها 
که داد. 

گوید: چون عبدالله‌بن حنظله به مدینه آم د کسان پیش وی آمدند و گفتند : 
«چه خبر بود؟» 

گفت: «از پیش کسی آمدم که به خدا اگر جز این پسرانم‌رانيابم با وی‌پیکار 
می کنم.» 

گفتند:«شنیده‌ایم که وی به توبخشش کرده وعطا داده و حرمت کرده.» 

گفت؛ «چنین کردومن از اوپذیرفتم که از آن نیرو گیرم.» 

گوید: پس مردم را ترغیب کرد تا با وی بیعت کردند وچون حبر به بسزید 
رسید مسام‌بن عقبه را سوی‌آنها فرستاد وچنان بود که مسردم مدیسنه کس فرستاده 
بودند ودر همه چاههای مابین مدینه وشام يك ظرف قطران ريخته بودند وجاه را 
کور کرده بودند اما خداوند باران فرستاد وشامیان محتاج یك دلو آب نشدند تا به 
مدینه رسیدند. 

گوید: مردم مدینه با گروههای انبوه و وضعی که مانند آن دیده نشده بودبسه 
مقابله برون شدند وجون مردم شام آنها را بدیدند بیمناك شدند وجنگ باآنها را 
خوش نداشتند. مسلم نیز به سختی بیمار بود. در آناثنا که مردم مدینه به جنگ 


سر گرم بودند» از بشت سر از داخل مدینه صدای تکبیر شنندند» مردم بنی‌حار نه 
ED nt E‏ 
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که‌مر اقب‌خندق بو دندراه سیاه‌شام را گشوده‌بودند. مردم مدینه هزيمت شدند وشمار 
کسانی که از سقوط در خندق جان دادند بیش از آنها بود که کشته شدند. شامیان 
به مدینه‌در آمدندو مر دم‌مدینه‌شکست‌خو ردند. عبدا لله‌ین‌حنظله به‌یکی از پسر آن‌عو یش 
تکیه داده بود ودر خواب بود؛ پسرش بیدارش کرد وچون چشم گشود و وضع 
مردم مدینه را بدید بزرگترین پسر خویش را سالاری داد وخود پیش رفتتا کشته 
شد. 
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مسلم‌بن عقبه وارد مدینه شد وءردم را دعوت کرد که بیعت کنند براین قر ار 
که بندگان بزیدین معاو به‌اند که هرچه بخواهد دربارة حون ومال و کسانشان حکم 
کیک 


آنگاه سال شصضت وچهارم در آمد. 


سخن از حو ادت 
سال شصت وچیارم 

ابو جعفر گو بد: از جمله حوادث سال این بود که مردم.شام برای جنگ با 
عبدالله‌بن زببر وپیروان وی که از بیعت یزیدین معاویه دریغ کرده بودند سوی 
مکه رفتند. وچنان بود که وقتی مسلم‌بن عقبه از جنگ مردم مدینه فراغت بافت و 
امو الشان را سه‌روز پیاپی به غارت داد چنانکه در روايت عبدالملك‌بن نوفل 
امده» با سپاه حو یش به آهنگگ ابن زیر راه مکه‌گرفت و رو ح‌بن زنبا ع‌جذامی را 
در مدینه جانشین کرد و به‌گفتة واقدی عمروین محرز اشجعی را جانشی نکرد. 


سخن اذ مر کك‌مسلم بن عقبه 
وسنکبادان کردن وسوختن کعبه 


ابومخنف گوید: و قتی مس ت به مشلل وبه قول آن سو ی فخلا رم PDE‏ 
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مرگش در رسید؛ واین‌در آخر محرم سال شصت وچهارم بود؛ پس حصین بن‌نمیر 
سکونی را پیش‌خواند و گفت: «ای نجل خرزاده! به خدا اگ ر کار به دست من بود 
ترا سالار این سپاه نمی کردم» اما امیرمومنان ترا از پی من تنالاری داده و دستوز 
امیرمومنان انجام شدنی است. جهار جیْز را از من به خاط ر گیر: شتابان بزو در 
پیکار عجله کن» خبر بسیار گیر و گفتة هیچ قرشی راگوش‌مگیر.» 

گوید: آنگاه مسلم بمرد واررا در آنسوی مشلل به گور کردند. 

عوانه‌گو ید: مسلم بن عقبه به آهنگ ابن‌ز یر رو ان شد وچون به تپه هرشا 
رسید مررگش در رسید وسران سپاه را پیش خواند و گفت: «امیرهءومنان به من 
دستور داده که اگر مر گم فرا رسید حصین بن نمیر سکونی را جانشین خویش 
کنم. به خدا اگر کار به دست من بود چنین نمی کردم ولی افرمانی امیرممنان را 
به هنگام مر گ خوش ندارم.»آنگاه حصین‌بن نمیر را پیش خواند و گفت: «ای‌جل 
خر» بنگر و آنچه را با تومی‌گویم به خاطر سپار: خبر بسیا ر گیر» و سخن دیسچ 
قرشی راگوش مگیر» مردم شام را از دشمنان باز مدار و بیشتر از سه روز توقف 
مکن وبا ابن زبیر فاسق جنگ انداز.» آنگاه‌گفت: «خدایا از پس شهادت به این که 
نعدایی جز خدای بگانه نیست ومحمد بنده وفرستادة عداست کاری نکرده‌ام که به 


نظرم از کشتن مردم مدینه‌عو شتر باشد ودر آخرت از آن امیدو ارتر باشم(.» 


۱ - واحیر تاه و واعجباه! یکی بد دءوی مسلمانی حرم پیمیر داشکسته ومطابق دوایات 
موثق دد منجد پیمیی اسب بسته وحرم پیمبر دا به یقمای مطلق بدویان عرب مقیم شام داده که 
از غادت وبی‌ناموسی چنان‌کرده‌اند که بد گنت مودخان موخر تا سالها بعد در مدیته کسی‌دختر 
به قید دوشیز گی به شوهر نمی‌داد وب هگفتة بعضی دوایات دد پیش EE E‏ پتای 
اسبان انداختد واذ قعل عام مدینه باز نما ندند واذ جمله حفتادکیاز چتکاودات بدر دا کشتد 
وهمین غادتگرسفاك. این عمل ذشت وحول انکیز دا مایٌ امید خویش در پیشگاه حمان خدایی 
می‌دا ند که محمد پیمیر است!۱.*. 
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آنگاه به‌مردم بنی‌مره گفت: «مزرعه‌ای که در حوران دارم وقف‌بنی مره 
است وخانه‌ای که فلانی-کنیز فرزند داروی - نشسته از آن اوست». پس از آن 
دواد 

گوید: وچون بمرد حصین‌بن نمیر با سپاه برفت ا در مکه پیش ابن‌زسیر 
رسید که مردم ءکه وحجاز با وی‌بیمت کرده بودند. 


عوانه گو بد: «سلم پیش از آنکه وصیت کند گفته بود: «پسرم پندارد که این 
کنیز فرزند داربه من زهر خورانیده اما درو غمی‌گوبد؛ دردیست که به شکم‌مردم 
خاندان ما می رسد .) 

گوید: همه اهل مدیذ؛ پیش ابنز یر آمده بودند » نجدةبن عامر حنفی نیز با 
جمعی از خوارج پیش وی ده بود که از خانه دفا ع کنسند. ابن‌زبیر به برادر 
خویش منذرگفت: «برای این کار و جلو گیری از این قوم هسیچکس جز من وتو 
شایسته نیست» 

گوید: منذر برادر ابن‌زبیر از جمله کسانی بود که در جنگ حره حضور 
داشته بودند سپس به برادر خود پیوست. عبدالله» وی را با کسان به جنگ‌مخالفان 
فرستاد که اختی به سختی جنگ کرد. آنگاه یکی از مردم شام وی را به هماوردی 
طلنید. 


گوید: شامی بر استری بود؛ منذر سوی اورفت وضربتی در میانه ردوب دل 
شد که هر دوحر یف بی‌جان از پای افتادند. عبدالله‌بن زبیر زانوزد و گفت: « خدابا 
ریشه این را نابو د کن و استو ارش مکن» و بدینگو نه کسی را که هماورد بر ادرش‌شدد 
بود نفرین می کرد. 

گوید:آنگاه مردم شام حملدای سخت کردند و باران ابنز بیر دز بمت‌شد ندو 
استرش بلغزید و گفت: «تیره روزباشی»آنگاه فرود آمد وبه بار ان خویش بانگک زد 


که پیش من آیید و مسورین رم مقس ین عبدالرحمان» هردوان زهری » سوی 
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وی رفتند وجنگ کردند تا کشته شدند. ابن‌زبیر در مقابل حریفان صبوری کرد و 
تا شب بجنگید وهنگام شب از مقابل وی برفتند. واین در محاصره اول بود. 

پس از آن باقیمانده محرم وهمه ماه صفر با وی جنگ داشتند وچون سه‌زوز 
از ربیع الاول سال شصت وچهارم گذشت خانه را با منجنیقها زدند وبا آتتش 
بسو خحتند ورجزی به این مضمون می خو اندند: 

«منجنیقی چون قوچی کف‌به لب آورده 

که با آن چوبهای این‌مسجدرا می‌ز نیم) 

ابن‌عو انه گو بد: عمروبن حوط سدوسی شعری به این مضمون می‌خواند: 

«کاز ابن‌فروه را چگونه می‌بینی 

«که میان صفا ومروه آنها را می‌زند؟» 

مقصودش از ام فروه منجنیق بود 

واقدی‌گو ید: وقتی مسلم‌بن عقبه را در مشلل به‌گور کردند حصین بن نمیر 
هفت روز مانده از ماه محرم حر کت کرد و چهار روز مانده از محرم به مکه رسید 
وشصت و چهار روز ابن زبیر را محاصره کرد تا در اول ربیع‌الاحر خبر «ر گیزید 
پیامد, 

در همین سال کعبه سوخته شد. 
خن اذ سبیت 
سو خته شدن کعبه 

محمدبن عمر گوید: کعبه سه روز رفته از ماه ربیع‌الاول سال شصت وچهارم 
بیست ونه روز پیش از آنکه خبر مرگ بزید برسد بسوخت و خبر مرگ یزید شب 


سه‌شته اول رییع‌الاخر رسید. 


ریاح‌بن مسلم به 


نقل از پدرش گو ند: اطراف کنعبه آتش می‌افروستند؛ از , 
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وزش باد شعله‌ای در خانه کعبه افتاد وبسوخت؛ چوبهای خانه نیز بسوخت واین به 
روز شنبه سه روز رفته از ماه رییح‌الاول بود. 

عروةبن اذینه گوید: روز ی که کعبه سوخته بود و آتش به آن رسیده بود با 
مادرم به مکه رفتم کعبه را ديدم که از حریر برهنه بود ور کن» ازسه‌جا شکافته بود. 
گفتم:« کعبه را چه‌رسیده؟» 


گوید: یکی از پاران ابن‌زبیر را نشان دادند و گفتند: «به سبب این»سوخت 
که شعله‌ای به سر نیزةٌ حویش‌گرفته بود وباد وزید ومابین رکن یمانی و رکن 
حجر الاسود به پرده های کعبه‌افتاد.» 

در همین سال یزیدین معاویه هلاك شد. مرگ وی در یکی از دهکده‌های 
حمص بود به نام حوارین از سرزمین شام» چهارده روز رفته از ربیع‌الاول سال 
شصت وچهارم که به گفتةٌ بمضی‌ها در آن وقت سی‌وهشت سال داشت. 

از دشام‌ین و لید مخزومی آورده‌اند که زهری سن خلیفگان را برای‌وی‌نوشته 
بود واز جمله نوشته بود که وقتی یزیدبن معاویه بمرد سی‌ونه ساله بوږ ومدت 
زمامداری وی به قول بعضی‌ها سه سال‌وششماه بود وبه قولی هشتماه. 

ابو معشر گوید: یزیدین معاویه روز سه شنبه چهارده روز رفته از ماه ربیع - 
الاول در گذشت. خلافت وی سه سال وهشتماه؛ هشت روز کم بود» ومعاو یبن يزيد 
براونماز کرد. 

اما هشام‌بن محمد کلبی دربارةٌ سن یزید سخن دیگر آورده گوید: ابوخالد» 
بزیدین‌معاو ية‌بن ابی‌سفیان» اول ماه رجب سال شصتم به خلافت رسید و دو سال و 
هشت ماه زمامداری کرد وچهارده روز رفته از ربیع‌الاول سال شصت وسوم درسن 
سی‌وپنج سالگی در گذشت. مادرش میسون دختر بجدل‌ین انیف کلبی بود . 
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شماد فرز ندان .بز ید 


آز جمله فرزندان یزید؛ معاویه بود که کنیۀ ابولیلی داشت وهمو بود که‌شاعر 
دربازة وی‌گو ید: 

«فتنه‌ای می بینم که آغاز شده 

«واز پس ابولیلی ملك از آ ن کسی است 

«که غلبه یابد.» 

ونیز خالدبن یزید که کنیة ابوهاشم داشت ومی گفتند که به عمل کیه‌یا دست 
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یافته بود. 
وابوسفیان بن‌یزید که مادرشان ام هاشم دختر ابوهاشم‌بن عتببن ربیعه بود 
وپس از یزید» مروان اورا به زئی‌گرفت وهم اوست که شاعر دربارهاش گوید: 

«ام خالذ خوش باش 

«که بسیار کس برای نشسته‌ای کوشد.» 

و نیز عبدالله‌بن یزید که گویند به روزگار خویش بهترین تیرانداز عرب 
بود» مادرش ام کلئوم دختر عبدالله‌بن عامر بود. لقب اسو ار داشت وشاعر دربارة 
او گوید: 

«کسان پنداشتهاند که‌وقتی سخن آید 

«بهتر از همه قرشیان اسوار باشد) 

ونيز عبداللین اصفر وعمر وابوبکر وعقبه وحرب وعبدالرحمان وربیسعو 
محمد که از کنیز ان مختلف بودند. 
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خلافت معاو ية 
ابن یز .بد 
در این سال در شام با معاویةبن یزید بیعت‌خلافت کردند ودر حجاز باعبدالله 
وقتی یزیدین معاویه هلاك شد چنانکه در روایت عو انه آمده حصین‌بن‌نمیرو 
مردم شام تا چسهل روز بعد در مکه با ابن زبیر ویسارانش جنگ داشتند و در 
محاصره‌شان داشتند وبا آنها سخت گرفته بودند» پس از آن خبر مرگ یزید به ابن 


زبیر ویاران وی رشید وهنوز به <صین‌بن نمیر وبارانش نرسیده بود. 

عبدا لعزیزین خالد صنعانی گوید: در آن اثثا که حصین بن نمیر با ابن‌زبیربه 
جنگ بود خبر مرگ یزید رسید وابن زبیر به آنها بانگ زد و گفت: «بدانی که 
طغیانگر شما هلاك شده هر کس از شما که خواهد واردچیزی شود که مردم شده‌اند 
بشود وهر که نخواهد به شام خویش باز گردد.» 

گوید: صبحگاهان باز به جنگ وی آمدند وابن زبیربه حصین‌بن نمیر گفت: 
«نزديك من آ ی که باتوسخن کنم.» 

پس ابن نمیر نزديك وی رفت که با وی سخن کرد و اسب یکیشان پشکل 
انداخت و کبو تران حرم بیامد که از پشکل برگیرد» حصین اسب خویش‌را از آنها 
به کنار زد. 

ابن‌زبیر گفت: «چه می کنی؟» 

گفت: « بیم دارم اسبم کبوتر ان‌حرم را بکشد.» 

انن نبیر بدو گفت: «از این باك داری اما می‌خواهی مسلمانان را بکشی؟» 

گفت: «نه با تو جنگ نمی کنم» به ما اجازه بده برخانه طو اف بریمو ازمقابل 


نو برویم۰» 
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ابن‌ز بیر اجازةٌ طو اف داد و آنها برفتند. 

اما به گفتة عوانقبن حکم وقتی خبر مرگ يزيد بن معاویه به ابن زبیر رسید 
هنوز مردم شام بی‌خبر بودند ووی را در محاصره داشتند وبا وی سخت‌گرفته 
بودند. ابن‌زبیر ومردم مکه به شامیان بانگ می‌زدند که برای چه می‌جنگید که 
طغیانگر شما به هلا کت رسید اما شامیان راست نمی گرفتند تا ثابت‌بن قیس‌نخعی 
که از مردم کوفه بود با سران مردم عراق بیامد و برحصین‌بن نمیرگذر کرد که‌دوست 
وی بود ومیانشان خویشاوندی بود و او را به نزدمعاویه می‌دیده‌بود و از فضیات 
واسلام و اعتبارش خبر داشت. پس خبر.را از او پرسید که هلاك پزید را بهحصین 
خبر داد. 

گوید؛پس حصین‌بن نمیر کس پیش عبدالّبن زبیر فرستاد و گفت: «امشب 
وعدة ما وتودر ابطح» وچون روبه روشدند حصین بدو گفت: «اگر این مرد مسرده 
باشد تو از همة کسان به این کار شایسته‌تری» بیا با تو بیعت کنیم. آنگاه با من به شام 
بیا که این سپاه که با من است سران ویکه سواران مردم شامند وبه دا دو کس با 
تومخالفت‌نکنند. مردم را امان می‌دهی واین خونها را که ميان ما وتو بوده و خو نها 
که میان ما و جنگاوران‌حره بود باطل می کنی.» 

راوی‌گوید: مان ابن‌زبیر از اینکه بيعت کند وسوی شام رود بد دلی بود 
زیرا در مکه از سپاه مروان محفوظ مانده بود اما به خدا اگر عبدالّه با آنها به شام 
رفته بود دو کس مخالفت وی نمی کرد. 

گوید: بعضی قرشیان پنداشته‌اند که عبدالله‌ین زبیر گفت: « من این خو نها را 
باطل کنم؟ به حدا بس نمی‌دانم که در مقابل هر کدامشان ده کس را بکشم»» حصین 
با وی آهسته سخن می کرد و او بلند سخن می کرد ومی گفت: «به دا نمی کنم.» 

گوید: حصین‌بن نمیر بدو گفت: « هر که از این پس ترا مدبر با خردمند 


شمارد خدا روسیاهش کند. پنداشته بودند که رای درست‌داری! مگر نبیتی که من باتو 
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آهسته سخن می کنم وتوبا من بلند سخن می کنی» من ترا به خلافت می‌خوانم وتو 
و عدة کشتن وهلا کت به‌من می‌دهی.» 

آنگاه برحاحت وبرفت و کسان را بانگ زد وبا آنها سوی مدینه روان شد. 
ابن زبیر از کار خویش پشیمان شد و کس پیش وی فرستاد که به شام نخواهم آمد 
که برون شدن از مکه راخوش ندارم. همینجا بامن بیعت کنید ومن امانتان می‌دهم 
وبا شما عدالت می کنم. 

حصین گفت؛ «ا گر خودت نیایی و آنجا بسیار کس از این خاندان به طسلب 
حلافت برخیز ند ومردم اجابتشان کنند» من چه می‌توانم کردا» 


پس با یاران وهمراهان خویش‌سوی مدینه رفت وعلی‌بن حسین‌بدو برخورد 
که علف وجوهمراه داشت‌وبرمر کب خویش بود. به حصین سلام گفت؛ اما متو جه 
اونشد حصین اسبی اصیل همراه داشت که جو وعاف آن تمام شده بود وشیر به آن 
خورانیده بود وغلام خویش را دشنام می‌داد ومی گفت: «اینجا از کجا علف برای 
مر کب خویش پیدا کنیم» 

علی‌بن حسین‌بدو گفت: «اينك پیش ما علف هست» مر کب خویش راعلف 
بده) 

در این وقت حصین روی به علی کرد و اوبگفت تا علفی را که همراه داشت 
به حصین دادند. 

گوید: مردم مدینه وحجاز با مردم شام جسور شدند که به ذلت افتاده بودند 
هر کس از آنها تنها می‌ماند لگام اسبش را می گرفتند و پایینش مسی کشیدند و به 
همین سبب در اردو گاه خویش فراهم بودند وپراکنده نمی‌شدند. بنی اميه به آنها 
گفته بودند مارا نیز همراه خویش به شام برید. چنین کردند و سپاه برفت تا به شام 
رسید. یزیدین معاویه وصیت کرده بود که با پسرش معاویه بیعت کنند؛ اما او بیش 
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عو انه گو ید: یزبدین معاویه پسر خویش معاو یه را به حلافت گماشت‌اما پیش 
از چهل روز نماند و بمرد. 

علی‌بن‌محمد گوید: و قتی معاویةبن یزید به خلافت رسید و عاملان پدر را 
فر اهم آور د که در دمشق با وی بیعت کردند پس از چهل روز در سمانجا بسرد. 
کنیه‌اش ابو عبدالرحمان بود وابو لیلی» مادرش ام هاشم دخستر ابوهاژم‌بن عتبةً 
اموی بود وقتی بمرد سی‌سال وهیجده روز داشت. 


در همین سال مردم بصره با عبیدالله‌بن زياد بيعت کردند که کارشان را عهده 
کند تا مردم دربارة پیشو ای ی که مورد قبو لشان باشد اتفاق کنند پس از آن عبیدالاه 
کس سوی کو فه فرستاد ودعو تشان کرد که آنها نیز مانند مردم بصره عمل کنند. اما 
نپذبرفتند وولایتدار خویش را ریگباران کردند آنگاه مردم بصره نیز با عبیدالله 
مخالفت کردند ودر بصره فتنه افتاد. وعبیدالله‌بن زیاد سوی شام رفت. 


سخن از کاد عسبدالله بن ز باد 
ومردم بصره س اذ م رک یز,بد 


حسن گوید: وقتی یزیدین ماویه بمرد» ضحاك بن قيس به قیس‌بن هيشم 
نوشت: «سلام برتوء اما بعد یزیدبن معاویه بمرد» شما بر ادر ان‌مایید» پیش ازما کاری 
نکنید تا یکی را برای خویش انتخاب کنیم» 

شهرك گوید: و قتی بزیدبن معاویه مرده بود حضور داشتم که عبیدالله بن‌زیاد 
به سخن ایستاد. حمد خحدای گفت واثناۍ او کسرد؛ آنگاه گفست: « ای مسردم بصره» 
نسب مرا بگویید؛ به خدا خواهید دید که هجرتگاه پدر ومادرم وولادتگاه مسن و 
خانه‌ام به نزد شماست» وقتی و لایتدار شدم دیوان جنگاوران شما بیشتر از هفتاد- 
هزارجنگاور بشمار نداشت. اکنون دیو ان جنگاوران شماهشتاد هزار است.دیوان 


عمالتان بیش از نود هزار شما نداشت اما اکنون یکمدوچهل جوا اا وارد 
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هر مشکول الحالی که ماي نگرانی شما توانست شد اکنون در این زندان است . 
امیررمومنان یزیدبن »عاو یه در گذشته ومردم شام احتلاف کرده‌اند. شما اکنون ازهمةً 
کسان به شمار بیشترید وعرصه‌تان گشاده‌تر است وبه هیچ کستان حاجت نیست و 
دیارتان از همه وسیعتر است. برای خودتان یکی را انتخاب کنید که در کار دین و 


جماعتتان مورد رضایت باشد. من نخستین کسم که به در که رضایت دهید» رضایت 
می‌دهم وبیعت می کنم. اگر مردم شام بریکی که‌مورد رضای شما باشد اتفاق کر دند 
شما نیز به جمع مسلمانان ملحق می‌شوید و اگر منتخب آنها را خوش نداشتید به 
حال خویش می‌مانیدتا رضای شما حاصل شود که به هیچکس از مردم ولابات‌دیگر 
حاجت ندارید اما کسان از شما بی‌نیاز نیستند.» 


گوید: سخنوران مردم بصسره به پساخاستند و گفتسند: «ای‌امیر !گتار ترا 
شنیدیم. به خدا می‌دانیم که هیچکس به این کار تواناتر از تونیسست بیا با توبیعت 
کنیم.» 

گفت: «مرا به این کار حاجت نیست» یکی را برای حودتان انتخاب کنید .» 
اما نپذیرفتند» او نیز نپذیسرفت تا این سخن را سه‌بار تکرار کردند و چون 
نپذیر فتند عبیدالله دست پیش برد که با وی بیع ت کردند. پس از بیعت برفتنسد و 
می گفتند: «پسر مرجانه می‌پندارد که در حال جماعتوپرا کندگی مطبع وی‌خواهيم 
بود! به‌عدا خطا می کند». پس از آن به ضدیت با وی برخاستند. 

خالدبن سمیر گوید: شقیق‌بن‌ور ومالك‌بن مسمع وحصین‌بن منذر شبانه 
پیش عبیداله‌بن زيار رفتند که در دار الاماره بود و این خبر به یکی از مردم بنی 
سدوس رسید. 

سدوسی گوید: من برفتم وبر در دارالاماره ایستادم» آن دو کسس با عبیداللّه 
بودند تا شب گذشت آنگاه بیرون آمدند واستری سنگین بار دمراه داشتند. 


گوید: پیش حصین رفتم و گفتم: 


ریگ چیزی از این مال به من بدهند.» 
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گفت:«پیش عموزادگانت برو.» 

گوید: پیش شقیق رفتم و گفتم: «بگوچیزی از این مال به من بدهند.» 

گوید: مال به دست‌غلام وی به نام ایوب بودگفت: «ایوب! صد درم به او 
۵ .4 

گفتم: «به خدا صددرم نمی گیرم.» 

گوید: شقیق لختی خاموش ماند و کمی برفت ومن پیش رفتم و گفتم: «بگو 
از این مال چیزی به‌من بدهند.) 

گفت:«ایوب ادویست درم به اوبده.) 

گفتم: «به خحدا دویست درم نمی گیرم.» 

گفت: سیصد درم بدهند و پس از آن گفت: چهارصد درم بدهند وچون به 
طفاوه رسیدیم گفتم: «بگو از این مال چیزی به من بدهند.» 

گفت: «اگر ندهم چه می کنی؟» 

گفتم: «به خدا می‌روم وو قتی میان خانه‌های قبیله رسیدم‌انگشتم را در گوشم 
می کنم وبا صدای بلند بانگگ می‌زنم که ای‌گروه بنی بکر بن وائل! انك‌شقیق‌بن وز 
وحصین بن منذر وما لكبن مسمع پیش ابن‌زیاد رفته‌اند و دربارۀ خو نهای شما پیمان 
کان 

گفت: «چه می گوید! حدایش چنین و چنان‌کند» وای تو! پانصد درم بهاو 
بده .» 

گوید: پانصد درم راگرفتم وپیش مالك رفتم. 

راوی‌گو ید: به یاد ندارم که مالك به اوچه داد. 

گوید: پس از آن حصین را بدیدم و پیش وی رفتم که گفت: « پسر عمویست 
چه کرد؟» 


ومن به اوخبر دادم و گفتم: «از این مال به‌من بده» 


1 تاد سر تا 
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گفت: «به خدا ما این مال راگرفتیم و به‌مقصد رساندیم وازه‌ردم باك نداریم.» 
وجیزی به من نداد. 

پونس‌بن حبیب جرمی گوید: وقتی عبیداللّهبن زیاد حسین‌بن على عليه السلام 
وپسران پدر وی را بکشت سرهاشان را پیش یزیدبن معاویه فرستاد که از کشتنشان 
حرسند شد ومتزلت عبیداللّه پیش وی نکوشد» اسا چندی نگذشت که از کشتن 
حسین پشیمان شد ومی گفت: «چه مانعی داشت اگر به رعایت پیمبر حدا وحسق و 


خویشاوندی حسین تحمل زحمت کرده بودم واورا به عانة خویش فسرودآورده 
بودم ودر مورد آنچه می‌خواست اختیار به وی داده بودم و گرچه ماه وهن من 
می‌شد. خدا پسر مرجانه رالعنت کند که اورا برون‌آورد وبه ناچاری افکند؛ از او 
خو استه بود راهش را باز گذارد که باز گردد امانکرد» یا دست در دست من نهد ابه 
یکی از مرزهای مسلمانان رود تا حدای عزوجل اورا ببرد؛ اما نکرد و نبذیرفت و 
ردکرد واورا بکشت وباکشتن وی مرا ۱ ودشمنی‌مرا دردلهایشان 
کاشت که نکو کار و بد کاردشمنم دارند که کشتن حسین را فجیع دانسته‌اند . مسرا 
با پسر مرجانه چه کار بود که عدایش یا ر 

گوید: عبیدالته‌بن‌زیاد یکی از غلامان خویش را به نام ايوب پسر حمران به 
شام فرستاده بود که خبر یزید را برای وی بیارد. يك روز عبیدالله سوار شده بود و 
چون به عرص قصابان رسید ابوب پسر حمران بیامد و بدورسید و مرگ یزیدبن 
معاویه را آهسته با وی بگفت. عبیدالته از راه باز گشت وبه خانه رفت وعبدالله بن 
حصن یکی از مردم بنی‌ثعلبه را بگفت تا ندای نماز جماعت داد. 

اما عمیر ین معن کاتب‌گو ید: کسی که عبیدالله‌بن زیاد فرستاد غلامش حمران 
بود. عبیدالله به عیادت عبدالله‌بن نافع برادر مادری زياد رفته بود و از در کوچك 
خانه نافع پیاده‌سوی‌مسجد آمده بود وچون به صحن مسجد رسید هنگام تاريك‌شدن 
7۳۳۹ خویش را دید ران ادر ایام ز ندگی معاوبه پيك عبیدالله سوی 
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وی بود ونیز پيك وی سوی يزيد بود وچون اورا بدیدگفت: «چه خبر؟» 

گفت: « نیکی» نزديك توشوم؟» 

گفت:«آری.» 

حمران نزديك وی شد وخبر مرگ پزید و اختلاف مردم شام را آهسته با وی 
بگفت. يزيد روز پنجشنبه نیمه ماه ربیع‌الاول سال شصت وچسهارم مرده بسود. 
عبیدالله‌بی تأمل بیامد وبانگزنی را بگفت که بانگ نماز جماعت داد و چون مسردم 
فراهم آمدند به منبر رفت وخبر مرگ یزید را بگفت واز بداوسخن آورد که بزیسد 
پیش از مر گ قصدوی داشته بود وعبیدالله از او بیم داشته بود 

احنف به عبیدالله گفت: « بیعت یزید به گردن ما بود و گفته‌اند از کسی که 
سخن گو نه گون گوبد چشم بپوش.» وعبیدالله از آن صرف‌نظر کرد آنگاه عبیدالله‌از 
اعتلاف مردم شام سخن آورد. 

دنبالة روایت چون روایت شهرك است تا آنجا که گوید: به‌رضایت‌ومشورت 
با وی بیعت کردند 

گوید: وقتی از پیش وی برفتند دستهای خویش را به در و دیوار های خائه 
می‌ما لید ند ومی گفتند: «پسر مرجانه پنداشته هنگام اعتسلاف کار خویش را به او 
می‌سپاریم.» 

گوید: عبیدالله مدت زیادی در امارت نماند و قدرتش‌سستی گرفت.دستوری 
که می‌داد اجرا نمی‌شد» نظری که می‌داد رد می‌شد. می گفت خطا کار را به.زندان 
کنند اما میان وی و باران ابن‌زیاد حایل می‌شدند. 

عبدالرحمان‌بن حوشب گوید: دنبال جنازه‌ای بسودم وچون به بازار شتسر 
رسید» مردی را دیدم براسب سفید سلاح پوشیده که پرچمی به دست داشت و 
می گفت: « ای مردم بیایید تا شما را به چسیزی دعوت کنم که هیسچکس سوی آن 
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گوید: کسانی بر او فراهم شدند و دست به دست او می‌زدند» ما برفتیم وبر 
جنازه نماز کردیم وچون باز گشتیم کسان بیشتر بر او فراهم شده بودندآنگاه ما بین 
خانة قیس‌بن‌هیثم وخا نة حار ثیان راهی را که سوی بنی‌تمیسم می‌رفت پیش گرفت و 
گفت: «هر که مرا بخو اهد من .-۱2۰1م» پسر ذویب.» 

گوید: هنگام باز گشت عبدالرحمان‌بن بكر نزديك می دان به من رسید که 
حبر سلمه را با وی بگفتم. عبدالرحمان پیش‌عبیدالله رفت وقصه را با وی بگفت» 


عبیدالله کس به طلب من فرستا د که پیش وی رفتم و گفت: «این‌خبر که ابو بحراز 
تونقل می کند چیست؟» 

گوید: من قصه را برای وی‌گفتم تا به آخر رسیدم وبگفت تا هماندم بانسك 
نماز جماعت دادند. کسان فر اهم آمدند وعبیدالله از آغاز کار خویش و آنها سخن 
کرد وابن که گفته بودشان یکی را به رضایت معین کنند که وی نیز همراه آنها با وی 
بیع ت کند و گفت: «جز مرا نبذبرفتید اما خبر یافته‌ام که دستهای خویش را به 
دیو ارها ودر خانه مالیده‌اید وچیزها گفته‌اید. وچنانست که من دستور می‌دهم و اجرا 
نمی‌شود ونظر مرا رد می کنند ومردم قبایل مان باران من و مطلوب‌حایل می‌شو ند. 
ابنك سلمة‌بن ذویب به مخالفت شما دعوت می کند ومی‌خو اهد در جماعتتان تفرقه 
اندازد که پیشانیهای‌همدبگر را با شمشیر بزنید.» 

گوید: احنف‌بن قیس وهمه کسان گفتند: «ما سلمه‌را پیش تومی آریم» و پیش 
سلمه رفتند» اما جمع وی انبوه شده بود وشکاف وسعت گرفته بود ودر مقابل آنها 
مقاومت کرد آنها نیز که چنین دیدند از عبیدالله بازماندند وپیش وی نیامدند. 

جارود هذ لی گوید: عبیدالله ضمن سخنان خویش گفت: «ای مردم بصره! به 
به‌عدا» ماء خز و یمنی و جامه های نرم چندان پوشیده‌ایم که بدان خو گسرفته‌ایم و 
پوستمان بدان خو گرفته چه لازم است که از پی آن آهن بپوشیم. به خدا اگر فر اهم 
آیید که دم شتری را بشکنید» شکستن نتوانید.» 
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جارودگوید: به عدا نخستین تیر سبکی که سوی وی انداختند فرار کرد و 
پیش مسعود نهان شد وچون مسعو دکشته شد سوی شام رفت. 

یونس گوبد: وقتی عبیدالله پیش از قیام سلمه با کسان‌سخن کرد دربیت‌المال 
وی هشت هزار هزار بود یا کمتر. به گفتة علی‌بن محمد نوزده هزار بود . به مسردم 
گفت: «این غنیمت شما است مقرریهای خودتان وروزی فرزندانتان را بگیرید» و 
کاتبان را بگفت تا فهرست کسان را به دست آرند ونامها را برون بزنند. کاتبان را 
به شتاب و اداشت و کسان‌گماشت که هنگام شب آنها را در دیوان نگهد اشتندوشع 
افر وختند, 

گوید: وچون چنان کردند و از وی باز ماندند ومخالفت سلمه رخ داد از این 
کار دست بداشت وهنگام فرار آنرا همراه ببرد وتا کنون در خاندان زیاد وست به 
دست می‌رود وچون عروسی با عزاگیر ند درمیان قرشیان به رونق وخوشپوشی آنها 
کس نباشد. 

گوید: عبیدالله سران جنگاوران حکومت را پیش تځلو اند و خواست که 
همراه وی جنگ کنند گفتند: «اگر پیشروان ما بگویند» جنگ می کنیم.» بسرادران 
عبیدالله بدو گفتند: «به خدا خلیفه‌ای نیست که به حاطر وی جنگ کنی و اگرشکست 
خوردی بدوپناه بری واگر كمك خواهی کمکت کند. دانی که جنگ زیرورو دارو 
چه می‌دانیم شاید به ضرر توباشد» ما میان این مردم امسوالی دازیم» اگر ظفر یابند 
ما را هلاك کنند واموالمان تباه شود وچیزی از توبه جای نماند.» 

گوید: بر ادرش عبیدالله که با وی از يك پدر ومادر بود ومادر اونیز مرجانه 
بود گفت: :« به خدا اگر با ان قوم بجنگی روی توله شنشیرم تکیه مسی کنم تا از 
پشتم در آید.» 

گوید: وچون عبیدالله چنین دید حارث‌بن قیس حارشی دا پیسش خواند و 
گفت: «حارث جان» پدرج و و اگر روزی خواستم قرا رکنم شمارا بو 
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گزینم ودلم جز شما را نمی‌خواهد» 

حارث گفت: « قوم من چنانکه دانی‌به پدرت خدمت کردند واورا آزمودند» 
اما پیش وی وپیش تو پاداش نيافتند» اما وقتی ما را برگزیده‌ای ترا رد نمی کنیم. 
ولی نمی‌دانم چگونه عمل کنم» اگر به روز ترا ببرم؛ بیم دارم پیش از آنکه به قوم 
خویش رصم دشته شوی ومن‌نی زکشته‌شوم» و لی‌با تومی‌مانم» وقتی هواگر گ ومیش 
شد ورفت و آمد کمتر شد پشت سرمن سوار می‌شوی تاکسی ترا نشناسد آنگاه ترا 
از محل خالگان خویش؛ بنی‌ناجیه» عبور می‌دهم.» 

عبیدالله گفت:«رای تونیکو است.» 

گوید: پس بماند تا شبانگاه که انسان از گرگ باز شناخته نمی‌شد عبیدالله‌را 


پشت مر خو یش نشاند» همه اموال را منتقل کرده بود و به مقصد رسانیده بود پس 
اورا ببرد و از ميان کسان که از بیم حروریان به‌کشيك بودند عبور می داد. عبیدالله 
می‌پرسید کجاییم؟ وبه اوخبر می‌داد. وقتی از محل بنی سلیم می گذشتند عبیدالسله 
گفت: «کجاییم؟» 

گفت: «در محل بنی سلیم.» 

گفت:«ان‌شاءا له به سلامت ماندیم.» 

وچون به محل بنی‌ناجیه رسید گفت: « کجاییم؟» 

گفت: «در محل بنی‌ناجیه.» 

گفت: «ان‌شاءالله نجات یافتیم.» 

مردم بنی ناجیه گفتند: «کیستی؟» 

گفت: «حارث‌بن قیس» 

گفتند: «برادر زادة شماست» اما یکی از آنها عبیدالله را شناعت وگفت: 
«پسر مرجانه» و تبری بینداخت که به عمامۀ اوخورد. " 


کو ید: حارت اورا ببرد تابه خانة خویش در محل جهاضم برساند اما 
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مسعودبن‌عمرو ازدی رفت. وقتی مسعود او را دیدگفت: « ای حارث» از ششنامت 
شب آمد گان به خدا پناه می بردند» از شر چیسزی که پیش ماآورده‌ای به حدا پناه 
می‌بریم۰» 

حارث گفت: «جز نیکی نیاورده‌ام. می‌دانی که قوم توزیاد را نجات دادند و 
با وی درست پیمانی کردند واین برای آنها به نزد عربان مايه حرمت شد کنه به آن 
بردیگران می‌بالند. شما با عبیدالله از روی رضایت ومشورت بیعت کرده‌اید» پیش 
از این بیعت دیگری به‌گردن داشته‌اید یعنی بیعت جماعت.» 

مسعودگفت: «ای حارث به نظرتوما برسر عببدالله با مردم‌شهرمان به‌دشمنی 
برخیزیم در صورتی که در مورد پدرش چنان به زحمت افتادیم » اما پاداش‌ندیدیم‌و 
سپاسگزاری نکردند. گمان نداشتم رای توچنین باشد.» 

حارث گفت: «هیچکس با تودر کار رعابت بیعت دشمنی نمی کند نا او را به 
امانگاهش برسانی.» 

ابوجعفر گوید: اما در روایت ابو لبید جهضمی چنین آمده که حارث‌بن قیسس 
گوید: عبیدالله‌بن زیاد از من كمك خواست و گفت: «به خدا می‌دانم که قوم تو نظر 
خوش نداشته‌اند.» 

گوید: پس با وی ملایمت کردم و اورا پشت سرخودم براسترم نشاندم واین 
به هنگام شب بود واز محل بنی‌سلیم عبور کردم که گفت: « ایناان کیستند؟) 

گفتم:«بنی‌سلیم.» 

گفت: «ان‌شاءالله به سلامت ماندیم» 

گوید: آنگاه از محل بنی ناجیه گذشتیم که نشسته بودند وسلاح همراه‌داشتند 
که در آنوقت کسان دز محل خویش کشيك میدادند. گفتند: «کیست؟» 

گفتم:«حارث بن قیس۰» 

گفتند: «برو که هداپت‌پابی.» 


ی سس تاد سر تا 


PDF. طاس‎ 


۱ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم ۳۱۳۵ 


گوید : وچون‌گذشتيم یکی از آنهاگفت: « به خدا این پسر مرجانه است که 
پشت سر اوست» و تبری به اوانداعت که در پیج عمامه‌اش جاگرفت. 
عبیدالله گفت: «ای ابوم‌حمد اینان کیانند؟) 


کفتم: «اینان همان کسانند که پنداشتی از قر یشند» اینان‌بنی‌ناجیه‌اند.» 


گفت: «ان‌شاء‌الله نجات‌يافتیم.» 

آنگاه گفت: « ای‌حارث نکویی کردی ورفتار نکوداشتی؛ آبا کاری را که با 
توبگویم می کنی؟ منز لت مسعودبن عهرورا میان قومش می‌دانی که معتبر اسست‌و 
سالخورده وقوم اطاعتش‌می کنند؛»مرا می‌بری که در خانة وی باشم ودر میان ازدیان 
باشم که اگر چنین نکنی میان تووقومت اختلاف افند.» 

گفتم: «آری» 


گوید: پس اورا بردم. مسعود چیزی ندانست تا پیش وی رسیدیم که نشسته 


بود وچوبی برخشتی افروخته بود و پاپوش خویش‌را که یکی‌از آن را در آورده‌بود 
ویکی دیگر ب‌پایش‌بود دستکاری‌میکرد»» وچون درچهره‌های‌مانگر بست بشناختمان 
و گفت: «از آمد گان شوم به خدا پناه می‌بردند.» 

کفتمش: «پس از آنکه به خحانه‌ات آمده بیرو نش می کنی؟» 

گوید: «پس بگفت تا اورا به خانة عبدا لغافربن مسعود بردند. در آن وقت 
زن عبدالغاف خیره دخحتر خفاف‌بن عمروبود. 

راوی‌گو ید: همان شب مسعود برنشست. حارث و جمعی از قوم وی‌همر اهش 
بودندء برمجالس ازدگذشتند و گفتند: «این‌زیاد کجا است که سربه نیست شده وبیم 
داریم که به وی آلوده شوید.» 

گوید: شب را با سلاح به سربردند ومردم‌ابن‌زیاد را نیافتند و گفتند:«پندارید 
کدام سورفته ]» 
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وپیره زنی از بنی‌عقیل گفت: «کجا رفته؟ به خدا در بيشه های پدرش جای 
گرفته است.» 

گٌوید: درگذشت بزید هنگامی رخ داد که ابن‌زیاد به بصره‌آمنده بود و در 
بیت‌المال بصره شانزد* هزار هزار بود که قسمتی از آن را به برادران عویش داد و 
باقی را همراه برداشت. وی از بخاریه خحواسته بودکه همراهش بسجنگند ونیسز 
پسران زباد را به این کار دعوت کرد که نبذیر فتند. 

عبدالله‌بن جریر مازنی گوید: شقیق‌بن‌ور مرا پیش خواند و گفت: « شنیدهام 
که ابن ابی‌منجوف وابن مسمع در تاریکی شب به خان ابن مسعود می‌رو ند که 
ابسن زياد را پس آرند وان دو مغرور را به هم پیوسته کنندکته خونهای 
شما را بریزند وخویشتن را نیر ودهند. آهنگ آن دارم که‌اورا به‌بند کنم واز پیش 
خویش برون کنم پیش ابن‌مسعود برو واز جانب من سلامش گسوی و بسگو: ابن 
منجوف وابن مسمع چنین وچنان می کنند» این دو کس را از پیش خودت بیرون 
کک 

گوید: پیش ابن‌مسعود رفتم» دوپسز زباد به نزد وی بودند. یکی به طرف 
راست ودیگری به طرف‌چپش نشسته بود. گفتمش: (ابوقبیس» سلام بر تو.» 

گفت: «سلام برتونیز» 

گفتم: «شقیق‌بن‌ور» مرا پیش توفرستاده» سلامت می گویسد ومی گوید که 
شنیده‌ام۰.. وهمه سخن‌را بگفتمتا آ نجا که گفته‌بود: «آنها را بترو ن کن.» 

مسعود گفت: «به خدا این ر اگفته‌ام » 

گوید: عبیدالله گفت: «ابو ثوراچطور؟» 

گوید: کنية اورا از باد برده بود که کنيةٌ وی ابوالفضل بود: 

گوید: برادرش عبدالله گفت: «به خدا ما از پیش شمانمی‌رویم. مارا پتاه 
داده‌اید وذمة خویش راگرو ما کرده‌اید نم ریم تا ميان شما کشته شویم وتا به 
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روز رستاخیز این ننگ برشما بماند.» 
ابی‌لبید گوید: مردم بصره فراهم آمدند و کار خویش را به نعمان بن‌صهبان 


راسبی ویکی‌از مردم مضر سپردند که‌یکی‌را بر گزینند واو را ولایتدار بصره کنند و 
گفتند: «هر که را بپسندید ما نیز میب پښندیم:» 


راوی دیگر گوبد: مردمضری قیس‌بن هیثم سلمی بود. 
ابولبید گوید: نظرمضری بابنی امیه بود و نظر نعمان با بنی‌هاشم بود. پس 
نعمان گفت: «هیچکس را برای این کار شابسته‌تر از فلانی - یکی از بنی اميه - 
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نمی‌بینم.» 
مضری‌گفت: «رای توچنین است؟0 
گفت: «آری» 


گفت: «کار عویش را به توسپردم وهر که را بپسندی می‌پسندم» آنگاه پیش 
مردم رفتند» مضری گفت: «من به رضای نعمان راضیم» هر که را نام ببرد من نیز 
رضایت می‌دهم.» 

به نعمان گفتند: «چه می‌کوبی1» 

گفت: «کسی را جز عبدالله‌بن حارث» ملقب به ببه» شایسته نمی‌دانم.» 

شرع نگ ای ی نکم 

گفت: «چرا به جان خودم همین بود.» 

گوید: پس مردم به عبدالله رضایت دادند وبا وی بیعت کردند. 

یار ان ما گو بند: مضریان دل با عباس‌بن اسود زهری داشتند که برادر زادۀ 
عبدالرحمان‌بن‌عوف بود امایمنیان دل با عبداللهبن حارث داشتند و توافق کردند که 
قیس‌بن هیثم و نعمان‌بن صهبان راسبی‌را حکمیت دهند که در کار این دو کس‌بنگر ند 
و آندو توافق کردند که مضری» هاشمی‌را ولابتدار کند تا وقسی که مسردم دربارة 
وای همسخن شو شو ند وشاعر دد اب اباب گفت: 
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۳۱۳۸ ترجمه‌تادیخ طبری 
«ما برفتیم ومردم بکربن وائل 
«بيضه های خود را مئ کشیدند 
«که با کی پیمان کنند» 
وقتی ببه را امارت بصره دادند همیان‌بن عدی را برنگهبانان گماشت. 


ابوجعفر گوید: روایت دیگر از ابوسعدان دربارة خبر مسعو د وعسبیدالل»بن 
زیاد چنین آمده که‌گوید: از مسلمه نوًسلم‌بن‌زیاد ودیگر کسان از اندان زیاد که به 
وقت حادئه بوده‌اند واز غلامانشان شنیدم - وقوم حدیث خویش بهتر دانند که 
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حارث‌بن قیس با مسعود سخن نکرد بلکه عبیدالله راامان داد و یکصد هزار برداشت 
وپیش ام بسطام زن مسعود برد که دختر عمه‌اش بوده عبیدالله وعبدالله پسران زیاد 
نیز با وی‌بودند. پس اجازه‌خواست وام بسطام اجازه داد. حارث‌بدو گفت: «چیزی 
آورده‌ام که به وسیله آن پیشوای زنان عرب شوی واعستبار قوم خویش را به کمال 
بری وتوانگر ومالدار شوی» این یکصد هزار درم را بگیر که از آن‌تستوعبیدالله 
رانگهدار.» 

گفت: «بیم دارم‌سعود به این رضا ندهد واو را نپذیرد.» 

حارث گفت: « یکی از جامه های خویش را به تن وی کن واورا به اطاق 
خویش ببر وما را با مسعود و اگذاد.» 

گوید: ام بسطام مال راگرفت وچنان کرد وچون مسعود بیامد به اوخبرداد که 
سرش را بگرفت. عبیدالله وحارث از جایگاه وی پیش مسعود آمدند. 

عبیدالله گفت: « دختر عمه‌ات مرا از طرف تو پتاه داده اينك جامة توبه تن 
من است وغذای تودر شکمم ودر خانتوجایگرفته‌ام.» حارث نیز در این‌بساب 
شهادت داد ونرمی کردند تا مسعود رضایت داد. 

ابوعبیده گوید: عبیدالله در حدود پنجاه هزار درم به حارث داد وهمچنان در 


خان مسعود بود تا وقتی که مسعود کشته شد . 
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سواربن عبدالله جرمی گوید: وقتی عبیدالله فرار کرد؛ مردم بصره بی امیر 
ماندند ودر بار تعبین امیر اختلاف کردند. آنگاه دربارة د وکس تو افق شد که آنها 
یکی را انتخاب کنند وچون‌دربار؛ وی همدل شدند مردم نیز رضایت دهند. دربارة 
قیس‌بن هیثم سلمی ونعمان‌بن سفیان راسبی توافق شد که یکی‌را با رضایت‌همدیگر 
تعیین کنند. از عبدالّین حارث مطلبی سخن آوردند که مادرش هند دختر ابوسفیان 
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بن‌حرب بود ولقب ببه داشت ونیز از عبدالله‌بن‌اسود زهری سخن آوردند وچون 
دربارۀ این دو کس توافق شدمربدر | وعده‌گاه کردند وبه مردم وعده دادند که دربارۀ 
یکیشان همر ای شو ند. 

گوید: کسان حاضر شدند» من نیز با آنها بودم» در قسمت بالای مربد» قیس 
بن‌هیثم بیامد» پس از آن نعمان بیامد. قیس ونعمان به هم پرداختند ونعمان به قیس 
چنان و انمود که دل با ابن اسود دارد: 

آنگاه گفت: «ما نمی‌تو انیم دوتابی سخن کنیم.» واز قیس خواست که‌سخن 
گفتن را به وی و اگذارد وقیس پذیرفت. نعمان نیز از مردم پیمان‌گرفت که هر که‌را 
تعیین می کند پپذایر ند. 

گوید: آنگاه نعمان پیش عبدالته بن اسود رفت ودستش را بگرفت وبا وی 
شرطها نهاد چندان که مردم پنداشتند با وی بیعت می کند. آنگاه دست عبدالل‌بن- 
حارث راگرفت وبا اونیز چذان شرطها نهاد آنگاه حمد خداگفت و ثنای او کرد واز 
پیمبروحق خاندان وعویشاوندان وی سخن آورد. آنگاه گفت: «ای مردم» بریکی از 
عموزادگان پیمبرتان که مادرش هند دختر ابوسفیان است چه اعتراض دارید» اگر 
کار به دست آنها باشد خواهرزاده شماست» 

گوید: آنگاه دست به دست وی داد و گفت: «بدانید که اورا برای شما تعبین 
کردم.» 


مردم بان زدند: «رضایت می‌دهیم» 
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گوید: پس عبدالّء‌ین حارث را به دارالاماره پردند که در آن مقر گرفت واین 
در اول جمادی الاخر سال شصت وچهارم بود. وی همیان‌بن عدی سدوسی را بر 
نگهبانی خویش گماشت و میسان مردم بانسگ زد کسه برای بیمت حاضسر شو ند که 
بيامدند و باوی‌بیمت کردند. فرزدقوقتی‌با اوبیعت کرد شعری به‌اين مضمون‌گفت: 

با کسانی بیعت کردم وبه پیمانشان وفا کردم 

«باببه نیز بیعت کردم‌بی آنکه‌پشیمان باشم» 

عمروبن عیسی گوید: حانة مالك‌بن مسمع جحدری درباطنه به نزديك خانه 
عبدالله اصفهانی در محل بنی جحدر به نزد مسجد جامع بود. مالك در مسجد 
حضور می‌یافت. یك روز که آنجا نشسته بود واین کمی پس از قضية ببه بود یکی 
از فرز ندان عبدالّه‌بن عامربن کریز قرشی به حلقه آمد که آهنگ ببه داشت ونامه‌ای 
از عبدالله‌بن خازم آورده بود که به هرات بود. میانشان گفتگوشد. قرشی با مالك 
تندی کرد ویکی از مردم بکربن و اثل» قرشی را سیلی زد و کسانی از مضر و ربیعه 
که آنجا بودند بر آشفتند» بیشتر حاضران حلقه از ربیعه بودند. یکی بانگ زد: «ای 
آل تمیم» گروهی از مردم ضبه‌بن‌اد که پیش قاضی بودند بانگ راشنیدند و نیزه هاو 
سپرهای نگهبانان مسجد را گرفتند و به ربیعیان حمله بردند وهزیستشان کردند. 

گویدخبر به شقیق‌بن ٹور سدوسی رسید که‌در آن وقت سربکر بن وال بود وبه 
مسجد آمد و گفت: «هر کس از مضریان را بافتید بکشید» 

مالك‌بن مسمع این را بشنید وبه میانجیگری و تسکین‌مردم آمد که ازهمدیگر 
دست بداشتند. 

گوید: یکماہ یا کمتر گذشت یکی از بنی‌یشکر با یکی ازا بنی‌ضبه در مسجد 
نشسته بود ازا سیلی‌ای که بکری به قرشی زده بود سخن کردند. بشکری بسبالید و 
گفت: «طوری نشد». ضبی خشمگین شد و گردن اورا بکوفت کسانی که به نساز 
جمعه آمده بودند برسرش ریختند پس اورا یعنی یشکری را بیجان پیش کسانش 


حطس دا تارمن ما 
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بردند. بکریان که سرشان اشیم‌بن شقیق بود بر آشفتند و گفتند: «برویم» 

گفت: «یکی را می‌فرستم اگر حق ما را ندادند سوی آنها می‌رویم.» 

اما بکریان این را نپذیرفتند و پیش مالك‌بن مسمسع رفتند که پیش از آن» 
جلوتر از اشیم سالار قوم بوده بود. اشيم از وقتی که پیش یزیدین معاویه رفته بود 
سالاری را به دست آورده بود که یزید به عبیدالله‌ین زیاد نوشت:«اشیم را به‌سالاری 
پس آرید» اما مردمنهازم یعنی بنی‌قیس‌بن ثعلبه وهم پیمانانشان وغیره و نیز شیم- 
اللات وهم پیمانانشان عجل» مخالفت کردند واین طو ایف در مقابل آل ذهل‌بن‌شیبان 
وهم پیمانانشان یشکر» ونیر ذهل‌بن ثعلبه وهم پیمانانشان ضبیعةین ربیمه» چهار قببله 
در مقابل‌چهار قبیله شدند که در جاهلیت نیز بدویان چنین پیمانی داشته بودند از جمله 
قبائل بکر» حنیفه» در ایام جاهلیت به‌این‌پیمان نه پیوسته بود که آنها مردم‌ابادی نشین 
بودند وبا عجل قبیلة برادرشان به اسلام‌گرویدند که‌عنو ان‌لهزمه گرفتندیعنی مختلط. 

در بارة سالاری اشیم بحکم عمران‌بن عصام عنزی از بنی همیم رضایت‌دادند 
که سالاری را به اشيم داد. وچون این فتنه رخ داد بکریانه مالكین‌مسسع راحقیر 
گرفتند. او نیز بکوشید وجماعت فراهم کرد و آماده شد و از قبیلۀ ازد و است که 
پیمانی را که پیش از آن به سال جماعت برضد يزيد داشته بودند تجدید کنند . 

گوید: عبیدالله که در خانةٌ مسعود بود از اعتلاف میان بکر وتمیم خبریافت 
وبه مسعود گفت: مالك را ببین وپیمان اول را تجدید کن. 

مسعود اورا بدید اما پذیرفته نشد وتنی چند از آنها ازاین کار امتنا ع کردند. 
عبیدالله برادرش عبدالله را با مسعود فرستاد ومال بسیار داد وبیشتر از دو یست‌هزار 
درم در این کار خر ج کرد تا باآنها بیعت کردند. عبیدالله به برادرعویش گفت: «از 
این قوم برای یمنیان پیمان بگیر» پس پیمان را تجدید کردندء جز آن دومکتو ب که 
به سال جماعت در میانه نوشته شده بود مکتوبی نوشتند و مکتوبی پیش مسعود 
ابن‌عمرو نهادند. 
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ابوعبیده گوید: یکی از پسران مسعود به من گفت که نخستین نام این‌مکتوب 
صلت‌بن حریث حنفی بود. مکتوبی نیز پیش صلت‌بن حریث نهادند که نخستین‌نام 
آن رجاء عوذی بود. ازپیش نیز میان‌آنها پیمانی بوده بود. 

ابوعبیده‌گو ید: محمدبن حفص و کسان دیگر پنداشته‌اند که‌مضریان دربصره 
از ربیعه بیشتر بودند وجماعت ازدآخرین کسانی بودن که وقتی بصره شهر شد 
در آنجا اقامت گرفتند. عمربن خطاب رضی‌الله عنه گروههایی از مسلمانان مقیم‌رابه 
بصره آورد جماعت ازدیان در جای خویش بودند ودر آخر خلافت معاویه و آغاز 
خلافت یزیدبن معاو یه به‌بصره آمدند وچون بیامدند مردم بنی‌تمیم به احنف گفتند: 
«قبل از آنکه قوم ربیعه پیشدستی کنندبه اینان‌بپرداز.» 

احنف گفت: «اگر سوی شما آمدند بپذیریدشان و گرنه به طرف آنها نروید که 
اگر بروید تبعةٌآنهامی‌شوید.» 

مالك‌بن مسمع سویآنها آمد. در آنوقت سرازدیان مسعودبن عمروبن‌معنی 
بود. مالك گفت: «پیمانی را که در جاهلیت ميان ماو کنده بوده ونیز ميان ما وبنی 
ذهل طی بوده تجدید کنید.» 

احنف گفت: «اينك که پیش نها رفتید پیوسته تبعه ودنباله رو آنها حو اهسید 
بود.» 

ابوعبیده گوید: وقتی بکریان دل به یاری مضریان نهادند وپسمان قدیم را 
تجدید کردند و خواستند حر کت کنند» ازدیانگفتند: «با شما حر کت نمی کنیم.مکر 
آنکه سالار جمع از ما باشد» ومسعود را سالار کردند. 

مسلمة‌ین محارب گوید: مسعود به عبیدالله گفت: «بیا تا ترا به‌دارالاماره باز 
بریم۰) 

عبیدالله گفت: «تو ان این کارندارم» تو برو» وبگفت تا لوازم وبار برچهار. 
پایان بستند وجامة سفر 
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نشست. مسعود برفت. عبیدالله تنی چند از غلامان خحویش را براسب هم راه مسعود 
فرستاد و به آنهاگفت: « نمی‌دانم چه خواهد شد که بگویم وقتی چنان شد یکیتان 
برای من‌خبر آرد» پس هربدونیکی رخ داد یکیتان بیاید وبه من بگوید.» 

پس چنان شد که مسعود به هر کوچه‌ای می‌رسید واز هر قبیله‌ای می گذشست 
یکی از آن غلامان خبر آنرا می آورد. 

گوید: مسع‌ود پیش قوم‌ربیعه رفت وهمگی کوچه‌مر بد راگرفتند. مسعودبیامد 
ووارد مسجد شد وبه منبر رفت. عبداللهبن حارث در دارالاماره بود بدو گفتند: 


«مسعود ویمنیان وقوم ربیعه راه افتاده‌اند وشری ميان مردم رخ می‌دهد» چه شود که 
میا نشان اصلاح کنی یا با بنی تمیم به مقابلك آنها روی.» 

گفت: «خدا لعنتشان کند به حدا خودم را در کار اصلاح آنها تباه نمی کنم»و 
کسانی از باران مسعود شعری خواندنگرفتند به این مضمون: 

«ببه رازن می‌دهم 

«دعتری در سرا "پرده‌ای 

« که سر باز یچه را مرتب کند» 

این‌به گفتۀ قوم ازد وربیعه است اما مضریان گو یندمادر ببه هند دخترابوسفیان 
وی را می‌رقصانید واین شعر را می‌خو اند. 

گوید: چون کسی مانع منبر رفتن مسعود نشد مالك‌بن مسمع با يك دستهءاز 
کوچه مربد سوی میدان رفت» آنگاه به خانه های بنی‌تمیم گذشت تا از جانب‌میدان 
به کوچةٌ بنی‌العدو یه در آمد و خانه‌هایشان را به آتشکشیدبه سبب کینه‌ای که از کشته 
شدن مرد یشکری به دست ضبی به دل داشتند وهم به سبب آنکه ابن‌حازم در هرات 
متعرض مردم ربیعه شده بود. 

گوید: در این کار بود که آمدند و گفتند: «مسعود را کشتند».و نیز گفتند: «بنی 
تمیم حر کت کر ده‌اند.» پس‌ما لاک بیامد تا ور کوچه مربد به مسجد بنی قیس رسید 
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حبر کشته شدن مسعود را شنید و توقف کرد. 

مالك‌بن دینار گوید: من با جوانانی بودم که به تماشا پیش احنف رفته‌بودند. 
پیش وی رفتم. مردم بنی‌تمیم آمندند و گفتند: «مسعود وارد دار الاماره شد وتدو 
سرورمایی.» ۱ 

گفت: «سرور شما من نیستم» سرور شما شیطان است» 

اسحاق‌بن سو ید عدوی‌گوید: با تماشاییان به خحانة احنف رفتم» پیش احنف 
آمدند و گفتند: «ای ابو بحر».ربیعه وارد میدان‌شدند.» 

گفت: «شما بیشتر از آنها دردارالاماره حق ندارید.» 

گوید: سلمه‌بن‌ذویب براشفت و گفت: «ای‌گروه جوانان سوی من آیید» ان 
ترسواست وبرای شما خیری پیش او نیست:» 

گوبد: گرگان بنی‌تمیم تلاش آغاز کردند و بانصد کس از آنها داوطلب‌شدند 
که با ماه افریدون برو ند. سلمةین‌ذو یب به آنهاگفت: «آهنگ کجا دارید1) 

گفتند:«سوی شما می آمدرم.» 

گفت: «پیش‌بروید.» 

ناشب‌بن حسحاس وحمیدبن هلال گویند: به خانۀ احنف رفستیم که نزديك 
مسجد بود و جزوتماشاییان بودیم» زنی آنشدانی پیش وی آورد و گفت: « تسراابا 
سروری چکار بخور سوز که توزنی» 

احنف گفت: «ته زن بیشتر شایستة آتشدان است.» 

گوید: آنگاه پیش وی آمدند و گفتند: «خلخالهای عليه دختر ناجیة ریاحی و 
خو اهر مطر را از پایش درآورده‌اند.» بعضی‌ها نام عزه دختر حرریاحی را گفتند؛ 
منزل وی در میدان بنی‌تمیم کنار وضو گاه بود و نیز گفتند: «رنگرزی راکه برراه قو 
بود کشتند. ونیز مراد از پا افتاده‌ای‌را که بردر مسجد بود کشتند» و نیز گفتند: «مالاك 


بن‌مسمع از جانب میدان وارد کوچه وی اد و نیج ولد بط نیو تفت :۲ 
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احنف گفت: « براین شاهد بیارید که به کمتر از این نیز جنگ با آنها روا 
است.» 
گوید: پیش وی شهادت دادند. 
احنف گفت: «عباد آمد؟» مقصودش عبادین حصین تمیمی بود. 
کفتند: «نه) 
گوید: آنگاه اند کی ضبر کرد و باز گفت: «عباد آمد؟» 
گفتند: «نه) 
گفت: «عبس‌بن طلق اینجاست؟» 
گفتند: «آری» 
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پس» اورا بخواند وپارچه‌ای راکه برخود پیچیده بود برگرفت وزانوزد و 
آن را به نیزه‌ای بست وبدوداد و گفت: «برو» 

گوید: وچون عبس برفت گفت: «خدایا زبونش مکن که در گذشته زبونش 
نکرده‌ای.» 

آنگاه مردم بانگ بر آوردند که زیرا تکان خورد. زیرا کنیز احنف بود واز 
نام وی احنف را مقصود داشتند. 

گوید: چون عبس برفت؛ عباد با شصت سوار بیامد و پرسید که کسان چه 
کردند؟ 

گفتند: «بر فتند) 

گفت: «سرشان کی بود؟» 

گفتند: «عبس‌بن‌طلق صریمی.» 

گفت: «من زیر پرچم عبس بروم! » وبا سواران سوی قوم خویش باز 

ابور بحانه عريني گو ید: روز کشته شدن مسعود زیر شکم اسب زردبن‌عبدالله 
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۳۱۴۶ ترجمة تاريخ طبری 


سعدی بودم ودویدم تا به آبگاه قدیم رسیدیم. 

اسحاق‌بن سویدگوید: و قتی بدهانه کوچه‌ها رسیدند ماه افریدون به پارسی! 
به آنها گفت: «ای گروه جو انان (با غلامان)چه شده؟» 

گفتند: «باسرنیزه جلوما آمدند.» 

به‌پارسی به آنهاگفت «با پنجگان بزنیدشان»» یعنی پنج تبر با یك تیر اندازی 
سو اران چهارصد کس بودند ویکباره دوهزار تیر به آنها زدند که از دهان ۀ کوچه‌ها 
برفتند و بر در مسجد بایستادند وماه افریدون گفت: «چه شد؟» 

گفتند: «سر نیزه‌های خو یش را به طرف ماگرفته‌اند.» 

گفت: «بازهم‌با تیر بزنیدشان.» 

گوید: دوهزار تیر به طرف آنها انداعتند واز درها بر کنارشان کردند ووارد 
مسجد شدند. مسعود برمنبر سخن می کرد و کسان را ترغیسب می کرد» غسطفانبن 
انیف که پدر بزر کش دز ایام جاهلیت از بکه سواران‌عرب‌بوده بودجنگ آغاز کرد 
وبه ترغیب قوم خویش پرداخت و گفت: «نگذارید مسعود بگریزد.» 

اسحاق‌بن یزد گوید: سوی مسعود رفتند که برمنبر بود و کسان را ترغیب 
می کرد واورا پایین کشیدند و کشتند . واین در اول شوال سال شصت وچهارم‌بود. 
همراهان وی چیزی نبودند وهزیمت شدند. اشیم‌بن شفیق‌می‌خو است از در نماز گاه 
بگریزد ویکی نیزه در اوفرو برد که‌با آن‌گریخت. 

ابوالخنسای کسیب عنبری گوید: حسن‌بن ابی‌الحسن در مجلس خویش در 
مسجد امیر بود وشنیدم که می گفت: «مسعود از اینجا آمد (و با دست خویش به‌خانه 
های ازد اشاره کرد) مانند پر نده‌ای که قبای دیبای زرد داشت با حاشیه سیاه» مردم 


را به سنت می‌خو اند واز فتنه منع می کرد اما جزوسنت این بودکه دست سوی 
١‏ تعبیر متن چنین است که ماه افریدوت به پادسی‌سخن‌می کرده اما گفتاد اورا بذعربی 
اا 
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جلد هفتم ۳۱۴۷ 


بالا برداری» می گفتند: قمر» قمر به حدا چیزی نگذشت که قمرشان فه‌سرچه شد و 
بیامدند و اورا از منبر که‌عدا می‌داند روی آن‌بود پایین کشیدند و کشتند.» 

سلمةین محارب گوید: پیش عبیدالته رفتند و گفتند: «مسعود روی منبر رفت» 
مقابل دارالاماره يك تیر انسداخته نشد.»دراین اشناء که او آماده می‌شد که سوی 


دارالاماره رود آمدند و گفتند: «مسعو د کشته شد» واوپای در ر کاب کرد وسوی شام 


رفت واین به ماه شوال سال شصت وچهارم بود. 

رواد کعبی گوید: کسانی از مردم مضر سوی مالكبن مسمع رفتند واورا در 
تحانه‌اش محاصره کردند وخانه‌اش راآتش زدند. 

گوید: وچون عبیدالله بگر بخت ازپی اورفتند»‌ولی تع قيب کنند گان‌فروماندند 
وهرچه را از آن وی یافتند غارت کردند. 

ابو جعفر» محمدبن جریر» گوید: درباره رفتن‌عبیدالله به شام‌روایت دیگر از 
زبیربن حریث هست که گوید: مسعود بکصد کس از مردم ازد را به سالاری‌قره‌بسن 
عمروبن قيس همراه ابن زياد فرستاد که اورا به شام رسانیدند. 

یساف‌بن‌شریح یشکری گوید: ابن‌زیاد از بصره‌رو ان‌شد» سپس گفت:«سو اری 
شتر را خوش ندارم»مرا برسم داری بنشانید.» 

گوید: قطیفه‌ای برحری انداختم که بر آن نشست و نزديك بود پایسش روی 
زمین بکشد. 

بشکری گوید: همچنان که پیش روی من می‌رفت خاموش ماند وخاموشیش 
طول کشید؛با خودم گفتم: این عبیدالته است که تا دیروز امیر عراق بود اکنون بر- 
خری نشسته که اگر از آن بیفتد آز ار بیند. آنگاه‌گفتم: به حدا اگر به حواب باشد 
خوایش را به هم می‌زنم. پس به اونزديك شدم و گفتم: «خوابی؟» 

گفت: «نه» 


گفتم: «پس چرا خاموش مانده‌ای؟» 
۴ شا 
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گفت: «با خویشتن سخن داشتم.» 

گفتم + قلی عر انوبا با یهن چه می‌گفتی؟) 

ور و نی وت 

گفتمش: «می گفتی: ای کاش حسین را نکشته‌بودم.» 

گفت: چیه 

گفتم: «می گعتی: کاش کا راکه کشتم نکشته بودم؟) 

گفت: «دیگر چه گفتم؟» 

گفتم: «می گفتی :ای کاش بر بیضا را بنبان نکرده بودم.) 

گفت: «دیگر چه‌گفتم؟» 

گفتم: «می‌گفتی: ای کاش دهقا نان را به کار نگرفته بودم.» 

گفت: «دیگر چه گفتم؟» 

گفتم: «می‌گفتی: ای کاش› از آنچه بودم‌بخشنده‌تر بودم.) 

گفت: «به خدا صواب نگفتی واز خطا خاوش نماندی؛ اما حسسن؛ وی 
شوئ من آمده بود که مرا بکشد و کشتن اورا بهتر از آن دبدم که مرا بکشد. اما 
بیضارا من از عبدالله‌بن عثمان ثقفی خریدم ویزید يك هزار هزار فرستاد که بر آن 
خر ج کردم» اگر ماندم» از آن کسان من است واگر هلاك شدم از شونتها که در آن 
نکرده‌ام تاسف ندارم. اما به کار گرفتن دهقانان‌چنان بود که عبداارحمان‌بن ابی‌بکره 
وزاذان فرو خ به نزد معاویه‌از من سعایت کرده بودند تا آنجا که از پوست برنج‌نیز 
سخن آورده بودند وخراح عراق را به یکصد هزازهزار رسانیده بودند» ماو یه 
مرا مخیر کرد که تعهد کنم یا معزول شوم.امامعزول شدن را خوش نداشتم. وچنان 
بودکه وقتی یکی از عربان را به کار می‌گرفتم و کستری داشت اگر به خسابش 
می کشیدم یا از سران قومش یا از عشیره‌اش غرامت می گرفتم مایةٌ زیانشان می‌شدم 
واگر اورا و امی گذاش: تم مال خدا را کف می‌ڈانشتم کجات اواگذاشتة بودم.دهقانان 
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جلد هفتم ۳۱۴۹ 


در کار خراجگیری بصیرتر بودند وبه امانت نزدیکتر» ومطالبه از آنها آسانستر بود. 
در عین حال شما را به مراقبت آنهاگماشتم که با کسی ستم نکنید. 

«اما اینکه دربارة بخشش گفتی بهخدا مالی نداشتم که به شما ببخشم» اگر 
می‌خواستم چیزی از مال شما را می‌گرفتم و به‌ گروه حاص می‌دادم که 
می گفتند: چه بخشنده است. ولی با همه یکسان بسودم واین برای شما سودمندتر 


ِ 
2 5 
8 3 


ب 

«امااینکه گفتی: ای کاش کسانی‌را که کشته‌ام نکشته بودم» به‌جز گفتن کلم 
احلاص کاری نکرده‌ام که به نظرم بیشتر از کشتن خوارج» موجب تقرب خداباشد. 
اينك با تومی گویم که با خویشتن چه می‌گفتم» می گفتم: کاش با مردمبصره‌جنگیده 
بودم که به رضایت وبیاکراه با من بیعت کرده بودند. به خدا می‌خواستسم این کار 
را بکنم» اما پسران زیاد پیش من آمدند و گفتند: اگر باآنها بجسنگی وبرتوضلبه 
یابند یکی از مارا زنده نگذارند واگر رهاشان‌کنی هريك از ما پیش خالگان و 
خویشان خود نهان شود. ومن بر آنها رقت آوردم وجنگ نکردم. 

«و نیزمی گفتم: ای کاش زندانیان را بسرون‌آورده بودم و گردنشان را زده 
بودم» اکنون که این دواز دست رفته» ا یکاش تا و قتی‌به شام می‌رسم بر کاری‌اتفاق 
نکرده‌باشند.» 

بعضیها گفته‌اند: «وقتی به شام رسید بر کاری اتفاق نکرده بودند و گوبی در 
قبال وی‌چون کود کان بودند.» 

بعضی دیگر گفته‌اند: «وقتی به‌شام رسید بر کاری اتفاق کرده بودند که تغییر 
یافت ومطابق رای وی کار کردند.» 

در این سال مردم کوفه عمروبن حریث را براندند واز کار خویش بر کنار 
کردند ودر باره‌عامر بن مسعود همسخن شدند. 
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سخن از بر کنادی عمروبن حر يث 
به دسیلةً مردم کو فه و گماشتن عامر 


ابو جعفر گوید: روایتابن‌عیاش‌چنین‌است که‌گوید: نخستین کس که دوشهر 
که فه وبضره را با هم داشت زياد بود وپسرش که سیزده هزار کس از خوارج را 
کشتند وعبیداله چهار هزار کس از آنها را به ز ندان کرد. وچون يزيد به ملاکت 
رسید» عبیدالله به سخن ایستاد و گفت: «آن کس که به فرمانبری وی‌جنگمی کردیم 
بمرد؛ اگر امیرم کنید حراج شما را بگیرم و با دشمنان نبرد کنم» ومقاتل‌بن مسمع 
وسعیدین قرجا زاکه یکی از مردم بنی‌هازن بود در این باب به کوفه فرستاد. نایب 
وی بر کوفه عمروین حریث بود. آن دو کس پیام وی را رسانیدند. پزید بن حارث 


ابن‌رویم شیبانی به سخن ایستاد و گفت: « حمد خحدای که ما را از پسر سمیه آسوده 
کرد.» 

گوید: عمرو بگفت تا اورا بزدند وسوی زندان بردند. اما مردم بنی‌بکر 
مان کسان عمروو بزید حایل شدند. پزید بیمناك پیش کسان خود رفت. محمد بن 
اشعث کس فرستاد که بررأی خویش استوار باش و در این باب‌فرستادگان» پیاپبی 
آمدند. پس از آن عمروبه منبر رفت که اورا ریگباران کسردند وبه خان خویش 
رفت. آنگاه مردم در مسجد فراهم آمدند و گفتند: «یکی را امیر می کنیم تا و قتی که 
مردم بر خلیفه‌ای اتفاق کنند» در بارة ع‌روین سعد همسخن شدند اما زنان هم‌دان 
بیامدند که برحسین‌می گر یستند ومردانشان باشمشیرهای آو يخته دورمنبر راگرفتند. 
محمدین اشعث گفت: «چیزی‌شدجز آنچه ما می‌خو استیم» و چنان‌بود که‌مردم کنده از 
عمرو بن‌سعید پشتیبانیمی کردند که حالگان وی بودند. پس‌دزباره‌عامر بن‌مسعودهم- 
سخن شدند واین را یرای ابن زبیر نوشتند که وی را تأید کرد. 


اما روابت عوانةیز چنین است که‌گوید: وقتی «ردم بصره با عبیدالله 


۳۵ طاس‎ 0 Tari! 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم ۴۵۱ 


ابن‌زیادبیعت کردند» عمروبن مسمع وسعیدین قرحای تمیمی را از جانب خویش‌به 
کوفه فرستاد تا عمل مردم بصره را به آنها خبر دهند واز آنها برای عبیدالله‌بن‌زیاد 
بیعت بخواهند تا وقتی که مردم اتفاق کنند. 

گوید: پس عمروبن حریث مردم را فراهم آورد وحمد خداگفت وثنای او 
کرد آنگاه گفت: «اين د وکس از جانب امیر تان آمده‌اند وشما را به کاری‌می‌خوانند 
که خدا به وسیلةآن شما را متفق می کند ومیانتان صلح میارد؛ از آنها بشنوید و 
بپذبرید که آنچه آورده‌اند مایة رشاد است.» 

گوید: آنگاه عمروبن سمع برخاست وحمد خدا کفت وثنای او کرد و از 
مردم بصره سخن آورد که بر امارت عبیداللّه‌بن زياد اتفاق کرده‌اند تا وقتی که مردم 
در کار خویش بنگرند که حلافت به کی دند آنگاه گفت: «ما پیش شما آمده‌ایم که 
کار خویش وشما را یکی کنیم وامیر ما وشما یکی باشد که کوفه از بصره است و 
بصره از کوفه.» 

آنگاه ابن‌قرحا به پاخاست وسخنانی همانند یار عویش گفت. 

گوید: یزیدبن حارت شیبانی به‌پا خاست وپیش از همه کس ریگ به‌آنها 
زد. پس از آن مردم نیز ریگشان زدند. آنگاه یزیدگفت: «ما با پسر مرجانه بیعت 


کنیم؟» واین عمل حرمت یزید را در شهر بیفزود ومنزلت اورا بالا برد. 

فرستاد گان سوی بصره باز گشتند وخبر را با کسان بگفتند و گفتند: «مسردم 
کوفه خلعش می کنند وشما ولایتدارش می کنید وبا اوبیعت می کنید؟» و مردم‌برضد 
عبیدا لله بشوریدند. 

گوید: وقتی مردم با عبیدالله به مخالفت برخاستند به مسعودین عمرو ازدی 
پناه برد که پناهش داد ومحافظت کرد وتا نود روز پس از مرگ یزید پیش وی بود 
آنگاه سوی شام رفت. ازدیان و بکریان کسانی از حودشان را فرستادند که وی رابه 


شام رسانیدند. 
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گوید: هنگامی که عبیدالله سوی شام می‌رفت مسعودبن ع هرو را بربصره 
نایب خویش کرد. مردم بنی‌تمیم و قیسگفتند: «ما رضایت نمی‌دهیم و نمی‌پذیریم و 
هر که راکه جمع ما بدورضایت دهند ولابتدار می کنیم.» 

مسعود گفت: « مرا نایب‌خوی شکرده وهر گزاز آن دست برنمی‌دارم.» وباقوم 
حو بش بیامد ووارد قصر شد مردم تمیم پیش احنف فر اهم شدند و گفتند: «ازدیان 
وارد مسجد شدند» که گفت: «و ارد مسجد شدند که چه؟ مسجد از شماست واز آنها؛ 
قسا نیو وار مسجد می شو 

گفتند: «اووارد قصر شده وبه‌منبر رفته.» 

گوید: وچنان بودکه وقنی عبیدالله‌بن زیاد سوی شام رفته بودگروهسی از 
خوارج برون شده بودند و بر کنار رود اساوره جای‌گر فته بودند . مردم پنداشته‌اند 
که احنف کس پیش آنها فرستاد که این مرد که وارد قصر شده دشمن ما وشماست 
چه مانعی دارد که از او آغاز کنید. 

گوید: پس جمعی از آنها بیاه‌دند وو ارد مسجد شدند» مسعودین عمرو بر - 
مثبر بود وبا هر که پیش می آمد بیعت می کرد. یکی از مردم فارس به نام مسلم که 
به بصرهآمده بود ومسلمان شده بود وسپس خارجی شده بود تیری بینداخت که به 
قاب وی خورد واورا بکشت وبرون رفت مردم در هم افتادند و گفتند: «مسعودبن 
عمر و کشته شد» خو ارج اورا کشتند». پس» ازدیان به مقابلۀ خو ار ج آمدند و از آنها 
بکشتنداوزخمی کر دند و از بصره برون راندند ومسعود را به گور کردند. 

گو ید: آنگاه کسان پیش ازدیان آمدند و گفتند: «مگر نمی‌دانید که مردم بتسی 
تمیم پندار ند که‌مسعودبن عمرور !۲ نها کشته‌اند.»ازدیان کس فرستادند ودر این باره 
پرسشکردند» معلوم شد کسانی ازمردم تمیم چنین‌می گویند. پسس ازدیان فراهسم 
آمدند وزیادین عمروعتکی را سرخوی شکردند وسوی بنی‌تمیم ر فتند. قیسیان نیز 


با بنی تمیم بودند. مالك‌بن مسمع وطایفة بکر بنو اثل نیز ی ازدیان همر اه شد‌ند و 
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روسوی تمیم کردند. مردم بنی‌تمیم پیش احنف رفتند و گفتند: «ایسن قوم آمدند» 
برون‌آی» اما احتف همچذان به جای بود تا یکی از زنان قوم آتشدانی پیش وی 
آورد و گفت: «ای احنف کنار این بنشی ن که توزنی.» 

احنف گفت: «آتقدان برای تهت بهتر است » 


گوید: از آذ پس سختی زشت‌تر از این از احنف شنیده نشد که به‌بردباری 


شهره بود. آنگاه پرچم خویش را خواست و گفت: «خدایا این پرچم را یار یکنو 
زبون مکن. یاری پرچم‌این است که به وسیلهٌ آن فیروزی بیابند و کسی برضد آن 
فیروزی نیابد» خدایا خو نهای ما را حفظ کن ومیان ما صلح آر.» 

آنگاه روان شد. برادر زاده‌اش ایاس‌بن معاویه پیش روی اومی‌رفت. دو 
قوم روبه‌روشدند وسخت بجنگیدند و بسیار کس از دو گروه کشته شد. بنی‌تمیسیان 
گفتتد: «ای‌گروه ازدیان» خدا راء خدا را دربارة عونهای ما وحونهای خودتان 
رعایت کنید» میان ما وشما قر آن‌باشد وهر کس از مسلمانان که خواهید» اگرشاهدی 
داشتید که ما پارتان را کشته‌ایم» بهترین مردما را بگیرید وبه عوض پارتان بکشیدو 
اگر شاهد ندارید ما به خدا قسم یاد می کنیم که نکشته‌ايم ودستور نداده‌ایم و قاتسل 
یار تان را نمی‌شناسیم. اگر این را نمی‌خواهید یکصد هزار درم به خو نبهای یارتان 
می‌دهیم.» 

گوید: پس توافق کردند واحنف بن قیس با سران مسضر پیش عمروعتکی 
آمدو گفت: «ای‌گروه ازدیان شما همسایگان مایید وبه هنگام جنگ برادران ماپید » 
پیش شما آمده‌ایم که هیجانتان را تسکین دهیم و کینه‌تان را ببریم» اختیار به دست 
شماست در بارهٌ ما و اموالمان هرچه می‌خواهید بگویید که از دست رفتن چیزی از 
اموالمان را در راه اصلاح فیمابین اهمیت نمی‌دهیم.» 

گفنند: «برای یار ماده خونبها می‌دهید؟» 

گفت:« از آن شما باشدء» وصاح کے دند. 
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عبیدالله‌بن حر دراین باب شعری گفت باینمضمون : 

«پیوسته از ازدیان اميد داشتم 

«تا وقتی که دیدم در کار خویش فروماندند 

«مسعو د کشته شداما 

«انتقام اورابگر فتند 

«وشمشیرهای ازدیان چون داسها شد 

خونبهایی که‌مایه ذلت ازدیان شد 

«وبسبب آن‌زند گانشان را 

«درانجمنها ناسزا گویند 

«چه سود داشت؟ 

«مردمی پرا کنده اندوریشهاشان 

«چنان زنگو لههاست 

«که‌بگردن رو بهان آویخته باشند.» 

گوید: مردم بصره اتفاق کردند که امیری تعیین کنند که پیشوای نماز باشد تا 
مردم درباره پیشوایی اتفاق کنند» عبد الملك‌بن‌عبیدالله‌بن عامر را به امیری برداشتند 
که یکماه ببود. پس از آن عبدالله‌بن حارث‌بن عبدالمطلب ملقب به بسه را امیر 


کردند که دوماه پیشوایی نماز کرد. آنگاه عمربن عبیدالله‌بن معمر از جانب‌ابنز بیر 
آمد ویکماه ببود. آنگاه حارث‌بن عبدالله‌بن ربيعةً مخزومی بیامد و او را بر کسنار 
که وخود به امادت نشست. لقب حارث قباع بود. 

ابوجعفر گوید: دربارة عبدالملك‌بن عبدالله‌بن عامر ویبه ومسعود کشته شدن 
او و کار عمربن عبدالله روایت دیگر هست از عبیدالله دهنی که گوید: وقتی مردم 
با ببه بیعت کردند» وی همیان‌بن عدی‌را سالار نگهبانان خویش کرد. آنگاه یکی 
از مردم مدینه پیش ببه آمد که به همیان ب عدعي گفت اورا به نزديك وی منزل‌دهد» 
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همیان می‌حواست خانه فیل غلام زياد را که در محلۀ بنی‌سلیم بود خالی کندکه وی 
راآنجا جای دهد که فیل گر بخته بود ودرهای خانه را بسته بسود. بنی‌سلیم مانع 
همیان شدند وباوی به جنگ برخاستند واز عبدالملك‌ین عبدالتهبن عامر كمك 
خواستند و او بخاریه وغلامان مسلح خویش را فرستاد که همیان را براندند و ازخانه 
بازداشتند. 

صبحگاه روز بعد» عبدالملك به دارالاماره رفت تا ببه را سلام‌گوید؛ یکی 
از بنی قیس‌بن‌ثعلبه اورا بردر بدید و گفت: «توبودی که دیروز برضدما کمك‌دادی!» 
ودست بالا برد و او را سیلی زد. یکی از ب-خاریه ضربتی بزد ودست قیسی را 
بینداخت.به قولی قیسی سالم ماند. 

ابن‌عامر خشمگین شد وباز گشت و مضریان به سبب وی خشمگین شدند و 
فراهم آمدند. مردم بکرین وائل بے پیش اشيم بن شقیق بسن ور رفتند واز او کمك 
خو استند.وی بیامد» مالك‌بن مسمح نیز همراه وی بود اشیم‌به منبر رفت و گفت: 
«هر کس از مضریان را دیدید جامه‌اش را در آرید» بنی مسمع پنداشته‌اند که 
آنروز مالك به میانجی گری آمده بود وسلاح نداشت و می‌خواست رای اشیم را 
بگرداند. 

پس از آن بکریان برفتند واز مضریان جدایی گرفتند. ازدیان‌فرصت رامفتنم 
دانستند وبا بکریان پیمان کردند وبا مسعود به مسجد جامع آمدند. تمیمیان» پیش 
احنف دویدند که عمامةً خویش را به نیزه ای بست و به سلمةین‌ذویب ریاحی داد که 
بیامد. سواران نیز پیش روی وی بودند تا وارد مسجد شد. مسعود سخن می کرد؛ 
وی را پایین کشیدند و کشتند. 

به پندار ازدیان ازارقه وی را کشتند وفتنه رخ داد. عمرین عبیدالله‌بن معمر 
وعبداارحمان‌بن حارث در میان افتادند و ازدیان در قسبال کشته شدن مسعود به ده 
خونبها رضایت دادند. عبدالله‌بسن, حار که مردی دیندار بود در خان خو یش 
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نشست و گفت: «من کسی نیستم که با تباه کردن خودم مردم را اصلاح کنم.» 

ابو الحسنگوید: مردم بصره به ابن‌ز بیر نوشتند واوبه انس‌بن مالك نوشت 
و گفت پیشوای نماز مردم شود و اوچهل روز با مردم نماز کرد: 

علی‌بن محمد گوید: ابنز بیر فرمان بصره‌را برای عسمربن عبیدالله تمیمی 
نوشت وفرستاد ووقتی بدورسید که به آهنگ عمره حر کت کرده بود و به عبیدالله 
پدرش» نوشت که با مردم نماز کند واو نماز کرد تا عمر بیامد. 

محمدبن زبیر گوید: مردم برعبدالله بن حارث ماشمی اتفاق کرده بسودند و 
چهار ماه کارشان را عهده کرد آنگاه نافع‌بن ازرق سوی اهدو از رفت. کسان به 
عبدالله گفتند: «مردم» همدیگر را می‌خورند زن را از راه می‌گیرند و کش نیسست 
مانع شود تا رسوایش کنند.» 

گفت: «می‌خو اهیذ چه کنم؟» 

گفتند: «شمشیربر گیری و به این کسان حمله‌بری.» 

گفت: ««ن کسی نیستم که با تباه کردن خودم آنها را اصلاح کنم» ای غسلام 
پاپوش مرا بده» وپاپوش به پا کرد و پیش کسان خویش رفت ومردم عمر بن‌عبیدالله 
تمیمی وا این خیش گز داد 

صعب‌بن زیدگوبد: در بصره طاعون‌آمد. عبدالله امیر بضره بود» مسادرش 
در طاعون بمرد و کس برای برداشتن آن نیافتند تا چهار کس از بومیان را اجیر 
کردند که اورا پای گور بردند» آنوقت عبدالله امیر بود. 

علی‌بن محمد گوید: ببه به هنگام امارت بصره چهل‌هزار از بیت المال گر فته 
بود وپیش یکی سپرده بود وچون عمربن عبیدالله به امارت آمد عبدالله‌بن حارث 
را بگرفت وبداشت ویکی از غلامان وی را دربارة این مال شکنجه داد تااعوض 
آنراگرفت. 

یزیدبن عبدالله‌بن شخیر گوید: به عندالته ن حارث‌گفتم: «در ایامی که عامل 
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ما بودی دیدمت که از این مال می گرفتی» اما از خون پرهیز داشتی.» 

گفت: «مسئو لیت مال از مسئولیت خون آسانتر است.» 

در همین سال مردم کوفه کار عویش را به عامرینمسعود سپردند. 

عوانةبن حکم‌گوید: وقتی مردم کوفه فرستاده مردم بصره راپس فرستادند؛ 
بزر گاد کوفه فراهم آمدند و اتفاق کردند که عامربن مسعود پیشوای نماز شودتامردم 
در کار خویش بیندیشند» .وی همان گردو نك جعل اس ت که عبدالله‌نن همام سلولی 
دربارة او گوید: 

«دل بیوه زنان را ازگرد ونك جعل خنك کن»ا زآنرو که قدی‌کسوتاه 


داشت. 


گوید: وی تا سه ماه پس از هلاکت پزیدبن معاویه ببود» پس از آن عبداللّه 
ابن‌یزید انصاری خطمی به پیشوایی نماز آمد وابراهیم‌بن محمدبن طلحه به عاملی 
حراج. مردم کوفه و بصره‌وعر بان‌حجاز ومردم شام وجزیره برابن زبیر اتفاق کردند 
به‌جز مردم اردن که‌به جای ماندند. 

در این سال در شام با مروان‌بن‌حکم بیعت خلافت کردند. 

محمدبن عمر گوید: وقتی با عبدالله‌بن زبیر بیعت کردند» عبیدة‌بن زبیر رابه 
مدینه گماشت» عبدا لرحمان‌بن جحدم فهری را به مصر گماشت وبنی امیه و مسروان 
حکم را سوی شام فرستاد. دز آن وقت عبدالملك ببست وهشت ساله بود. وقتسی 
حصین‌بن نمیر با همراهان خویش به شام آمد به مروان‌گفت که ابن ز بیر را چگونه 
واگذاشته وخواسته با وی بیعت کند اما نپذیرفته است. 

آنگاد به مروان و بنی‌امیه گفت: «شما را در آشفتگی سخت می‌بینم» پیش از 
آنکه شام از دستتان برود وفتنه‌ای کورو کر رخ دهد کارتان را سامان دهید.) 

گو ید رای مرو ان‌این بود که‌پیش ابن‌زبیررودوبا او بیعت کند اماعبیدالله‌زیاد 


بیامد و بنی‌امیه پیش وی فر اهم آمدند. عسدالله شنیده بود که مروان چه قصددارد و 
۴ تا 
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بدوگفت: «به دا از آنچه می‌خواهی کسردم شرم دارم؛تو که‌بزرگ وسرور قریشی 
می‌خواهی چنین کنی؟» 

مروان گفت: «هنوز چیزی از دست نرفته» 

گوید: پس بنی‌امیه وغلامانشان با وی همدل شدند» مردم یمن نیز با وی 
فراهم آمدند که‌بهجانب دمشق حر کت کرد ومی گفت: «هنوز چیزی از دست‌نرفته». 
وچون با همراهان خویش به دمشق رسید مردم آنجا با ضحاك بن قیس فهری بیعت 
کرده بودند که پیشوای نماز باشد و کارشان را سامان دهد تا کار است محمد به 
اتفاق آید . 

عوانه گو ید: وقتی یزیدبن معاویه بمرد پس از اومعاویه پسرش بود که‌شنیدم 
پس از زمامداری بگفت تا میان شامیان بانگ نماز جماعت دادند. پس حمد خدای 
گفت و ثنای او کرد و گفت: «اما بعد» من در کار شما نگریستم و خویشتن ر! ناتوان 
دیدم» برای‌شما کسی‌چون عمربن خطاب رضی‌الله‌عنه جستم که ابو بکر بدوپرداخت 
ونیافتم. برای شما شش تن برای شوری همانند شش کس عمر جستم و نیافتم» شما 
به کارتان او لیترید؛ هر که را می‌خواهید تعیین کنید,» 

گوید: آنگاه به خان خویش رفت وهءیان مردم نيامد تا بمسرد بعضی کسان 
گفتند: زهر به اوخورانیدنده بعضی دیگر گفتند: ضربتش زدند. 

عوانه گوید: آنگاه عبیدالله‌بن زیاد به دمشق آمد که ضحاكبن قیس فهری‌امیر 
آنجا بود. زفربن عبدالله کلابی در قنسرین به پاخاسته بود و برای ابن زبیر بيعت 
می‌گرفت. نعمان‌بن بشیر انصاری نیز در حمص برای ابنز بیر بیعت گرفته بود. 
حسان‌ین مالك کلبی که در فلسطین عامل معاویه وپس از آن عامل پزیند بوده بود و 
دل با بنی امیه داشت وسرور مردم فلسطین بود رو ح‌بن‌ر نباع جذامی را پیش‌خو اند 
و گفت: «من ترادر فلسطین نایب خویش می کنم ومان این قبیلةٌ لخم و جذام‌می‌روم 
توبی کس نیستی وچون‌چشم آنهایی. به كمك کسانی از قومت که با توهستند جنگ 
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توانی کرد.» 

گوید: حسان‌بن مالك سوی اردن رفت ورو حبن زنباع را در فلسطین نایب 
خویش کرد. ناتل‌بن قیس برضد رو ح‌بن زنبا ع بشورید و او را بیرون کرد و بر - 
فلسطین تسلط یافت و برای ابن‌زبیر بیعت‌گرفت. 

گوید: وچنان بو دکه عبدالله‌بن زبیر به عامل خویش در مدینه نوشته بودکه 


بنی‌امیه را از مدینه تبعید کند وهمگی با نانخوران وزنانشان سوی شام تبعید شدندء 
بنی امیه به دمشق رسیدند. مرو ان‌بن حکم نیز جزو آنها بود. بدینسان کسان‌دو گروه 
بودند: حسان‌ین مالك در اردن دل با بنی اميه داشت و برای آنها دعوت می کرد؛ 
ضحاك بن قیس فهری در دمشق دل با عبدالله بسن زبیر داشت وبرای وی دعوت 
می کرد. 

گوید: حسان‌بن مالك در اردن به سخن ایستاد و گفت:«ای مردم‌اردن آدر بارة 
ابن‌زبیر ومقتولان حره چه می گو بید؟» 

گفتند: «می گوییم که ابن‌زبیر منافق است ومقتولان حره در جهنمند.» 

گفت: «دربارة یزیدین معاو یه ومقتولان خودتان در جنگ چه می گوبید؟» 

گفتند: «می گو یم که یزید برحق بود وعقتولان ماء در بهشتند .» 

گفت: «من می‌گویم: اگر دین یزیدبن معاویه وقتی زنده بود برحق بود هم 
اکنون نیز دین وی ویارانش برحق است واگر ابن زبیر ویارانش آنروز برباطل 
بوده‌اند اکنون نیز اوویار انش بر باطلند.» 

گفتند: «راست‌گفتی؛ ما با تو بیعت می کنیم که با هر که با تومخالفت کند و 
اطاعت ابن‌ز بیر کند جنگ کنیم» به شرط آنکه ما را از این دو پسر بر کنار داری- 
مقصو دشان عبدالله وخالد دوپسر یزیدبن معاو یه بود که نوسالند وما این راحوش 
نداریم و نمی‌خواهیم ءردم پیری را بیار ند وما کودکی را ببریم.» 

کو د: و بودکه ضحاك بن قیس فهری به دمشق دل با اب‌زییر داشت و 
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مانع وی در علنی کردن قضیه این بود که بنی‌امیه آنجا بودند ونهانی در این باره 
کار می کرد. حسان‌بن مالك از این خبر یافت و نامه‌ای به‌ضحاله نوشت وحق‌بنی- 
امیه را بزرگ شمرد واز اطاعت وجماعت واز کو ششهای بنی‌امیه و یکی‌ها که باوی 
کرده بودند سخن آورد و اورابه اطاعت بنی‌امیه خو اند. از ابن‌زبیر نیز سخن آورد 
واز او به‌بدی باد کرد ودشنام واو گفت که وی منافقی است که دوخلیفه را حلع کرده 
وبدو گفت که نامه وی را برای مردم بخواند. 

گوید: آنگاه یکی از مردم کلب را به نام ناغضه پیش خواند و همراه وی 
نامه را برای ضصحاك فرستاد وهم اونسخه‌ای از نامه را نوشت و به‌ناغضه دادو گفت: 
«اگرضحاك نامة مرا برای مردم خواند که بهتر و گرنه به‌پاخیز و این نامه را برای 
مردم‌بخوان.» 

گوید: حسان برای بنی‌امیه نوشت که هنگام حو اندن نامه حضور داشته 
باشند. 

گوید: پس ناغضه نامه را پیش ضحاك آورد و بدوداد ونامة بنی‌امیه را نيزبه 
آنها داد وچون روز جمعه شد وضحالك به منبر رفت ناغضه به پدا حاست‌ و گفت: 
«خدا امیر را قرین صلاح بدارد نامةٌ حسان‌را بخواه و برای مردم بخو ان.» 

ضحاك گفت: «بنشین»و او بنشست 

بار دیگر» ناغضه برعاست وضحالك گفت: «بنشین» واونشست. 

پس از آن» بار سوم برعاست که بدو گفت: «بنشین» و چون دید که نامه" را 
نمی‌خو اند» نامه‌ای را که همراه داشت برو آورد و برای مردم‌خو اند آنگاه‌و لیدین 
عتبةبن ابی‌سفیان برخاست وحسان را تصدیق کرد وتکذیب ابن‌زبیر کرد و ناس ای 
او گفت. پزیدین ابی نمس غسانی نیز برخاست و گفتار حسان ونامة او را تصدیسق 
کرد و ناسزای ابن‌زبیر گفت» عمروبن بزید حکمی نیز برخاست و ناضزای حسان و 
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جلد هفتم ۶۱ 
راکه‌گفتة حسان را تصدیق کرده بودند وناسزای ابن‌زبیر گفته بودند بداشتند» مردم 


در هم افتادند. مردم کلب‌به‌عمروبن یزیدحکمی تاختندو بزدند و اور ابه آتش بسو ختند 
وجامه‌اش بدر یدند. 


گوید: خالدین یزیدین معاویه که پسری بود بسرخاست ودوپله از منبر بالا 
َ رفت» ضحاك همچنان به منبر بود» خالد به احتصار سخنانی گفت که کس مانند آن 
نشنیده بو دومردم راآرام کرد. آنگاه ضحاك فرود آمدو بامردم نماز جمعه کرد و به‌حانه 


رفت. آنگاه مردم کلب بيامدند وسفیان‌ین ابرد را از زندان برون بردند» مردم غسان 
نیز بيامدند ویزیدین ابی‌نمس را ببردند ولیدین عتبه‌گفت: «اگر من نیز از طايفةً 
کلب وغسان بودم بیرو نم برده بودند.» 

گوید: پسران یزیدبن معاویه» خالد وعبدالله» با خالگانکلبی خویش‌بیامدند 
و اورا از زندان برون بردند ومردم شام این‌روز را روز جیرون اول نام دادند.مردم 
دمشق همچنان ببودند . ضحاك به مسجد دمشق رفت و آنسجا بنشست» از یزیدین 
معاویه سخن آورد و بداو گفت. جو انی از مردم کلب برحاست وباعصای خویش او 
را بزد» مردمی که در حلقه‌ها نشسته بودند وشمشیر آويخته بودند در مسجد. مقابل 
هم ایستادند وبجنگیدند» مردم قیس به ابن‌زبیر و یاری ضحاك دعوت می کردند و 
مردم کلب سوی بنی‌امیه وخالدبن یزید دعوت می کردند و تعصب يزيد داشتسند. 
ضحاك به دارالاماره رفت وصبحگامان برای نماز صبح برون نیامد. سپاهیان‌بمضی 
دل با بنی‌امیه داشتند وبعضی دل با ابن زبیر داشتند. ضحالك کس پیش بنی امیه 
فرستاده بود که روز بعد پیش وی رفتند که از آنها عذر خواست واز منتی که براو و 
وابستگانش داشتند سخن آورد و گفت منسظوری ندارد که برای آنها ناخوشایند 
باشد. آنگاه گفت: «شما به حسان می‌نویسید» ما نیز می‌نویسیم که از اردن بياید و 
درجابیه منزل‌گیرد. ما نیز با شماآنجا مي‌دويم وبایکی از چم a‏ 
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گوید: بنی‌امیه از این خرسند شدند و به حسان نوشتند: ضحاك نیز نوشت ؛ 
مردم برون شدند؛ بنی‌امیه نیز برون شدند و پرچمها رو آن‌ش که آهنگک جابیهد اشتند. 
ثوربن مغن سلمی پیش ضحاله آمد و گفت: «مارا به اطاعت ابن‌زبیر خو اندی وباتو 
بر این کار بيعت کردیم اينك به طرف این بدوی کلبی م-ی‌روی که ب-رادر زاده‌اش 
حا لدبن یزیدرا به‌علافت‌برداری؟» 

ضحاله بدو گفت: «چه باند کرد؟» 

گفت: «بابد آنچه را می‌خواهیم علنی کنیم وبه اطاعت ابنزبیر دعوت کنیم 
وبرسر آن بجنگیم.» 

گوید: پس ضحاك با همراهان خویش از راه بگشت و برفت تا در مرج 
راهط منزل گرفت. 

دریارة جنگی که در مر ج راهط ميان ضحالابن قیس ومروان بن حسکم رخ 
داد اختلاف کرده‌اند. محمدین عمروو اقدی‌گوید: با مروان‌بن حکم در محرم سال 
شصت و پنجم بعت کردند. وی به شام بود وامید خلافت نداشت» عبیدا للهبن زیاد 
وقتی از عراق پیش وی آمد اورا به این فکر انداخت و گفت: « تو بزرگ وسرور 
قریشی وضحالبن قیس برتوامارت می کند؟» واین به وقتی بو د که آن حوادث رخ 
داده بود ومروان با سپاهی سوی ضحاله رفت» و آنها را بکشت» ضحالك آنوقت در 
اطاعت ابن‌زبیر بود. در مر ج راهط از قیسسیان چسندان کس کشته شد که در هیچ 
جنگی کشته نشده بود. 

هشام‌بن عروه گوید: ضحاك در جنگ مسر ج ر اهط کشته شد به سبب اینکد 
بر ای عبدا لله بن‌ز بير دعوت‌می کرد. کشته شدن وی رابر ای عبدالله‌بن ز بر نوشتند 
که اطاعت و نیکخو اهی‌ضحالهرا بدو گفته بودند. 

راویان گفته‌اند که جنگ مرح راهط ميان ضحاك ومروان به سال شصتو- 
چهارم رخ داد. 
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موسی‌بن یعقوب‌گوید: مردم اردن و دیگران به مسروان‌گفتند: «توپیری 
کهنسالی وپسر بزید نوجوان است» ابن زبیر نیز کهنسال است آهن را به آهسن 
می‌زنندا» این نوجوان را با ابن‌زییر مقابل مکن» سین خویش را مقابل سینة اوببر 
وما با توبیعت می کنیم» دست خود را پیش بیار » مروان دست پیش برد وباوی 
بیعت کردند؛ در جابیه» به روز چهار شنبه سه روز رفته از ذی‌قعده سال شصت و - 
چهارم. 

عامربن عبدالله‌گوید: وقتی ضحاك خبریافت که کسان با مروان بیعت‌خلافت 
کرده‌اند باران وی نیز برای ابن‌زبیر بیعت کردند» آنگاه به مقابلة همدیگر رفتند 
وجنگی سخت کردند وضحاك ویارانش کشته شدند . 

ابن ابی‌الزناد به نقل از پدرش‌گوید: وقتی عبدالرحمان‌بن ضحاك ولابتدار 
مدینه شد جوانی نوسال بود ومی‌گفت: «ضحاكبن قیس» قبیلةٌ قیس ودیگران رابه 
بیعت خویش خو اند وبا آنها بیعت خلافت کرد» زفربن عقیل فهری‌گفت: «ایسن 
چیزی‌بود که ما می‌دانستیم» امافرزندان ز بیرمی گفتندبر ای عبدالله‌بنز بیر بیعت گر فت 
ودر راه اطاعت وی قیام کرد و کشته شد» به خدا نادرست می گویند ونخستین قدم 
آن بود که قرشیان او را به‌این کار خواندند اما نپذیرفت. و عاقبت نابه دلخواه 


بدان پسوست»» 


سخن از جنک‌مرح راهط 
مابین ضحاك بن قيس و مر وان‌بن‌حکم 
واخاد مهم سال شصت‌و چهادم 


ابوجعقر گوید: در روایت عوانةبن حکم کلبی هست که ضحالبن قيس که به 
آهنگگ جابیه ودید ار حسان‌ین مالك برون شده بود با یاران خویش راه کج کرد و 
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برفت تا به مرج راهط رسید و بیعت ابن‌زبیر را علنی کرد و بنی‌امیه را خل کرد و 
بیشتر مردم دمشقاز یمنیان ودیگر ان براین قرار با وی بیعتکردند . 

گوّید: بنی‌امیه وپیر و انشان‌برفتند تا در جابیه پیش حسان رسیدند. حسان 
چهل روز پیشوای نماز بود و کسان به مشورت بودند ض‌حاك به نعمان بن‌بشیر که 
عامل حمص بود و زفربن حارث که عامل قنسرین بود و ناقل‌بن قیس که امیسر 
فلسطین بود نامه نوشت واز آنها كمك حواست که همه براطاعت ابن‌زبیر بودنسد. 
نعمان» شرحبیل‌بن ذی‌الکلا ء را به كمك وی‌فرستاد؛ زفر نیز مسردم قنسرین را به 
كمك وی فرستاد» ناتل نیز مردم فلسطین را به كمك وی فرستاد و هسمةّ سپاهها در 
مرج راهط به نزد ضحاك فر اهم آمدند. کسانی که درجابیه بودند نظر های مختلف 
داشتند. مالك‌بن هبیراة سکونی دل با پسران یزیدین معاویه داشت و مسی‌خواست 
حلافت از آنها باشد حصین‌بن نمیر سکونی می‌حواست خلافت از مروانبن حبکم 
باشد. مالك‌بن هبیره به حصین‌بن نمیر گفت: «بیا با این جو ان که پدرش میان‌مازاده 
وخواهر زادة ماست بیعت کنیم که منزلت ما را به نزد پدرش می‌دانی» وفردا ما را 
به‌گردن عربان سوار خو اهدکرد.»مقصودش خالدبن يزيد بود. 

حصین گفت: « نه» قسم به خدا نمی‌شود که عربان پیری بیارند و ما کودکی 
بیاریم.» 

مالك گفت: «این سخن را از آنرومی‌گویی که سختی ندیده‌ای و بزحمت 
نیفتاده‌ای» 

گفتند: «ای ابوسلیمان آرام باش.» 

مالك گفت: «به حدا اگر حلافت به مروان و خاندان مروان دهی تاز یانه وبند 
پاپوشت را ودرختی را که در ساي ۀآن می‌نشینی به چشم حسد می‌بینند» مرو ان پدر 
عشیره و براذر عشیره وعموی عشیره ات اگر با وی بیعت کنید. بندگان آنتها 
می‌شوبد. با حو اهرزاده‌تان خالد بیعت کنید.» 
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حصین گفت: « در خواب چراغدانی دیدم که از آسمان آويخته بود وهر که 
خحواهان حلافت بود دست سوی آن می‌برد و نمی‌توانست گرفت اما مروان دست 
برد و آنرا گرفت به‌عدا خلافت را به اومی‌دهیم.» 

مالك بدو گفت: «وای توء ای حصین» با مروان وخاندان مروان بیست 
می کنی در صورتی که می‌دانی که آنها خاندانی از طایفة قیسند.» 

گوید: وقتی بربیعت مروان بن‌حکم همسخن شدند» روح بن زنبا ع جذامی 
به پاعاست وحمد خداگفت وثنای او کرد آنگاه‌گفت: «ای مردم» شسا از عبدالله 
بن‌عمرین خحطاب و مصاحبتش با پیمبر خد! صلیاللسه‌علیه و سلم وسابقه‌اش 
در اسلام سخن می کنید وچنان است که می گویید ولی ابن‌عمر مردی ضعیف است 
ومرد ضعیف امت مح« د را به کار نیاید» آنچه کسان از عبدالله‌بن‌زبیر می‌گویند و 
سوی وی دعوت می کنند به حدا چنان است که می‌گوبند که اوپسر زبیر حواری 
پیمبر خدا است و پسر اسماء دختر ابی‌بکر صدیق» صاحب دو کمربند. سابقه و 
فضیات وی نیز چنان است که می گویند» اعا ابسن‌زبیر منافقی است که دو خلیفه» 
يزيد وپسرش معاویه را حلع کرده وخونها ريخته ومیان مسلمانان اختلاف آورده و 
منافق» به کار امت محمد صلی‌الله‌علیه وسلم نیاید. اما مرواذبن حکم به حدا هرجا 
در اسلام شکافی بوده مرو ان از جمله پر کنندگان شکاف بوده» اوبوده که به‌روز 
حادثةٌ خانه به دفا ع از امیرمقءنانعثمان‌بن عفان جنگیده ودر جنگ جمل با علسی 
ابن ابی‌طا لب‌جنگک کرده» رای ما این است که مردم با سالخورده بیعت کنند وخرد 
سال را بگذارند تا سالخورده شود.» منظورش از سالخورده مروان‌بن حکم بود و 
از حردسال خالدین بزیدین معاو به. 

کواند: پس کان اتفاق کردند که با مروان بن حکم بیعت کنند وپس از وی 
با حالدبن یزید وپس از خالدین یزید با عمروبن سعیدبن عاص» به شرط آنکه 


امارت دمشق با عم ودر 


چا نچا ص داش و امارت حمص با خالدین یرید بز 
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معاو به. 

گوید: پس حنان‌بن مالك» خالدین یزید را پیش خواند و گفت: «پسرك 
خواهرم» مردم به خاطر خرد سالیت ترا نپذیرفتند. به حدا من این کار را جز برای 
تووخاندانت نمی‌خواهم و با مروان نیز به عاطر شما بیعت می کنم.» 

حالدین بزید گفت: «در کار ما عاجزماندی:» 

گفت: «نه »به خدا عاجز نماندم ولی صلاح ترا چنین دیده‌ام.» 

گوید: آنگاه حسان مروانراپیش خو اند و گفت: «ای مروان به خدا همة 
مردم به تورضا نمی‌دهند.» 

مروان‌گفت: «به خدا اگر خدا خواهد آنرا به من دهد هیچ کس از مخلوق 
وی مانع آن نشود واگر بخواهد مانع آن شود هیچکس از مسخلوقش آنرا به من 
ندهد.» 

گو ید: حسان بدو گفت: «ر است گفتی» 

آنگاه حسان به روز دوشنبه به منبر رفت و گفت: «ای مردم انشاءالته‌به روز 
پنجشنبه خلیفه را تعیین‌م ی کنیم.» 

گوید: وچون روز پنجشنبه در رسید با مروان بیعت کرد؛ مردم نیز با وی 
بیعت کردند ومروان با کسان سوی جابیه رفت ودر مرج راهط با مردم‌اردن از قبیلهً 
کلب مقابل ضحاك فرود آمد» قوم سکاسك وسکون وغسان نیز پیش وی آمدند. 
حسان‌بن مالك نیز سوی اردن باز گشت. 

گوید: عمروین سعیدبن عاص برپهلوی راست سپاه مروان بود عبیدالته بسن 
زياد برپهلوی چپ بود. برپهلوی راست ضحاك زیادین عمروعقیلی‌بود وبرپهلوی 
چپ وی‌مردی بود که نام وی را از یاد برده‌ام. 

گوید: یزیدین ابی‌نمس غسانی درجابیه حضورنداشت» در دمشق پنهان‌شده 


بود وچون مروان در مرج راهط فرود آمد» بے يدبن ابی نمس با مردم دمشسق و 
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غلامان بشورید و برشهر تسلط بافت وعامل‌ضحالك را از آنجا برون‌کرد و خزینه‌ها 
وبیت‌المال را به تصرف آورد و با مرو ان بیع ت کرد و اورا به مال‌ومرد وسلاح كمك 
داد واین نخستین فتحی بو د که بنی‌امیه کردند. 

گوید: مروان بیست روز با ضحاك بجنگید. آنگاه سپاه مرج هزيمت شدند 
و کشته شدند» ضحاك نیز کشته شد» آنروز از بزرگان شام که با ضحاك بودند»‌هشتاد 
کس کشته شدند که همگی قطیفه می گر فتند» کسی که‌قطیفه می‌گرفت دوهزار مقرری 
می گرفت. از مردم‌شام از همهٌقبایل بسیار کس کشته‌شد که هر گزمانند آن کشته نشده‌بود؛ 
از مردم بنی‌علیم کلب نیز یکی به نام مالك بن یزید همراه ضحاك بود که کشته شد. 
کسی که بهو قت‌ورودقضاعه به‌شام؛پرچمدارقوم بوده بودنیز آنروز کشته‌شد» وی جد 
مدلج‌بن مقدام جرشی‌بود» ورین معدنیز که رای‌ضحاك را بگردانیده بود کشته شد. 

گوید: یکی از مردم کلب سرضحالك را بیاورد وچنانکه گفته‌اند وقتی سررا 


پیش مرو ان آوردند آزرده شد و گفت: «اينك که سنم بسیار شده و استخوانم سستی 
گرفته وبه اندازة تشنه شدن خراز عمرم مانده باید دسته‌ها را مقابل هم و ادارم»» 

گو ید: چنانکه گفته‌اند آنروزمروان بر کشته‌ای‌گذشت وشعری به این مضمون 
حواند: 

«بجز مرگ کسان آنها را جه زیان؟ 

«که کدام يك از دوامیر قریش غالب شود» 

یکی ازمردم بنی‌عبدود که هنگام کشته شدن‌ضحالحضور داشته‌بودگویدیکی 
از مردم کلب به نام زحنه پسر عبدالله‌بر ماگذشت که ضربتش‌قاطع بود» به هر کس 
نیزه می‌زد از پا درمی آمد وبه هر کس ضربت شمشیر می‌ز د کشته می‌شد» من اورا 
می‌نگر بستم واز کارش واز ترتیبی که مردان را می کشت در شگفت بودم ناگهان 
یکی براوحمله برد وزخته اورا از پای در آوردوبه جاگذاشت» برفتم ومقتول را 


بدیدم معلوم شد ضحالاین قیس است؛ سم اورا بر گرفتم وپیش مروان بردم گفت : 


ار 01۳ 


5 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۱۶۸ ترجمة تاریخ طبری 


«تو اورا کشتی؟» 

گفتم: «نه» زحنةین عبدالهکلبی اور اکشت.» 

گوید: مروان راست‌گویی مراکه دعویکشتن اورا نکردم پسندید ویگفست 
تا چیزی به من دادند وبا زحنه نیز نیکی کرد. 

حبیب‌بن کره‌گوید: به خداآن روز پرچم مروان با من بود واونیام‌شمشیرش 
را برپشت من نهاده بود ومی‌گفت: «بی‌پدر» پرچم خود را پیش ببرءاگر اینان‌تیزی 
شمشیر رابچشند مانند گو سفند از چوپان جدا می‌شو ند.» 

گوید: مروان شش هزار کس داشت» سالار سوارانش عبیدالله‌ین زیاد بود 
وسالار پیاد گانش مالك‌بن هبیره. 

عبدالملك‌بن نوفل‌گوید: چنانکه‌گفته‌اند در آنروز بشربن مروان پرچسمی 
همراه داشت وجنگ می کرد ورجز می‌خواند وهم در آن روز عبدالعزیزین مروان 
از پای در آمد. 

گوید: آنروز مروان به یکی از مردم مسحار بگذشت که با تنی چسند زیر 
پرچمی بود و به كمك مروان می‌جنگید که بدو گفت:«خدایت رحمت کند» چرا به 
پارانت نمی‌پیوندی که گروه ترا اندك می‌بینم.» 

گفت: «ای‌امیره‌ومنان» از فرشتگان چند برابر اسنان که می گوبی به آنها 
بپیو ندیم به كمك ما آمده‌اند.» 

گوید: مروان از این خرسند شد و بخندید و کسانی از مردم اطراف خویش 
را بوپیو شت 

گوید: کسان از مرج به فرار سوی ولایات خویش رفتند. مردم‌حمص سوی 
حمص رفتند که نعمان‌ین بشیر عامل آنجا بود وچون نعمان خبر یاقت شبانه فر ار 
کرد زنش ایله دحتو عمارة کلبی همراهش بود بنه وفرزندان خود را نیز همسراه 


داشت و همه شب سر کردان بود» مب‌گاهان موم جض,به اتیب ۆئ بر حاستند 
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کسی که بدورسید یکی از کلاعیان بود بنام عمروپسر خلی که اورا بکشت وسر 
نعمان‌بن بشیر را با نائله زنش وفرزندش بیاورد وسر را در کنار ام ابان‌دختر نعمان 
افکند که زن حجاج‌بن یوسف شد اما نابله گفت: «سر را پیش من بیفکنید که حسق 


من نسبت بدان بیشتر است» که سر را در کنار وی انداشختند. سپس آنها را سسوی 


حمص آوردند و کلبیان حمص بیامدند و نابله وفرزند وی را ببردند. 

گوید: زفربن حارث نیز از قنسرین فراری شد وبه قرقیسیا رفست که عامل 
آنجا عیاض جرشی بود ویزید وی راگماشته بود ونگذاشت زفر وارد قرقیسیاشود 
اما زفربدو گفت با قید طلاق وعتق قسم یاد می کنم که وقستی داخل حمام قرقیسیسا 
شدم از شهر بروم وچون وارد شهر شد به حمام نرفت و آنجا ماند وعیاض رابرون 
کرد وحصاری شد ومردم قیس سوی اورفتند. 

گوید: ناتل‌بن قیس جذامی امیر فلسطین نیز فرار کرد ودر مکه پیش‌ابن‌زبیر 
رفت وهمه مردم شام عطیع مروان شدند وبا وی پیمان‌کردند که عمال خویش را 


بر آنجا گماشت. 

راوی گوید: از آن پس که کار شام بر مروان فراهم آمد سوی مصر رفت که 
عامل آنجا عبدالرحمان‌بن جحدم قرشی دعوت ابنز بیر می کرد. عبدالرحمان اهمه 
کسانی که از بنی‌فهر با وی بودندسوی ابن‌زبیر رفت پس از وی مروان» عمروبن 
سعید اشدق را فرستاد که وارد مصر شد و برمنبر آنجا به سخن ایستاد و چون به 
مردم گفتند که عمرو وارد مصر شده. بگشتند وبه حلافت مروان تن دادند و با وی 
بیعت کر دند. آنگاه مروان سوی دمشق باز گشت وچون نزديك آنجا رسید خبریافت 
که ابن‌زبیر» برادرش‌مصعب‌بن زبیررا سوی‌فلسطین فرستاده و عمرو بن‌سعیدین‌عاص 
رابه مقابلةً اوفرستاد که پیش از آنکه وارد شام‌شود باوی رو به روشد و یار ان مصعب 
را هزیمت کرد. یکی از مردم بنی‌عذره بنام محمد پسر حریث که دایی پسران‌اشدق 
بود همراه وی بود می گفت: «به خدا هیچ کس را در جنگ پیاده یاسوار» همانند 
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مصعب ندیدم در راه دیدمش که پیاده می‌رفت ویاران خود را می‌برد و چندان به‌پای 
می‌رفت که پاهایش را ديدم که حون آ لود شده بود.» 

گوید: مروان باز گشت ودر دمشق مقر گرفت وعمروبن سید نیز پیش وی 
باز آمد. 

گوید: چنانکه می گویند وقتی عبیدالله‌بن زیاد از عراق سوی شام آمد بنی - 
اميه را در تدمردید که ابن‌زبیر از مدینه و مکه و حجاز تبعیدشان کرده بود و در 
تدمرجای گر فته بو دند که ضحاكبن قیس فهری امیرشام طرفدار ابن زبیر بود. وقتی 
ابن‌زیاد بیامد مرو ان می‌خو است بر نشیند و پیش ابن‌زبیر رود وبا وی به خحلافت 
بیعت کند واز او برای بنی اميه امان گیرد. 

گوید: ابن‌زباد بدو گفت: «ترا به حدامکن که این رای درست نیست که تو 
که پیرقریشی سوی ابوخبیب روی وخلافت اورا بپذیری سا کنان تدمر را دع-وت 
کن وبا آنها بیعت کن. وبا آنها و آن‌گروه از بنی اميه که با تو اند به مقابله ضحاك روو 
اورا از شام برونکن» 

عمروبن سعیدبن عاص‌گفت: « به خدا ابن‌زیاد راست می‌گوید تسو سرور 
قریشی وشاخ بارور»و از همه کسان‌به تحلافت‌شایسته‌تر» مردم با این پسر نظردار ندب 
منظورش خالدین یزیدین معاویه بود- مادر او را به زنی بگیر که پسر در کنار تو 
نادیم 

گوید: مروان چنین کرد ومادر خالدین بزیدرا به زنی گر فت. وی‌فاختهدختر 
هاشم‌بن‌عتبه‌بن ربیعه بود. آنگاه بنی‌امیه را فراهم آورد که با وی به امارت بيعت 
کردند. تدمربان نیز با وی ببعت کردند. 

آنگاه باگرومی انبوه سوی ضحاكبن قیس رفت که در آن وقت به دمشق 
بود وچون ضحاك از کار بنی اميه و آمدنشان حبر یافت» با کسانی از مردم دمشقو 


دیگرانکه پیروی اومی گروند از جملهزفوزین حارث برون شد در مرج : ر اهعتلاقی 
O‏ تسد قفا 
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کردند وجنگی سخت کردند که ضحالین قیس فهری و بیشتر بارانش کشته شدند و 
بقیه هزيمت شدند وپراکنده شدند. زفربن‌حارث نیز با دوجوان از بنی‌سلیم راهی 
را پیش گرفت. سواران مسروان به تعقیبشان آمدند و چون دوجوان سلمی از 
رسیدن سو اران مرو ان‌بیمنال‌شدند به زفر گفتند توفرار کن که ما کشته خواهیم شد 
زفر» آنها را واگذاشت وبرفت تا به قرقیسیا رسید ومردم قیس براوفر اهم‌شدند و او 
را سر خوی شکردند. 

ابوجعفر گوید: حصین‌بن نمیر با مروان‌بن حکم بیعت کرد وبا مالك‌بن هبیره 
که‌گفته بود با خالدبن یزید بن معاویه بیعت کند مخالفت کرد وملك بر مروان‌بن 
حکم استقرار یافت» وچنان بود که حصین‌بن نمیر با مروان شرط کرده بود که هم 
مردم کنده که درشام بودند در بلقا مقر گیر ند و لقمه آنها باشد ومروان: بلقارابه‌اوداد. 
و قتی کار بنی‌حکماستقر ار گرفت. باخالدبن‌یزیدبن معاویه‌ نیز شرطها کرده بودند.يك 
روز که مروان به مجلس خویش بود ومالك‌بن هبیره نیز پیش وی‌نشسته بودگفت: 
«کسانی‌دعوی شرطها دارند که عطر آگین سرمه زده یکی از آنهاست. از این سخن 
ما لین هبیره را منظور داشت که وی مردی بود که عطر می‌زد وسرمه می کشید. 

مالك گفت: « این سخن از آنرو می‌گویی که سختی ندیده‌ای و بزحمت 
نفتاده‌ای.» 

مر وان‌گفت: «ای ابوسلیمان» آرام باش که با توشوخی کردیم.» 

مالك گفت: «چنین باشد» 

در این سال سپاه خر اسان از پس مر گت یزیدبن معاویه با سلم بن زیاد بيعت 
کردند که امورشان را سامان دهد تا وقتی که مردم برخلیفه‌ای اتفاق کنند. 

قتنة عبدالل‌ین خازم در خر اسان در همین سال رخ داد . 


RS ED aaa Bai: 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۱۷۲ ترجمة تاریخ طبری 


سخن از فتنةً عبداللهبن 
خازمدد خراسان 

مسلمةین محاربگوید: سلم‌بن‌زباد از تحفه‌های سمر قندو خو ارزم که به‌دست 
آورده بود همراه عبدالله‌بن‌خازم‌برای یزیدبن معاو به فرستاد وسلم همچنان‌ولایتدار 
خراسان بود تا یزیدبن ءعاویه بمرد واز پس وی معاویه‌بن یزید نیز بمرد وخبرمر گگ 
وی به سلم رسید ونیز از کشته شدن بزیدین زیاد در سیستان واسارت ابی‌عبيدة بن 
زیاد خبر یافت اما خبرها را نهان داشت. 

ابن‌عراده شعری گفت ووی را ملامت کرد وچونشعر ابن عراده رو اج‌یافت 
سلم مرگ یزیدبن معاویه ومعاویةین بزید را علنی کرد ومردم را دعوت کرد که به 
دلخواه بیعت کنند تا وقتی که کار مردم بر خلیفه‌ای قرار گیرد که با وی بیعت کردند 
ودوماه براین قرار ببودند آنگاه مخالفت وی کردند. 

علی‌بن محمدگوید: پیری از مردم خراسان مراگفت:« مردم خر اسان هیچ 
امیری را مانند سلم‌بن زياد دوست نداشته بودند ودر آن سالها که سلسم در خر اسان 
بود بیشتر از بيست هزار مولود را به خاطر دوستی که با سلم داشتند» سلسم نام 
کردند.» 

حفص ازدی به نقل از عموی خویش گوید: وقتی مردم خراسان مخالفشت 
آغاز کردند وبیعت سلم را شکستتادی سلم از حراسان در آمد ومهلب‌بن ابی‌صفر هرا 
نایب خویش کرد وچون به سرخس رسید سلیمان‌بن مرئد یکی از بنی‌قیس‌بن ثعلبه 
اورا بدید و گفت: «کی را در خراسان نهادی!» 
گفت: «مهلب را» 
لا «از مردم نزار کسی را نیافتی که یکی از یمنیان را ولایتدار کردی؟» 
گوید: پس سام ولایت مروروذ وفاریاب وطالقان و گوزگان را بدو داد . 
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اوس بن ثعلبه صاحب قصر اوس بصره را برهرات گماشت وبرفت وچون به نیشابور 
رسید عبدالله‌بن خازم اورا بدید و گفت: «کی را ولایتدار حر اسان کردی ؟) که با 
وی بگفت که گفت: «در میان مضر یکی را نیافتی که خراسان را میان مردم بکربن 
وایل و یمن وعمان تقسیم کردی؟ ) آنگساه بدو گفت: « فرمان خراسان را به نام من 
مون 

گفت: «مگر من ولایتدار خراسانم» 

گفت: «فرمانی به نام من بنویس و کارت نباشد» 

گوید: پس فرمان خراسان را به نام وی نوشت. 

ابن‌خازم گنت: «| کنون یکصد هزار درم به من كمك کن» 

سلم بگفت تا یکصد هزار درم بدودادند واوسوی مرورفت. 

گوید: مهلب‌بن ابی‌صفره حبر یافت وبیاد ویکی از مردم بنی‌جشم را 
جانشین خو یش کرد. 

محمد ضبی گو بد: وقتی عبدالله بن خازم با فرمان سلم‌بن‌زیاد سوی مرورفت 
جشمی مانح اوشد ومیانشان زد وخوردی شد وسنگی به پیشانی جشمی خورد واز 
هم جدا شدند وجشمی مروروذ را به دست وی رها کرد و ابن‌خازم وارد مرو روذ 
شد ودوروز پس از آن جشمی بمرد. 

رشید گوز گانی‌گوید: وقتی یزیدین معاویه بمرد وپس از او معاويةبن يزيد 
نیز بمرد مردم خر اسان برعمال خویش تاختند و آنها را بیرون کسردند وهرقومسی 
برناحیه‌ای تسلط یافت و فتنه شد و ابن‌خازم بر حسراسان چیره شد و جنگ رخ 
داد . 

ابوجعفر گو ید: در روایت ابونعامه چنین آمده که عبدالله‌بن خازم بیامد و بر 
مرو تسلط یافت. آنگاه سوی سلیمان‌بن مر ئد رفت و دز مرو روذ با وی مقابل شد و 


جند روز جنگ کرد و سلیمان‌ین 84 د کشته شسد. پس از آن عبدالله‌ین حازم با 4 
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هفتصد کس سوی عمروبن مرئد رفت که به طالقان بود» عمرو از آمدن عبدالله و 
کشته شدن بر ادرش سلیمان خبر یافت وبه مقابةً وی رفت و پیش از آنکه کسان 
ابن‌خازم به اوبرسند بر کنار رودی تلاقی کردند. عبدالله به کسان خود گفت: «فرود 
آیید» عبدالله‌بن خازم نیز فرود آمد وسراغ زهیربن ذویب‌عدوی را گرفت که گفتند: 
«نیامده. »پس از آن‌بیامد وجون‌دررسید به‌ابن‌خازم گفتند: «ابنك زهیر آمد». عبدالله 


بدو گفت: « پیش برو» 

گوید: پس تلاقی کردند ومدتی دراز بجنگیدند که عمروبن مر ثد کشته شد و 
یارانش هزيمت شدند ودر هرات به اوس‌بن ثعلبه پیوستند وعبدالله بن خازم به‌مرو 
باز گشت. 

گوید: چنانکه گفته‌اند کسی که عمرو بن مرد را کشت زهیرین حیان غنوی 
بوخ 

ابوالسری خراسانی هراتی‌گوید: عبدالله‌بن خازم» سلیمان و عمرو هردوان 
مرئدی» پسران مرئد از بنی قیس‌بن ثعلبه را بکشت» آن‌گاه سوی مروباز گشت و 
کسانی از مردم بکربن واثل که به مرو روذ بودند سوی هزات گریختند وهمسه 
بکریان دیگر ولایات خر اسان به آنها پیوستند که جمعی‌انبوه‌شدند و سالارشان‌اوس- 
ابن‌تعلبه‌بود. 

گوید: به اوسگفتند: «با توییعت می کنیم که به مقابلةً ابنخسازم روی و 
مضریان را از همه خر اسان برون کنی.» 

گفت: « این طغیان است و مردم طغیانگر زبون می‌شوند. به جای خویش 
باشید اگر ابن‌خازم شما را واگذاشت و گمان‌ندارم چنین کند؛ به همین ناحبه‌رضایت 
دهید و اورا به حال خود واگذارید.» 

بنی‌صهیب که و ابستگان‌بنی‌جحدر بودندگفتند: «نه» به‌عداهر گزرضایت‌ندهیم 
که ما و مضریان در بل ولات باشیم که آنها دو پسر مزئند را کشته‌اند. اگر جنگ 
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کردن را می‌پذیری که بهتر و گرنه دیگری را سالار خویش کنیم.» 

گفت: « من یکی از شماهستم» هرچه می‌خو اهید بکنید.» 

گوید: پس با وی بیع ت کردند. ابن‌خسازم سوی‌آنها آمد پسرش موسی را 
نایب خویش کرد وبیامد تابه دره‌ای مابین اردو گاه خویش وهرات جای‌گرفت. 

گوید: بکریان به‌اوس گفتند: «برون شوء وخندقی مقابل شهر بزن ودر آنجا 
با نها جنک کن که جهر بشت تین مادام 

اوس گفت: « درشهر بمانید وابن‌خازم را همانجا که هست واگذارید که اگر 
در بماند خسته شود ورضای شما را حاصل کند واگر ناچار شدید بجنگید.» 


گوید: اما نبذیرفتند واز شهر برون شدند وخندقی مقابل آن زدند وابن خازم 
در حدود یکسال با آنها جنگ کرد. 

زهیر بن هنیدگوید: ابن‌خازم سوی هرات رفت که جمعی‌انبوه از مردم‌بکر بن 
وائ ل آنجا بودند وخندقی زده بودند وپیمان کرده بودند که اگر بسرنعراسان تسلط 
یافتند مضریان را بیرون کنند. 

گوید: ابن‌خازم مقابل آنها فرود آمد» هلال ضبی یکی از مردم بنی‌ذهل بسنی 
اوس بدو گفت: «با برادرانت و فرزندان پدرت‌جنگ می کنی! به‌خدا اگربر آنها ظفر 
یافتی زندگی پس از آنها خوش نباشد. در مرو روذ از آنها کشته‌ای» چه شود اگسر 
رضایتشان را حاصل کنی واین کار را به اصلاح‌بری.» 

گفت: «اگر همه خراسان را به‌آنها واگذارم داضی نشو ند واگر تو انند که 
شما را از دنیا برون کنند دریغ نکنند.» 

گفت: «نه» به خدا نه من ونه یکی از مردم ند ف که اطاعست من می کنند 
همراه تويك تیر نمی‌اندازیم تابا آنهااتمام حجت کنی-» 

گفت: «توفرستادة من پیش آنها باش ورضایتشان را حاصل کن.» 


کو ید: هلال پیش اوس‌بن‌ثعلبه رفت واورا به عدا و حو یشاوندی, قسم داد و 
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گفت: «تر | به حدا حون نزاریان را مریز و آنها را به‌جان هم مینداز.» 

گفت: «بنی‌صهیب را دبده‌ای؟» 

گفت: « به‌خدا؛نه.» 

گفت: «آنهارا ببین» 

گوید:ملال برفت وارقم‌بن مطرف حنفی وضمضم‌بن یزید (یا عبدالله بن 
ضمضم)وعاصم‌بن صلت» همگان‌حنفی را با جماعتی از بکربن وائل بدید وبا آنها 
سخن کرد وسخنانی همانند آنچه با اوس گفته بود با آنها بگفت که گفتند: «بنی‌صهیب 
را دیده‌ای؟) 


گفت: «به خدا کار بنی‌صهیب پیش‌شما بالاگرفته؛ نهء آنها را ندیده‌ام.» 

گفتند: «آنها را ببین» 

گوید: هلال پیش بنی‌صهیب زفت وبا آنها سخن کرد که گفتند: «اگرفرستاده 
نبودی ترامی کشتیم.» 

گفت: «به چیزی رضا نمی‌دهید؟» 

گفتند: «یکی از دوچیز» یا شما از حراسان بروید و کس از مضریان نماند 
یا بمانید وهمه مر کب وسلاح وطلا ونقره را به ما واگذارید.» 

گفت: «بجز این سختی ندارید؟) 

گفتند: «نه» 

گفت: «خدا ما رابس که تکیه‌گاهی نکوست.» 

گوید: آنگاه هلال بیش ابن‌خازم باز گشت که گفت: «چه خبر؟» 

گفت: « برادرانمان را ديدم که رعایت خویشاو ندی نمی کنند. » 

گفت: «به‌تو گفته بودم که ازوقتی خداوند پیمبر را از مردم مضرمبعوث کرده 
مردم ربیعه همچنان نسبت به پروردگار خویش خشمگینند.» 

ابو جعفر گوید: در روایت مجالد ضبی آمده که وقتی ابن‌خازم به هرات بود 
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تر کان به قصر اسفاد حمله بردند ومردم آنجا را محاصره کردند. بیشتر کسان ی که 
آنجا بودند از مردم ازد بودند که هزیمت شدند وکس پیش ازدیان اطر اف‌خویش 
فرستادند و یاری خو استند. تر کان آنها را نیز هزیمت کردند. عاقبت کس پیش ابن 
حازم فرستادند که زهیربن حیان را با مردم تمیم سوی آنها فرستاد و گفت: «به‌تر کان 
تیز اندازی مکن» وقتی دیدیدشان حمله کنید.» 

گوید: زهیر روزی سرد به نز د آنها رسید وچون مقابل شدند به آنها حمله 


بردند وتر کان مقاومت نیارستند وهزیمت شدند. به تعقیب آنها رفتندمقداری ازشب 
سپری شد ودر بیابان به قصری رسیدندکه جماعت بماند و زهیر باگروهی سوار به 
دنبال تر کان رفت که راه را می‌شناخت. نیمه شب باز گشت واز سرما دستش روی 
نیزه‌اش حشکیده بود. غلام‌عو یش کعب را بخواند که برفت واورا بیاورد وپیه گرم 
می کرد وروی دست اومی‌نهاد» چربش کردند و آتشی بیفروختند تا نرم شدو گرم 
شد آنگاه سوی هر ات باز گشت. 

ابوجعفر گوید: در روایت ابی‌حماد سلمی هست که ابن‌خازم در هرات‌بیشتر 
از یکسال بماند وبا اوس بن ثعلبه جنگ می کرد. روزی به باران حویش‌گفت: 
«ماندن ما درمقایل اینان دیر بپایید. بانگشان زنید و بگویید: ای مسردم ربیعه در 
خندق خویش مانده‌اید مگر از همه خراسان به این خندق بس کرده‌ابد؟» 

گوید : از این سخن خشمگین شدند وهمدیگر را برای جنگ خواندند. 

اوس‌بن علبه‌گفت: « در خندق خویش بمانیسد و چنانکه تاکنون جنگ 
می کر ده‌اید با آنها جنگ کنید وبه جمع» مقابل آنها مروید.» 

گوید: اما اطاعت‌وی نکردند وبیرون شدند ودو گروه مقابل شدند» این‌خازم 
به یاران عویش گفت: «این را روز سرنوشت شمارید که ملك از آ ن کسی است که 
غالب شود اگر من کشته شدم سالارتان شماس‌بن دثار عطاردی است» اگر او نیز 
کشته شد سالارتان بکیرین وشاح ثقفی است. 
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ایاس‌بن زهیر بن حیان‌گوید: روزی که اوس‌بن‌لعلبه هزيمت شد وابن‌عازم 
برمردم بکربن و ائل ظفر یافت به وقت تلاقی دو گروه ابن‌خازم به یاران خویش 
گفت: «من براسب نمی‌مانم» مرا به زین ببندید وبدانید که چندان سلاح به تن‌دارم 
که اگر دوشتر کشته شود من کشته نمی‌شوم» اگسر به شما گفتند کشته شده‌ام بساور 
مکنید.» 

گوید: پرچم بنی‌عدی به دست پدرم بود ومن براسبی رام بودم» ابن‌خازم‌به 
ماگفته بود: «وقتی به اسبان رسیدید بانیزه به نولبینی آن بزنید که وقتی نیزه به نوك 
بینی اسبی فرو کنند؛و اپس‌رود یا سوار خود را بیندازد.» 

گوید: وچون اسب من چکا چاك اسلحه شنید مرا به دره‌ای برد که ميان من 
وحریفان بود و آنجا یکی از بکرین‌وائل مقابل من آمد که با نیزه به نوك بینی اسبش 
زدم که وی را بینداعت. 

گوید: پدرم با بنی‌عدی حمله برد؛ بنی‌تمیم نیز از هرسو به دنبال وی آمدند 
ولختی بجنگیدند» مردم بکربن وائل هزيمت شدند و به عندق خویش رسیدند وراه 
چپ وراست گرفتند و کسانی در خندق افتادند وبه وضعی فجیع کشته شدند. اوس 
ابن‌تعلبه که‌چند زخم خورد؛ بود فرار کرد. ابن‌خازم قسم خورد که تا وقتی آفتاب 
فرورود هراسیری را که پیش وی آرند خونش بریزد . 

آخرین کسی که پیش وی آوردند یکی از بنی‌ضبیعه بود به نام محدیه. به‌ابن 
خازم گفتند: «خورشيد فرورفته.» 

گفت: «کشتگان را بدوختم کنید» واورا بکشتند. 

گوید: پیری از بنی‌سعدبن زید مراگفت که اوس‌بن ثعلبه که چند زخم خورده 
بود به سیستان گریخت وچونآنجا یا نزديك آنجا رسید بمرد. 

مغیره‌بن حبنایکی از مردم بنی‌ر بیعةبن حنظله دربارة کشته شدن ابن مر دو کار 
اوس‌بن ثعلبه شعری دارد به این مضمون: 
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«در همه خر اسان در اثنای جنک 

«مقتول بودید ومحبوس وفراری 

«و آنروز که ابن‌خازم در گودال در میانتان گرفت» 
«که جز خندقها گوری نیافتید 

«وروزی که ابن مرئد را میان غبار رها کردید. 


«وروزی که اوس را رها کردید 

«که برفت وارد و نیز .» 

زهیربن هنید به نقل از پدر بزرگ مادریش گوید: در آنروز از مردم بکربن 
و ال هشت هزار کس کشته شد. 

یکی از مردم خراسان به نام تمیسی به نقصل از یکی از غلامان ابن حازم 
گوید: ابن خازم در هرات با اوس‌بن‌ثعلبه جنگ کرد و ظفر یافت» اوس فرار کرد و 
ابن‌حازم برهرات تسلط یافت وپسر خویش محمدرا آنجاگماشت شماس‌بن دای 
عطاردی را نیز به اوپیوست. بکیربن وشاح را برنگهبانان وی‌گماشت وبه آنها 
گفت: «وی را بپرورید که خو اهرزادة شما است.» که مادرش از بنی‌سعد بود و 
صفیه نام داشت. به محمد نیز گفت: « مخالمت آنها مکن» آنگاه ابن خازم به مرو 
باز گشت. 

ابو جعف رگو ید: در این سال شیعیان در کو فه به جنبش آمدند ووعده نهادند که 
به سال شصت وپنجم برای ح ر کت سوی شام وخونخواهی حسین در نخبله فراهم 
آیند ودر این باب نامه نوشتند. 


سخن از آغاز جنبش شیعیان 
بر ای خو نخو اهی حسین 
عبدالتهبن عو ف ازدی‌گو ید: » قتي حسین‌بن على کشته شد و ابنز یبد از ,,, 
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اردو گاه خویش در نخیله به کو فه آمد شیعیان همدیگر را به‌ملامت‌گرفتند وپشیمانی 
کردند و چنان دیدند که حطابی بزرگ کرده‌اند که حسین را به یاری خوانده‌اند اما 
دعوت وی را احابت نکرده‌اند که در مجاورت ایشان کشته‌شده ویاریش نکرهه‌اند. 
وچنان دیدند که رسو اییشان و گناهی که در کار قتل حسین داشته‌اندجز به کشتن‌قاتلان 
وی با کشته شدن در این راه پاك نمی‌شود. 
گوید: در کوفه پیش پنج کس از سران شیعه رفتند: سلیمان‌بن صرد خزاعسی 
که صحبت پیمبر داشته بود» مسیب‌بن نجبةً فزاری که از یاران علی و نیکانشان بود 
وعبیدالله‌بن ماحد ازدی و عبداللّه‌بن وال تیمی ورفاعةبن شداد بجلی. 
آنگاه این پن ج کس که از بهترین باران على بودند در خانهةٌ سلیمان‌بن صرد 
فر اهم آمدند و کسانی از نیکان وسران شیعه نیز باآنها بودند. 
گوید: وچون در خانة سلیمان‌ین صرد فراهم شدند» مسیب‌ین نجبه زودتسر 
از همه سخن آغاز کرد» حمد خحداگفت وثنای او کرد وصلو ات‌پیمبر خداگفت آنگاه 
گفت: 
«اما بعد» ما به طول عمر «بتلا شده‌ایم ومعرض فتنه‌های گونه - 
«گون شده‌ایم واز پرورد گارمان می‌خواهیم که از جمله کسان‌نبادیم که 
«فردا به ما می‌گوید:«مگر آنقدر عمرتان ندادیم که هر که پندگرفتنی بود 
«درطی آن‌پند گیر دو بیم‌رسان‌نیز بیامدتان۱) 
«امیر مومنان فرموده: مقدار عمری که خدا در اثنای آن حجت 
«برفرز ند آدم تمام می کند شصت سال است. در میان ما کسی نیست که به 
«این مدت نرسیده باشدء چنان بود که ما به تسجید خویشتن وتحسین 


«یار ان خویش علاقه داشتیم تا خدا نیکان ما را امتحان کرد وما را دردو 
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وروی ۳۱۸۱ 


«مورد دروغگویافت. در »ورد پسر دختر پیمبرمان‌صای اللهعلیه وسلم که 
«پیش از آن نامه‌های وی به ما رسیده بود و فرستاد گانش آمده بودند و 
«اتمام حجت کرده بود ودر آغاز و انجام آشکار ونهان خواستار یاری ما 
«شده بوداما جانهای‌خویش را از اودریغ‌داشتيم تا درمجاورت ما کشته شدء 
«نه به دستهای‌خویش پاریش کردیمنه‌به‌ز بان‌هایمان از او دفا ع کردیم» نه 
«به مالهایمان‌تاییدش کردم و نه‌از عشایرمان برای وی كمك خو استیم؛ در 


«پیشگاه پرورد گارمان وهنگام‌د یدار پیمبر مان‌چهعذردار یم که‌فرز ندومحبوب 
«و باقیمانده ونسل وی ميان ما کشته شد . نه به خدا عذری ندارید هگر 
«آنکه قاتل وی را با کسانی که برضد او كمك داده‌اند بکشید یا دراین‌راه 
«کشته شو ید شایدپرورد گارمان به‌سبب این‌از ماخشنود شود که من وقتی 
«به پیشگاه حدای روم از عقوبت وی ایمن نیستم.» 
آنگاه گفت: 
«ای قوم » یکی از حسودتان را به سالاری بردارید که شمارا 
«امیری باد که به وی رجو ع کنید وپرچمی که اطراف آن فر اهم آیید این 
رسخن را می‌گویم واز خدا برای نحودم وشما آمرزش می‌خواهم ۰ » 
گوید: از پس مسیب. رفاعةبن شداد به سخن پرداخت حمد خداگفت‌ و ثنای 
او کرد و برپیمبر صلوات گفت سپس گفت: 
«اما بعد خدا به گفتار صواب ر اهبرت شد که سوی رشاد دعوت 
«کردی. از حمد وثنای خدا وصلوات پیمبر آغاز کردی و به پیکارفاسقان 
«خواندی وتو بهاز گناه بزرگ. سخنت‌مسمو ع است و پذیر فتنی‌و گفتارت 
«مقبول. یکی از عودتانرا به سالاری بردارید که بدورجو ع کنسید ودور 
«پرچم وی فراهم آبید» رای ما نیز همانند رای تواست» اگر آن یکی تو 
«باشی مورد رضابت مایی که تیکخواه مایی ودر جه‌عمان محبوب. اگم 
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«رای توویارانت موافق باشد این کار را به پسیرشیعه ویار پیمبر خدا و 
«صاحب سابقه وعمل» سلیمان‌بن صرد سپاریم که دلیری و دینداریش 
«پسندیده است و دور اندیشیش مورد اطمینان. این سخن را می‌گویم و 
«برای حودم وشما آمرزش می‌طلبم.» 
گوید: آنگاه عبدالته‌بن وال وعبدالله‌ین سعد سخن کردند» حمد پرورد گار 
گفتند و ثنای او کردند وسخنانی همانند رفاعةبن شدادگفتند» از فضیلست مسیب بن 
نجبه یاد کردند واز سبق اسلام سلیمان‌بن صرد سخن‌آوردند و خشنودی خویش را 
از سالاری وی اعلام کردند. 
گوید: مسیب‌بن نجبه گفت: «درست گفتید وتوفیق یافتید رای من نیز همانند 
رای شماست. کار خویش را به سلیمان‌بن صرد سپارید. 
ابومحنف گوید: این حدیث‌را با سلیمان‌بن ابی‌راشد بگفتم که گفت: «از حمید 
ابن مسلم‌شنیدم که می گفت: به خدامن آن روز حضور داشتم؛ روزی که سلیمان بن 
صردرا سالار کردند» آنروز بیشتر از صدکس از یکه سواران و سران شيعه در خانۀ 
وی‌بودیم.» 
راوی‌گوید: پس سایمان بن صرد سخن گفت ومحکم گفت و پیوسته در هر 
جمعه سخنان خود را تکرار کرد که من آنرا به حاطر سپردم وچنین گفت: 
«ثنای خدا می کنم وحمد نعمتها وعطایای او می‌گویم و شهادت 
«می‌دهم که حدایی جز خدای یگانه نیست ومحمد فرستادة اوست. اما بعد 
رربه خدا بیم دارم که در این روز کار که معاش سخت است و بلیه بسزرگت 
«وستم عام»سرانجام ماشیعیان صاحب فضیلت» نيك نباشد. ما در انتظار 
«آمدن خاندان پیمپرمان بودیم و به آنها وعدهٌ یاری می‌دادیم و به آمدن 
«ترغیبشان‌می کردیم وچون بیامدند سستی کردیم وعاجز «اندیم ودورویی 
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«وباقیما نده وشیره وپاره‌ای از گوشت وخون وی میان ما وبه‌نزد ما کشته 
«شد که كمك می‌خواست ونبو د وانصاف می‌خواست ونمی‌بافت. فاسقان 
«وی را هدف‌تیر و آماج نیزهها کر دند و کشتندآ نگاه‌براو تاختند وجامه‌اش 
«ببردند. به پا حیزید که نعدایتان عشمگین است. سری زن وفرزند باز- 
«مگردید تا خدا حشنودشود و گمان‌ندارم خشنود شود تا قاتلان وی را از 


2 
2 


«پادر آرید یا نابود شوید» از مرگ م مدارید که هر که از مرگ بیم 
«کرده به ذلت افتاده مانند قدمای بنی‌اسراییل مباشید که پیمبرشان به آنعا 
«گفت: 

«ای قوم» شماباگوساله پرستی به خویش ستم کردید سوی‌خالق 
«خود باز آبید و خحودتان را بکشید که این نزد خالةتان برای شما بهتر 
«است.۱» 

«آناجه کردند؟ زانوزدند و گردن پیش بردند وبه قضارضادادند 
«تا وقتی که :دان تند که خدا جز به صبوری بر کشته شدن از گناء بزرگ 
«نجاتشان نمی‌دهد. اگر شما را دعوتی همانند آن قوم کنند چه خواهسید 
«کرد. شمشیرها را تیز کنید» نیزه‌ها را سربزنید و آنچه توانیدنیرو واسب 
«فر اهم کنید تا دعوتتان کنند وحر کت کنید.» 

گوید :پس خالدبن‌سعدین نفیل به‌پاخاست‌و گفت: 

«به خدا اگر می‌دانستم که با کشتن خودم از گناه برون می‌شوم و 
«پرورد گارم از من خشنود می‌شود خودم را می کشتم اما قومی که پیش 
«از ما برده‌اند به این کار مامور شده‌اند وما از آن ممئو ع شده‌ايم خدا و 
«مسلما نان حاضر را شاهد می‌گیرم که هرچه دارم بجز سلاحی که با آن با 
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«دشمنانم جنگ می کنم وقف مسلمانان است که به وسیلة آن در کار جنگ 
«برضدستمگر آن‌نیرو گیر ند.» 
آنگاه ابوالمعتمر» حنش‌بن ربیعه کنانی به‌پاخاست و گفت : «من نیز شما را 
به همین ترتیب شاهد می‌گیرم.» 
سلیمان‌بن صردگفت: «بس است هر که چنین قصدی دارد مال خویش را به 
نزد عبدالله‌بن وال تیمی بنارد وچون آنچه از اموال خویش که می‌خواهید بدهید 
پیش وی فراهم آمد» یاران تنگدست وبی‌چیز تان را با آن كمك دهیم.» 
حمیدین مسلم ازدی‌گو ید:وقتی خالدبن سعدگفت: «اگر می‌داز نستم با کشتن 
خودم از گناه‌بیرون می‌شوم و پروردگارم از من خشنود می‌شود خودم را می کشتم.» 
سلیمان‌بن صرد بدو گفت: «اما قومی که پیش از ما بوده‌اند به این‌کار مامورشده‌اند 
وما از آن ممنو ع شده‌ایم.» وا و گفت: «اين برادرتان‌فردا طعمةً نخستین سرنیسزه 
می‌شود.» 
گوید: وچون مال خویش را وقف مسلمانان کرد بدو گفت: «ترا بشارت به 
وابی که خدای به‌بندگان می‌دهد که برای عویش از پیش فرستاده‌اند .» 
حصین‌بن یزیدگو ید: نامه‌ای راکه سلیمان‌بن صرد هنگام سالاری قوم به‌سعد 
ابن حذیفة‌ین‌یمان نوشته بود به مداین به دست آوردم وخواندم و چسرن بخواندم 
مرا شگفتی آورد و آن را به خاطر سپردم وفراموش نکرده‌ام» به اونوشته بود: 
«به نام خحدای رحمانرحيم. 
«از سلیمان‌ین صرد به سعدبن حذیفه ومسلمانانی که پیش او یند» 
سلام برشماء اما بعد» دنیا خانه‌ای است که نیکیهای آن برفته و بدبهای 
«آن بمانده با حردمندان ناسا ز گاری می کند و بندگان نيك خدای از آن 
«آهنگت رحیل کرده‌اند واندك دنیای فانی را به عوض واب بسیار و 
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« پیمبرتان در کار خویش واین بلیه که در مورد پسر دختر پیمبرشان رخ 
«داد اندیشه کرده‌اند که وی را خواندند واجابت کرد اما دعوت کرد و 
«اجابت نیافت . خو است بر گردد و بداشتندش؛ امان خواست وندادند» 
« کسان را رها کرد اما رهایش نکردند وبر اوتاختند و خونش بربختند» 
«آنگاه جامسه‌اش را بر ؟سرفتند وبرهسنه اش کردند به ستم وتعدی و 
«گردنفرازی با خدای وجهالت» وخدابینای اعمال آنهاست‌ر سر انجامشان 
«به پیشگاه حدا است «زود باشد کسانی که ستم کرده‌اند بدانند که کجا 
«باز گشت می کنندم۱ 

«وچون برادرانتان بیندیشیدند و در عسواقب کار تامل کردنشد 
«بدانستند که خطابی بزرگ کرده‌اند که از باری امام پاك وپا کیزه 
«باز مانده‌اند واورا به دشمن و اگذاشته‌اند و کمکش نکرده‌اند» عطایی که 
«رهابی وتوبه از آن جز با کشتن قاتلان وی باکشته شدن خودشان و 
«جانباز یشان میسر نیست. برادرانتان کوشیده‌اند» شما نیز بکوشید و آماده 
«شوید. برای بر ادرانمان وقتی معين کرده‌ایم که بیایند ومحلی که ما را 
«ببینند».وقت اول ماه ربیع‌الاخر سال شصت وپنجم است وجایی که ما 


«را می‌بینند نخیله. چنان دیدیم که شما را نیز که پیوسته یاران و برادران 
«وهمدلان ما بوده‌اید به این کار که خدا برای برادرانتان خواسته و چنان 
«می‌نمایند که می‌خواهند به وسیلۀ آن توبه کنند» دعوت کنیم که شما 
«شایسته‌اید که فضیلت بجویید ونواب بخواهید واز گناه به پیشگاه 
«پرودگار تان توبه برید و گرچه دراین کار قطع گردنها باشد و کشته شدن 
«اولاد و مصادره امو ال وهلاك عشایر. کسانی که در مرج عذرا کشته 
«شد ند - یعنی حجر ویاران وی - از این که اکنون زنده نیستند » زان 
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« نکرده‌ ند شهیدانند که پیش پروردگارشان روزی می‌حورند با صبر و 
«جانسپاری به پیشگاه خدا رفتند که ثواب صابران به ایشان داد یار انتان 
«که دست بسته کشته شدند وباستم آويخته شدند و اعضایشان بریده شد و 
«ستم دیدند زیان ندیده‌اند که اکنون زنده نیستند وبه‌کنامان شما مبتلا 
«نیستند» حدا برایشان‌انتخاب کرد وبه پیشگاه پرورد گارشان رفتند و خدا 
«ان شاءالته پاداششان بداد. خدایتان رحمت کند درسختی‌و جنگ‌صبوری 
« کنید وهرچه زودتر به پیشگاه خحډا تو به بريد که شما در سور آنیدکه 
«مر کس از بارانتان به طلب پاداش خدای» بربلیه‌ای صبوری کرده 
«شما نیز به طلب ثواب به مانندآن صبوری کنید و هر که با عملی‌رضای 
«خدا طلبیده و گرچه به کشته شدن» شما نیز به وسیله آن رضای خدا 
«طلبید. پرهیز کاری بهترین توشة این جهان است وهرچه جز آن اسست 
«فنا می‌شود ونابود که باد از آن چشم بیوشید. لالب خانة عافیت باشید 
«وپیکار دشمن خداودشمن خودتان ودشمن خاندان پیمبرتان» تا با توبه‌و 
«شوق به پیشگاه خدا روید. خدا ما وشما را زندگی نیکودهد وما وشما 
«را از جهنم برهاند وچنان کند که مر گنان کشته‌شدن باشد به دست کساتی 
«که عدایشان بیشتر از همه مخلوق خویش منفور دارد وبیشتر از همگان 
«با وی دشمنند که اوهرچه بخو اهد تواند وبرای دوستان خویش کار 
«ساز يها کند وسلام برشما باد.» 
گوید: ابن‌صرد این نامه را نوشت وهمراه عبدالته‌بن مالك طایی برای سعد 
ابن‌حذیفه فرستاد. سعد نامه وی را برای شیعیان مداین بخواند» جمعی از مردم 
کوفه بودند که مداین‌را پسندیده بودند و آنجا مقر گرفته بودند وهنگام مقرری و 
روزی‌گرفتن به کوفه می آمدند وحق خویش را می‌گرفستند وبه مقر خدویش باز 
می گشتند» سعد نامه سلیمان‌ین صرد را بر ای آنها حواند آنگاه حمد خدا گفت وثنای 
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«اما بعد» شما هم آهنگ بودید وقصد باری حسین وپیکاردشمن 
«وی داشتید» وناگهان از کشته شدن وی خبر یافتید» عسدایتان برحسن 
«نیت و قصد یاری وی پاداش نيك می‌دهد. ان بسرادرانتان کس 
« فرستاده‌اند واز شما یاری می‌جویند و کمك می‌خواهند» سوی حسق و 


«سوی کاری که به سبب آن به نزد حدای بهترین پاداش و نصیب خواهید 
«داشت دعونتان می کنند» رای شما چیست وجه می‌گو بید؟) 
قوم به اتفاق گفتند: اجابتشان می کنیم وهمراه آنها پیکار می کنیم ورای ما در 
این باب همانند آنهاست. 
آنگاه عبداللّء‌ین حنظل‌طابی حزه‌ری به پاعاست وحمد خداگفت وثنای او 
کرد سپس گفت: «اما بعد» ما دعوت برادران خویش را می‌پذيريم ورای ما نیز 
چون رایآنهاست. مرا با سواران سوی‌آنها فرست.» 
سعدگفت: «آرام باش وشتاب مکن» برای مقابلة دشمن آماده شوید و جنگ 
را بسازید آنگاه می‌رویم ومی‌روید.» 
گوید: سعدین حذیفه همراه عبدالتهبن مالك‌طابی برای سلیمان بن صرد 
نوشت: 
«بتام خحدای رحمان رحیم 
«به سلیمان‌بن صرد 
«از سعدبن حذیفه ومومنانی که پیش‌ویند. 
راما بعد: نامه ترا عواندیم وبدانستیم که ما را به کاری که‌یاران 
«توبر آن متفقند دعوت کرده‌ای. حقا که بخت خویش را یافته‌ای و راه 
«رشاد گر فته‌ای» ما نیز می‌کوشیم و آماده می‌شویم وزین و لگام‌می‌ز نیم‌و 
«انتظار قر مان می‌بریم ه گه شی‌به دعوت داریم وچون بانگ‌آید بیا 
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«منحرف نشویم» ان شاءاللّه» والسلام» 
گوید: و چون سلیمان‌بن صرد نامه وی را بخواند» برای یاران عویش نیز 
خحو اند که از آن خرسند شدند. 
کوید:سلیمان یك نسخه از نامه‌ای را که برای سعدبن حذبفه‌نوشته بودبرای 
مشنی بنمخر به‌عبدی نو شت وهمر اد ظبیان‌بن عماره‌تمیمی سعدی‌فر ستادمثنی بدو نوشت: 
«اما بعدء نامةٌ ترا خواندم وبه پارانت دادم که خسواندند و رای 
«ترا پسندیدند واجابت کردند و ان شاءالله در موعدی که نهاده‌ای ودر 
«محلی که گفته‌ای پیش تومی آلیم وسلام برتوباد.» 
عبدالله‌بن سعدین‌نفیل گوید: آغاز کارشان از سال شصت‌ویکم بود؛ مان 
سال که حسین رضی‌اللهعنه کشته شد» پیوسته در کار فراهم آوردن ابسزار جنگ و 
آماده شدن برای پیکار بودند ونهانی شیعیان و دیگران را به خو نخواهی حسین 
دعوت می کردند و گروه پس از کروه ودسته پس از دسته دعوتشان را می‌پذیرفتند 
تا وقت مردن بزیدین معاویه که به‌روز پنج شنبه چهارده روز رفته از ماه ربیع‌الاول 
سال شصت وچهارم» رخ داد» در این کار وبراین روش بودند. 
از کشته شدن حسین تا هلاکت یزیدین معاویه سه سال ودوماه وچهار روز 
بود. وقتی يزيد هلاك شد امیر عراق عبیدالله‌بن زياد بود که به بصره بود ونایب‌وی 
به کو فه عمرو بن‌حریثمخزو می بود. یار ان‌سلیمان از جمله‌شیعیان پیش وی آمدند و گفتند: 
«این جبار بمرد و اکنون‌کار به سستی است اگر خواهی به عمروین حریث تازیم 
از قصر برونش کنیم وخونخواهی حسین,را اعلام کنیم وقاتلان وی‌را دنبال کنیم 
ومردم رابه این خاندان ستمدیده حق باخته دعوت کنیم.» 
گوید: در این بات سخن بسیار کردند» اما سلمان‌بن‌صرد بهآ نها گفت: «آرام 
باشید وشتاب مکنید» من در آنچه می کوبید نگریسته‌ام ودیده‌ام که قاتسلان حسیسن 
بزر گان کوفه‌اند و یکه ر 
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قصد شما را بدانند و آگاه شو ند که آنها را می‌جویید به مخا لفت‌شمابرخیز ند. پیروان 
خویش را نیز در نظر گرفته‌ام و دانسته‌ام که اگر قیام کنند انتقام عویش را نتوانشد 
گرفت ودلشان خنك نمی‌شود و دشمن‌خویش را سر کوب نمی کنند وطعمهةآنها 
می‌شوند؛ به جای این کار دعوتگران خویش را در شهر روان کسنید وشیعه وغیسر 
شيعه را به این مقصود دعوت کنید که امیدوارم | کنون که آن جبار به هلااکت رسیده 
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مردم دعوت شما را آسانتر از ایام پیش از هلا کت وی بپذیرند.» 

گوید: چنین کردند و گروهی از آنها به دعوت پرداختند و کسان را دعوت 
کردند که بسیار کس اجابتشان کرد که شمارشان پس از هلا کت یزید» چند برابر 
کسانی بود که پیش از آن اجابتشان کرده بودند. 

حصین‌بن یزید» به نقل از یکی ازمردم مزینه گوید: «در این امت هیچکس 
را د ر کار سخنوری ووعظ بلیغ‌تر از عبیدالله بن عبدالله مری ندیدم» وی در ایام 
سلیمان‌بن صرد از دعوتگران شهر بود وچون‌گروهی از کسان بر او فراهم می‌شدند 
حمد خدا آغاز می کرد وثنای اومی گفت وصلو ات پیمبر خدای. آنگاه‌می گفت: راما 
بعد: خدا محمد صلی الته‌علیه را از مخلوق خویش به نبوت برگزید وهمه فضیلت » 
حاص او کرد وشمارا به پیروی وی عزت‌بخشيد و به ایمان حرمت داد وخونهایتان 
را که می‌ریخت محفوظ داشت وراههای نا امنتانرا امن کرد برلب مغاکی از آتش 
بودید وشما را از آن برهانید؛ بدینسان خدا آیه‌های عویش را برای شما بیان‌می کند 
شاید مدایت شو ید 

مگر پروردگارتان را میان متقدمان و متأخران مخلوقی هست که حق وی بر 
این امت از پیمبر بزرگتر باشد؟ مگر باقیمانده هيچيك از پیمسبران و رسولان و 
دیگران بیشتر از باقیمانده پیمبر براین امت حق دارد؟ نه به خدا نبوده ونخواهد 

١‏ و کنتم‌علی شفاحفرة من‌الداد فانقذ کم منها کذلك یبین‌الله لکم آیاته لعلکم تهعدون 
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بود. ای‌نيك‌مردان مگر جنایتی را که نسبت به پسر دختر پیمبرتان مرتکب شدند 
ندیدید و نشنیدبد؟ مگر ندیدیدکه این قوم حرمت وی را شکستند» بی‌پناه به‌چنگش 
آوردند» به خو نش آغشتند ودر خا کش کشیدند؛ از پروردگار غافل ماندند وحسق 
قرابت پیعبر را رعایت نکردند» وی را هدف تیرها کردند وطعمة گفتارها به جا 
نهادند؟ به‌عداه چشمی چون اوندیده» چه بزرگه‌ردی بود حسین‌بن علی که با وی 
نامردی کردند؛ صداقت پیشه بود وصبور وامین وجوانمرد و کاردان» پسر نخستین 
کس ی که اسلام آورد؛ دختر زادة پیمبر خدای جهانیان. مدافعانش کم بودند ودشمنان 
در اطرافش بسیار» دشمتش او را کشت ودوستش از باریش بازماند» وای برقائل 
وننگ بردوست غافل» خدا برای قاتل وی حجتی‌ننهاده ودوست غافل وی رامعذور 
نمی‌دارد» مگر صمیمانه به پیشگاه خدا توبه برد وبا قاتلان بجنگد وبا ستمگسران 
مخالفت کند» شاید خداو ند توبه را ببذیرد وخطا را ببخشد. ما شما را به کتاب‌خدا 
وسنت پیهبر وخونخواهی خاندان وی وجهاد منحرفان وستمگر اندعوت‌می کنیم» 
اگر کشته شدیم آنچه به نزد خدا هست برای نیکان بهتر است واگر ظفر یافتیم این 
کار را به خاندان پیمبرمان باز می‌بریم.» 

گوید: هرروز این سخنان را برای ما تکرار می کرد چندان که غالب ما آنرا 
به خاطر سپرده بودیم. 

گوید: هنگام هلا کت یزیدبن معاویه » مردم به عمروبن حریث تاختسند و از 
قصر بیرونش کردند و برعامر بن مسعود جمحی اتفاق کردند. شاعر اوراگردو نه‌جعل 
لقب‌داده بود که به کوتاهی همانند انگشتی بودء زید غلامش‌خزانه دارش بود؛»عمرو 
امامت نماز می کرد وبرای ابن‌زبیر بیعت‌گرفته بود. باران سلیمان‌بن صرد همچنان 
پیروان خویش ودیگران را دعوت می کردند تا پیروانشان بسیسار شد که از پس 
ملاکت بزیدبن معاویه کسان آسانتر از ایام پیش به‌بیعت آنها می آمدند. 


گوید: چون ششماه از هلاکت بزیدگذشت. به روز جمعه نیم مادرمضان 
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مختارین ابی‌عبیده به کو فه آمد. 

گوید: عبدالله‌بن یزید انصاری خطمی از جانب ابن‌زبیر به امارت کو فه آمد 
که عهده‌دار جنگ ومرز بود. ابراهیم‌بن محمدبن طلحه نیز از جانب ابن‌زبیر باوی 
آمده بودکه امیر خراج کوفه بود» عبدالله‌بن يزيد به روز جمعه هشت روزمانسده 
از ماه رمضان سال شصت وچهارم به کو فد رسید. 


2 


گوید: مختار هشت روز پیش از عبدالله‌بن پزید وابراهیم‌بن محمد به کوفه 
رسید» و قتی وارد کوفه شد که سران و اعیان کو فه به دور سلیمان‌بن صرد فراهم آمده 
بودند ومختار را با وی برابر نمی کردند وچون‌کسان را به خویشتن می‌خواند واز 
خو نخواهی حسین سخن می کرد شیعیان بدو می گفستند: «اينك سلیسمان‌بن صرد؛ 
پیر شيعه که مطییع وی شد:‌اند و براوفر اهم آمده‌اند.» 

اما مختار به شیعیان می گفت: «من از پیش مهدی» محمد بن‌حنفیه» پسرعلی 
آمده‌ام که معتمد وامین و برگزیده ووزبر اویم » به خدا چندان به شیعیان پردانت 
که‌گروهی از آنها بدومتمایل شدند که حرمتش می کردند و سخنش را می‌پذیرفتند 
ومنتظر کارش بودند» اما بیشتر شیعیان باسلیمان بن‌صرد بودند وسلیمان برای مختار 
ناراحت کننده ترین خلق خدای بود. مختار به پاران خویش می گفت: « می‌دانید» 
این - یعنی سلیمان‌بن صرد - چه می‌خو اهد؟ فقط می‌خواهد قیام کند و سودش را 
به کشتن دهد» شما را نیز به کشتن دهد که از کار جنگ بصیرت واطلاع ندارد.» 

گوید: بزیدبن حارث شیبانی پیش عبدالله‌بن یزید انصاری رفست و گفت: 
مردم می گو بند که شیعیان باابن‌صرد برضدتوقیام می کنند» جمعی از آنهانیزبامختارند 
که شمارشان از جمع دیگر کمتر است» چنانکه کسان می‌گویند مختار نمی‌خواهد 
قیام کند تا ببیند سرانجام کار سلیمان‌بن صرد چه می‌شود که‌کار وی آماده است و 
همین روزها قیام می کند» اگر خواهی نگهبانان وجنگاوران‌وسران قوم را فراهم 
آریوسوی آنها روی ما نیز با تو بماسہ» م قتی به منزل وی تاختی‌وی را پیش‌خوانی,,,, 
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اگر آمد اورا بس واگر با توبه جنگ آمد با وی جنگ کنی که کسان فراهم آورده و 
آرایش گرفته‌ای واوغافل است که بیم دارم واگر او آغاز کند و بگذاری تا بر ضدتو 
قیام کند نیرویش بسیار شود و کار وی بزرگ شود.» 
عبیدالله‌بن یزیدگفت: «خدا میان ما و آنهاست» اگر به جنگ ما آیند با آنسها 
جنگ می کنیم و اگر مارا و اگذار ند دنبالشان نمی کنیم» این کسان چه می‌خواهند؟» 
گفت: «اين کسان می‌گویند که سرخو نخواهی حسین‌بن علی‌دار ند.» 
گفت: «مکر من حسین را کشته‌ام؟ خدا قاتل حسین را لعنت کند.» 
گوید: سلیمان‌بن صرد ویار انش می‌خواستند در کسوفه قیام کنند» عبدالله‌بن 
پزید؛بیامد وبه منبر رفت وبه سخن ایستاد وحمد دای گفت ونای او کسردآنگاه 
گفت: 
«اما بعد شنیده‌ام که‌گروهی از مردم این شهر می‌خو اهند برضد 
«ما قیام کنند» پرسیدم مقصودشان از این کار چجیست؟ گفستند: به پندار 
«خویش سرخونخواهی حسین‌بن علی دازند» خدا این گروه را رحمست 
«کند که جاهایشان را می‌دانم وبه من گفته‌اند بگیرمشان گفته‌اند پیسش از 
«آنکه آغاز کنند» من آغاز کنم» اما این را نبذیرفتم وگفتم: اگر به جنگ 
«من آیند با آنها جنگ می کنم» واگر مرا واگذارند دنبالشان نمی کنم» 
«برای چه با من‌بجنگند؟ به خدا من حسین را نکشته‌ام وبا وی نجنگیده‌ام 
«واز کشته شدنش که رحمت خدا بر اوباد؛ غمین شدم. این گروه درامانند 
«بیایند و آشکار شوند و سوی قاتل حسین روند که سوی آنها روانست و 
«من برضد قاتل حسین؛ پشتیبان آنها هستم» اينك ابن‌زیاد قاتل حسیسن و 
«قاتل نیکان و برجستگان شما سوی شما می آید» وی را در یك منزلی پل 
«منبج دیده‌اند» پیکار وی و آماده شدن برای مقابله با او بهتر وعاقلانه‌تر 
«از این است که به جان هم افتید وهمدیگر را بکشید ونعون یکدیگر را 
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«بریزید وفردا که ضعیف شدید این دشمن به مقابل شما آيد. به خدا این 
«آرزوی دشمن شما است» انك کسی سوی شما می آید که اورا بیشتراز 
«همة مخلوق خدا دشمن دارید» کسی که خودش وپدرش هفت سال 
«ولایتدار شما بوده‌اند که پیوسته در کار کشتن اهل عفت ودین بوده‌اند . 
« اوست که از شما کشتار کرده وبلیه از او دیده‌اید و کسی راکه به 
«خو نخواهیش برخاستها یداو کشته» اينك سوی شما می آید. با همه نیرو 
«و قدرت برو ید و نیروی‌خو یش را برضد وی نه خودتان» به‌کاراندازید» 
«که من از نیکخواهی شما باز نمانده‌ام» خدا مارا متفق کندو پیشو ایانمان 
«را به صلاح آرد.» 

گوید: ابر اهیم‌بن محمدبن‌طلحه‌گفت: «ای مردم» گفتار این ضعیسف آر امش 
جوی شما را در کار خشونت وشمشیر مغرور نکند» به خدا اگر کسی برضد ما قیام 
کند می کشیمش واگر یقین کنم که گروهی می‌خواهند برضد ما قیام کنند» پدر را به 
جای فرزند می گیریم و فرزند را به جای پدر» دوست را به‌جای دوست می گسیریم‌و 
سر دسته را به جا ی کسانش؛ تا تسلیم حق شوند وبه اطاعت گردن نهند.» 

گوید: مسیب‌بن‌نجبه به طرف اوجست و سخنش را برید و گسفت: «ای پسر 
پیمان شکن» ما را از خشونت وشمشیرت می‌ترسانی» به خدا توزبونتصر از ایضی» 
ملامتت نمی کنم که ما را دشمن داری که پدر وجدت را کشته‌ايم » به خدا امیدو ارم 
خدایت از میان مردم این شهر نبرد» تا ترا سوم جد وپدرت کنند. اما توای امیر 
سخن صو اب گفتی» به خد اچنین دانم که کسانی که‌سر این کاردار ند اندرز ترامی‌شنو ند 
و گفتار ترا می‌پذیرند» 

ابر اهیم‌بن محمدبن طلحه گفت: «بله» به خدا کشته می‌شود که سستی کرده و 
آشکار کرده.» 

گوید: عبدالّهین وال تیمی به باخاست و گفت: «ای مردبنی‌تیمی! دخالت7 


PDF 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۳۹۴ ترجمۀ تاریخ طبری 


میان ما و امیرم‌ان بیجاست به خدا توامیر ما بستی و بر ما سلطه‌ای ندازی» تو امیر 
سرانه‌ای» بروحراجت را بگیر» به خدا اگر توفساد می کنی کار این امت راکسی 
جز پدر وجد پیمان شکنت به فساد نکشانید که سزای آنرا دیدند و کازشان به بدی 
کشید.» 

گوید: آنگاه مسیب‌بن نجبه وعبداللهبن وال روی به عبدالله‌بن پزید کردند 
و گفتند: «اما دربارةٌ رای توای امیسر » به خذا اصیدواریم که به سبب آن همسگان 
ستایشت کنند و هم به نزد کسی که وی رامنظور داشتی و توجه اومی‌جستی » پسندیده 
به شما ر آیی۰» 

گوید: کسانی از عمال ابراهیم‌بن محمد وجمعی از همراهان‌وی خشمگین 
شدند وبه دفا ع از اوناسزاگفتند» مردم نیز به آنها ناسزاگفتند ومسجادله کردند. و 
چون عبدالله بن یز ید گفتارشان را بشنید فرود آمد وبه حانه رفت: 

گوید: ابراهیم‌بن محمد برفت ومی گفت: «به خدا عبدالله‌ین پزید با مردم 
کوفه‌سستی کرد به خدا این‌را برای ابن‌زبیر می‌نویسم.» 

گوید: شبث‌بن ربعی تمیمی پیش عبدالله‌بن بزید رفت و این را به وی خبر 
داد که با وی ویزیدبن حارث‌بن رویم برنشست وپیش ابر اهیم‌بن محمد رفت وقسم 
باد کرد که از آن‌گفتار که شنیدی» جز سلامت و اصلاح ميان کسان نمی‌خو استم که 
بزیدبن حارث با من چنان وچنان گفت وصلاح دیدم با آنها چنان‌گوبم که شنیدی تا 
اختلاف در میان نیاید والفت از میان نرود واین قوم به جان هم نیفتند» وابراهسیم 
ابن محمد وی‌را معذور داشت وسخنش را پذیرفت. 

گوید: آنگاه باران سلیمان‌بن صرد» آشکارا به خرید سلاح‌پرداختند و آماده 
می‌شدند و لوازم ووسایل خویش را آشکار کردند. 

در این سال خوارجی که به مکه پیش عبدالله‌بن زبیر آمده بودند وهمراه 
وی با حصین‌بن نمیرسکونی جنگیده بودند از وی جدا شدند وسوی بصرهرفتسند» 
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آنگاه اختلاف بیدا کر دند ودسته‌ها شدند. 
سخن ازسبب جدا.بی 


خو ادج از ابن ز بیر سب 
اختلافشان با همد.بگر 


ابوالمخارق راسبی گوید: ابن زیاد از پس کشته شدن ابوبلال بسیار کس از 
خوار جر ابکشت. پیش از آن نیز دست از آنها نمی‌داشته بود وزنده‌شان نمی گذاشته 
بود اما پس از کشته شدن ابو بلال‌به ريشه کن کردن وهلاك کر دنشان همت گسماشت. 

گوید:چون‌ابن‌زبیر در مکه بشوریده بود و مردم شام سوی او رفته بودند 
خوارج فراهم آمدند و از آنچه بر آنهاگذشته بود سخن آوردند. نافح‌بن ازرق گفت: 
«خدا برایتان کتاب فرستاده ودر آن جهاد را برشما مقرر داشته وازگسفتار خویش 
حجت آورده. اينك ستمگر ان ومتجاوزان» شمشیر در شما نهاده‌اند. ویکی در مکه 
شوریده بیابید سوی کعبه رویم واین درد را ببینیم اگر موافق عقیدة ماباشد همراه 
وی با دشمن جهاد کنیم واگر عقیده دیگر داشته باشد تاآ نجا که توانیم از کعبه‌دفاع 
کنیم آنگاه در کار های خویش بنگریم ِ 

گوید: پس برفتند تا پیش عبدالله‌بن زبیر رسیدند که از آمدنشان خر سند شد 
و گفت که با عقیدة آنها موافق است وبی‌تأمل و گفتگورضایتشان را حاصل کر د که 
همراه وی بجنگیدند؛ تا وقتی که یزید مرد وسپاه شام از مکه برفت. 

آنگاه خو ارج همدیگر را بدیدند و گفتند: «آنچه از پیش کرده‌ایدبی اندیشه 
بوده و ناصو اب عمراه کسی جنگیده‌اید که نمی‌دانید» شاید موافق عقیدۀ ای 
همین پیش خود اوبا شما جنگ می کرد و پدرش بانگ خو نخواهی عثمان می‌زد؛ 
پیش وی روید ودربارة عثمان پرسشکنید اگر از اوبیزاری کرد دوست شماست و 
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گوید: پیش وی‌رفتند و گفتند: «ای کس؛ ما همراه توجنگ کردیم وعقید؛‌ترا 
نپررسیدیم تا بدانیم ازمایی‌یاازدشم‌نان‌مایی. به ما بگو درباره عثمان چه می‌گویی؟» 

گوید: عبدالله نظر کرد ودید یارانش در اطرافش‌اند کند وبه آنهاگفت: «شما 
وقتی آمده‌اید که من قصد رفتن دارم» شبانگاه بیایید تا آنچه را می‌خواهید با شما 
بگویم.» 

پس خو ارج برفتند وعبدالله کس پیش یاران خویش فرستاد که‌همگی‌سلاح 
بپوشید وشبانگاه پیش من آیید» چنان کردند» وقتی خوار ج‌بيامدند یاران ابن‌زبیر با 
سلاح در دوصف به‌دورش ایستاده بودند وجمعی بسیار از آنها بر سر وی ایستاده 
بودند وچماق به دوست داشتند. ابن ازرق به باران خویش‌گفت: « این مرد از غائلةً 
شما بیم کرده که قصد مخالفت شما دارد و چنانکه می‌بینید برضدتان مهیا شده» 

گوید: پس ابن ازرق نزديك وی شد و گفت: « ای پسر زبیر از خدا بترس 
وخاین تبعیض گر را دشمن بدار وبا اولین کسی که روش ضلالت آورد و بدعتها 
نهاد و خحلاف حکم قر آن عمل کرد دشه‌نی کن که اگر چنین کنی پرورد گارت را 
خشنود می کنی وخویشتن را از عذاب دردناك می‌رهانی واگر این کار را نکنی از 
جملةآنهایی که «از نصیب خویش برخوردار شده‌اندا» و «درزندگی دنیا بسرکات 
خویش راتمام کرده‌اند» ای عبیده‌پسر هلال‌بر ای‌این کسو بارانش عقاید مارا که‌مردم 
را به سوی آن می‌خو انیم‌بگوی.» پس عبیدةبن هلال پیش آمد. 

ابو قبیصةین عبدالرحمان قحافی خثعمی گوید: «به خدا من عبیدةبن هلال را 
دیدم که پیش آمد وسخن کرد؛ گو بنده‌ای بلیغ‌تر ودرست گفتارتر از او ندیده بودم. 
وی عقيدة خوار ج داشت. 

گو ید:چنان‌بود که گفتار بسیاررا دربارة معنی‌مهم در کلمات اندلك جای‌می‌داد. 


۱- استمتعوا بخلاقهم. توبه: آیه۶۹ 
۲- اذهتم طیباتکم في‌جیاتکم الدنیا. سود دالاس اف î‏ ۲۰ 
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گوید: حمد خدایگفت ونای او کرد سپس گفت: 

«اما بعد» خداوند محمد را برانگیخت که به عبادت خدای وخلسوص دین 
دعوت کند که دعوت کرد ومسلمانان اجابتش کردند ومیان ایشان مطابق کتاب خدا 
وفرم‌ان وی عمل کرد تا خدا وی را ببرد» صلی‌الله‌علیه وسلم. آنگاه مردم ابوبکررا 
خلیفه کردند» ابو بکر نیز عمررا خلیفه کرد» هردوشان مطابق کتاب وسنت پیمبرخدا 
عمل کردند وخدا پروردگار جهانیان را حمد. آنگاه‌مردم» عشمان‌بن عفان را حلیفه 
کردند که قرق‌ها نهاد وخو یشاو ندان را مزیت داد وجوان را به کارگرفت و تازبانه 
بلند کرد وبه کاربرد وقر آن را درید و مسلمان را تحقیر کرد ومنکر ان ستم را بزد و 
تبعیدی پیمبر خدا را پناه داد ومسلمانانی را که فضیلت تقدم داشتند بزد و تبعید کرد 


و محروم داشت آنگاه غنیمتی را که حدا به مسامانان داده بود بررگرفت و 
میان بد کاران قریش وبذله گویان عرب تقسیم کرد. پس گروهی از ءسلمانان که‌خدا 
پیمان اطاعت از آنها گرفته بود و در کار خدا از ملامت ملامتگر باك نداشتند سوی 
وی رفتند وخونش بریختند» مادوستان آنهاييم و از پسر عفان بیزار» تو ای پسرز بیر 
چه می گویی؟» 

گوید: ابن زیر گفت: «اما بعد آنچه راگفتی فهمیدم» از پیمبر یاد کردی که 
چنان بود که گفتی» صلی‌اللهعلیه وسلم وبالاتر از آنچه گفتی. آنچه را دربارۀابوبکر 
وعمرگفتی فهمیدم موفق بودی وصواب آوردی. و نیز آنچه را درباره عثمان‌بن‌عفان 
که رحمت خدا براوبادگفتی فهمیدم وهیچکس از حلق خدا را نمی‌شناسم که به‌کار 
عثمان داناتر از من باشد وقتی قوم بر اواعتراض کردند و تغییر رفتار عواستند با 
وی بودم که هرچه را قوم حواستند تغییر داد» آنگاه با نامه‌ای پیش وی باز گشتند 
که پنداشتند در بارةآنها نوشته ودستور کشتنشان را داده» اما عثمان به آنها گفت: 
«من آنرا ننوشته‌ام اگر می‌خو اهید شاهد بیارید واگر نبود برای‌شما قسم‌یادمی کنم. 
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به خدا شاهد نیاو ردندوقسم یاد کردن از اونخواستند وبراوتاختند وخونش‌بر بختند. 
چبزهابی راکه براوعیب گرفتی شنیدم که چنان نبود وشایستةٌ هر گونه نیکی بود و 
من شما وحاضر ان را شاهد ی کنم که در دنیا و آخرت دوست پسر عفانم و دوست 
دوستانش ودشهن دشمنانش» خدا از توای دشمن خدا بیزار باشد.) 

عبیده گفت: «از شما بیزار باشد ای دشمنان خدا» وقوم پرا کنده شدند. 

گوید: آنگاه نافع‌بن ازرق حنظلی وعبدالله‌بن صفار سعدی صر یمی و عبد الله 
ابن‌اباض» او نیز صریمی» وحنظلة بن بیهس وعبدالله وعبیدالله و زبیر پسران ماحوز 
از بنی سلیط سوی بضره رفتند وابوطالوت زمانی‌وعبدالل‌بن ثور قیسی؛ ابوفديك 
وعطیقین اسودیشکری سوی یمامه رفتند و با ابوطالوت به یمامه تاعتند. پس از آن 
برنجدةبن عامر حنفی فر اهم آمدند. اما خوارج بصری سوی بصره رفتند وهمگی 
عقیدة ابو بلال داشتند. 

ابوالمثنی به نقل از یکی از باران بصری حویش‌کوید: جوارج فراهسم 
آمدند و بیشتر شان‌گفتند: «باید کسانی از ما در راه حدا قیام کنند که از وقت قیام 
بارانمان فترتی بوده است. علمای مادر این‌سرزمین بمانند وچ ر اغهای کسان باشتدو 
آنها را موی دین دعوت کنند وصاحبان کوشش وپردیز قیام کنند و با پروردگار 
پیو ندگیر ند وشهیدان باشند زنده وروزی خور به نزد حدای.» 

گوید: نافع بن ازرقداوطلب‌شد و باسیصد کس‌پیمان کردو قیام کر دو این به‌وقنی 
بود که مردم‌برعبیداللهین ز یادشور بده بودندوخو ار ج» درز ندانهاراشکسته بودند و 
برون‌شده بودند. مردم به‌جنگ ازد و ربیعه‌بابتی‌تمیم‌و قیس‌دربارخون مسعودبن عزو 
سر گرم بو دندخو ار ج از اشتغال‌مردم‌با همدیگر فرصت یافته‌بود ندو آمادگی یافته‌بووندو 
فر اهم آمده ب ودند وچو ن نافع بن ا زرق‌قیام کر دپیرو او شدند. مر دم بص ره بر عبد الله بن حارٹ 
توافق کردند که !مامت نماز کند. ابن‌زیاد نیز سوی شام رفت . ازد وبنی تمیم‌صلح 


کردند ومردم به خوارج پرداختند ودنبااشاد ک‌دند و بترسانیدند تا باقیمانده‌شان از , 
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بصره برون شدند وبه ابن ازرق پیوستند مگر اند کی که آنوقت‌با قبام مو افق‌نبودند 
از جمله عبدالله‌بن صفار وعبدالله‌بین اباض و کسانی از بارانشان که عقیدة آنها 
داشعنط . 

نافع‌بن ازرق نظر کرد وجنان پنداشت که دوستی با کسانی که به جای 
مانده‌اند روانیست و به جاما ندگان را نجات نیست و به یاران‌خویش گفت: «خدا شما 


2 


را به وسیل قیاء‌تان حردت داد ودربار؛ چیزی که دیگران کور ماندند بصیرت داد 
مگر نمی‌دانید که شما به طلب شریعت وفرمان خدای قیام کرده‌اید وفرمان وی شما 
را راءبر است و کتاب» شما را پیشو است واز سنت‌ها واثر آن تبعیت می کنید؟) 

گفتند: «چرا» 

گفت: « مکر حکم شما دربارة دوستتان همانند حکم پیمیر دربارة دوستسش 
نیست وحکم شما دربارۀ دشمنتان همانند حکم پیمبر دربارة دشمنش نیست؟ اکنون 
هر که دشمن شماست دشمن دا است ودشمن پیمبر. چنانکه‌هر که دشمن‌پیمبراست 
دشمن خحداست ودشمن شماست.» 

گفتند: «جر » 

گفت: «خدای تعالی چنین فرموده: «برائة من‌الله ورسوله‌الی الذین هاهدتم 
من‌المش کین » 

یعنی: بیزاری خداست وپیمبر او از آن‌کسان از مشر کان که با ایشان پیمان 
بسته اید. 

وهم فرموده: «لاتنکحوا المشر کات حنی بومن/۲ 

یعتی: زنان مشرك را (به زنی) مگیرید تاایمان آرندء که خدا دوستیشان و 
اقامت با ایشان و قبول شهادتشان و آموختن علم دین از ابشان وازدواج با ایشان و 


۲- قره؛ایه۳۲۳۲ 
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مواریثشان را حرام کرده» خدا بوسیلة دانستن این چیزها حجت به ما تمام کرده 
ومی‌باید کار دین را به کسانی که از پیش آنها آمده‌ایم تعلیم دهیم و آنچه را حدانازل 
فرموده مکتوم نداریم که اوعزو جل فرموده: 

«ان الذین یکتمون ما انزلنامن البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس فى 
الکتاب» او لك يلعنهم الله و یلعنهم | للاعنو ن۰۱» 

یعنی: کسانی که حجت‌ها وهدایت ما را که نازل کرده‌ایم با وجود آنکه در 
کتاب آسمانی برای مردم توضیح داده‌ایم نهاندارند خسدا و لهنتشگران لعنتشان 
می کنند. 

گوید: پس همه بارانش این رای را پذیرفتند واوچنین نوشت: 

«از بنده دا نافع‌بن ازرق 
«به عبدالله‌بن صفار و عبدالله‌بن اباض و کسانی که با آنهایند 
«سلام بر بند گانمطیع خدا» و کارچتان وچنان‌است... 

وهمان گفته را برعواند وهمان وصف را شرح داد و نامه را برای آنهافرستاد 
که چون به دستشان ر سید عبدالله‌بن صفار آنرا بخواند وبگرفت و پشت سرنسهاد و 
برای کسان نخو اند مبادا پرا کنده شوند و اختلاف کنند. 

عبدالله‌بن اباض بدو گفت: «پدرت خوب چه خبر یافتی؛ مگر یاران ما کشته 
شده‌اند با کسی‌شان اسیرشده؟» 

ان صفار نامه را بدوداد که بخواند و گفت: «خدایش بکشد چه رایی آورده 
نافع‌بن ازرق راست می‌گوید» اگر این قوم مشرك بودند رای وی درست بود و 
حکمی که می‌دهد به حق بود وروش او چون روش پیمیر بسود» دربارة مشر کان. 
ولی این سخن که می گوید» این قوم منکر نعمت و احکامند درو غ گفته ودروغ 
آورده. اینان از شرك به دورند وفقط خونشان برها حلال است و اموالشان حرام . 
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ابن‌صفار بدو گفت: «خدا از توبیزار باشد که کوتاه آمدی و از ابن ازرق نیز 
بیزار باشد که غلو کرد» خدا از هردوتان بیزار باشد.» 

ابن اباض گفت: «خدا از توواز اوبیزار باشد»ء آنگاه قوم پرا کنده شدند و 
کار ابن‌ازرق بالا گرفت وجمع وی فزون شد وسوی بصره آمد و نزديك پل رسید. 
عبدالله‌بن حارث» مسلم‌بن عبیس‌بن کریز را با مردم بصره به مقابلة اوفرستاد. 

ابوجعفر گوید: در نیمة ماه رمضان همین سال مختار بن ابی‌عبید ثقی‌به کوفه 


آمد. 


سخن از سبب 
آمدن مختاد به کو فه 

نضر بن صالح گوید:شیعیان ناسزای مختار می گفتند وملاءت اوه ی کردند به 
سبب رفتاری که باحسن بن‌علی‌داشته بود» آنروز که درسیاهچال‌سا باط زخم خورد واو 
را به ابیض بردند. 

گوید: وقتی ایام حسین رسید و مسلم‌دن عقيل را به کوفه فرستاد وی در 
حانة مختار فرود آمد. همان که | کنون خانة سلم‌بن مسیب است. 

مختاربن ابی‌عبید نیز با دیگر مردم کوفه با مسلم بيعت کرد و نیکخواهی کرد 
ومطیعان عویش را سوی اوخو اند تا وقتی که مسلم‌قیام کرد. آنروز مختار دردهکدۀ 
خویش به نام لقفا در ناحیةٌ عطرنیه بود. هنگام ظهر خبر یافت که ابن‌عقیل در کوفه 
ظهور کرده که قیام وی در آن هنگام از روی وعده با پارانش نبودء بلکه وقتی بدو 
گفته بودند هانی‌بن عروهٌ مرادی را زدداند و بداشته‌اند؛ قبسام کرده بود. مختار با 
غلامان خود بیامد و بعد از مغرب به‌باب‌الفیل رسید. عبیدالله برای عمروبسن 
حریث پرچمی بسته بود و اورا سالار همگان کرده بود و گفته بود در مسجد بنشیند. 
وچون مختار بیامد وبر باب الفیل استاد هانی‌ین ابی‌حیه و ادعی براو گذشت و گفت: 
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«چرا اینجا ایستاده‌ای» نه با مردمی ونه در خانۀ خویش» 

گفت: «رای من‌از بزرکی گناه شما آشفته است» 

گفت: «به خداگمان دارم خودت را به کشتن می‌دهی»؛ آنگاه پیش عمروبن 
حریث رفت وسخنی راکه با مختار گفنه بود با جواب مختار برای‌اوبگفت. 

عبدالرحمان‌بن ابی‌عمیر ثقفی گوید: وقتی هانی‌بن ابی‌حیه‌گفتار مختار دا 
به عمروبن حریث خبر داد پیش وی نشسته بودم» به من گفت: «پیش عموزاده‌ات 
بر گرد وبگ و که بارش نمی‌داند او کجاست»خودش را به زحمت نیندازد.» 

گوید: برخاستم بروم» زایدةبن قدامةبن مسعود پیش جست وگفت: « پیش 
توم ی آید به شرط اینکه در امان باشد.» 

عمروبن حریثگفت: «از جانب من در امان است» اگر دربارة او چیزی به 
امیر عبیدالله بگویند پیش وی به شهادت می‌ایستم وشفاعت می کنم.» 

زایدةین قدامه بدو گفت: « با این ترتیب انشاءالله بجز نیکی نخواهد بود.» 

عبدالرحمان‌گوید: برفتم وزایده نیز با من پیش مختار آمد. گفتةٌ ابن‌ابی‌حیه 
را با سخن ابن‌حریث بدوخبر دادیم وقسمش دادیم که سبب زحمت خودش نشود. 
پس او پیش ابن‌حری ثآمد وسلام گفت‌و زیر پرچم وی نشست تاصبح شد. مردم 
از کار ورفتار مختار سخن آوردند وعمارةبن عقبةبن ابی‌معیط پیش عبیدالله رفت و 
قصه را با وی بگفت وچون روزبر آمد در عبیدالله‌بن زیاد را گشودند وبه مسردم 
اجازه دادند که مختار نیز با دیگر کسان به درون رفت. عبیدالله‌بن زياد اورا پیش 
خواند و بدو گفت: «توبودی که با کسان آمده بودی ابن‌عقیل را یار ی کنی؟» 

گفت: «من چنین نکردم» باکه آمدم و زیر پرچم ءمروبن حریث‌جا گرفتمو 
شب را تا صبح با وی بودم.» 

عمرو گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد» راست می گوید» 

گوید: عبیدالله‌ین زياد چوب را بلند کرو وبه صورت‌مختار زد که به‌چشمش 
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خورد وپلکش را وارونه کرد و گفت: «نزديك خطر بودی؛ به خدا اگرشهادت‌عمر 
نبودگردنت‌را می‌زدم؛ به ز ندانش برید.) 
پس اورا به زندان بردند وبداشتند وهمجنان به زندان بود تا خسین کشته 


گوید: ر پس از آن مختار ر کس پیش زایدةبن قدامه فرستاد واز اوخواست که 
درمدینه پیش ی عمررود واز اوبخواهد که به بزیدین‌سعاویه بنویسد که به 


عبیدالله‌بی زياد بنو یسد که اورا آزاد کند. 

گوید: زایده برنشست وپیش عبدالله‌بن‌عمر رفت وپیغام‌مختار را بداد. صفیه 
خواهر مختار که زن عبدالله بن عمر بود از زندانی بودن برادرش خبر یافت و 
بگر يست وبنالید» وچون عبدالله‌بن عمر این را بدید همراه زایده به بزیدین معاویه 
نوشت: 

«اما بعد عبیدالله‌بن زیاد مختار را بداشته که خو یشاوند من است و دوست 
دارم آزاد شود و کارش سامان گیرد» خدا ما وتسرا رنعمت کناداگر خواهی به‌ابسن 
زیاد بنویسی که رهایش کند» بنویس وسلام بر تو باد» 

گوید: زایده برم رکب خویش نامه را به شام پیش یزید برد که وقتی آنسرا 
بخو اند بخندید و گفت: «ابوعبدالرحمان شغفاعت می کند وشايستة این کار است.» 
پس به ابن‌زیاد نوشت: 

«اما بعد » وقتی نامه مرا دیدی مختار بن ابیعبید را رها کن و سلام برتو 
باد.) 

گو بد: زایده نامه را بیاورد وبه این‌زیاد داد که مختار را بخواند ورما کرد 
و گفت: « سه روز مهلت می‌دهم» اگر پس از آن ترا در کوفه یافتم جانت درخطسر 
است» واوبه جای خویش رفت. 


ابن‌زیادگفت: « زایده بر مر زر ج ات آورده که پش‌امیرموّمنان سفر می کند تا 
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برای رهایی کسی که می‌خواستم دير در زندان بماند نامه بیارد» او را پیش من 
آرید.» 

گوید: عمروبن نافع» ابوعثمان» یکی از دبیران ابن‌زیاد بر زایده‌گذر کرد 
که در جستجوی وی بودند وبدو گفت: « فرار کن و این خدهت را به ياد داشته 
باش.» 

گوید: زایده برفت و آنروز نهان شد پس از آن با کسانی از قوم خویش 
پیش قعقا عبن شور ذهلی وسام‌بن عمرو باهلی رفت که از ابن زیاد برای وی امان 
گۈفتند . 

ابومخنف‌گوید: وچون روز سوم شد مختار سوی حجاز رفت. 

ابن‌عرق و ابستةٌ ثقیف گوید: از حجاز می آمدم» وقتی به بسیطه‌رسیدم » آن 
سوی واقصه مختار بن‌ابی عبید را دیدم که به آهنگ حجاز برون شده بود واين به 
وقتی بود که ابن‌زیاد اورا رها کرده بود وچون بدیده‌ش خو شآمد گفتم و نزدیك 
وی‌دفتم وچون پلك وی دا و ارو نه دیدم انالله گفتم وپس از همسدردی بدو گفتسم: 
«خد ایت بد ندهدچشمت چه‌شده؟) 

گفت: «روسپی زاده با چوب به چشم من‌زد وچنین شد که می‌بینی.» 

گفتم: «انگشتانش عاجز شود» 

مختار گفت: « خدایم بکشد اگر انگشتان ورگها واعضایش را قطعه قطعه 
نکنم.» 

گوید: از گفتاد وی در شگفت شدم و گفتم: «از کجا چنین دانسته‌ای.» 

گفت: «همین است که می‌گویم به یاد داشته باش تا درستی آن را ببینی.» 

گوید: آنگاه دربارۂ عبدالله‌بن زبیر از من پرسید. 

گفتمش: «به خانه پناه برده ومی‌گوید پناهنده پروردگار این خانه‌ام».مسردم 
می گویند که محرمانه بیعت کی گید وچنان پندارم که اگر نیرو گیرد ومردان کافی 
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بیابد مخالفت آشکار می کند.» 

گفت: «بله» در این تردید نیست. اکنون مرد عرب اوست اگر به دنبال من 
آید وسخن مرا گوش گیرد کار کسان را عهده کنم واگر نکند من از هيچيك ازعربان 
کمتر نیستم» ای ابن‌عرق فتنه غریده ورخ نموده‌گویی رسیده ونيش خود را بسند 
کرده؛ باشد تا این را در جایی ببینی وبشنوی که نمودار شده‌ام و گویند مختار با 
گروهی از مسلمانان به خو نخو اهی‌مظلوم‌شهید» مقتول دشت طف» سرور مسلمانان 
و پسرسرورشان حسین‌بن‌علی» برخاسته؛ قسم به پرورد گارت که به قصاص قتسل‌وی 
به تعداد کسانی که به عوض خون بحبی‌بن ز کربا کشته شدند» خواهم کشت.» 

گوید: گفتم: «سبحان‌الله» این اعجو به‌ایست با قصة قدیم» 

گفت: «همین است که می گویم» به خاطر داشته‌باش تا درستی آنرا ببینی۰» 
آنگاه مر کب خویش را به حر کت آورد وروان شد ومن لختی با وی برفتم‌وبرای 
وی از دا سلامت ومصاحبت نکوخو استم. 

گوید: آنگاه‌تو قف کرد ومرا قسم‌داد که باز گردم» دستش را بگرفتم وبدرود 
کردم وسلام گفتم و با گشتم وبا خویشتن گفتم: «شاید این سخن که این کس؛ یسنی 
مختار» می گوید و پندارد که‌ر خ می‌دهد چیزی‌است که با و یشتن گفته؟ به خداء خدا 
هیچکس را از غیب خبر نداده» این چیزی است‌که او آرزومی کند وپندارد که‌رخ 
می‌ده‌د ودلبستة انديشة خویش است. به خدا این انديشة آشفته است. به خدا چنان 


نیست که هرچه را انسان پنداردکه می‌شود» بشود.» 

گوید: به عدا زنده بودم وهمة‌آنچه راگفته بود بدیدم. 

گوید: به خدا اگر این دانشی بود که به اوالقا شده بود وقوع یافت و اگر 
نظری بود که داشت و آرزوبی بود که کرده بود» رخ داد. 

ابن عرق‌گوید: این حدیث را با حجاج‌بن یوسف بگفتم که به‌من گفت‌مختار 
می‌گفت: 
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«کسی که دنبالة عویش را بکشد 
«به دجله با اطر اف آن 
«بانگ وای زند» 
بدو گفتم:(آیا این‌چیزها را می‌ساخت وبه تخمین می گفت يا ازعل‌ی بود که 
به اوداده شده بود؟» 


گفت: « به خدا آنچه را می‌پرسی نمی‌دانم ولی چه مردی بود به دینداری و 
جنگ افروزی و کوفتن دشمنان. » 

عباس بن سهل‌بن سعد گوید: مختار به مکه رسید وپیش ابن‌ز بیر آمد من پیش 
وی نشسته بودم به ابن‌زبیر سلام گفت که جواب وی را بداد وخسوش آمد گفت و 
جا ی گشود» آنگاه گفت: « ای ابواسحاق از حال مردم کو فه با من سخن کن.» 

مختار گفت: «آنها به ظاهر دوستان حا کم خویشند و به باطن دشمن اویند.» 

ابن ز بیر گفت: «این صفت بندگان بد است که چون صاحبان خویش را 
ببینند خدمت کنند و اطاعت آر ند وجون از پیش آنها برو ند ناسزا گو بند و لعنتشان 
کنند.» 

گوید: لختی با ما بنشست آنگاه نزديك ابن‌زبیر رفت: گوبی راز گویی 
می کرد و گفت: «در انتظار چیستی؟ دست بیار تا با توبیعت کنم» کاری کن که مسا 
خرسند شویم» حجاز را بگیر که همه مردم حجازبا تواند.» 

گوید: آنگاه مختار برخاست وبرفت ويك سال دیده نشد. یك روز که پیش 
ابنز بیر نشسته بودم به من گفت: « مختارین ابی‌عبید را کی دیده‌ای؟» 

گفتم: «از یکسال پیش که اورا پیش تودیده‌ام دیگر ندیدمش» 

گفت: «پنداری کجا رفته؟ اگر به مکه بود تا کنون دیده شده بود.» 

گفتم: «بك یا دوماه پس از آن که وی را پیش‌تودیدم به مدینه رفتم وچندماه 
در مدینه بماندم آنگاه سوی تو آمدم از تنی چند از مردم طایف که به آهنگ عمره ‏ 
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آمده بودند ثنیدم که می گفتند مختار به طایف پیش آنها رفته و می‌گفته که صاحب 
غضب است وملاله کنندة جباران. 

گفت: «خدایش بکشد» دروغگوبی کهانت پیشه است اگر خدا جسباران را 
هلاك کند مختار یکی از آنها خو اهد بود.» 

گوید: به خدا هنوز این گفتگورا به سرنبرده بودیم که از گوشة مسجدنمودار 
شد. 

ابن زبیر گفت: «غایب را یاد کن تا اورا ببینی» پنداری کجا می‌رود؟» 

گفتم: «به گمانم آهنگ کمبه دارد) 

گوید: سوی کعبه رفت و آهنگ‌حجر کرد آنگاه هفت بار بر کعبه طو اف‌برد 
وبه نزديك حجر دو ر کعت‌نماز کرد آنسگاه بنشست وطولی نکشی که کسان از 
آشنایان وی از مردم طایف ومردم حجاز براو گذشتند وپیش وی نشستند. ابن زبیر 
در انتظار آمدن وی بود و گفت: «به نظر توچرا پیش ما نمی آید؟» 

گفتم: «نمی‌دانم؛ اکنون برای تومعلوم می‌دارم» 

گفت: «چنان که خواهی» واین را پسندیده بود. 

گوید: برخاستم وبراو گذشتم وچنان وانمودم که می‌خو استم از مسجد برون 
شوم آنگاه به وی نگربستم وسلام گفتم وپیسش وی نشستم ودستش را بگرفتم و 
گفتم: « کجا بودی وپس از من کجا رفتی؟آیا به طایف بودی؟» 

گفت : «به طایف و جا های دیگر بودم » و کار خویش را از من پوشیده 
داشت: 

گوید: نزديك وی شدم و آهسته سخن کردم و گفتم: «یکی مانند تواز کاری 
که مردم معتبر وخاندانهای عرب از قریش وانصار وثقیت بر آن اتفاقکرهه‌اند به 
دور می‌ماند؟ خاندان و قبیله‌ای نمانده که سر و سالارشان نیامده باشد و با این مرد 
بیعت نکرده باشد؛ از توو کار توشگفت اس ت که پیش وی نیامده باشی و بيست 
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نکرده باشی و نصیبی از این کار نداشته باشی.» 

گفت: «مگر ندید ی که سال پیش به نزد ویآمدم ورای درست را بسا وی 
بگفتم» اما کار خویش را از من پوشیده داشت وچون دیدم که از من بی‌نیسازی 
کرد خواستم به اوبنمایم که من نیز از اوبی‌نیازم» به خدا اوبیشتر از آنچه من‌بدو 
نیاز دارم به من نیاز دارد.» 

گفتم: «آن سخنان که با وی‌گفتی در مسجد گفتی» واین گونه سخن نباید کرد 
مگر وقتی که پرده‌ها افتاده باشد و درها بسته» اگر می‌خواهی امشب او را ببین من 
نیز با تومی آیم» 

گوید: از پیش وی برخاستم وپیش ابن‌زبیر باز گشتم و گفتارخویش‌وسخنان 
مختار را با وی بگفتم که خرسند شد» و قتی نماز عشابکردیم» در محل‌حجرهمدیگر 
را بدیدیم وبرفتیم تا به خانهٌ ابن‌زبیر رسیدیم و اجازه خو استیم که اجازه داد. گفتم: 
«شما را به خلوت‌گذارم» 

گفتند: «نهان از توچیزی نداریم» پس نشستیم وابن زبیر دست مختار را 
بگرفت ومصاف<ه کرد وخوش آمد گفت واز حال وی واهل خانه‌اش پرسید آن‌گاه 
هردومدتی نه چندان دراز خاموش ماندند. 

سپس مختار سخن کرد وحمد خداگفت ونای او کرد که من‌می‌شنیدم. آنگاه 
گفت: «نه‌پرگویی نکوست ونه قصور از حد مورد نیاز» من آمده‌ام با تو بیعت 
کنم به شرط آنکه کارها را بی‌مشورت من به سر نبری ومن جزو نخستین کسانی‌باشم 
که اجازه ورود می‌دهی وچون سلطه یافتی مهمترین عملت را به من واگذاری.» 

ابن‌ز بیر گفت: «با تو بر کتاب خدا وسنت پیمبرش صلی‌اللّه‌علیه وسلم » بیعت 
می کنم.» 

مختار گفت: «با بدترین غلام من نیز بر کتاب دا وسنت پیمبسرش بیست 
می کنی.نصیب من از این کار همانند کسی که از همه به تودورتر است نباشد » به 
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خدا جز باآن شر ایط بیعت نمی کنم.» 

عباس‌بن سهل‌گوید: درگوش ابن‌زبیر گفتم: «دین وی را بخر تا در این باره 
میتدانشی:6 

گوید: ابن زبیر بدو گفت: «آنچه را حواستی پذیرفتم.» ودست پیش آورد 
وبا وی بیع ت کرد. مختار با وی بود تا محاصرة اول که حصین‌بن نمیر سکونی به 
مکه آمد.در آن روز جنگ کرد واز همه کس کوشاتر و کارسازتر بود وقتی منذر بن 
زبیرومسوربن مخرمه ومصعب‌بن عبدالرحمان‌بن عوف کشته شدند مختار بانگ‌بسر 


2 


آورد که ای مسلمانان» سوی من آیید» سوی من آیید؛ من پسر ابی‌عبیدین مسعودم » 
من پسر کسی هستم که حمله می کرد نه فرار» پسر پیشروانم نه عقب روان » ای 
حافظان حرمت ومدافعان شرف! 

گوید: آنروز مردم را به غیرتآورد وبکوشید وجنگی نک و کرد» سپس با 
ابن‌زبیر در محاصره بماند تا روز ی که خانه سوخته شد که به روز شنبه سه روزرفته 
از ماه ربیع‌الاول سال شصت وچهارم بود. 

مختار آنروز باگروهی که همراه وی بودند در حدود سیصد کس‌چنان‌جنگید 
که کس بهتر از آن نجنگیده بود. جنگ می کرد تا خسته می‌شد آنگاه می‌نشست و 
یارانش دور اورا می‌گرفتند وچون می آسود بر می‌خساست و جنگ را از سر 
می گرفت و به هر گروه از اهل شام رومی کرد چندان ضربت مسی‌زد که هزیمتشان 
می کرد. 

عباس‌بن سهل گوید: روز سوختنکعبه کار جنگ با عبدالله‌بن مطیع بود و 
6 

گوید: در آ نروز میان ما کسی کو شاتر از مختار نبود. 

گوید: یك روز پیش از آنکه مردم شام از مرگ یزیدبن معاویه خبر یافتند 
جنگی سخت کرد واین به روز ES‏ روز رفته از ربیع‌الاخر سال شصت و 
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چهارم بود» مردم شام امید داشتند برما ظفر یابند و کوچه های مکه را بسته بودند. 

گوید: آنروز این زبیر برون‌شد و بسیار کس با اوبیعت مرگ کردند. 

گوید: من نیز باگروهی بی رون شدم ودر يك سوجنگک می کردم مختار بسا 
گروهی دیگر» جماعتی اندله از مردم‌يمامه که از خوارج بودند وبرای دفاع از کعبه 
جنگ می کردند» سوی دیگر می‌جنگید. مختارو گروه وی به يك سوبودند وعبدالله 
ابن‌مطیع سوی‌دیگر بود. 

گوید: مردم شام به من‌حمله بردند ومن ویارانم‌را به يك سو زدند تابامختار 
ویارانش به یکجا فراهم شدیم. من هرچه می کردم او همانند آن می کرد وهرچه او 
می کرد من می کوشیدم تا هماند آن کنم» هرگز دلیرتر از او کسی را ندیدم. 

گوید: در آن حال که به جنگ بودیم جمعی سوار وپیاده از سپاه شام به ما 
حمله آوردند ومن ومختار را با حدود هفتادکس از مردم صبور به طرف یکی از 
خانه‌های مکه راندند. مختار با آنها می‌جنگید ومی‌گفت: «مردی به مردی» جات 
نیابد کسی که فرار کند.» 

گوید: مختار برفت من‌نیز باوی برفتم» گفت:«یکی از شما به هماوردی‌یکی 
آید» مردی سوی من آمد ومردی نیز سوی وی آمد. من سوی حریفم رفتم وخونش 
بریختم مختار نیز سوی حریف رفت واورا بکشت آنگاه به یاران عویش بانشگك 
زدیم و به دشمن‌حمله بردیم» به‌حد| چندان ضربت زدیم که از همه کوچه‌ها بیرو نشان 
کردیم آنگاه به نزد دوحریف مقتول‌عویش باز گشتیم. 

گوید: مقتول من مردی«سرخگو نه پررنگ بود» گویی رومی بود و مقتول 
مختار مردی سیاه پررنگک بود. مختار به من گفت: « می‌دانی» به خدا گمان‌دارم‌این- 
دو.مقتولان‌ما بوده‌اند» اگر این‌دومقتولان‌ماباشند عشایر ما و آنها که ازما امیددار ند 
سرشکسته شو ند که این دو کس به‌نزدمن با دوسگ‌برابرند وپس ازاین هرگز باکسی 
هماوردی نمی کنم مگر اورا بشناسم.» گفتم: «به خدا من نیز به هماوردی کسی که 
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نشنامتمش نمیروج.» 

گوید: مختار با ابن زبیر ببود تا یزیدبن معاویه هلاك شد ومحاصره به سر 
رسید ومردم شام سوی شام باز رفتند واز پس‌هلاك يزيد مردم کوفه برعامر بن‌مسعود 
توافق کردند که امامت نماز کند تا مردم بر خلیفه‌ای که مورد رضایتشان باشد توافسق 
کنند. یکماه نگذشت که عامر بیعت خویش وبیعت مردم کوفه را به ابن‌زییر خبسر 
داد. پس از مرگ پزید مختار پنج ماه وچند روز با ابن‌زبیږ ببود. 

سعیدبن‌عاص گو بد: به خدا با ابن‌زبیر بودم» عبدالله‌بن صفو ان بن امیه نیز با 
وی بود وطو اف کعبه می کردیم» ابن‌زبیر نگریستن گرفت» مختار را دیده بود و به 
ابن‌صفو ان گفت: «به خدا از گر گی که درندگان اطرافش راگرفته باشند محتاط‌تسر 
است.» 

گوید: پس ابن زبیر برفت وما نیز با وی برفتیم‌وچون طواف را به‌سربردیم 
ودو رکعت نماز پس از طواف بکردیم مختار به ما پیوست وبه ابن صفوان گفت: 
«ابن زبیر دربارة من چه می گفت؟» 

گوید: ابن صفو ان گفتةٌ وی را مکتوم داشت و گفت: «جز نیکی نگفت .» 

گفت:«بله» به‌پرورد گار این‌بنا قسمء می‌دانم چه گفت» به خدا یا ازمن تبعیت 
کند با به آتشش می کشم.» 

گوید: پس از آن پنج ماه با وی ببود وچون دید که اورا به کاری نمی گیرد» 
هر کس از کوفه‌پیش وی می آمد از احوال ووضع مردم؛ از اومی‌پر سید. 

عطیبن ابی‌روق همدانی گسوید: هانی‌بن ابی‌حیه وادعسی به مکه آمد که 
آهنگ عمره رمضان داشت» مختار از حال وی وحال و وضع مردم کو فه پرسیسد 
که گفت: «بر اطاعت ابن‌زبیر ند اماگروهی از مردم هستند که جماعت شهر؛ دل با 
آنها دارند واگریکی را داشتند که فراهمشان می کرد به كمك آنها تا مدتی‌ولایت‌را 
می‌خورد. » 
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مختار بدو گفت: «من ابو اسحاقم» من کس آئهایم» من آنها را برحق خالص 
فراهم می کنم و به كمك آنها کاروان باطل را محسومی کنم وسر کشان لجوج را 
می کشم. » 

هانی بن ابی‌حیه گفت: «ای پسر ابی‌عبید» وای تو! اگر توانی که در گمراهی 
پای منه» بگذار حریفشان دیگری باشد که عمر فتنه‌گر کو تاهست وعسملش از همه 
کسان بدتر.» 

مختار گفت: «من به فتنه دعوت نمی کنم. به هدایت و جماعت دعوت 
می‌کنم.» 

آنگاه برجست وبرفت وبر مر کب خویش نشست وسوی کوفه رفت وچون 
به قرعا رسید» سلمةبن مرئد همدانی را بدیدکه از دلیران عرب بود ومردی ز اهد 
پیشه بود وچون همدیگر را بدیدند مصافحه کردند و از یکدیگر پر شکردند. 
مختار خبر حجاز را با وی بگفت. آنگاه به سلمه‌بن مرئدگفت: «از مردم کوفه بسا 
من سخن کن.» 

گفت: «آنها چون‌گو سفندانند که چوپانشگم شده» 

مختار بن ابی‌عبید گفت: «متم که رعایت آن دانم وبه سرانجامش می‌برم ۰» 

سلمه گفت: «از خدای بترس و بدان که مرگ وبعثت وحساب داری و پاداش 
عمل خویش زا می‌بینی» اگر يلك باشد نيلك واگزا بد باشدآبد.» 

گوید: آنگاه از هم جدا شدند ومختار برفت تا به‌رود حیره رسید» بسه روز 
جمعه. پس فرود آمد ودر آن غسل کرد و اندكگ روغنی مالید و لباس به تن کرد وعمامه 
نهاد وشمشیر حویش رابیاویخت وبرم رکب نشست وبر مسجد سکون ومیدان کنده 
گذشت وبرهر مجلسی که می گذشت به مرد م آن سلام می کرد ومی گفت: «مژدفتح 
وظفر آنچه می‌خو استید بیامد.» 

گوید: برفت تا به مسجد بنی‌ذهل و بن حجر رسید و کس راآنجا ندید که 
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مردم به نماز جمعه رفته بودند. پس برفت تا به محلةٌ بنی بداگذشت و عسبیدةبسن 
عمرو بدی کندی را بدید وبدوسلام کرد و گفت: «مژده‌فتح و گشایش وظفر ای ابو 
عمر! تورای نکوداری که با وجود آن خدا همهٌ‌گناه ترا می‌بخشد وهمه عطای ترا 
می‌پوشد.» 

کوید: «عبیده از جمله دلیران وشاعران قوم بود وبه دوستی علی‌رضی‌الل#عنه 
دلبسته بود واز شراب شکیب نداشت وچون مختار این سخن با وی بگفت گفت: 
«خدایت مود خير دهاد» مژده به ما دادیآیا توضیح می کنی؟» 

گفت: «آری» امشب مرا درجایم ببین» 

عبیدةبن عمرو گوید: مختار این سخنان با من بگفت؛ آنگاه گفت: «مرا در 
جایم ببین وبه اهل این مسجد بگوی که خدا از آنها پیمان‌گرفته که اطاعت او کنند 
ومنحرفان را بکشند و خونخواه فرزندان انبیاء باشند وبه نورمبین هدایتشان کند.» 

گوید: آنگاه روان شد وبه من گفت: «راه سوی بنی‌هند کدامست؟» 

بدو گفتم: «صبر کن تا ترا راهبری کنم» پس اسب خویش را خحواستم که‌زین 


نهادند وبرنشستم. 
گوید: پس با وی سوی طایفةً بنی‌هند رفتم وبه من گفت: «مرا سوی خانة 
اسماعبل بن کثیر ببر.» 


گوید: وی را سوی خان ابن کثیر بردم و اورا بیرون آوردم که تحیت گفت و 
خحو شآمد گفت. مختار با وی مصافحه کرد ومژده داد و گفت: «امشب توو برادرت 
وابوعمرو مرا درجایم ببینید که با همه چیزهایی که خوش دارید آمده‌ام.» 

گوید: پس برفت وما نیز با وی برفتیم تا به مسجد جهینه رسید آنگاه سوی 
باب الفیل رفت ومر کب خویش رابخوابانید ووارد مسجد شد کسان اورا بدیدندو 
گفتند: «این مختار است که آمدة» 

گوید: پس مختار پهلوی بک از ستونهای مسجد ایستاد ونماز کرد تا وقتي. 
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که نماز جماعت به‌پا شد ودر آن شر کت کرد» آنگاه به طرف ستونی دیگر رفت 
وهمه مدت مابین نماز جمعه تا عصر نماز کرد وچون نماز عصر را با جماعت بکرد 
برفت. 
عامر شعبی گوید: مختار که جام مفربه تن داشت برحلقةٌ همدان گذشت و 
گفت: « مژده که با آنچه شما را خرسند می کند آمده‌ام.» وبرفت تا در خان عویش 
فرود آمد.همان خانه که به نام خان سلم‌بن مسیب شهره است. شیعیان آنجا رفت و 
آمد داشتند و آنجا پیش مختار می‌رفتند. 
عبیدةبن عمرو گوید: همان شب چنانکه وعده کرده بودیم پیش مختار رفتیم 
وچون به نزد وی وارد شدیم ونشستیم از کار مردم وحال شیعه از ما پرسید گفتیسم: 
«شیعیان برسلیمان بن صرد خزاعی فر اهم آمده‌اند وچیزی نخواهدگذشت که قیسام 
می کند.» 
گوید: پش اوحمد خدای‌گفت وثنای او کرد و صسلوات پیمبر گفت سپس 
گفت: 
راما بعد» مهدی پسر وصی» محمدبن علی مرا سوی شمافرستاده 
«که امین ووزیر وبرگزيدة وامیر اویم‌ودستور داده که با بیدینان بجنگم و 
«به حونخواهی خاندان وی قیام کنم و از ناتو انان دفا ع کنم.» 
فضیل‌بن خدیج‌گوید: عبیدةبن عمرو و اسماعیل‌بن کثیر می گفتند نسخستین 
مخلوق خدا بودند که اجابت وی کردند ودست به دست اوزدند وبیعت کر دند. 
گوید : مختار کس پیش شیعیان می‌فرستاد که برسلیمان‌ین صرد فر اهم آمده 
بودند و به آنها می گفت: 
«از پیش‌ولسی امسر ومعدن فضل ووصی وامام مهدیآمده‌ام 
«با چیزی که در آن شفا هست و کشف نهان و کشتن دشمنان وا کمال 
«نعمت» سلیمان بن صر د که خدا ما و اور | رحمت کند پیری‌است خشکیده 


DE. Tar! 


PDF. Tatikhetmûir 


3 


0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد هفتم ۳۳۵ 


«وفرسوده‌ای پوسیده که از کارها تجربه ندارد و از جنگ بی‌خسبر است» 
«می‌خواهد شما را ببرد» خودش را به کشتن دهد وشما را نیز به کشتسن 
«دهد. من مطابق دستوری که داده‌اند و به ترتیبی که برایم بیان کرده‌انسد 
«عمل می کنم که مایةٌ عزت ولی شماست و کشته شدن دشمنان وخنك 
«شدن دلهایتان گفتار مراگوش گیرید و فرمانم را اطاعت کنید» خوشدل 
« باشید و همدیگر را مژده دهید که من بهسترین ضامسن همه آرزوهای 


«شمایم.» 

گوید: به خدا این گفتار و امثال آن را چندان گفت که گروهی از شیعیان را به 
خود متمایل کرد که پیش وی رفت و آمدداشتند وبزر گش‌می‌شمردند ومراقب کارش 
بودند اما بیشتر شیعیان وسرانشان با سلیس‌اذ‌بن صرد بودند که پیر شیعه بود و 
کهنسالترشان»و کس را با وی برابر نمی کردند» امامختار گروهی از آنها را که‌بسیار 
نبو دند به جانب خویش کشید و سلیمان‌بن صرد برای مختار ناخوشایندترین خلسق 
خدا بود. 

کوید: کار ابن‌صرد فسراهم شده بود و آهسنگ قیام داشست؛ اما مخستار 
نمی‌خواست بجنبد ودست به کاری بزند» می‌خواست ببیند کار سلیمان به کجا 
می کشد. اميد داشت که همه شیعیان بر او فراهم آیند و برای وصول به مقصود 
نیرومندتر شود. 

گوید: وچون سلیمان بن صرد قیام کرد وسوی جزیره رفت عمربن سعدبسن 
ابی و قاص وشیث‌بن ربعی به عبدالله‌بن یزید خطمی و ابراهیم‌بن محمدبن طلسحه 
گفتند: «مختار از سلیمان‌بن صرد خطرنا کتر است. سلیمان رفته که با دشمنان شما 
بجنگد و آنها را زبون شما کند و از دیارتان بسرون شده اما مختار می‌خواهد در 
شهرتان برشما بتازد. سوی اوروید وبند آهنینش نهید وپیوسته در زندان بدارید تا 
کار مردم به استقامت آید.» 
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گوید: پس با جماعتی سوی وی رفتند و ناگهان متوجه شد که وی وخانه‌اش 
را در میان‌گرفته‌اند» اورا از خانه برون‌آوردند وچون جماعتشان را بدیدگفت: 
«چه بر است بجنا قورز گی نکرده‌ایه 

گوید: ابراهیمبن محمدبن طلحه به عبدالله‌بن يزيد گفت: «بازوی اورا ببندو 
پیاده بەر اهش‌انداز» 


عبد اللّه بن بزید گفت: «سبحان‌الله مسن اورا پیاده نمی‌برم وپا برهنه نمی کنم» 
با مرد ی که آشکارا باما دشمنی وجنگ نکرده و تنها از روی بدگمانی اوراگرفته‌ایم 
چنین رفتار نمی کنم.» 

گوید:ابراهیم‌بن محمد ره مختار گفت: «اینجا جای ماندن تو ننست‌راه‌بیفت» 
ای پسر ابی‌عبید» اين خبرها چیست که از تو به مامی‌رسد؟» 

گفت: « هرچه درباره من شنیده‌ای باطل است. پناه برخدا از خیانتی چون 
خیانت پدر وجدتو.» 

فضیل گوید: به خدا اورا می‌دیدم که برونشآوردند واين سخن را شنیدم که 
به ابراهیم بن محمد گفت اما نمی‌دانم ابراهیم شنید با نشنید و چدون این سخن را 
گفت خاموش ماند. 

گوید: استری تیره رنگ بیاوردند که مختار برنشیند» ابراهیم به عبدالل‌بسن 
یزید گفت:«در بندش نمی کنی؟» 

گفت: «زندان برای وی بهترین بندهاست» 

بحیی‌بن ابوعیسی گوید: با حمیدین‌مسلم ازدی به دیدار مختار رفتم ودیدمش 
که دربند بود. 

گوید: شنیدمش که گفت: «قسم به پروردگار بحار» و نخلستانها و اشجار ؛ 
وصحراهای خحشکزار» وفرشتگان نیکو کار و برگزیدگان ایار» که همه مسردم 


ستمکار را با نیز لرزان وتیغ بران به كمك بایان که نه‌بی‌نیزه اند و بیکاره ونه بی- 
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سلاح وبد کاره» می کشم‌وچون ستون دین را به پا داشتم وشکاف مسلمانان راببستم 
ودل مومنان را عنك کردم و انتقام پیمبر ان راگرفتم زوا دنیا را به چیزی فشمرم و 
از مرگ وقتی بیاید باك ندارم(#) 

گوید: هر وقت در زندان پیش وی می‌رفتم» این سخن را تکرار می کرد تا 
وقتی از زندان در آمد. 


گو ید: از آن پس که ابن صرد رفته بود مختار برای یاران خویش دلیسری 
می‌تمود. 

ابوجعفر گوید: در این سال ابن‌زبیر خانه را ویران کرد که دبوار ها ی آن از 
سنگ منجنیقها که‌سوی آن انداخته بورند کج شده بود. 

عکرمة‌بن خالد گو ید: ابن‌زبیر خانه را ویران کرد وبه کف زمین رسانید 
آنگاه پایه‌ها را بکندوحجر را جزوخانه کرد کسان از بررون پایه‌ها طواف‌می‌بردند 
وبه طرف جای حجر نماز می کردند. حجرالاسود را در پارچه‌ای ابریشمین پیچید 
ودر صندوقی‌پیش خود نگهداشت وزیورخانه‌راباجامه‌هاوبوی خوش که در آن بود 
بنزد حاجبان در خزانه خانه نهاد وچون بنا را از نوبساخعت آنرا به جای برد. 

عطاء گو بد: ابن زبیر را ديدم که همه خانه را ویسران کرد وهم کف ژمیتن 
رز 

در این سال عبدالّه‌بن زبیر سالار حج بود. عامل‌وی برمدینه برادرش عبيدة 
ابن‌زبیر بود.عامل کوفه عبدالله‌بن پزید خطمی بود» قضای کوفه باسعدین نمران‌بود 
که شریح از قضا دست بداشته بود وچنانکه از اونقل کرده‌اندگفته بود: «من درفتنه 
قضاوت نمی کنم» عامل بصره عبدالله‌بن معمر تیمی بود» قضا ی آنجا باهشامپنهبیره 

* ای ن فا رکه اژحمت, تمودادی اذ سیاق سجع متن دا دد آن گنج نیدهاع نشان‌می‌دهد 


که فرصت‌طلب ثقیف شصت سال پس از آنکه فرهنگ مسلماتی ہی دفر سجع‌کاهنان خلا بطلان 
کشید هنو توق جماعات دا با کلمات مطنطن می‌خواست.م. 
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بود» عامل خراسان عبدا اله‌بن خازم بود. 
آنگاه سال شصت وپنجم در آمد. 


سخن از حو ادث مهم 
سال شصت و ,دنجم 


ازجملۀ این حوادث قضیهٌ توبه‌گران بودکه برای حون خو اهی حسین‌بن‌علی 
سوی عبیدالله‌ین زیاد رفتند. 

عبدالله بن عوف احمریگوید: وقتی سلیمان‌بن صرد می‌خواست برود» و این 
به سال شصت وپنجم بود» کس به نزد باران خویش فرستاد که پیش وی آمسدند و 
چون هلال ماه ربیع‌الاخر دیده شد با سران یاران خویش روان شد. چنان بودکسه 
آن شب برای رفتن با همه یاران خود در اردو گاه نخیله وعده نهاده‌بود» پس‌سلیه‌ان 
بيامد و به اردو گاه عویش رسید ومیان کسان وسران باران عویش بگشت وشمارة 
کسان راکافی ندید. پس حکیم‌بن منقذ کندی را با سواری چند فرستاد و لیدبسن 
غضین کنانی را نیز با سواری چند فرستاد و گفت: «بروید ووارد کوفه شوید و بانگگ 
بزنید ای خونیهای حسین» وبه مسجد اعظم بروید وهمین بانگ را بزنید. پس آنها 
بر فتند ونخستین کسانی بودند که بانگ «ای خونیهای حسین» زدند. 

گوید: حکیم‌بن منقذ کندی با سواران برفت؛ ولیدین غضین نیز با سواران 
برفت تا به طایفة بنی کثیر گذشتند. یکی از بنی کثیر به نام عبدالله پسر خازم با زن 
خویش سهله دختر صبرةبن عمروبود که او نیز از بنی کسئیر بود وزنی زیبا بود و 
محبوب وی بود وچون بانگ «ای خو نیهای حسین» شنید» با آنکه پیش شیعیسان 
نمی‌رفته بود ودعوت آنها را نپذیرفته بود به طرف لباس خویش جست و آنرا 
بپوشید وسلاح خویش‌را حواست وبگفت تا اسبش را زین کنند. زنش گفت: «وای 
تومگر دبوا نه شدای ر یو 
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گفت: « نه به خداء ولی دعوتگر خدا را شنیدم واجابت او می کسنم به 
خحونخواهی این مردمی روم تا بمیرم یا خدا دربارۀ من هرچه خو اهد مقرر کند.» 

زنش گفت: «پسران خردسال خود را به کی وامی گذاری؟» 

گفت: «به عدای بکانةً بی‌شربساك» خدایا کس وفرزند خویش را به تو 
می‌سپارم» خدایا آنها را حفظ کن.» 

گوید: پسرش عزره نام داشت وبماند تا بعدها با مصعب‌بن زبیر کشته شد. 

گوید: عبدالله برفت تا به بانگزنان پیوست وزنش نشسته بود وبر او 
می گریست. زنان دیگر براوفراهم آمدند وعبدالله با قوم برفت. 

گوید: آنشب سواران در کوفه بگشتند تا پس از تاریکی شب به مسجد 
رسیدند که بسیار کس آنجا به نماز بودند و بانگ « ای خونیهای حسین» زدند. پدر 
عزه فایضی نیز باآنها بود. کرب‌بن نمران در مسجد نماز می کرد و گفت: «ای 
خو نیهای حسین» جمع قوم کجایند؟» 

گفتند: «در نخیله.) 

گوید:پس اوسلاح برگرفت واسب خویش را خواست که برنشیند دخترش 
رواغ که زن ثبیت‌بن مرئد فایضی بود بیامد و گفت: «پدرجان چرامی‌بینم ت که 
شمشیر آو یخته‌ای وسلاح پوشیده‌ای؟» 

گفت: «دختر کم» پدرت از گناه خویش سوی پرورد گارش می‌گریزد.»دختر 
فغان و گریه آغاز کرد» خویشان وعموزادگان کرب بيامدند که با آنهاودا ع کرد آنگاه 
برون شد وبه قوم پیوست. 

گوید: سلیمان‌بن صرد شب را به صبح نبرده بود که معادل آن‌گروه که به 
هنگام ورود وی در اردو گاه بودند سوی وی آمدند. 

گوید: هنگام صبح دفتر خویش را حواست تا شمار کسانی راکه با وی 
بیعت کرده بودند در آن بیند که شانر ˆ لر کس بودند.» 
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گفت: «سبحان‌الله از شانزده هزار کس بیشتر از چهار هزار کس پیش ما 
نیامده‌اند.» 

حمیدبن مسلم گوید: به سلیمان‌بن صردگفتم: «به دا مختار کسان را از تو 
باز می‌دارد.»من جزوسه نفری بودم که زودتر از همه پیش وی رسیدند» شنیدم 
کسانی از باران وی می‌گفتند: «دوهزار کس فر اهم آوردیم.» 

گفت: «گیرم آن هم شد» چرا ده هزا رکس از ما باز مانده‌اند؟ مگر اینان 
ایمان ندارند؟ مگر از خدا نمی‌ترسند؟ مگر خدا را و آن پیمان وقرارها که دربارة 
باری وجهاد با ما کرده‌اند از یاد برده‌اند؟» 

گوید: سه روز در نخله بماند و باران معتمد خویش را سوی بازماندگان 
می‌فرستاد وخدا وتعهدشان را به یادشان می آورد که در حدود یکهزار کس پیش‌وی 
آمدند. 

گوید: آنگاه مسیب‌بن نجبه پیش سلیمان بن صرد رفت و گفت: «دایست 
رحمت کند آنکه نابه دلخو اه آید سودت ندهد وجز کسانی که به خویشتن آمده‌اند 
همراه توجنگ نخو اهند کرد. منتظر کس مباش ودر کار خویش بگوش:» 

سلیمان گفت: «رای نکو آورده‌ای» آنگاه ميان مردم به سخن ایستاد.ب رکمان 
عربی خویش تکیه داده بود و گفت: « ای مردم هر که به قصد تقرب خدای وئواب 
آخرت برون آمده از ماست وما از اوییم وخدایش در زندگی و مرگ رحمت کند 
وهر که دنیا و کشت دنیا می‌خواهد به خدا ما سوی غنیمتی نمی‌رویم به‌جزرضای 
خداء پروردگار جهانیان» طلا ونقره وخز ودیبا همراه نداریم. فقط شمشیرهایمان‌را 
به دوش داریم و نیزه‌هایمان را به دست» باتوشه‌ای به‌انسدازه رسیدنمقابل دشمن. 
هر که قصدی جز این دارد با ما نیاید» 

گوید: صخیربن حذبفه مزنی به‌پانعاست و گفت: «رشاد یافتی وخدا حجت 


خویش را به تونمود» قسم به حدایی که حد اه جډ‌ایی نیست در مصاحبت کسانی که 


اقا ۳۵۲ 
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قصد ونیت دنیا دار ند خیری نیست» ای مردم» توبه از گناه وخو نخو اهی‌پسر دختر 
پیمبرمان ما را به قیام واداشته» دینار ودرهمی همراه‌نداریم» به طرف دم شمشیرها 
می‌رویم ونوك نیزه‌ها»» و کسان از هرسوبانگگ زدند: «ما دنیا نمی‌خو اهیم وبرا ی آن 
نیامده‌ایم.» 

سدی‌بن کعب ازدی گوید: پیش ياران عبدالله بن‌سعد رفتیم که با وی وداع 
گوییم. 

گوید: اوبرحاست وما نیز برخاستیم» پیش سلیمان وارد شد که ما نیز وارد 
شدیم» سلیمان مصمم شده بود حر کت کند. عبدالله‌بن سعد بدو گف تکه به طرف 


عبیدالله‌بن زیاد رود. سلیمان وسران اصحابش‌گفتند: «رای درست همین اس ت که 
عبدالله‌بن سعد می‌گوید که به طرف عبیدالله‌بن زیاد حر کت کنیم که قاتل یارماست 
واز جانب اومصیبت دیده‌ایم» 

عبدالله بن سعد به سلیمان که سران اصحابش به دورش نشسته بودندگفت: 
«من چنین رأی دادم اگر درست باشد توفیق خداست واگر درست نباشد از جانب 
من‌است که ازاندرز گفتن شما وخودم» نادرست باشد یا درست» باز نمی‌مانم. مابه 
خونخواهی حسین بیرون شده‌ایم و قاتلان حسین همگی در کوفه‌اند؛ از آن جمله 
عمربن سعدین ابی وقاص وسران محلات وبزرگان قبایل. چرا از اینجا بسرویم و 
قاتلان وخو نیهارا و اگذاریم؟» 

سلیمان‌بن صرد گفت: «رأی شما چیست؟» 

گفتند: «رای درست آورد و آنچه با شماگفت درست است به خدا اگرسوی 
شام رویم از قاتلان حسین بجز عبیدالله‌بن زیاد را نخواهیم یافت. خونیهای‌ما اینجا 
در شهر ند.» 

سلیمان‌بن صردگفت: «اما رای من چنین‌نیست؛ آنکه یار شما را کشت وسپاه 
سوی اوفرستاد ‏ گفت به نزد من امان ندارد مگ ر آنکه تسلیم شود وحکم خویش 
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را دربارة اورو ان کنمءاين فاسق‌بن فاسق پسر مرجانه؛ عبیدالله بن زياد بود» به نام 
خدای به طرف دشمنتان حر کت کنید. اگر خدایتان بر اوظفر داد امیدواریم کسانی 
که پس از اوهستند نیروی کمتر داشته‌باشند وامیدهست که این کسان از مردم‌شهر تان 
که پشت سر می‌گذارید تسلیمتان شو ند که بنگرید وهر که را در حون‌حسین‌ش ر کت 
داشته بکشيد و به زحمت نباشید واگر به شهادت رسیدید با منحرفان جنگ کرده‌ابد 
و آنچه به نزد حدا هست برای نیکان وراستی پیشگان بهتراست به خدا ار فردا 
با مردم شهرتان بجنگید چنان شود که هر کس کسی را به‌بسیند که برادر یا پسدر با 
دوستش با مردی را که کشتن اورا نمی‌خو استه کشته؛ از حداخیر خواهید وحرکت 
کنید.»ومردم آمادهٌ حر کت شدند. 

گوید: عبدالله‌بن یزید و ابراهیم‌بن محمد از رفتن ابن‌صرد و یارانش حبسر 
بافتند ودر کار خویش نگریستند وچناد دیدند که بروند وبه آنها بگویند که به جای 
نمانید وهمدست ما شوید واگر جز رفتن نخواستند از آنها بخو اهند که‌منتظر بمانند 
تا سپاهی فر اهم آرند وباجماعت وقوت به جنگ‌دشمن رو ند. 

گوید: پس عبدالله‌ین یزید وابراهیم‌پن محمد» سویدین عبدالرحمان را 
پیش سلیمان بن صرد فرستادند که گفت: « عبدالله و ابراهیم می‌گویند ما می‌خواهیم 
برای کاری که امید هست خدا برای ما و تو صسلاحی در آن نهاده باشد پیش تو 
آییم.» 

سلیمان گفت: «بگو بیایند.» آنگاه به رفاعة بن شدادبجلی گفت: «برخبزو کسان 
را بیارای که این دومرد چذان وچنان پیغام داده‌اند.» 

آنگاه سران اصحاب خویش را خواست که اطراف وی بنشستند وچیسزی 
نگذشت که عبدااله‌بن یزید با بزرگان کوفه و نگهبانان وبسیاری از جنگاوران‌بیامد. 
ابر اهیم‌ین محمد نیز با جمعی از یاران خویش بیامد. عبدالله‌بن يزيد به هر مرد 
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مشخصی که معلوم بود در حون حسین شر کت داشته گفت: «همراه من میا» که بیسم 
داشت اورا به‌بینند و براو بتازند. وچنان بود که عمربن سعد در این ایام که سلیسمان 
در نخیله اردوزده بود شب را با عبدالله‌بن‌یزید در قصر امارت به سر می‌برد مبادا 
قوم سوی خانه‌اش آیند و خانه را برسرش ویران کنند و او بی خبر باشد و کشته 
شود. 

عبدالله‌بن یزید به عمروبن حریث‌گفته‌بود:« اگرمن تأخیر کردم امامت نماز 
ظهررا عهده کن» 

گوید: وچون عبدالله بن‌یزید و اب راهیم‌بن‌محمد پیش سلیمان بن‌صرد رسید‌ند 
و به نزد وی وارد شدند؛ عبدالله‌بن يزيد حمد خداگفت و ثنای وی کرد آنسگاه 
گفت: 

«مسلمان بر ادر مسامان است که با وی خیانت ودغلی نکند شما برادران ماو 
اهل ولایتمان هستید که شما رااز مردم‌هرشهر دیگری که خدا خلق کرده بیشتردوست 
داریم» ما را به مصیبت خودتان دچار مکنید و در رأی خویش مصر مباشیا.وبا 


جدایی از جماعت ما شمارمان‌رامکاهید» با ما بمانید تا آماده شویم وچون دانسستیم 
که رشمنتان نزديك شهرمان رسیده با همه جمع خویش سویشان رویم وبا آنها 

گو دة ابر اهیم‌ین محمد نیز سخنانی در همین زمینه‌گفت. پس» سلیمان بسن 
صرد حمد خداگفت وثنای او کرد آنگاه گفت: «می‌دانم که در کار نیکخواهی‌خلوص 
دارید ودر مشورت کوشیده‌اید. ما به خدا تکیه داریم و در راه‌عدایيم. برای کاری 
برو ن آمده‌ایم واز خدا می‌خواهیم که به راه رشاد و صوابمان برد. ان‌شاء لله و اهیم 
رفت.» 

عبدالله‌بن یزید گفت: «بمانید تا سپاهی انبوه همر اه شما کنیم که با جماععت 


وقوت با دشمنتان روبه‌روشو ید.» 
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سلیمان به آنها گفت: «شما می‌رو ید ومادر کار خویش میاندیشیم ان‌شاءالله 
نظر ما به شما می‌رسد.» 

عونبن ابی‌جحیفه سوائی گوید: عبدالله‌بن یزید و ابر اهیم‌بن محمد به‌سلیمان 
گفتند باآنها بماند تا باجماعت مردم شام مقابل‌شوند به‌شرط آنکه خراج جوخی را 
خحاص وی وبار انش کنند که از آن ابشان شود» 

سلیمان گفت: «مابه طلب دنیا قیام نکرده‌ایم» 

گوید: چنین گفتند از آنرو که شنیده بودند عبیدالله‌بن زباد رو سوی عراق 
دارد. 

گوید: ابراهیم‌بن محمد وعبدالله‌بن يزيد سوی کوفه باز گشتند و آن قوم 
مصمم شدند حر کت کنند وبه مقابلةٌ ابن‌زیاد روند وچون نظر کردند بارانشان از 
مردم بصره ونیز مردم م‌داین به وعده‌گاه نیامده بودند و کسانی از باران سلیمان 
بيامدند وملامت آنها گفتند. 

اما سلیماد گفت: «ملامت آنها مگویید که به نظر من وقتی از کار شما ووقت 
ح رکنتان خبر یابند با شتاب بیایندکه پندارم از آنروبه جای مانده‌اند که عرجسی و 
لوازم کافی نداشته‌اند ومانده‌اند تا فراهم کنند و اوازم بر گیرند که وقتی به شمسا 
می‌رسند نیرومند باشند» ازدنبال شما به شتاب «ی‌رسند.» 

گوید: آنگاه سلیمان‌بن صرد میان کسان به سخن ایستاد وحمد خداگفت و 
نای او کرد سپس گفت: 

«ای مردم» خدا می‌داند که نیت شما چیست وبه طلب چه بیرون شده‌اید . 
دنیا را بازر گانهاست و آخرت را بازرگانها. باز ر گان آحرت سوی آن می‌شتابدودر 
طلب آخرت می کوشد و آن را به چیزی نمی‌فروشد. پیوسته در قبام و قعود است‌و 
رکو ع وسجود. طلا ونقره ودنیا ولذت نمی‌جوید اما بازرگان دنیا بر آن افتاده در 


آن می‌چرد وبه جز دنیا چیزی نمی‌خو اهد. خدایتان رحمت کند» در این سفسر در 
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درل شب نماز بسیار کنید در هرحال وبا هر کار خیری که در قدرت شماست به‌حدا 
جل ذکره تقرب جویید تا با این دشمن منحرف ستمگر مقابل شوید وبا وی پیکار 
کنبد که شما در پیشگاه حدا وسیله‌ای ندارید که ثواب آن از جهاد و نماز بزر گستر 
باشد که جهاد سر گل عمل است. خدا ما وشما را در شمار بندگان صالح جهادگر 
عویش بدارد که در سختی‌ها صبور باشیم. امشب از این منزل حر کت می کنیم 
ان‌شاءالله) 


گوید: پس حر کت کردند وحر کتشان شامگاه جمعه پسنج روز رفته از ماه 
ربیع‌الاغر سال شصت‌وپنجم هجرت بود. 

گوید: وقتی سلیمان وبارانش از نخیله در آمدند» سلیمان» حکیم‌ن منقذ را 
خو است که میان مردم بانگ زد هیچکس شبانگاه این سوی دیسر اعور نماند و 
مردم شب را در دير اعوربه سر بردند. بسیا رکس به جای مانده بود. پس از آن 
سلیمان برفت تا در اقساس مالك برساحل فرات منزل کرد در آنجا کسان راسان‌دید 
وهزار کس از آنها را به کنار زد. آنگاه‌گفت: «خوش ندارم که به جای ماندگان با 
شما بودند اگر با شما آمده بودند جز آشفتگی نمی آوردند» خدا عزوجل نخواست 
بیایند و بازشان داشت واین فضیات را حاص شما کرد. پسروردگارتان را ستایش 
کنید.» 

آنگاه شبانه از منز لگاه برون شد وصبحگاه به نزد قبرحسین بودند و یسك 
شب و يك روز آنجا بساندند که صلوات وی می گفتند و برای وی غضران 
می‌خو استند. 

گوید: وقتی به قبر حسین رسیدند یکباره بانگ بر آوردند وبگر یستنه وبه 
هیچ روز دیگر بیشتر از آن مردم‌گریان دیده نشده بود. 

عبدالرحمان بن‌غزبه گوید: وقتی به قبسر حسین علسیه‌السلام رسیدیم کسان 
یکباره‌گر یستند وشنیدم که آرزو می دند که با وی کشته شده بودند . 
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سلیمان گفت: «خدایا حسین شهید پسر شهید» مهدی پسر مهدی» صدیق پسر 
صدیق را قرین رحمت بدار» خدایا ترا شاهد می کنیم که ما بر دین وراه آنها هستیم 
ودشمن‌قاتلا نشان ودوست دوستدارانشان.» 

آنگاه برفت وفرود آمد» بارانش نیز فرود آمدند. 

ابوصادق‌گو ید: وقتی سلیمان‌بن صرد و یارانش به قبر حسین رسیدندیکباره 
بانگ بر آوردند که پروردگارا ما از باری پسر دختر پیمبرمان بازماندیم گناه گذشتۀ 
ما را ببخش وتو بة ما را بپذیر که توتوبه‌پذیر ورحیمی.حسین ویاران شهید وصدیق 
وی را قرین رحمت بدار پروردگارا ترا شاهد می گیریم که ما نیز بر همان روشیم 
که آنها به سبب آن کشته شدند» اگر گناهمان را بخشی وبرما رحمت نیاری جسزو 
زیانکاران خواهیم بود. 

گوید: يك روز ويك شب آنجا بسودند که صلسوات حسین می گفستند و 
می گریستند وتضرع می کردند. پیوسته بر حسین و یارانش رحمت می‌فرستاد ند تا 
صبحگاه روز بعد که نماز صبح‌رابه نزد قبر وی بکردند واین ماندن به نزد قر کینۀ 
آنها رابیفزود. 

گوید: پس از آن برنشستند وسلیمان دستور حر کت داد. هیچ کس حر کت 
نمی کرد تا پیش قبر حسین آید و بایستد وبر اورحمت فرستدوغفر ان خواهد. 

گوید: به خدا دیدمشان که برقبر حسین بیشتر از آن ازدحام کرده بودند که 
کسان برحجرالاسود می کنند. 

گوید: سلیمان به نزد قبر حسین ایستاده بود وچون جسمعی برای وی رعا 
می کردند مسیب‌بن نجبه وسلیمان‌بن صرد به آنها می گفتند: «خدایتان رحمت کند. 
به برادران خو یش ملحق شوید.» 

وچنین بود تا در حدودسی کس از یاران وی بماندند وسلیمان ویارانش قبر 
را در میان‌گر فتند. سلیمان گفت: «حمد خدا بیرا که اگر خواسته بود ما رانیزحرمت 
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شهادت با حسین داده بود» خدایا اکنون که ما را از شهادت با وی محروم داشتی 
از شهادت پس از اومحروم‌مدار.» 

عبداللهبن و ال‌گفت: «چنین‌دانم که به روز رستاخیز حسین وپدرش وبرادرش 
به نزد خدا از همه امت محمد بهتر است. از بلیۀ این امت عجب مدارید که دوتن 
از آنها را کشتند ونزديك بود آن یکی را نیز بکشند.» 

گوید: مسیب‌بن نجبه گفت: «من از قاتلانشان وهر که هم عقيدة قاتلان باشد ˆ 
بیزارم با آنها دشمنی می کنم ومی‌جنگم.» 

گوید: همه سران نیکوسخن کردند» مثنی‌بن مجزیه یکی از سران وبزرگان 
قوم بود واز اینکه نشنیدم اونیز مانند دیگران سخن کند آزرده شدم. 

گوید: به خدا چیزی‌نگذشت که‌اونیز سخنانی گفت که کمتر از سخن‌دیگران 
نبود» گفت:«خدا این کسان را که‌یاد کر دید به سبب انتساب پیمبرشان از دیگر کسان 
برتری داد کسانی آنها را کشته‌اند که ما از آنها بیزاریم وبا آ نهادشمن» از دیارو کس 
ومال خحویش به منظور نابو د کردن قاتلانشان جدا شده‌ايم» به خدا اگرجنگ با آنها 
به غروبگاه خورشید باشد يا انتهای زمین سزاوار است بجوییم تا بدان برسیم که 
این غنیمت است وشهادتی که ثو اب بهشت دارد.» 

گوید: بدو گفتم: «راست‌گفتی وصواب آوردی وتوفیق یافتی.» 

گوید: آنگاه سلیمان بن‌صرد از محل قبر حسین حر کت کرد ما نیز با وی 
حر کت کردیم وراه حصاصه گرفتیم پس از آن از انبار» سپس از صدود آن‌گاه از 
قیاره گذشتیم. 

حارث‌بن حصیرهگوید: سلیمان» کریب‌بن یزید حمیری را بر مقدمة خویش 

سری‌بن کعب گوید: بایکی ازمردان‌طایفه به مشایعت برون شدیم وچون به‌قبر 
حسین رسبدیم وبار ان سلیمان بن‌صرد از قبر جدا شدند وبه راه افتادند» عبدالله‌بن 
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عوف‌بن احمر از آنهاجلوافتاد» براسبی دم کوتاه وتیره رنگ ونکوشکل وپرشور 
بود ورجزی می‌خواند به این مضمون: 

«برون شدند وما را به شتاب می‌بردند 

«که می‌خواستیم با قاتلان مقابله کنیم 

«قاتلان ستمگر خیانتگر گمراه. 

«از کسان واموال 

«ومستورگان سپید روی وخلوتگاه 

«چشم پوشیدیم 

«تا خدای نعمت بخش را خشنو دکنیم» 

محل‌بن خلیفةً طائی‌گوید: عبدالله‌بن پزید به سلیمان‌بن صرد نامه نوشت . 

راوی‌گوید: پندارم که گفت: «نامه را با من‌فرستاد» 

طابی گو ید: در قیاره بدورسیدم واوپیش روی یاران عویش رفتو پندارم‌از 
آنها جلو افتاد. 

گوید: آنگاه بایستاد و به کسان اشاره کرد که به دوروی ایستادند ونامه را داد 
که بخواندند. چنین بود: 

به نام خحدای رحمان دحیم 

از عبدالله‌بن یزید 

به سلیمان‌بن صرد ومسلمانانی که با او یند: سلام برشما باد. 

اما بعد: این نام من نامة اندرز گوی مشفق است وای بسا اندرز گوی وغل 
که‌هست»وای‌بسا دغل که اندرز از اوخواهند ودوستش شمارند. شنیده‌ام‌می‌خو اهید 
با شمار اندك سوی جمع انبوه روید. هر که بخواهد کوهها را از جای ببرد کلنگت 
هایشکند شود واز کاربماند وعقل‌وعملش مذموم باشد. ای قوم ماء کاری نکنید که 
دشمنتان به‌طمع مردم ین راکو i ih i‏ دشمن به شما 
بصن ویو ۳ 
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دست یابد بدانند که شما شناختگان شهر خو یشید ودر کسانی که پشت‌سرتان‌مانده‌اند 
طمع آرند. ای قوم ماء اگر آنها برشما غلبه یابند سنگسارتان کنند یا به ماتخو یش 
برند وهر گز رستگاری نیابید. ای قوم» اکنون دست ما ودست شما یکی است» 
دشمن ما وشما نیز یکی است وچون با هم متفق شویم بر دشمنمان غلبه یابیم و اگر 
اختلاف کنیم نیرویمان در قبال مخالفان سستی گیرد. ای قوم اندرز مرا دغلی 
مپندارید وبا دستور من مخالفت مکنید» و وقتی این نامه را برای شما خواندند 
بیایید» خدا شما را سوی اطاعت خویش برد واز عصیان خویش بدارد والسلام.» 

گوید: وقتی نامه را برای ابن‌صرد ویاران وی بخو اندندبه کسان‌گفت: «رآی 
شما چیست؟ وقتی در شهرمان ومیان کسانمان بودیم این کار را نپذيرفتيم» اينك که 
در آمده‌ايم و دل برپیکار نهاده‌ايم و به سرزمین دشمن نزديك شده‌ايم رای درست 
چنین ليست .) 

گوید: بانگ زدند که رأی خویش را با ما بگوی. 

گفت: «رأی من اینست که هیچوقت مانند امسروز به یکی از دو نیکوی» 
شهادت یا ظفر؛ نزديك نبوده‌اید. رای من اینست که ازاین کار به حی» که خدایتان 
بر آن فراهم آورده وبه سبب آن فضیلت می‌جویید باز مگردید» ما واینان اختلاف 
داریم» اینان اگر ظفریابند ما را دعوت می کنند که همراه ابن‌زبیر جهاد کنیم ومن 
جهاد همراه این‌زبیر را ضلالت می‌بینم. اگر ما ظفر یافتیم کار را به‌اهلش‌می‌سپاریم 
واگ کشته شدیم به نیت‌های خویش کار کرده‌ایم واز گناهان خویش تایب شده‌ايم » 
ما را صورتی است وابن‌زبیر را صورت دیگر کار ما و آنها چنانست که شاعر کنانه 
گوید: 

«ترا به صورتی می بینم به‌جز صورت خودم 

«پس ملامت کم کن 
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گوید: پس کسان برفتند تابه هیت رسیدند وسلیمان نوشت: 

«به نام حدای رحمان رحیم 

به امیر عبدالله‌بن یزید» از سلیمان بن‌صرد ومو‌منانی که باویند. 

سلام برتوء اما بعد: نامۀ ترا خواندیم ونیت ترا بدانستیم که نیکو ولاینداری 
و نیکوامیر ونیکوبرادر وعشیره. به خدا توچنان کسی که در غیاب از او در امانیم و 
در کار مشورت از اوپند می‌جوییمو به هرحال خدارا ستایش می‌گوبیم. شنیده‌ایم که 
خداعزوجل در کتاب خویش می‌گوید: 

«ان الّهاشتری من‌المق‌منین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل 
الله فیقتلون ویقتلون وعداً عليه حقا فی‌التورية و الانجیل والق ر آن ومن اوفی بسهده 
من‌الله فاستبشرو اببیعکم الذی بایعتم به وذلك هوالفوز العظیم».«التائبون العابسدون 
الحا مدون السائحون الراکعون السا جدون الامرون بالمعروف والناهون‌عنالمنکر 
و الحافظون لحدودااله و بشرالم‌منین»۱ 

یعنی: خدا از مومنان جانها ومالهایشان را رید [در مقابل این] که بهشت 
از آنهاست که در راه خدا کار زار کنند» بکشند و کشته شوند وعدۀ خداست که در 
تورات وانجیل وقر آن به‌عهدة اومحقق است و کیست که به پیمان خویش از حدا 
و فادارتر باشد» به معامله [پرسود] خویش که انجام داده‌اید شادمان باشید که ایسن 
کامیابی بزرگ است [مومنان] همان توبه گران عابد ستایشگر روزه دار رکو عگزار 
سجده گز ارند که به معروف وا دارند واز منکر باز دارند وحافظان حدود خدایند 
ومومنان را نوید بده). 

اين قوم به‌بیعتی که کرده‌اند خو شدلند و از گناه بزرگشان تو به کرده‌اندوسوی 
خحدا رو ی آورده‌اند وبر اوت وکل کرده‌اند وبه قضای‌خدا رضا داده‌اند. پروردگا را 
به تو ت وکل می کنیم وسوی توباز می گردیم که سرانجام سوی تواست وسلام برتو 
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باد.» 

گوید: وچون نامه بدورسید گفت: «اين قوم مرگ می‌جویند» نخستین‌خبری 
که از آنها به شما رسد کشته شدنشان است؛ به خدا با حرمت کشته می‌شو ند وبر- 
مسلمانی. قسم به پرورد گارشان که به دست دشمن کشته نمی‌شوند تا نیروی‌خویش 
را بنمایند وبسیار کس از میانه کشته شود.» 

عبدالرحمان‌بن غزیه‌گوید: از هیت سوی قرقیسیا رفتیم و چون نزديك آنجا 
رسیدیم سلیمان‌بن صردتوقف کرد ومار | نيك بیاراست وچون از کنارقرقیسیا گذشتیم 
نزديكآنجا فرود آمدیم» زفربن حارث کلابی از ترس قوم آنجا حصاری شده بود 
و به مقابلة آنها نیامد. 

گوید: سلیمان؛ مسیب‌بن نجبه را فرستاد و گفت: «پیش عسموزادة خویش 
رو وبگوی برای ما بازاری به پا کند که ما قصدوی‌نداریم بلکه به‌مقابلة این‌منحرفان 
می‌رویم.» 

گوید: مسیب‌بن نجبه برفت تا به در قرقیسیا رسید و گفت: «بگشایید درمقابل 
کی حصاری شده‌اند؟) 

گفتند: «تو کیستی1» 

گفت: «مسیب بن نجبه.» 

گوید: پس هذیل‌بن زفر پیش پدر رفت و گفت: «اينك مردی است با وضع 
نکو اجازةٌ ورود می‌خواهد. از اوپرسیدیم که کیست؟ گفت: مسیب‌بن نجبه» 

هذیل گوید: من آنوقت کسان را نمی‌شناختم ونمی‌دانستم این چه جور کسی 
است. 

پدرم گفت: «پس رکم» نمی‌دانی این کیست.این يکه سوار همه مضریان‌حمراء 
است واگر از بزرگان قوم ده کس را بشناسند یکی از آن جمله است. مردی است 
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گوید: پس من اجازهٌ ورود دادم وپدرم اورا پهلوی خویش نشانید واز او 
پرسید ودر پرسش تلطف کرد. 

مسیب‌بن نجبه گفت: «از کی حصاری شده‌ای» به خدا ما قصد شما نداریم‌و 
چیزی نمی‌خواهیم جز اینکه ما را برضد این ستمگران منحرف كمك کنی» اینسك 
برای ما بازاری به پا کن که بك روز یا قسمتی از روز اینجا هستیم.» 

زفربن حارث گفت: ماء درهای شهر را از آن بستیم تا بدانیم قصد ما داریسد 
یا قصد دیگران؛ به خدا اگر با ما حیله نک‌نند در مقابسل کسان زبون نیستیسم و 
نمی‌خواهیم با شما بجنگیم که پارسایی ورفتار نکو وخوشایند شمارا شنیددایم.» 

گوید: آنگاه پسر خویش را خواست و گفت برای نها بازاری به پا کند و 
بگفت تا هزار درم ويك اسب به مسیب دهند. 

مسیب گفت: «به مال حاجت ندارم که برای آن قیام نکرده‌ایم و جوسای آن 
نیستیم» اسب را می‌پذیرم شاید اگر اسبم از پا در آید یالنگ شود به کارم آید.» 

گو بد: آنگاه سوی اران خود رفت و بازاری برایشان بپاکردند که چیز 
خر ید ند. 

گوید: از پس بپا کردن بازارها و دادن علوفه و آذوقة بسیار بیست شتر برای 
مسیب‌بن نجبه فرستاد» برای سلیمان‌بن صرد نیز مانند آن فرستاد وبه زفر پسر خود 
گفت دربارة سران اردو پرسش کند که عبدااله‌بن سعد بن نفیل وعبدالله‌بسن وال و 
رفاعةبن شداد را برای وی نام بردند با سران قبایل . برای سران سه‌گانه هر کدام 
ده شتر فرستاد وعلوفه و آذوقة بسیار. برای ار دوشتران بسیار و جوفراوان فرستاد» 
غلامان زفر گفتند: «از این شتران هرچه می‌خواهید بکشید واز این جو هرچه 
می‌خواهید ببرید واز اي نآرد هرچه می‌تو انید توشه برگیرید و آنروز در رفاه بودند 
که محتاج خر ید چیزی از بازارها نشدند گوشت و آرد وج و کافی داشتند مکر آنکه 
کسی جامه‌ای‌یاتاز یا نه‌ای‌می خر ید.» 
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گوید: روز بعد حر کت کردند؛ زفر پیغام داد که سوی شمامی آیم و بدرقه‌تان 
می‌کنم. پس بیامد» قوم با آرایش نیکوروان شدند زفر نیز با آنسها روان شد وبه 
سلیمان گفت: «پنج امیر فرستاده‌اند که از رقه حر کت کسرده‌اند: حصین بن نمیسر 
سکونی وشرحبیل‌بن ذی‌الکلاع وادهم بن‌محرز باهلی وابومالك بن ادهم و ربيصة 
ابن‌مخارق غنوی وجبلةبن عبدالله با آنها هستند وهمانند خار ودرخست سوی شیا 


2 
2 


آمده‌اند با شمار بسبار ونیروی قوی» به خدا کمتر مردانی دیسده‌ام که به دیدار و 
لوازم وشایستگی خبر بهتراز مردان همراه توباشند؛ ولی شنیده‌ام که جمعی‌بی‌شمار 
سوی شما روانند.) 

ابن‌صرد گفت: «به خدا تکیه می کنیم وتکیه کنان باید برخدا تکیه کنند.» 

آنگاه زفر گفت:«می خو اهید کاری کنید که شاید خدا برای ما و شما در آن 
خیری نهاده باشد» اگر خواهید شهر خویش را برشما بگشایيم که وارد آن شوید و 
کارتان یکی شود ودستها یکی شود و اگر خواهید بردر شهر ما جای‌گیرید ما نیز 
برون شویم وپهلوی شما اردوزنيم وچون این دشمن بیاید همگی باآنها بجنگیم .» 

سلیمان به زفر گفت: «مردم شهر ما نیز چنین می‌خواستند کرد و چنین گفتند 
که تومی‌گویی واز پس آنکه حر کت کردیم برای ما نوشتند» اما این را مناسب 
خویش ندیدیم وچنین نخواهیم کرد.» 

زفر گفت: «آنچه رامیگویمدر نظر بگیریدوبپذیر یدو کار بندید که‌من‌دشمن این 
قوهم‌ودوست دارم که خد امغلو بشان کند» دو ست‌شمایم ودوست‌دارم که خداشمار اقرین 
سلامت‌بد ارد. این قوم از ر قه‌حر کت کرده‌اندپیش از آنهابه‌عين الورده برسیدوشهرراپشت 
سرحو یش نهید که‌روستاو آب و لو ازم‌وع رصم بین شهرما و شهر تان‌به‌دست‌شما باشد و 
امنیت خاطر داشته‌با شید به عدا اگر اسبانمن‌نیز چون‌مردانم‌بو دند» کمکتان‌می‌دادم» 
هم اکنون‌راه عین‌الورده رادر پیش گیرید که‌قوم مانندازدوهاحر کت‌می کنند وشما 
براسبانید. به‌خدا کمترگروه اسبانی, بهت از این دیده‌ام» هم اکنون آماوه شوید > 
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امید و ادع زودتر از آنها برسید ء اگر زودتر از آنها به عین‌الورده رسیدید در عرصة 
باز با آنها روبه رومشوید که تیراندازیکنید وضربت زنید که آنها از شما بیشترند 
وبیم دارم شمارا در میان‌گیرند؛ در مقابلشان توقف مکنید که تیراندازند وضربست 
بزنید که به شمار همانند آنها نیستید و اگر هد ف آنها شویند به زودی از پایستان 
بینداز ند. وقتی بهآ نها رسیدید مقابلشان صف مبندید که با شما پساده نمی‌بینیسم و 
همه‌تان سوارید این قوم با سوارگان و پیادگان با شما مقابل می‌شو ند» سواران 
پیادگان را حمابت می کنند وپیاد گان سو اران را حمایت می کنند» شما پیاده ندارید 
که سوارانتان را حمابت کند. در مقابل آنها دسته‌ها و گروهها شوید و این گروهها 
ودسته‌ها را مابین پهلوی راست وپهلوی چپ آنها پرا کنده کنید وبا هر گروه گسروه 
دیگر نهید که چون به یکی از دو گروه حمله برند گروه دیگر پسیاده شود وسوار و 
پیاده را از آن براند وچون گروهی‌بخواهد» راه بالاگیرد وچون‌گروهی بخو اهد؛ راه 
پایین گیرد: اگر شما در يك صف باشید و پاد گان به شما حمله آرند و به صف پیسش 
روند صف بشکند وهزیمت رخ دهد.» 

گوید: آنگاه زفر توقف کردوبا آنها وداع‌گفت واز خسدا خواست که 
همراهیشان کند و باریشان کند. کسان ثنای او گفتند و برایش دعا کردند»سلیمان‌بن‌صرد 
گفت: «میز بان خوبی بودی» نیکوجای دادی و نیکوپذیرایی کردی ود ر کارشورت 
نیکخواهی کردی.» 

گوید: آنگاه قوم با شتاب برفتند ودومنزل یکی کردند. 

کو ید: از شهرهاگذشتیم تابه‌ساع رسیدیم. آنگاه سلیمان‌بن‌صرد چنانکه زفز 
گفته بودگروهها بیاراست وبرفت تابه عین‌الوزده رسید ودر مغرب آن فرود آهد و 
از آن قوم زودتر رسیده بود .در آنجا اردو زدند و پشج روز بماندند وح ر کت 
نکردند» استراحت کردند و آرام گرفتند و اسبان خویش را استراحت دادند . 

عبدا لین غزبه گو بد: مردم شام بامدتفتا به مقدار يك روز و شب راه از 
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عین| اورده فاصله داشتند. 
گوید: سلیمان‌میان‌ما ایستاد وحمد خدای‌گفت؛ به تفصیل» وثنای‌او کرد. آنگاه 
از آسمانوزمین و کوههاودریاهاو آیت ها هدر آننهست سخن آورد وعطیه‌هاو نعمتهای 
خدا را یاد کرد ازدنیاسخن آورد و آنراتحقیر کرد» از آخرت‌سخن آورد و بدان‌ترغیب 
کرد واز این باب چندان بگفت که من شمار نتو انستم کردو به خاطر نتوانستم سپرد. 
سپس گفت: «اما بعد خدا دشمن را که روزها وشبها سوی اورهسپار بوده‌اید 


َ 


واز این کار چنانچهو امی‌نمایید توبهٌ خالصانه و عذر جویی در پیشگاه خدا منظور 
دارید سوی شما آورده آنهاسوی‌شما آمده‌اند بلکه شما سوی آنها آمده‌ابد در خانه و 
جایگاهشان. و قتی با آنها مقابل شدید صمیمانه بکوشيد وصبوری‌کنید که حدایار 
صابران است. هیچکس به آنها پشت نکند «مگر برای جنگ منحرف شود یا سوی 
گروهی دیگر رود.»" فراری را نکشیدوز خمدار را بیجان مکنید . اسیر مسلمسان را 
مکشید مگرپس از آنکه‌اسیرش کرده‌ایدبا شما بجنگد یا از جملهقتلهبر ادران شما باشد 
به دشت طف که رحمت خدا بر آنها باد. روش امیرموّ‌منان علی‌بن ابی‌طالب دربارة 
مسلمانان چنین بود.» 

آنگاه سلیمان‌گفت: «اگرمن کشته شدم سالار کسان مسیب‌بن نجبه است اگر 
مسیب کشته شد سالار کسان عبدالله‌بن و الاست. اگر عبدالله‌بن و ال کشته شد سالار 
کسان رفاعةین شداد است. خدا رحمت کند کسی را که به پیمان خدا وفا کند.» 

گوید: آنگاه مسیب‌بن نجبه را با چهار صد سو ارا فرستاد و گفت: «برو تابه 
نخستین اردویشان برسی و بهآنها حمله‌بر؛ اگر نتیجه دلخواه بود که خوب و گرنه 
با پاران عویش با زگرد مبادا فرود آبی ویا بگذاری یکی از همراهانت فر د آیدیا 
پیشروی کند» مگر اينکه از این کار ناچار باشد.» 

حمیدین مسلم‌گوید: من جزوسواران مسیب‌بن نجبه بودم که همه باقیمانده 
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روز وشب راراه‌پیمودیم وسحرگاه‌فرود آمدیم‌وبه اسبان‌خودتوبره زدیم و به‌اندازة 
خوراله آذچرتی‌زدیم آنگاه‌برنشسترم تاصبح‌بر آمد که‌فرو د آمدیم ونماز کردیم آنگاه 
مسیب سوار شد ما نیز سوار شدیم» ابو الجویریۂ عبدی را با یکصد سوار از یاران 
خود وعبداللهبن عوف بن‌احمر را با یکصدو بیست وحنش‌بن ابی‌ربیعه کنانی را با 
همین مقدار فرستاد خود او بایکصد کس‌بماند.. گفت: «نخستین کسی راکه دیدید 
پیش من آرید.»نخستین کسی که دیدیم يك بدوی بودکه چند خررا می‌راند و شعری 
می‌خواند باینمضمون: 

«ای مالك سوی یارانم شتاب مکن 

«روان باش که در امانی» 

گوید؛ عبداللهبن عوف‌بن احمر گفت: «ای حمید پسر مسلم به پرورد گاز کعبه 
قسم این بشارت است: آنگاه ابه بدوی‌گفت: راز کدام طایفه‌ای؟4 

گفت: «از بنی‌تغلب» 

گفت: «قسم به‌پرورد گار کعبه‌غلبه می‌یا بید ان‌شاء الله.» 

گوید: مسیب‌بن نجبه به ما رسید و آنچه را از بدوی شنیده بسودیم با وی 
بگفتیم ووی را پیش سیب آوردیم که به ابن‌عوف گفت: « از سخسن تو که گفتی 
بشارت» خرسند شدم ونیز از کلمةٌ حمیدبن مسلم» امیدوارم بشارتهسای خرسندی 
آور داشته باشید: خرسندی این است که کارتان پسندیده باشد (حمید) واز دشمن‌به 
سلامت باشید (مسلم) و این فالی‌نکو است پیمبر حسداصلی الله‌علیه وسلم فسال‌زدنرا 
حوش داشت.» 

آنگاه به بدوی گفت: «میان ما ونزدیکترین دستة این قوم چه مقدار است؟» 

گفت: «نزدیکترین اردویشان اردوی پسر ذوالسکلا ع اس ت که میدان وی و 
حصین اختلاف بود که حصین ادعا داشت سالار همه جمع است وپسر ذوالکلاع 
می گفت: تو کسی نستی که برمن سالارت کنند. به عبیدالله نوشته‌اند ودر انتظار 
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دستور اویند» اينك اردوی پسر ذوالکلاع ازشما يك میل فاصله دارد.» 

گوید: پس آن مرد را رها کردیم وبا شتاب سوی آنها رفتیم به خدا ناگهان 
نزدیکشان رسیدیم که غافل بودند وبه بك طرف اردو یشان حمله بردبم که چندان 
نجنگیدند وهزیمت شدند وچندکس از آنها بکشتیم و کسانی را زخمدار کردیم که 
زخمی بسیار بود وچهار پایانی از آنها بگرفتیم از اردو گاهشان برون شدند و آن را 
به ما واگذاشتند و آنچه سبك بود از آنجا برگرفتیم. 

گوید: آنگاه مسیب بانگ باز گشت داد و گفت: «ظفر یافتبد وغنیمت گرفتید 
وبه سلامت ماندید باز گردید » وباز گشتیم وپیش سلیمان رفتیم. 

گوید: عبیدالله‌بن زیاد خبر یافت وحصین‌بن نمیر را باشتاب سوی مافرستاد 
که با دوازده هزار کس فرود آمد وما به روز چهار شنبه هشت روز مانده از جمادی 
الاول سوی آنها رفتیم» سلیمان؛ عبدالله بن سعد را بربسهلوی راست خود نهاد و 
«سیب‌بن جبه‌را برپهلوی چپ نهاد وخود در قلب بایستاد. حصین‌بن نمیر بیامد که 
سپاه خویش راآراسته بود. جبله‌بن عبدالله را برپهلوی راست خوبش نهاده بود و 
ربیعةبن مخارق غنوی را بر پهلوی چپ خویش نهاده بود. آنگاه به طرف ما آمدند 
وچون نزديك رسیدند از ما خواستند که برعبدالسملك‌بن مروان اتفاق کنیم وبه 
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اطاعت وی در آییم.ما نیزاز آنهاخو استیم که عبیدالله بن زبادرا به ما بدهند که او را 
به عوض یکی از باران مقتولمان بکشیم وعبدالملك‌بن مروان را خل ع کنندو کسانی 
از خاندان ابن‌زبیر که در دیار ما بودند بیرون شوند. آنگاه این کار را به خاندان 
پیمبرمان که خدا از جانب آنها نعمت وحرمتمان داده باز بریم. اما قوم نپذیرفتند و 
ما نیز نپذیرفتیم. 

حمیدبن‌مسلم گوید: پس‌بهلویر است‌ما بر پهلوی چپ آنهاحمله برد وهزیمتشان 
کرد و نیز پهلوی چپ‌ما برپهلوی‌ر اس ت آنهاحمله‌برد.سلیمان نیز با قلب‌به‌جمع آنها 
حمله برد»هزیمتشان کردیمو به ار دو گاهشان رسیدیم‌وهمچنان‌ظفر بامابود تاشب‌میان‌ماو 
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آنهاجدایی آورد آنگاه بیامدیم و آنها راسوی اردو گاهشان رانده بودیم. 

گوید: روز بعد پسر ذوالکلاع با هشت هزار کس بیامد که عبیدالله بسن‌زیاد 
به کمکشان فرستاده بود و پیغام داده بود وناسزا گفته بود وملا‌ست وی کرده بود و 
گفته بود: «مانند غافلان عمل کردی که اردو گاه و پایگاهت را از دست دادی»سوی 
حصین‌بن نمیر برووچونآنجا رسیدی سالار جمع اوست.» 

گوید: پس بیامد وصبحگاهان سوی ما آمدند وما سوی آنها رفتیم وهمه‌روز 
جنگی کردیم که هر گز پیروجوان مانند آن ندیده بود واز جنگ جز برای نماز باز 
نماندیم وشبانگاه از هم جدا شدیم که به خدا بسیار کس از ما را زخمی کرده‌بود ند 
ما نیز زنحم بسیار به‌آنها زده بودیم. 

گوید: ما سه نقل گوی داشتیم: رفاعةبن شداد بجلی و صحیربن حذیفه و 
ابوالجويریهً عبدی, رفاعه در پهلوی راست نقل می گفت و کسان را ترغیب می کرد 
واز آنجا دور نمی‌شد. روز دوم» اول روزابوالجویریه زخمی شد وپیش بارمابماند. 
صحیر همه آن شب را مبان ما می گشت‌ومی گفت: «بندگان‌خدا به کرامت ورضایت 
خحدا خوشدل باشید» به خداهر که‌ازدیدار دوستان و دخول بهشت و راحت ازمحنت 
و آزار دنیاجزجدایی از این‌نفس بدفرمای فاصله ن-داشته باشد بايد به جدایی آن 
گشاده رست باشد و به دیدار خدای خرسند.» 

گوید: چنین بودیم تا صبح شد وابن نمیر وادهم‌بن محرز باهلی باده هزار 
کس سوی ما آمدند وروز سوم که جمعه بود تا نیمروز سخت بجنگیدیم .آنسگاه 
شامیان برما فزونی گرفتند واز هرسوی به ما ناختند و چون سلیمان‌بن صرد دید که 
باران وی چه می کشند پیاده شد و بانگک زد: «ای بندگان خحدا هر که می‌خو اهد 
زودتر به پیشگاه خدا رود واز گناه خویش توبه کند وبه بیمان خویش وفا کندسوی 
من‌آید. آنگاه نیام شمشیر خود را شکلست. بسیار کس‌با او پیاده شدند و نیام‌شمشیر 


را شکستند وبا اھ ا باهي اسبانشان به جا ماند وبا پیاد گان ابختپس باقوم 
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جنگ انداختند و کسان پیاده شدند وبا شمشیر برهنه که نیام آنرا شکسته بودندحمله 
ب-ردند. سواران نیزبه سواران‌حمله بردند که از جای‌برفتند. همچنان 
بجنگیدند واز مردم شام بسیار کس بکشتند و زخم زدند وزخمی بسبار شد وچون 
حصین‌بن نمیر صبوری ودلیری قوم را بدید پیاد گان را فرستاد که آنها را با تیربز نند 
وسو اران و پیادگان در میانشان‌گرفتند» سلیمان‌بن صرد کشته شد: حدایش رحست 


کناد» یزیدبن حصین تیری به اوانداعت که بیفتاد و برجست وباز بیفتاد. 

گوید: وقتی سلیمان کشته شد مسیب بن‌نجبه پرچم راگرفت و خطاببه‌سلیمان 
گفت: «ای برادر» حدایت رحمت کناد که نيك کوشیدیو:کلیفت خود را انجام‌دادی 
وتکلیث ما بماند.» 

آنگاه پرچم را برگرفت وحمله برد ومدتی بجنگید و باز گشت. آنگاه باز 
حمله برد و بجنگید و باز آمد» مکرر چنین کرد که حمله می برد وباز می آمد. آنگاه 
کشته شد خدایش رحمت کناد. 

قروقبن لقبط گوید: غلام مسیب‌بن نجبه را در مداین دیدم که با شبث‌بن یزید 
خارجی بود وسخن در میان رفت تا از کسان عین لورده‌یاد کردیم.» 

راوی‌گوید: این پیر از مسیب‌بن نسجبه سخن کرد و گفت: «به خدا هسرگز 
کسی را دلیرتر از او وگروهی که با وی‌بودند ندیده بسودم. به روزعسین‌السورده 
دیدمش که سخت نبرد می کرد و باور نمی کردم که یکی توان چندان تلاش داشته 
باشد ومانند وی به دشمن حسارت زند» چندین کس را بکشت وتا وقتی کشته شد 
رجز می‌خواند و نبرد می کرد.» 

عبدالله‌بن عوف‌گوید: وقتی مسیب‌بن نجبه کشته شد عبداله‌بن سعد پرچم 
راکرفت» آنگاه او رحمةالله‌علیه گفت: دو برادر من بودند «بعضی از ایشان تعهد 
خحویش را به سر برده( وشهادت بافته) وبعضی از ابشان منتظر ند و به هیچوجه 
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تغییری نیافته‌اند»۱ 

آنگاه با ازدیانی که همراه وی بودند پیش زفت و آنها اطراف پرچسم وی 
بودند. به خدا در این حال بودیم که سه سو ار بيامدند عبدالل‌بن خضل طائشی و 
کثبر بن عمرومزنی وسعربن ابی‌سعر حنفی که با سعدین حذیفه ویکصدو هفتاد کس 
از مردم مداین حر کت کرده بودند وروز حر کت آنها را براسبان‌کوتاه دم لاغسر 
میان فرستاده بود و گفته بود: «منزلها را باشتاب طی کنید و به باران ما بسرسید و 
بشارتشان دهید که ما سو ی آنها روانیم که پشتشان محکم شود وخبرشان دهسید که 
مردم بصره نیز روان شده‌اند.» 

وجنان بود که پنج روز پس از آنکه سعدبن حذیفه از مداین در آمده بود 
مثنی‌بن مخربه عبدی با سیصد کس از مردم بصره روان شده بود تا به شهر بهر سیر 
رسیده بود. سعدین حذیفه پیش از آنکه از مداین در آید از حر کت وی خبریافته 
بود. 

گوید: در ما نگریسنتد وچون از پاد ر آمدن اران خویش وزخمهای ما را 
بدیدند بگر یستند و گفتند:«به‌این‌وضع افتاده‌اید! انالله واناالیه راجعون.» 

گوید: به حدا چیزهای ناخوشایند دیدند. عبدالله‌بن نفیل گفت: «برای همین 
آمده بودیم». پس از آن نیرد کردیم ومدتی نگذشت که مزنی کشته شد و حنفی نیزه 
خورد ومیان کشتگان بیفتاد پس از آن برعاست ونجات بافت. طابی نیز نیزه‌عورد 
و بینی‌اش بشکست. جنگی سخت کرد و رجز می‌خواند که بسکه سواری سخندان 
بود. 

گوید: ربیعةبن مخارق حمله‌ای سخت به ما آورد وجنسگی ساخ ت کردیسم. 
آنگاه میان وی وعبدااله‌بن سعد ضربتی ردو بدل شد وشمشیرهایشان کاری نسانعت 
و به گردن همدیگر آوبختند وهردو به زمین غلطیدند» پس از آن برخاستند وضر بست 
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زدن آغاز کردند» برادر زادۀ مخارق‌بن ربیعه به عبدالله بن سعد حمله بردونیزه به 
گلو گاه اوفرو برد وخونش را بریخت. عبدالله‌بن عوف‌بن احمر نیز به ربیعةبن 
مخارق حمله برد وبا نیزه بز دکه از پا بیفتاد اما کشته نشد وبرخاست. عبدالله بار 
دیگر بدوحمله برد ویاران ربیعه با نیزه اورا بسزدند که از پا بیفتاد وبارانش او را 
ببردند. 

گوید: خالدبن سعدبن‌نفیل گفت: «ربیعةبن مخارق قاتل برادرم را به من‌نشان 
بدهید)وبدوحمله برد وشمشیر به سرش حواله داد» حریف به گردنش آویخت که به 
زمین غلطید. باران ر بیعه حمله آوردند ما نیز حمله بردیم آنها بیشتر از ما بودند و 
پارشان را نجات دادند ویار مارا کشتند وکس پیش پرچم نماند. 

گوید:«پس از آنکه بکه سو اران ما را بکشتند عبدالله‌بن وال را ندا دادیم 
اما اودر مجاورت ما باگروهی درگیر بود. رفاعةبن شداد حمله برد و آنها را عقب 
نشانید. آنگاه عبدالله به طرف پرچم آمد که عبدالله‌بن خازم کثیری آنرا بر گرفته‌بود 
وبه ابن‌والگفت: «پرچم خویش را از من بگیر.» 

گفت: «پرچم را نگهدار» خدایت رحمت کنا د که من نیز حالتی همانند تو 
دارم» 

گفت: «پرچم خویش را از من بگیر که می‌خواهم برد کنم» 

گفت: «همین کار که می کنی متضمن جهاد است وپاداش» 

کو ند یس بانگگ‌زدیم: «ای ابوعزه» خدایت رحمت کند از سالارت اطاعت 
کن 

گوید: اولحظه‌ای چند پرچم را نگهداشت پس از ابن وال از اوبگرفت. 

ابوالصلت تیمی به نقل از یکی از پیران طایفه که آنروز با ابن وال بوده 
گوید: عبدالله‌بن وال به ماگفت: «هر که زندگی‌ای می‌خواهد که پس از آن غم 
نباشن با نبرد این منحرفان به پروردگار خویش تقرب جوید» خدایتان ت اد 
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به پیش سوی بهشت» واین به وقت پسین بود. پس به آنها حمله برد ما نیز با وی 
حمله بردیم. به خداکسانی از آنها را بکشتیم و مسافتی دراز عقبشان را ندیم پس 
از آن از درسوی به ما تاختند و پدمان زدند تابه جایی رسیدیم که آنجا بوده بودیم 
که نمی‌توانستند بجزاز یك سوی بدانجا رسند.» 

گوید: شب هنگام» ادهم‌بن محرز باهلی جنگ ما را عهده کرد و با سواران 
وپیاد گان خویش به ما حمله آورد و عبدالله‌بن و ال تیمی کشته شد. 

فروةبن لقیط گوید: در ایام امارت حجاج‌بن یوسف از ادهم‌بن محرز باهلی 
شنیدم که با کسانی از مردم شام سخن می کرد می گفت: «به یکی از سالاران عراق 
حمله بردم کسی بود که‌اوراعبدالله‌بن وال می گفتند و اين آیه‌ها را می‌خواند: 

«ولاتحسین الذین قتلو | فی‌سبیل الله امواتا» بل احسیاء عند ر بسهم‌یرزقون. 
فرحین بما آتا هم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم‌یلحقو | بهم من خسلفهم» الا 
خوف علیهم ولاهم‌یحز نون. بستبشرون بنعمة‌الله وفضل؛ وان الله لایضیع اجسرت 
الم منین»۱ 

یعنی: کسانی راکه در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار» بل ز ند گانند ونزد 
پروردگار خویش روزی می‌بر ند. به آنچه خدا از کرم خود به آنها داده خوشدلند 
واز سرنوشت کسانی که از پئ می‌رسند؛ وهنوز به ایشان نبیوسته‌اند شادمانند» که 
نه بیمی دارند ونه غمگین می‌شوند. به نعمت وکرم خدا واینکه‌عدا پاداش‌مومنان 
راتباه نمی کند» شادمانند. 

می‌گفت: «به چشم‌دیدم وبا خویش گفتم اینان ما را همانند مشر کان می‌دانئد 
وپندارندکه هر کس از آنها را بکشیم شهید است» پس بدوحمله بردم و به دست 
چپش ضربت زدم و آنرا قطع کردم واند کی دور شدم و بدو گسفتم: چنان:دانم که 
دوست داری اينك پیش کسان خویش بودی» 


1 آل عمران: یات ۱۶۹ ۱۷۰۶ ۱۷۱ 
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: گفت: «خطا می کنی» دوست ندارم که این دست توبود؛ مگر آنکه قطسع 
ان نیز پاداشی دمانند دست خودم داشت» 

گفتم: «چر ا؟» 

گفت: «برای آنکه خداگناه آن را برتونهد وپاداش مرا بزرگ کند.» 

می‌گفت: «به عشم آمدم وسو اران وپیادگان خویش را فراهم آوردم وبراوو 
پارانش حمله بردیم» سوی اوتاختم وبا نیزه بزدم وخونش بریختم که از پای در 
آمد. بعدها گفتند: وی از جمله فقیسهان مردم عسراق بوده که روزه و نماز بسیار 
می کرده‌اند و کسان را فتوی می‌داده‌اند.» 

عبدالله‌بن غزبه‌گوید: وقتی عبدالله بن‌و ال کشته شد نگريستیم و دیدیم که 
عبدالله‌بن خازم پهلوی وی مقتول افتاده بود وما پنداشته بودیم که رفاعة بسن شداد 
بجلی‌است. یکی از مردم بنی کنانه به نام ولید پسر غصن رفاعه راگفت: «پرچم 
خویش را بگیر» 

گفت: «آنرانمی خو اهم» 

گفتیم: «انالله چرا؟» 

گفت: «بیایید باز گردیم شاید خدا به روزی سخنتر برضد حریفان فراهممان 
کند.) 

گوید: عبدالله‌بن عوف احمر پیش دوید و گفت: «به خدا نابودمان می‌کنند» 
اگر باز گردیم دنبالمان می کنند ويك فرسخ نرفته‌ايم که همگی ابود می‌شویم»اگر 
هم کسی از ما نجات بابد بدویان و مردم دهکده‌ها بگیر ندش واورا وسیلتقرب 
به حریفان کنند ودست بسته کشته شود ترا به حدا چنین مکن» اینك خورشید به 
طرف غروب می‌رود و اينك شب فرا می‌رسد براسبان خویش با آنها بجنگیم که 
اينك در حفاظیم وچون شب تاريك شود آغاز شب براسبان خویش نشینیم و 
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بتاز یم وچنین کنیم تا صبح شود وراه سپریمء فرصت داشته باشیم که هر کس زخمی 
خویش را بردارد یا در انتطار پارش بماند وده وبیست کس با هم راهسی شوند و 
کسان بدانند روسوی کجا دارند واز پی‌ممدیگر بودند. اگر جنبین شود که تسو 
می‌گویی» مادری به نزد فرزند توقف نکند وکس راه خویش نداند که به کجا 
می‌رسد و کجا می‌رود و تا صبح شود همه کشته باشیم یا اسیر» 

رفاعةبن شداد گفت: «رای درست آوردی» آنگاه روبه مرد کنسانی کرد و 
گفت: «پرچم را نگه می‌داری یا از توبگیرم» 

کنانی گفت:«من آنچه‌تومی خو اهی نمی خو اهم می خو اهم بهپیشگاه پر و رد گار 
خویش‌روم وبه برادران خویش واصل شوم واز دنیا سو ی آخرت روم‌تونقره دنیا 
می‌خواهی وهوس بقا داری و جدا شدن از دنیا را عوش نداری؛ به خدا دوسست 
دارم که به مقصود برسی.» 

گوید: آنگاه پرچم را بدوداد و برفت تا پیشروی کند» ابن احمر بدو گفت؛ 
«خدایت رحمت کند لختی به نزد ما نبردکن وخویشتن را به هلاکست مینداز» و 
همچنان اورا قسم داد تا وی را بداشت. 

مردم شام به همدیگر بانگ می‌زدند که خدا هلا کشان کرد» پیش بروید و 
پیش از شب کارشان را تمام کنید. و آنها پیش آمدن آغاز کردند اما با نیرویسی 
سخت مقابل شدند وبا یکه‌سواران دلیر جنگ انداختند که مراد ضیف میانشان 
نبود و وامانده نبودند که به آنها دست توانند یافت وتا هنگام عشا با آنها به‌سختی 
جنگیداند.. پیش از شبانگاه کنانی کشته شد.پسرش محمد که اطفلی خردسال نود 
همراهش بود» گفت: «ای مردم شام کسی از مردم کنده میان شما هست؟» 

چند کس بیامدند و گفتند: «بله» ما هستیم» 

گفت: «این برادر زاده‌تان را بگیرید وپنش قوم خویش به کسوفه فرستیسد 
من عبدالله‌بن عزیز کندیم» 
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گفتند: «توعموزادة مائی وامان داری» 

گفت: «به خدا به قتلگاه بر ادرانم که نور ولایت ومیخهای زمین‌بودند وخدا 
به سیب امثالشان باد می‌شد بی‌رغبت نیستم.» 

گوید: پسراز دنبال پدر گریستن آغاز کرد که گفت: «پس رکم اگر چدیزی‌بر- 
احلاعت پروردکار مجح توانست‌بود تو بودی.» 


شامیان قومش وقتی ناله و کریه پسرش را از دنبال وی دیدند قسمش دادند 
ونسبت به وی وپ-رش رقت بسیار وانمودند تا انجا که بنالیدند و گریستند. آنگاه 
از جایی که مردم قومش آمده بودند به یکسورفت وهنگام شب به صفشان حمله‌برد 
ونبترد کر دتا کشته شاد 

مسلم‌بن زحر خولانی گوید: هنگام شب کریب‌بن زبسد حمیری سوی آنها 
رفت پرچم بلةا را به دست داشت» با جمعی بود که از صد کمتر نبود واگر بود 
اند کی بود. از کاری که رفاعه شبانگاه می‌خو است کرد سخن کرده بودند. حمیری 
کسانی از <هیروهمدان را به دور خود فراهم آورد و گفت: «بندگان نحدا به‌پیشگاه 
پروردگار خویش روید» به خدا هیچ چیز دنیا جای رضایت خدا و توبه به پیشگاه 
اورا نمی گیرد. شنیددام جمعی از شما می‌خو اهند باز گردند وسوی دنبای حویسش 
روندکه از آنجا برون شده‌اند اگر به دنیای عویش باز گروند به گناهانشان 
بازمی گردند و لی به عدا من پشت به این دشمن نمی کنم تا همانند برادرانم کشته 
شوم.» 

گوید: اطر افیانش اجابتش کردند و گفتند: «رای ما نیز همانند رای‌تو است.» 
وی با پرچم خویش برفت تا نزديك قوم رسید. پسر ذوالکلاع گفت: «به خدا این 
پرچم حمیری است يا همدانی» و نزدیکشان آمد و ببرسید که با ری بگفتند. گفت: 
«شما امان‌دارید» 


اما بارشان گفت: «مادر دنیا امسان‌داشته‌ایسم به جسستجوی اسان آخري,,,, 
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آمده‌ایم » 

گوید: «وچندان با آن قوم جنگید ند که کشته شدند» 

گوید: صحیر بن حذيفة مزنی با سی کس از مردم مزینه روان شد وبه آنها 
گفت: «از مر گ در راه خدا بیم مدارید که به پیشگاه وی می‌روید» سوی دنیایی که 


از آن به جانب خداآده‌اید باز مگردید که برای شا نمی‌ماند» در زاب خداکسه 


بدان دل بسته‌اید. بی‌رغبتی مکنید کهآ نچه پیش خداست برای شما نکو تر است .» 

گوید: آنگاه برفتند ونبرد کردند تا کشته شدند. 

گوید: وچون شب شد ومردم شام به اردو گاهشان باز رفتسند رفاعه در کار 
مردانی که از پای در آمده بودند وزخمیانی که توان حرکت نداشتند نگریست و 
آنها را به فومشان سپرد. آنگاه با کسان همه شب راه پیمود و صبحگاهان در تنینیر 
بود و از خابور گذشت وهعبرها را برید واز هرمعبری می گذشت آنرا میبرید . 

گوید: صبحگاهان حصین‌بن نمیر کس فرستاد ومعلوم داش ت که جماعیت 
رفته‌اند و کس‌به دنبالشان نفرستاد وشتابان با کسان برفت. رفاعه» ابوالجوبریه 
عبدی را با هفتاد سوار پشت سرنهاده بود که پوشش جماعت باشند وچون به‌کسی 
رسیدند که بارش افتاده بود یا کالایی به راد افتاده دید بردارد واز آن سخن کنداگر 
کسی به طلب بر آمد وجویای آن شد» کس بفرستد و باوخبر دهد. 

چنین کردند تااز جانب صحرا به قرقیسیا رسیدند» زفر همانند نوبت پیشیین 
برای آ نها آذوقه وعلوفه فرستاد و نیز طبیبان فرستاد و گفت: «هر مدت که می‌خواهید 
بیجن تما بمانید که حزمت ومعاونت می‌بینید» سه رور بماندند پس از آن‌هر کدامشان 
از آذوته وعلوفه هرچه خو استند توشه گرفتند. 

گوید: سعدبن حذیفه بیامد تا به هيت رسید. بدویان پیش روی وی رفتند و 
آنچه را برسر قوم آمده بودبا وی بگفتند که باز گشت‌ودر صندودا به مثنی‌بن‌مخر به 
عبدی رسید وقصه راربا وی بگفت آنجا بماندند تا حبر آمد که رفاعه نزديك‌رسیده 
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وچون نزديك دهکده رسید بیرون رفتند واز اوپیشوار کردند» کسان به همدیگر 
سلام‌گفتند و به نزد یکدیگر گریستند واز مرگ یارانشان به همدیگر خبر دادند. بك 
روز ویکشب آنجا بودند» سپس مردم مداین سوی مداین رفتند ومردم بصره سوی 
بصره رفتند ومردم کوفه راه کوفه گرفتند و بدانستند که مختار به‌زندان است: 
عبدالرحماد بن‌یزیدگو بد: ادهم‌بن محرز باهلی خبر فتح را برای‌عبدالملك 
ابن‌مرو ان‌برد. 
کوید: بی اوبه متر رفت:وحبد ا ونای او کرد سپس گفت :«ا.۱ 


2 


بعد» خدای» از جمله سران عراق سلیمان بن‌صرد؛ فتنه زان وسر ضلالت.رابکشت 
بدانید که سره‌سیب‌بن نجبه با شمشیرها پاره پاره شد ونيز خداء از سران آنسها دو 
گمراه گمر اه کننده: عبداللهبن سعد ازدی وعبدالله‌بن رال بکری را بکشت وازپس 
اینان کسی که دفا ع با مقاومت کند اماند. 

ابو مخنف گو ید: مختار در حدود پانزده روز در زندان ببود» آنگاه به باران 
خویش گفت: «برای این مرد به غزا رفته» از ده روز با کمتر از يك ماه بشماربد 
آنگاه خبری آید و حشت انگیزء تصادفی هلا کت خیز وضربتی قاطع و کشتاری 
جامعو کاری نابودی آور. آنگاه کی مردآن است؟ من مردآنم. تکذیب مکنید من 
مرد آنم 9 

ابان‌بن و لبد گوید: وقتی رفاعةین شداد از عین‌الورده باز کشت مختار که در 
زندان بود بدو نوشت: 

«اما بعد: آفرین به گروهی که وقتی برفتند خدا پاداششان را بزرگ کسرد و 
وقتی بیامدند از باز گشتشان خشنود شد. قسم به پرورد گار کسعبه هسیچکس از شما 
قدمی برنداشت و کامی نگذاشت مگر شواب دای در مقابسل آن از ملك دنا 
بز دک بود. سلیمان تکلیف خحویش را به سر برد وخدایش ببرد وروح وی‌را با 
ارواح پیمبرانوراستی پیشگان وشهبدان بارسا قرین کرد» وی کسی نبو د که بهوسپلۀ 
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وی ظفریابید» امیر فرمان يافته وامانتدار مؤتمن و سالار سپاه وقاتل ستم‌گران و 
انتقام گیر نده از دشمنان وقصاص گیر نده از قاتلان منم» آماده باشید و حوشدل باشید 
و بشارت جوبید که شا را به کتساب خدا وسنست پیمبر وی‌صلی‌الله‌علیه وسلم و 
خونخواهی اهل بیت ودفا ع از ضعیفان و نبرد منحرفان دعوت می کنم و السلام.» 

ابوزهیر عبسی گوید: کسان بدینگو نه دربارة مختار سخن کردند وعبدالله 
ابن یز بد و ابر اهیم تن محمد حبردار شدند و با کسان سوی مختار رفتند و او را 
بگر فتند. 

حمیدبن »سلم گوید: وقتی آماده باز گشتن شدیم» عبدالله‌بن غزیه بر کشتگان 
بایستاد و گفت: «خدایتان ر حمت کندء‌شمار استی آوردید وصبوری کردید ومادرو غ 
آوردیم و فر ار کر دیم.» 

گوید: وقتی برفتیم و صبح شد عبسدالله‌بن غزیه با حدود بیست کس 
می‌خواستند سوی دشمن باز گردند وجانبازی کنند. رفاعه وعبدالله‌بن‌عوف وجمعی 
از کسان بیامدند و گفتند: «شما را به خدا پرا کندگی و کاستی ما را بیشتر نکنید که 
تا وقتی مردم صاحب همت همانند شما میان ما هست با نیکی قرینیم» و همچستان 
بگفتند وقسم دادند تا بازشان گردانیدند بجز یکی از مردم مزینه بنام عبسیده پسر 
سفیان که با مردم بیاء‌د وچون‌از اوغافل شدند برفت‌تا با شاه‌یان مقابل‌شد و باشمشیر 
حمله برد وضر بتشان زد تاکشته شد. 

حمیدین مسلم ازدی‌گوید: این مرد مزنی دوست من بود وچون‌می‌خواست 
برود اورا به خدا قسم دادم گفت: «در امور دنیا هرچه از من خو استه بودی حق‌تسو 
بود ومی‌بایدعمل کنم» اما این که می‌خواهی» خدا رااز آن منظور دارم.» 

گوید: پس از من جدا شد وبه مقابلةً قوم رفت و کشته شد. 

گوید: به خدا چیزی دا از این خوشتر نداشتم که یکی را ببیتم که‌در بارة 
وی با من سخن کند که وقتی با ری تابخ وود: 
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گوید: عبدالملك‌بن جزءبن حدرجان ازدی را در مکه بدیدم ومیان ما سخن 
رفت واز آنروز یاد کردیم گفت: «شگفت‌ترین چیزی که در جنگ عیسن‌الورده پس 
از هلا کت قوم دیدم این بودکه یکی بیامد وبا شمشیر خویش به من حمله آورد و 
ما به مقابلةٌ وی شتافتیم.» 


عبدا لملك گو بد: به اور سیدم که به زمین افتاره بود وشعری بد این مضمون 


4 
& ب 


می‌خو اند: 

«من از خدا سوی خدا می‌گریزم 

«خدایا در نهان و آشکار رضو ان تومی‌جویم.» 

کو ید: بدو گفتم: راز کدام قومی؟» 

گفت: «از فرزندان آدم.» 

گفتم: «از کدام‌طایفه؟» 

گفت: «ای و بر ان کنندگان خانه حرام خدای» نمی‌خواهم شمارا بشناسم و 
شما مرا بشناسید.» 

گوید: سلیمان‌بن عمروازدی به روی وی افتاد» وی از نیرومندان قوم بود. 

گوید: همدیگررا زخمی کردند. 

گوید: آنگاه کسان از هرو بدو حمله بردندوخو نش بریختند. 

گوید: به حدا هیچکس را نیرو مندتر از اوندیدم. 

حمیدین مسلم گوید: وقتی با من که دوست داشتم سرانجام وی‌را بدانم‌چنین 
گفت» چشمانم پر اشك شد. 

عبدا لملك گفت: «مگر ميان توواو خویشاوندی هست؟» 
گفتم: «نه یکی از مضریان بود که بامنش دوستی وبرادری‌بود.» 
گفت: «خدا اکت را روان نکند» چرا بريك مرد مضری می گرب ی که ده 


حال گمراهی کشته شده؟» 
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گفتم: «نه به خدا به حال گمراهی کشته نشد» به حال یقن وهدایت پروردگار 
خویش کشته شد.) 

گفت: «خدا ترا فرین وی کند.» 

گفتم: «آمین» خدا ترا نیز قرین حصین‌بن نمی رکند وخدا اشك ترا بسراو 
خحشك نکند» 


آنگاه برخاستم» اونیز برخاست. 

از جمله شعرها که دراین باب گفته شدگفتار اعشی همدان است که وکین از 
مکتوهات است که در آن روز گار مکتوم می‌داشتند. 

شاعر پس از تذ کار يار که به تقریب یك ثلث قصیده است‌گو ید: 

«هرچه را فراموش کنم 

«پیوسته نصیب مرد معتبر والامقام را 

«به یاد می آورم 

«که با پرهی زکاری وصداقت به خدا متوسل شد 

ډو به پیشگاه خدای والاتوبه کرد 

«از دنیاگذشت و گفت: آنرا رها کردم 

«وتا زنده‌ام سو ی آن باز نمی گردم 

«وباگروه فراوان سوی ابن‌زیاد رفت 

«با قومی که اهل تقوی وتو به بودند 

«بر فتند ورای ابن‌طلحه را نبذیر فتند 

رو گفتار امیر را نپذیرفتند 

«در عین‌الورده با سپاه روبروشدند 

«و آنها را با شمشیر تیز همی کشتند 

«پس از آن شامیان از هرطرف سوی آنها آمدند 
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«باگروهها که همانند موج دریا بود 
«وچیزی نگذشت که بزر گانشان نابود شدند 
«واز آنها جز دسته‌ما نجات نیافت 

«مردم صبور از پا در آمدند وجنان شدند 
«که باد صبا واسبان بر آن‌ها می‌گذرد 


«اگر کشته شدند کشته‌شدن» مر گی محترمانه است 

«وهر کس روزی دستخوش حادثه‌ای می‌شود» 

( که قصیده‌ای دراز است) 

کشته شدن سلیمان‌بن‌صرد و توبه‌گرانی که در عین‌الود ده با وی کشته شدند 
در ماه ربیع‌الاخر بود. 

در همین سال مسرواذبن حکم به مسردم شام دستور داد که با دو پسرش: 
عبدااملك و عبدالعسزیز؛ به جانشینی وی بیعت کنند و آنها را و لیعهدان خویش 
حور 


سخن از سبب ابنکه مروان 
دو بسر خود دا دلبعهد کرد 


عو انه گو بد: وفتی عدروبن سعیدبن عاص؛ اشدقء »سصعبابن زبیر را که 
بر ادرش عبدالله‌بنزبیر اورا سوی فلسطین فرستاده بودهزیمت کرد؛ سوی مروان 
باز گشت در آن هنگام مروان به دمشق بود و برحسمه شام وطت تسلط يافته سود و 
خبر یافت که عمرومی گوید از پس مرو ان خلافت از آن من است و ادعا داشت که 
مرو ان بدو وعده داده است» پس مروان حسان‌بن مالك بن بجدل را پیش خواند و 
بدو گفت که می‌خواهد برای دو پسرش عبدالملك وعبدالعزیز به جانشینی خویش 


بیعت بکیرد وسخن عمرو بن سعید E‏ بود به وی خبرداد. 
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گوید: حسان گفت: من زحمت عمرورا از پیش برمی‌دادم وشبانگاه وفتی 
کسان برمروان فراهم آمده بودند حسان برخحاست و گفت: «شنیدهایم که کسانسی 
آرزوها دارند برخیزید وبا عبدالملك وعبدالعزیز از پس وی بیع تکنید» و کسان 
بر خاستند وهمگی بیعت کر دند. 


در همین سال مروانابن حکم در اول ماه مظان بها دمشق در کذشت 


سخن از سیب 
هلا کت مر وان 


ابی‌الحويرگویسد: وقتی مسعاویةبن یزید» ابو لیلی؛ را مرگ در رسید 
نخواست کسی را جانشین کند» حسان‌بن مالك می‌خواست از پس معاویةبن یزید 
خلافت را به برادر وی‌خالدبن‌پزید دهد که‌صغیر بود. <سان دایی بزید» پدرخالد؛ 
بود پس با مروان بیع ت کر د که می‌خو است از پس او کار حلافت با خالدبن یزید 
شود. 

گوید: وقتی حسان با مروان بیمت کرد ومردم شام نیز بیعت کردند کسانی به 
مروان‌گفتند: «مادر خالد را به زنی بگیر تا منزلت وی نا چیز شود وبه‌طلب‌خلافت 
برنیاید.» مروان‌نیز مادر خالد راکه دختر ابی‌هشام بن‌عتبه بود به زنی‌گرفت. بك 
روز خالد پیش مروان رفت» جمع بسیار به نزد وی بودند» خالد از ميان دوصف 
می آمد. مروان‌گفت: «به خدا تا آنجا که می‌دانم این احمق است » بیا ای پسر زنی 
که...نش‌تر است!» تحقیرش می کرد که اورا از چشم مردم شام بیندازد. 

گوید: خالد پیش مادر خویش رفت وقصه را با وی بگفت. ماذرش گفت: 
«نداند که به من گفته‌ای» خاموش باش من زحهت وی را از توبرمی‌دارم.» 

گوید: پس از آن مروان پیش وی آمد و پرسید: «خالد دربارة من چیزی باتو 
نگفت؟» 


an Ta‏ شا 


PDF. Tarikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


ج ۳۳۵۳ 


گفت: «خالد دربارة توچیزی بگوید! حرمت تو به نزد خالد بیشتر از آنست 
که در باره‌ات چیزی بگوید» ومروان این را باور کرد. 

گوید: ام خالدروزی چند صبر کرد ويك روز که مروان پیش وی خفته بود 
بالش بردهانش فشرد جندان که اورا بکشت. 

ابو جعفر گوید: به گفتةٌ واقدی هلاك مروان در ماه رمضان بود؛ به دمشق در 
شصت وسه‌سالگی. 

اما هشام‌بن کلبی گوید: که وقتی مروان بمرد شصت ویکساله بود. به قولی 
به وقت وفات هفتاد ویکساله بود. و به قولی هشتاد ويك ساله بود. 


کنیه اش ابوعبدالله بود» وی پسر حکم‌بن ابی‌العاص‌بن امیقبن عبد شمس 
بود» مادرش آمنه دختر علقمة‌بن صفو ان‌بن امي کنانی بود. 

مروان از آن پس که با وی بيعت کردند نه ماه ببود وبه قولی از پس بيعت 
تخلافت» ده ماه سه روز کم ببود. 

مروان پیش از هلا کت خویش دوسپاه فرستاد: یکی سوی مدینه به سالاری 
حبیش‌بن دلجه قینی ودیگری سوی عراق به سالاری عبیدالله‌بن زیاد؛ عبیدالله‌بسن 
زیاد برفت تا در جزیره فرودآمد که‌خبر مرگ مروان بدو رسید وتوبه‌گران اهل 
کوفه به حو نخواهی حسین سوی وی آمدند و کارشان چنان شد که از پیش یاد 
کردیم. ان‌شاءالله باقی خبر وی را تا به وقت کشته شدنش ياد خواهیم کرد. 
دد همین سال 

اما حبیش‌بن دلجه چنانکه در روایت عوانةبن‌حکم هست برفت تابه مدینه 
رسرد که جابربن اسودبن عوف برادر زادة عبدالرحمان‌بن عوف از جانب ابن‌زبیر 
عامل آنجا بود. جابر از مقابل حبیشگریخت پس از آن حارث‌بن ابی‌ربیعه بسرادد 
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عمربن ابی‌ربیعه( غزلسرای معروف وبزرگث عرب) که از جانب ابن‌زبیر عامسل 
بصره بود» سپاهی از بصره به سالاری حنیف‌بن سجف تمیمی برای حنگ‌حبیش 
ايند لجه فرستاد و جون حبیش از آمدنشان خبریافت از مدینه به مقابلهًآنها رفت» 
عبدالله‌بن زبیر عیاش‌بن سهل‌بن سعد انصاری را به عاملی‌مدینه فرستاد و بدودستور 
داد که به دنبال حبیش برود تا به سپاه بصره که به سالاری حنیف به کمك ابنز بیر 


آمده بودندبرخوردکند. عیاش با شتاب به جستجوی آنها برفت تا در ربذه به آنها 
رسید. یاران ابن دلجه‌بدو گفتند:« بگذارشان ودر کار نبر دشان شتاب مکن.» 

اما ابن دلجه گفت:«تا از قند دارشاد ٭ نسخورم پیاده‌نمی‌شوم.» پس تیری 
ناشناس بیامد واورا بکشت. منذربن قیس جذامی و ابوعقاب غلام ابوسفیان نیز با 
وی کشته شدند. در آن روز یوسف‌بن حکم و حجاج‌بن بوسف با ابن دلجه بودند 
وبريك شترنجات يافتند. در حدود پانصدکس از آنها به ستون مدینه پناه بسردند. 
عیاش گفت: «به حکم من تسلیم شوید» وچون به حکم وی تسلیم شدندگردنشان را 
بزد. سپاه حبیش نیزبه شام برگشت. 

علی‌بن محمد گو ید: کسی که در جنگ ربذه حبیش بن دلجه را بکشت يزيد 
ابن‌سیاه اسو اری بودکه تیری بینداخت واورا بکشت و چون وارد مدینه شدند بر 
اسبی سپید بود ولباس سپید داشت وطولی نکشید که لباسش سیاه شد از بس که 
مردم دست به آن زده بودند وبوی وش برآن ریخته بودند. 

ابوجعفرگوید: در این سال طاعونی کهآنرا طساعون نابو د کننده(جارف) 
نامیده‌اند در بصره رخ داد وبسیار کس از مردم بصره از آن تلف شدند. 

مصعب‌بن زیدگوید: وقتی طاعون نابودکننده رخ داد عبیدالله‌ین عبیداللهبن 
معمر امیر بصره بود» مادرش در طاعون بمرد وکس را نیافتسندکه آنرا بردارد و 
عاقبت چهار بومی را اجیر کردئد که‌جنازه را سوی‌گور بردند وعبیدالله آنوقت 


* کلمه‌متن:مقند», یمتی [دجمخلوط یغد .در که قند: اسممة عو ل‌عر بی‌ساخته | ند. ۴. Ae‏ 
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امن او 
در این سال کار خوارج در بصره بالاگرفت و نافع‌بن ازرق در آنجاکشته 


شد 


سخن از خبر کشته شدن 
نافع بن ازدق خادجی 
محمدبن زبیرگوید: عبیداله‌بن عبیدالله» برادرش عثمان‌بن عبیدالله را با 
سپاهی به مقابلة افع‌بن ازرق فرستاد که در دولاب با آنها تلاقی کرد عثمان کشته 
شد وسپاهش هزيمت شد. 
وهب‌گوید: مردم بصره سپاهی به سالاری حارثةبن بدر فرستادند وچون با 
خوارح تلاقی شد به اران ویش گفت: 
«عدا بگیرید و آب بگیرید 
«رهر کجامی خو اهید بر وید» 
معاوبه بن قره‌گوید: با ابن‌عبیس برفتیم و باخوار ج‌تلاقی کردیم ابن ازرق و 
دویا سه پسر ماحوز کشته شدند. ابن‌عبیس نیز کشته شد. 
ابو جعفر گوید:هشام بن کلبی از روایت ابوالمخارق راسبی حکایت ابن‌ازرق 
و پسران ماحوز را به صورت دیگر آورده‌گوید: کار نافع‌بن ازرق بالاگرفت که 
مردم بصره به اختلافی که به سبب مسعودبن عمرو, ميان از دو ربیعه وتمیم‌افتاده 
بود سر گرم بودند.جماعت ابن‌ازرق بسیار شد وسوی بصره آمد تا به نزديك پل 
رسید. عبدالله‌بن حارث,مسلم‌بن عبیس‌بن کریز را با مردم بصره به مقابلةً اوفرستاد» 
مسلم برفت واين ازرق را از بصره و سرزمین بصره به يك سوزد تا در سرزمین 
اهو ازبه جایی رسید به نام دولاب. پس مردم برای مقابلةً همدیگر آماده شدند واز 


دوسوحمله بردند. مسلم‌پن عبیس» ححاحین باب حمیری را برپهلوی راسیت....,,, 
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خویش نهاد وحارث‌بن بدر تمیمی‌غدانی را بر پهلوی چپ نهاده ابن‌ازرق یزعبیده 
ابن‌هلال‌یشکری را برپهلوی راست خویش‌نهاد وزبیربن ما حوزتمیمی را برپهلوی 
چپ نهاده آنگاه تلاقی شده وضربت زدن آغاز کردند و نبردی‌سخت کر دند که‌ه ر گز 
نبردی سخت‌تر از آن دیده نشده بود. مسلم‌بن عبیسس سالار سپاه بصره کشته شد. 
نافع‌بن ازرق سر خوارج نیز کشته شد. مردم بصره حجاج‌بن باب حمیری راسالار 
خویش کردند ودوباره بيامدند و نبردی سخت کردندکه حجاج بن باب سالار مسردم 
بصره کشته شد. عبدالله‌بن ماحوز سالار ازارقه نیز کشته شد. پس از آن مردم بصره 
ربیعه‌الاجذم تمیمی را سالار خویش کردند وباز بيامدند و نبرد کردند تا شب شد و 
دو گروه از همدیگر متنفر شدند که از جنگ خسته شده بودند و جدا از هم ایستاده 
بودند تا یکدسته تازه نفس که در جنگ حضور نداشته بود به کمك خوار ج آمد و 
ا زجانب مردم عبدالقیس حمله آورد و کسان هزیمت شدند. سالار سپاه بصره ربیعه. 
الاجذم نبرد کرد تا کشته شد وحارلةبن بدر پرچم مردم بعسره را بگرفت ولختی 
نبرد کرد. کسان رفته بودندواو پشت‌سرشان با محافظان ومردم صبور نبرد کرد آنگاه 
با کسان برفت و آنها را به محلی در اهواز فرودآورد. 

یکی از شاعران خارجی در این باب‌گوید: 

«آه جگرم» نه‌از گرسنگی وتشنگی 

«آه نجگرم از عشق امحکیم 

«اگر مرا در جنگ دولاب دیده بود 

«نیزه زدن مردی را میدید که 

«در جنگ تنگ نظر نبود 

«آن صبحگاه که بکربن وائل در آب فرورفت 

«واسبان را سوی تمیم ر اندیم 

«نخستین صولت ما از آن عبدالقس .هد 
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«وپیر ان ازد وقتی در آب‌فرو می‌رفتند 
«به ذلت افتاده بودند.) 
وجون خبر به مردم بصره رسید به وحشت افتادند. در این تنگنا ابن ز بیر» 
حارث‌بن عبدالله‌بن ابی‌ربیعه را فرستاد که بیامد وعبدالله‌ین حارث را معزول کرد» 


آنگاه خوارج سوی بصره آمدند. در این وقت مهلب‌بن ابی‌صفره بیامد که فرمان 
خراسان داشت. احنف به حارث‌بن ابی ربیعه وهمه کسان گفت: «نه»به خدا این کار 


جز از مهلب‌ساخته نیست.» پس بزرگان قوم برفتند وبا اوسخن کردند که نبسرد 
حو ارج را عهده کند. 

مهلب گفت: «این کار را نمی کنم» فرمان امیرمومنان همراه من است برای 
خر اسان »وفرمان ودستور وی را وانمیگذارم.» 

ابن| بی‌ر بیعه اور پیش خو اندو در این باب ‌سخن گفت که‌همان‌جو اب ر ادادء آنگاه 
رای ابن ابی‌ر بیعه ورای‌اهل بصره بر ادن‌قر ار گرفت که اززبان‌ابنز بیر چنین نوشتند: 

«به نام دای رحمان‌رحيم 

از عبدالله‌بن ز بير 

به مهلب‌بن ابی‌صفره 

سلام برتوباد» ومن حمد خدایی می کنم که خدایی جز اونیست. 

اما بعد» حارث‌بن عبدالله به من نوشته که ازارقةٌ بیدین سپاه مسل مانان را 
که به شمار بسیار بوده و بزر گان آن بسیار بوده‌اند شکسته ومی گوید که سوی‌بصره 
آمدهاند. من ترا سوی خراسان فرستادم وفرمانی برای خراسان به نام تو نوشتم و 
چون از کار خوارج سخن آوردند چنان ديدم که تتو نبردآ نها را عهده کنی که 
امیدو ارم بخت‌توبرای مردم شهرت میمون و مبارك باشد. پاداش این بیشتر ازرفتن 
سوی خر اسان‌است. رشیدانه سوی آنها برو وبا دشمن خدا ودشمن خودت‌نبردکن 
واز حق خودت و حقوق مردم شهرت دفاع کن که از قلمروما؛ حر اسان وغیر 
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خحراسان» از دست تونمی‌رود ان‌شاءالله وسلام برتو باد با رحمت‌خدای.» 

گوید: نامه را به اودادند وچون بخواندگفت: «به خدا نمی‌روم مگر آنسچه 
را بر آن تسلط می‌يابم از آن من باشد. از بیت‌المال نیز چیزی دید که همراه‌ان 
خویش رابا آذ‌نیرو دهم و ازسواران وسرانو بزر گان قوم هر که‌راخواهم‌برگزینم.» 

گوید: همه‌مردم بصره‌گفتند: «چنین باشد.» 

گفت: « از طرف پنج ناحیه بصره مکتوبی در این باب برای من بنو یسید 
همه نوشتند مگرمالك بن‌مسمع و گروهی از بکربنو ائ لکه‌مهلب‌این‌را در دل‌گرفت. 

احنف وعبیدالله‌بن زیاد بن‌ظبیان وبسزر گان بصره به مهاب گفتند: «وقتی 
آنچه را خو استه‌ای همه اهل بصره پذیرفته‌اند چه اهمیت دارد اگر مالك‌بن‌سمع 
و پیرو ان او نپذیر ند؟ مگر مالك می‌تواند با همه مردم مسخالفت کند؟ مگر چنین 
حقی دارد؟ ای‌مردشتاب کن ودر کار خویش مصمم شووسوی دشمنت‌ح رکت کن.» 

گوید: مهلب چنین کرد و برای مردم پنج ناحیه سالاران معین کرد: عسبیدالله 
ابن زیادین‌ظبیان را سالار بکربن وائل‌کرد» حریش‌بن هلال سعدی را سالار بنی 
تمیم کرد. خوارج بیامدند تا به پل کوچك رسیدند سالارشان عبیدالله‌بن ماحوزبود؛ 
مهلب با بزرگان ویکه سواران وسران قوم برفت و آنها را از پل کسنار زد وعقسب 
راند واین نخستین بار بود که مردم بصرهآنها را عقب راندند که چیزی نمانده‌بسود 
که وارد شهر شوند. پس خوارج سوی پل بزرگ عقب نشستند. مهلسب سپاه 
آراست وبا سوار وپیاده سوی آنها رفت وچون دیدند که نزديك می‌شود يك 
مرحلة دیگر عقب رفتند. مهلب همچنان مرحله به مرحله کنارشان می‌زد و پسشان 
می‌راند تا به یکی از منز لگاههای اهو از رسیدندبه نام سلی وسلبری و آنجابماندند. 

گوید: وچون حارثةبن بدر غدانی خبر یافت که مهلب‌بن ابی صفره سالاری 
نبرد ازارقه یافته به کسانی که همراه وی بودندگفت: 

«غذا گیرید و آب‌گیر ید 
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«وهر کجا می‌خو اهید برو ید 

«که مهلب سالارشد» 

و کسانی که با وی بودند سوی بصره آمدند وحارث‌بن عبدالّه آنها را پیش 
مهلب فرستاد. وچون‌مهلب به نزديك خوارج فرود آمد خندقی زد وپادگانها نهاد و 
خبر گیران فرستاد و کشیکبانها معین کرد وسپاه همچنان به صف بود و کسان با 
پرچمهای خویش بودند و به ترتیب نواحی شهر بر گذر گاههای خندق» مردان گماشته 
بو که اگر خوارج می‌خواستند برمهلب شبیخون بزنند ترتیبی استوار می‌دیدند و 
مق گنت وهیچکس با آنه نبرد نکرده بود که برای آنها سختگیسر تر وخشم 
انگیزتر از مهلب باشد. 

عبدالله‌بن عوف‌گوید: یکی از عوارج مراگفت که‌خوار ج عبيدة بن هلال و 
ذبیربن ماحوز را شبانگاه با دوگروه بزرگ به اردو گاه مهلب فرستادند. زبیراز 
جانب راست اردو گاه آمد وعبید از جانب چپ آنگاه تکبیر گفتند وبه مردم بانگک 
زدند اما دیدندشان که آرايش جنگ داشتند و به صف بودند واحتیاط بداشته بودند 
و آماده بودند و آنها را غافلگیر نتو انستند کرد وبه چیزی دست نبافتند و چون 
می‌خو استند باز گردند عبیدالله‌بن زیاد بن‌ظبیان بانگ زد: «وقتی به ما بانگ نند 
بیاییم. ای جهنمیان فردا صبح زود به جهنم روید که جا ومنزلگاه شماست.» 

گفتند: «ای فاسق» جهنم را برای تووامثال توذعیره کرده‌انسد جهنم برای 
کافر ان فراهم شده و تو از آنهابی.» 

گفت: « می‌شنوید» همه غلامان من آزاد باشند اگر شما به‌بهشت در آییدحتی 
اگر همه مجو سان مابین صفوان تا آخرین سن سرزمین خراسان که مادر ودختر و 
خواهر خویش را به زنی می‌برند وارد بهشت شوند.» 

عبیده گفت: «ای فاسق خاموش باش که توبندة ست گر لجواجی وهمدست 
شیطان رجیم» 
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کسان به ابن‌ظبیان گفتند: «عدایت توفیق دهاد که جواب فاسق را به خودش 
دادی‌وراست گفتی.» 

گوید: وچون صبح شد مهلب سپاه خود را با آرایش و به تسرتیب نواحسی 
برون برد. ترتیب ایستادنشان چنین بود: ازد و تمیم پهلوی راست سپاه بودند. 
بکر بن وائل و عبدالفیس پهلوی‌چپ سپاه‌بودند مردم بیرون‌شهر در قلب ومیان سپاه 
بودند. خوار ج» عبیدةبن‌هلال بشکری را بر پهلوی چپ خویش نهاده بودند 
لوازمشان از مردم بصره بهتر بود واسبانشان نیکوتر و سلاحشان بیشتر» به‌سبسب 
اینکه زمین سپرده بودند وهمه‌جا را لخت کرده‌بودند واز کرمان تا اهواز راخورده 
بودند. زره‌های سر داشتند که تا سینه می‌رسید. زره‌ه‌ایشان بلند بود که به زمین 


می‌رسيد وساق بندهای زرهای داشتند که با قلابها ی آهنینی به کمر بندها آویخته 
بودند. وچون دو گروه‌مقابل شدند نبردی سخت کردند وهمه روز دوطرف‌متاومت 
آوردند. عاقبت خوارج به یکبار وبه سختی هجوم آوردند که مردم فر اری شدند» 
چنان که مادر سر فرزند نداشت وفراریان تا بصره برفتند که بیم اسارت داشتند. 
مهلب با شتاب بیامد وبه جایی مرتفع بر کنار راه فر اریان رسید و بانگ زد: 
«بندگان خدا» سوی من آیید! سوی من آیید» که جمعی از قومش سوی وی آمدند 
ودستة عمان نیز بیامدند ودرحدود سه هزار کس بر اوفراهم شدند. 
وچون فراهم شدگان را بدید از تعدادشان خرسند شد. پس حمد خدا گفت‌و 
ثنای ا و کرد و گفت: «بساباشد که حدا جمع بسبار را به خودشان واگذارد که 
هزيمت شوند وجمع اندك را بصیرت دهد که غلبه یابند به جان خودم شما اکنون 
نیستید و من از تعداد شما خشنودم. شما مردم صبور و یکه سواران شهرید 
خوش دارم که کسی از هزیمت شدگان با شما بود که اگر با شما بودند جزضعفتان 
نمی‌افزودند. از هر کدامتان می‌خواهم که ده سنگک باخویش بردارد آنگاه سوی 
اردو گاه خوار ح رویم که اکنون ایمنند وسو ارانشان به تعقیب بر ادران شمارفته‌اند» 
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به خدا امیدوارم که سوارانشان بازنیایند تا شما اردو گاهشان را غارت کنید و 
سالارشان را بکشید.» 

گوید: چنان کردند ومهلب آنها را پس آورد وناگهان خو ارج دیدند که‌مهلب 
با مسلمانان بر کنار اردو گاهشان ضربت زدن آغاز کرده‌اند. پس از آن با عبیدالله 
ابن ما حوزویاران اومقابل شدند که زره وسلاح کامل داشتند وچنان شد که یکی از 
باران مهلب مقابل یکی از آنها می‌رفت وسنگ به صورت اومی‌زد تاخونین‌می‌شد» 
آنگاه نیز خویش را در اوفرومی‌برد» پس از آن با شمشیر می‌زد. مدت‌نبردچندان 
نبایید که عبیدالله‌بن‌ماحوز کشته شد وخدا چهرة باراناورا بزد ومهلب اردو گاهشان 
را با هرچه در آن بودگرفت و بسیار کس‌از ازارقه بکشت. 


آنها که به تعقیب مردم بصره رفته بودند باز می آمدند. مهلب سواران و 
پیاد گان در راه‌نهاده بود که آنهارا می‌ربودند ومی کشتند؛در حال باز گشت پرا کنده 
و کشته ومغلوب شدند وراه کرمان و اصفهان‌گرفتند و مهلب در اهواز بماند. 

وقتی خوارج می‌رفتند پنسج وشش گروهشان که هر کسدام آتشی جداگانه 
داشته بودند بر سریك آتش فراهم می‌شدند که پرا کنده شده بودند وتعداد» کم 
بود. چنین بود تااز جانب بحرین كمك برایشان رسید وسوی کرمان و اصفهانرفتند. 

گوید: مهلب همچنان در اهواز ببود تا مصعب‌بن زبیر به بصره آمد وحارث 
ابن عبدالله‌را معزول کرد. 

گوید: وقتی مهلب برازارقه ظفر یافت چنین نوشت: 

به نام خحدای رحمان دحیم 

«به امیر» حارث‌بن عبدالله 

از مهلب‌بن ابی‌صفره 

سلام بر تو» من حمد خدایی می کنم که حدایی جزاو نیست. اما بعد» حمد 
خدایی را که امیرمق‌منان را نصرت داد وفاسقان را هزيمت کرد و خشم خویش را 
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بر آنها فرود آورد و به انوا ع‌گونه گون بکشت و به هرجا پوبا ,کنادهآگروز,افیوا زا کته 
خدایش قرین صلاح بدارد حبر می‌دهم که با ازارقه به محصلی از سرزمسین اهو از 
تلاقی کردیم که آنجا را سلی وسلبری‌گویند. سوی‌آنها رفتیم وحمله بردیم. همه‌روز 
نبردی سخت کردیم. آنگاه گروههای سوار از ارقه باهم شدند وبه گروهی ازمسلمانان 
حمله آوردند وهزیمتشان کردند ومسلمانان چنان درهم افتادند که بیم کردم‌نها یت کار 
باشد وچون چنین دیدم بالای مکانی مرتسفع رفتم و عشیره‌ام را بطور خاص و 
مسلمانان را به طور عام سوی خویش خواندم و کسانی‌از اهل دين وصدق وصبرو 
وفا که جان خویش را به طلب رضای خدا فروخته بودند سوی من آمدند وبا آنها 
به آهنگگ اردو گاه خوار ج رفتم که جمع ونیرو یشان آنجا بود و اءیرشان نیز بود که 
مردم معتبر وصاحب همتشان به دور وی حلقه زده بودند» لختی‌نبرد کردیم وبا تیرو 
نیزه زدیمشان آنگاه دو گروه دست به شمشیر بردند ومدتی از روز نبرد با شمشیر 
بود. آنگاه‌نعداعزوجل نصرت‌خویش‌را برمومنان‌نازل کرد وچهره‌های کافر ار ابزد. 
طغیانگرشان با بسیار کس از محافظان وصاحب همتانشان‌پی شآمدند که‌عدادر معر که 
آنهارا بکشت‌پس از آن سواران» فراریان را تعقیب کردئد و در راه و درگودالها و 
دهکده‌ها کشته‌شدند.ستایش خدا» پرورد گار جهانیان‌ر اوسلام‌بر توباد بارحمت‌خدای.» 

گوید: وچون این نامه به نزد حارت‌بن عبدالله رسید آنسرا برای ابن‌ز بیر 
فرستاد که در مکه برای مردم خوانده شد وحارث به مهلب نوشت: 

«امابعد» نامه تو که‌از نصرت خویش وظفر مسلمانان سخن کنرده بودی به 
من رسید» ای برادر ازدی» شرف وعزت دنیا و ثواب وفضیلت آخرت بر توخوش 
باد وسلام‌برتوباد ورحمت‌خدای.» 

گوید: وچون مهلب نامة وی را خواند بخندید و گفت: «مرا برادر ازدی 
می‌نامد گویی مردم مکه بدو بانند.) 

ابو المخارق راسبی گوید: ابوعلقمه بحمدی در جنگ سلی وسلبری نبردی 
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کرد که هیچکس نکرده بود. به‌جوانان ازد وغلامان بحمد بانگ می‌زد که کله‌هایتان 
را مدتی‌از روز بماعاریه دهید. جو انان‌حمله ممی‌بردند ونبردمی کردند آنگاه‌سوی‌او 
باز می گشتند ومی‌خندیدند ومی گفتند: «ای ابو علقمه دیگها را عاریه می گیر ند» 

گو بد: وجون‌مهلب‌ظفر یاف ت یکصدهز ار به اوداد که سخ تک شی‌وی ر ادیده بود. 

گو بند: مردم بصره پیش از مهلب از احنف خواسته بودند که با ازارقه‌نبرد 
کند اما احنف مهلب را نشان داده بود و گفسته بود: «وی در کار نبردآنها از من 
تواناتر است» وچون مهلب پذیرفت که با خوارج نبردکند با مردم بصره شرط کرد 
که برهرسرزمینی تسلط بافت به مدت سه سال از آن وی باشد وسبکروان قوم وی 


ودیگران که همراه او باشند» وهر که به‌جای ماند چیزی ندارد. این را از اوپذیرفتند 
ودر این‌باب مکتوبی نوشتند و کسانی را برای‌خبر دادن آن سوی ابن‌زبیر فرستادند. 
ابن زبیر این شرابط را دربارة مهلب عمل کرد و روان داشت. وقتی تقاضای مهلب 
پذیرفته شد حبیب پسر خویش را با ششصد سوار سوی عمروالقنا فرستاد که پشت 
پل کو چك با ششصد سو ار اردوزده بود. 

مهلب بگفت تا پل کوچك را زدند وحبیب از پل‌گذشت وبه طرف عمرو و 
یارانش رفت وبا آنها نبرد کرد تا از مابین دوپل بیرو نشان راند وهزیمت شدند و 
آن سوی فرات رفتند. مهلب با سبکروان قوم خویش که دو ازده هزار کس‌بودند و 
هفتا د کس ازدیگران آماده شد و برفت تا به پل بزرگ رسید که عمرو القنا با ششصد 
کس مقاب ل آن بود ومغیره پسر حویش را با سوار وپیاده فرستاد که پیادگان با تیر 
هز یمتشان کردند وسو اران‌تعقیبشان کردند. آنگاه مهلب‌بگفت تاپل‌را زدند و بایاران 
حویش عبور کرد» عمروالقنا نیز به‌ابن‌ما حوز ویارانش پیوست که درمفتح بودند و 
چون در کار وی‌خبریافتندبرفتند وهشت‌فرسخ این سوی اهواز اردو زدند. مهلسب 
بقیةٌ سال را بماند وخراج ولایت دجله را گرفت ویاران خویش را روزی داد. و 
چون مردم بصره خبر یافتند به كمك وی‌آمدند و آنها را در دیوان نوشت‌ومقرری 
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داد تا سی‌هزار کس شدند. 

ابوجعفر گوید: به گفتة اینان جنگی که سبب هزيمت ازارقه شد واز بصره و 
اهو از سوی اصفهان و کرمان رفتند به سال شصت وششم بود. 

گویند: وقتی خوارج از اهواز می‌رفتند سه هزار کس بودندزیرادر جنگی 
که میان آنها ومهلب در سلی‌وسلبری رخ داد هفت‌هزار کس از آنها کشته شد. 

ابوجعفر گوید: در این سال مروانین حکم پیش از آنکه بمیرد پسر خویش 
محمد را سوی جزیره فرستاد واین پیش از رفتن وی به جانب مصر بود. 

در همین سال عبالله‌ین زبیر» عبدالّه‌بن یزید را از کوفه عزل کرد وعبدالله 
ابن‌مطیع راولایتدار آنجا کرد. برادر خویش عبیدةبن زبیر را نیز ازمدیئه‌برداشت 
وبرادرش مصعب را ولایتدار آنجاکرد. 

سبب‌عزل عبیده چنانکه و اقدی‌گو ید آن بودکه با مردم سخن کرد و گفشت: 
«دانستهاید که به خاطر شتری که بهای آن پانصد درم بود چه برسريك قوم آمدآه و 
اورا ارز یاب شتر نامیدند.وچون‌این‌خبر به ابن‌زبیر رسید گفت: «تکلف همین است» 

درهمین‌سال عبد اللّهبن‌ز بیر بیت‌الله الحرام را بساخت‌وحجر را جزو آن کرد. 

زیادبن جیل می گفت: «روزی که این‌زبیر برمکه تسلط یافت آنجا بود و 
شنیده بود که می گفت: «مادرم اسماء دختر ابو بکر به من گفت که پیمبر خدا به 
عايشه گفته بود «ا گر نبود که‌از ایام کفر قومت چندان نگذشته. کعبه را برپاية ابراهیم 
می‌نهادم وحجر را به کعبه می‌افزودم.» 

پس ابن زبیر بگفت تا حفاری کردند و سنگها یافتند به اندازة شتر ویکی‌را 
تکان دادند که برقی زد و گفت: « به همین خال بگذارید.» آنگاه این زبیر کمبه را 
بساخت وبرای آن دودر نهاد که از یکی درون شوند واز دیگری برون شوند. 
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